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۳۹ ید ه 
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۳ 
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ها هه هس 


۳1 
ماو لهس دادن نس و موس بر لو هب خر 
۳ و سر نو و از ایو وخ اه 


اپ 
سا سر کات دص 
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ترجمه 
بحار الانوار 
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تاریخ پیامبران - 3 
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کتات ‏ شهیت تا سنیگ 
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آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 
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باب اول: نقش خاتم موسی علیه السلام و چگونگی نامگذاری ایشان و 
بیان فضیلت ها و سنتها و ذکر برخی از احوال ایشان. و در ان بیست 


حدبت است و 
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از انعر سا تارل شد وانمان آفرنن کیان واحوال اسان در آن 


شصت و یک حدیث است ۰ 96 
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بعضی از احوال یوشع بن نون علیه السلام, و در ان بیست و دو حدیت 
است 1101 
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ارامش - تابوت عهد -, و در ان بیست و دوحدیت است 13( 


ص: 6 


اشفهای انا حرش نوی ارس لا سم 


ذکر برخی از احوال ایشان 


آیات 
۳ آتیتا موی اکتا وققینا ین تغدج پاش وتا عیسی ایب مریم 
ابیت ِِِ ِِِِ ۰ 9 ل شا لا وی اک 


[و همانا به موسی کتاب [تورات] را دادیم و پس از او پیامبرانی را پشت 
سر هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه های اشکار بخشیدیم و او 
زا بارج الق نایب کردم پس جرا هر اه پیاشری‌سیژی را کم خوشاینه 
شما ِ برایتان آورد کبر ورزیدید گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را 
کشتید 


- وأنل التَورَاه والانجیل* من قَبْلْ هُدی للّاس(2) 


[یر تو نازل کرد تورات و انجیل را*پیش از آن برای رهنمود مردم فرو 
فرستاد 4 


ومن قبله کتابٌ موسّی آمَاهَا ورحمه حمه« وق تا مو 0 قاحرٌ ختلفت 
فیه ولو کلم سَتَقت من ژک لفضی هم والهم آفی شک ضلة قریب(3) 


ص : 7 
- . [1] بقره / 87 


2 [2]. آل عمران 4-3 
3- [3]. هود /17 و110 


حقیقت ما به موتینی کتاب [آسمانی ] دادیم یس در مورد آن اختلاف شد و 
اگر از جانب پروردگارت وعده ای پیشی نگرفته بود قطعا میان آنها داوری 
شده بود و بی کضان آنان دز بازه آن دز یکی بهتان آطبزند 1 


-ولَقَذٌ سنا موسی پآیایتا أن آخرخ 5 وک من الظْلْماتِ ی اور و5 کرَهُم 
یام اللّه ٍّ فی دک لاناتِ لکل ضبّار شَکور(1) 


(و در حقیقت موسی را با آیات خود فرستادیم [و به او فرمودیم ] که قوم 
خود را از تاریکیها به سوی روشنايی بیرون آور و روزهای خدا را به آنان 
پادآوری کن که قطعا در این [یادآوری] برای هر شکیبای ای 
عبرتهاست ) 

3 وَارْکد هی الْکتاب مُوسی تیم 21 کان 7 محْلصا وکان رشولا زب ۷ وَتَادیتاة من من 


ابه 


جایپ الطور الیْمن وقَبْنَاهُ تج * 5 9 2 من متا أحَا هازون تبت(2) 


[و در اين کتاب از موسی یاد کن زیرا که او پاکدل و فرستادهای پیامبر 
را به خود نزدیک ساختیم*و به رحمت خویش برادرش هارون پیامبر را به او 


0 7 ۲ 0 0۳ 
- وَلقَدٌ ائبتا مُوسی وهاژون الفرقان وَضیاء وذِکزا للمْتفین(3) 


[و در حقیقت به موسی و هارون فرقان دادیم و (کتابشان] برای 
پرهی زگاران روشنایی و اندرزی است ) 

- ولقَ۹ آتیتا قوسی الکتاب قلا تن فی مره من لاه وجقلناة 0 
اسرایّی ل* وجعلتا رتم مبهم 2 یمه بهذون بأمرتا 1-1 صَبرّ وا و کائوا بابایتا پوقتون(4) 
([و به راستی [ما] به موسی کتاب دادیم پس در لقای او [با خدااتردید 
مکن.و ان اکتاب آرا برای فرفندان اسرائیل آغایه | هدایت فراز دادیم *و 


خون شکیبایی کردتد. و به.ایات ما یقین داشتند برخی از آنان را بیشوایاتی 
قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را ] هدایت می کردند! 


ص: 86 


۰-2 [2] مریم / 3-91 
3- . [3 ] انبیاء / 48 
4-. [4] تنزیل / 24-23 


- با أُُا الذین آمئوا لا تکوئوا کالذین آدوا مُوسی باه ال ممّا قالوا ان 
عند الله وجیها(1) 


([ای کسانی که انمان آوزده اید مانند کسانی مباشید که موسی را [با اتهام 
خود] آزار دادند و خدا او را از آنچه گفتند مبرا ساخت و نزد خدا آبرومند 
بود ) 


: ت 9 علی مُوسی وهاژون*وتکْیتاهما وقَوَمَهْما من الکَرب الْعظیم 
تصَرّتَاهم قکائوا هُمْ العالبین 


یا هُمَا الکتات ب الغشتیین *وهَدیتَاهما الصَراط 0 *وترکتا عَلیهمَا 
فی الأخرین *سَلام علی مّوسی وهاژون با کدّلِک نجزی ی *َهُمَا 
من عبادتا المومنین(2) 


و در حقیقت بر موسی و هارون منت نهادیم*و آن دو و قومشان را از 
اندوه رن رهانیدیم *زیر | 1 دو از بندگان با ایمان ما بودند *و آن دو را 
کتاب روشن دادیم *و هر دو را به راه راست هدایت کردیم *و برای آن دو 
در [میان ] آیندگان [نام نیک ] به جای گذاشتیم*درود بر موسی و هارون*ما 
نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم*و انان را یاری دادیم تا ایشان غالب 
آدز 1 

ولد آتبتا ُوسی الهُدی وا 
الالباب(3) 


007 بنی اسْرائّیل الکتات * هدّی وذکری 


[و قطعا موسی را هدایت دادیم و به فرزندان اسرائیل تورات را 
ث نهادی*[که ] رهنمود و یادکردی برای خردمندان است 1 

ولد آنیْنا موی الکتاب قاخثلف فیه(۵) 

(و به. راستی موسی, را کتاب آتورات] دادیم پس در آن اختلاف واقع شند. 1 

- ومن قبله کِتَابٌ مُوسی امَامّا وَرحمة(د) 


ص: 9 


-. [1] احزاب / 69 


۰2 . [2] صافات / 122-114 
3- [3]. مومن / 54-53 

4 [4]. سجده / 45 

5- . احقاف / 12 


(و [خال آنکه ] پیش از آن کتاب موسی راهبر و [مایه ] رحمتی بود 4 


طبرسی میفرماید: «ماما» بعنی؛ کسی که در کارهای دینی به او اقتدا 
شود, و«رحمه» به ۳9 نعمتی از جانب خداوند بر بندگانش, و ذ رحجمه 
به معنای سبب رحمت است برای کسی که به او ایمان آورده است.(1) 


منظور از «کتاب» تورات می باشد. «فاختلف فیه» یعنی, در صحت آن 
اختلاف داشتند. « لولا کلمه سبقت » یعنی: اگر خداوند قبلا خبر نمی داد 
که جزای کار مردم را برای مصلحتی که دارد به روز قیامت موکول می 
کند. «لقضی بینهم» یعنی پاداش و مجازات قوم او را جلو میانداخت. 


«و ائهم لفی شک منه» یعنی از بشارتها و تهدیدهای خداوند(2) «بأیام 
الله» بعنی؛ با وقایعی که خداوند در بین ملت های پیشین به وجود آورد و 
نابود کردن تعدادی از آنها, یا به نعمت هایی که خداوند در سایر زمان ها به 
آنها داده است. آن چنانکه از امام صادق علیه السلام روایت شده يا اعم از 
این دو(3). « فی الکتاب » منظور قران است. «ایْهٌ کان مخلصا» اهل 
کوفه لام مخلص را مفتوح خواندهاند, به این معنا که : خداوند او را به 
پیاهبری بر گزیدم است. می باشتده و بقیه آن. را مکضور خواتدهاند. بة 
معنای, عبادت را مخصوص خداوند قرار داد. يا خودش را فقط مختص به 
انجام رسالت خداوند قرار داد. 


«من جانب الطور» طور: کوهی در منطقه شام است. خداوند او را از 
طرف راستش فرا خواند. منظور, از طرف راست حضرت موسی است. ۰ و9 
گفته شده: از طرف راست کوه طور, منظور از آن زمانی که است که از 
شهر مدین آمد و آن. آتنش را دز درخت دید و آن قول اوست؛: «یا .موسی 


ص: 10 
آلء شمه الییان: 5 :15 


2- . مجمع البیان 5 : 198 
3- . مجمع البیان 6 : 304 


« و قژبناه نجیا » منظور از نجیا: مناجات کننده و صحبت کننده است. 


اس ان انم لام فرمو اند ای اه کید تین کید مسا اد 
صحبت کرد. مقدار این نزدیکی در حدی بوده که سخن او را شنیده است. 
و کفته شیدم انبنت که متطور از آن این است: اوزا تا آن انوازن.به:خووش 
نزدیک کرد که صدای سایش قلمی که با آن تورات را می نوشت شنید, و 
هد مور را ون مارا این آع که گراست و 
بزر‌گیش در نزد خداوند به مانند کرامت ت کسی است که مولایش او را به 
خود نزدیک کرده باشد. ی ی 
گزینش است نه نزدیکی از لحاظ بعد و مسافت. « و وهبنا له » یعنی: 
برادرش هارون را به مانند یک نعمت به او دادیم و هارون را شریک انجام 
کارش قرار دادیم.(1) منظور از « الفرقان ۳ تورات است. که حق را از 
باطل جدا می کند. و گفته شده که منظور برهان و استدلالی است که حق 
موسی را از باطل فرعون جدا می کند و گفته شده منظور از آن شکاف 
دریا است. «ضیا ء» ند نیز از صفت های تورات است, یعنی از آن در جهت 
هدایت در دینشان, ۹ گرفتند.(2) 


«فلا تکن فی مریه من لقائه» یعنی نسبت به دیدن حضرت موسی در شب 
معراج شک نداشته باش. ابن عباس روایت می کند, در حدیثی از پیامبر 
امده است که میفرماید: در شبی که به معراج رفتم موسی بن عمران را 
به شکل مردی بلند قد, با موهای مجعد دیدم که به مردان قبیله شبوه شبیه 
بود. و عیسی بن مریم را به شکل مردی با قد متوسط و رنگ پوست مایل 
نم فرهن و شفید گم قدهاف ناند و صافی داشت دیدم, به خاطر این پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بود که قبل از اینکه از دنیا برود 
حضرت موسی را می بیند. و گفته شده است معنای آن این است که: 
نسبت به دیدارت با حضرت موسی در روز قیامت شک نکن. و گفته شده: 
نسبت به دیدار کتاب موسی علیه السلام وکفتة شندمة آزار و اذیت دیدن: 
آن طور که حضرت موسی آزار و اذیت دید. «وجعلنا» منظور: حضرت 
موی با کات موز ات حمعفلا میم امه نی سر دسته خیر و برکت 
است که به آنها اقتدا می 


ص: 11 


1-. مجمع البیان 6 : 518 
2 انضمم الباه 7 :50 


شود و به اذن خداوند به کارهای خوب هدایت می کنند. و گفته شده, 
منظور پیامبرانی هستند که در بین آنها بودند. «لمّا صبروا» هنگامی که صبر 
کردند امام و پیشوا شدند. «و کانوا بایاتنا یوقنون» و به نشانه های ما 
شکی نداشتند.(1) 


«ولقد منتا علی موسی و هارون» یعنی به خاطر نبوت و نجات آنها از 
فرعون و همچنین به خاطر نعمت های دنیوی و آخروی. «من الکرب 
العظیم» یعنی: از غلبه قوم فرعون بر آنها و به کار گیری آنها در کارهای 
سخت؛ و گفته شده منظور از آن, عرق شدن است. «الکتاب المستبین» 
یعنی, کتاب تورات که به خاطر بیان و توضیحی که دارد خود را و 
خواند. «وترکنا علیهما» یک نوع ستایش نیکو است. « فی لاخرین » که می 
فرماید, «سلام علی موسی و هارون»(2) 


موسی |سم مرکب است که از دو اسم قبطی ترکیب شده است. «مو» به 
معنای اب و «سی» به معنای درخت.(3) 


هنگامی که کنیزهای آسیه (زن فرعون) برای حمام به کنار رود نیل رفته 
بودند صندوق حاوی حضرت موسی را کنار آب و درخت پیدا کرده بودند که 
به این دلیل , ی 


تعلبی میگوید: نسب ایشان موسی پسر عمران پسر بصهر پسر قاهث پسر 
لاوی پسر یعقوب علیه السلام میباشد, تاریخ نویسان وسیبره نویسان 
گفتهاند که: پسری به نام لاوی در سن هشتاد و نه سالگی برای حضرت 
یعقوب متولد می شود, سپس لاوی پسر یعقوب, با نابته دختر ماوی بن 
یشجر ازدواج کرد که صاحب عرشون(4)؛ 


مرزی, مردی و قاهث شدند که در سن چهل و شش سالگی صاحب قاهت 
ص: 12 

1- . [1 آمجمع البیان 8 : 333 

۰-2 [2] مجمع البیان 8 : 456 


۰-3 . [3] مسعودی در کتاب اثبات الوصیه می گوید: هنگامی مادر موسی در 
صنوقچه به موسی شیر می داد دلش برای موسی خیلی تنگ شده بود پس 


گفت: ای موسی فدایت شوم, فرعون حرفش را شنید و به او گیر داد که 
چرا , به او موسی گفتی, خداوند هم زبان مادرش را گویا کرد و گفت که 
شنیده ام که او را در کنار آب پیدا کرده ۳ 
می گویی ما او را در کنار آب پیدا کردیم پس اسم او را موشی - با زبان 
عبری - می گذاریم ۷ 

4 [4]. در قاموس انجیل و تورات جرشون. قهات. مراری امده است 


شده بودند و قاهث پسر لاوی با قاهی دختر مبنیر بن بتویل بن الیاس 
ازدواج کرد که صاحب ی 
بن یقشان بن ابراهیم ازدواج کرد که در سن شصت سالگی صاحب 
عمران(1) 


شدند. یصهر صد و چهل و هفت ساله بود که پسرش عمران با نخیب دختر 
اشموئیل بن برکیا بن یقشان بن ابراهیم ازدواج کرد که از او صاحب هارون 
و موسی شد. و ار موی ای 
محمد بن اسحاق می گوید: اسمش نخیب بوده است و همچنین افاحیه و 
بوخائید گفته شده که همین مشهور است. عمران صد و سی و هفت سال 
عمر کرده است, ودر هفتاد سالگی صاحب حضرت موسی شده است(2). 
هه ماد ایس رهایت را انس ار در کاس «الکامل» دک کندو آنست: ۱۰۱ 


روایات: 


تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام در جریان معراج از پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم نقل می کند که: به آسمان پنجم صعود کردیم 
که ناگهان به یک مرد کهنسال با چشمان بزرگ برخورد کردیم که تا به حال 
کسی را به پیری او ندیده بودم, سه از امتش در اطرافش بودند. از زیاد 
بودنشان تعجب کردم. از جبرئیل پرسیدم: که این شخص کیست؟ گفت: او 
اجابت کننده قومش, هارون پسر عمران است. به او سلام کردم و جواب 
سلامم را داد. از او خواستم تا برایم دعای خیر کند او نیز از من طلب 
دغای خیر کرد .هدز این آسمان تنیز به.هانتد آسمانهای دیگر ملائکه هایی با 
خشوع و فروتنی وجور داشتند. سس به آنتهان ششم بالاتر رفتیم که 
ناگهان به مردی گندمگون بلند قامت برخورد کردیم که گویی از مردان 
قبیله شبوه بود که اگر دو سرپوش بلند بر روی سرش بود باز موهایش در 

بین آنها بیرون می آمد و دیده می شد. و شنیدم که آن شخص مي قت : 
3 ۱۳7 


ص: 13 


2-. عرائس الثعلبی : 105 
3- [3] کامل التواریخ 1 : 58 


1 خداوند از من گرامی تر است. پر سیدم . ای جبرئیل این مرد کیست؟ 
گفت: برادرت. موسی پسر عمران است. بر او سلام کردم و جواب ب سلامم 
را داد. از او خواستم تا برایم دعای خیر کند او نیز از من طلب دعای خیر 

کرد ودر این آسمان هم فرشتگان 7 آسمان های 0 


داشتند.(1) 


توضیح: آن طور که فیروز آبادی ذکر میکند شبوه اسم قبیله و مکانی در 
ی ای رز فا ای ات سا ما 
وحهضرموت وشاید پیامبر صلی الله علیه و آله 9 به خاطر سبزه بودن 
پوست وبلند قامتی او را , بخ نک از فردان ان هه کر اسعه 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: در خبری از امام حسن علیه السلام آمده است 
که پادشاه روم تصویر پیامبران را به حضرت حسن علیه السلام نشان داد 
هنیس تصویر نیمه ادا : به ایشان نشان داد, حضرت فرمود: این شبیه 
موسی بن عمران در سن دویست و چهل سالگی است و بین ایشان و 
خضرت ابر اهیم بانضد سال فاضله بفده ات ۱2 


تفنییر خضال» آهام موی ب فد غلبم اسلا ات سامس صلی اه 
علیه و آله روایت کرد که فرمود: خداوند چهار تن از پیامبران را برای 
شمشیر انتخاب کرد: حضرت ابراهیم, زر ۳ داود, حضرت موسی و من : 
و چهار خانواده را از بین خانواده های دیگر برگزیده است که خداوند در 
حدیتی قدسی فرمود :«خداوند حضرت آدم و نوج و خانواده ابراهیم و 
خانواده عمران را از بین همه جهانیان برگزیده است».(3) 


عیون اخبار الرضا, علل الشرائع. خصال: یک مرد شامی در مورد آیه «یوم 
المر هنن اه ه آمفه بو ضاخیته و شوه ژآن روز که هر کس از 
برادرش ومادر و پدرش و از زن و فرزندانش می گریزد) از امیرالومنین 
علیه السلام 


ص: 14 
1 سر القمی:3 :۰ 8۸37 


ی ی 597 
3- [3]. خصال 1 : 107 


1 پرسید وگفت: آنها چه کسانی هستند؟ امام علیه السلام فرمود: آن 
روزی است که قابیل از هابیل. موسی از مادرش, ابراهیم از پدرش, لوط 
از همسرش و نوح از پسرش کنعان فرار می کنند.(1) 


صدوق فرمود:موسی به خاطرترس از اینکه در ادای حق مادرش کوتاهی 
کرده است از او فرار می کند.(2) 


توضیح: شاید برای مادر مجازگویی کرده باشد چنانکه در باره پدر هم 
مجازگویی کرده است و منظور بعضی از زنانی باشند که در خانه فرعون 
از او نگهداری می کردند. 


2 الخضال: آنودر تغل عت کند که سار ضلی. الله له و الم وسلم 
فرمود: اولین پیامبر بنی اسرائیل حضرت موسی واخرین انها حضرت 
عیسی بودند که همگی ششصد پیامبر بودند.(3) 


شده است. 


3 امالی الطوسی: امام صادق علیه السلام میفرماید: خداوند به موسی 
بن عمران وحی کرد و فرمود: ای موسی ایا می دانی چرا در بین مخلوقاتم 
تو را برای صحبت کردن برگزیدم؟ حضرت موسی جواب داد: نه» نمیدانم 
ای پروردگارم. خداوند فرمود: رف را کم ه دی آن کشتی سا به اندازه تو 
متواضع تر به خودم نیافتم. مونمی حال هم که رصو آکام 
صورتش را برای نشان دادن ذلیل بودنش در برابر خدا به خاک مالید. ندا 
آمد؛ ای موسی,؛ سرت را بلند کن و دستت را بر جای سجده ات بگذار و با 
آن صورتت و هر جای بدنت که به آن می رسد متبرک کن چون آن از هر 
گونه بیماری و مرض و افت در امان است.(4) 


ص: 15 


1- . العیون : 136, علل الشرائع : 198 الخصال 1 : 154 

2 [2] ابزاهیم از بدری که او را پززک کرده است فرار می کند آن هم به 
خاطر مشرک بودنش نه از پدر اصلی خودش. 

3- . [3] الخصال 2 : 104 یوسف پسر اسرائیل بود و از قوم بنی اسرائیل 
نبود. 


4. [4] امالی الشیخ : 103 


1. علل الشرائع: محمد بن جیلان می گوید: پدرم نقل می کند که مقاتل ین 
سلیمان می گفت: خداوند متعال به حضرت موسی درحالی که در شکم 
مادرش بوده سیصد و شصت نعمت داده است. وفرعون او را در صندوقچه 
ای که بود در بین آب ودرخت پیدا کرد. وبه این دلیل موسی نام گرفت که 
دد تیان فیظی اب (موا.و حزخت رسی) هی باشد ۱1۱ 


2 علل الشرائع: امام باقر علیه السلام فرمود:خداوند متعال به موسی 
وحی کرد که: آیا می دانی که چرا تورا از بین مخلوقاتم برای صحبت کردن 
برگزیدم؟ موسی جواب داد: نه, پروردگارم نمیدانم. خداوند فرمود: ای 
موسی, من باطن مخلوقات خودم را پشت و رو کردم(2) 


در بین آنها کسی را متواضع تر از تو به خودم نیافتم؛ ای موسی تو هرگاه 
نماز میخواندی صورنت را به خاک می مالیدی. 


قصص الانبیاء: با استناد به روایت صدوق از پدرش چنین روایتی نقل می 
کند.(3) 


علل, الشدانه اسان بت عمان فقل من کنه که ار امام سایق ساد 
السلام شنیدم که میفرمود: چهل تا سی روز وحی بر موسی نازل نشد: 
ایشان نز کوهی به نام آوها در شام بالا رفت و فرمود: پروردگارا اک 
بخاطر گناهان قوم بنی اسرائیل وحیت را بر من محروم کردهای به مانند 
گذشته از تو طلب مغفرت و بخشش میکنم. امام صادق میفرماید: خدا بر 
حضرت موسی وحی فرستاد و فرمود: ایا میدانی چرا در بین سایر 
مخلوقات تو را برای وحی و صحبت کردن انتخاب کردم؟ پروردگارا, من 
چیزی نمی دانم. خداوند فرمود: ای موسی من بندگانم را زیرو رو کردم و 
هیچ کدام را , به اندازه تو متواضع تر به خودم ندیدم به این خاطر تو را برای 
وحی و صحبت کردن برگزیدم؛ امام صادق فرمود: هرگاه حضرت موسی 
نماز میخواند از نماز دست نمی کشید تا این که گونه راست و چپ خود را 


ص: 16 
۰ [1] علل الشرایع : 30 


. [2] آنها را آزمایش کردم 
ی ای 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام میفرماید: قوم بنی 
سا موسی آنچه را که مردان دارند - آلت مردانگی - 
ندارد, حضرت موسی هرکام قضه سکن داشت. هخا هی رفت. که 
کسی از مردم او را نمی دید. روزی در کنار رودی, خود را میشست و 
لباس هایش را بر روی صخرهای گذاشته بود, خداوند به صخره دستور داد 
که از موسي دور شود تا اين که قوم بنی اسرائیل او را دیدند و فهمیدند 
که موسی آنطور که میگویند نیست. خداوند فرمود: ای کسانی که ایمان 
آورده اید به مانند آنهایی نباشید که حضرت موسی را اذیت کردند. . و سپس 
خدا| او را اد انظة تربار او می گفتند مبرا کرد, او نزد خداوند او رز 
محترم بود.(1) 


توضیح: شیخ طبرسی میفرماید: در آنچه که با آن حضرت موسی را اذیت 
می کردند. اختلاف است و چند قول وجود دارد: 


یک: حضرت موسی و هارون به بالای یک کوه رفتند و در انجا هارون فوت 
کرد. بنی اسرائیل گفتند ای موسی تو او را کشتی, سپس خداوند به ملائکه 
تور اد ۲ او زا و نمی اسرایل حمل سور آنضا فلا که ند مرک 
عادی و اقرار کردند تا اینکه , بهآنها تابت شد که هارون خودش ِ کرده 
حدبت ۳ حضرت علی علیه السلام و ابن عباس علیه السلام 7 شده 
افعت وحای انا اعتار گره است. 


دق کی ی ی ی و 
۳۳ می شود, پا مار پیسی و یا نقصی ن (قتق دارد. یک بار که 2 
برای شستن خود به بیرون رفته بود لباس هایش را بر روی یک تخته سنگ 
در اين حال به صورت عریان. قوم موسی او را دیدند و فهمیدند که هیچ 
اس نوک اساسا و کل اس مص ای ماه تا 
تهمت قوم بنی اسرائیل مبرا کرد. ابوهریره اين را به صورت 


ص: 17 


تفسر القمی و5 


کردن و نشان دادن زشتی پیامبر در برابر مردم است و از چنین کاری 


سه: قارون یک زن فاحشه را اجیر کرد که در جلوی مردم بر روی موسی 
اه را ای ای و و 
نقل شده است. 


چهار: بعد از اينکه معجزات پیامبربش را دیدند او را به جادو و دیوانگی و 
در کویی .هم کروند: این روایت متام ل رجم اس 1 


سید قدس سره وجه دوم را رد می کند و می گوید امکان ندارد که خداوند 
این چنین عورت پیامبر خود را برای منزه کردنش از یک ننگ دیگر, اشکار 
کند. خداوند خودش بهنر می تواند پیامبرش رز از تهمت هایی که به او زده 
اند منزه کند, به صورتی که یک بیحرمتی دیگری به وجود نیاورد و کسی که 
قدر و منزلت پیامبران را می شناسد اين چنین به آنها تهمت نمیزند. 


سیس فر مود: آنچه که درباره این از احادیث صحیح روایت شده معروف 
است و ان اینکه وقتی هارون فوت شد حضرت موسی را به کشتن او 
متهم کردند. چون نها به هارون بیشتر تمایل داشتند. و خداوند متعال 
موسی را از این کار اين گونه مبرا کرد که به ملائکه دستور داد که جسد 
قرو را حقل رد۳٩‏ 6۵۱5 ز1 ۵۱ ین مود نی اسر تب ردق مسنح ۱ 
حدبت از امیرالممنین علیه السلام روایت شده نت 


و به صورت دیگر روایت شده است که: حضرت موسی برادرش هارون 
از او پرسید. اپا من نو را کشتم؟ و هارون علیه السلام جواب داد؛ نه, پیس 
هارون به قبر بازگشت. پایان سخن.(2) 


فف. کویض: بعد از ورود خبر حسن مانند صحیح نمیتوان به بطلان آن یقین 
پیدا کرد زیرا در آن رسوایی نیست: هد از ان که برای تبرثه کردن: اه از 
نسبتی که به او 
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1-. [1] مجمع البیان 8 : 372 
2- . تنزیه الانبیاء : 90-89 


دادند آضذه است و لازم است این نسبت از وی نفی شود. و خدا میداند 


1. علل الشرائع: ابن الولید از امام باقر علیه السلام نقل میکند: از 
ایشان پرشندم» جرا ی کی را زا مدید فرمو ؟ این جوا بو 


دا ال ارات ان ی رت میک کم اما تباقر اه سار 
فرمود: حضرت موسی در گردنه روحاء در بین هفتاد پیامبر که یک عبای 
سفید از جنس پنبه بر تن داشتند می گذشت و میگفت: بندگانت تو را لبیک 


می گویند. 


رصن الشرائع: امام صادق علیه السلام میفرماید: حضرت موسی که 
یک عبای سفید از جنس پنبه بر تن داشت در گردنه روحاء بر کوه سرخ می 
گذشت و می گفت: لبیی ای خداوند لبیک. 


توضیح: الصفح من الجبل: بستر ان است و جمع ان: صفاح است. صفائح: 
تخته سنگی پهن و باریک. روحاء: محلی در بین الحرمین در سی یا چهل 
میلی شهر مدینه است. قطوانیه: یک عبای سفید و با پرزهای کوتاه که 
منسوب به منطقه قطوان - با حرکت حروف -. منطقه ای در کوفه است. 


14. علل الشرائع: امام باقر علیه السلام میفرماید: : موسی از رمله مصر 
احرام گرفت و با حالت احرام از صفایح - تخته سنگ ها- منطقه روحا 
گذشت در حالی که مهار شترش لیف خرما بود بود خداوند را لبیک میگفت 
و کوهها هم جواب لبیک او را می دادند.(2) 


5 قصص الانبیاء: از امام صادق علیه السلام پرسیدند: هارون زودتر فوت 
کدام یک بزرگتر بودند (از نظر سنی)؟ جواب داد؛ هارون و فرمود: اسم دو 
پسر هارون, شبر و شبیر بودند و معنی آنها به عربی حسن و حسین است. 
اتا ماع شام عرص تاد صم الم فد ی اه مود 
ابراهیم و موسی و عیسی (علیهم السلام) را دیدم, موسی مردی بلند 
او که مین را ره 
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1- [1]. علل الشرایع : 145 
22عال اسر اه 


شباهت داشت و اما عیسی علیه السلام مردی با رنگ پوست قرمزو با 
موهای مجعد و قدی متوسط بود سپس پیامبر مکث کرد و از ایشان 
پرسیدند: ای رسول اه چگونه 
بود؟ فرمود: به دوستتان نگاه کنید, و منظورش خودش بود.(1) 


6 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود:حضرت موسی همراه هفتاد پیامبر 

بنی اسرائیلی حج می کرد, مهار شترانشان لیف خرما بود و لبیک می گفتند 

 ِ‏ به آنه پاسخ میدادند؛ و موسی دو عبای ۹ پوشیده بود و می 
- من - بنده تو و پسر بنده تو - ۳4 


7. کافی: آبی نلال شحی وذاست ت میکند که امام صادق علیه السلام از ناحیه 
باب وارد حجر شد و در دو ذراع خانه شروع به نماز خواندن کرد. گفتم: : من 
تا حالا هیچ کدام از اهل بیتت را ندیدم که مقابل ناودان نماز بگذارند. 
فرمود: این مصلای شبر وشبیر فرزندان هارون است. (3) 


8. صحیفه الرضا علیه السلام : امام رضا از پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم روایت می کند که ایشان فرمودند: حضرت موسی دست هایش را 
بالا برد و دعا کرد و گفت: خدایا هر جا رفتم مرا اذیت کردند. خداوند به او 
وحی فرستاد که: ای موسی در میان سپاهت یک سخن چین وجود دارد. 
گفت: خدایا :۳ را به من نشان بده. خداوند فرمود: من از انسان سخن 
ی و تا و ی ی و 
میگوید: کعب الاحبار گفت: هارون بن عمران علیه السلام پیامبر خدا, 
مردی ناطق و فصیح بود و هرگاه صحبت می کرد با آرامش و وقار و 
و ۱ اک 1 
کنار زبانش خال سیاه وجود داشت, و موسی پیامبر خدا مردی با موهای 
مجعد بود که انگار از مردان قبیله آرد و شتوعم بود و بر روی زبانش یک 
گره بزرگ وجود 


ص: 20 


۰-1 نسخه خطی 

2 [2]. فروع الکافی 1: 223 
3- [3]. فروع الکافی 1: 224 
۰-4 . [4] صحیفه الرضا : 11 


دت سا ار فا اه له دامن کرو سس 
در کنار زبانش یک خال سیاه وجود داشت.(1) 


توضیح: فیروزابادی می گوید: قبیله ازد و شنوعءه که بر روی واو تشدید 
هست قبیله ای هستند که به خاطر دشمنی و عداوت در بی بینشان به این نام 
معروف شد ند. 


9 سیر علی بن آنراهیم: و رهم بايام ال ضی کهید که ایام الله 
سه نوع است: روز ظهور حضرت قائم, روز مرگ و روز قيیامت است.(2) 
کلام او: «یهدون بامرنا لمّا صبروا» خداوند می دانست که آنها بر بلاها و 
فضیتهای. از خایب: دا ند ضیر می کنته بمخاطر این افا دا امام فراز واد. 


۳1 
20 تفسیر عم بن ابراهیم: و کان عند الله وجیها» بعنلی دارای مقام و 
جایگاهی بودند. 1 محمد بن مروان در خدیتی مرفوع روایت است که آنها 


گفتند: ای کسانی که ایمان آوردید در باره علی و امامان علیهم السلام 
رسول خداوند زا ادیت نید آن جنان: که. موشی وا آذیت. کردند.ه دا وند 
موسی را از آنچه که گفته بودند مبرا کرد.(4) 


ص: 21 


۰-1 [1] عرائس الثعلبی : 108 
2 ]سر التمی 342 
۰-3 [3] تفسیر القمی: 513 
4-. [4] تفسیر القمی: 535 


باب دوم : داستان حضرت موسی از زمان ولادت تا زمان نبوتش 


ایات: 

بو رم . تب و در ]| مه وی هه ار 1 تون شا 

لوا علیک من نبا موسی وفرغون بالحق لقَوّم یومنون * ان فزعون غلا فی 
ما2 ]7 ۳ مج م و و ء ۶ < و ِ-_ 2 0 

الازْض وَجعل | شیعا بستضعف طایِفه مهم یذیج تاءهمٌ وَیستحیی 


۱ 
وهامان وَجْنُودَهَمَا انوا ی" اوح أمْ مُوسَی أنْ 
ژضعبه فا مت عَلبْه قالقیه في يم ولا تخاهی ولا تخزنی (ا رادوة ای 
وجَاعلوهة من المَرسَلینَ * فالتقطة ال فرَغون لیکون لهَمّ عَذوا وَحرّنا ان 
عون وهامان وَجْنودَهمَا کائوا حاطیین* وقالتِ امرأث فرعون فَرّنْ عَین 
لی ولک لا تقتلوة عسی آن تنقعتا او تحده ولذا وفغ ‏ تَسفرژون" واطتع 
فوَاد ام موسی فارقا |ٍن کادث لبدٍی به ولا آن ربطتا علی قلیها لِتکون من 


ولكنَ كترهم لا یعلمون* وِلقا بل ده واستوی تیا خَکمَا وعلمّا وَکذّلک 
تجزی المُحسنین* وَدحَل المدیته عَلی جین عَفْله من هلا قوَجَد فیها رَجْلَیْن 
ِفتیلان هذا من شیعته وهذا من عَذْوّو فاستعاتة الذٍی من شیعته علی الذی 
من جَدوّه قوَکرَة موسی فقصی عَلیْه قال هذا من عَمل السْیْطان له عَذو 
مضل مَبین* قال زب نی ظلقث تفسي قافز لی عفر لة ان هو العموژ 


9 3 تلا ج ءِ ۳ 9 4 
- قتلت تفیتّا بالاقس ان رید الا آن تکون جبَارّا فی الأرْض وا رید آن 
۳ - ی < 0 ِ ی - ۳ 
تگون ون | المَضلچین" وج ی ی مُوسّی ان 
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رت ان رت تکبی من الم الط 


[قا چ- 5 2 ۱ 
عسی یی آن یهُدییی سواء السّییل* و لمّا ورد مَاء مین جَد علیه امَةٌ مَنَ 
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التّاس یَسْقَون 3ج من دونهم امراشن ن تدودان ق 
از گییژ" قسقی م 
ققال رب ای لمَا انزلت الم ین 
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استَجْیاء قالث ان آبی ری اما مق له وله جاعغ وقص 
ی الْمَصَص قال تخف َجوت من او الظالمین* قالث, اجداهما با أبَتِ 
ِِ ان حَیْر من استاجدّت القووٌ امین" قال ای رید أن آنیحک 

خدی بت 3 ۳ علی آن ی حجَج قان مت عَشدا قمن 
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تیه او ات 7 34 
تْطلونَ + قَلَمٌا آئاقا ودی من, شاطی ِا 


1 ت ال 1 
من | و آن يا مویسی انی تا اللهة رب العالمین* 
مویسی [ زب مین 

أ 


۱ 


۱ 


یم 4 كن دب ۱۳۹ 
زاها : و مترٌ کانها جَانْ ولی مذدبرّا وَلمْ يعَفَب يا مُوسی اه 
الا بنین* اشلک تدک فی جیک تج بتضاء من ۶ 
ح ۱ لا 6 م ‏ 2و - - ]۶ 
حِِ من الرّمّب قذانک برّهاتان من و زک [لی فر عون منم 


3 
7 
9 
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قومَ قا سین * ال رب ای فلت مهم تَفسا قاخاف آن یفتلون* وأت 
هارون هو افصَخ مبی لا قاز 0 مَعی 3 بصدفیی انّی. اخاف آن 
نکذبون* قال ستشد عضدک یأخیک وتجُعل لکمَا تا قلا یصلون لَیْکَمَا 


باانتا اما 2 قاتا الْعالبون* (1) 


مردم آن را طبقه طبقه ساخت طبقه ای ار .نان را زبون می داشت 
پسرانشان را سر می برید و زنانشان ر [برای بهره کشی ] زنده بر جای 
می گذاشت که وی از فسادکاران بود* و خواستیم بر کسانی که در آن 
سرزمین قرو. ذدست: شده: بودند .فنت. نهیم. و آنان؛ را پیشوایان [مرذم ] 
گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم*و در زمین قدرتشان دهیم و [از 
ظرفی ] به فرعون و هامان و لشکربانشان آنچه را که از جانب انان بیمناک 
بودند بنمايانیم*و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده و چون بر او 
ایک تدای اور از تب داز و شرس ی دوه و که ۵ او زا دنه 
بازمی گردانیم و ( [زمره ] پیمبرانش قرار می دهیم*پس خاندان فرعون 
او را [از آنت ]یر خرفتتن تا سرانجام دشمن [جان ] آنان و مایه اندوهشان 
باشد آری فرعون و هامان و لشکریان آنها خطاکار بودند*و همسر فرعون 
گفت [اين کودک] نور چشم من و تو خواهد بود او را مکشید شاید برای ما 
سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم ولی آنها خبر نداشتند *#و دل مادر 
موسی [از هر چیز جز از فکر فرزند] تهی گشت اگر قلبش را استوار 

نساخته بودیم تا از ایمان آورندگان باشد چیزی نمانده بود که آن [راز ] را 
اقشا کند"و به خواهر [موسی] گفت از پی او برو پس او را از دور دید در 
حالی که آنان متوجه نبودند* و از پیش شیر دایگان را بر او حرام گردانیده 
بودیم پس [خواهرش آمد و] گفت آیا شما را 0 ای راهنمایی کنم 
که برای شما از وی سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند*پس او را به 
مادرش بازگردانيديم تا چشمش [بدو] روشن شود و غم نخورد و بداند که 
وعده خدا درست است ولی بیشترشان نمی دانند*و چون به رشد و کمال 
خویش رسید به او حکمت و دانش عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش 
می دهیم *و داخل شهر شد بی آنکه مردمش متوجه باشند پس دو مرد را با 
هم در زد و خورد یافت یکی از پیروان او و دیگری از دشمنانش [بود] آن 
کس که از پیروانش بود بر ضد کسی که دشمن وی بود از او پاری خواست 
پس موسی مشتی بدو زد و او را کشت گفت این کار شیطان است چرا 
که او دشمنی. کمراه کننده [و] آشکار. است کفت. .پروردکارا. من. بر 
خویشتن ستم کردم مرا ببخش پس خد | از او درگذشت که وی ام ند 
مهربان است*[موسی] گفت پروردگارا به پاس نعمتی که بر من ارزانی 
داشتی هرگز پشتیبان مجرمان 


ص: 24 


نخواهم بود*صبحگاهان در شهر بیمناک و در انتظار [حادثه ای ] بود ناگاه 
همان کسی که دیروز از وی یاری خواسته بود [باز ] با فریاد از او یاری 
خواست موسی به او گفت به راستی که تو آشکارا گمراهی*و چون 
خواست به سوی انکه درشمن هر دوشان بود حمله آورد گفت ای موسی آیا 
می خواهی مرا بکشی چنانکه دیروز شخصی را کشتی تو می خواهی در 
این سرزمین فقط زورگو باشی و نمی خواهی از اصلاحگران باشی*و از 
دورافتاده ترین [نقطه ] شهر مردی دوان دوان آمد [و] گفت ای موسی 
سران قوم در باره تو مشورت می کنند تا تو را بکشند پس [از شهر ] خارح 
شو من جدا از خیرخواهان توام"موسی ترسان و نگران از انجا بیرون رفت 
[در حالی که می آگفت پروردکارا مرا از گروه ستمکاران نجات بخش؟*و 
چون به سوی [شهر] مدین رو نهاد [با خود] گفت امید است پروردگارم ۳ 
به راه راست هدایت کند*و چون به آب مدین رسید گروهی از مردم را بر 
آن یافت که [دامهای خود را ] آب می دادند و پشت سرشان دو زن ر 
ِِ که [گوسفندان خود را] دور می کردند [موسی ] گفت منظورتان [از 

کار خیست. کفتند [ما به. کوسفتدان: خود] اتنمی دهیم ار شیاتان 
0 گوسفندانشان را] برگردانند و پدر ما پیری سالخورده است * *پس 
برای آن دو [گوسفندان را] آب داد آنگاه به سوی سایه برگشت و گفت 
پروردگارا من به هر خیری که سویم بفرستی سخت نیازمندم ی 
آن دو زر در حالی که به [ ۳ گام بر می داشت نزد وی اد [و] گفت 
پدرم تو را می طلبد تا تو را به پاداش ات‌:دادن | وشفتدان ] برای.ها مرج 
دهد و جون [موسی ] 0 او آمد و سرگذشت [خود ] را بر او حکایت کرد 
مق ]کت هرس کهاز گری گرا مات بافت کی از آن وه زور | 
گفت ای پدر او را استخدام کن چرا که بهترین کسی است که استخدام 
می کنی هم نیرو مند [و هم ] در خور اعتماد است*[شعیب ] گفت من می 
خواهم یکی از این دو دختر خود را [که مشاهده می کنی] به نکاح تو در 
آورم به اين [شرط ] که هشت سال برای من کار کنی و اگر ده سال را 
تمام گردانی اختیار با تو است و نمی خواهم بر تو سخت گیرم و مرا ان 
شاء الله از درستکاران خواهی یافت*[موسی ] گفت این [قرار داد] میان 
من و تو باشد که هر یک از دو مدت را به انجام رسانیدم بر من تعدی [روا] 
نباشد و خدا بر آنچه می گوییم وکیل است*و چون 
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موسی آن مدت را به پایان رسانید و همسرش را [همراه ] برد اتشی را از 
دور در کنار طور مشاهده کرد به خانواده خود گفت [اینجا ] بمانید که من 
آتشتی از دور دیدم شاید خبری از آن پا شعله ای آنش برایتان بیاورم باشد 
که خود را گرم کنید *#پس چون به آن [آتش] رسید از جانب راست وادی در 
آن جایگاه مبارک از آن درخت ندا مد که ای موسی منم من خداوند 
پروردگار جهانیان*و [فرمود] عصای خود را بیفکن پس چون دید آن مثل 
ماری می جنبد پشت کرد و برنگشت ای موسی پیش آی و مترس که تو در 
امانی*دست خود را به گریبانت ببر تا سپید بی گزند بیرون بیاید و [برای 
نهایت ار ان ناس بازویت را به خویشتن بچسبان این دو [نشانه ] دو 
برهان از جانب پروردگار تو است [که باید ] به سوی فرعون و سران 
اکشنور ] او [یبری] زیرا آنان همواره قومی, تافرمانتد"کفت پروردگازا من 
کش از اسان را که آم مق رم برا فده دادرم هرن ارس 
تیان اور ند اسشت بسن اه را با یحاری خسمیل دار .مزا تخضدیق .کنر 
زیرا می ترسم مرا تکذیب کنند*فرمود به زودی بازویت را به [وسیله ] 
برادرت نیرومند خواهیم کرد و برای شما هر دو تسلطی قرار خواهیم داد 
که با [وجود] ایات ما به شما دست نخواهند یافت شما و هر که شما را 
پیروی کند چیره خواهید بود. 


طبرسی گفت: «علا فی الأرض» یعنی در سرزمین مصر ظلم و ستم کرد 
«و جعل آهلها شیعا» یعنی آنها را به گروههایی تقسیم کرد. گروهی را 
گرامی داشتند و گروهی را ذلیلی می کردند يا اينکه بنی اسراییل را 
گروههای مختلفی از جهت خدمت کردن و بیگاری کشی قرار داد. 
«فیستضعف طائفه منهم» یعنی بنی اسرائیل « یذیح ابناءهم و لیستحی 
نساءهم » پسرها را می کشتند و دختران را نمی کشتند و آنها زنده 
فد ارننه چون بعضی از کاهنان به او گفته بودند که پسربچه ای در بنی 
انترایل هد با می اند بات اصست وا مه و 
گفته شده که فرعون خواب دید که آتشی به سوی بیت المقدس آمد و 
خانه های مصر را دربرگرفت و شهر قبط را سوزاند ولی قوم بنی اسراییل 
را رها کرد. او از عالمان بنی 
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مصر در دستان اوست. 


«نرید آن نم علی الذین استضعفوا» یعنی فرعون قصد نابودکردن قوم 
بنی اسراییل را داشت و ما قصد منت نهادن بر انها را داریم. «و نجعلهم 
ائمه» یعنی آنها را راهبر و پیشوا در امور نیک قرار دادیم. «و نجعلهم 
الوارئین» بر سرزمین فرعون و قوم و اموالش. «و نمکنْ لهم فی الأرض» 
یعنی در سرزمین مصر «منهم» یعنی از بنی اسرائیل «ما کانوا یحزرون» 
از نابودی ملک و پادشاهی به دست مردی از آنها. ضحاک گفت: فرعون 
چهارصد سال عمر کرد و قيافه کوتاه و زشت داشت و ی 
موهایش را رنگ سیاه زد و موسی صد و سی سال عمر کرد. «و آوحینا 
الی أَمٌ موسی» یعنی بر او الهام کردیم, به دلش انداختیم به صورت وحی 
پیامبری نبود. و گفته شده که جبرئیل آن وحی را برای او آورد. و گفته 
شده: که وهی به صورت رویایی بود که در خواب دید و به وسیله یکی از 
علمای بنی اسراییل که مورد اعتمادش بود, تعبیر شد. «آن ارضعیه» تا 
زمانی که نترسیدهای بر او از طلب. «و |ذا خفتم علیه» بر کشته شدن او 
«فألقیه فی الیمٌ» در 3 , رود نیل. «ولا تخافی» بر گم شدن و مردنش. 
«و لا تحزنی»؟ از دوری و جدایی از او. « ایا رادوه الیک» به سلامت و به 
زودی. وهب گفت: وقتی که مادر حضرت موسی بر او حامله شد؛ حامله 
شدنش را بر همه مردم پنهان کرد و هیچ کس را از حامله شدنش باخبر 
نکرد و این چیزی است که هنگامی که خداوند می خواست با آن بر بنی 
ای اتیل مت بکداود آنها از آنما عخفی که داست: .در آن».سال. که 
حضرت موسی متولد می شد فرعون زنان قابله را به سوی زنان بنی 
اسراییل فرستاد تا انها را طوری بگردد و بررسی کند که تا به حال انها را 
آنطوری نگشته باشد. مادر موسی حامله بود ولی شکمش بزرگ نشده بود 
و رنگش عوض نشده بود و شیر از پستان هایش بیرون نیامده بود و زنان 
قابله.بن ان آاحام تشدنهد در آن سبی. که حصرت: موستی احتولد اسشتد. هبو زتی 
مراقبش نبود و هیچ قابله ای نزدش نبود. و چز خواهرش مریم هیچ کس بر 
او آگاه نبود و خداوند بر او الهام کرد «آن آرضعیه» میفرماید: که مادرش 
او را در دامنش به مدت سه ماه به او شیر می داد در حالی که نه گریه 
می کرد و از 
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جایش حرکت میکرد. هنگامی که ترسید بلایی سر او بياید يا صندوقچه 
سربسته برای او درست کرد و او را در داخل آن قرار داد و سپس او را 
شبانه همانطور که خداوند فرموده بود, به دریا انداخت «فالتقطه ال 
فرعون» یعنی به او دست یافتند در حالی که دنبال او نگشته بودند. «لیکون 
لهم عدوا و حزنا» تا در عاقبت دشمن آنها شود نه اینکه آنها او را برای اين 
کار گرفته باشند. داستان اینگونه بود که جریان رود نیل صندوقچه را به 
انجایی اورد که فرعون و همسرش بر روی ساحل رود بودند و فرعون 
دستور داد که آن صندوقچه که در دریاست را بیاورند و اسیه دختر مزاحم 
در ان را باز کرد. هنگامی که چشمش به او افتاد و خداوند مهر و محبت 
موسی را به دلش انداخت. آسیه دختر مزاحم یکی از زنان بنی اسراییل 
بود که فرعون او را به همسری پذیرفته بود. او از زنان برگزیده دنیاست و 
از دختران پیامبران است و مادری برای انسان های موّمن بود که نسبت به 
ی 
هنگامی که فرعون چشمش به حضرت موسی افتاد عصبانی شد و گفت: 
چگونه این بچه کشته نشده است؟ آسیه در حالی که کنار او نشسته بود 
گفت: این پسربچه یک سال بیشتر دارد ولی تو دستور دادهای که پسربچه 
های متولد امسال را بکشند. پس او را رها کن بگذار نور چشم من و تو 
بشود. به این خاطر این حرف را زد چون خودش بچه نداشت و خواست او 
را بچه خودش بکند. «و هم لا پشعرون» که نابودیشان به دست اوست. « 
فارغا » یعنی دل او از هر یاد هرچیزی جز یاد موسی خالی شده بود. یا از 
حزن و ناراحتی جز آنچه که خدا به او وعده داده بود خالی شد. » ان کادت 
لتبدی به » یعنی موسی را به باد می آورد و از شدت شور و شوق می 
گفت: ای پسرم. يا اينکه هنگامی که او را در نزد زن فرعون دید که او را 
شیر می داد به خاطر شدت شور و شوق و سرورش نسبت به او نزدیک 
بود که اعتراف کند که او مادرش است. «وقالت» مادر موسی گفت: 
«لأخته» به خواهر موسی که اسمش کلیمه بود. « قصیه» دنبال او برو و 
خبرش را بگیر. «فبصرت به عن جنب» یعنی خواهر موسی رفت و خانواده 
فرعون را دید که موسی را بیرون آوو درو »2 فبصرت عن جنبه» از دور او 
با( از کنار او را دید و خواست که آنها نفهمند به سوی آنها 
برود گویی که برای دیدن او نیامده 
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است. «و هم لا نشتعرون» آنها تمی دانشتند که او خواهر. موشی استت: یا 
اينکه امده خبر او را بگیرد. «و حذمنا علیه المراضع» یعنی زنان شیرده را 
از اس وم و آها را برد ار دمن یدیم ک هرززن شور هی را ول 
نکند. «من قبل» قبل از امدن مادرش « فقال هل ادلکم» و این نشانه آن 
است که ما مهر و محبت موسی را در دل فرعون انداخته بودیم و در 
نهایت مهربانی و دلسوزی در طلب یک زن شیرده برای او بود و موسی 
سینه هیچ زن شیردهی را نمی گرفت در حالی که همه آن زنان امتحان 
کرده بودند. هنگامی که خواهر موسي آنها را در اين وضعیت دید و مهربانی 
آنها را نسبت به او دید گفت: «هل ادلکم علت اهل بیت یکفلونه لکم» که 
این پسر را به فرزندی قبول کنند و نهایت تلاششان را برای اين پسر بکنند 
وه حویی او را تربیت کنند. + وضو ۱۳ یعنی با او مهربان باشند. 
گفته شده: هنگامی که این را گفت هامان گفت: این زن می داند این بچه 
کدام خانواده است. او گفت: من منظورم این بود که آنها نسبت به پادشاه 
مهربان هستند پس حرف او را قبول کردند. «ورددناه آمه» خواهر 
موسی دنبال مادرش رفت و او را نزد آنها آورد. هنگامی که موسی بوی 
مادرش را حس کرد سینه اش را گرفت و گریه اش قطع شد. وگفته شده: 
فرعون به مادرش گفت: چگونه از سینه تو شیر می خورد ولی از سینه 
زنان دیگر نمی خورد؟ گفت: چون من زنی خوش بو و شیرپاک هستم. هر 
بچه ای را نزد من آوردند از سینه من شیر می خورد. سپس فرعون به این 
خاطر خوشحال شد. «ولکن ود لا یعلمون» که وعده خداوند حق است. 
«و لها بلغ آشده» شتحامی که سی و سه ساله شد «و استوی» یعنی چهل 
ساله شد «و آتیناه حکما و علما» یعنی فقه و عقل و علم به دینش و دین 
پدرانش عالم. پس موسی عالم و حکیم شد پیش از ان که به پیامبری 
مبعوث شود. و گفته شده: نبوت و علم «و دخل المدینه» که منظورش 
مصر است. و گفته شده که منظور شهر میق یکی از شهر های مصر بوده 
است و گفته شده در فاصله دو فرسخی مصر. «علی حین غفله من اهلها» 
۱ بین 
مغرب و عشاء و گفته شده: زود کید آنها تون ند لموا و لعب مشغول بودند 
و در علت وارد شدذش به آن شهر اختلاف است. 0 وقتی موسی 
بزرگ شد مسئول کاروان های فرعون شده 
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بود. روزی به او گفته شد که فرعون به جایی رفته است. او هم به دنبالش 
رفت و در زمان چرت زدن در وقت ظهر بود که وارد شهر شد تا چرت 
ی یی ری ی ای 
سخنان او گوش می دادند. هنگامی که بزرگ شد با قوم فرعون مخالفت 
کرد و به خاطر این کارش مشهور شد و از او می ترسیدند و وارد هر 
شهری که می شد از او می ترسیدند. «فدخلها علی حین غفله» و گفته 
شده که فرعون دستور داد که از شهر بیرون برود ولی «یقتتلان» یعنی به 
خاطر مساله دینی با هم مشاجره می کردند و گفته شده بر سر مساله 
دنیوی. «هذا| من شیعته و هذا من عدوه» بعلی کین از آنها اسراییلی و 
دیگری قبطی بود که آن مرد اسراییلی مامور بود که هیزم به آشپزخانه 
فرعون ببرد. و گفته شده یکی از آنها مومن و دیگری کافر بود. « فاستغاثه 
الذی من شیعته» از او طلب کمک کرد تا به او کمک کند. 


امام صادق علیه السلام میفرماید: اسمی است که با شنیدن آن اسم 
خوشحال می شوید, پرسیدند کدام اسم؟ فر مود: شیعه, ایا نشنیدی که 
خداوند فرمود: «فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکزه 
موسی» با یک مشت بر سینه اش کوبید و گفته شده ان را با عصایش زد. 
« فقضی علیه» یعنی آن را کشت و کارش تمام شد. 


«قال ربی [نی ظلمت نفسی» یعنی بخاطر این قتل به خودم ظلم کردم و 
اک انم مه مر رای کیزشه: «رب بما انعمت علی» یعنی با نعمتت بر 
من و حفظ کردن من از بلای دشمنان. «فلن آکون ظهیرا للمجرمین» حق 
تو بر من این است که من نباید یاور و کمک مشرکان باشم. « فاصیح» 
موسی در روز دوم «فی المدینه خائفا» به خاطر کشتن آن مرد قبطی « 
تزقب» یعنی اخبار را دنبال می کرد با اينکه می ترسید فرعون و قوم او 
بفهمند که او آن مرد قبطی را کشته است. و در مورد خبرها و حرفهایی که 
در مورد او می گویند پرس و جو می کرد. » فاذا الذی استنصره بالأمس 
ستص رکه » آن عرد اسراسلن که دیرور بای کی کرم بنه مه خاطر اه 
و ی و رو به او که با یک 
مرد قبطی دیگر مشاجره داشت. او را فریاد می زند. ابن عباس 
فرمود:هنگامی که خبر کشته شدن آن مرد قبطی فاش شد به فرعون 
کفتند: بنی اسراییل مردی از ما را 
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کشته آند. فرعون گفت: آیا قاتلش را می شناسند و کسی هست که بر او 
شهادت بدهد؟ گفتند: نه. پس دستور داد که دنبال قاتل 0 
او می گشتند. موسی فردای آن روز که از جایی می گذشت آن مرد 
اسراییلی را که از او خواسته بود دید. « قال له موسی اک لغوی مبین » 
یعنی تو مرد گمراهی هستی. دیروز باعث مرگ یکی شدی و امروز با یکی 
دیگر می جنگی و گمراهی در دین منظورش نبود, منظورش این است که 
هرکس با قوم پرجمعیت فرعون دشمنی کند آن مرد گمراه است. یعنی 


آنجهترا که ضی: خوا هد نف ینت نمی آوری: ۵ب حقضود خوو ات نمی 
یابد. 


قاتا اراد ان تین و اف که آن رت امش تنل توف کرد 
و خواست که آن مرد قبطی که دشمن او بود را رد کند و آن مرد اسراییلی 
جزء قوم او بود و او را بزند و او را با تندی رد کند. آن مرد اسراییلی فکر 
کرد که هنگامی که گفت: تو گمراه هستی منظورش اوست و گفت: « آ[ن 
نرید [ آن تکون جبا بارا فی الأرض» یعنی می خواهی که با ظلم کردن و 
قتل فقط یک مرد ظالم بر روی زمین باشی هنگامی که آن مرد اسراییلی 
این را گفت: آن مرد قبطی فهمید که قاتل موسی است. به سوی فرعون 
رفت و او را باخبر کرد. پس فرعون دستور کشتن موسی را داد و کسی را 
دنبال او فرستاد. «فخرج منها» یعنی از شهر فرعون «خائفا» از اینکه او را 
بگیرند و بکشند « یترقب » مواظب دستگیر کردنش است. ابن عباس 
فرمود:به طرف شهر مدین رفت و راه را نمی دانست ولی به خداوند 
امیدوار بود و گفته شده که او بدون توشه و کفش و حیوانی که 0 
سوار شود از شهر خارج شد و فقط از علف صحرا می خورد. تا اینکه به 
چشمه های شهر مدین رسید. «ولقّا توجّه تلقاء مدین» زجاج می گوید: 
ضنحافی که.نبه: آن.راهی. که اور به طرف مدین می رساند رسید و آن در 
فاصله هشت روز تا مصر بود مانند فاصله بین کوفه تا بصره, و هیچ گونه 
آگاهی نسبت به راههای آنجا نداشت. به خاطر این فرمود:«عسی ربی ان 
بهدینی سواء السْبیل» یعنی من را در راه رسیدن به مدین راهنمایی کند و 
گفته شده او جایی خاصی را مورد نظر نداشت ولی راه مدین را در پیش 
گرفت. و عکرمه می گوید: موسی بر سر یک چهارراه قرار گرفت و نمی 
دانست کدام راه را برود, به 
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خاطر این کفت» اعشسی: نی ار پفسنی» ‏ امین کهتجقاا کرد ختاوند 
دعایش را قبول کرد و او را به راه مستقیم رو به مدین هدایت کرد. و گفته 
شده: یک پادشاه ایرانی که یک چوبدستی در دستش بود او را با خودش به 
مدین برد و آبن جبیر روایت می کند که پابرهنه از شهر خارج شد و وقتی 
که به شهر رسید پوست کف پاهایش کنده شد. «فلما ورد ماء مدین» آن 
چشمه مردم مدین بود. «وجد علیه آمه من الثّاس» گروهی از مردم عادی 
بر سر آن بودند که حیواناتشان را از آب چاه سیراب می کردند. «تذودان» 
و مانع گوسفندانشان به داخل آب؛ ضی شندتد .یا اينکه مانع می:شدند که 
گوسفندهایشان با گوسفندهای مردم قاطی شود یا از حیواناتشان در برابر 
مردم محافظت می کردند. «قال» موسی به آن دو گفت: «ما خطبکما» 
اینجا چکار دارید؟ و چرا هضر ام آن, مردم خیواناتتان را یر اب.تمی کتید؟ 
«قالتا لا نسقی» هنگام شلوغی و تجمع زیاد مردم «حتی یصدر الرعاء» 
امام باقر و ابوعمر و ابن عامر کلمه یصدر را با علامت فتحه بر یاء و ضمه 
بر دال می خوانند. یعنی تا آن مردم برگردند و بقیه عالمان آن را با ضمه 
بر یاء و کسره بر دال خواندند یعنی تا اينکه حیواناتشان را از اب دادن 
برگردانند و هنگامی که مردم برگردند ما حیواناتمان را از آب باقيمانده 
سیراب می کنیم. «و ابونا شیخ کبیر» به خاطر پیریش نمیتواند خودش کار 
اب دادن حیوانات را انجام دهد و به اين خاطر ما زنان خودمان مجبوریم 
آنها را برای آب دادن بیاوریم. به خاطر این. این حرف ها را زدند که به 
اشاره از موسی دا کرده:ناشنذ که به انها:در آب دادن حیواناتشان 
کمک کند. يا اینکه دلیلی آورده باشند که بدون محرم نمی توانند آنجا بروند. 
«فسقی لهما» سیس موسی به خاطر آنها, حیواناتشان را ۳1 داد و مردم 
زیادی بر سر آب جمع شده بودند آنها را از آنجا خارج کرد. سیس حیوانات 
آنها را آب داد و گفته شده: به خاطر آن دو سنگی را از روی چاه بلند کرد 
که ده نفر نمی توانستند آن سنگ را بلند کنند. و از آنها خواست که سطلی 

به او بدهند و به او دادند و گفتند: اگر می توانی به تنهایی آن را دربیار, که 
ده نفر مرد با هم می توانستند آن را بیرون بکشند ولی او به تنهایی آن را 
بیرون کشید. و به گوسفندان آنها آب داد و با یک سطل همه آن گوسفندان 
را سیراب ب کرد. سم تولی ال الطل بسن مرف سا درخت مارد 
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رفت و به خاطر شدت گرما زیر آن نشست در حالی که گرسنه بود. ۰ 
فقال رپ ای لما آنزلت الی من خیر فقیر» ابن عباس فرمود:موسی یک 
تکه نانی خواست که با آن حداقل گرسنگیش را رفع کند. ابن اسحاق می 
گوید: در ساعتی که معمولا آن وقت به خانه برنمی گشتند به نزد پدرشان 
برگشتند. او تعجب کرد و از آنها پرسید. آنها هم جریان را برای او تعریف 
کردند. به یکی از آنها گفت: او را نزد من بیاور. سپس دختر بزرگش نزد 
موسی برگشت تا او را دت کند که خداوند فرمود :«فجاءته آحدهما 
تمشی علی استحیاء» یعنی شرمگین به نزد او آمد به مانند زنان خجالتی. و 
گفته شده: که با اشتتیرة لباسش اه را پوشانده بود « قالت ان ۳۳ 
یدعوکٍ لیجزیک » یعنی به خاطر آب دادنت به گوسفندانمان می خواهد به 


اکثر مفسران معتقدند که پدر آن دختران شعیب علیه السلام بوده. وهب و 
ابن جبیر می گویند که او یثروب برادر شعیب بوده است. و شعیب بعد از 
اینکه نابینا شد و قبل از این زمان فوت کرده بود و در بین مقام حضرت 
ابراهیم علیه السلام و زمزم دفن شده بود. و گفته شده که پثروب هم اسم 
شعیب علیه السلام بوده. ابو حازم می گوید: هنگامی که آن دختر گفت: 
«لیجزیک ار مرش کیت ناک عوسی وین ناهن شخهاشت. کم حمرام اه 
نرود و چاره ای پیدا نکرد و مجبور شد که همراهش برود چون در 
سرزمینی بود که حیوانات وحشی زیاد داشت و می ترسید. پس همراه او 
رفت و در راه باد پیراهن آن دختر را تکان می داد و باسنش برای موسی 
آشکار میشد و موسی یکبار از او دور می شد و یکبار به او نگاه نمی کرد و 

به او گفت: ای کنیز خدا در پشت من راه بیا و با حرف جهت راه را به من 
نشان بده. هنگامی که به نزد شعیب رسید غذای شام حاضر بود. شعیب به 
برم . 4 تیب" گفنت: چرا؟ مگر گرسنه نیستی؟ گفت: بله, ولی می ترسم که 
این غذا به جای آن. کمک به آب.دادن گوسفندان, باشد. من واب دنیای 
آخرت را آندارم هاش حای فصن رل کی مر ور شغیب گفت: که نه. به 
خدا, ای حهان ولی این عادت خودم و پدرانم است که مهمان را دعوت کنم 
و به او غذا بدهم. سپس موسی نشست و شروع به غذا خوردن کرد. 


«نجوت من القوم الظالمین» از فرعون و قومش نجات پیدا کردی. چون 
نها بر 
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شزیر ها سکم مینکن ههار ۶ ورین ان سیم حفالت احجسما 
یکی و اس صفوره بود و همان که با او ازدواج کرد و 
اسم دختر دیگرش لیا بود. و گفته شده: اسم دختر بزرگش صفرا ۳ 
دختر کوچکش صفیرا| «یا آبت استاجرهم » یعنی او را به عنوان کار کر 
استخدام کن. «القوی الأْمین» یعنی بر کارکردن قوی است و در امانت 
امین است. «علی آن تأجرنی» که هشت سال برای من کار بکنی. « فمن 
عندک» و آن از روی لطف توست نه اینکه بر تو واجب باشد. «و ما آزرید 
اشقّ علیک» در این هشت سال تو را بر کاری جز چراندن گوسفندان 
مجبور نمیکنم. و گفته شده: تیامح خی کته کقبوی تساه رای هسام 
کنی. «ستجدنی ان شاء الله من الصالحین» یعنی در خوش برخوردی و در 
وفای به عهد. یحیی بن سلام حکایت می کند که او برههایی را که رنگشان 
مخالف رنگ مادرشان بود, به موسی می داد, خداوند در خواب به موسی 
وحی کره که عصایت را در آب بینداز, سپس او اين کار را کرد. سپس رنگ 
همه بره هایی که زاییدند خلاف رنگ مادرشان بود و گفته شده: شعیب به 
اف وعدم داد که ان سال از تمرم همه گوسفندانش آنهایی که سیاه و سفید 
زاییده می شوند .زا به او بدهد و ان سال همه ایتگوته زاییدند. 


امام صادق علیه السلام فرمود:در مورد اینکه کدامیک از دخترانش گفتند: 
پدرم تو را دعوت می کند, فرمود: آن یکی که با او ازدواج کرد. سپس 
یکی که می توانست ان را انجام دهد و طولانی ترین انها که ده سال طول 
کشید. پرسیدند: بعد از اینکه به شرطش عمل کند با او همبستری کرد یا 
قبل از آن ۱ قرمود: قبل از آن. پرسیدند: مردی با دختری ازدواج می کند و 
تابذرش تشرط مین کذارد که ده ماهداه زا آخاره کنمه ابا این عایر انتفت؟ 
فرمود: که موسی می دانست که به شرطش عمل میکند. پرسیدند: 
چگونه؟ چون می دانست که تا زمان وفای به عهدش باقی میماند 


«قال» موسی گفت: «ذلک بینی و بینک» یعنی این شرطی که بستی و 
«أیما ِ » از هشت # ۳ 0 را ۳ 


آن دست کشیدم. « فلا عدوان 
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علی» نباید بر من ظلم بشود و من را مجبور کنی که بیشتر بمانم. «والله 
ی ی ی یت ست. « فلمّا قضی موسی 
الاجل» به آن وعده هایش عمل کرد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود:اگر پرسیدند که موسی به کدامیک از وعده هایش عمل کرد؟ 
بگویید: بهترین و نیکوترین آنها. و اگر پرسیدند: که با کدامیک از دختران 
شعیب ازدواج کرد؟ بگو: دختر کوچکش و او آن کسی بود که گفت: «پا 
ابت استاجره» وهب می گوید: با دختر 0 ازدواج کرد, و در کلام 
حذف شده است که هنگامی که موسی به وعده اش عمل کرد و زنش را 
گرفت بعد از آن با خانواده اش به سوی شام رفت. «آنس من جانب الطور 
نارا» و گفته شده هنگامی که با آن ازدواج کرد پدر شوهرش به او گفت: 
که عصایش را , به او بدهد تا با آن حیوانات وحشی را از گوسفندانش دور 
کند و عصا را به او داد. گفته شده: آن عصا را حضرت آدم از بهشت آورد. 
بعد از فقوت خرن آدم, جبرئیل آن را گرفت و هميشه همراه او بود تا 

شبی موسی به او رسید و او را به موسی داد. و گفته شده و همچنان 
۱ ۱ ۱ ۱ 2 
او ان را به موسی داد و عصای پیامبران نزد او بود. 


عبد الله بن سنان گفت شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: عصای 
خت شرافس وه کر رسای که عمط 
شهر مدین.خر کت کرد به آه-داد, سدی مین کوید: آن"غصا را یک بادشاه دز 
شکل یک مرد به شعیب علیه السلام داده بود و به دخترش دستور داد که 
عصا رز ما ۳ سپس او داخل رفت و عصا را گرفت و آن را برای 
پدرش آورد. هنگامی که پدرش آن را دید گفت: یکی دیگر را برایم بیاور. و 
آن را انداخت و خواست یکی دیگر را بردارد ولی»فقطر انب تفت .مت 
آفدهانن کار زا ند باز کزان کرد وترذانجام همان وا به موشستت داد: 


گفته وی «سار باهله» مجاهد روایت می کند بعد از تمام شدن وعده اش 
ده سال دیگر نزد آنها ماند و بیست سال تمام شد سپس از او اجازه گرفت 


۳ به مصر برگردد تا مادرش و برادرش را ببیند. به او اجازه داد و همراه 
خانواده اش ِ و گفته شده: : هنگامی که ده سال تمام شد همراه زنش 


فان تفای که برای او بود که 
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بکن: کاة بودند راه افتاد و به خاطر ترس از پادشاهان شام از بیر اهه می 
رفت و زنش نزدیک یک ماه وضع حملش بود سپس داخل بیابان شد و راه 
را هم بلد نبود و راه او را در شب تاریک و بسیار سرد او را به طرف 
راست کوه طور رساند و زنش درد زایمان ِِ و راه را گم کرده بود و 
حیواناتشان متفرق شدند و باران شروع به باریدن کرد و نمی دانست به 
کدام سمت برود. در حالی که در اين شرایط بود نوری از طرف کوه طور 


دبد. 


وکذه رن را تمام کرد و 1۳ 9 اش به ات بیت المقدس 
رفته درشب دراه زا کم کرد یی توری دی نی آاتشت بار» عتی .یرای 
به من رسید, پعنی از راهی که میخواهم به آنجا بروم نوری به من رسید و 
نمی دانم که آیا من طرف آن می روم يا از آن منحرف می شوم. و گفته 
شدو بت یر ان انس به مومت رت که یا ان پرامان سیر است: ۲ 
به سوی آن برویم یا شر است تا از آن دور شویم. «آو جذوه» يا پاره ای از 
آنش است. و گفته شده: که ريشه یک درخت بود که آتش بر روی آن بود. 
»2 الک تصطلون »> نا خودتان را با آن گرم کنید. «من شاطی ء الواد 
الأّیمن» یعنی در طرف راست صحرا « فی البقعه المبارکه» و آن بقعه ای 
بود که خداوند در آن‌تننه موتیته فرمود: «اخلع نعلیک انک بالواد المقدس 
طوی» به خاطر اینکه محل نزول وحی و رسالت پیامبری و کلام خداوند 
بود, مبارک بود, يا به خاطر زیادی درختان و میوه ها و خیر و نعمت های ان 
و دلیل اولی صحیح تر است. «من الشجره» موسی از درخت صد| و کلامی 
شنید چون خداوند متعال در ان صحبت می کرد. و ان درخت را محل کلام 
خودش قرار داده بود, چون کلام یک چیز عرضی است و احتیاج به منبع و 
مکان دارد. و موسی فهمید که ان معجزه است و کلام خداوند متعال 
است. و این بالاترین مر نبه پیامبران است. اينکه کلام خداوند را بدون 
واسطه و کسی که آن صدا را بیاورد بشنوند. خداوند فرمود: «آن یا موسی 
ی آنا الله ربٌ العالمین» یعنی آن کسی که با تو صحبت می کند خداوند 
بزرگ مالک همه جهانیان است. و هنز ی ان ران است که در 
جايي قرار بگیرد, يا اينکه در مکانی باشد و چون او عرض و جسم نیست. 
«و آن الق عصاک» خداوند این داستان 
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را دوباره تکرار کرد تا حجتی برای اهل کتاب ( یهودیان و مسیحیان ) و 
کشاندن انها به طرف حق باشد و هرکس چیزی را دوست داشته باشد ذکر 
کردن آن را نیز دوست دارد و آن قوم ادعای دوست داشتن موسی را می 
کردند و هرکس ادعا بکند که از بزرگ و سید خودش پیروی می کند پس 
ا اوراا لو سا و اس ای که در ار 
مکرر, خالی از فایده نیست. «فلما رآها تهتژ» یعنی متحرک است. «کآنها 
جانْ» از سرعت حرکت و شدت تکان خوردنش «ولی مدبرا» موسی «ولم 
یعقب» پعنی برنگشت. ندا آمد: «یا موسی اقبل و لاتخف ایک من الامنین» 
از ضرر آن در امانی. « اسلک یدک » دستت را تا «من غیر سوء» 
هیچ گونه بیماری ندارد. «واضمم الیک جناحک من الذهب» یعنی برای 
رهایی از ترس دستت را بر سینه ات بگذار و اصلا نترس ( از ابن عباس و 
مجاهد) به این معنا که: خداوند به او امر کرد که دستش را بر روی سینه 
اش بگذارد تا آن ترسی که از دیدن مار به او راه یافته است, خارج شود و 
گفته شده: که خداوند به او دستور داد تا به نیت جدی به طرف مقصدش 
برود و بر او تاکید کرد که ترسی که در بعضی شرایط بر او مسلط میشود 
مانع از رفتن او به مقصدش نشود. و منظور او از «اضمم یدک» به هم 
چسپاندن دو چیز مجزا به هم نیست. و گفته شده: هنگامی که عصایش را 
بر زمین زد و تبدیل به مار شد به مانند کسی که از مار ترسیده باشد 
دستهایش و دو بازویش را باز کرد. و به او گفته شد: « اضمم الیک جناحک 
» یعنی دستهایت را باز کردی, چون تو از شر و ضرر ان در امان هستی, و 
ممکن است به اين معنا باشد که ارام باش و نترس, چون کسی که از 
چیزی می ترسد پریشان میشود گویی که او را به پرواز وامیدارد و وسیله 
پرواز. بال است. گویی که او به نهایت ترس رسیده است. و به او گفته 
شد: آرام باش و دستهایت را که به خاطر ترس باز کردی, جمع کن. و گفته 
شده معنایش این است که مسأله دستت تو را ترساند به خاطر آنچه که 
از شعاع آن میبینی دستهایت را جمع کن تا آرام بگیری. «فذانک برهانان» 
یعنی دست روشن و نورانی و عصایت دو حجت و نشانه پیامبری تو از 
طرف خداوند است که با انها تو را بر فرعون و قومش نازل کردیم. 


ی توت اب خاوی کرای 5۳ 3۶ زدنش بود این حرف 
‌ِ 
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زد. «فارسله معی ردءا» تا در تبلیغ دین و رسالتت برای من کمک و یاوری 
باشد. «یصدّقنی» تا آنچه را که من از دین و شریعت ادا می کنم, تصدیق 
کننده من باشد و گفته شده: تا به خاطر او فرعون حرف من را تصدیق و 
باور کند. «قال سنش؟ عضدک بأخیک» آن را همراه تو فرستاده خود قرار 
می دهیم و با او به تو کمک می کنیم. «ونجعل لکما سلطانا» یعنی حجت و 
برهان و قدرتی « فلا یصلون الیکما باناا* به. نت ار نشانه ها. و آن 
معجزاتی که می توانید انجام دهید, ی 
ضرری برسانند. و گفته شده: که کلمه «بایاتنا» جای ان در اول جمله 
است, به اين معنا که: به وسیله آیات و نشانه هایمان برای شما قدرتی 
ایجاد می کنیم که نتوانند به شما ضرری برسانند. « آنتما و من اتبکما 
الغالبون» بر فرعون و قومش و بر آنها غالب و چیره هستید.(1) 


می گویم: دیگر آیات و تفسیرشان در باب بعدی ذکر خواهند شد. 
روایات: 


1 منتخب البصائر: امام صادق علیه السلام فر مود: بقعه های مقدس زمین 
فخر فروشی می کردند, کعبه بر سرزمین کربلا فخرفروشی کرد. خداوند 
اه ی ای وا ای تن 
سرزمین مبارکی است که موسی از جانب درخت مقدس مورد ندا قرار 


گرفت. (2) 


ها ها را 
و فرعون زنان قبطی را مامور زنان بنی اسرائیل کرده بود تا مراقب آنها 
باشند. چون زمانی که شنیده بود بنی اسرائیلی ها می گویند: مردی بین ما 
متولد می شود که به او موسی بن عمران می گویند و نابودی فرعون و 
با نان به-دسشت او اتفاق می افتد. آنگاه فرعون گفت: فرزندان پسرتان 
کرد و زنان را در زندانها حبس کرد. هنگامی که مادر 


ص: 39 


1- . [1] مجمع البیان 7: 239 - 253 
2 [2. نسخه خطی 


موسی او را به دنیا آورد به او نگاه کرد و ناراحت و غمگین شد و گریه کرد 
و گفت: همین ساعت کشته می شود. خداوند دل زن مامور موسی را به 
رحم آورد و به مادر موسی گفت: چرا رنگت زرد شده است؟ گفت: می 
ترسم که بچه ام کشته شود. گفت: نترس, هیچکس موسی را نمی بیند 
مگر اينکه او را دوست داشته باشد که خداهند فرمودنوو القیت: علیک 
محبه منلی» پس آن زن قبطی مامور موسی را دوست داشت و خداوند 
صندوقچه را بر مادر موسی نازل کرد و به او ندا داده شد که او را در 
صندوقچه بگذار و او را به دریا بنداز و نترس و ناراحت نشو, ما او را به 

سوی نو برمی 0 و او را از پیامبران خود قرار می دهیم. پس او را در 
صندوقچه گذاشت و سرش را بست. و آن را به دریا انداخت, فرعون بر 
روی ساحل رود نیل قصری برای خوشگذرانی داشت از داخل قصرش 
همراه آسیه نگاهش به چیز سیاهی که روی آب بود افتاد در حالی که امواج 
آب آن را بلند می کردند و باد او را حرکت می داد تا اینکه بر روبروی در 
قصر فرعون رسید. فرعون دستور داد که ان را بگیرند. صندو قچه را 
گرفتند و آن را نزد او بردند. هنگامی که آن را بازدید کرد, بچه ای را در آن 
دید. گفت: این یک بچه اسراییلی است و خداوند محبت زیادی در ون 
فرعون و همچنین آسیه انداخت ولی خواست که او را بکشد. آسیه گفت: 
داتت وم عسیت آن تفع اه یم تولداملی انها. نمی داد که ان 
موسی است و فرعون هم بچه نداشت, از یک زن شیرده درخواست کردند 
که اه زا بزر ی کند پنش خه بان را که بحه هایشان سرا کشته بودنده آوردند 
شیر هیچکدام را نخورد که خداوند فرمود:«و حژمنا علیه المراضع من 
قبل» به مادرش خبر رسید که فرعون موسی را گرفته است و ناراحت شد 
۵ حرف کرد آن چنان که خداوند فرمود («و آصیح فواد مْ موسی فارغا آن 
کادت لتبدی به» نزدیک بود طوری رفتار کند که آنها بفهمند که او مادرش 

است, یا اينکه نزدیک بود بمیرد ولی خودش را کنترل کرد. آن چنان که 
خداوند فرمود:«لولا آن ربطنا علی قلبها لتکون من الموّمنین» سپس به 
خواهر موسی گفت: «قصیه» بعنی دنبال او ِ سیس خواهرش امن و از 
دور او را دید ولی آنها نمی دانستند, هنگامی که موسی از سینه هیچ یک از 
زنان شیر نخورد فرعون خیلی ناراحت شد. خواهر موسی گفت: «آدلکم 
علی آهل بیت یکلفلونه لکم و هم له 
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1. ناصحون» گفتند: بله. سپس مادرش رز آورد. هنگامی که او را در 
آغوشش گرفت و سینه اش را در دهان او گذاشت., موسی سینه اش را 
گرفت و شیر خورد. فرعون و خانواده اش خوشحال شدند و به مادرش 
احترام گذاشتند و به او گفتند؛ آن را برای ما بزرگ کن هرکاری که بخواهی 
برایت انجام می دهیم. که خداوند فرمود:«فرددناه ال امه کو هت یا و 
لا تحزن و لتعلم آنْ وعد الله حق و آکثرهم لایعلمون» و فرعون هر بچه ای 
از بنی اسراییل متولد می شد را می کشت. و این در حالی بود که موسی 
را بزرگ می کرد و او را گرامی می داشت و نمی دانست که نابودی اش 
به دست اوست. روزی وقتی که موسی به نزد فرعون می رفت.؛ عطسه 
کرد و گفت: «الحمد لله رت العالمین» فرعون او را از اين حرف منع کرد 
و او را سیلی زد و به او گفت: اين چیست که می گویی؟ و فرعون که 
ریش بلندی داشت موسی ریشش را گرفت و آن را کند, فرعون تصمیم 
گرفت که او را بکشد, زنش به او گفت: او جوان است و نمی داند که چه 
می گوید و به او سیلی زدی. همان تنبیه برای او کافی است. فرعون 
گفت: او می داند که چه گفته است. زنش گفت: در جلویش خرما و زغال 
بگذار, اگر بین آنها فرق قائل شد پس او می دانسته که چه گفته است. 
پس فرعون جلوی او خرما و زغال گذاشت و به او گفت: بخور. سپس 
دستشش را به سوی خرما برد ولی جبرئیل رسید و دستش را به سوی زغال 
برد و آن را برداشت و در دهانش گذاشت و زبانش سوخت و فریاد کشید 
و کرنه. کرو آسیه به فرعون گفت: نگفتم که او نمی داند که چه گفته 
است؟ سیس فرعون از او درگذشت. 


راوی حدیث می گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: موسی چقدر از 
مادرش دور بود تا اینکه او را دوباره نزدش فرستاد؟ فرمود: سه روز. و 
پدتشیدم :]را هارون برادرپدری و مادری موسی نود فرهود: جله. آنا 
نشنیدی که خداوند فرمود : « پا آبن ام لا تأخذ بلحیتی و لا برآسی» و 
پرسیدم: کدام یک از آنها بزرگتر بود؟ فرمود: هارون. پرسیدم: آیا وحی بر 
هردوی آنها نازل میشد؟ فرمود: وحی بر موسی نازل می شد و آن را به 
هارون می گفت. پرسیدم: ۵ ۱ و ۱ ۱۳ ۱3 
هردو بود؟ فرمود: موسی با خداوند مناجات می کرد و علم می نوشت و 
در بین بدی اسراییل قضاوت میکرد و هروقت موسی به مناجات رفته بود, 
هارون در 
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غیاب او جانشینش بود. پرسیدم کدامیک از انها زودتر فوت کرد؟ فرمود: 
هارون قبل از موسی فوت کرد و همه انها در بیابان مردند. پرسیدم: ایا 
موسی فرزندی داشت؟ فرمود: نه» فرزندان برای هارون بودند و نسل انها 
هم از او بود. 


و موسی همچنان در نزد فرعون با احترام و اکرام بزرگ شد تا اینکه به 
اندازه یک مرد بزرگ شد و هنگامی که موسی از توحید حرف می زد مانع 
او می شد تا اینکه تصمیم گرفت او را بکشد و موسی از پیش او رفت و 
وارد شهر شد که ناگاه دو مرد با هم دعوا می کردند. یکی از آن ها 
حرفهای موسی را می گفت و دیگری حرف های فرعون. و آن کسی که از 
پیروان او بود از او طلب کمک کرد. سپس موسی پیرو فرعون را زد و کار 
او را تمام کرد و در شهر متواری شد. فردای آن روز یکی دیگر آمده بود و 
با همان مردی که پیرو او بود درگیر شده بود او هم از موسی طلب کمک 
کرد. پیرو فرعون به موسی نگاه کرد و گفت: «اترید ان تقتلنی کما قتلت 
نفسا بالأامس» و پیرو فرعون را رها کرد و فرار کرد و خزانه دارفرعون 
مردی موّمن بود که ششصد سال ایمانش را مخفی نگه داشته بود و او آن 
کسی است که خداوند در مورد او فرمود:«و قال رجل موقمن من آل 
فمور کی اسان اون رل ان بفول رب ارت خر که شون ار 
مرد توسط موسی به فرعون رسید. فرعون کسی را دنبال موسی فرستاد 
تا | و را بکشد. سپس آن مرد مقمن کسی را نزد موسی فرستاد و گفت: » 
ان ۱۳ یاتمژون یک لیفنلوک ادخ ای لک من النّاصچین» سپس موسی 
آز آن شهر خارج شد آن طور که خداوند فرمود:«خاثفا یترقب» طرف 
راست و چپ خودش را نگاه می کرد و می گفت: «رب نجنی من القوم 
الظالمین» و سپس به سوی شهر مدین رفت و مسافت بین او و شهر 
مدین سه روز راه بود. سای کت رورم ترس با ای را 
دید که مردم در آن گوسفندان و حیواناتشان را آب می دهند. در گوشه ای 
نشست و در آن سه روز چیزی نخورده بود. به دو دختر که همراه 
گوسفندانشان در گوشه ای نشسته بودند و به چاه نزدیک نمی شدند نگاه 
کرد. به آنها گفت: چرا به گوسفندانتان آب نمی دهید؟ و آنطور که خداوند 
حکایت می کند, ند «علی بُطدر الوعاء وآنوتا شب کبیژ» موسی داش 
برایشان سوخت و به طرق چاه رفت و به آنها که بر سر چاه بودند گفت: 
من یک 
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ی 
می توانستند بالا بکشند و خودش به تنهایی یک سطل اب برای انهایی که 
پر سر چاه بود. بالا کشید و یک سطل برای دو دختر شعیب_ و 
گوسفندانشان را آب داد « تم تولی [لی الظل ققال تب ائی لا آنرلت لت 
من حَيْرٍ ققیرٌ» و خیلی گرسنه بود. 


مام علی علیه السلام میفرماید؛ موسی هنگامی که یه گوسفندان آن دو 
نر آپ داد به سوی یک سایه رفت و به درختی تکیه زد و گفت: «رَبّ نی 
ات لته حیر فقوه بهکا عم کب ففظ نان از حداون 
ات نود کون او ام مین زا ی ورد ۶ کش یه که آوازا من وه مس 
کردند از صدای شکمش فهمیدند که او گیاه سبز خورده است. هنگامی که 
دو دختر شعیب بر گشتند, پدرشان به آنها گفت: اهرو ود تر شید او نها 
داستان موسی را برایش تعریف کردند و او را نشناخته بودند. شعیب به 
یکی از آنها گفت: به نزد او برو و از او دعوت کن که به اینجا بیاید تا به 
خاطر اینکه گوسفندان ما را ان داده است به او پاداش بدهم و او به نزد 
موسي من ۵ خداوند فرمود :«تمشی ای استحیاء» و به او گفت: 
«انَ انش یدْعّوک ۰ لیجّزیک جْرَ ما سَقیّت آتا» موسی ایستاد و همراه او آمد 
و آو از جلوی موسی حرکت می کرد و باد او را اذیت کرد و باسن او معلوم 
شد. موسی به او گفت: تو از پشت من بیا و با شن هایی که به جلوی من 
می اندازی من را بر راه راهنمایی کن و من آن شتها را دتبال می کنم. من 
از قومی هستم که به پشت زنان نگاه نمی کنیم. هنگامی که به نزد شعیب 
رفت, داستان خودش را برای او تعریف کرد. شعیب گفت: «لٍ تحفٌ تَجَوّت 
من الْمَقّم الظالمین» و یکی از دخترانش گفت: « پا بت استأجوخ ان حَیْرَ 
من اسْتاأجَرّت الَقووٌ 0 ۱15 قدرت او را با کشاندن آن 
سطل آب به تنهایی شناختی و امین بودنش را چگونه شناختی؟ گفت: او به 
من گفت: که از پشت من بیا و راه را به من نشان بده, من از قومی 
هستم که در پشت زنان نگاه نمی کنند. ۱۳ 
که به سپرین _زنان نگاه می کنند, این امین بودیش وود. شعییب به موسی 
گفت: «أرید أن آنکعک اخدی ابتتیتر هایین عَلّی آن تأجَُیی تهانیع ججج فان 
ی ی ستجد نی ان شاء اللهٌ من 
الصَالجین» موسی گفت: «دلک بیّبی لأجلین و قَصَیّتْ فلا 
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غَذوان عَلوت» اگر خواستم هشت سال يا ده سال برای تو خدمت کنم باید 
من را مجیور نکنی و موسی گفت: « الله علی ما نقول وکیل» راوی 
میگوید: از امام ضادق بپرسیدم: کدامیک از آن دو زمان را خدمتگذازی 
کرد؟ فرمود: ده سالش را تمام کرد. پرسیدم: بعد از اینکه مدت شرطش 
تمام شد نزد دختر شعیب رفت يا قبل از آن؟ فرمود: قبل از تمام شدن 
آن. پرسیدم: مردی با دختری ازدواج می کند و با پدرش شرط می بندد که 
اه شا بزای نو فاد اخازه. کته ابا .این خاید.. اشت ۱ فرمود: .فوسیدهی 
دانست که به وعده اش وفا می کند. چگونه می دانست که تا زمان وعده 
به شرطش زنده می ماند؟ و پرسیدم: فدای شما بشوم با کدامیک از 
دختران شعیب ازد واج کرد؟ و فرمود: با آن یکی کم دنبال او رفت, و به 
پدرش گفت: «پا نت استأجرة ان خَیر من استأجات الْقووً الْمین» 
تحاخی که موسی مدت ره ار را به اتمام رساند, به شعیب کت 
من باید به وطنم و به نزد مادرم و خانواده ام برگردم. چه چیزی به من می 
دهی؟ شعیب گفت: آنچه که گوسفندانم امسال از گوسفندان سفید و سیاه 
زاییدند برای تو هستند و موسی هنگامی که می خواست حیوان نر را به 
بین حیوانات بفرستد با عصاء بل حصی ار برش را کن وجسو گر از 
ان اراس مارا فاروال یمان کدی برچ سا ستیگ 
بر روی آن قرار داد. سپس آن را در بین گوسفندان فرستاد و آن سال همه 
گوسفندان بره سیاه و سفید زایيدند. هنگامی که آن سال گذشت. موسی 
همسرش را همراه 1 چیزهایی که شعیب به آنها داده بود سوار بر 
حیوانات کرد و خودش هم کله گوسفندانش را فت. 3 هنگامی 
خواست از میان آنها خارج شود به شعیب گفت: ات انم ۱ هرا 
من باشد؛ ؛ و عصای پیامبران نزد اه بود که همه اهاز در اتاقی گذاشته 
نود.. شعیب بة او گفت: وارد آن اتاق شو وعصایی را از بین-عضاهای دیگر 
بردار. سپس داخل رفت و عصای نوح و ابراهیم به سمت او پرید و در 
دستش قرار گرفت ولی او رهایش کرد و شعیب به او ناه کرد و گفت: 
آن را بگذار و یکی دیگر بردار, و او آنها را رها می کرد تا یکی دیگر بردارد 
ولی همان عصا به سوی او می پرید و سه بار اين کار را تکرار کرد تا اينکه 
شعیب این منظره را دید و گفت: آن را بردار همانا خداوند تو را برای آن 
انتخاب کرده است. و سپس گوسفندانش را برد و از شهر 


ص: 43 


مدین به سوی مصر خارج شد. فتعافین. که همراه خانواده اش از بیابان 
ی 
غوننتی: به: آنشبی که از دور نمایان بود نگاه کرد. آنطور ِ 
میفرماید: «قلَمّا قصَی موسیالاجل, وماز یاهله آتس من جایب الطور تا 
قال لاه امْکنُوا نی آتسَث تازا لعلی اتیکم مها بختر أَو ۳ 
لَقلْکَمٌ تصَطلون» سیس به سوی ان انش که شعله ور بودرر آفتد که.یی 
درخت بود و از آن آتش شعله ور شده بود. هنگامی که نزد آتش رفت تا 
پاره ای از آن بردارد بر روی او افتاد و او ترسید و دوید و آن آتش به 
طرف درخت برگشت. و او متوجه آن شده بود که به طرف درخت برگشته 
است. بار دیگر به سمت آن رفت ۳ پاره ای از 1 بردارد و دوباره به 
سمت او پرید او هم دوباره فرار کرد و آن را رها کرد و سپس دید که آن 
پاره به سمت درخت برگشت. سپس برای بار سوم نزدیک درخت رفت و 
آتش بر روی او افتاد, پس دوید ولی دیگر بار برنگشت. و خداوند به موسی 
ند| کرد ای موسی؛, . من خداوند هستم پروردگار جهانیان. موسی گفت: جه 
نشانهای ثابت میکند؟ خداوند فرمود: ای موسی در دست راستت چیست؟ 
گفت: عصایم است. فرمود: ای موسی آن را بنداز. وقتی 1 را انداخت. 
تبدیل به یک مار شد و موسی از آن ترسید و فرار کرد. خداوند ندا داد: آن 
را بگیر و نترس, تو از نجات یافتگان هستی, دستت را در داخل گریبانت 
قرار بده آن را ۳ بدون هیچ مرضی بیرون می آوری. رنگ 
پوست موسی بسیار سبزه بود. به همین خاطر وقتی دستش را از 
گریبانش بیرون آورد دنیا برایش روشن شد. خداوند به او فرمود: ۰ قذّانک 
قاتا من ریک [لی فرعَون وله هم گائوا وا قاسقین » و موسی آن 
طور که خداوند می فرماید, گفت: « رن ب اني قتلث مهم ند تا قاحاف آن 
یفتلون* وأخی هاژون َو آَفصَخ متّی لیبانا ی ۳۰ بخدقینی نی 
اخاف آن ییون *قال «ِ ( 
لیم باباتا انتما 5 من البَعکُمَا العالنون ۳ 


توضیح . بیضاوی در مورد «فارغا» می گوید: یعنی هتکامی که مادر موسی 


ص: 4 


1- . تفسیر القمی 483 -488 


شنید موسی به دست فرعون افتاده است به خاطر ترس و تعجبی که دچار 
آن شد, خالی از هر گونه عقل و فکر شد. آن طور که خداوند 
فرمود :«وافئد تهم هواء» بعلی خالی هستند هی عقلی در انها لیست . «أن 
کادت لتبدی و 4 بود 

که داستان موسی را آشکار ۰ کند. «لولا آن ربطنا علی قلبها» با / یبن و 
استواری «لتکون من المومنین» از باور کنندگان به خداوند و توکل کنقد از 
به خداوند بر حفظ و نگهداری موسی به به فرزندخواندگی و مهربانی 
فرعون به موسی علیه السلام . (1) 


کلام امام صادق علیه السلام , «فهلبها» جزری می گوید: الهلب, , یعنی موه 
و گفته شده یعنی آن قسمت از موی دم و غیرآن که سفت شده است. 
وقتی می گویند: هلبت الفرس. یعنی موهایش کنده شد. و «فوکز صاحبه» 
یعنی با تمام کف دستش او را زد «فقضی علیه» یعنی او را کشت. 
بیضاوی می گوید: « ائی لما انزلت الی» هرچیزی که نازل کنی. « فقیر» 
محتاج و نیازمند و به خاطر این به لام متعدی شده است. و گفته شده یعنی 
به خاطر اینکه خیر دین را بر من نازل کردی در دنیا فقیر شدم چون 
هنگامی که در نزد فرعون بود ثروتمند بود.(2) 


سفقت الباب و اسفقته: یعنی در را بستم. «بخبر» بعتی: خبر آن راه » ۷ 
جذوه» یک شاخه محکم. چه بر روی ان انش باشد چه نباشد و به خاطر 
این با ذکر کلمه آتش آن را مشخص کرد که فرمود: «من النار لعلکم 
تصطلون» بعنلی خودتان را با آن گرم کنید. کلام خداوند: «ردءا» بعلی کمک 
«بیاتنا» بیضاوی میگوید: که جار و مجرور متعلق است به محذوف, یعنی 
اذهبا بایاتنا. یا متعلق است به نجعل محذوف. بعتی شما را با آن نشانه 
هایمان مسلط می کنیم یا به معنای اینکه, نمی رسند, یعنی مانع آنها 
میشوید يا اینکه قسم است و جواب آن لایصلون است يا اينکه توضیحی 
بیشتر برای کلمه غالبون است. (3) 


کافی: امام صادق علیه السلام میفرماید: «به آنچه امید نداری 
ص: 45 
1- [1]. انوار التنزیل 2: 82 


2 . انوار التنزیل 2: 82 
3- . انوار التنزیل 2: 85 


1 امیدوارتر باش تا آنچه به ان امید داری» موسی رفقت ۳ برای خانواده 


2 علل الشرائع: علی بن حسین روایت می کند: خداوند متعال به موسی 
وحی فرستاد: ای موسی,؛ بخ گز تم فسم آکر. آن غورد که کشتی به اندازه 
یک چشم بر هم زدن اقرار می کرد که من خالق و رازق او هستم تو را به 
خاطر کشتن. آن: غذابت من دادم و به.خاطر اینکه 0 
برهم زدن به خالق و رازق بودن من ایمان نداشت تو را می بخشم. (2) 


3. جن لا یحضره الفقیه: وامام رضا علیم السلام در مورد آیه « يّا بّتِ 
استأجی ۵ ان یر من استأجرت لو الامین» فرمود: شعیب به دخترش 
کت و 
فهمیدی که او امین است؟ گفت: پدر جان. من جلوی او راه می رفتم, 
گفت: با ۱ کر مین با راهمایت نبا کومه 
هستیم که به پشت زنان نگاه نمی کنیم. ( 


احتجاج, عیون اخبار الرضا: مأضون در مورد آیه «فَوَکرَه مُوسی قَقَصی علبه 
قَال هَدّا من عَل السْیّْطَانِ» از امام رضا پرسید. امام رضا علیه السلام 
فرمود: موسی ورد یکی از شهرهای فرعون در دو وقت غفلت مردم آن 
شهر - بین مغرب و عشاء - شد, دو نفر را دید که با هم مشاجره می کنند, 
یکی از آنها از پیروان خودش و یکی دیگر از مخالفانش بود, آن یکی که از 
تیروانش بود از اد طلب کمک نو آن محالفش کرد فوسی, با دکر خکم 
خداوند ضربه ای محکم , 7 امام رضا علیه السلام 
فرمود: اين کار شیطان بود. تون 1 دوایی که نیز آن دو مرد به وجود 
آمد نه کشتن آن مرد توسط موسی و منظور او از شیطان دشمن گمراه و 
آشکار انسان است. مامون پرسید: معنی این کلام موسی «رتب نی 
ظلمت نفسی فاغفرلی» چیست؟ فرمود: یعنی من خودم را با وارد شدن 
به این شهر, در جایی که به آن متعلق نیستم, قرار دادم. «فاغفرلی» من 
را از دید دشمنانت 


ص: 6 


۰-1 [1] فروع الکافی 1: 351 
۰2 [2] علل الشرائع : 200 


3- . [3 ] الفقیه : 470 


1 بپوشان تا من را نگیرند و نکشند. «فغفرله اه هوالغفور الرحیم» 
موسی فرمود: «رت بما انعمت علی » از قدرتی که به من عطا کردی تا با 
یک مشت ان مرد را بکشم. «فلن آکون ظهیرا للمجرمین» بلکه با این 
قدرت در راه تو جهاد کنم با از من راضی یشوی, «فآصیح» موسی «فی 
اد حَایْفا بِتَرفبٍ قلدا الذی اید سْتَنضَرَة بالأفس یَسْتَضْرِخَهٌ» بر یک مرد 
تک لغوي مبین »> دیروز باعث قزر یی تفر شدای ۵ 
امروز با یکی دیگر دعوا می کنی؟ تو را ادب می کنم, و خواست که بر او 
خشمگین شود هنگامی که میخواست بر هردوی نها خشمگین شود گفت! 
ای موسی, میخواهی من را بکشی آنطور که دیروز یکی دیگر را کشتی, 
میخواهی در زمین انسان الم و ستمکار باشی تیه و هن از انسان 
صالح باشی؟ 


مامون گفت: خداوند نو را جز| بدهد ای ابوالحسن.؛ پس معنی آن حرف 
موی ۰ فقلتها ادا و آنا هن الضالین» به فرعون چیست؟ فرمود: هنگامی 
که موسی این کلام را «و فعلت فعلتک التّی فعلت و آنت من الکافرین» به 
فرغون رده ام ید کفت: «فعلضا ادا انا عت الضالین» از رنه رفتن به 
شهری از شهرهای تو «فررت منکم لمّا خفت فوهب لی ربی حکما و 
جعلنی من المرسلین» ادامه خبر. (1) 


توضیح: رازی می گوید: کسانی که می خواهند عصمت پیامبران را زیر 
را تام که اون ای ی یل ۲ اسان 
کشته شدن را داشت يا نه؟ اگر استحقاق کشته شدن را داشت پس چرا 
موسی گفت: «هذا من عمل الشیطان» و یا چرا گفت: «ربی ای ظلمت 
نفسی فاغفرلی» و چرا در یک سوره دیگر گفت: «فعلتها انا و انا من 
الضالمین»؟ اگر مستحق کشته شدن نبود پس کشتن او گناه و معصیت 
است. جواب این است, که چرا نمیتوان گفت که آن مرد به خاطر کفرش: 
کشتدش جایز بود و اما این کلام موسی « هذا من عمل الشیطان» چند تا 


وجه دارد: 
1 از ار 
ات اه 


ص: 7 


۰-1 [1] الاحتجاج : 234 ؛ عیون الاخبار : 110 


مندوب و مستحب را انجام نداده است که فرمود: «هذا من عمل 
الشیطان». 


دو؛ اسم اشاره «هذا» اشاره به کار ض فرد مقتول دارد نه به کار خود 
موسی علیه السلام , پس «هذا من عمل الشیطان» یعنی ان مرد مقتول 
کان‌ ان را اشامداه نهر از اراس است که ارات ده 
خداوند بود پس او مستحق کشته شدن بود. 


سه . : می تواند « هذا » اشاره به فرد مقتول داشته باشد, نت ان مرد از 
سیاه ضرب شیطان است وقتی گفته می شود: فلان من عمل السلطان, 
یعنی از احزاب و نیروهای اوست. 


و اما کلام «رثٍ ائّی ظلمت نفسی فاغفرلی» به مانند آن کلام حضرت آدم 
علیه الصا است که فرموه هر اطعا افسمتاه مور ار آن یکی از 
این دو وجه است: پا به خاطر انقطاع از همه چیز و پیوستن به خداوند و 
اعتراف به کوتاهی در انجام ادای حقوق خداوند بر اوء هر چند که اصلا 
مرتکب گناهی هم نشده باشد, يا به خاطر اینکه آن کار مستحب را انجام 
نداد و ثواب آن نش تشن 


اما «فاغفرلی» یعنی مرا به خاطر ترک این مستحب ببخش ۵و آزن واه 
دیگری است و آن این ک‌ مراد «رتب انی ظلمت نفسی» باشد چون این 
علغون:را کشتم: بسن فرعون آگر مب انست مرا سیکشت فا غفرلی »بس 
ان کار را مخفی کن و خبرش را به فرعون نرسان, «فاغفرله» مانع 
رسیدن آن حرف به فرعون شد و این ادامه ی آیه را 
نا آسخت ال مان ای ار امنهار تسه رن 
یت او و ترتع کر 


و اما «فعلتها اذا و انا مر الضالین» نگفته که من به خاطر این کار گمراه 
شدم ولی فرعون هنگامی که ادعا کرد که او در هنگام انجام آن قتل کافر 
است او خودش نپذیرفت که در هنگام انجام آن قتل کافر بوده باشد. ولی 


اعتراف کرد که گمراه بوده است یعنی؛ سرد رگم بوده نمی دانسته که 
چکار باید بکند ولی به خاطر انجام آن به او پاداش نمی دهند. (1) 


ص: 48 


1-. [1] مفاتیح الغیب 6: 467-466 


سید مرتضی فرمود:از جواب های این سوال ان است که موسی ان قتل 
را عمدی و با خواست خودش انجام نداده است., بلکه او عبور میکرده و 
یکی از پیروانانش بر یکی از دشمنانش که به او ظلم کرده است و قصد 
است که آن پیروش را از دست آن مرد نجات دهد مانع انجام آن کار بدی 
که می خواهد انجام بدهد, شود و بدون نیت عمدی او را کشت و اگر به 
خاطر دفاع در برابر الم هر دردی که به آو بزشند به شرط آنکه. عمد 
نبوده باشد, کار نیکو و خوبی است و مستحق قصاص نیست و در این 
موضوع فرقی نمیکند چه از خودت دفاع بکنی چه از غیر خودت. 


سپس تعدادی از جواب هایی را که رازی آنها را بیان کرده ذکر میکند و 
میگوید : اگر گفته شود. پس معنای سخن فرعون به موسی چیست که 
«فعلت فعی الی فعت و ات مج العافرین ودر سکن سوسی فلا 
اذا و آنا من الضالین» گمراهی را به خودش نسبت داد در حالی که به نظر 
شما هیچوقت گمراه نبوده است. جواب ب این است که کلام او «و اه من 
الکافرین» منظورش از کافر, کفر نعمت و حقی که به خاطر تربیت موسی 
بر گردنش داشته است. چون ۳ زمانی که موسی بزرگ شد فرعون 
سرپرست و تربیت کننده او بود و خداوند هم در مورد اين آیه فرمود:« آلم 
او ها ی 1 


و اما کلام موسی « فعلتها اذا و آنا من الضالین» به خاطر اين در اینجا 
کمراه گفت: جون بعضی فعفقدند که آن ضشتی. که زد از روی .هونین نود یا 
اینجا موسی قصد دفاع داشت که منجر به قتل شد که خودش را از کار 
صواب دور می داند و به خودش صفت گمراه میدهد و جایز است که آن را 
چنین تفسیر کرد که من در اینجا میتوانستم که آن قتل را انجام ندهم و به 
ثواب به آن د سفنت یانم: 


سپس گفت: اگر گفته شود چگونه است که موسی به یکی از پاران خودش 
که از او کمک میخواهد میگوید: «انک لغوي مبین» جواب این است که: 
قوم موسی قومی خشن و سخت گیری بودند آیا ندیدی بعد از مشاهده 
نشانههای خداوند, 
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هنگامی که بت پرستان را دیدند گفتند: « اجعل لنا الها کما لهم آلهه(1)» و 
موسی به خاطر کشتن ان مرد قبطی برای نجات خودش از دست قوم 
کر اهر ارس سم ال ی سومان او ۱ 
تم انبارات فرعون خوا می کت اوه آن‌موننیه طلب کمک کرورن در این 
هنگام به او گفت: «[نک لغوی مبین» و منظورش این بود که تو در طلب 
اه را ها وا تا ان 
شکست خورده هستی, شین آن عنان کف یرود شکام فقوا بایک: تفر 
دیگر به او کمک کرده بود خواست تا دوباره به او کمک کند, ولی او به 
خاطر کم فکریش گمان کرد که قصد حمله به او را دارد. پس به او گفت: 
« آترید آن تقتلنی کما قتلت نفسا بالأمس ان ترید الا ان تکون تا بارا فی 
الأرض و ما ترید آن تکون من المصلحین» او نیز از ز کشتنش منصرف شد و 
این جریان باعث شد که خبر کشته شدن آان مود قنطی در روف دذشته 
پخش شود. پایان. (2) 


می گویم: آنچه که سید مرتضی به آن اشاره کرد یکی از دو صورت تفسیر 
این آیه بود. صورت دیگر آن این است که آیه «یپا موسی نرید ان تقتلنی » 
کلام هرد قیطی, ات که آن زد بتی اسر ابیلی؛ آنخنان که در رونت ت علی 

بن ابراهیم قبلا ذکر شد و شاید تفسیردرست تر این خبر, وجه اول باشد. 
2 همم عم آخسمال دارد عایکه فد ار کم ام مان ابت ۱ 
درک کرد. 


اکمال الدیتاهای غلی علنه الساام از صامیر ضلی للم علیه و الت و تسام 
روایت هف. ند ۰ وه یوسف علیه السلام در هنگام مرش پیروان و اهل 
بیتش را جمع کرد خداوند را سپاس و ستایش کرد سپس در مورد سختی 
و مصیبتی که نو آها ار ل.فین شبود ضخیت کرنر حظنیی. که کر آرن فردان 
می میرند, 1 باردار پاره میشود و کودکان سر بریده میشوند تا 
اینکه خداوند حق را به وسیله نوادگان لاوی بن یعقوب برای آنها آشکار 
میکند و مشخصات آن قائم این است که که یک مرد, با رنگ پوست گندم 
کر دا هن ها بایان ی کر و آنها هم 
به اين ویژگی ها تمسک کردند - آن را حفظ کردند -. آن غیبت و 
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مک ان و تشاب اوقم فآ وا خازعد‌سان عفر 
ظهور آن ناجی خود شدند تا اینکه مژده متولد شدنش را به آنها دادند و 
نشانه های ظهورش را دیدند ولی سختی و مصیبت بر آنها بیشتر شد و با 
چوب و سنگ بت انفا: خماه نید هحیال ان مته عالمی. خشتند: کف چا 
سخنانش آنها را آرام می کرد ولی او نیز پنهان شد. برای او خبر فرستادند 
و گفتند: در سختی به حرف های تو گوش میدادیم و آرام میشدیم. سپس 
او آنها را به صحرا برد و حرف آن ناجی را برایشان گفت و ویژگی های او 
را برایشان تعریف کرد. روز ظهور نزدیک شد آن شب, شب مهتاب بود و 
هنگامی که موسی بر آنها ظاهر شد آنها هم مانند شب مهتابی نورانی 
شدند. حضرت موسی و از هنگام در ایام جوانیش بود و از خانه فرعون 
خارج شده بود, از همراهانش جدا شد و به طرف آنها رفت که سوار بر یک 
قاطر بود و پارچه ای ابریشمی بر روی قاطرش بود. فکاهی که ان مرو 
عالم موسی را دید او را از طریق ویژگی هایش شناخت به طرف او رفت 
به پایش افتاد و پاهایش را بوسید. سپس گفت: سیاس برای خداوندی که 
مرا نمیراند تا اینکه تو را دیدم. هنگامی که پیروانش این صحنه را دیدند, 
فهمیدند که او همان ناجی است سپس برای شکر خداوند بر روی زمین 
افتادند, و فقط این را به آنها فرمود که: امیدوارم که خداوند به زودی شما 
را از این وضع ات هه سیس از نزد آنقا رفت و بعد از آن به طرف 
شهز مدین رفت و در آنجا مدتی تزد شعیب علیه السلام ماند. و این »غییت 
دومی از غیبت اولی برایشان سخت تر بود که حدود پنجاه و چند سالی بود 
۵ بلاق میتی آنما شوت افت و آن»مرد فالم نیز ان انا سهان رد 
سپس به او خبر دادند که نمی توانیم بر نبودنت صبر کنیم. سپس به صحرا 
رفت و برای آنها دعا کرد و قلب آنها را پاک کرد و به آنها گفت: که خداوند 
به او الهام کرده است که بعد از چهل سال آنها را از اين بدبختی نجات می 
دهد, همه آنها گفتند: الحمدلله, خداوند فرمود: به آنها بگو: که به خاطر 
الحمدلله که گفتند بعد از سی سال آنها را نجات می دهد, گفتند: همه 
نعمت ها برای خداست. خذاوند آوخن فرستاد به:انها بکی. آن: را بیست 
سال کردم. آنها گفتند: همه خیرهز از جانب خداست. خداوند وحی فرستاد 

به آنها بگو: آن را ده سال کردم. گفتند: فقط خداوند شر را از انسان دور 
ند خداوند وحی فرستاد به آنها بگو: 
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1 اجازه ظهور ایشان را بر شما دادم. در این حالت دوباره موسی سوار بر 
قاطرش بر آنها آشکار شد, عالم می خواست که پیروانش را با ویژگی های 
موسی آشنا کند که در آن لحظه موسی به نزد آنها آمد و بر آنها سلام کرد. 
فقیه به او گفت: اسمت چیست؟ فرمود: ۰ موسی؛, , گفت: فرزند کی هستی؟ 
فرمود: پسر عمران هستم. گفت: عمران پسر کیست؟ فرمود: پسر وهب 
پسر لاوی پسر یعقوب. گفت: چه چیزی با خودت آوردی؟ فرمود: رسالتم 
را از جانب خداوند آوردم. پس نزد ایشان رفت و دستش را بوسید. سیس 
ایشان:.در بتخ آنها نشست _ و دلهایشان را پاک کرد و آنها را به بیروی 
رسالتش امر کرد و سپس نها را پراکنده 0( این ماجرا تا 
قرع انآ ات حول تال ال یو 0 


توضیح: «و کانت نیفا و خمسین سنه» یعنی اولین بار زمان مقدر شده 
اینقدر بود که بعد از گذشت ده سال و چندی به آنها خبر داد که چهل سال 
دیگر مانده است. سپس خدآه‌ند جند.بار انوا کم کرد اه دور هضان 
لحظه موسی بعد از بازگشتنش از شهر مدین بر آنها ظاهر شد که ده سال 
د آنها ماندم‌سده آن ند سال چم مان عفت: ور کستن نوی آنشت: 


2 کلفی: پزنطی روایت می کند که درباره این کلام شعیب علیه السلام « 
نی او ان انیعک اخدّی ابتتی هاتین عَلی آن تاجرنی تمانی ججج فان 
۳ 10۳ که کدآم یک 
از اين شروط را انجام داد؟ فرمود: در طول ده سال بة آن شرط وفا کرد: 
پرسیدم: قبل از اینکه شرطش را کامل کند با آن دختر ازدواج کرد یا بعد 
از ان؟ فرمود: قبل از اينکه شرطش را تمام کند. پرسید. مردی از با یک 
دختر ازدواج می کند و شرط می گذارد که دو ماه برای او به عنوان مهریه 
کار کند. ایا ازدواج قبل از اتمام شرط جایز است؟ فرمود: موسی می 
دانست که می تواند به شرطش وفا کند و می دانست که تا آن زمان هم 
زنده می ماند. (2) 


اکتا امه اه ادن لا تسام کر دصر مس عاره 
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1 الشتلام در شاه ین زونه اسان اف رشان راز که 
هشتاد مرد بودند جمع کرد و فرمود: که قوم قبط بر شماغالب می شوند و 
شما را دچار عذاب و شکنجه سختی میکنند و خداوند به وسیله یکی از 
تواد فان لاوی تبرت تعقوب که اتم آن-صوسی‌بین عفران ات شما ۱ از آنها 
نجات می دهد. او یک مرد جوان بلندقامت و با موهای مجعد و پوست گندم 
گون است که تب از مردان بلی اسراییل اسم فرزندش را عمران و 
عمران اسم فرزندش را موسی می گذارد. 


از امام باقر علیه السلام روایت می کنند که فرمود: قبل از بعثت موسی 
بر قوم بنی اسراییل پنجاه نفر دروغگو خودشان را موسی بن عمران 
معرفی کرده بودند, این موضوع به گوش فرعون رسید که مردم خودشان 
تارمن موی اما که روم را ری ی رنه کاهنان و 
ساحرانش به او هرد که دین و حکومتت به دست این کودکی که امسال 
در بین قوم بنی اسراییل متولد می شود از بین میرود. پس زنان قابله را به 
نزد زنان بنی اسراییل فرستاد و به انها گفت: که امسال هربچه ای متولد 
می شود باید کشته شود. یک زن را نیز به نزد مادر موسی فرستاد. 
هنگامی که قوم بنی اسراییل اين وضع را دیدند گفتند: اگر بچه های ما 
کشته شوند و زنان را بگیرند همه ما نابود می شویم و چیزی از ما باقی 
نمیماند. پس بیایید تا با زنانمان نزدیکی نکنیم. عمران پدر موسی گفت: 
نه, با آنها نزدیکی کنید چون امر خداوند واقع میشود هرچند که مشرکان از 
آن کراهت داشته باشند, پروردگارا, هرکس این کار را بر خودش حرام کند 
مت ور و و ی ی ی و 
می دهم. پس با مادر موسی نزدیکی کرد. سپس زنش باردار شد سپس 
فرعون زن قابله ای را به نزد مادر موسی فرستاد تا از او مراقبت کند که 
فر خا نرود:با اهباشتده سنکامن. که ماذر :موسی وضع حفل کرد ان رن فایله 
محبت موسی در دلش افتاد و حجتهای خداونر بر خلقش این چنین است. 
آن زن به مادر موسی گفت: ای دخترم, چرا رنگت زرد شده و آب - ضعیف 
- میشوی؟ گفت: مرا سرزنش نکن چون اگر بچه ام به دنیا بياید, او را از 
من می گيرند و میکشند. گفت: ناراحت نشو, من این جریان را مخفی 
میکنم ؛ اما او باورش نشد. قنایین که قوش ولو ار عون ۲۱ 
گرفت و او را بوسید. و گفت: 


ص: 53 


ماشاالله و به او گفت: مگر به تو نگفتم که این راز را پیش خودم نگه می 
دارم. سپس موسی را برداشت و او را داخل صندوقخا تا درو درل 
درست کرد. سپس به نزد نگهبانانی که در جلوی در نودند. اهدنو 
برگردید. چند تکه خون از او خارج شد. اف اور شا خاطن ص 
نگران بود, خداوند به او الهام کرد که: صندوقچهای درست کن و او را در 
آن قرار بده سپس شبانه او را از خانه خارج کن و به رود نیل بیانداز. 
سپس او را در صندوقچه گذاشت و او را به دریا انداخت که صندو قچه 
گاهی به طرف او برمی گشت و گاهی هم به وسط رود می رفت ولی باد 
آن را به وسط دریا انداخت و برد. هنگامی که میدید آب بچه اش را می 
اک ۱ 2 
از قوم بنی اسراییل همسر فرعون بود. او به فرعون گفت: الان فصل بهار 
است پس بیا و من را به بیرون از قصر ببر و در کنار رود نیل خیمه ای 
برایم برپا کن تا اين روزهای بهاری را در آنجا تفریح کنم. سپس فرعون یک 
خیمه برایش برپا کرد که در آن هنگام صندوقچه به آنجا رسید. گفت: آنچه 
من بر روی آب می بینم شما هم می بینید؟ گفتند: بله خانم. ما هم چیزی 
می بینیم. . وقتی صندوقچه به او نزدیک شد او به سوی آب خم شد و آن را 
با دستش گرفت. در این هنگام نزدیک بود آب او را با خودش ببرد که او را 
با فریاد. متوجه کردند. او نیز آن را محکم گرفت و آن را از آب بیرون آورد 
و در دامن خویش قرار داد که ناگهان متوجه پسر بچه خیلی زیبا و جذاب در 
آن شد که محبت آن بچه در دلش قرار گرفت و او را در دامنش گذاشت و 
گفت: این پسر من است. کفند: بله خانم, نه تو و نه پادشاه فرزندی 
ندارید, اين را به عنوان پسر خودت قبول کن. پس به سوی فرعون رفت و 
گفت: من یک بچه پاک و شیرین پیدا کردم و آن را بچه خودمان بدنر 
پس برای من و تو نور چشمی می شود, آن را نکش. گفت: او را از کجا 
آوردی؟ گفت: به خدا نمی دانم بلکه فقط آب آن را به سمت ما آورد. 
آسیة انقون اشرار کرو تا انکه فرعون قیول کرد سافی. که مردم بزرتیذند 
که پادشاه پسری را به فرزندی قبول کرده است. همه کسانی که همراه 
فرعون بودند زنانشان را به نزد فرعون فرستادند تا اینکه دایه او شوند یا 
تربیت او را برعهده بگیرند. ولی موسی قبول نکرد که از سینه آنها شیر 
بخورد. زن فرعون گفت: برای 
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بچه ام دایهای بیاورید و هیچکس را کوچک و حقیر نشمارید, ولی او 
هیچکدام را قبول نمی کرد. مادر موسی به خواهرش گفت: برو دنبال 
موسی علیه السلام , ببین می توانی اثری از او پیدا کنی؟ پس راه افتاد تا 
اينکه به دروازه قصر رسید و گفت: شنیدم که شما برای پسرتان دایهای 
می خواهید. اینجا یک زن صالحی هست که بچه تان را برایتان بزرگ میکند. 
زن فرعون گفت: ان دختر را داخل بیاورید. هنگامی که داخل شد زن 
فرعون به او گفت: کعایی هی ٩‏ کفت من از قوم بنی اسراییل هستم. 
گفت: ای دخترم, 7 نداریم. ولی زنان حاضر در 
آنجا گفتند: خداوند تو را ببخشاید ببین آن بچه او را قبول می کند يا نه؟ زن 
فرعون گفت: فکر کردید اگر قبول کند فرعون اجازه می دهد که هم بچه و 
هم زن از قوم بنی اسراییل باشند؟ که منظورش دایه بود. نه راضی نمی 
شود. 


7 نو اول ببین بچه او را قبول می کند یا نه؟ گفت: رن مهو از 
بیاور. خواهر موسی نزد خواهرش برگشت و گفت: زن پادشاه تو را دعوت 
کرد. پس با مادرش برگشت و نزد فرعون رفتند. او نیز موسی را به او داد 
و او رز در اتاقش برد. سپس پستانش را در دهان موسی کذاشت کهدر 
اه ار ور هنگامی که زن فرعون دید که 
پسرش سینه آن زن را قبول کرد به سوی فرعون رفت و گفت: که من 
برای پسرم یک دایه پیدا کردم که بچه هم از سینه او شیر خورده است. 
فرعون گفت: آن زن کیست؟ گفت: از قوم بنی اسراییل است. فرعون 
گفت: این کار به هی عنوان امکان ندارد. بچه از بنلی اسراییل و دایه او هم 
از بنی اسراییل. ولی او اصرار کرد و به او گفت: چرا باید از اين بچه 
بترسی. ؛ او بچه توست در خانه تو بزرگ می شود. - آنقدر اصرار کرد - تا 
اينکه نظر فرعون را عوض کرد و او را راضی کرد و موسی در خانه 
فرعون بزرگ شد و مادر ار و آن زن قابله, رازش را مخفی نگه 
داشتند تا اينکه مادرش و آن زن قابله فوت کردند که در این هنگام کسی 
از قوم بنی اسراییل در مورد او چیزی نمی دانست. قوم بنی اسراییل 
هميشه به دنبال او بود و در مورد او جستجو می کرد ولی هیچ خبری از او 
پیدا نمی کرد. 


فرمود: فرعون باخبر شد که بنی اسراییل دنبال ناجی خودشان می گردند 
و 
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سراغش را می گيرند. پس گروهی را دنبال آنها فرستاد و عذاب آنها را 
بیشتر کرد و آنها را از هم پراکنده کرد و مانع خبرگرفتن و پرس و جوی آنها 
در مورد موسی شد. پس در یک شب مهتابی قوم بنی اسراییل نزد 
شیخشان که علم داشت, رفتند و گفتند: ما با حرفهای تو در مورد ناجیمان 
ارات و ریم پس تا کی باید در این بلاء و مصیبت بمانیم. گفت: به 
خدا شما در این سختی می مانید تا اینکه خداوند کلام خودش را به وسیله 
جوانی از نوادگان لاوی بن یعقوب به اسم موسی بن عمران برای شما می 
فرستد. او جوانی است بلند قامت با موهای مجعد. در این هنگام موسی 
که سوار بر یک قاطر بود, آمد و نزد آنها ایستاد. شیخ سرش را بالا گرفت 
و با ویژگی هایی که از او می دانست, او را شناخت. از او پرسید: خدا تو 
را ببخشاید, اسم تو چیست؟ گفت: . موسی؛ , گفت: پسر کی هستی؟ گفت: 
پسر عمران. شیخ به طرف او پرید و دستش را گرفت و بوسید, آنها هم بر 
روی پاهایش افتادند و پاهایش را بو سید ند. . موسی آنها را شناخت و آنها هم 
حضرت را شناختند. آنها را پیروان خود قرار داد و مدتی که خدا می ِ 
انجا ماند. سپس از انجا رفت و وارد شهر فرعون شد و متوجه شد که یکی 
از پیروانش با یکی از یاران فرعون ستیز می کند. آن مرد که پیرو موسی 
و موسی یک مشت به او زد و ان مرد همانجا 
مرد, حضرت موسی مردی تنومند و خشن بود. اين خبر هم در بین مردم 
0 که موسی یکی از یاران فرعون را کشته است. ۰ موسی 
هم در شهر خیلی مراقب بود و می ترسید. فردای آن روز همان مرد که 
دیروز از او طلب کمک کرده بود, برای کمک 2 یتفر ذیکر 
دوباره از موسی طلب کمک کرد. موسی به او ؟ گفت: «اک لغوي مبپن» 
دیروز با یکی دعوا کردی امروز هم با یکن درجن: «اأنْ آراد آن ببطش بالذی 
هو عَذُو ما قال با فوسی رید آن تفنلیی کما قتلت بَفْسّا بلس آن ثریذ 
آن تون را فی الأارَض وا ثریذ آن تون چن الَمُضَلجین* وَجَاء رِجّل 

من ای العدیته تن قال پا مُوسی ان الملا یاتمژوت بک لیفتلوک 
ق حرْخْ انی لک من التّاصحین* قَحرح مها خَاَیْفْا یقت » سپس خودش به 
تنهایی بدون هیچ مرکب و خدمتکاری ان خر خارج شد. از مناطق مختلفی 
گذشت از فراز و فرود تا اينکه به شهر مدین رسید و به یک تنه 
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درخت رسید و همانجا نشست که پایین تر از آن درخت یک چاه بود و 
گروهی از مردم که گله هایشان را آب میدادند و دو تا دختر ضعیف که گله 
گوسفندی همراهشان بود آن طرفتر بودند. از انها بشید چکار می کنید؟ 
گفتند: پدر ما پیر شده و ما هم دختران ضعیفی هستیم که نمیتوانیم آن 
مردان را کنار بزنیم. پس هرگاه آنها گله هایشان را آب دادند ما هم بعد از 
آنها آب میدهیم. موسی دلش به حالشان سوخت و سطل آنها را برداشت و 

به آنها گفت: که گوسفندانتان را نزدیک تر بیاورید و او گوسفندانشان را 
ان پس زودتر از مردم به خانه هایشان برگشتند و و 2 
همان درخت برگشت و آنجا نشست و گفت: «رَبْ ای لها آنرلت لت من 
خ و ررانت ده اس که آمرماس اسر تفر گر و 
به یک تکه خرما محتاج بود. هنگامی که آن دو دختر به نزد پدرشان 
برگشتند, گفت: چرا امروز زود برگشتید؟ گفتند : یک مرد نیکوکار مهربان را 
پیدا کردیم و او گوسفندانمان را ات دننکن از دخترآننشن کفت: رو 
او را نزد من بیاور. سپس آن دختر که با حالت حیا راه می رفت نزد موسی 
آمد و گفت که پدرم تو را دعوت کرده است که برای آن کاری که برای ما 
کردی به تو پاداش بدهد. روایت شده است که موسی به او گفته است که: 
راه را به من نشان بده و تو پشت سر من راه بیا. اس 
به سرین, زنان نگاه نمی کنیم. شعیب به او گفت: « لا تحف تجوّتٍ 
الوم الظالمین,» یکی از دختران شعیب به پدرش گفت: « پا نت اشتاچژة 
آن حَیر من اسْتَاأجَرّت القَوعٌ الامینْ » و شیب به موسی گفت: » نی آرید 
أن آنکعک اخدی ابْتتَ هاتین عَلی آن تأجْرَنی تمانی حجَح فان آئممّت 
عَشرا قمن عندک » روایت شده است که: او تمام شرطش را انجام داد 
چون پیامبران هرچیزی را به بهترین و کاملترین شکل انجام می دهند. 


هنگامی که موسی مدت را تمام کرد و خانوادهاش را به طرف بیت 
المقدس حرکت داد شبانه راه را گم کرد. از ,دور آتشی دید و به 
خانوادهاش گفت: « امکُوا ی آتسّث تازا لعلی آتیکُم مها بختر » هنگامی 
که به آتش نزدیک شد متوجه شد که یک درخت است که آتش آز پایین آن 
تا بالای آن شعله عم کشد: هسنحامن کهبه ان تودیی: نید عقته. زر فت و 


برگشت و در دلش احساس ترس کرد درخت به او 
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نزدیک شد و از طرف براست آن مکان هقدس از درخت ندایی آمد که: « پا 
مُوسّی انی آتا الق رب الْعالمین *وآن آلق عَضاک قلمّا رآها و تهتر کاتها ار 
ولی مَدذبدا وم / َ عَفَبٌ» که ناگهان هاو بذر کی به مانند ازدها که از نیشش 
صدایی به مانند دا گدازه آنتتن بیرون می. امنده. ظاهر شد. او از خرنتن 
عقب رفت. خداوند بزرگ به او فرمود: برگرد, و او نیز بازگشت در حالی 
که میلرزید فاوا تن به هم مهرد ۰ موسی فر مود: خدابا این صدایی که 
می شنوم صدای توست؟ فرمود: بله, پس نترس. سپس آرامش به موسی 
دست داد. و پایش را بر روی دم مار گذاشت. سیس با دستش آن: را 
گرفت که ناگهان در دستش,ر آن مار به صورت عصا درآمد. و خداوند به 
قدسی: فزمود: «اعاع تعلیک انک, بالواد الصعدس طوی» روایت شنده ازست 
که به خاطر این به موسی دستور داد که کفشهایش را از پایش بیرون 
بیاورد؛ چون انها از جنس پوست خر مرده بودند. و درباره ایه « فاخلع 
نعلیک » روایت شده که یعنی دو خوف, خوف تو از گم شدن خانوادهات و 
خوف تو از فرعون. سپس خداوند او را با دو معجزه دست و عصا به نزد 
فرعون و ملتش فر 

امام صادق علیه السلام به بعضی از اصحابش فرمود: به آنچه امید نداری 
امیدوارتر باش تا انچه به ان امید داری؛ چون حضرت موسی رفت تا برای 
خانواده اش پاره ای آتش بیاورد ولی هنگامی که به نزد آنها برگشت رسول 
و پیامبر خداوند شده بود و خداوند متعال کار بنده و پیامبرش موسی را در 
یک شب درست کرد و این چنین نیز کار امام منتظر (عج) را درست میکند. 
خداوند در یک شب کارش را درست کرد و او را از حیرت و غیبت به نور 


قرخ و ظهور ضی: رسانند انطوز که کار -موشتی. را درست کروند. 


قصص الانبیاء: از صدوق نیز چنین روایتی ولی مختصر تر از این روایت 


شده است. (1) 


توضیح: الغمر: آب زیاد و جای عمیق دریا, والتبّی: فرزند دیگران را به 
عنوان فرزند خود قبول کردن. «فاذا قحم اللبن»: شاید کنایه از زیاد جاری 
شدن شیر است 
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1-. نسخه خطی 


که در کلام نی | فناج است: قحم فی الامر: یعنی بدون هیچ توجهی ناگهان 
دست به کاری زد. و در بعضی نسخهها: «یجم» یعنی زیاد _میشونج و در 
نسخه ای ۰ ی ی ی ۳ و رَجُل مه 9 المَدیته 
التّاصچین» یعنی: ان تاه ۳ 0 ۱ 
آنان به موسی رسید. «یسعی» با سرعت راه می رفت و او را باخبر کرد و 
باه هفدار داد وه ان مره حزیل یکی از مومنان خانواده فرعون بود. و 
گفته شده که مردی به اسم شمعون بوده است و گفته شده: شمعان بوده 
است. گفت: «پا موسی ان الملاً دا بزرکان قوم فرعون « بانفرهن نی ور 
مورد تو مشورت میکردند و گفته شده: یعنی, به همدیگر دستور می دادند. 
«تهتژ» بعنی, حرکت می کرد. «کآنها جانْ» سید مرتضی در کتاب الغرور و 
الدرر می گوید: اگر کسی پرسید درباره آیه «فألقا عصاه فاذا هی ثعبان 
مبین» و «کائها جان» که ثعبان مار عظیم الجثه و جانْ مار کفخی از رن 
۱ 0 کر و 


خواب: آولین: چیزی. که ما هی کوییم این امست. کم.عالت, های.ما انتجا 
متفاوت است سپس انجا که به مانند جان بوده است در ابتدای نبوتش 
بوده است قبل از ايینکه به نزد فرعون برود و انجا که ثعبان بوده است در 
هنگام ملاقات با فرعون و ابلاغ رسالتش بوده است و نوع تلاوت بر این 
دلالت می کند. و مفسران هر دو نوع را ذکر کرده اند: اول اینکه: خداوند 
آن را در یکی از آیه ها به خاطر پزرگ بودن جسم و هیکل ترسناکش آن را 
به ثعبان تشبیه کرده است و در آیه دیگر ؛ به خاطر تیز بودن و سریع بودنش 
ااقت نولیان عرر کم وخ ی مر هر کف ثعبان را با جان جمع 
کرده است و این برای بیان معجزه, زیباتر و بلیغ تر می باشد. 


دوم اینکه: منظور خذاوتد دز ای ذیکر از آفردن کلمه.جان؛ مار تبوده: انتتت 
بلکه منظور از آن یکی از اجثه است. گویی که خداوند خبر داده است که 
عصا به یک مار بزرگ عظیم الجثه تبدیل شد و همچنین در ترسناک بودنش 
و ترساندن کسانی که به او نگاه می کنند به یکی از اجنه شباهت داشت. و 
ی ای کف دک ترا این اش امن و نان که کاس 
که عصا به مار تبدیل شد اولین 
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بار به شکل و شمایل جانْ درآمد سپس به تدریج به مانند ثعبان درآمد و 
اين تغییر به یک دفعه اتفاق نیفتاده است. (1) 


_‌ 


سید مرتضی همچنین در کتاب تنزیه الانبیاء مي گوید: اگر گفته شد معنی 


اين کلام شعيبم علیه السلام چیست؟ «انّی 0 آن آنکعک اخدی اینتت 

هاتین عْلی آن تأجْرّنی تمانی ججج_قان مت عشرا قمن عندک وم رید 
شنت علیی ستجذنی آن شاء له من الصالحین» چون میتواند که برای 
مهریه اين حق انتخاب و اختیار باشد؟ و اين شرطی که موسی برای 
خودش گذاشت و به دختر برنمیگردد چه 0 میتواند برای آن دختر 
داشته باشد؟ 


می گوییم: درست است که گوسفندان برای شعیب بود و فایده چراندن 
آنها با استیجار کسی که آنها را میچراند به او برمیگردد ولی او میخواست 
که مهریه دخترش را قیمت چراندن گوسفندان توسط موسی قرار دهد, 
پس همین به عنوان مهریه برای دختر قرار میگیرد. اما تخییر, فقط در 
افزودن بر هشت سال بوده است یعنی او را در پذیرش شرط مخیر نکرده 
است. بلکه او را در علاوه و افزون بر ان مخیر کرده است. 


وجه دیگر: امکان دارد که آن گوسفندان برای دختر بوده باشند و پدرش 
متولی کار او و گیرنده مهریه او شده باشد. چون پدر میتواند مهریه دختر 
باکره بالفش را بگیرد و هیچ یک از اولیاء غیر از اين را انجام نمیدهند و 
همه اجماع کردهاند که دختر شعیب علیه السلام دختری باکره بوده است. 


وجه دیگر: او مهریه را ذکر نکرد ولی شرط خودش را همراه مهریه ذکر 
کرد چو جایز است ولی چیزی غیر از مهریه را برای ازدواج دخترش شرط 
بگذارد؛ و این با ظاهر. مخالف است. 


وجه رف جایز است که در شریعت او علیه السلام عقد بین دو نفر به 
صورت رضایت متقابل و بدون گذاشتن مهریهای مشخص باشد و کلام او 
«علی آن تاجرنی» مهریه دخترش نباشد؛ البته وجوهی که مقدم شد قویتر 
- درست تر - 
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- . [1] الغرر و الدرر 1: 18 - 19 


است.(1) 


0 1. قصص الانبیاء: بزنطی گفت از امام رضا علیه السلام در مورد آیه « ان 
اف کد و لیجْرِیک أجْرّ ما سَقیّت لتا» پرسیدم که آیا آن دختر همان بود که 
با | و ازدواج کرد؟ فرمود: بله. و هنگامی که فرمود: «استأجوخ ان حَبْر من 
استأجزت القویً الاْمینُ» پدرش پرسید: چگونه این زا قی: دانی۱ کفت: 
هنخاهین که خبر شما وا براینن بردض ند من امد گفت: از پشت سر من 
بیا و من را راهنمایی کن. و من از پشت سرش او را راهنمایی می کردم. 
چون میترسید در من چیزی ببیند و هنگامی که موسی می خواست برگردد 
شعیب علیه السلام به او گفت: داخل خانه شو و یکی از عصاهایی که آنجا 
هست را بردار تا با آن حیوانات وحشی را از خودتا دور کنی. و شعیب علیه 
السلام جریان: ان عصایی که موسی آن: را برداشته. بو می .داتست: 
هنگامی که موسی وارد خانه شد و آن عصا به طرفش پرید و به دستش 
آمد و با آن از خانه خارج شد شعیب علیه السلام به او گفت: ۳ 
بردار. موسی نیز به آن خانه بازگشت ولی آن عصا به طرفش پرید و به 
دستش آمد و با آن از خانه خارج شد. شعیب علیه السلام به او گفت: ۳ 
تو نگفتم که یکی دیگر بردار؟ موسی به او گفت: سه بار آن را گذاشتم 
فلی هبار وبا رن ان مه سم قی امد شعیب به او گفت: آن: را بر دار هد 
شعیب علیه السلام هر سال به نزد موسی می رفت. ی 
خورد موسی جلویش می ایستاد و برای او نان خرد می کرد. (2) 


1. کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: عصای موسی در اصل برای آدم 
بود که به شعیب و سپس به موسی بن عمران رسید و آن الان در نزد 
ماست, و من به تازگی آن را دیدهام و به مانند همان وقتی که آن را از 
درخت کندند سبز است. اگر با آن حرف بزبی حرف می زند. برای امام 
موعود (عج) آماده شده است. او ۳1 معجزاتی را که موسی با آن انجام 
میداد انجام میدهد و کسی که آن را میبیند میترسد و هرچه آنان با دورغ 
انجام بدهند میگیرد هرکاری به آن دستور بدهی انجام میدهد و چون بیاید 
هر خه که آن ساحران با تر ویو درشت: کد هیخورن: دو شاخه 


ص: 601 


1- . [1] تنزیه الانبیاء : 68 - 69 
2 . نسخه خطی 


از آن جدا می شوند: یکی از آنها در زمین و دیگری در سقف است که بین 
ان دو چهل ذراع فاصله است و همه عصاها و جادوهای انها را با زبانش 
میخورد .(1) 


میگویم: سید بن طاووس در کتاب سعدالسعود می گوید: در تفسیری 
منسوب به امام باقر علیه السلام دیدم که امده بود. عصای موسی همان 
عصای ادم علیه السلام است که به دست ما رسیده است - و خدا میداند - 
و او ان عصا را از بهشت اورده و آن از بوته تمشک وحشی است و عصایی 
است که دوتا شاخه دارد. به من رسیده است که آن عصا در بستر شعیب 
بوده که موسی وارد شده و آن را برداشته است. شعیب به او گفت: لو در 
نزد من امین بودی ولی آن عصا را بدون اجازه من برداشتی. . موسی 

تا ارام ما ای وا مس ایام 
قبول کرد و راضی شد و فهمید که فقط کسی میتواند ان را بردارد که 


2 قصص اانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند متعال در دل 
فرعون و همسرش نسبت به موسی محبت قرار داد. فرعون ریش درازی 
داشت, روزی موسی ریشسش را گرفت, سعی کردند که را از دست 
موسی جدا کنند ولی نتوانستند تا اينکه خودش رهایش کرد. فرعون می 
خواست که موسی بکشد ولی همسرش به او گفت: چیزی هست که با ان 
میتوانیم این بچه را امتحان کنیم. یک تکه اخگر و یک دینار جلویش بگذار. 
فرعون نیز چنین کرد. موسی به طرف زغال سرخ دست برد و آن را با 
دستش برداشت دستش را سوزاند و چون سوزش آتش را دید دستش را 
بر زبانش نهاد که به یک نوع گنگی دچار شد. ِِ آیه «یما الأجلین 
قضیت» فرمود: بهترین و باوفادارترین آنها را ادا کرد. (3) 


تیه الق سین و ار اه که اتتا منطوو, ارام خن کفنن افت: 


3 قصص الانبیاء: از امام صادق علیه السلام پرسیدند: هنگامی که مادر 
موسی او را در دریا گذاشت چند روز طول کشید تا خداوند او را دوباره به 
أ 

و 
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۰.۰2 [2] سعد السعود : 123 
3-. نسخه خطی 


باز گزداند؟ فرمود: سه روز. (1) 


4 کناب الروضف زفضه الواعطینء آن صامیر اکرم ضلی, ال علیهو آلم و 
سلم در خبری طولانی روایت می کنند که فرمود: فرعون به دنبال موسی 
می گشت. شکم زنان باردار را میشکافت. و بچه هایشان را میکشت تا 
اینکه موسی را کشته باشد. هنگامی که مادرش او را متولد کرد موسی به 
او دستور داد که او را از زیرش و او را در صندو قچه بیندازد و 

صندوقچه را به داخل دریا بیندازد. ار ای ان ی ۳ 
بود گفت: ای پسرم می ترسم که غرق شوی. موسی به او گفت: نگران 
نباش خداوند من را نزد تو بازمی گرداند. همچنان حیران و سرگردان بود تا 
اینکه موسی با او صحبت کرد و گفت: مادر. من را در صندوقچه بگذار و 
آن:را در دربا رها کف سپس او چنین کرد. موسی مدتی در دریا بود تا اينکه 
خداوند او را سالم نم مادزش باز کرداند که آن .قدت نه غذا و نه اب فیخمرز 
مووایت اننق کف هون هفتاد روز بوده است و روایت شده که هفت 
ماه بوده است. 


:ال الست نام صانی علیم اسااد من ای کم ف رن 
تسج شدنش به دست موسی اتفاق می افتد کاهنان را حاضر 
کرد ه اما هم اه را از تسب هوسی. اعام کردند ه کفتتد؛ که. از قوم ستن 
اسراییل است. او نیز دستور داد تا مردانش شکم زنان حامله بنی اسراییل 
را پاره کنند به طوری که برای پیدا کردن موسی بیست هزار و اندی بچه 
را کشت. ولی نتوانست موسی را بکشد زیرا خداوند او را حفظ کرد. (2) 


می گویم: این روایت به صورت کامل در باب عیبت آته است. 


6. تفسیرالامام العسکری: خداوند فرمود: «و اٍذ آنجیناکم من آل فرعون 
یسومونکم سو۶ العذاب یذبحون ابناءکم و بستحیون نساءکم و فی ذلکم 
بلاء من ربکم عظیم» امام فرمود: خداوند فرموده است: ای قوم بنی 


اسراییل «اذ نجیناکم» پیشینیان شما را نجات دادیم. «من آل فرعون» 
کسانی که با خویشاوندی او و به دین او و مذهب او منسوب بودند 
«یسومونکم» شما را عذاب می دادند «سو ۶ العذاب» سختی 


ص: 63 


۰-1 . نسخه خطی 


2 کمالن الدین:: 202 


و شدت غنایت که انوا شا ال رنه و یکی از عذاب های 
اک 0 ۳ ز گل کرده بود 
و می ترسید که از کار فرار کنند. پس دستور داد آنان را زنجیر کنند و آنها 
آن گل را بر روی پله هایی به روی بام ها میرساندند و چه بسا یکی از آنها 
میافتاد و میمرد يا اینکه فلج می شد., ولی به آنها هیچ توجهی نمیکردند تأ 
اینکه خداوند به موسی وحی فرستاد که به آنها بگو: هیچ کاری شروع نکنند 
مگر اینکه قبلش بر محمد و آل محمد صلوات بفرستند تا از شدت سختی 
آن بکاهد. آنها هم این کان را انجام»فیدادند.و ان کار برای انها اسان :میشد 
و به آنهایی که افتاده بودند و فلج شده بودند یعنی آنهایی که صلوات بر 
محمد و اهل بیت پاک او را فراموش کرده بودند امر کرد که اگر امکان 
داشت آن را - صلوات بر محمد و آل او - را خودشان بگوید یا اينکه اگر 
خودشان نمی توانند یکی صلوات را بر آنها بخواند, پس او بلند میشود هیچ 
ضرری به او نمیرسد. تقت آن کار را اسام دافده تالم مانوند: 


تفن ابا که این امین ود که فرتون کفتنده که رخ اک 
بین قوم بنی اسراییل متولد میشود و او باعث مرن و نابود شدن 
پادشاهیت می شود. پس فرعون دستور داد که بچههای بنی اسراییل را 
بکشند. هر یک از زنان. قابلهها را فریب میداد که خبر او را پخش نکنند و 
او بتواند بچه اش را به دنیا بیاورد. سپس بچه اش را در صحرا به دنیا یا در 
غار و یا در مکانی مخفی میگذارد و ده بار صلوات بر محمد و آل محمد را 
بر او میخواند. سپس خداوند فرشته ای را به نزد آن بچه میفرستاد تا از او 
مراقبت کند که از یکی از انگشتان خود بچه, شیر و از انگشت دیگرش 
غذایی گوارا جاری میکرد تا او را تغذیه کند. اک بزرگ 
شدند. پس آنهایی که سالم ماندند و بزرگ شدند بیشتر از کسانی که بودند 
که کشته شدند. «و یستحیون شسانکم»-آنها: زا نمی کستدشلکه: .باقن 
میگذارند و آنها کنیز خود می گيرند. پس شکایت خودشان را نزد موسی 
بردند و گفتند: پرده بکارت دختران و خواهران ما را پاره می کنند. سپس 
خداوند به دختران دستور داد هرگاه در مورد آن به چیزی شک کردند ۳ 
فخفد ال او صلوات بفرنفند یس تخداوند ان تمودان وا .نها با 
رل ای ار یا یا ایح او 


ص: 604 


دور می کرد به این ترتیب, به هیچ یک از زنان آنها تجاوز نشد و خداوند این 
را به خاطر صلوات فرستادنشان بر محمد و ال محمد از انها دفع کرد. 
سپس خداوند فرمود: «وفی ذلکم » نجات دادن شما از دست آنها توسط 
خداوند «بلاء» نعمتی است «من ربکم عظیم» بزرگ. خداوند فرمود: ای 
قوم بنی اسراییل آن زمانی که پیشینیانتان را به خاطر صلوات بر محمد و 
آل محمد از بلاء حفظ کردیم و عذاب آنها را تخفیف دادیم بان کنید. ایا تفن 
دانید اگر شما او را ببینید و به او ایمان بیاورید نعمت بر شما بیشتر و بهتر 
میگردد و فضل خداوند در نزد شما بیشتر میشود؟.(1) 


توضیح: «لا یحفلون بهم» یعنی به آنها توجه نمی کنند. «لا یقلبه ید» این 
جمله حالیه است یعنی میایستد بدون اینکه کسی , به او کمک کند و کسی 
او را درمان کند. «تصانع» المصانعه: : رشوه: : «تنم» از نمیمه - سخن چینی 

- گرفته شده, افتراع: از بین بردن پرده بکارت دختر. 


7 کال السا رهام شاد علنه اشتای خرمو تفای اناد لایس 
که داهن در فران دنر هی. کفده همان فرات ه است و « بقعه مبارک» 
تم اس ای اه خی متام ات 


8 عده الداعی: روایت شده ای که خداوند موسی و هارون را بر 
فرعون مبعوث کرد. به انها فرمود: لباس او شما را نترساند چون پیشانی 
او به دست ماست. و از خوشگذرانی هایی که از خوبیهای دنیا و اسراف 
اموال به او دست می دهد فریب نخورید. اگر بخواهم که شما را زینت 
دهم شما را نوعی زینت می دهم که وقتی فرعون شما را می بیند بفهمد 
که نمی تواند زینتی مثل زینت شما بیاورد ولی من شما را از ان بی نیاز 
می کنم و دنیا را از شما دور می کنم و من با اولیای خودم چنین کاری می 
کتم آنما را از نعمت های دنیا دور می کنم آن چنان که چوپان گوسفندان 
خودش را از چراگاه های خطرناک دور می کند. و من مانع آنها میشوم که 
در جهت آن راه بروند آن چنان که چوپان مهربان شترش را از آبشخورهای 
کارا و کی و ان سا اه سس رات ان است 
که تا 
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1- . تفسیر الامام : 97 - 98 


نهایت استفاده را از کرامت من ببرند. اولیای من به وسیله ذلیل و خشوء 
بودنشان در برابر من و ترسی که در دلهایشان رشد مییابد مزین میشوند و 
اين ویژگی ها بر جسم هایشان ظاهر میشود و آن لباس و ردای آنهاست 
که با آن شعور و آگاهی را میجویند و نجات ایشان است که به وسیله آن 
پیروز می شوند, درجاتی که به آنها امید دارند و مجد و مشرفی که به آن 
افتخار میکنند و چهره ای که با آن شناخته میشوند. پس ای موسی ! اگر 
انها را ملاقات کردی با انها مهربانی کن و زبان و قلبت را در برابر انها 
ذلیل کن. و بدان که هرکس اولیائم را از من بترساند من روز قیامت انتقام 
ار ای 0 


9. معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام درباره آبه «فلما بلغ آشذه 
فاستوی» فرمود: منظور از بلغ آشده؛ . یعلنی به سن هجده سالگی رسید و 
استوی بعنلی محاسن ذرآورد(2]. 


توضیح: : بیضاوی می گوید: « فلمّا بلغ آشدّه » یعنی به نهایت رشدش رسید 
زمانی که بیشتر از آن رشد نمی کند و آن 30 تا 40 سالگی است که در 
اين هنگام عقل کامل شده است. و روایت شده است که هیچ پیامبری 
مبعوث نشد جز اينکه از سن 40 سالگی گذشته بود که در اين زمان رشد 
عقل و جسمش به نهایت خودش رسیده است. (3) 


می گویم: ذ فقط میتوان به آنچه که در روایت آصنده: است: اعتهاد وت 


20 تهج البلاغه: امام علی علیه السلام بعد از تشویق به اقتدا به پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: اگر بخواهی میتوانی الگوی دوم را 
موسی علیه السلام قرار دهی آنگاه که فرمود: «رتب نی لما ان لت من 
الیش من خیر فقیر» به خدا قسم که موسی فقط یک تکه نان خواسته بود, 
چون خوراک او به علف زمین منحصر شده بود و چنان بود که به خاطر 
لاغری مفرط و آب شدن گوشتهای او, سبزی علفها از زیر پوست شکم او 


دیده میشد. 
ص: 606 
1-. [1] عده الداعی : 113 - 114 


2 . معانی الأخبار : 67 
۰-3 [3] انوار التنزیل 2: 83 


توضی . : الصفاق: ی . و شفیعه: : نازکی 
آن. تشذب اللحم: پراکندگی آن 


21 نهج البلاغه: از کتتی کهبا موی سگرن کفت و او را از طریق نشانه 
هایش بزرگ میبینم, کسی که نه اعضاء و جوارحی دارد و نه وسایلی, نه 
نطق نه زبانی. 


می گویم: ثعلبی در کتاب عرائس المجالس می گوید: هنگامی که ریان بن 
ولید فرعون اول مصرء دوست یوسف علیه السلام از دنیا رفت. همان 
کسی که یوسف را متولی کنجینه های خودش کرده و با دعوت یوسف 
مسلمان شده بود, بعد از او قابوس بن مصعب حکومت را به دست گرفت. 
حضرت یوسف او را به اسلام دعوت کرد ولی نپذیرفت. 1 
و یوسف در دوران حکومت او وفات یافت و حکومتش طولالتی بود 
سپس هلای شد. بعد از او برادرش 5 دز 
اراشه بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح به 
حکومت رسید. او سرکشتر و بزرگتر و ظالمتر از قابوس بود و دوران 
حکومتش طولانی شد و قوم بنی اسراییل بعد از مرگ یوسف, در حالی که 
اسیر حکومت عمالقه شدند متفرق شده و تعدادشان زیاد شد و انها بر 
بقایای همان دینی که یوسف و یعقوب و اسحاق و ابراهیم اورده بودند 
ایمان داشتند تا اینکه حکومت به فرعون زمان موسی رسید که خداوند 
موسی را به سوی او برای هدایتش فرستاد و اسم و نسب او را ذکر 
کردیم که او ستمکارترین و زورگوترین و مگ رن فراعنه نسبت به بنی 
اسراییل بود و عمر و سلطنت او از همه فراعنه طولانیتر بود. او بنی 
اسراییل را شکنجه می کرد و آنها را به بردگی و خدمتکاری میگرفت و 
کارشان را تقسیم بندی کرده بود؛ تعدادی بنایی میکردند, تعدادی نگهبانی 
میدادند و تعدادی هم کارهای کثیف انجام میدادند و هرکسی هم که نمی 
توانست کار بکند باید جزیه پرداخت می کرد. ان چنان که خداوند فرمود: 
«یسومونکم سوءالعذاب» فرعون از میان بنی اسراییل زنی به اسم اسیه 
را گرفته بود که از بهترین زنان بود که انگشتشمار بودند. گفته میشود: 
اسیه دختر مزاحم بن ریان بن ولید. فرعون زمان حضرت یوسف بوده 
است که نزد حضرت موسی اسلام اورد. 
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مقاتل می گوید: فقط سه نفر از اهل مصر, آسیه حزبیل و مریم دختر 
ناموسا ایمان اوردند و مریم کسی بود که قبر پوسف علیه السلام را به 
موسی نشان داد. فرعون عمر طولانی داشت و آنها در نزد فرعون بودند. 
گفته شده که فرعون چهارصد سال مردم بنی اسراییل را به بدترین شکل 
شکنجه می داد. ات که خداوند خواست که آنها از این وضع نجات دهد 
موثئثی را.بز آنها فرستاد جنان که ند از وخال خودد کر قی کت تجات 
آهازای قرو که رون در ات بو که سیر ظرت ب 
المقدس آمد و تمام خانه های مصر را دربرگرفت و آنها را خراب کرد و 
شهر قبط را سوزاند ولی مردم بنی اسراییل را رها کرد. فرعون ساحران 
و کاهنان و تعبیرکنندگان و منجمان را فراخواند و تعبیر خوابش را از آنها 
پرسید و آنها هم گفتند که: در بین بنی اسراییل پسری متولد می شود که 
پادشاهی را از تو می گیرد و بر سلطنت تو چیره می شود و تو و قومت را 
از سرزمینت بیرون می کند و دینت را تغییر می دهد و زمانی که قرار 
است متولد شود بر تو سایه افکنده است. پس فرعون دستور داد که هر 
بچه ای را که در بنی اسراییل متولد می شود بکشند و تمام زنان قابله 
سرزمینش را جمع کرد و به آنها گفت: هر بچه ای که در بنی اسراییل 
لدم مها نز نس مد تم نی نمی کشیه و اگر دختر بود آن را 
زها کی کته وی آين رانا یل کی یج هایسی اس راسل کر 
آنها هم این کار را انجام می دادند. مجاهد می گوید: برای من ذکر کرده اند 
که فرعون دستور میداد که نی را بشکافند تا مثل تیغ شود. سپس زنان را 
دو کنان هم به اسف مرا هن دادو رو سیم وان خاحله ار ی اشرایلن ۱ 
جدا میکردند و آنها را میگرفتند و پاهایشان را زخمی میکردند؛ تا اينکه زنان 
حامله بچه هایشان را به دنیا میآوردند و بين دو پایشان میافتاد. پس برای 
مافاه تجهانات که مان او‌نودند کشته مین ره وه بخد اي متولد 
میشد کشته میشد و زنان باردار را آنقدر شکنجه می دادند تا آنچه در 
شکمشان است را به دنیا بیاورند و همچنین مرگ در میان سالخوردگان بنی 
اسراییل سرعت بیشتری داشت. پس بزرگان قبط نزد فرعون رفتند و 
کفتید: هر که در تین بل آشرانیل ,ریاد شدم اسسته: تة نجه.های آنها رامت 
کشی و پیرانشان هم می 
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میرند. نزدیک است که کار بر گردن ما بیفتد. سپس فرعون دستور داد که 
یک سال بچه هایشان را بکشند و یک سال انها را نکشند, هارون در سالی 
متولد شد که بچه ها را نمی کشتند, و او را رها کردند ولی موسی در 
سالی متولد شد که بچه ها را می کشتند. 


گنز مادر هارون او را در آشکارا و آرامش و اطمینان به دنیا آوزد و سال 
بعد هنگامی که به موسی حامله شد هنگامی که می خواست او را به دنیا 
بیاورد برایش ناراحت شد. خداوند به او الهام فرستاد که: «آأن ار ضفیه فاذا 
خفت. علیه فالفیهن لا قافن و لا نان ۷ رادوه الیک و جاعلوه من 
المرسلین» او را در حالت ترس و پنهانی به دنیا اورد سپس صندوقچه او 
برایش درست کرد و کلید صندوقچه را ازداخلن آن درشست کر دا وموشن را 
در آن گذاشت. 


مقاتل میگوید: آن کسی که صندوقچه را درست کرد حزبیل مرد مومن 
خانواده فرعون بود و گفته شده که از جنس گیاه بردی بوده است. مادر 
موسی صندوقچه را گرفت و پنبه نرم در آن گذاشت و موسی را در آن 
قرار 0 آن را با قیر گرفت. سپس آن را در رود نیل 
گذاشت. هنگامی که آن را در دریا گذاشت و پسرش از او دور شد شیطان 
ی او نیز با خودش گفت: با بچه خودم 

ی زو ی سم ی ی نیت 
بود که خودم با دستهای خودم او را برای حیوانات دریا بیندازم. پس خداوند 
آم رات اد زان - حفظ کرد. آب: فوسی: را با خود برد.و امذاج اهرا بالا و 
پایین میبردند تا این که اب او را به سوی درختان کنار کاخ فرعون به 
شکافی در میان رودخانه که محل برداشتن آب توسط کنیزان فرعون بود 
وارد کرد. رود بزرگی که در داخل کاخ فرعون و باغ او بود از آنجا منشعب 
میشد. پس کنیزهای آسیه از خانه بیرون آمدند تا خودشان را بشویند و آب 
بردارند که صندوقچه موسی را در آب ده ۱ گرفتند. اول فکر 
کردند که پولی در آن هست پس آن را گرفتند و سالم به نزد آسیه بردند. 
هنگامی که درش را باز کرد و چشمش به آن بچه افتاد, خداوند محبت 
موسی: را ذر دلش انداخت. سینن آشیه دلش به رخم افتاد و عاشق, نچه 
شد. هنگامی که قاتلان بچه ها اين ماجرا را شنیدند 
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با خنجرشان به نزد آسیه آمدند تا آن بچه را بکشند. آسیه به آنها گفت: 
برگردید, اين یک نفر بر تعداد قوم بنی اسراییل اضافه نمیکند. پس او را از 
فرعون به عنوان هدیه می گیرم. اکر ان را تعدهن داد که کار خوبی, کردند 
ولی اگر دستور داد که او را بکشید شما را ملامت نمی کنم. پس بچه را 
نزد فرعون برد و گفت: « فرّتْ عَیْن لی ولک لا تَفثلوة کیان تعا و 
تلَخده وَلد» پس فرعون گفت: اش الب ندارد نور چشمی برای تو باشد 
فن تیانی نه آن دارم 


باس ین لت ود ان رسای درس به آنکه نب فنیسم فیخوز ند 
سوگند, اگر فرعون به اين اقرار می کرد که برای او هم نورچشمی باشد 
آن چاه که ای اه اس وی ره ریت از را مات ری 
ولی خداوند فرعون را از ان محروم کرد. 


گفتهاند که: فرعون میخواست موسی را بکشد: گفت: من می ترسم که 
این بچه از قوم بنی اسراییل باشد و اين هما بچه باشد که باعث نابودی و 
زوال قدرت من است ولی آسیه آنقدر اصرار کرد تا اینکه او را به. آسبه 
داد. هنگامی که آسیه مطمئن شد, خواست تا او را بر اساس جایی که او را 
هد کرویی استتس این اسم اساتب کن یس اسم اد زا عوشی عذاشت. 
چون او را از بین ماء (آب) و شجر (درخت) پیدا کرده بود. مو در زبان 
قبطی نعنی ماء (آب) و شی, شجر(درخت) است. پس به عربی تبدیل شد 
و به موسی تغییر یافت. 


از ابن عباس روایت شده است که هنگامی تعداد قوم بنی اسراییل در 
مصر زیاد شد. مغرور شدند و شروع به گناه کردن کردند و انسانهای 
خوبشان هم با انسانهای بدکار موافق ی 
منکر انجام نمی دادند. سپس خداوند قوم قبط را بر انها چیره کرد سپس 
0 
بچه هایشان را کشتند. وهب می گوید: شنیدم که برای پیدا کردن موسی و 
کشتن او هفتاد هزار بچه را کشتند. 


ابن عباس روایت میکند: هنگامی که زمان وضع حمل مادر موسی رسید 
کسی وا دتال. یکی از قابلهها که با او دوستی خالصانهای داشت فرستاد. 
پس آن قابله آمد و بچه را گرفت. هنگامی که موسی به زمین افتاد نوری 
که در بین چشمان موسی بود 
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او را ترساند پس همه وجودش لرزید و محبت موسي در دلش افتاد. . سپس 
به مادر موسی گفت: از( هنحامین کط به برد نو آمذم فقظ. فان خوانستم 
که بچه ات را بکشم و خبرش را به فرعون برسانم ولی در دلم عشقی 
نسبت به بچه ات دیدم که هیچ جا چنین احساسی نداشتم. پس او را حفظ 
او را دیدند. پس به خانه نی آمدنه تا به نزد مادر موسی بروند خواهر 
موسی گفت: نگهبانان جلوی در هستند. او پریشان شد از ترس بر کودکش 
نمی دانست چکار کند. به سرعت او را در بین پارچه کهنه ای پیچاند و ان 
را در تنور در حالی که روشن بود گذاشت که خداوند به او الهام کرده بود 
که این و بکند. هنگامی که نگهبانان داخل شدند دیدند که تنور روشن 
است. روایت است که: رنگ مادر موسی عوض نشده بود و شیر برایش 
دریامده وکا ان ۳ 
زن مهربانی است. آمده بود که به من سر بزند. سپس آن نگهبانان از آنجا 
رفتند. وقتی که سرحال آمد به دخترش گفت: بچه کجاست؟ گفت: نمی 
دانم. که ناگهان صدای گریه بچه را از داخل ننور شنید که خداوند آتش تور 
را برایش سرد و سلامت کرده بود. و مادرش او را گرفت. 


از ابن عباس روایت است که: مادر موسی نزد نجاری از قوم فرعون رفت 
و نجار به او گفت: می خواهی با این چکار 
کنی؟ گفت: پسری دارم و می خواهم او را در آن مخفی کنم, چون نمی 
خواست که دروغ بگوید. سپس نجار به طرف قاتلان بچه ها رفت تا آنها را 
باخبر کند هنگامی که میخواست حرف بزند خداوند جلوی زبانش را گرفت 
سیس شروع به اشاره کردن با دستش کرد ولی کسی از او چیزی نمی 
فهمید. هنگامی که فهمیدند خبری ندارد و از او به ستوه آمدند, بزرگ 
ایشان گفت: او را بزنید, , 9 دتد وان آتضا نف بیرون 
انداختند. . سپس در یک بیابان 10 . سپس خداوند زبان و بیناییش 
را به او بازگرداند به شرط اينکه جای موسی را فاش نکند و بلکه آن راز 
۱ سپس خداوند بینایی و زبانش را , به او باز گرداند. 
سپس به راه خداوند رو آورد و سخنان او را قبول کرد. سپس مادر موسی 
به راه افتاد و او را به 
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دریا انداخت این در حالی بود که به مدت سه ماه او را شیر داده بود. در 
آن هنگام فرعون دختری داشت غیر از او بچه ای نداشت که مهربان ترین 
کس نسبت به فرعون بود. و بیماری پیسی شدیدی داشت که طبیبان و 
ساحران مصر گفته بودند که آن بیماری فقط از طریق آب دریا شفا پیدا 
می کند که در آن چیزی شبیه انسان وجود دارد و از آب دهان آن گرفته 
ميشود و باید آن آب را به بدنش بمالند تا پیماریش شفا یابد. این اتفاق در 
چنان روز و فلان ساعت به هنگام طلوع آفتاب میافتد. چون روز دوشنبه 
فرارسید فرعون با آسیه به طرف استراحتگاهی که در کنار ساحل رود نیل 
داشت. رفت. پس دختر فرعون همراه کنیزکانش به ساحل دریا امد و با 
هم بازی می کردند که ناگهان امواج رود نیل صندوقچه را آورد پس آن را 
گرفتند. آسیه نزدیک شد و در داخل صندوقچه نوری را دید که قبل از آن 
برای کسی که خداوند میخواست او را گرامی بدارد, ندیده بود. ان دا 
گرفت و در آن را باز کرد که ناگهان دید آن نور در بین چشمانش است و 
خداوند متعال رزقش را در انگشت ابهامش قرار داده بود که وقتی آن را 
قی مکند تین اردان سر ون فی اه پس خداوند عشق آن کودک را در دل 
او قرار داد و فرعون او را دوست داشت. هنگامی که او را از صندوقچه 
گرفتند, دختر فرعون دستش را به آبی که از دهان موسی سرازیر شده 
بود مالید و آن را به بدنش زد و از آن بیماری شفا یافت. سپس موسی را 
بوسید و او را در آغوش گرفت. بعضی از مبالفه گران و متعصبان قوم 
فرعون گفتند: آی بادشام .ها فک میت کنیی که انته: نم انیت انیل. که 
قرار است متولد شود و از او می ترسی, اين بچه است که به خاطر ترس 
از تو او را به دریا انداخته اند. پس فرعون تصمیم به کشتن او گرفت ولی 
آسیه از او خواست تا آن کودک را : به آو ببخشد. فرعون نیز او را ؛ به آسیه 
نهادم موشی چون او را بین ماء (اب) و شجر (درخت) پیدا کرده بود. 

گفتهاند: مادر موسی به خواهرش - که اسمش مریم بود - گفت: او را 
دنبال کن و درباه او جستجو کن و ببین چیزی از او می شنوی؟ ایا بچه ام 


زنده است پا حیوانات دریایی او را خورده اند؟ و وعده خداوند را فراموش 
کرد «فبصرت به عن 
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جنب 0 یشعرون» آنها نمی دانستند که او خواهر موسير است. 
هنگامی که بچه سینه زنان شیرده را نمی گرفت گفت: « قل الم عَی 


م2 و 


ال 4 بیت ر نم لکم هم هم له تاصحون دا هنگامی که مادرش را آورد به 
سرخت سبهمادرش را گرقت و آهدر از آن شیر حورد با هایس بر 
شد. سیس گفت: نزد ما بمان و اين بچه ام را برایم بزرگ کن. گفت نمی 


نوتم اند رهم را رها کم ول کر سواعی بی توانم کع آن را 
خودم به خانه ببرم و هر کار خیری بتوانم برایش انجام مي دهم. سپس او 
را به مادرش داد و مادر موسی وعده خداوند دنت نای آوفنته وید دا 
همان روز به خانه اش باز گرداند. گفته شده: نبود موسی در کنار مادرش 
سه روز طول کشید هنگامی که مادرش او را به خانه اش می برد 
میخواست بگوید که این بچه خودم است ولی خداوند مانع ی از رگفتن ابن 
1 فرمود: «أن کات نبدی یه لول آن ژبطتا علی قلبها» 
هنگامی کر دورن فرکون به.قادر -موسی. کفت؛ دوست دارم که 
پسرم را به دیدنم بیاوری. سپس به او وعده داد که روزی موسی را به 
نزدش ببرد. سپس به سرپرستان و مسئولان او گفت: همه شما باید برای 
استقبال از پسرم هدیه و پیشکشی بیاورد. از ان زمان که از خانه مادرش 
خارج شد تا وقتی که نزد زن فرعون رفت همچنان هدایا برای استقبالش 
میأوردند. زن فرعون او را گرامی داشت وِ از دیدنش خوشحال شد 

گامی که نزد فرعون رفت ریش فرعون را گرفت و از آن کند و گفته 
شده: که سیلی به صورت فرعون زد و در بعضی روایات آمده 0 
جلوی فرعون بازی می کرد و چوب کوچکی در دستش بود که با آن چوب 
پر سر فرعون زد. فرعون خیلی عصبانی شد و او را به فال بد گرفت و 

ت: این دشمن من است و کسی را دنبال جلادانش فرستاد. زان کف 
او بچه است. نمی فهمد, ما ی وا ای پات 
سپس در روبروی موسی زینتی از طلا و اخگری میگذارم, اگر یاقوت را 
برداشت پس می فهمد. سپس وی کب واگ یاقوت را بردارد, 
جبرئیل دستش را به طرف اخگر بر گرداند. سپس اخگر را برداشت و آن را 
در دهانش کات و دهانش سوخت. که در قرآن فرمود: »2 و احلل عقده 
من لسانی » پس از کشتن موسی صرف نظر کرد و خداوند او را نزد 
فرعون و همه مردم دوست داشتنی کرد. 
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سیره نویسان میگویند: هنگامی که موسی بزرگ شد بر روی تخت های 
فرعون می نشست و لباس های فرعون را می پوشید و ان زمان موسی 
ور سا وم ی وس ار البق ار اد از فتاه ای میا 
رهایی یافتند. روزی فرعون سوار بر مرکیش شد و موسی نیز سوار بر 
مرکبی دیگری به دنبالش رفت. در یکی از اقامتگاه های شهر منف به او 
رسید. موسی هنگام ظهر به شهر رسید بازارهایش بسته بودند و در خیابان 
هایش کسی نبود. که خداوند در این باره فرمود: «علی حین غفله من 
آهلها» در آن هنگام که در شهر قدم می زد به دو مرد رسید که با هم دعوا 
می کردند. یکی از آنها از بنی اسراییل و دیگری از یاران فرعون بود. گفته 
شده: : که آن بنی اسراییلی سامری و آن مرد دیگر نانوای فرعون و اسمش 
قائون بوده است. آن مرد نانواء, , هیزم برای نانوایی خریده و به سامرائی 
دستور داده بود که انها را برایش حمل کند, ولی او قبول تفی کرد: هنکامی 
که موسی از کنار آنها عبور کرد آن مرد از موسی طلب کمک کرد. ۰ موسی 
به آن مرد فرعونی گفت: او را رها کن. نانوایی گفت: او را برای انجام کار 
هی کیرد ؛ و قبول نکرد که او را رها کند. سپس موسی خشمگین شد 
رارسا از سفن حلاض. کرد وان فرد فیظی. با موی در کین ند 
سپس موسی مشتی بر او زد و او را کشت ولی نمیخواست او را بکشد. 
گفتهاند: هنگامی که آن مرد را کشت فقط خداوند و آن مرد بنی اسراییلی 
این جریان را دیدند. پس در شهر با حالت ترس می گشت و خبرها را دنبال 
می کرد. کسی نزد فرعون رفت و به او گفته شد: بنی اسراییلی ها مردی 
از قوم ما را کشته اند. حق ما را بگیر. گفت: قاتل را بیاورید و یک شاهد 
هم بر علیه او شهادت بدهد. پس رفتند تا قاتل را پیدا کنند, آنها در بازار 
گشت می زدند که موسی فردای آن روز همان مرد بنی اسراییلی را دید 
که دوباره با یک مرد فرعونی دعوا می کند, آن مرد دوباره از موسی طلب 
کمک کرد. موسی امد و از کار دیروزش پشیمان بود و از این دعوای دوباره 
اسراییلی خوشش نیامد. سپس موسی عصبانی شد و دستش را بالا برد و 
خواست که آن فرعونی را بزند و به آن مرد اسراییلی گفت: «انک لفوی 
مبین»؟. اسراییلی از موسی ترسید چون با کلامش به او گفته پود که اشتباه 
مي کند و فکر کرد که می خواهد او را بکشد و گفت: «أَنرِید آن تقلیی ما 
قتلّت تَفْسّا بالأفس 
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ان ثریذ الا آن تَکُونَ جتازا فی ارض وقا ثربذ آن نون ین المُطلحین » 
آين را بخاطر ترس از موسی گفت و فکر می کرد که موسی قصد کشتن 
اوا انیت رال ای وا ری او ها رز 
هم جدا کرد و اآن مرد نزد فرعون رفت و آنچه را که شنیده بود به او 
گفت. سپس فرعون جلادانش را فرستاد و دستور داد که موسی را بکشند 
و به آنها گفت: او را در کوچه های کوچک شهر پیدا می کنید. او بچه ای 
است که در راه های مشخص راه نمی رود. یک مرد از پیروان موسی به 
نام حزبیل از منتهای شهر امد در حالی که آن مرد به دین حضرت ابراهیم 
خلیل ایمان داشت و اولین کسی بود که به موسی ایمان اورد و او را 
تصدیق کرد. 


از پیافنر صلی الله علیه و الم روایت اشت که: بهترین انسان های امت 
۱ ۱ ۱ ای ۱ ۳۱ ۳۳ 
حزبیل, مومن خانواده فرعون» حبیب نجار, دوست یاسین, و علی بن ابی 
طالب که بهترین انهاست. 


گفتت اند خزییل. آمدنو انتراه کفناهی امه ‌نودها از علادان فرغون: حاو 
بزند و به او خبر داد که قرعون چه نقشه ای برایش کشیده است, آنجا کم 
خداوند فرمود ۰«وجاء اه مَنْ أفصَی الَمَدیته پسعی قال پا مّوسی ان الما 
باتیژون بک یوک فاحخرژح ور ان لک من التّاصحين > سپس موسی 
۳ در این هنگام فرشتهای بر 
روی یک اسب امد که یک قاطر همراهش بوذ و به او گفت؛: دنبالم بیا. 
سپس موسی را , به طرف شهر مدین هدایت کرد. 


از ابن عباس روایت است که: از مصر به طرف مدین راهی شد که میان 
ار ی ار ری 
رفت و هیچ غذایی جز برگ درخت همراهش نبود هنگامی که به آنجا رسید 
از خستگی و گرسنگی به زمین افتاد و سبزی گیاهان از شکمش بیرون می 
آمد. لقاع ون هنگامی که موسی در طول هشت شب به شهر مدین 
رسید در کنار تنه درختی نشست که پایین تر از آن چشمه ای بود, آنجا که 
خداوند کر مود «ولقّا ورد مَاء مَدَينَ وجد یه أمة من اللّاس یِسفون 3ج 
من دونهمٌ امرأتیّن وان ۳ یعنی گوسفندانشان را از رفتن به سر چشمه 
مت میک دنق فوسی بنه» آنها کفیت: « ما حَطبْکَمَا قالتّا لا تسقی علّی 
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یْصْدر الرّعَاء » چون ما دختر و ضعیف هستیم نمی توانیم مزاحم کار دیگر 
چوپانان شویم. هرگاه آنها ؛ به گله هایشان [ دادند ما نیز گوسفندانمان را 
از 9 باقيمانده آنها [۳ مید هیم . « آبونا شیح کبیر» که منظورشان؛ پدرشان 
حضرت شعیب علیه السلام بود. ابن عباس می گوید: اسم پدر زن موسی 
که او را اجاره گرفته بود, شیرون بود که صاحب شهر مدین و پسر برادر 
شعیب علیه السلام بود و اسم یکی از آن دختران لیا بوده و گفته شده 
حنونا بوده است و - دیگری صفور | همان زن موسی بوده است. 
هنگامی که اين سخنان را گفتند موسی دلش به حالشان سوخت. در آنجا 
چشمه ای بود که بر روی آن تخته سنگی بود که تعدادی از مردان آنجا پر 
تا و گفته شده: که آن 

چشمه, غیر از آن چشمهای بوده که چوپانان از آن استفاده میکردند. گفتند: 
موسی آن تخته سنگ را از روی چشمه برداشت و سطل بزرگی از آن دو 
دختر گرفت و گوسفندانشان را آب داد و آن روز را سریع تر و قبل از 
دیگران به, نزد پدرشان برگشتند. دوباره به زیر سایه درخت برگشت و 
گفت: «رَب ای لها آنزلت ال من حَيْرٍ قفیژ» 


ابن عباس می گوید: . موسی هنگامی این خواسته را از خداوند کرد که اگر 
کسی به سبزی روده های موسی که از شدت گرسنگی به او دست داده 
بود, نگاه می کرد متوجه ميشد که او فقط یک غذای شاده از خداوند 
خواسته است. امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی این خواسته را از 
خداوند کرد که به یک نصف خرما برای سیر کردن خودش نیاز داشت. می 
گویند: هنگامی که آن دو دختر به نزد پدرشان برگشتند, به آنها گفت: چطور 
زود برگشتید؟ گفتند: یک مرد صالحی را دیدیم که دلش به حال ما سوخت 
و گوسفندانمان را به جای ما آب داد. سین به-یکی از آنها کفت: برو و او 
را برد هن نبا هد ف آن همان بود که با موسی ازدواج کرد. تکیاز اتها.نا 
حالت شرم راه می رفت, آمد و به او گفت: پدرم تو را دعوت کرده است 
تا به جای آن گله ما را آب دادی به تو پاداش بدهد. موسی برخاست و 
پشت سر آن دختر راه افتاد و آن دختر از جلویش حرکت می کرد. در ان 
هنگام بادی وزید و لباس آن دختر را از پشت بلند کرد. سیس موسی به او 
: تو از پشت من حرکت 
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کن و راه را به من نشان بده, اگر اشتباهی رفتم با سنگ ریزه راه را به من 
نشان بده, ما خانواده یعقوب به سرین زن نگاه نمی کنیم. پس راه رفتن به 
خانه پدرش را برایش نشان داد و او هم پشت سر موسی راه می رفت تا 
نزد شعیب رسیدند. شعیب از ماجرای زندگی موسی پرسید, او نیز برایش 
تعریف کرد و شعیب گفت: «لا تعف تحّف تَجَوّت من لْقَوّم الظالمین» آن دختری 
که به دنیال موسی رفته بود گفت: «یا آبت اسْتَاجرَمٌْ ان خیر من اسْتاجژت 
الْقووٌ اأْمینْ» به خاطر این گفت قوی چون آن سنگی را که سی تا چهل 
نفر آن را بلند می کردند او به تنهایی بلند کرد. پدرش گفت: پس چطور 
متدات که آفسن ات تن .ادن آن وان را که-موسن ته ای حفنه: نود 
که از پشت سرش حرکت کند را برایش تعریف کرد 


گفته اند: هنگامی که موسی هر دو مدت را کامل کرد همراه خانوادهاش از 
شهر مدین خارج شد و به طرف شام حرکت کرد و گوسفندان و همسرش 
هم همراهش بودند و در آان زمان همسرش زمان وضع حملش بود, و نمی 
دانست که روز يا شب وضع حمل می کند. سیس به صحرای شام رفت و 
از شهرها و آبادیها از ترس پادشاههایی که در شام بودند. تغییر مسیر داد 
که در آن زمان بزرگترین قصدش برادرش بود که می خواست او را از 
مصر خارج کند. پس موسی در حالی که به راه آشنا نبود در بیابان شروع 
به حرکت کرد. سپس راه او را در شبی زمستانی و بسیار سرد به طرف 
راست و غرب کوه طور رسانده بود. ان شب خیلی تاریک بود و رعدو برق 
زده می شد و باران می بارید و همسرش هنگام وضع حملش رسیده بود, 
پس سعی کرد با چخماقش آتش روشن کند ولی هرچند که سعی کرد 
روشن نشد. پس سرگردان شد و شروع به رفت و آمد کرد و در حالت 
قدم زدن تفکر می کرد. در اين وقت موه نوری از طرف کوه طور شد, 
فکر کرد که آتش است. به خانواده اش گفت: اینجا بمانید. من آتشی را 
دیدم شاید بتوانم تکه ای از آن بیاورم يا اينکه از آنجا به وسیله نور آن راه 
را پیدا کنم, 1 هنگامی که به انجا رسید نور خیلی 
زار کی را دید که از طرف آسمان به طرف یک درخت بزرگ در آنجا 
کشیده شده بود. و در مورد نوع آن درخت اختلاف نظر دارند. گفته شده 
که: بوته تمشک وحشی. و گفتهاند: درخت عناب بوده است. . موسی 


ص: 77 


تعجب کرد و به خاطر دیدن آن آتش بزرگ و بدون دود تمام بدنش شروع 
به لرزیدن کرد آن آتش از درون یک درخت سبز شعلهور می شد. هرچه 
می گذشت آتش بیشتر و سرسبزی درخت نیز بیشتر می شد. هنگامی 

به آن نزدیک شد از ترس از آن دور شد؛ و برگشت. سیس نیازش را به 
ای نش اه ان یه ای آن برگشت و به آن نزدیک_شد. 4 
طرف راست یادن فان رورت تدای امد ان یا مُوسَی». 
موسی نگاهی به اظراف انداخت ولی کسی را ندید. دوباره ندا آمد: « آن 
ا قوسی ای نا ال رب العالهین » هنگامی که اين را شنید فهمید که آن 
خداوند است و خداوند فرمود که بیا و نزدیک شو, هتکاهین که نزدیک شد و 
قوا را تیه از ینت رای کیش اه ی نی و رات یه یداو 
پشتش ضعیف شد و به مانند یک مرده شد, خداوند یک فرشته را به نزد او 
فرستاد که پشتش را استوار و قلبش را قوی کند, هنگامی که به خودش 
آمند نذا آضد: << اخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی» سیس خداوند برای 
تسکین قلب او و از بین رفتن و حشتش فرمود: «و ما تلک بیمینک» تا 
مارب کرت 


ی ]شرا اف اه اک اس مومت کت از اساسا 
الله بوده است. مقاتل می گوید: ی 
و اما ویژگی ها و نشانه هایی که برای موسی داشت, عالمان به روایت 

۳ که عصای موسی دو سر و یک قلاب بر روی سر اصلی 
عصا داشت و یک دنده آهنی در پایین آن بود, وقتی که موسی شبانه به 
صحرا می رفت و هوا مهتابی نبود دو سر آن از نور می درخشیدند و 
روبروی او را روشن می کردند و هرگاه که آب چاه کم می شد آن را به 

ان با سل یی هار ان اب مرن 
کشید و اگر به غذا نیاز پیدا می کرد با عصایش بر زمین میزد و غذای آن 
۱ 
می کرد. پس در همان لحظه عصایش برگ های همان درخت را که میوه 
اش را هوس کرده بود در می آورد و همان لحظه هم میوه می داد و گفته 
شده : : که عصایش از جنس درخت بادام بوده است و هرگاه با دشمنش می 
جنگید بر روی دو سرش دو مار بزرگ در می آمدند که با دشمنش می 
جنگیدند و آن را بر روی کوه سخت ناهموار 


ص: 78 


و بلند و درخت و گیاه و خار میزد آنها را منفجر می کرد. و هرگاه می 
خواست از رودی و دریایی بدون کشتی عبور کند عصایش را بر روی آن 
می زد سپس آب شکافته می شد و یک راه هموار برایش ایجاد می شد و 
از آن عبور میکرد و گاهی از یکی از سرهای آن شیر و از سر دیگر عسل 
و وت ای یی رن 
می خواست بدون هیچ گونه لغزش پا و اذیتی می برد و او را بر راهش 
راهنمایی می کرد و با دشهناتش می. جتگید هرگاه به بوی خوب احتیاج 
داشت بوی خوب از آن پخش می شد و لباس هایش را خوشبو می کرد و 
هک اد ور را را ما هن 
کرد و می گفت: مواظب آن طرفت باش و با آن گوسفندانش را به چرا 
می برد و حیوانات وحشی و مارها و حشرات را از آنها دور می کرد, و 
هرگاه به مسافرت می رفت آن را بر روی شانه اش می گذاشت و توشه 
و لباس و غذا و کوزه و سنگ قلابش را بر روی آن آویزان می کرد. 


7( 1۳9۳ 1 اين گوسفندان را 
ببر. هرگاه به دو راهی رسيدي به طرف چیت برو نه به طرف راست. اگر 
آنجا علف زیادی بود بدان که آنجا یک مار بزرگی است. خودت و گوسفندان 
را از آن محافظت کن, کی 0 
دوراهی رسید گوسفندان به طرف راست رفتند و موسی سعی کرد که 
آنها را به طرف چب ببرد ولی نتوانست, موسی خوابید و گوسفندان 
مشغول چرا بودند که ناگهان مار بزرگی آمد و عصای موسی برخاست و با 
آن مار جنگید و آن را کشت و عصا برگشت و کنار موسی دراز کشید در 
حالی که خونی بود. ی 
ی ار ۱ ۱ 
خداوند وجود دارد. وقتی عصا بود حوائج موسی را براورده میکرد و 
هنگامی که آن را میانداخت میدید که به بزرگبرین افعی سیاه و تیره تبدیل 
میشود که بر روی چهارپا می خزد و دو سر عصا به دهانش تبدیل میشود و 
در دهانش دوازده دندان نیش و دندان وجود دارد که این دندانها و نیشها 
صدا دارند و از دهانش شعله های اتش بیرون می اید و قلاب ان 
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به صورت کاکلی شبیه شهاب انتتضا تفن درمیاید که شعله وز است و 
جانس ما دوریم راز ایا ار موم رون ما وه 
هر چیزی برخورد می کرد آن ف ی شتری قوی و بلند 
کوهان از روی صخره حرکت می کرد و آن صخره ها را طوری قورت می 
داد که در داخل کمن صتذا ی ود اد بسن .مین ]هن و اگر از کنار درختی 
رد می شد آن را با دندانهايش می شکافت و میشکاند و آن را قورت می 
داد و نیش و دندانهایش را یرون می آورد و می لیسید انگار که به دنبال 
چیزی برای خوردن می گردد. و آن مار از بزرگترین مارها و سریعترین و 
منعطف ترین آنها بود. واین صفتها موافق نص قرآن است که فرمود: «فاذ] 
هی عنان مبین و دوه جایی دیکری فرفوددکانها جان 0 دحا ور 
فرمود: « فاذا هی حیه تسعی». 


گفته اند: هنگامی که عصایش را به زمین می انداخت دو سر عصا به دهان 
مار و قلابش به کاکل پشتش تبدیل می شد که بر پشت آن می لرزید و 
دندانهای بزرگی داشت و شکلاش آن طور بود که خداوند می خواست. 
موسی صحنه ترسناکی را دید و پشت کرد و رفت و برنگشت. خداوند 
متعال به او ندا فرستاد: ای موسی, بیا جلو و نترس تو جزء انسان های 
امان داده شده هستی. گفتهاند: موسی جامه گشاد پشمی پوشیده بود 
آنستیتتتن را بر دستش پیچاند در حالی که ترسیده بود. ندا آمد: دستانت ر 
بیرون بیاور. سپس دستانش را از آستین بیرون آورد سپس دستش را بین 

ریشش کرد هنگامی که دستش را بست ناگهان دید عصایش در دستش 
است و دستش را بین دو سر عصا گذاشته است همان جایی که 
میگذاشت. سپس به موسی فرمود: «ادخل یک فی چیبک» سپس دستش 
را داخل آتتررتر کرد وقتی بیرون آورد و دستش به مانند نوری می 
درخشید به طوری که نورش چشم را اذیت می کرد سپس آن را به داخل 
آستینش برد و دوباره بیرون آورد که این بار دستش به همان حالت اولیه 


در آمده بود. 
۲ ت 0 
وی ۷ او فرمود «[ذهب هب الی فرعون ائه طغی» موسی گفت: ۳-4 قتلث 
نمقه منهْمٌ تفس قاحاف ان ن یی ن‌ ِ وأخي هَارُون هو فص منی لسات قرسله 
معی رذء] یُصَدفیی انی اخاف آن یکَذبُون» خداوند فرمود: «سَتشد عَصْدک 
0 َ 
باخیک وَتجْعَل 


ما سلطاتا فلا تصاون الیکمَا بابایتا آشْما 5 2 العالبُون» ون 
۳ 4 
پشمی و سرپوشی پشمی پوشیده بود و خداوند با او صحبت می کرد و به 
او وظیفهای عطا کرد و فرمود: ای موسی, رسالت من را به آنها برسان, تو 
زا 1۳۳ 
همراه توست و تو را بر ضعیف ترین مخلوقم مبعوث می کنم. که نسبت به 
نعمت هایم ناسپاسی کرده و از مکر من ایمن شده است و دنیا او را تا 
حدی فریب داده که حق من و خداوندی من را انکار می کندو مدعی است 
که من را نمی شناسد. قسم به حجت و عظمتم اگر حجت و عذر نبود که 
انها را بین خودم و خلق خودم واسطه قرار دادم طوری او را مورد خشم 
خود قرار می دادم که آسمان ها و زمین و دریاها و کوه ها و درخت ها و 
حیوانات به خاطر خشم من به خشم آیند. اگز بة اسمان اجازه دهم ِ 
سنگسار می کند و اگر به زمین اجازه دهم او را میبلعد و اگر به کوه ها 
اف را 
ولی این برای من اسان است و او در نزد من کوچک است. ولی صبر من 
زیاد است و من از او و همه مخلوقاتم بی نیاز هستم و من پروردگار غنی و 
فقیر هستم و هیچ ثروتمندی نیست جز اینکه من او را ثروتمند کردهام و 
ی تب ان ما ای سا بی را 
به او برسان و او را به عبادت من و یکتاپرستی و اخلاص دعوت کن و او را 
از خشم و عذاب من برحذر دار و ایام مرا برایش بازگو کن و به او بگو که 
هیچ چیز یارای ایستادگی در مقابل خشم من را ندارد. ولی در این میان, با 
او با مهربانی حرف بزن. شاید به یاد بیاورد يا بترسد و در هنگام صحبت با 
ااه ای که اش ات ها ملاس ها ای وی اسب 
تو را نترساند. چون مرگ او در دست من است و فقط با اجازه من چشم 
بر هم می نهد و حرف می زند و نفس می کشد. پس به او بگو که من به 
بخشش و مغفرت نزدیکترم تا به عذاب و عقوبت. به او بو: پروردگارت را 
بخوان چون او بخشاینده بزرگ است. در اين مدت که خودت را در مقابل 
او خداوند میخواندی و از عبادت او سرباز می زدی, او به تو فرصت داده 
بود, و در همه این مدت از اسمان برای سرزمینت باران می فرستاد و 
زمین را برایت سبز می کرد و سلامتی را به تو بخشیده بود و اگر می 
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را برایت میفرستاد و آنچه که به تو داده بود را از تو می گرفت, ولی او 
بسیار بردبار است. پس هفت روز موسی را نکه داشتت: سپس بعد از 
هفت شب به او گفته شد: ای موسی, درباره آنچه به تو گفته شد 
پروردگارت را اجابت کن. و موسی گفت: «رٌٍ اشرح لی صدری» هنگامی 
که موسی برگشت ملائکه او را بدرقه کردند. در آن هنگام قلب موسی 
پیش فرزندش بود و می خواست او را ختنه کند. پس خداوند به یک فرشته 
دستور داد که آن را بیاورد. سپس دستش را دراز کرد و هنوز در جای 
خودش ایستاده بود - پایش را بلند نکرده بود - که بچه اش را در حالی که 
در پارچه ای پیچانده شده بود آورد و او را به موسی داد. سپس دو سنگ 
پرداشتتو آنها را بررفی هم می, کشته تا آنهار | به آنداوه حافو بر کود 
واه ان را یه کرد فر انا با رصان وه 
همان لحظه خوب شد. سپس فرشته بچه را همان لحظه , به جای خودش 
برگرداند و همچنان خانواده موسی در آنجا مانده بودند تا اینکه چوپانی از 
اهل مدین از آنجا رد شد و آنها را شناخت و آنها را با خودش به شهر مدین 
برگرداند و آنها تا زمانی که خبر شکافته شدن دریا و رد شدن بنی اسراییل 
ان آن را تشتتید نو نزد شعیب بودند و هنگامی که خداوند فرعون و پارانش 
راغرق کرد. شعیب آنها را نزد موسی در مصر فرستاد. (1) 


توضیح. تحژ یعنی قطع می کند. و الخصاص: هرگونه سوراخ و درزی در در 
یا غیره؛ #فرقه ‏ از شکاف و یا بریدگی که از آن آب برداشته میشود 
رات .و قرصه آلی جایگام کنها ۶ اسکله ‏ ره بو ففن سنعه 
تا هی را ای کرو و آو را فعاوب کرو 
الذند: انچه که با آن: انتشروشن می کنند وری التار شعلهور شدن آن. 
محجن. بر وزن منبر. هر چیز خمیده کج. و طریق مهیع: یعنی آشکار. 
مقلاع : آنچه که با آن سنگ انداخته می شود. صریف ناب البعیر: پیعنی 


صدای دندان شتر. تلفّظت الحیه: تیا تن را ذرا ود ترمرم. : زبانش را برای 
سخن گفتن حرکت داد ولی صحبت نکرد. 
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- . عرائس الثعلبی : 105 - 114 


باب سوم : معنای آیة «فاخلع نعلیک» و همچنین کلام موسی در آیة «واحلل عقده من لسانی» و 
اینکه چرا کوه سین را طور سیناء نامیدند؟ 


روایات: 


1 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند به موسی فرمود: 
« فاخلع نعلیک » چون انها از جنس پوست الاغ مرده بودند.(1) 


2 علل الشرائع: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که در مورد 
ایه «فاخلع نعلیک» فرمود: یعنی دو خوف - ترس - خودت را بردار. یعنی 
فرعون. 


صدوق از امام باقر روایت می کند: که درباره ی آیه و احلل عقده من 
لسانی یفقهوا| قولی» فرمود: موسی به خداوند فرموده است که من 
خجالتفی کشم که با آن زبانی کیرنا فودمتو خر از تو صحبتترمی کنم | 
همان زبان هم با تو صحبت کنم و این حالت موسی به یک نوع گره در 
زبانش تبدیل شده بود. پس از خداوند خواست تا سخنانش که میخواست 
به فرعون بگوید, را برادرش هارون برای فرعون بگوید. چون خودش حاضر 
نیست با زبانی که با خداوند صحبت کرده است با همان زبان با فرعون 
صحبت کند. (3) 


ص: 63 
1 غلل الشرائه : 34 


2-. این روایت را قازز کتاب پید | نکردیم 


3- , علل الشرایئع : 34 


1 علل الشرائع: از عبدالله بن عباس روایت است که: آن کوهی که 
موسی بر روی آن قرار داشت به این خاطر به آن طور سیناء می گفتند 
چون بر روی آن درخت زیتون روییده بود و هر درختی که بر روی آن 
گیاهان و درختان ثمردار بر روی آن برویند طور سیناء و یا طور سینین 
نامیده می شود و هر کوهی که بر روی آن چنان گیاهان و درختانی نمی 
0 طور معروف بود و به آن طور سیناء یا طور سینین گفته نمی 
نید 


2 الاحتجاج: سعد بن عبدالله از امام مهدی (عج) در مورد آیه « فاخلع 
نعلیک اک بالواد المقدس طوی» پرسید: چون همه فقها معتقدند که جنس 
انها از پوست مردار بوده است. امام مهدی (عج) فرمود:هرکس چنین 
حرفی را زده باشد به تحقیق بر موسی افترا زده است و او را در نبوتش 
زیر سوّال برده است. اینجا دو صورت امکان دارد: يا اينکه نماز موسی در 
آن جاپز بوده است يا نه, اگر جایز بوده پس برای موسی جایز بوده که آنها 
را در آن مکان بپوشد, هرچند که مکان مقدس و مطهری بوده است ۱۱۳ 
تقان جو. ان جایز نبوده است پس لازم ضدا ند که - بگوییم موسی حلال ۲ 
حرام را تشخیص نمیداده و نمی دانسته است که نماز در چه چیزی جایز 
است و در چه چیزی جایز نیست و این کفر است. سپس گفتم که ای 
مولای من تأویل اين دو را برایم بگو: پس فرمودند: موسی در یک مکان 
مقدس قرار داشت., و فرمود: خداوندا من محبت به عشقم را مختص به تو 
کردم و قلبم را از هر آنچه که غیر از تو باشد پاک کردم - و موسی آن 
موقع خانواده اش را زیاد دوست داشت -. خداوند به او فرمود: «اخلع 
نعلیک» یعنی عشق به خانواده ات را از قلبت بیرون کن اگر واقعا عشق تو 


توضیح: مفسران در مورد سبب کندن و بیرون آوردن نعلین و معنای آنها 
ص: 94 
۰-1 . [1] علل الشرائع : 34 


۰-2 [2] ان را در این کتاب پیدا نکردیم. 
3- . [3 ] الاحتجاح : 259 


اختلاف دارند که اختلاف آنها در چند مورد است: 


اول: اينکه آن خف ها از جنس پوست للاغ مرده بودند. دوم: از جنس 
پوست گاو پاک بودند ولی به او شکور داد که آنها را از بانش دربیافرد تا 
مستقیم از طریق پایش برکت آن مکان مقدس به او برسد. سوم: اینکه پا 
برهنه ایستادن در مقابل کسی نشانه تواضع است به این خاطر بوده که 
سلف صالح با پای برهنه طواف خانه خداوند را می کردند. چهارم: موسی 
به این خاطر انها را پوشیده بود تا پایش را از برخورد نجاسات و حشرات 
فرمود که آن مکان. مکان پاکی است. پنجم: به این معنی که قلبت را از 
عشق به مال و خانواده ات و هر چه غیر از من خالی کن. ششم: قلبت را 
از یاد هر دو جهان خالی کن. 


1 علل الشرائع: از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در مورد اینکه چرا به 
الواد المقدس. مقدس گفتند, , پرسیدند. ایشان فرمود: چون در این مکان 
روح ها مقدس شدند و ملائکه را برگزیده - ارسال - شدند و همچنین در 
این مکان خداوند متعال با حضرت موسی حرف زد. (1) 
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1-. علل الشرابع : 161 


باب چهارم : فرستادن موسی و هارون علیهما السلام بر فرعون و بیان حال فرعون و یارانش و 
چگونگی غرق تفن آنقا و نیز بیان عذاب هایی که قبل از آن بر آنها تال شد. و ایمان افزدن 
ساحران و احوال ایشان 


ح‌ِ 


ولد تجیتا کم ِِ من آل فزغون َسُومُوتَکُم, سوء الاب ییون تایه 
ویشتکتون نیتاء" کم وف دلکم بلاء من ریک عَظیم * ولد قرَفْتا بکَمْ الْبَعْرَ 
قانجیتاکم وَغرفتا ال فزعون وانثم تنظژون* (1) 


(و [به یاد آرید] آنگاه که شما را از [چنگ ] فرعونیان رهانیدیم [آنان ] شما 

ی و ی 

زنده می گذاشتند و در آن [امر : بلا.ة | ازفایش زر کین از حاتب بر ورد کارتان 

بود*و هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و 

فرعونیان را در حالی که شما نظاره می کردیج غرق کردیم )* از نم بَعنتّا من 

بقدهم مُوسَی بآیایتا لی فزغون وملیه قظلفواً بها قانظر یف کان عاقتة 
#۷ بر 


الم 


لمَفسید ی ۳ وقال مُوسّی عون آنی ,سول من زب الْعالهین* حقیق وچ 


عَلی آن لا آفول عَلی الم الا الق قَدّ تیک تمه گن سکم قازسل مهت 
بني اسْرائیل * قال ان کنت چلت یاه قأت بها ان کنت مت الصادقین* 
قالقی عضاه قادّا هی تعْبانْ مَبینْ * وَترع یَدة قدا هب بیضاء للاظرین* قال 


القلا من قَوّم فرَعَون ان هد | لسَاچو علیم ‏ برید ار کرحم تن رک 
أ 


قمَادّا تَأمژون* قالوا اجه وحَاة وارسل فی المدایّن 


- ۰ [1] بقره | 49 - 50 


ٍ العالبی * قال عم وَانکم لم المَقر ما 

ثلقی وامّا آن تکون خن الملقین* قال للفوا قَلَمّا القَوّا سَحروا أغْيْن آلتّاس 
وَاسْترْهيُوهم وچاءوا بسخر عظیم * وَاوْحَینا الی موی ان الق عَضاک قلذا 
هی تلقف ما یافکون * فوقع الحق وبطل ما کائوا یعملون * قعلبوا هتالک 


7 رو مج .2 موه ۲ م " مر ار چم مه ال جح 1 
موسی وهاژون* 1 فزغوی امنتم به قبل آن ادن ,ان, هد ۲ 
تاو بو و ۱ ید ء و و أ هِ اهلع وج ]و + * لاو ۳[ وه 
خرنموه قی لقدیته ! چر مور مق فیییو فب. تجانه یه یدیم 
وارجْلکم خن خلاف نم لاصَلبتَكمْ آجمیین * قالوا تا (لی تا منقلئون * وما 
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ولقَدٌ أحَذتا آل 0 ِِِ فص من الْمَرات لَعَلهُمْ یَدکرُون*۱5 


تصبهم سیلة بطیژوا, یمَوسی, ومن مَعَّ_ 
یرهم عنة اللة وَلكِنَّ کنر هم لا یعون * وقالوا مَهْما خانتا به من آ: 
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تسخرتا بها قما تن لک 0 * فا سلتا عَليهمٌ الطوفان والجراد 
وس ما از و ۲ وه 7 مه ِ ۳ ۳1 

5 ۶ ی ۳ تب اد الم ایات 17 تِ ۳ متکبر وا کائوا قومَا ب مین ۴ 
ولا وقع عَللهم الرَحْرُ قالواً با موی اذغ نا ریک یما عهد عندک لین 
ج ٩‏ پٍ لا 9۶ من ]م- -1 دم تا 2 م ا- سل جز نم سح مب 9ب 
عنا الرجر نو مت لک ول سل معک بسی اسرایئّیل ۴ قلمّا کشفا 

92و و بو 11 ۳ ۶ || و || وه رم مج 72 + وو و ]9 9ب۱ع۶ ه 
۳ ۴ جز الی اجلي هم بالعوه 1 هم ینکتون گِ نتقمتا, فاعرفتاهم 


- . اعراف / 103 - 137 


سران قومش فرستادیم ولی آنها به آن [آیات] کفر ورزیدند پس ببین 
فرجام مفسدان چگونه بود* و موسی گفت ای فرعون بی تردید من 
پیامبری از سوی پروردگار جهانيانم*شایسته است که بر خدا جز [سخن ] 
حق نگویم من در حقیقت دلیلی روشن از سوی پروردگارتان برای شما 
آورده ام پس فرزندان اسرائیل را همراه من بفرست*[فرعون] گفت اگر 
معجزه ای آورده ای پس اگر راست می میت ار را ارانم. دم تن 
[موسی ] عصایش را افکند و بناگاه اژدهایی آشکار شد* و دست خود را [از 
گریبان] بیرون کشید وِ ناگهان برای تماشاگران سیپید [و درخشنده ] 
بود*سران قوم فرعون گفتند بی شک این [مرد] ساحری داناست*می 
خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه دستور می دهید*گفتند او و 
برادرش را بازداشت کن و گردآورندگانی را به شهرها بفرست*تا هر ساحر 
دانایی: را ندد بو: اند ۳اه -ساعو ان نزد فرعون آفدند. اوا کفتید ایا نکن ها 
پیروز شویم برای ما پاداشی خواهد بود*گفت آری و مسلما شما از مقربان 
[دربار من ] خواهید بود*گفتند ای موسی آبا تو می افکنی و يا اينکه ما می 
افکنیم*گفت شما بیفکنید و چون افکندند دیدگان مردم را ی 0 
از هرس اند اختد.ه سوه بر ر در مان آور دید و یه مولینین وجی 
کردیم که عصایت را بینداز پس [انداخت و اژدها شد] و ناگهان آنچه را به 
دروغ ساخته بودند فروباه سن صففت اشکار گرود ای 
کردند باطل شد *و در آنجا مغلوب و خوار گردیدند*و ساحران به سجده 
درافتادند ) ([و] گفتند به پروردگار جهانیان اتفان آوزدیم پرورد ان موسین 
و هارون *فرعون گفت آیا بیش از آنکه به: شما رخصت. دهم به او ابفان 
آوردید قطعا این نیرنگی است که در شهر به راه انداخته اید تا مردمش را 
از آن بیزون کنید,یس به زودی خواهید:دانشت *دستها و پاهایتان را یکی از 
چپ و یکی از راست خواهم برید سپس همه شما را به دار خواهم 
۰ ما به سوی بروردگارمان با زخواهیم گشت*و نو جز برای این 

به کیفر نمی رسانی که ما به معجزات پروردگارمان وقتی برای ما 
7 ِِ اور ذَیم پروردگارا بر ما شکیبایی فرو ریز و ما را مسلمان*و 
سران قوم فرعون گفتند آیا موسی و قومش را رها می کنی تا در اين 
سرزمین فساد کنند و [موسی] تو و خدایانت را رها کند [فرعون] گفت 
بزودی 


ص: 99 


- پسرانشان را می کشیم و زنانشان را زنده نگاه می داریم و ما بر آنان 
مسلطیم*موسی به قوم خود گفت از خدا یاری جویید و پایداری ورزید که 
زمین از ان خداست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می دهد و 
فرجام [نیک ] برای پرهیزگاران است*[قوم موسی] گفتند پیش از آنکه تو 
نزد ما بیایی و [حتی] بعد از آنکه به سوی ما آمدی مورد آزار قرار گرفتیم 
گفت امید است که پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را روی 
زمین جانشین [آنان ] سازد آنگاه بنگرد تا چگونه عمل می کنید* و در حقیقت 
ما فرعونیان را به خشکسالی و کمبود محصولات دچار کردیم باشد که 
عبرت گیرند*پس هنگامی که نیکی [و نعمت ] به آنان روی می آورد می 
گفتند اين برای [شایستگی ] خود ماست و چون گزندی به آنان می رسید به 
موسی و همراهانش شگون بد می زدند آگاه باشید که [سرچشمه ] 
بدشگونی آنان تنها نزد خداست که آنان را به بدی اعمالشان کیفر می 
دهد ] لیکن بیشترشان نمی دانستند #و گفتند هر گونه پدیده شگرفی که به 
وسیله آن ما را افستنون. کنت: رای ها بیاهری ها به کف یمان آفرندم 
نیستیم*پس پر آنان طوفان و ملخ و کنه ریز و غوکها و خون را به صورت 
نشانه هایی آشکار فرستادیم و باز سرکشی کردند و گروهی بدکار بودند*و 
هنکامین. که غدات. ده آنان: فروه امد کفتند ای مونستن پروردگارت را به 

عهدی که نزد تو دارد برای ما بخوان اگر این عذاب را از پات کر 
حتما به تو ایمان خواهیم اورد و بنی اسرائیل را قطعا با تو روانه خواهیم 
ساخت*و چون عذاب را تا سررسیدی که آنان بدان رسیدند از آنها 
برداشتیم باز هم پیمان شکنی کردند *#سرانجام از انان انتقام گرفتیم و در 
دریا غرقشان ساختیم چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل 
بودند*و به آن گروهی که پیوسته تضعیف می شدند بخشهای] باختر و 
خاوری سرزمین [فلسطین ] را که در آن برکت قرار داده بودیم به میراث 

عطا کردیم و به پاس آنکه صبر کردند وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان 
اسرائیل تحقق یافت و آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته 
بودند ویران کردیم ) 

کدآب آل فرَعَوّن این من قَبلهم قرو بات اللْوٍ و قَأَحَدَهم ال بذ ویو 
اْ اللة فقو" شدیذ العقاب * کذآب آل فرعَون والذی من 1 کذبوا 
یات رَبهمْ 


ص: 99 


- قأهلکتاهم بئويهغ وَْرَفْتا آل فزعون وکُل کائواً طالمین *(1) 


(لرفتار بان مانند رفتار خاندان فرعون و کسانی است که پیش اد نان 
بودند به ایات خدا کفر ورزیدند پس خدا به [سزای ] کناهانشان گرفتارشان 
کرد اری خدا نیرومند سخت کیفر است*[رفتاری] چون رفتار فرعونیان و 
ما انان را به [سزای] کناهانشان هلاک و فرعونیان را غرق کردیم و همه 
انان ستمکار بودند 4 


تم بعلتا من تغدهم ُوسَی وهاژون الی فرْعَوّن وملنه بآیانتا َاسْتکُبژوا 
توا 5 رمین * قلَمَا جَاعَمْ الحَقٌ من ۶ عندتا قالواً اد هَدّا سر 
میب" قال مُوسَی اتقولون للحق لمّا جاءَم سخر هد قذا ولا قلخ السّاجژون؛ 
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ملمین* ققالوا عَلی الله توکلتا ربنا لا تجْعلتا فنتة للمَوم الظالمیت* 
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پرخ| ااقدات لیم * قا قذ اچییت دعوَنکما قا تتضیعا ولا سبعان یی 
دی ۷ ۱ وه سر ۱ ۱ 


1- [1]. انفال / 52 و 54 


(1) (سپس بعد از آنان موسی و هارون را با ایات خود به سوی فرعون و 
سران [قوم] وی فرستادیم و[لی آنان] گردنکشی کردند و گروهی تبهکار 
بودند*پس چون حق از نزد ما به سویشان آمد گفتند قطعا این سحری 
سحر است ] آپا این سحر ات و حال آنکه جادوگران ۳۹ ۳ 
شوند*گفتند آیا به سوی ما آمده ای تا ما را از شیوه ای که پدرانمان را بر 

روا را مت سر ی ی رات ی ها 
به شما دو تن ایمان نداریم *و فرعون گفت هر جادوگر دانایی را پیش من 
آهید ۴ و چون جادوگران آشذند موی به آنان گفت آنچه را می اندازید 
بیندازید *پس چون افکندند موسی گفت آنچه را شما بة. مبان آفرفید ستحر 
است به زودی خدا آن را باطل خواهد کرد آری خدا کار مفسدان را تایید 
نمی کند؟و خدا با کلمات خود حق را ثابت می گرداند هر چند بزهکاران را 
خوش نیاید*سرانجام کسی به موسی ایمان نیاورد مگر فرزندانی از قوم 
وی در حالی که بیم داشتند از انکه مبادا فرعون و سران انها ایشان را ازار 
رسانند و در حقیقت فرعون در آن سرزمین برتری جوی و از اسرافکاران 
بود*و موسی گفت ای قوم من اگر به خدا ایمان آورده اید و اگر اهل 
تسلیمید بر او توکل کنید*پس گفتند بر خدا توکل کردیم پروردگارا ما را 
برای قوم ستمگر [وسیله ] ازمایش قرار مده؟و ما را به رحمت خویش از 
گروه کافران نجات ده*و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن 
بزای قوم خود دز مصن جانه هابی ترتیب دفید و راهان ب از وراه زود 
هم قرار دهید و نماز برپا دارید و مقمنان را مژده ده*و موسی فت 
پروردگارا تو به فرعون و اشرافش در زندگی دنیا زیور و اموال داده ای 
پروردگارا تا [خلق را] از راه تو گمراه کنند پروردگارا اموالشان را نابود کن 
و آنان را دل سخت گردان که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را 
ببینند*فرمود دعای هر دوی شما پذیرفته شد پس ایستادگی کنید و راه 
کسانی را که نمی دانند پیروی مکنید*و فرزندان اسرائیل را از دریا 
گذرانديم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال 


کردند تا 
ص: 91 


1-. [1] یونس / 75 - 92 


- وقتی که در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ 
معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل , به او گرویده اند نیست و من از : 
شدای "اون در حالن کهسن از ان خافرمانی هی کر و ار کباهکاران 
بودی تون ۵ ۵ ۱ بر آزرین ] خودت به بلندی [ساحل ] می افکنیم 
تا برای کسانی که از بی تو فی: اینة ظبر تن باشد .و بی. کمان ستيارخ از 
مردم از نشانه های ما غافلند ! 


ی وَسْلطان مین 
فرعوّن ما مر فِرعَوّن جر شید * یه ِ/ ۳ 


۶ اش ۳ ۹ ِِ ح 6 2 بح 2 ۶ ِ 
وینس الورد المَورُودذ* وائیغوا هی قذه لَعْتهَ ویَوم القياهه ینس الرْفْد 


مرف ۳ 


([و به راستی موسی را با ایات خود و حجتی اشکار*به سوی فرعون و 
سران [قوم ] وی رت رم ولی [سران] از فرمان فرعون پیروی کردند و 
فرمان فرعون صواب نبود*روز قیامت پیشاپیش قومش می رود و آنان را 
به آتش درمی آورد و [دوزخ] چه ورودگاه بدی برای واردان است؟*و در این 
دنیا و روز قیامت به لعنت بدرقه شدند و چه بد عطایی نصیب آنان می 


3 ‌ 
]2 ۵ هب و - م2 7 لط ه 9 - 2-0 ۱ ۶ ۱5 1و 
تا وی برس ی یم سا اس ی وس 
فرعون أنی لاظنک_ یا موسی مسْحورّ ء قال لقد عَلمّت ما انز هَوّلاء الا 

9 یت | 2 ۳۹ و گو _ ی ۳ 
رب السماواتِ والاْض ضایر وّانی لاظنی يا فرعون منبورّا * فاراد آن 
بستف کم خن الا فتاه وفنن. ععد حهیعا وفلا .من نوو: نی 
بِشتهزهم رٍض باس بت ۵ ومهن معه با _ و من بعده لبز 


و در حقیقت ما به موسی نه نشانه آشکار دادیم پس از فرزندان اسرائیل 
بترس آنگاه: که نزد آنان آمد و فرعون به او گفت ای موسی من جدا تو را 
افسون شده می پندارم*گفت قطعا می دانی که این [نشانه ها ] را که 
باعث بینشهاست جز پروردگار آسمانها و زمین نازل نکرده است و راستی 
ای فرعون تورزا باه شدی من پندارم "بش آقرخون ] تصمیم گرفت که آنان 
را از سرزمین [مصر] برک ند پس او و هر که را با وی بود همه را غرق 
کردیم*و پس از او به فرزندان اسرائیل گفتیم در این سرزمین 


ص: 92 


۰-1 [1] هود / 96 - 99 
۰-2 [2] اسراء/ 101 - 104 


می کنیم ) 


ول آتاک حدیث موسي* لد رای تارا ققال لاه امکنوا ای آنسث شث تازا 
علی آتیکم نا بِقبس او أجدٌ عَلّی لت فد * ِلمَا آتاها ودی تا مُوسی * 

ای آنا ریک قاحلغ تیک [ک بالواد الْفْقدّس طوَی* وتا اْتَرَنکِ قاستمع 
ما بوحی* البی تا ال لا له ال آنا قَاعبُدنی وأقم الصا لذکری 1۰ 
السَاعه عءاَيَةٌ آکاذ آخفیها لِبْجْرّی کل یَفْس بما تسْقی* قلا یضَدنک عَنها من لا 
وم بقا والبع واه فتزدی* وما تلک بیمینک با مُوسی* قال هت_تضاه 
توکا عَلْاٍِ افش بها علي عتمی ولت فیها ماب اخرٍی* قال القها یا 
مُوسی* قألقاها قلاا هت حَیّهْ تسعی* قال خُذها ولا تحف سنعیذها سیرتها 
الاولی* وَاصْمَم یدک الی جتاجک تَحْرخْ بیْضَاء من عبر شوء ند آخْری* لثُریکَ 
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ر‌ ۱ 
ول فزعون قَوَمة وما هدی*(1) 


۳ و آیا خبر موسی به تو رسید*هنگامی که آتشی دید پس به خانواده خود 
گفت درنگ کنید زیرا من آتشی دیدم امید که پاره اي از آن برای شما 
بیافزم با ذر پرتو آنش راه [خود را باز ] یابم * یس جون بدان رسید ند| داده 
شد که ای موسی؟این منم پروردگار تو پای پوش خویش بیرون آور که تو 
در وادی مقدس 
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- . [1] طه / 9 - 79 


طوی هستی؟*و من تو را برگزیده ام پس بدانچه وحی می شود گوش فرا 
ده*منم من خدایی که جز من خدایی بیست پس مرا پرستش کن و به باد 
من نماز برپا دار*در حقیقت قیامت فرارسنده است می خواهم ان را 
پوشیده دارم تا هر کسی به [موجب ] آنچه می کوشد جزا یابد*پس هرگز 

تباید کسی که به ان ایعان ند ازد و ازهوشن جویش بیروی کرده است تو را 
از تااتمان: ها ان باز دارد که هلاک خواهی شد*و ای موسی در دست 
راست تو چیست*گفت این عصای من است بر آن تکیه می دهم و با آن 
برای گوسفندانم برگ می تکانم و کارهای دیگری هم برای من از آن برمی 
آید * فرمود اه خوسی ۳9 بینداز * پس آن را ار 
به سرعت می خزید*فرمود آن را بگیر و مترس به زودی آن را به حال 
نخستینش بازخواهیم گردانید *و دست خود را ؛ به پهلویت ببر سپید بی گزند 
ترفق: اند ااین | شعحتم ای دیکن است "نا دنه نو فعحرات بزری خود را 
بنمايانیم*به سوی فرعون برو که او به سرکشی برخاسته است*گفت 
پروردگارا رت ام را گشاده گردان*و 0 را برای من اسان ساز؟*و از 
زبانم گره بگکشای*[تا ]| سخنم را بفهمند*و برای من دستیاری از کسانم 
قرار ده*هارون برادرم را"پشتم را به او استوار کن*و او را شریک کارم 
گردان*تا تو را فراوان تسبیح گوییم*و بسیار به یاد تو باشیم*زیرا تو 
همواره به [حال ] ما بینایی * فرمود ای موسی خواسته ات به ی و 
به راستی بار دیگر [هم ] بر تو منت نهادیم*هنگامی که به مادرت آنچه را 
که [باید ] وحی می شد وحی کردیم*که او را در صندوقچه ای بگذار سپس 
در دريایش افکن تا دریا [حرود نیل ] او را ق کر وب ار [و] دشمن من و 
دشمن وی او را برگیرد و مهری از خودم بر تو تو افکندم تا زیر نظر من 
پرورش یابی*آنگاه که خواهر تو می رفت و می گفت آیا شما را بر کسی 
که عهده دار او گردد دلالت کنم پس تو را به سوی مادرت باز گردانيدیم تا 
دیده اش روشن شود و غم نخورد و [سپس ] شخصی را کشتی و [ما] تو را 
از اندوه رهانیدیم و تو را بارها ازمودیم و سالی چند در میان اهل مدین 
ماندی سپس ای موسی در زمان مقدر [و مقتضی ] امدی*و تو را برای خود 
پروردم*تو و برادرت معجزه های مرا [برای مردم ] ببرید و در یادکردن من 
سستی مکنید*به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته"و با او 
سخنی نرم گویید 
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شاید که پند پذیرد يا بترسد*آن دو گفتند پروردگارا ما می ترسیم که [او] 
آسیتی به ها ترساتصیا ایکه‌ سر کشی کند *فرمود مترسید من همراه شمایم 
می شنوم و می بینم*پس به سوی او بروید و بگویید ما دو فرستاده 
پروردگار توایم پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست و عذابشان مکن به 
راستی ما برای تو از جانب پروردگارت معجزه ای آورده ایم و بر هر کس 
که از هدایت پیروی کند درود باد *در حقیقت به سوی ما وحی آمده که 
عذاب بر کسی است که تکذیب کند و روی گرداند*[فرعون] گفت ای 
موسی پروردگار شما دو تن کیست*گفت پروردگار ما کسی است که هر 
چیزی را خلقتی که درخور اوست داده سپس آن راز هدایت فرموده 
است*گفت حال نسلهای گذشته چون است*گفت علم آن در کتابی نزد 
پروردگار من است پروردگارم نه خطا می کند و نه فراموش می 
نماید*همان کسی که زمین را برایتان گهواره ای ساخت و برای شما در آن 
ترسیم کرد و از آسمان آبی فرود آورد پس به وسیله آن رستنیهای 

ناگون جفت جفت بیرون آوردیم *بخورید و دامهایتان را بچرانید که قطعا 
در اينها برای خردمندان نشانه هایی است "از این آزفین ]شمارا آفزیده 
آیم در آن شما را بازمی گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون می 
آوریم * در حقیقت [ما ] همه نات خود را به [فرعون ] نشان دادیم ولی [او 
آنها را ] دروغ پنداشت و نیذیرفت*گفت ای نوستی آمنذه ای تا با سحر خود 
ما را از سرزمیتمان بیرون کنی*ما [هم ] قطعا برای تو سحری مثل آن 
خواهیم آورد پس میان ما و خودت موعدی بگذار که نه ما آن را خلاف کنیم 
و نه تو [آن هم ] در جایی هموار*[موسی] گفت موعد شما روز جشن باشد 
که مردم پیش از ظهر گرد می آین*پس فرعون رفت و [همه] نیرنگ خود 
ها کی هروه باراد *موسی به [ساحران] گفت وای بر شما به خدا دروغ 
مبندید که شما را به عذابی [سخت ] هلاک می کند و هر که دروغ بندد 
نومید می گردد*[ساحران ] میان خود در باره کارشان به نزاع برخاستند و 
به نجوا پرداختند*[فرعونیان ] گفتند قطعا این دو تن ساحرند [و] می 
اه رانا یواسم ان ترون نی ان بای تا 
براندازند*پس نیرنگ خود را گرد آورید و به صف پیش ۳ در حقیقت 
امروز هر که فایق آید خوشبخت می شود*[ساحران ] گفتند ای موسی با نو 
می افکنی يا [ما] 
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نخستین کس باشیم که می اندازیم*گفت [نه] بلکه شما بیندازید پس 
ناگهان ریسمانها و چوبدستی هایشان , بر اثر سحرشان در خیال او [چنین ] 
می نمود که آنها ۱ 
کرد*گفتیم تون که خو شود برتری *و آنچه در دست راست داری بینداز تا 
هر چه را ساخته اند ببلعد در حقیقت آنچه سرهم بندی کرده اند افسون 
افسونگر است و افسونگر هر جا برود رستگار نمی شود* "پس ساحران به 
سجده درافتادند گفتند به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم*[فرعون ] 
گفت آبا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید قطعا او بزرگ 
شماست. که ,به ما خر آموخته است. بنتن. بین: شی. دستهای: "شما و 
پاهایتان را یکی از راست و یکی از چپ قطع می کنم و شما را بر تنه های 
درخت خرما به دار می آویزم تا خوب بدانید عذاب کدام یک از ما سخت تر 
و پایدارتر است*گفتند ما هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و 
[بر] آن کس که ما را پدید آورده است ترجیح نخواهیم داد یس هر حکمی 
می خواهی بکن که تنها در این زندگی دنیاست که [تو ] حکم می رانی*ما 
به شور دنمان اشان آافزوی ا کاهان ما ۵ اسر سرا نزان 
باداش بر ما سای میسقت هرد 
نزد پروردگارش گناهکار رود جهنم برای اوست در آن له می میرد و نه 
ند کین ی باند *و هر که موّمن به نزد او رود در حالی که کارهای شایسته 
انجام داده باشد برای آنان درجات والا خواهد بور *بهشتهای عدن که از زیر 
[درختان] آن جویبارها روان است جاودانه در آن می مانند و این 5 
پاداش کسی که به پاکی گراید*و در حقیقت به موسی وحی کردیم که 
بندگانم را شبانه ببر و راهی خشک در دریا برای آنان باز کن که نه از 
فرارسیدن [دشمن ] بترسی و نه [از غعرق شدن ] بیمناک باشی ۴* پس 
فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کرد و[لی] از دریا آنچه آنان را فرو 
پوشانید فرو پوشانید*و فرعون قوم خود را گمراه کرد و هدایت ننمود) 

نم انیم ات مّوسشی و أَحَام هاژون بایاتا شمان شین * [لی ِ_ وَمَلیّه 
و وکائوا قَوَمّا عالین * ققالوا انوْمنْ لبسشرین وه تا 


عابدذون ق‌ 
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ِ ُومْمَا قکَائوا من الْمْعْلَینَ * ولقَة آتنتا موسی الکتاب للم تون * 


(سپس موسی و برادرش هارون را با ایات خود و حجتی اشکار 
فرستادیم*به سوی فرعون و سران [قوم] او ولی تکبر نمودند و مردمی 
گردنکش بودند*پس گفتند آيا به دو بشر که مثل خود ما هستند و طایفه 
آنها بندگان ما می باشند ایمان بیاوریم "دور تتیحه آن دو را دروغزن خواندند 
پس از زمره هلاک شدگان گشتند*و به یقین ما به موسی کتاب ااتتماتن ]| 
اک 


مه مها عَلی آن عَبُدب بنی اسرائیل *قال فرَعَون وما رب 
*قَال رپ السَماواتِ والاژض وما بیْتهْما ان کنثم مَوفنین * قال 

0 *قال ربکم ورب آَایِکمْ الاولین *قال ان رَسْولکم 
ازسل الیکم لْمَجْتونْ * 5 سر 


اجب شضاء لت طرین فان للمدجو ام مدا 
نشرخکم من کم بسخرو, و فمادَا ِِِ *قَالوا 
#جه واه وائقت د فی الَایْن ح نوک یکل کار علیم* قمع 
ی وم فقلوم *وقیل لاس هل نم مُْتَمعْونَ *لعَلتا تب 


لسْحرَهُ قالوا لفزعون ین نا لأَجْدّا ان کتا تخن القالیین * قال 


- ۰ [1] المومنین / 45 - 49 


لسن * قال لقم خوضی النواها انم ملفُونَ* قألْقَوا جتالهم و 
وقالوا بعژه فِرعَون لا لنخْنْ الْعَالیُوتَ *قالقي موی ماه فلا ك ِِ 
ما بفکُون *قَلْقِی السَحَرَخُ ستاجدین *قالوا, ها یرت الْعالمین * رت موشی 


5 عم 


وقازون * قال اقث له قتل ان ادج 


فرعَوَن فی ال بر شرین* ان هوّلاء لشرّذمه + قلیلون* عم تا لقاْظون 


_ ۳۹ ِ- 
- 


"وتا لجمبع خاذژون تا هم من جتَاتِ وَغْیُونِ * وَکنوز وَمقام کریم* 
گذلِک واورنتاقا بیی اشزائیل *قالتغوهم ششرفین * قلقّا تراعی الجمْعَان 
قال آضحاب شوسی [ا لمدرکون* قال کلا ان معم ی ستهدین* قأوحیت 
الب خوسی ار آکرد تقضاک التر قانقلو قکان کل فرّق کالطوّد الَعظیم 
*وارلفتا تم آلاحرین * وانجینا ۳ نم 


[و [یاد کن ] هنگامی را که پروردگارت موسی را ند| درداد که به سوی قوم 
ستمکار برو*قوم فرعون آیا پروا ندارند*گفت پروردگارا می ترسم مرا 
تکذیب کنند*و سینه ام تنگ مي گردد و زيانم باز نمی شود پس یه سوی 
هارون بفرست؟و [از طرفی] آنان بر [گردن] من خونی دارند و می ترسم 
مرا بکشند*فرمود نه چنین نیست نشانه های ما را [برای آنان ] ببرید که ما 
با شما شنونده ایم*پس به سوی فرعون بروید و بگویید ما پیامبر پروردگار 
جهانيانیم*فرزندان اسرائیل را با ما بفرست*[فرعون] گفت ایا تو را از 
کودکی در میان خود نپروردیم و سالیانی چند از عمرت را پیش ما 
نماندی*و [سرانجام] کار خود را کردی و تو از ناسپاسانی*گفت آن را 
هنگامی مرتکب شدم که از گمراهان بودم*و چون از شما ترسیدم از شما 
گریختم تا پروردگارم به من دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد*و 
[ایا ] اینکه فرزندان اسرائیل را بنده [خود] ساخته ای نعمتی است که 
منتش را بر من 
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- . [1] الشعراء / 10 -68 


می نهی*فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست*گفت پروردگار آسمآنها 
۵ زافترا* ۵ آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین باشید*[فرعون] به کسانی 
که پیرآمونش بودند گفت آپا نمی شنوید* [آموسی دوباره ] گفت توورد ان 
شما و پروردگار پدران پیشین شما*[فرعون ] گفت واقعا اين پیامبری که به 
سوی شما فرستاده شده سخت دیوانه است* [موسی ] گفت پروردگار 
خاور و باختر و آنچه میان آن دو است اگر تعقل کنید*[فرعون ] گفت اگر 
خدایی غیر از من اختیار کنی قطعا تو را از [جمله] زندانیان خواهم 
ساخت*گفت گر چه برای تو چیزی آشکار بیاورم*گفت اگر راست می 
از رای نصا وه فده ماه ان ارو ان ده 
0 را بیرون کشید و بناگاه ان برای تماشاگران سیید می نمود* 
داناست *می خواهد با سحر خود شما را از سرزمینتان رد کت کیو نب 
رای فن هید حفتند آه ویر ادن را در بند دای و کرداور ند مان ر هش ها 
ی ی ات ی 
روزی 9 کرداوری شدند "وب تدم مدق کفته ند آبا تما هم جمه 
خواهید شد؟*بدین امید که اگر ساحران غالب شدند از آنان پیروی کم 
چون ساحران پیش فرعون اک اک ای انا را ۳ 
مزدی و بود*گفت آری و در آن صورت شما حتما از [زمره] مقربان 
خواهید تنند "موی به. آنان: کفت انخه را شا مق آتدازید فیندازند یس 
ریسمانها ات هایشان را انداختند و گفتند به عزت فرعون که ما 
حتما پیروزیم *پس موسی عصایش را انداخت و بناگاه هر چه را به دروغ 
برساخته بودند بلعید*در نتیجه ساحران به حالت سجده درافتادند*گفتند به 
پروردگار جهانیان ایمان آوردیم *پروردگار موسی و هارون*گفت [آیا ] پیش 

۶ که به شما اجازه دهم به او ایمان آفز دید قطعا او همان رداک 
اش از به شما سحر آموخته است به زودی خواهید دانست حتما 
دستها و پاهای شما را از چپ و راست خواهم برید و همه تان را به دار 
خواهم آویخت "۲ کفتند. باکی. تیننت. ما روق هه شبوی پرهزدکار حون هون 
او *ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر بر ما ببخشاید [چرا] که 
نخستین ایمان آورندگان بودیم * و به موسی وحی کردیم که بندگان مرا 
تحت 


ص: 100 


ده زیرا شما مورد تعقیب قرار خواهید گرفت*پس فرعون ماموران جمع 
آوری [خود را] به شهر ها فرستاد* [و گفت ] اینها عده ای ناچیزند ) زو 
راستی آنها ما را بر سر خشم آورده اند *و[لی] ما همگی به حال آماده 
باش درآمده ایم "ضراتحام ما آنان را از باعنسا ما مجشمه مرها کته 
ها و جایگاه های پر ناز و نعمت بیرون کردیم*[اراده ما] چنین بود و آن 
ار را اسرائیل میراث دادیم *پس هنگام برآمدن آفتاب 
آنها را تعقیب کردند *#چون دو گروه همدیگر را دیدند یاران موسی گفتند ما 
قطعا گرفتار خواهیم شد*گفت چنین نیست زیرا پروردگارم با من است و 
به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد*پس به موسی وحی کردیم با عصای 
د بر این دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره ای همچون کوهی سترگ 
بود؟*و دیگران را بدانجا نزدیک گردانیدیم *و موسی و همه کسانی را که 
همراه او بودند نجات دادیم*آنگاه دیگران را غرق کردیم*مسلما در اين 
[واقعه ] عبرتی بود و[لی ] بیشترشان ایمان آورنده نبودند *#و قطعا بز فد کار 





[ [یادکن ] هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت من آتشی به نظرم 
رسید به زودی برای شما خبری از آن خواهم آورد پا شعله آتشی برای 
مس ی باشد که خود را گرم کنید"جون نزد ان امد آوا زسید. که 
خجسته [و مبارک گردید ] آنکه 
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- . النمل 7 - 14 


در کنار این آنشتن و آنکه پیرامون آن است و منزه است خدا تزوزد کار 
جهانیان*ای موسی این منم خدای عزیز حکیم*و عصایت را بیفکن پس 
ار ما ی ی 
بازنگشت ای موسی مرس که فرستادگان پیش من نمی رز ترسند*لیکن 
کسی که ستم کرده سپس بعد از بدی نیکی را جایگزین [ژآن ] گردانیده 
[بداند] که من آمرزنده مهربانم*و دستت را در گریبانت کن تا سپید بی 
کینبه بیزون: آید [اینها ] از [جمله ] نشانه های نه گانهای است [که باید] به 
سوي فرعون و قومش [یبری] زیرا که آنان مردمی نافرمانند*و هنگامی 
که آیات روشنگر ما به سویشان آمد گفتند این سحری آشکار است؟و با 
آنکه دلهایشان بدان یقین داشت از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند پس 
ببین فرجام فسادگران چگونه بود ) 


[ پس چون موسی آیات روشن ما را برای آنان آورد گفتند این جز سحری 
ساختگی نیست و از پدران پیشین خود چنین [چیزی] نشنیده ایم* و موسی 
گفت پروردگارم به [حال ] کسی که از جانب او رهنمودی اورده و [نیز ] 
کسی که فرجام [نیکوی ] آن سرا برای آاوست داناتر است در حقیقت 
ظالمان رستگار نمی شوند*و فرعون گفت ای بزرگان قوم من جز 
خویشتن برای شما خدایی نمی شناسم پس ای 
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1-. قصص / 36 - 42 و 49 


هامان برایم بر گل آتش بیفروز و برجی [بلند] برای من بساز شاید به 
[حال ] خدای موسی اطلاع يابم و من جدا او را از دروفگویان می پندارم*و 
او و سپاهیانش در ان سرزمین به ناحق سرکشی کردند و پنداشتند که به 
سوی ما بازگردانیده نمی شوند #ز او و سیاهیانش را فرو گرفتیم و آنان را 
در دریا افکندیم بنگر که فرجام کار ستمکاران چگونه بود*و آنان را 
پیشوایانی که به سوی آتش می خوانند گردانیدیم و روز رستاخیز یاری 
نخواهند شد*و در اين دنیا لعنتی بدرقه [نام ] آنان کردیم و روز قیامت [نیز] 
ام اه امه ارت رات بو سا یر رایت می ستت ان 
از جانب خدا بیافرجد که از این ده هدایت کنده ر باشد تا پپزویش کیم ۱ 


- کدی هم قَوَمْ وح وعاذ وفرعون دُو الأوْتاد* (1) (پیش از ایشان قوم 
نوح و عاد و فرعون صاحب [عمارت و] خرگاهها تکذیب کردند) 


- وقال فَعون با هاقان ابن لی ضدجا لعلی ئلَغ لاْستَاب* ارات 
السَماواتِ قاطلع ی |له مُوسَی واتی " ای کاذبا ودک زين لفرعون 
0 ضٌد عن السَیبل وما کید فرعَون الا فی تباب* (2) 


[و فرعون گفت ای هامان برای من کوشکی بلند بساز شاید من به آن 
راهها برسم*راههای [دستیابی به ] اسمانها تا از خدای موسی اطلاع حاصل 
کنم و من او را سخت دروغپرداز می پندارم و این گونه برای فرعون 
زشتی کارش آراسته شد و از راه [راست ] بازماند و نیرنگ فرعون جز به 
تباهی نینجامید 1 


وَلقد َرسَلتا موسی بایانتا ی فرعون ومَلَیُه قَقَال انّی 

* قَلَمّا جاعقم بایانتا اژا هم مها بضْحک ن * وما تریهم مَن ابو الا هی ابر 
من اختَها واخذتاهم بالعدذاب ِ تون * وقالوا با يچ 
تیک یما هد عندک تا دون ۱ 


* قاستحف قَوَمَة قأطاغوخ للَْم کائوا فا قاسفین * قَلَقا 
ص: 103 


1-. ص /12 
2 . المومن / 36 - 37 


تا انتقهتا منمّه قَعْر فتاهم ا تشه * قجعلتاه هم سَلفا ومتلا للاخرین * 
(1) 


[و همانا موسی را با نشانه های خویش به سوی فرعون و سران [قوم ] او 
روانه کردیم پس گفت من فرستاده پروردگار جهانيانم " پس چون آیات ما را 
برای آنان آورد ناگهان ایشان بر آنها خنده زدند*و [ما] نشآنهای به ایشان 
نمی نمودیم مگر اینکه ان از نظیر [و مشابه] آن بزرگتر بود و به عذاب 
گرفتارشان کردیم تا مگر به راه آنشد *و گفتند ای فسونگر پروردگارت را به 
[پاس ] آنچه با تو عهد کرده برای ما بخوان که ما واقعا به راه درست 
درامدم یم "۵ عون,عذاب را از آنها ترذاشم‌ساگاه آبان مان سکس رنه 
فرعون در آمیان ] قوم خود خدا درداد آوا کفت ای فردم اکشور ]| من را 
پادشاهی مصر و اين نهرها که از زیر [کاخهای] من روان است از آن من 
تیشست: بنین: مگر نمی بیتید ۴یا ار 
و نمی تواند درست بیان کند بهترم *#پس چرا بر اه کستتندهایی: رین آویخته 
نشده يا با او فرشتگانی همراه نیامده اند #پس قوم خود را سیک مغز یافت 
[و آنان را فریفت ] و اطاعتش کردند چرا که آنها مردمی منحرف بودند* و 
چون ما را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق 
کردیم*و آنان را پیشینه ای [بد] و عبرتی برای آیندگان گردانیدیم ) 


- وَلقَذٌ قتّا تلم قوم فرَعوّن وَجاءق سول ریم * آن آدوا الب عتا ال 
اثی کم رشول مین * وآن لا تقلوا علي ال نی آتیکم یشلطان میس" وانی 
غَدّتُ یرنی وربکم آن یَرَجَمَونِ* وان دش نز مئوا ی فاغتزلون " فقدعا زبة 
هوّلاء فَوَمْ مُجْرمُونَ* قأسّر یعبادی لیلا اتکم 9 تبون * وَانَرّک ار ره وا هم 
چند جُنذ معْرَفونَ * کم ترکوا من جناأتِ وَعَیُونِ * ورروع وَمَقام کریم * وَتَعمَهٍ 
بُوا فیها قاکهین + کذلک واوزنناه قومَّا آخرین* قما یکت عَلَيهِمٌ السَمَاء 
والارْض وما کائوا منظرین * ولا تجیْتا بیی آسرائیل من الاب المُهین* 
من فرعون له کان عألیا ی .۱ ولَقَدٍ اْترَْاهْمْ عَلی علم عَلی 
العالمین* وَاتبتاهم جُن بات ۳ فیه بلاء سی* (2) ۳ 


[و به یقین پیش از آنان قوم فرعون را بیازمودیم و پیامبری بزرگوار 
برایشان 
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- . الزخرف / 46 - 56 


2 . الدخان / 17 -33 


امذکه بت آنان کفت بت کان عدا را دمن شاریه قیرا کف من شمارا 
فرستاده ای امینم *و بر خدا برتری مجویید که من برای شما حجتی آشکار 
آورده ام*و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از اينکه مرا 
سنگباران کنید*و اگر به من ایمان نمی آورید پس از من کتاره گیرید: پس 
پروردگار خود را خواند که اینها مردمی گناهکارند*[فرمود ] بندگانم را 
شبانه ببر زیرا شما مورد تعقیب واقع خواهید شد؟و دریا را فنخافف. که 
آرام است پشت سر بگذار که آنان سیاهی عرق شدنی اند*[وه ] چه باغها و 
چشمه سارانی [که آنها بعد از خود] بر جای نهادند*و کشتزارها و جایگاه 
های تیکو۴و نعفتی که از آن بزخوردان بودند 1 


([[اری ] این چنین [بود] و آنها را به مردمی دیگر میراث دادیم*و آسمان و 
زمین بر آنان زاری نکردند و مهلت نیافتند*و به راستی فرزندان اسرائیل 
را از عذاب خفت اور رهانیدیم*از [دست ]| فرعون که متعبری از 
افراطکاران بود *و قطعا آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح دادیم *#و از 
نشانه ها [ی الهی ] آنچه را که در آن آزمایشی آشکار بود بدیشان دادیم ) 


- وفی موی لا أَرسَلت ۵ [لی فرْعَوّن بشْلطان مین * قتولی بژکنه وقالَ 
ساحر أ و مَجْنْون * قاتا وَجَنَوده قتبذتاهم فی لب هو ملیم ۳0۳ 


و [نیز] در [ماجرای] موسی چون او را با حجتی آشکار به سوی فرعون 
گسیل داشتیم*پس [فرعون] با ارکان [دولت] خود روی برتافت و گفت 
[اين شخص] ساحر یا دیوآنهای است*[تا] او و سپاهیانش را گرفتیم و آنان 
تاو هرا انیم درکالی که آم آمو‌اش اعط ا مسر او ایا 


9 ِ ت_ .. م لا و ء لل ۳ و ی ‌ِ 
- ولَقَد چاء ال فرعون البذرٌ * گذبوا بایاتتا کلها قاخذتاهم أخد غزیز مَفْتدٍر 
)2 


(سپس هر چه تمامتر وی را پاداش دهند؟و اینکه پایان [کار] به سوی 
پروردگار توست ) 


> [- نت پِ سم 2 #۶س ن ۳ 
ود قال مُوسی لقومه يا قَوّم لِم توَدُوتیی وَقد تَعْلَمُونَ آنی سول الله یک 
ص: 105 


1-. الذاریات / 38 - 40 


2 یه از 0 22 


- قلَقّا زاغوا آَزاع ال فُلوَهم وال لا دی الَْوْم الْاسقین * (1) 


[و [یاد کن ] هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من چرا آزارم 
می دهید با اینکه می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم پس چون 
ی وه وا ی ۱ 


َ آَرسَلتا یکم ولا شاه غلیکخ. کها ارهاتا الی.فرعون: ول ۷ 
قعصی فو عون ال2ّسول قأحذتاخ آغذ وبیلً * (12 


[بی گمان ما به سوی شما فرستاده ای که گواه بر شماست روانه کردیم 
همان گونه که فرستاده ای به سوی فرعون فرستادیم*[ولی ] فرعون به آن 
فرستاده عصیان ورزید پس ما او را به سختی فرو گرفتیم 1 


-قل آنای یت توس 1 تاداه 7 2 بالوّاد المْمَدس طوّی * اهب [لی 
فرِ عون ان طعَی* ققل هل لک ال آن تزگی* واهدیک ای زبک قفتخشی ۳ 
قاراة لاب ابر * قکذب وگصی ‏ [ بر پِشعی* قحسر قتای* فقالي تا 
زیکم الاعلی* قَاَحَدَه اللدْ تال الاخته وّالأولی* ان فی دلک لَعبْرَة لَمن 
بخشی* (3) 


(آپا سر‌گذشت موسی بر تو آمد*آنگاه که پروردگارش او را در وادی 
مقدس طوی ندا درداد* به سوی فرعون برو که وی سر برداشته است*و 
بگو آیا سر آن داری که به پاکیزگی گرایی*و تو را به سوی پروردگارت راه 
نمایم تا پروا بداری*یس معجزه بزرگ [خود] را بدو نمود*و[لی فرعون ] 
تکذیب نمود و عصیان کرد *سپس پشت کرد [و ] اک 
گروهی را فراهم آورد [و] ندا درداد*و گفت پرفزد کار بزرگتر شما منم* 
خدا آهم] آه را به کفر دیا ۵ آخرت: گرفاز کرددر یقت رام رک 
ی 
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طبرسی گفت: «من آل فرعون» یعنی قوم و پیروان فرعون «یسومونکم» 
یعنی شما ر گرفتار می ت و به ت می چشانند. ی العذاب» در 
۳ بیان ۳ آت و گفته شده: 1 دسته از کارهای سختی ات که 
مجبور به انجام آنها بودند که آنها را چند دسته قرار داده بودند. گروهی 
خدمتکار, گز وهی نگهبان بودند و آن دسته که توانایی انجام کار را نداشتند 
آنها را مجبور به پرداخت مالیات می کردند. با این وجود اینگونه بودند که: 
«یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم» بفتی نها ۱ رنخم صدانسیه ساراز 
انشاند رک تکشند هب رس بت یه با آان ام ند وان اد شتر 
بریدن برایشان بدتر است «و فی ذلکم» یعنی در آن عذاب سخت و سر 
بریدن فرزندان «بلاء من ربکم عظیم» منظور ازمایش سختی است از 
جانب خداوند هنگامی که بينٍ شما و او خالی شود. گفته شده: یعنی در 
نجات یافتن شما نعمت تور حفه از ۳09 خداوند است که دلیل کشتن 
نوزادان پسر توسط فرعون این بود که او در خواب دیده بود که پاره ای 
آنشن از بتت: المقدنین زوی آوزد و خانه های مصر را دربرگرفت و همه آنها 
و شهر قبط را سوزاند ولی بنی اسراییل را سالم رها کرد و اين خواب 
باعث ترسش شد و ساحران و کاهنان و تعبیر کنند گان خواب 7 فراخواند 
و از آنها در مورد تعبیر خوابش پرسید. گفتند: که در میان قوم بنی اسراییل 
بچهای متولد می شود که او باعث نابودی خودت و پادشاهیت و عوض شدن 
دینت می شود. پس دستور داد که هر نوزادی که در قوم بنی اسراییل 
متولد می شود را بکشند و زنان قابله سرزمینش را جمع کرد و به آنها 
گفت: هر نوزاد پسری که هنگام تولدش در دستان شما می افتد, ِ 
کشته شود و اگر آن نوزاد دختر بود او را رها کنید. فرعون آنها را به 
کار وا وان هم ان را انجام میدادند. بشن :مرگ 0 
پیران بنی اسراییل به سرعت زیاد شد. سران قوم قبط نزد فرعون رفتند 
و گفتند؛ مرگ در بین قوم بای اسراییل افتاده است و نوزادانشان کشته 
فی »نو نو تزر حاتشان. مین میزند, نزدیک است که کار به ضرر ما تمام 
شود. پس فرعون دستور داد که یک سال نوزادانشان را بکشند و یک سال 
هم نها را زها کسند. که 
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هارون در ان سالی که نوزادان را نمی کشتند متولد شد و موسی در سالی 
که نوزادان را می کشتند, متولد شد. و یاد کنید «اذ فژقنا بکم البحر» یعنی 
بین دو آب را شکافتیم تا اینکه شما در میان آن حرکت کردید و شما در بین 
تج یب مر سا و گفته شده: 
/ با داخل شدن شما در دریا آن را شکافتیم پس بین هر شکافی از دریا 
گروهی از شما در مکانی خشک حرکت می کریدند و ان شکاف ها برای 
شما ایجاد شدند. « آغ رون آل فرعون ِ< اسم فرعون به خاطر واضح 
بودن ذکر نکرد ولی در چند جای دیگر اسم او را ذکر کرده است و جایز 
است که منظور از ال فرعون خود فرعون می باشد. 


«و ار ی نع وی شتا زا نمی رومیت عفخته ام 
ان را آبن عباس این گونه روایت می کند که: خداوند متعال به موسی وحی 
کرد که: قوم بنی اسراییل را از مصر بیرون ببر, پس موسی آنها را شبانه 
خارج کرد و فرعون همراه هزار هزار اسب با مردانش - بدون زنان - آنها 
را دنبال کرد. موسی که ششصد و بیست هزار نفر همراهش بود هنگامی 
که فرعون آنها را دید, گفت: «ِنّ هولاء لشرذمه قلیلون* وَانهَم لا لعَایّظون 
* ولا لجمیع حَاذِرُونَ» سپس موسی بنی اسراییل را راهی کرد تا اينکه به 
دریاً رسیدند ناگهان متوجه یک غبار بلندی که از سوارهای فرعون بلند می 
شد. شدند. سپس گفتند: ای موسی «آوذینا من قبل آن تأتینا و من بعد ما 
جئتنا» دریا جلوی ماست و فرعون هم با همراهانش از پشت به ما نزدیک 
می شود. موسی فرمود: «عسی ریکم آن یهلک عدوکم و یستخلفکم فی 
الأرض فینظر کیف تعملون». سپس یوشع بن نون به او گفت: چه دستوری 
از جانب خداوند دریافت کردی؟ فرمود: به من دستور داده شد که با عصا 
بر روی آب دریا بزنم. یوشع گفت: بزن و خداوند به دریا وحی کرده بود که 
هرگاه موسی با عصایش به تو زد, از او اطاعت بکن. پس لرزشی در بین 
دریا ایجاد شد نمی دانست که عصایش را به کدام طرفش می زند. سیس 
موسی با عصایش ضربه ای به دریا زد. یی فرب اوه ند متوه وود 
راه در بین آن آشکار شد که هر طایفه ای در یک راه مخصوص خودش 
قیقر ی کرد ولی آنها گسنده کف رن 
پس خداوند باد صبا را فرستاد و راه را برایشان خشک کرد. آنطور که 
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خداوند فرمود («فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا» پس راهی شدند 
گامی که در میانه راه بودند, از همدیگر پرسیدند: چرا دوستان دیگرمان 
ی ی ی دوستانمان کجا هستند! فرمود: در راهی به 
شویم. موسی فرمود: را مرا بر اخلاق بد اين قوم یاری بفرما. 
خداوند وحی کرد که: به عصایت بو که ان طور که می خواهی حرکت 
کند. پس با عصایش به طرف راست و چپ اشاره کرد. سیس سوراخ 
هایی ایجاد شدند که در میان آنها همدیگر را می دیدند. هنگامی که فرعون 
بر روی اسب سیاهش به ساحل دریا رسیدند. ترسید از اینکه وارد دریا 
بشود. جبرئیل بر روی یک اسب ماده در حالی که وارد دریا می شد. بر وی 
نمایان شد هنگامی که فرعون, اسب ماده جبرئیل را دید که وارد دریا 
با فص و و ری ات ی ای ای بر و 
هم وارد دریا شد و میکاییل آنها را به داخل دریا حرکت می داد هنگامی که 
آخرین نفر از یاران موسی در آن سوی دریا خارج شد و آخرین نفر از 
همراهان فرعون وارد دریا شد خداوند آب شکافته شده دریا را به روی هم 


«وملائه» یعنی بزرگان و کارگزاران قومش «فظلموا بهاخ بعتی با انکار آن 
به خودشان ظلم کردند. گفته شد: با قرار دادن آن در غیر از جایگاهش به 
آن ظلم کردند پس به جای ایمان به آن, کفر و انکار را قرار داده بودند. 
وهب می گوید: اسم فرعون, فرعون ولید بن مصعب است و منظور از او 
فرعون زمان حضرت یوسف است. و بین آن روزی که حضرت یوسف عل 
السلام وارد مصر شد با روزی که موسی به عنوان فرستاده خداوند وارد 
آن شهر شد چهار صد سال فاصله بود. «حقیق علی آن لا اقول علی الله الا 
الحق » یعنی شایسته است که در مورد خداوند فقط سخن حق بگویم. 
فراء می گوید: ی سین و یعنی 
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حریص است. «ببینه» یعنی همراه حجت و معجزه « فارسل معی بنی 
اسراییل » یعنی قوم بنی اسراییل را از بند بردگی رها کن و به آنها اجازه 
بده تا به سرزمین مقدس بازگردند. «فاذا هی ثعبان مبین» یعنی یک مار 
بزرگ آشکار؛ و واضح بود که مار است به طوری که امر بر مردم مشتبه 
نميشد و آنگونه نبود که کسی فکر کند که مار است و برعکس, فکر کند 


از اين عباس و السديٌّ روایت است که: آن عصا هنگامی که به مار تبدیل 
شد تخت فرعون را به دهانش گرفت که اندازه دهانش هشتاد زراع بود. 
فرعون به موسی التماس کرد و از روی تختش پرید و از انجا فرار کرد و 

مردم هم به خاطر آن فرار کردند. فرعون داخل خانهاش شد و فریاد میزند 
که ای موسی, آن مار را بگیر من به تو ایمان می آورم. سپس موسی آن 
را گرفت و به عصا تبدیل شد. و گفته شده که: طول آن مار هشتاد زراع 
بوده است «و نزع یده» از آبن عباس و السدي روایت ت است که فرعون به 
او گفت: آپا نشانه ای دیگری داری؟ موسی فرمود: بله, سپس دستش را 
وارد گریبانش کرد و گفته شده: : زیر بغلش, سپس آن را بیرون آورد. 9 99 
او نشان داد «فاذا هی بیضاء» که رنگ ۳ شده نود و 
شعاع نورش بیشتر از نور خورشید بود. و آن طور که روایت است رنگ 
پوست اصلی موسی سبزه بوده است. سیس دستش را دوباره داخل 
گریبانش کرد و به رنگ اولش تبدیل شد. و در مورد عصایش هم اختلاف 
نظر است. گفته شده: در مسیرش به طرف مدین یک پادشاه آن را به او 
دا بو گنت هد آن‌هان عمای کصوت ارم ات که ارس درحت 
بهشتی است هنگامی که آدم به زمین هبوط می کند با خودش می آورد و 
بین اولادش دست به دست می گشت تا اينکه نبوت به شعیب رسید. ِ 
عصا همراه چهل عصای دیگر از ارث پدری به شعیب رسید. هنگامی که 

شحیب موسسن ترا کار اجاره گرفت ته اه کفت: کم وارد اناق»عضاها شنه 
و یکی از آن عصاها را بردار که آن عصای آدم به دست موسی چسپید. 
شعیب آن را ازش گرفت و گفت: یکی دیگر را بردار, تا اینکه سه بار همین 
کار را تکرار کرد و هر بار همان به دست او می امد و در اخر همان را به 

او داد. ها ۱ 
دید و درخت به سوی او آمد و خداوند وحی کرد که «یا 
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موسی ای انا الله» و خدآوند به او دستور داد که آن عصا رز بیندازد 
هنکامی که آن را انداخت ناکهان به یک مار تبدیل.,شد و موسی از آن فرار 
کرد و خداوند به او وحی کرد که «خذها و لا تخف» سپس دستش رآ به 
۱ مر ۱ 
آن طور که ذکر کردیم آن را جلوی فرعون گذاشت. و گفتهم شده: که 
پیامبران به خاطر دوری از تکبر و غرور آن عصا را به دست می گرفتند. 


« قال الملاً من قوم فرعون » به آنهایی که آنجا حاضر بودند. «اِنْ هذا 
لساحر علیم » با جادوهایش « یرید آن یخرجکم من ارضکم » و یعنی_ می 
خواهد که دلقانی قوم.فن اشراییل را به,طری خودس کقاند وتا آنان 
تقویت شود و با آنها بر شما چیره شود و شما را از سرزمین هایتان خارج 
کند. « فماذا تأمرون» گفته شده: که این کلام بژرکان قومشان بود که به 
عنوان مشورت به همدیگر می گفتند و احتمال دارد که این کلام را به 

فرعون که بایهم معط ,هم حاصار خظا به‌ادشام این لفط جوا لوا ۲ 
به صورت جمع به کار بردند و همچنین ممکن است که گفته فرعون به 
قومش باشد که تقدیرش اینگونه باشد: قال فرعون لهم : «فماذا تامرون» 
فرعون به آنها گفت: «قالوا» به فرعون گفتند: در حکم دادن بر آنها لزان 
مورد چیزی عجله نکن که همان عجله کردنت حجت علیه خودت می شود. 


ق کفته: فده آسوم ین اه را رتدانی بکرم که تفسی. ادلی درشت ور 
است. «و ارسل فی المدائن» که در اطرافت است. «حاشرین» ساحران 
را هت گنف ان کستی که عم آن را از اه آعوتد ا هچ 
شوند ؛ مجاهد و السدی آن را گفتند. گفته شد: آنها اهل شرط گذاری بودند 

و آنها را برای جمع گروه ساحران فرستاد, و هفتاد و دو نفر بودند, ابن 
عباس آن را گفت «و جاء السحره فرعون» که پانزده هزار نفر بودند و 
گفته شد: هشتاد هزار و گفته شد: هفتاد هزار و گفته شد: سی و چند هزار 
نفر, و گفته شد: که هفتاد و دو نفر بوده اند که دو نفر از آنها از قوم قبطی 
بودند که آن دو نفر رئیس قوم بودند و هفتاد نفر انها از بنی اسراییل بودند. 
و گفته شده: که هفتاد نفر بودند «و کم لمن المقربین» بعنی شما با 
گرفتن اجرتان از مقربان خواهید بود, به جایگاه های بزرگ. «قالوا یا 
موسی» یعنی ساحران به موسی گفتند: « ما آن 
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تلقی» عصایت را اول بندازی «و اما آن آکون نحن الملقین» يا اینکه ما اولا 
آنچه از عصا و طناب همراهمان ات را بندازیم. «قال القوا» که این یک 
تهدید. و به نوعی دست کم گرفتن آنهاست. و اعین الثاس» با 
توکی. انساة ره به مانند هار جر کت می ره اقور مسا 
فریب می دادند و با حیله ها دیگری شبیه اینها و با انواع تقلب و فریب 
کاری «و استرهبوهم» 


خواستند آنان را بترسانند تا اینکه مردم از آنها ترسیدند «فاذا هی تلقف ما 
یآفکون» یعبی عصایش را انداخت که ناگهان تبدیل به یک مار افعی شد و 
کسانی که آن ساحران با تزویر درست کرده توت | ماه ۰ فوقع الحق» 
بعنی حق آشکار شد چون آنها .هنخاهن. که آن تشانة های. آشکان زا دیدند 
فهمیدند که این یک کار آسمانی است و کسی غیر از خدا نمی تواند چنین 
کات انخاه دهد کیک ار اه کارها تبدیل عصا به مار بود و درگیری 
خوردن طناب ها و عصاهای زیاد ساحران دیگر و همچنین محوشدن همه 
طناب ها ور را ی 
7 را جایز می دانند و همچنین تبدیل شدن 
دوباره مار به عصا بدون هی تغییری؛ و هر عاقلی می داند که انجام این 
کارها در توان بشریت نیست پس به توحید و نبوت اعتراف کردند و ایمان 
آوردن آنها دلیلی برای فرعون و قومش شد. «فغلبوا هنالک» یعنی فرعون 
و قومش در آن جمع شکست خوردند و فرعون بهت زده شد و موسی و 
روانش را بهعال خوورها کرد و الوا صاگرین نیا حالت 
0 خوردگان از آنجا رفتند. «و ۳۹1 الشحره ساجدین» که خداوند این 
به آنها الهام کرده بود. 


و گفته شده: موسی و هارون به خاطر آشکار شدن حق سجده شکر بردند 
و ساحران هم به آنها اقتدا کردند و همراه آنها سجده بردند. و به خاطر این 
فرموده «القی» به صورت مجهول آورده است تا اشارهای بااشد به اينکه 
آن نشانه های بزرگی که دیدند آنها را به سجده برد به طوری که آنها 
نتوانستند خودشان را کنترل کنند و بی اختیار سجده کنان افتادند. «رت 
موسی و هارون» به این خاطر خداوند را به این دو نفر اختصاص داده 
است. چون آنها که نما اروش او ره 
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عی کتنوه یه خاطی بزترت اما با بهخاطر آنشکه نا کسی فت توا 
انها به فرعون سجده کردند و چون فرعون ادعا می کرد که خدای جهان 
اس ‏ ها ر ‏ اص وا ار ی ایا مر ات 
ایمان ساحران از روی علم و آگاهی نبوده است بلکه توطثه کرده بودند که 
اموال و ملکتان را ببرند. «فسوف تعلمون » نتیجه کارتان را ۰ لاقطعن 
آیدیکم و آرجلکم من خلاف » یعنی از هر طرف بدنتان یکی از آنها را قطع 
می کنم. حسن می گوید: به اینگونه که دست راست با پای چپ قطع شود 
و دیگران می گویند: همچنین باید دست چپ با پای راست هم قطع شود و 
ای ارم وی ود که ای او را ری تا اه او 

تخل خرما در ساحل زود تیل به دار آويخته بو« آنا الی تا منقلبون » در 
حالت ایمان به توحید و با اخلاص به سوی روت کارشان برمی وم 
بازگشت به سوی خدا| همان رسیدن به پاداش نیک اوست. و هدفشان 
تسلی دادن به خودشان در هنگام تحمل سختی شکنجه های فرعون بود که 
می خواستند تهدید فرعون به شکنجه دادنشان را با تهدید سخت تر به 
شکنجه دادن فرعون در آخرت جواب دهند. «و ما تنقم مئّا» و این شکنجه 
های او بعد از این نشانه های خداوند که بر ما آشکار شدند نمیتوانند ما را 
از ایمان به خداوند منصرف کنند. «ربنا افرغ علینا صبرا» یعنی در هنگام 
قطع شدن دست و پایمان و اعداممان قدرت صبر را به ما عطا کن تا 
دوباره کافر نشویم. «و توقْنا مسلمین» یعنی ما را بر اسلاممان تا زمان 
مرگ ثابت قدم نگه دار. گفتهاند: که فرعون همان زور انا را اعدام کرد 
در روز اول ساحران کافر ‏ ولی در آخر روز شهیدانی پاک بودند. و و 
لته شده که: دستش به آنها نرسید و خداوند آنها را از او حفظ کرد. ( 

و قال الملاً من قوم فرعون» هنگامی که ساحران اسلام آوردند ِ 
موته قحم با اجار ادن گهی داری تا مالک و کار کنو مردم 
را به مخالفت تو دعوت کنند و در آخر بر تو چیره شوند و پادشاهیت نابود 
شود؟ و از این عباس روایت است که: فرعون فرزندان بنی اسراییل را 
میکشت ولی هنگامی که اين معجزات موسی را دید دوباره چنین 
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دستوری داد؛ سیس بنی اسراییل این را به نزد موسی شکایت کردند و 
موسی گفت: «استعینوا بالله» در دفع بلای فرعون از شما « واصبروا» بر 
ینتان «یورثها من بشاء» یعنی آن را به کسی می خواهد از طریق ارت 

نتقال می دهد. و العاقبه امین فی: انا باشید چون عاقبت خیر 
درد و دنپا برای انسان های باتقواست. «قالوا» بنی اسراییل به موسی 
کفتد : «اهدینا من فبل آن عابتا فرعون با کرن فررنداتمان-هتیه کنیرد 
گرفتن زنانمان قبل از اينکه رسالت خداوند را برایمان بیاوری ما را شکنجه 
می کرد «و من بعد ما جثتنا» همچنین ما را تهدید می کند و اموالمان را از 
ما می گیرد و ما را مجیور به انجام کارهای سخت می کند و ما با آمدن تو 
هم هیچ فایدهای نبردیم و این نشان میدهد که دوبار قتل و شکنجه در بین 
آنها انفاق افتاد. حسن میگوید: فرعون قبل و بعد از ادن موسی 0 
اسراییل جزیه می گرفت و تا زمانی که موسی وعده نجات از فرعون را 
داد همچنان ادامه داشت. پس موسی وعده نجات را برایشان تازه کرد 
«عسی ربکم ان یهلک عدوکم» و امیدواری از سوی خداوند, ایجاب کننده 
اس در سکس قی ارو ما بانسد او. انا ای رنه 
خودتان بکند «فینظرکیف تعملون» تا شکزی. باشد:در مقابل. انخه. که.: به 
شما عطا می کند. «و لقد آخذنا آل فرعون بالسنین» لام پر ای فسم آارفست: 
یعنی قوم فرعون را با خشکسالی و قحطی عذاب دادیم «فاذا جاءتهم 
الحسنه» یعنی باروری و نعمت فراوانی در رزق و سلامتی و عافیت, « 
قالوا لنا هذه» یعنی ما خودمان در اصل مستحق این نعمت ها هستیم و 
نمی دانستند که اینها از جانب خداوند است و باید او را شکر کنند و 1 
تصبهم سیثه» گرسنگی, مصیبت, قحطی باران و قحطی و نابودی میوه و 
حیوانات «یطیُروا» موسی و همراهانش را به فال شوم و بد می گرفتند و 
1 زمانی که شما را می بینیم شر به طرف ما می اید. « الا تما 
طائرهم عندالله > بعلی آن شوم و ضرری که گرفتار آنها میشود فان 
عقوبت خداوندی است که به آنها وعده داده شده است و در آخرت گرفتار 
آنها میشنود نه آن:بلاهایین. که در دنیا به-سرشان: می: آیذ یا اينکه این خداوند 
است که برکت و شوم و خیر و شر و نفع و ضرر را برای آنها میآرود. اگر 
عاقل باشند خیر و سلامت را از شر را از جانب او طلب می کنند و گفته 
شتومء ان نی که آن‌برابه فا بدمی یرنه ور 
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کارنامه آنها حفظ می شود تا آنها را در روز قیامت به خاطر آن عقوبت 


دهد. «و قالوا» قوم فرعون به موسی گفتند: «مهما تأننا به من آیه» چه 
معجزه ای برای ما می آوری «لتسحرنا بها» تا به وسیله آن ما را اون 
فرعون برگردانی؟ 


«فأرسلنا علیهم الطوفان» ابن و این جییی ق مناده بو مهن 
اسحاق گفتند و از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت است که 
سخن آنان با یکدیگر درآمیخت و گفتند: هنگامی که ساحران ایمان آوردند و 
فرعون شکست خورده برگشت و او و قومش خواستند که بر کفرشان 
بمانند. هامان به فرعون گفت: هر 
به او ایمان آورده است, پس او را زندانی کن. پس فرعون هر کسی را که 
به موسی ایمان اورده بودند. زندانی کرد. سپس خداوند نشانه هایش را 
برای فرعونیان آشکار کرد. خشکسالی و قحطی را بر انها تال کرد شین 
بز انقا طوفان فرشتاد پس خانهو مشکن :هایشان را.کرات ب کرد تا اینکه به 
بیابان رفتند و آنجا چادر زدند و خانه های قبطی ها ییاز آنه تیه نوی ولی 
در خانه های بنی اسراییلیان حتی یک قطره آب نرفته بود و آب بر سطح 
زمین هایشان مانده بود و نمی توانستند چیزی بکارند پس به موسی گفتند: 
«ادع لنا ریُک» که آب را بر زمین ها و خانه هایمان بردارد تا به تو ایمان 
بیاوریم و بنی اسراییلی ها را را موسی در نزد خداوند دعا کرد و 
هت طوفان را بر انها برداشت ولی ایمان نیاوردند و هامان به فرعون 
گفت: اگر بنی اسراییلی ها را آزاد کنی, موسی بر تو چیره می شود و 
پادشاهیت زا ابود می. کند و خداوند ده ان شال علفت و رراغت: .و میوم 
های زیادی را برایشان روياند به طوری که کل سرزمینشان سبز و 
حاصلخیز کرد و گفتند: آن بارانی که سال گذشته بارید برای ما نعمت و 
حاصلخیزی آورد پس خداوند در سال دوم به روایت هه بن ابراهیم و به 
روایت دیگر مفسران در ماه دوم همان سال. تا را و کل 
زراعت و درختهایشان را خوردند حتی نزدیک بود موها و ریشهایشان را 
بخورند, آن ملخ ها درها, لباس ها و وسایلشان را خوردند ولی وارد خانه 
های بنی اسراییلی ها نمی شدند و آنها گرفتار ضرر نميشدند, سپس ناله 
کردند و درمانده شدند و فرعون از این بلای سخت غمگین شد و گفت: «یا 
موسی ادع لنا ربک» که خداوند ملخ ها را از اینجا ببرد تا بنی اسراییلی 
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هاش ای کش موی فا رو مها دض ها سای انا موی کرو وس 


۵ کته دوه موی اس دم ند تم واه هه رو عفر انظا. با قصارش یه 
طرف غرب و شرق زمین اشاره کرد. سپس ملخ ها به همان جایی که 
امده بودند, رفتند, به طوری که انگار وجود نداشتند. ولی هامان اجازه نداد 
که فرعون بنی اسراییلی ها را آزاد کند و خداوند هم در سال سوم به 
روایت علی بن ابراهیم در ماه سوم و به روایت دیگر مفسران شپش را 
برایشان فرستاد که از ملخ کوچکتر است و بال پرواز ندارد و اینها بدترین 
و کثیفترین هستند. پس بر زراعت هایشان حمله کردند و انها را ریشه کن 
کردند سپس زراعت ایشان از بین رفت و همه زمین را نابود کردند. و 
گفته شده که: به موسی دستور داده شد که بر روی یک تپه سفید در یکی 
از روستاهای مصر به اسم عین شمس برود, پس به انجا رفت و با 
عصایش ضربه ای به آن زد. سپس شپش ها از درون آن سرازیر شدند که 
داخل لباس های آنها می رفتند و آنها را نیش می زدند يا اینکه اگر کسی از 
آنها غذا می خورد در همان لحظه غذایش پر از شپش می شد. ابن جبیره 
می گوید: قمل. حشره ای که از حبوبات بیرون می آید اینطور بود که 
کسی از آنها ده گونی از حبوبات را در سنگ آسیاب می ریخت ولی فقط 
سه مشت از آن بیرون می آورد و بلای شپش بزرگترین بلایی بود که بر 

شرد. آنقاا امد سپس همه وجودشان از موها و صورت و پلک ها و 
اد از آنها پر شدم_ بود و پوستشان به مانند کسی شده بود که 
بیماری آبله گرفته است و آرام و قرارشان را از دست داده بودند, پس 
فریاد کشیدند و داد زدند و فرعون به موسی گفت: برایمان دعا کن تا 
هب این شیش ها را از ما دور کند و ما هم بنی اسراییل را از زندان 
ازاد کنیم. موسی نیز دعا کرد و شیش ها که هفت روز از شنبه تا شنبه, در 
آنجا مانده بودند از سرزمینشان خارج شدند. سپس خداوند در سال چهارم 
و گفته شده در ماه چهارم برایشان قورباغه فرستاد که در غذا و آبشان 
وارد می شد و خانه و مسکن هایشان پر از آن شده بود. و آنفا هر لباتنه 
ظرف و غذا و شرابی را باز می کردند در آن قورباغه ای وجود داشت و به 
درون ظرف های غذای انها می پرید و هر چه در آن بود را فاسد می کرد. 
قورباغه ها بر چانه انها 
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می نشستند اگر یکی از آنها می خواست که حرف بزند قورباغه به درون 
دهان آن می پرید دهانش را باز می کرد تا لقمه غذایش را بخورد ولی 
قورباغه زودتر از لقمه اش به دهانش می پرید, فرعونیان از اين قورباغه 
ها یلی خسته شده بودند, هنگامی که اين را دیدند, گریه کردند و نزد 
موسی شکایت بردند و گفتند: این بار توبه می کنیم و به گناه خود باز نمی 
گردیم دعا کن تا خداوند قورباغه ها را از ما دور کند سپس ما هم به تو 
ایمان می آوریم و بنی اسراییلی ها را آزاد می کنیم. موسی از آنها عهد و 
پیمان گرفت سپس برای آنها دعا کرد و خداوند قورباغه ها را از 
سر فینشان: بر داست: در خالی. که.هفت رهز از شنبه تا یشنبه, دز ایحا بودید 
سپس دوباره عهدشان را شکستند و به کفرشان برگشتند. در سال پنجم 
خداوند برای آنها خون فرستاد و آب رود نیل برایشان خون شده بود, قبطی 
ها آن را خون می دیدند ولی بنی اسراییلی ها آن را آب مي دیدند اگر بنی 
اسراییلی آن را می نوشید برایش آب بود ولی اگر قبطی آن را می نوشید 
خون بود. قبطی ها به اسراییلی ها می گفتند: ات ردو ان حون برنن جقد 
همان ات وا اند موم سس هنگامی که آب دهان خودش را به دهان 
قبطی می ریخت به خون تبدیل می شد. تشنگی بر فرعون فاثق آمده بود 
تااخفی که موه نوت در تا نستر رای ند هر وتان را هی هکید اب 
درخت در دهانش تبدیل به خون می شد در این حالت هفت روز صبر کردند 
و فقط خون می خوردند و می اشاميدند. 


زید بن اسلم می گوید: خونی که بر آنها مسلط شده بود خون دماغ بود. 
تر اه تفت دنه منت ان دعا کن تا اين خون را در میان ما 
بردارد ما هم به تو ایمان می آوریم و بنی اسراییل را : تیگ زاف کننمه 
هنگامی که خداوند خون را در میان آنها برداشت اس نیاوردند و بلبی 


اسراییلی ها را آزاد نکردند «و لمّا و قع علیهم الرجز» هنگامی که عذاب 
طوفان که بر آنها نازل شد و گفته شده: نَ عذاب طاعون بود که بر آنها 


و قبطی را کشت 2 
است: کهبر آنها نازل شنده بود. از این جبیر نقلشده. است.. و مانتد این 
روایت از آمام صادق علیه السلام روایت شده است که برف قرمزی بر 


انما تال شد کف پشست انا شضی از اما مضه و اه ی ان اله فده 


کردند. 
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«قالوا» فرعون و قومش گفتند: «یا موسی ادع لنا ربتک بما عهد عندک» با 
آن شرایطی که قبلا دعا می کردی چون قبلا هم تو را در آیاتت اجابت می 
کرد یا اينکه با این شرط که اگر ما ایمان بیاوریم آن عذاب از ما برداشته 
می شود يا با آن عهد پیامبری که در نزد توست. حرف باء برای قسم 
است. «الی آجل هم بالغوه» بختی مدتی که خدا آنان را درز آن مدت:ظرق 
کرد «[ذا هم ینکئون» عهدشان را می شکستند. «فانتقمنا منهم» پس به 
خاطر کردار بدشان آنها را مجازات دادیم « فی اليمٌ» در دریا «و کانوا عنها 
غافلین» و آنها از نازل شدن عذاب غافل بودند يا اينکه, ما آنها را به خاطر 
تکذیب کردنشان و غافل شدنشان و خود را به. غفلت آنداخین آنها را 
عقوبت دادیم. ّ‌ هت القوم الذین کانوا تقو 6 بعنی بلی اسراییل, 
چون قبطی ها انها را ضعیف کرده بودند و خداوند بعد از نابود شدن 
فرعون و قومش سرزمین و حکومتشان را به آنها بازگرداند و آن را از 
فرعونیان گرفتند. «مشارق الارض و معا زیجا» آن مکان هایی که در آن 
بودند, جهت های شرق و غرب آن که منظورش کل سرزمین فرعون از 
اول تا آخر می باشد. و گفته شده که: منظور سرزمین شام و مصر است. 
و گفته شده: سرزمین مصر. زجاج می گوید: در بین بنی اسراییل داوود و 

سلیمان به حکومت رسیدند «التی بارکنا فیها» با 1 1۳ 
و نباتات و درختان دیگر و چشمه ها و رودها و دیگر انواع منافع «و تشت 
کلمه ربتک الحسنی علی بنی اسرائیل » یعنی وعده خداوند مبتنی بر نابود 
کردن دشمنشان و به حکومت رسیدنشان به حقیقت پیوست. و گفته شده: 
به خاطر صبری که بر شکنجه های فرعون و قومش داشتند به آنها وعده 
بهشت داده شد. اه 
فرعونیان از کاخ و شهر و خانه درست می کردند, نابود می کردیم « و ما 
کانوا یعرشون» و آنچه از درخت و انگور و میوه ها می کاشتند را نابود می 
کردیم, یا آنچه سقف میزدند از کاخ ها و خانه هایشان.(1) «فلمّا جاءهم 
الحق من عندنا» آن معجزه ها ۳0۳ 
تقولون للحق لمّا جاءکم» که ۱1۳ پس با جمله استینافیه, انکار را 


اورد و 
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فرمود: | تحر. هد ولا بقل الشاجرون» یعتی با دلیل :هاین: کف:میاور زد 
پیروز نمی شوند «لتلفتنا» یعنی به خاطر کمک های ما «و تکون لکم 
الکبریاء» یعنی حکومت و عظمت و قدرت برای شماست. « فی الأرض» 
یعنی در سرزمین مصر يا در همه دنیا. «بکل ساحر» چون به آن چیزی که 
موسی از طرف خداوند آورده بود, و می دانست که سحر ببست ناآگاه بود 
ولی بعد از آن که فهمید با او دشمنی کرد. و گفته شده: فهمید که آن سحر 
نیست ولی فکر کرد که چیزی شبیه به سحر است. «و یحق الله الحق» 
یعنی حق را آشکار و استوار می کند و اهل آن را پیروز می کند. « بکلماته 
» با وعده هایش و گفته شده که: با کلامی که به وسیله آن نشانه هایی را 
که پیامبرانش می آورند را روشن می کند. و گفته شده: با آن حکمی که 
را 
قومه» یعنی افرادی از قوم فرعون يا افرادی از قوم موسی, یعنی بنی 
اسرائیلیهایی که در سرزمین مصر بودند و کسانی که وجه اول را گفتند در 
نورد آن. اختلاف دارند. و کفته نشده : قومی. بوذند. .که ماذر انشان .از بل 
اسران تفای ارت هر پا ها رات شا هاسای مار اجه 
دادند این از ابن عباس است. و گفته شده: مردمانی هستند که از قوم 
فرعون هستند از جمله: زن فرعون و موّمن آل فرعون و کنیز او و زنی که 
مامور شانه کردن موهای زن فرعون بود. و گفته شده: آنها بعضی ِ" 
فرزندان قوم قبط بودند که پدرانشان موسی را قبول نکردند. و کسانی که 
وجه دوم را گفتند نیز در این مورد اختلاف دارند و گفته شده: : آنها گروهی 
از بنی اسراییل بودند که فرعون سحر را, به آنها آموزش داده بود و آنها را 
جزء یاران خودش قرار داده بود ولی به موسی ایمان آوردند و گفته شده: 
که منظور از آن مقمنان قوم بنی اسراییل بودند که تعداد آنها ششصد هزار 
نفر بودند و یعقوب هفتاد و دو نفر از آنان را وارد مصر کرد پس زاد و ولد 
کردند و به ششصد هزار نفر رسیدند به خاطر این به آنها ذریه گفت چون 
در مقابل کافران کم و ضعیف بودند. این از ابن عباس روایت شده است. 
مجاهد می گوید: منظور از آنها فرزندان کسانی هستند که موسی بر آنها 
پیامبر مبعوث شد و به خاطر گذشت زمان پدرانشان مردند و فرزندانشان 
باقن ماندند: «علن خوف هن فرغون* انها ایفان آوردند ولی از .شکنحه 
های فرعون می ترسیدند. «ملائهم» یعنی 
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بزرگانشان «آن یفتنهم» آنها را از دین خارج کند این طور که آنها را با 
سختی امتحان کند و برآن سختی تحمل نداشته باشد و از دینشان برگردند. 
«لعال فی الأرض» یعنی فردی مستکبر و طاغوت «و ائه لمن المسرفین» 
یعنی کسانی که در گناه کردن از حد تجاوز کردند «لا تجعلنا فتنه» یعنی این 
امکان را به ظالمان مده تا بما ظلم کنند و ما را مجبور کنند که از دینمان 
برگردیم یا کافران را بر ما چیره مکن تا از پیروزی خود فریب بخورند و 
بگویند: اگر حق با آنها بود ما نمی توانستیم بر آنها چیره شویم 


امام باقن غلبت السلام و ایام ضاوی: علییا السلام یرما نگ ی ای 
معناست که آنها را بر ما غالب نکن تا آنها را با ما بیازمایی «آن تب 
لقومکما» بکتتید باق ان مردمی کة به شما ایمان آوردتد در مضر «بیوتا» 
در آن ساکن شنوند ودبه آن یناه" ببرند «و اجعلوا بیوتکم» تفسیر این بعدا 
خواهد آمد. «خینه * از زیهرآلات و لبانتن. فتاه نیم و الزینه یعنی زیبایی 
و سلامتی جسم و بلند قامتی و زیبارویی, ای که آنها :در 
دنیا خودشان را بزرگ جلوه می دهند. « نا لیضلوا » لام برای نشان دادن 
نتیجه است و گفته شده معنای آن این است که: تا گمراه نشوند و حرف 
نفی لا حذف شده است. تو «ربنا اطمس» منظور از الطمس طلم: الاموال 
این است که تغییر پافتن آن از صورتی به صورت دیگر هیچ فایده ای ندارد. 
اکثر مفسران می گویند: همه اموالشان حتی قند و حلوای آنها به شکل 
سنگ درآمد. «و اشدد علی قلوبهم» یعنی بعد از نابود شدن همه 
اموالشان. آنها را بر اقامت در سرزمینشان ثابت کن که این برایشان 
سختتر است. و گفته شده: بعد از بین رفتن اموالشان خودشان را نیز 
بمیران و نابود کن. و گفته شده: انا ات ها و 
فلا پومتنوا» که اختمالبضت ررض را داردز نضب زمانی است که.ان شا 
جواب صیفغه امر بگیریم و همراه فاء می آید يا اینکه عطف بر فعل « 
لیظلوا » است و هر کلام بین آن جمله معترضه است. و اما جزم زمانی 
را و و 
یعنی ایمانشان اصلا ایمانی اختیاری نیست. 


«قد آجیبت دعوتکما» این جریح می گوید: فرعون بعد از این دعا چهل سال 
در انجا ماند و این از امام صادق علیه السلام روایت شده است. ۶ 
فاستقیما » پس به 
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آنچه که که به آن ماطور شده اید و آن دعوت مردم به ایمان است ثابت 
قدم باشید. «بفیا و عدوا» تا بر آنها ظلم و ستم کنند. « قال آمنت » این 
ایمان آوردنش به خاطر مصون ماندنش بود و مستحق پاداش نبود و فایده 
ای هم برایش ندارد. « الان» یعنی به او گفته شد: الان ایمان آوردی. 
زمانی که ایمان آوردنت دیگر فایده ای ندارد و هنگامی که ایمان برایت 
فایده داشت آن را رها کرده بودی. چرا قبل از این ایمان نیاوردی؟ «و کنت 
من المفسدین» در زمین جز انسان فاسد نبودی این کلام را جبرئیل پا خود 
خداوند به او فرمود: «فالیوم ننجیک ببدنک». بیشتر مفسران هت کوتند: 
یعنی هنگامی که خداوند فرعون و قومش را عرق کرد بعضی از بنی 
اسراییلی ها غرق شدن فرعون را انکار کردند و گفتند: او بزرگتر از اين 
بود که غرق شود پس خداوند جسم او را بیرون آورد تا او را ببینند به خاطر 
این فرمود: «فالیوم ننجیک» تو را بر روی زمین انداختیم, جسدت را خالی 
از روج بر مکانی مرنفع از سطح زمین قرار دادیم؛ چرا که او عریان بر 
روی آب مانده بود و گفته شده یعنی تو را از آب بیرون می آوریم ولی تو 
مرده ای. البدن پعنی: . زره» ابن عباس می گوید: یک زره از طلا در تنش 
بود که با آن شناخته می شد. بعنی. : تو را با زره مشهورت بر روی آب قرار 
می دهیم تا تو را با آن بشناسند. ۵ حون آمن. اف آبه: ۷ ۲ در تن یر نی 
باشد « مبوٌا صدق » آنها را در جایی پاک بیت المقدس و شام استقرار 
دادیم. حسن می گوید: منظور از آن مصر است, به این صورت که قوم بنی 
اسراییل را یک بار از دریا رد کرد و به مصر برگشت و در خانه های 
فرعونیان ساکن شد. « فما اختلفوا حتي جاءهم العلم» یهودیان در مورد 
تصدیق پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اختلاف نداشتند تا اینکه قرآن 
بزایشان امد یا اينکه علم به حقیقت او یا اينکه بتی. اسراییل زماتی با هم 
اختلاف نظر کردند که حق و حقیقت به وسیله موسی و هارون ۵۰ 
فرستاده شد. که قبل از آمدن حق و حقیقت همگی کافر بودند. هنگامی که 
هوسی بر آنهاً منعوت شد: بعضی از آنها به آو انمان آوردند و بعضی از آنها 
بر کفرشان باقی ماندند. سپس با هم اختلاف پیدا کردند.(1) 
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«برشید» یعنی مرشد « یقدم قومه» یعنی در روز قیامت جلوی قومش راه 

می رود تا اينکه آنها را به طرف آتش مي برند. «و بنئس الورد المورود» 

یعنی آن ابی که برای رفع تشنگیشان به آنها داده می شود تا خودشان را 

از آتش زنده نگه دارند بدنرین آت. اتود و به خاطر این خداوند لفظ الورد 

النفرع اوه ها وان وا سا اجه کم ای بش آما مار دمص دار سار زر 

عیون؛ مطابقت لفطیدانتنته باشد. « بتئس الرفد المرفود» یعنی چیزی که 
بة آنما فی:دهند آاتتن و لعفت: اشت: و آن بد ترین خیز. است: (1) 


«س آیات» در مورد 1 اختلاف نظر است و گفته شده آن دست موسی و 
عصای او و زبان او و دریا و طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون است 
و گفته شده: طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون و دریا و عصا و 
محوشدن و تخته سنگ است و به جای محو شدن, دست هم گفته اند. و به 
جای دریا و محو شدن و تخته سنگه 9 - خشکسالی . هنن 
ما 
تزویر آنان توسط عصای موسی میداند. و گفته شده: که آنها ثه معجزه در 
احکام شریعت بودند. « فاسئل بنی اسرائیل » به پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلّم دستور داده شد که از بنی اسراییل سوّال بپرسد تا حجت و دلیل 
برایشان اشکارتر باشده کفته شده: اق, شنو‌نده: بپرس. 


» مسحورا » کسی که علم ساحری را به او دادهاند. یا ساحراً است, و 
مفعول را در جایگاه فاعل قرار داده آزندت: و گفته شده: یعنی تو افسون 
شدهای پس تو خودت را بر آن چیزی حمل میکنی که افسونی که در 
توست میگوید » ی انزل هولاء» یعنی این ایات « رب 
الشموات و الأرض» که آنها را خلق کرده است. « بصائر» و روایت است 
که امام علی علیه السلام در مورد «علمت» فرمود: ۳ 
خدا این را نمی دانست ولی موسی به آن آگاهی کامل داشت. و گفت: که 
من این را می دانم. و آنی رای عنی آن تایه ان میقم 
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«یافرعون مثبورا» یعنی هلاک شده, و گفته شده ملعون و گفته شده: یعنی 
احمق؛ کسی که عقل ندارد. 


۵ گفته. تنده: کستی که اء خبر دور است. < فاراد 4 بفتی فرغهن: ۶ ان 
یستفژهم» که موسی را اذیت کند « و من معه من الأرض » یعنی ساکنان 
مصر و فلسنظین. و اردن, را با تبعید. کردن آنان از انجا. و کفته شده؛ آنها را 
بکشد. «و قلنا من بعده » یعنی بعد از نابودی فرعون « اسکنوا الأرض » 
در سرزمین مصر و شام « فاذا جاء وعد الأأخره » روز قیامت یعنی وعده 
روز آخرت و گفته شده که منظور, زمان نزول حضرت عیسی علیه السلام 
است. «جثنایکم لفیفا» یعنی کسانی که در قبرها هستند آنها را به ایستادن 
برای حساب و بازرسی می کشانیم در حالی که با هم قاطی هستند و همه 
به دور هم پیچیده شدهاند در حالی که همدیگر را نمی شناسند, و هیچ کس 
به قبیله اش وابسته - متمایل - نیست. و گفته شده: « لفیفا» یعنی همگی. 
(1) 


و هل ناکت این انداین کلام است هب فحفيق. خبری اشست اد عانب 
خداوند که آن را ابلاغ نکرده است و فرمود:آیا خبری از فلان کس شنیدی؟ 
و گفته شده: جمله در حالت استفهام گزارشی است در معنای جمله خبری 


بعنی . : برایت امه است « از رأی نار آ» ابن عباس می گوید: موسی مردی 
غیوری بوده ام ی ای مت مس است برای اینکه زش 
دیده نشود. 


«فلقّا قضی الأجل» از شهر مدین خارج شد و گوسفندانش را با خودش 
آورده بود و خاواده اش سوار بر قاطری همراهش بودند و بر روی آن 
قاطر گونی های پر از وسایل خانه بود, در شبی بسیار تاریک راهش را گم 
کرد و گوسفندانش متفرق شدند و سنگ چخماقش جرقه نمی زد و زنش 
در هنگام وضع حمل نود آتشت. را از دور دید که در نزد خداوند نور بود ولی 
در نزد موسی آنش بود. «فقال» در این هنگام «لاهله» که دختر شعیب بود 
و در مدین با اور ازدواج کرده بود «امکئوا» اینجا بمانید, «بقبس» یک شعله 
از آن آتش بزرک بیاورم تا با آن خودتان را گرم کنید يا آينکه به وسیله. آن 
آتتتن راه را بیدا کت با اننکة علامتن ,را تیدا کنم 
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که با آن راه را پیدا کنم, چون جایی که آتش روشن شده حتما کسی در آن 
نزدیکی هست. « فلا آتاها ». ابن عباس می گوید: هنگامی که به طرف 
آتش رفت متوجه شد که آتش بر روی درخت انگور است. پس از زیبایی 
تور ان ات وت مرن آن درخت تعجب کرد و ایستاد. از جانب درخت 
ندایی شنید «پا موسی ای آنا ربک» وهب می گوید: از جانب درخت تدای 
آمدد ای مونسنتی: سیس زود جواب داد و نمی دانست کیست که او را صدا 
می زند. و گفت: من صدایت را می شنوم ولی خودت را نمی بینم, فرمود: 
من بالای تو, همراه تو, پشت تو و از خودت به تو نزدیکترم. سپس فهمید 
موسی دانست که این صدا| از جانب خداو ند است واه که مخ رها 
برای موسی آشکار کند. آن چنان که در جایی دیگر فرمود: « نی آنا الله 
رثٍ العالمین» و گفته شده: فنکامی که ان درسشت» تن را نید که آز قته ان 
تا آخرش در آتش روشنی می درخشد و صدای تسبیح ملائکه ها را شنید و 
نور بزرگی دید که تا به حال ندیده بود که چیز سرسبز آنش روشن کند و نه 
آتش چیز سرسبز را بسوزاند تعجب کرد و فهمید که یک معجزه است و یک 
کان بزر کی اشست: و که و ا رامش به. او داژی ند تن ندا امهانا ریک 
فاخلع نعلیک» که تفسیرش را قبلا ذکر کردیم. « نک بالواد المقدّس » یعنی 
سرزمین پاک و مبارک «طوی» اسم آن بیابان بوده و گفته شده: اه این 
خاطر به طوی ۱ شده چون دوبار پاک و مطهر شده است. انگار که 
دوبار با برکت پاک شده است. 


«و آنا اخترتک» تو را برای انتشار رسالتم انتخاب کرده ام. «فاستمع لما 
یوحی» به آنچه به تو می گویم گوش بده و به آن توجه کن. «و آقم الصلوه 
لذکری » تا به وسیله آن من را تسبیح و تعظیم کنی یا اینکه من را مدح و 
ثنا کنی. و گفته شده: یعنی برای من نماز بگذار نه برای یکی دیگر و گفته 
شده: یعنی هرگاه فکر کردی که نماز بر تو واجب شده نماز بخوان چه در 
وقت نماز بودی و چه نه, اين را اکثر مفسران گفتهاند و از امام باقر علیه 
السلام نیز روایت شده است. <« ان الساعه اه » یعنی قیامت حتما بربا 
فی«شود و در, آن شکی تست »ها حاد اخفییات .متخواهم آن: را از بند خانم 
مخفی کنم تا به طور ناگهانی اتفاق بیافتد. و از ابن عباس 
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روایت انسنت: «آکاد آخفیها من تفسی» که در قرائت ت آب نیز چنین است و 
اه ات ان اگر آن را 
از خودم مخفی می کنم چطور آن را برای تو آشکار کنم. و این در بین 


ابوعبید می گوید: معنی آخفیها, یعنی آن را آشکار می کنم. و فعل آکاد 
ترا کید ور نرق است ی وی ات که انوا سرا کت طزما 
یه آ ار کر مس نام هی فا ی سس( 
یومن بها» یعنی کسانی که به قیامت ایمان ندارند تو را از نماز منع نکنند و 
یا اینکه انسانهایی که به قیامت ایمان ندارند تو را از ایمان به قیامت منع 
نکنند. و گفته شده: از عبادت و فراخواندن مود به آن» . کف شده: از 
این "7 تو را منع نکنند. «و اتبع هواه» هوی یعنی تمایل نفس به چیزی, 
« فتژدی» یعنی نابود می کند. (1) 


«و ما تلک بیمینک» از عصایی که در دستش بود پرسید: «آتوکو علیها » 
هرگاه راه بروم بر آن تکیه می زنم. « و آهش بها غنمی» با آن برگ 


درختان را می ریزانم تا گوسفندانم از آن بخورند. «و لی فیها مآرب آخری 
» و نیازهای دیگرم را برطرف می کنم. 


ابن عباس می گوید: توشه اش را بر آن حمل می کرد و بر آن ضربه می 
زد و از آن آب بیرون می آمد و با آن بر زمین می زد و از زمین برایش غذا 
بیرون می آمد و با آن حیوانات وحشی را از خودش و گوسفندانش دور می 
ور ای کی با اد ور کته انس وا رمی واست ار 
چاه, آب بیرون بیاورد بلند میشد و دو سر آن به مانند سطل می شدند و بر 
سر آن چیزی به مانند شمع بیرون می امد و شب را برایش روشن می 
کرد و از او نگهبانی می داد و با او همدم می شد و اگر درختی بلند بود با 
قلایش آن را خم می کرد. « فاذا هی حیی تسعی» یعنی با سرعت راه می 
رفت. و گفته شده: به ماری زرد که یالی به مانند پال اسب داشت تبدیل 
می شد و به اندازه ثعبان بزرگ می شد که ثعبان بزرگترین نوع مار است. 
از ابن عباس و گفته شده: وفتی آز؛ اجه ژهبزن می انداخت بای ستشنم. بر 
هم زدن به 
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ماری بزرگ تبدیل می شد که توجه مردم را جلب می کرد. به مانند شتر 
حامله از روی صخره ها می گذشت و آنها را می بلعید و با دندانهایش 
با ار ای اس رم وی 
ِ از آتش می درخشیدند, و قلاب آن برایش تبدیل نف کزدر صای اند 

که موهایی به مانند شهاب سنگ سنگ - لیزه کوچک - بر روی آن بود. سحافق که 
اين را دید به عقب برگشت و ترسید. سپس خداوند را یاد کرد و به حالت 
شرم از او ایتنتاد و سیس ندا آمد؛ « یا موسی » به جایی که بودی برگرد, 
موسی نیز در حالی که خیلی ترسیده بود, برگشت. «قال خذها» با دست 
راستت آن را بردار. «و لا تخف سنعیدها سیرتها الأولی» یعنی آن را به 
شکل اولیه اش که عصا باشد برمی گردانیم. ۱۳۱ 
پشمی پوشیده بود که آن زا درآورده بوذ. هنگامی که خداوند به او دستور 
داد که آن را بردار یک طرف از جامهاش را بر دستش گذاشت. خداوند 
فرمود: ای موسی, تو را چه شده است؟ آبا فکر کردی اگر خداوند بو ۵ 
به ته آشیبی: یز ساند آن جامه پشمین می تواند مانع آن شود؟ فوسی, ؟ : 
نه, ولي من ضعیق هستم و از ضعف خلق شدهام سپس دستش را برهنه 
کرد و آن را در دهان مار گذاشت که ناگهان دستش بر جایی بود که عصا را 
می گرفت. جایی که بین دو سر آن بر عصا تکیه می کند. از وهب روایت 
است که: جنس عصا از درخت تمشک وحشی است که طول آن ده ذراع 
بوده به اندازه قد حضرت موسی علیه السلام ۰ و اضمم بدکی الی جناحک» 
یعنی دستت را به زير بازو یا به پهلویت ببر؛ و گفته شده: آنجا در کریبانت 
ببر که جناح کنایه از کرتان است. « تخرج بیضاء» که نور ساطعی دارد و 
در شب و روز به مانند خورشید و ماه و از ان هم بیشتر میدرخشد.(1) 


«آیه آخری» بیضاوی می گوید: یعنی معجزهای دیگر که حال است برای 
ضمیر در «تخرج» آن را روشن بیرون می اورد يا حال برای ضمیر ها یا 
مفعول به شرط تقدیر فعل خذ يا اسم فعل دونی «لنریک من ایاتنا 
الکبری» متعلق به هذا 
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است که مقدر است یا به آنچه که آیه و يا قصه بر آن دلالت می کند, 
متعلق است. یعنی با ان هدایت کردیم. يا اين کار را انجام دادیم تا ان را به 
« من ایاتنا » حال است برای ان.(1) 


«رب اشرح لی صدری» طبرسی می گوید: سینه ام را فراخ کن تا ناراحت 
و غمگین نشوم و نترسم «و یر لی آمری» یعنی انجام دادن رسالتی را 
که تر فده دار تر انم شسعان و انسنان کر «و احلل عقده من لسانی» عقده 
و لکنتی که بر زبانم هست را باز کن تا کلامم را بفهمند. که زبان موسی در 
هنگام حرف زدن و تلفظ حروف - به ویژه حرف «ت» - گیر داشت که 
حروف را نمی توانست به صورت فصیح بگوید انگار حروف را سریع ادا 
میکرد. 0 شده که سبب آن. زغالی آتشینی بود که در دهانش گذاشت. 
هنگامی که ربش فرعون را گرفته بود و فرعون قصد کشتن او را کرده 
بود. پس با آوزدن یاقوت و اخگر او را امتحان کردند, که موسی می 
کات ات رای رل | به طرف اخگر برد و آن را 
به طرف دهانش برد ور دز روهانش افو زیانش سوخت. و گفته شده: 
که اکثر زبانش را سوزانده بود جز مقداری از آن که سالم مانده بود زیرا 
قران فرمود: «و لا یکاد یبیْن» گفته شده: که خداوند دعایش را مستجاب 
کرد و آن مشکل زبانش را برطرف کرد و آیه «و لایکاد یبٌن» یعنی بیان و 
خحت: نی وراه و به خاطر این این را برای پوشیده نگاهداشتن گفتند 
کسی به او توجه نکند. «واجعل لی وزیرا» که مرا در هنگام رفتن نزد 
فرعون کمی. کنه .و برايم. فوت. فلب باشند. من احلی*.تا فضیعر باشند. 
«هارون آخی» برادر تنی اش بوده است و در مصر بوده است. « اشدد به 
آزری» به وسیله 1 قوی کن. «و آشرکه فی آمری» یعنی او 
را در پیامبری ام شریک کن تا بیشتر از من حمایت کند. «کی نسبحک 
کثیرا» تا تو را از آنچه شایسته ات نیست, مبرا کنیم و تو را تسبیح گوییم. 
«و نذکرک کثیرا» و تو را به خاطر نعمت هایت سپاس و ستایش کنیم. « 
انک کنت بنا بصیرا » تو به کارها و 


1 


1- . انوار التنزیل 2 : 22 


احوال ما آگاه هستی «قد ِ سولک» امام صادق علیه السلام از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که فرمود: به انچه امید نداری 
امیدوارتر باش تا آنچه به آن امید داری. موسی بن و رفت تا برای 
خانواده اش تکه آتشی بیاورد سیس خداوند با او صحبت کرد و با نبوت نزد 
خانواده اش برگشت. ملکه سبا کافر از شهر خودش خارج شد ولی همراه 
سلیمان ایمان اورد و ساحران فرعون رفتند تا برای فرعون عزت و 
عظمت بیاورند ولی در نزد موسی ایمان اوردند.(1) 


«ٍذ آوحینا ٍلی آمّک» بیضاوی می گوید: با الهام به او گفتیم, یا در خواب, یا 
به اه باهش زان ورس نا فرنته آحه السه هدر لایر آن 
چنان که به مریم وحی فرستاد. «ما یوحی» آنچه که از طریق وحی فهمیده 
می شود. يا آنچه که شایسته است از طریق وحی فرستاده شود و نباید به 
آن بی توجه بود چونر اهمیت بسیاری دارد. « آن اقذفیه» به این که ان را 
در دریا بینداز یا یعنی آن را در دریز بینداز چون وحی به معنای قول است. و 
قذف به ۳ 9 قرار دادن چیزی گفته می شود. «فلیقه اليمّ بالساحل» از 
الفعل و انجام شدنی بود چون اراده خداوند به آن تعلق گرفته است و دریا 
حتف استه ناس را در خکم اال. اهر فنار نان است: مر ات که 


«لتصنع علی عینی» طبرسی می گوید: تا او درجلوی چشمان خودم تربیت 
و سپری شود تا من در مورد کیفیت غذای تو چنان که میخواهم مطمئن 
شوم و گفته شده: باید به این صورت بزرگ و تربیت شود که من به شیر 
دادن تو به او آگاه باشم تا به مادرت برسد. و گفته شده: که باید با حفظ و 


نگهداری خودم او را تربیت کنی, ان طور که هنگام دعاء برای سلامتی یکی 
می گویند: عین الله علیک: بعنی خدا نگهدار تو باشد. «اذ تمشی» ظرفی تا 
او را در آن بیندازی و آن ظرف را برایش درست کنی. به این صورت که 
مادر موسی صندو قچه ای را گرفته بود هدر آن بتته. گذاشته بود و موسی 
را در آن گذاشت و او را در رود نیل رها کرد که از رود نیل 
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یک جریان بزرگ آب به طرف باغ فرعون می رفت در حالی که او و 
همسرش آسیه در آنجا نشسته بودند اب صندوقچه را با خودش می اورد. 
فرعون دستور داد که آن را از آب بگيرند. هنگامی که سر آن را باز کرد یک 
بچه زیبارو در درون آن بود, و فرعون یک دفعه عاشق آن بچه شد و این 
دست خودش نبود. موسی شروع به گریه کرد و شیر می خواست. فرعون 
دستور داد تا آن زنانی را که در اطراف خانه اش بودند را بیاورند و به او 
شیر بدهند ولی موسی پستان هیچ کدام را نگرفت و در آن لحظه خواهر 
موسی علیه السلام آنجا ایستاده بود چون مادرش به او گفته بود که دنبال 
صندوقچه برود و به آنها گفت: من یک زن را می آورم که به او شیر بدهد 
که خداوند فرمود: «هل ادلکم علی من یکلفه» گفتند: بله, , سپس رفت و 
مادرش را آورد که پستان مادرش را گرفت. که خداوند فرمود:« فرجعناک 
الی آمک کی تقر عینها» با دیدن او «و لا تحزن» از کشتن و غرق شدنت 
نترس و مادرش او را سالم و مطمئن به خانه اش برگرداند و فرعون برای 
ره دا دنت ام نو هم ی رده فلت تسا ان فصلین کافی را که ی 
اسراییلی از موسی برای دعوای با آن مرد کمک خواسته بود. «فنجیناک 
من الغمٌ» از غم قتلی که انجام دادی چون می ترسید که به خاطر کشتن 
آن قبنطی از اه اتفام تحت‌ند «و فثناک فتونا» تو را امتحان کردیم تا برای 
گزینش تبلیغ رسالت ما خالص و آماده باشی يا از رنج و زحمت های 
متداوم تو را خلاص کردیم. «فلبث سنین فی اهل .مذنن» هنک فی که جویان 
شعیب علیه السلام بودی. «علی قدر» در آن وقتی که مقدر شده بود برای 
پیامبری برگزیده شوی. «و اصطنعتک لنفسی» تو را برای وحی و رسالت 
خودم انتخاب کردم, یعنی تو را به عنوان کارگذار خودم انتخاب کردم و تو 
را خالص کردم تا بر طبق میل و اراده من رفتا که تا نا نت ها ایه هام 
حجت های من و گفته شده: با 9 معجزه «و لا تنیا فی ذکری» در ترویج 
رسالت من ضعیف نشوید و فریب نخورید. « فقولا له قولا لْنا» یعنی در 
کلام با او با مهربانی حرف بزنید و با او از روی خشم حرف نزنید یا اينکه 
در هنگام خطاب با کنیه اش که ابوالولید بوده است او را خطاب کنید. و 
گفته شده که کنیه اش ابوالعباس و یا ابومژه بوده است. و گفته شده؛ 
کلعات ارام ف قول انن.اینها هس «< هل لی الی: ان بر کی »و آهذیک 
(لی ربک فتخشی» و 
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سیم و ب ود حهایان اسان ماو هه حران مات یر 
جماع تا زمان مرکت از تو گرفته نشود و هرگاه مّردی داخل بهشت می 
شوی. و فرعون نیز از این خوشش امد ولی هیچ کاری را بدون مشورت با 
هامان انجام نمی داد و هامان در آن لحظه آنجا نبود هنگامی که هامان 
برگشت او را از ماجرا باخبر کرد و می خواست که حرف موسی را قبول 
کند. سپس هامان گفت: فکر می کردم که تو عاقل و صاحب نظر هستی. 
وقتی تو خودت خدا هستی می خواهی بنده کسی بشوی؟ وقتی که تو 
پرستش می شوی, می خواهی کسی را بپپرستی؟ و فرعون را از نظرش 
برگرداند. « لعله ینذکر و پخشی » موسی و هارون وقتی که او را دعوت 
کدید اتی واشتند. که تسا شود ند آسکه از اساشس آمیی سود ان 
یفرط علینا» یعنی قبل از اينکه به دعوت ما فکر کند ما را عذاب و شکنجه 
دهد و قصد کشتن ما را بکند «آو آن یطفی» يا اینکه به ما توهین بکند. 
«[ثنی معکما» با کمک و حفظ شما «آسمع» آنچه که از شما می پرسد و 
خواسش زا ده 9 «و آری» و اگر قصد اذیت و جان شما را 
بکند و ان را از شما دور می 


«فارسل فعنا بتی. اسر ائیل »> انها را از بندی .و. اسارت: ازاد کن.: جو: لا 
تعذبهم» و آنها با انجام کارهای سخت عذاب نده. «و السلام لو من 
آتبع ۱ منظورش سلام دادن نیست بلکه یعنی کسی که از هدایت 
پیروی کند از عذاب خداوند در امان است. « فمن ژبکما » او چه جنسی 
دارد؟ سپس موسی توضیح داد که خداوند جنس ندارد بلکه باید او را از 
طریق کارهایش بشناسیم. «آعطی کل شیء خلقه» صورتی که برایش 
تصویر کرده است., سپس او را , به محل غذا و نوشیدنی ها و زنانش هدایت 
کرد یا اينکه به مانند خلقتش آو را خلق کرد یعنی برای او از جنس ِِ 
زوجی اختیار کرد و سپس او را برای نکاح و عقد کردنش راهنمایی کرد. یا 
اينکه به مخلوقاتش هر نعمتی را بخشید, از خوردن و آشامیدن و سایر 
چپزهای دی که ان ان نع هی نو سپس آنها زا به وان زندگی و به 
امور دینشان راهنمایی کرد تا به وسیله آنها بة لعمت های آخرت هم 
برسند. « فما بال 
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القرون الاولی» پس حالت امت های پیشین چگونه است که به توحید 
خداوند اقرار نکردند و او را عبادت نکردند بلکه بت ها را پرستش کردند و 
گفته شده؛: هتحافت. که هو نلنوه او را به ایمان روز رستاخیز دعوت کرد 
گفت: بسن انشان »وا چه‌شدم که میعوت نقنه‌هاند ۱ موش مود « علمها 
عند ربّی » یعنی کارهای آنها در نزد خداوند محفوظ است و از طریق آن 
آنها را مجازات يا پاداش می دهد. «فی کتاب» یعنی در لوح محفوظ يا آنچه 
ملاعکه آن:زا فی نویشند: « تنل مت گرگ از آن اس شین ور ۶ ولا 
ینسی» ربطی به کارشان ندارد بلکه به وسیله اعمالشان با آنها رفتار می 
شود. و نی عیرس و گستره ای «و سک آکم فا ید عاطر 
شما در زمین راههایی ایجاد کرد که آنها ,را بپيمایید. «آزواجا» یعنی گروه 
گروه, «و لقد رایناه» به فرگون زد« بات کلها » یعنی 9 معجزه «فکذب» به 
شمه انا ره ان که انهان‌شاورد مایا موی ۷ مساخت تیش ده کرو 
مساوی باشد. 


« قال» موسی: « موعدکم یوم الزینه» که روز عید بود که خود و 
بازارهایشان را زینت می دادند آن یحشر الناس ضحی» یعنی در ظهر 
ان روز « فتولی فرعون» در جایگاه موعود حاضر شد. « فجمع کیده» 
ساحران را جمع کرد. « نم آتی» آن موعود فرا رسید. « قال لهم » موسی 
ساحران را نصیحت کرد و گفت: « ویلکم » که ویل برای تهدید است. یعنی 
خداوند عذاب و ویل بر شما می فرستد. « لا تفتژوا علی الله کذبا » که 
معجزه من را سحر بدانید و سحر خودتان را حقیقت بدانید و فرعون را 
معبود خود قرار دهید. «فیسحتکم» شما را ريشه کن می کند. « فتنازعوا 
آمرهم بینهم » با قومشان مشورت کردند و در مورد سخنان موسی و 
فرعون بحث کردند و هرکدام حرف یکی را قبول می کرد و گفته شده: 
1 
دهد مشورت می کردند. و ۳ النجوی» کلامش را از فرعون ِِِ 
کردند و گفتند: اگر موسی بر ما غلبه کرد از او پیروی می کنیم. و 

شده: : هنگامی که موسی به آنها گفت: 2 
همدیگر گفتند: این سخن یک ساحر نیست و بعضی ها با همدیگر نجوا می 
کردند. و گفته شده: با فرعون نجوا کردند و در مورد یی هار 
حرف می زدند. 


ص: 131 


کلام آنها «[ن هذان لساحران» فرعون و سپاهیانش این را , به ساحران 
که و پذهبا بطریقتکم المثلی» فتلی مونت آمثل است, یعنی برتر و 
بهتر بعنی. : می خواهند کاری بکنند توجه مردم را به سوی شما برگردانند, 
از امام علی علیه السلام نقل شده است و گفته شده: آن راه برتر ایشان, 
بنی اسرائیل بودند و بنی اسراییل ثروتمندتر و پرجمعیت تر بودند. و گفته 
شده: میخواهند آن شیوهای که در عرف و دینتان هستید از بین ببرند. 
«فآجمعوا کیدکم » یعنی همه سحر و حیله هایتان را بیاورید «نمّ ائتوا صفا» 
صف به صف و همگی «و قد آفلح الیوم من استعلی» هر کس امروز غالب 
و چیره شود خوشبخت می شود. بعضی از آنها می گویند: این قول فرعون 
به ساحران بوده است. و دیگران می گویند: این کلام بعضی از ساحران به 
بعضی دیگرشان است. «یخیل الیه» به موسی يا به فرعون. « ائها تسعی» 
بعتی به جانتد جرکت"مارها حرکت .می. کبد و رام می: زوتت واه خاطر این 
گفت: «یخیل الیه» چون به طور واقعی حرکت نمی کرد و چون در داخلش 
جیوه ریخته بود انگا ر که حرکت می کرد هنگامی که خورشید گرم شد جیوه 
بالا رفت سپس خورشید آن را حرکت داد پس گمان کرد که دارد حرکت 
می 


«فأوچس فی نفسه» یعنی در درونش احساس ترس میکرد. و گفته 
میشود: اوجس القلب فزعا: یعنی چیزی را در دلش پنهان کرد. به این 
خاطر ترسید که شاید مردم فکر کنند که کار او هم به مانند کار ساحران 
بوده است. و فکر کنند که کارشان مساوی است و به او شک کنند. و گفته 
شده: این ترس سرشت است چون انسان اگر برای بار اول امر هولناکی 
را ببیند برای اولین بار می ترسد و در وهله اول از ان کار ابا دارد. و گفته 
شده او ترسید که قبل از اینکه عصایش را بندازد و مردم بطلان کار 
ساحران را ببینند متفرق شوند و در شک بمانند. و گفته شده: او نمی 
دانست که اگر عصا به مار تبدیل شود آیا برتری او ظاهر می شود؟ چون 
او نمی دانست که ها او مار ساحران دیگر را می بلعد. و این باعث 
ترسش شده بود, چون اگر , | 
تفی بافيم. شاید آنان ادعای مساوات کار او با آنها را میکردند. بخصوص 
اینکه چون نظر اولیه مردم و حکومت با آنها بود هنگامی که مار ساحران 
دیکن زا بلعید شبهه‌وشک آو برظ رف یی <انی. آنت: الاغلی »با 
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خر قعليه بو نما القما فن: میتی کوزه: هنگامی که عصایش را 
تاه مار یل هون اطراف ضت امردم وی زانهم مر دم ار 
را ببینند سپس به طرف ریسمانها و عصاها رفت و همه آنها را با آنکه زیاد 
بودند بلعید. ۱ ۱ 
باکت آنی»:.آن تون .که یود و از آنجا که انداخته شده بود «اثه 
لکبی رکم» یعنی او استاد شماست و شاگرد نمی تواند کار استادش را انجام 
دهد و یا اینکه رئیس شماست و به خاطر احترام و بزرگی او از مبازره با 
او دست کشیدید و فقط برای فریب دادن عامه مردم این را گفر" 


«فی جذوع النخل» یعنی ردان «آیثا آشد عذابا» به من ایمان دارید يا به 
خدای موسی و باید ایمان به او باز گردید. «لن رک به خاطر 
معجزهها و نشانه هایی که برای ما آمده است به تو ایمان نداریم. «والْذی 
فطرنا» یعنی بر کسی که ما را خلق کرده است يا واو برای قسم است. « 
فاقض ما آنت قاض » هر کاری دوست داری انجام بده و هر حکمی می 
خواهی بده چون تو حاکم نیستی ما از ایمان خود برنمی گردیم. «نما 
تقضی هذه الحیوه الذنیا» تو فقط در این دنیا قدرت داری و فقط در این 
دنیا پادشاه هستی نه در دنیای آخرت و در آخرت هیچ قدرتی نداری. و گفته 
شده: یعنی دنیا از بین می رود و نابود می شود. « خطایانا » از شرک و 
گناه «و ما آکرهتنا من السحر» به این خاطر این را گفتند که چون 
پادشاهان آنها را بر یادگرفتن سحر و ساحری مجبور می کردند تا از زیر 
قدرت آنها خارج نشوند و گفته شده: که ساحران به فرعون گفتند: : موسی 
را در حالت خواب به ما نشان بده. سس موسی را : به آنها نشان داد و 
دیدند وقتی که او خواب است عصایش از او نگهبانی شنذهد و گفتند: این 
سحر نیست چون وقتی ساحر می خوابد سحرش باطل می شود ولی او 
انها را مجبور کرد که کارشان را انجام دهند با اينکه از روی اجبار ان کار را 
می کردند. «و الله خیر» برای ما از تو بهتر است و ثواب و پاداش او بهتر و 
ماندگارتر است پا پاداشش برای مقمنان بهتر است و عقوبتشش برای 
گناهکاران ماندگارتر است. اینجا خبرها در مورد ساحران تمام می شود. 
سپس خداوند فرمود: 
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شاه فن بات ره نوماه و کفته فنده؟ این کلام ساخر ان است ۱۱۱ 


«فاضرب لهم» بیضاوی می گوید: یعنی برای آنها قرار بده, که «ضرب له 
فی ماله سهما» قرار داد؛ از ضرب اللین,. هنگامی که آنرا عمل آورد. 
«یبسا» مصدری است که به اینجا به عنوان صفت آمده است. « لا تخاف 
درکا » شما امنیت دارید و دشمن به شما نمی رسد. « فاتبعهم فرعون 
بجنوده » یعنی خودش و سپاهیانش او را دنبال کردند و مفعول دوم ِ 
شده و گفته شده: : «فأتبعهم» به معنای اثبعهم است - دنبال آنها رفت - و 
قراتت نیز آن یا تابید سکند.ه عرف, با برای ختفدی کودن, است. و گفته 
شده: که حرف باء زائده است «« فغشیهم » مرجع ضمیر هاء برای 
سیاهیانش است يا مرجعش فرعون و سیاهیانش است و در ان مبالفه و 
اختصار است, یعنی هر کس داستان او را بشنود می ترسد و هیچ کس جز 
خداوند, عمق ان را نمیداند «و اضل فرعون قومه و ما هدی» انها را در 
دین گمراه کرد و آنها ۳ هدایت نکر و آن ریشخند است به او در این 
گفتهاش: «و ما هدیکم [ السبیل. الرشاد» يا اینکه آنها زا در ذریا کمراه 
کرد و نجات پیدا نکرد. 


« بآیاتنا » با ثُه معجزه « و سلطان مبین » و یک حجت و دلیل آشکار. 
امکان. دارق که متطور از آن عهضا باشد.و به حاطر این آن را بهضفرت 
مفرد آورد چون برترین معجزه ای بوده است «قوما عالین» متکبر « 
قومها» یعنی: بنی اسراییل « لنا عابدون » به مانند بردگان به ما خدمت 
می کنند.(3) 


«آلا یثقون» به طور مستقیم هشداری برایشان فرستاد که از زیادی ظلم و 
انجام دادنش بدون هیچ ترسی از انها تعجب کرده بود. «انئی اخاف» تا « 
الی هارون ند از خداوند خواست که برادرش هارون را نیز به او ملحق کند 


و در انجام اين سه کار با او شریک شود تا بتواند آنها را انجام دهد: ترس از 
نپذیرفتن او توسط مردم, تنگی قلب او در واکنش به نپذیرفتنش و 


همچنین افزایش یافتن لکنت او در هنگام صحبت کردن به طوری که روح 
در باطن دل, انقباض گیرد و زبانش به سخن باز 
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امه النان 7 :213210 


2 . انوار التنزیل 2 ۰ 25 
3- . انوار التنزیل 2 : 46 - 47 


نشود. ی ما ی با 
قلب باشد و یک جانشین داشته باشد هنگامی که زبانش بند بیاید, تا دعوت 
رسالتش مختل نشود و این درخواست از جانب او. به منزله تعلل کردن و 
تردید در قبول کار نبود بلکه می خواست تا یک یاور برای کارش داشته 
باشد يا اينکه اگر نتوانست رسالتش را انجام دهد در اول عذرش را گفته 
باشد. «و لهم علی ذنب» یعنی پیامد گناه؛ ؛ که منظورش کشتن آن مرد 
قبطی بود. و به خاطر دیدگاه مردم آن را گناه خواند « فاخاف ان یقتلون» 
و ترسید که قبل از انجام رسالتش او را بکشند و این نیز به منزله تعلل در 
انجام رسالتش نیست پلکه می خواست از کاری که شاید برایش اتفاق 
بیافتد جلوگیری کند. «کلأ فاذهبا بایاتنا» که دو درخواست او را اجابت کرده 
بود که به او وعده داد که کارهای لازم را برای دقع ترس از او انجام میدهد 
و اینکه برادرش را در ترویج رسالتش با او بفرستد «تا معکم» یعنی 
موسی و هارون علیه السلام و فرعون «مستمعون» به آنچه که بیت شما و 
او اتفاق می افتد آگاه هستم و شما را بر اه خبره هی کتم.« | سول زب 
العالین »نم اب خاطی رسول را هرهب کار پروشون فصدر است وبرا 
متتی, وجمبه صورت ففرزد می "تون آن.ز | به کار برد با به خاطر اینکة با 
هم برادر و متحد بودند یا به خاطر وحدت فرستنده و فرستاده شده يا اینکه 
منظورش این بوده که: هر کدام از ما فرستاده خداوند هستیم. «آن ارسل 
معنا بنی اسرائیل» که آنها را آزاد کنی تا با ما به شام برگردند «قال» بعد 
از اینکه موسی و هارون نزد فرعون آمدند و اين سخنان را به | و گفتند, 
فرعون گفت: «أ لم تریک فینا» یعنی در خانه ی خودم « ولیدا» یعتی وقتی 
بچه بودی و به خاطر این به او ولید گفت چون از زمان تولدش چیزی 
نگذشته بود «و لبثت فینا من عمرک سنین» گفته شده: که سی سال در 

بین آنها زندگی کرد. و سپس ده سال هم دور از آنها در مدین زندگی کرد 
سیس به نزد نها برگشت و سی سال آنا اه خداونددعوت گرد سپس 
پنج سال بعد از غرق شدن آنها زنده ماند.(1) 


طبرسی میگوید: یعنی سالهای زیادی در نزد ما زندگی کردی که هجده 
سال 
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بوده است. ( از ابن عباس) و گفته شده: سی سال و چهل سال «و فعلت 
فعلتک النی. فعلت »-یعتی کشتن مره فیظی و آنت: من الکافرین* .حق 
نعمت ها و تربیت کردنت را ادا نکردی و گفته شده: یعنی به خدایی که با 
هم میپرستیم و به دینمان کافر شدی و اين کا ر او را زشت میداند و میگوید 
که تو کافر شدی «قال» موسی گفت: « فعلته |ذا فآن من الضالین» من 


اين کار را کردم 


فلم تفی ام که ان مر که ی در و مت ده ی مر 
فراموش کرده بودم و گفته شده که: یعنی من از راه راست گمراه بودم و 
این کار را هم عمدی انجام ندادم بلکه یک اشتباه بود. و گفته شده : از 
نبوت گمراه بودم, یعنی حرام بودن کشتن آن قبطی به من وحی نشده بود. 
«حکما» یعنی از طریق نبوتم. و گفته شده: علمی است به آنچه که حکمت 
اقتضا میکند از تورات و علم به حلال و حرام و احکام دینی. «و تلک نعمه 
تمنها علی آن عدت ی اسر انل» که زره و اعبده) خوانده شده؛ اگر آن 
را به بردگی گرفت و در آن چند قول وجود دارد: 


یک در آن اعتراف می کند که تربیت کردن موسی توسط او نعمتی است 
از او بر موسی و انکار نعمت در ترک به بندگی کشیدن اوست ؛ و هزار نوع 
توبتخ در این عباوت مود دارد. خمیی که کفته است : ابانمی جونی که انکه 
بنی اسراییلی ها را به بردگی و بندگی کشیدی ولی من را نه, یک نعمت 
انیت هنشت ماد ؟ 


دوع فتت: کداری اهرا زدهفی کتجم بعتی.ابا به خاطر. انتخم م۱ زگ 
هستند منت تربیت من را از بین می برد. 


فرران اما رای ی مادم مور او که هو را تم توا ننداوه 
انگار که تو بر چیزی که خودت بانی و باعث آن بودی, بر من منت می 
گذاری. 


چهارم: بیان این است که فرعون نعمتی بر او ندارد چون کسی که او را 
تربیت کرد در واقع مادر خودش و مردم دیگر بنی اسراییل بودند که آنها را 
به بندگی گرفته بود. به این معنا که تو بر من منت می گذاری که بنی 


اسراییل را به بندگی گرفتی تا 
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من را تربیت کنند و محافظت کنند. (1) 


«قالوا آرجه و آخاه» بیضاوی می گوید: یعنی کار آنها را به تاخیر بیانداز. و 
1 بعنی آنها را زندانی کن. « و ابعث فی المدائن حاشرین ۳ 
نگهبانان را تا ساحران را در ساعاتی از روز معین که وقت ظهر روز عید 
بوده است, حاضر کنند. «لمیقات بوم معلوم » هنگا می یک روز مشخص را 
برایشان معین کرد « و قیل للثاس هل آنتم مجتمعون * لعلنا نثبع السحره 
[ٍن کانوا هم غالبون » شاید ما به دین انها ایمان بياوريم و امیدواری به 
اعتبار غلبه مقتضی پیروی بوده است و منظورشان این بوده که از موسی 
پیروی نکنند نه اینکه ساحران را تبعیت کنند. « و قالوا بعژه فرعون » به 
0 به رت کن عون فستق ورد ند وول بم ‏ اطر زبادور اعد فان به 
۲ ها بانکین» با خدعه و حله قانی که اسام 
فی ذهنت ه حوضوگ۴: وا واز کوته خلوم ید هند فکر می کنند که. ان رفتنتمان 
ایق سای عصاهای آما کلمه انک را آوزد تا شوت لته ردیر و حیلم 
نها را نشان دهد « [تکم متبعون » فرعون و سپاهیانش شما را دنبال می 
کنند وبه آين خاطر به انیا دستور داوتا از انسا بروند. بعتی آنها را در تقدب 
حرکت بده تا اگر فردا صبح به دنبال شما حرکت کردند شما از آنها جلوتر 
باشید و تا قبل از رسیدنتان به دریا, به شما نرسند «فارسل فرعون» 
هنگامی که شنید آنها شبانه حرکت کردند « فی المدائن حاشرین» سپاهیان 
را که انها را دنبال کنند « ان هولاء لشرذمه قلیلون » بنابر اراده قول. و 
ی ات ار او ات سود 
پیشقر اولان ار و شرذمه یعنی: 70 
اعتبار طایفه هایشان آنها را کم فرض کرده است که هر طایفه ای 
تعدادشان کم بود. « لفائظون » کاری می کنند که ما را عصبانی کنند. « و 
ان الجمیع حاذرون » و ما جمعی هستیم که طبق عادتمان 


ص: 137 


1- . مجمع البیان 7 :۰ 186 - 187 


آمادهباش هستیم. حاذر یعنی: کسی که مسلح است. « و مقام کریم » 
خانه های خوب و جایگاههای پرناز و نعمت. « کذلک» ۳ ا کردن 
اخراج کردیم. یس این مصدر است, یعنی مانند آن جایگاههایی که برای 
آنانبود.و نا بر اين که صفت مقام باشد پا اینکه الأمر کذالک, تعتف خبر. آن 
محذوف است. « فلما تراء الجمعان » هنگامی که به آن رسیدند طوری که 
هفدیکر زا مین دبدیت ۷ لمدر کون به.ما.صی, زشتند. « قال کلا » هیچ 
سا ی ره و و و وی ات ی ار ی 
اه ی اه وا 
از آنان را. « بعصاک الحجر » به دریای سرخ یا رود نیل « فانفلق » یعنی 
بر دریا ضربه ای زد و دریا شکافته شد و 12 شکاف در آن ایجاد شد که 

ببزن. آنفا راه وجود داشت. « کالطود العظیم » به مانند یک کوه بزرگ در 
0 ثابت بود « و آزلفنا » آن را نزدیک کردیم « ثم الأخرین » فرعون و 
قومش را نزدیک کردیم تا اینکه به دنبال آنها وارد آن شکاف های دریا 
شدند. (1) 


« اذ قال موسی» طبرسی گوید: یعنی داستان موسی وا یاو اور < آز 
قال لأهله » به دختر شعیب « نی آنست » یعنی آتشی را دیدم « بشهاب 
قبس » شعله ای از آتش, شهاب: نوری مانند 0 از آتش, و هر نوری 
به مانند عمود کشیده شده باشد شهاب گفته فته می شود. و به این خاطر 
برای-همعیرزش لخظ «انیکم » جمع را به کار ابرد: به خاطر ایجاد انس خر آو 
در مکان های وحشت آون لفظ جمع را برایش به کار برد. ۶ 
تضصطالون. » نا با آن. گرم وید چون گرفتار سرما شده بودند و در فصل 
زمستان بودند « فلما جاءها دا . هنگامی که موسی کنار آن نفز آهد که فکر. 
کرده بود آتش است در حالی که نور بوده «آن بورک من فی النار و من 
حولها» وهب می گوید: هنکامی موسی آتشی را دید ذر نزدیکی. آن انتستاد 
و دید که آن آتتن از شاخة..هایق درختی بسا ریز بیرون می, ابید که 
آتش آن بیشتر و بیشتر می شد و درخت هم سرسبزتر و زیباتر می شد. ۰ 9 
ان اتش با حرارتش درخت را نمی سوزاند و درخت با رطوبتی که داشت 
اتش را خاموش نمی کرد. از 
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آن صحنه تعجب کرد, و هیزمی که در دست داشت به سوی آن انداخت تا 
شعله ای از آن بردارد. پس آتش به طرف او آمد و او ترسید و از آن دور 
سس و ی لد بل ی و سب بای و 
از آن ندای وحی است: « آنْ بورک من فی الثّار و من حولها » کسانی که 
در آتش هستند مبارک و خجسته اند و کسی که در اطراف آن است یعنی 
موی غلیه‌الشلام.. زیر آن نوری که موسی دید در آن ملائکه هایی بودند 
که صدای تسبیح و ذکرشان بیرون می آمد و کسی که اطرافشان است 
یعنی موسی, , چون او نزدیک آن درخت بود ولی در آن نبود. گویی که گفته 
شده: : خداوند کسانی را که در آتش هستند و تو را مبارک کرده است و در 
خکم دعانست ور رای خی دادن است. حفته.سدجم: حسانی. که در انشنند 
قدرت و سلطه و برهان او هستند پس برکت , به اسم خداوند متعال برمی 
گردد و تاویل آن: مبارک است کسی که این آنش و اطراف ان را منور 
ی و ی 
طلب آتش است, موسی و کسانی که در اطراف آن هستند یعنی ملائکه, 
مار کته ان لاه رت لسن بای مترماست از انحد 
لانق.صفاسن تست رن که اف عنم با وس یت تیان فیدا کنو با 
ایکه اور اند وی گنها مد باشوا ایهاو وای‌ یت کر 
به وسیلهای نیاز داشته باشد. « ان الله » ان کسی که با تو حرف می زند 
خداست. « العزیز » خداوند قادری که مغلوب نمی شود « الحکیم » در 


« کأنها جانْ » ماری که بزرگ تیست. با اينکه یک ماری بزرگ بود به خاطر 
سرعت و چابکی و لرزشی که در حرکت کردنش داشت به جان تشبیه 
کرده است. و گفته شده: که جان و ثعبان دو حالت متفاوت هستند در 
اوایل نبوتش به صورت جانٌّ و هنگامی که به نزد فرعون فرستاده شد به 
شکل. تعبان در امد «الا من ظلم» استثنای منقطع است «فی تسع آیات» 
یعنی همراه نه معجزه دیگر تو را بر فرعون به پیامبری فرستادیم «الی 
فرعون و قومه» و گفته شده: یعنی از نه آیه - معجزه - «فاسقین» یعنی 
خارج شدگان از اطاعت خداوند و به بدترین شکل کافر شدن «مبصره؟ به 
صورت واضح و آشکار « و استیقنتها امه تا مین فایه ود به ان 
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آن را شناختند و یاد گرفتند «ظلما» بر مردم بنی اسراییل یا بر خودشان « 
و علوا » برای دست یابی به منزلت لین مفافیو با تکیوی کمن اما بفد 
و نمی توانستند به موسی و معجزاتش ایمان بیاورند. (1) 


« الا سحر مفتری » سحری ساختگی که بر اصل و پایه درست نبود. « و ما 
تنفغتا بهده. قی. اباثتا الاولین»* آن را گفتند با وجود شناخته بودن داستان 
حضرت نوح و هود و صالح و پیامبران دیگری که به توحید دعوت کرده بود یا 
به دلیل دوره و زمان طولانی و یا به خاطر این که پدرانشان چیزی از آن را 
تضیق عروتی صرنی اعام» خداهند می: داند کف ای یات ه تشانم های 
۱ ۱ ۱ ۱ ها ۲۳ ۳75 
است و او می داند که عاقبت خیر و نیکو برای ما و اهل حق و حقیقت 
است. « فأوقد لی یا هامان » یعنی آتش را بر آن کل روشن کن تا از آن 
آجر درست شود. گفته شده: که او اولین کسی بود که آجر را درست کرد 
وبا آن با مرست کرو جع لن. صوحا ۷ یک کا غیا بای بل برایم 
ها ی ار 
شوم و او را بشناسم, او اين کار را برای فریب دادن و به اشتباه انداختن 
مردم اقعام چام نا اما فکر کنفد که ان خذانی, که مومی, نها وا بم اه 
دعوت می کند به مکان و جهت نیاز دارد. «و نی لأظنه من الکاذبین» در 
ادعایش نسبت به وجود خدایی دیگر و پیامبری او « الینا لا یرجعون » و 
منکر روز قیامت و رستاخیز شدند « فی الیم » در رود نیل يا دربایی در 
پشت سرزمین مصر که به آن اساف می گفتند. « و جعلناهم آئمه » حکم 
کردیم که آنها اینگونه باشند. « و آنیعناهم. و لعنثت .بشت. لعنت. به.دتبال 
آنها قرار دادیم و آن لعنت ها دوری از رحمت و نعمت هاست., يا اینکه 
لعنت را همواره همراه آنان قرار دادیم یعنی ممنان را بر لعنت فرستادن 

بر آنها دستور دادیم. ‌» من المقبوحین » یعنی نابود تقد کان» بختن کساتی 
و و ی 
ات زنی: دارند: ( 12 


«قالوا سحران» بیضاوی می گوید: منظور آنها موسی و هارون یا موسی و 
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محمد صلی الله علیه و آله است به تقدیر مضاف, يا به خاطر مبالغه کردن 
آن را بت اور نت مننی. آفر وم است. «تظاهر ا» برای ایجاد آن کارهای خارق 
العاده با هم همکاری کردند پا به توافق دو کتاب.(1) 


«و فرعون ذی الأوتاد» طبرسی میگوید: درباره این آنة سه قول وجود 
دارد: 


یک :با ژیچه هابی از میخ ذاشت. که برای اه بر آنقا بازی می. کرد دو: مردم 
را با میخ شکنجه می داد. سه: به معنای صاحب بنیان و بنیان به معنای میخ 

است. چهار: به این معنا که دارای ارتدش و جماعت زیادی است. به ۳ 
صورت که پادشاهیش را محکم کرده و به مانند میخ که چیزی را محکم می 
کند انها هم پایه های پادشاهیش را استوار می کردند. در زبان عربی امده 
است که: هو فی عز ثابت الاوتاد: یعنی او در عزتش به مانند میخ استوار 
است. در اصل به این معنی است که خانه هایشان با میخ محکم می شوند. 
پنجم: به خاطر زیاد بودن سیاهیانش که در زمین در حرکتند و زیاد بودن 
میخ های چادرهایشان از تعبیر صاحب میخ های زیاد «ذا الاوتاد» استفاده 
کرده است. و منظورش از زیاد بودن میخ ها, زیاد بودن سیاهیان است. (2) 


« این لی صرحا» یعنی قصری محکم با آجر و گفته شده: مکانی بلند 
«لعلّی آبلغ الاشباي. اشیاب السموات» شاید به راهها برسم از آسمانی به 
آمستمان: دیخر: و: کفته شده؛ به دروازه های راههای آسمان برسم. و گفته 
شده: ات ادات: و گفته شده: آن را سبب و وسیله قرار دهم و 
به مرادم برسم و به علم آنچه را که از من غایب است.(3) 


سپس منظورش را به طور واضح گفت: « فاطلع الی اٍله موسی » به او 
نگاه کنم و او را ببینم و منظورش آن بود که به دروغ خداوند را ضعیف 
ام تا ما و گفته شده: مرادش این 


بود. تا به خدای 
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3-. در اتوار التتزیل آمده است که من خواست. که بر ایشن یک رضد خانه 
در یک جای بلند بسازد تا در آن احوال ستارگان و و احوال آسمان ها را که 


که گفته است می تواند پیدا کند يا اینکه دروغ است. 


موسی برسم و جهل بر او غالب شد و فکر کرد که خداوند بزرگ در آسمان 
است و فکر کرد که به انتهای اسمان میر سد «و کذلک» یعنی همان طور 
که کارهای زشت و بد کافران را برای ایشان زینت داده بود «زین لفرعون 

ع عملة» کار زشت اه راء بارانش با شیطان ان را برانش زیتت دادند 
«[لا فی تباب» یعنی نابودی و خسارت. (1) 


«|ذا هم منها یضحکون» از روی مسخره کردن و سبک شمردن «و ما نریهم 
من آیه» منظور از آن عذاب های پی در پی بودند از طوفان و ملخ و شپش 
و قورباغه و خون و محو شدگی بر آنها نازل شد و آن عذاب ها به ترتیب 
هرکدام 0 که خداوند در مورد آن فرمود: « و 
آخذناهم بالعذاب » که پس برای آنان عذاب و برای موسی معجزه بود. ِ 
قالو یا آیُها السٌاحر» منظورش بود: ای عالم. و در آن زمان ساحر را بزرگ 
میداشتند و صفت بدی نبود, و گفته شده: اين را برای مسخره کردن به او 
گفتند و گفته شده: یعنی ای کسی که با سحرش بر ما غلبه کرد, و گفته 
می شود: : ساحرته فسحرته یعنی با سحر بر او چیره شدم. «ٍنا لمهتدون» 
هنگامی که عذاب بر ما برداشته شود به آنچه که تو ما را بر آن دعوت می 
کنی ایمان می آوریم. « تجری من تحتی» یعنی تحت فرمان من, و گفته 
شده: که زیر قصر او جریان داشت و او بر ان مشرف بود « افلا تبصرون 
» این پادشاهی عظیم و قدرت زیاد من و ضعف موسی را نمی بینید 
«مهین» یعنی ضعیف حقیر که منظورش موسی است. سیبویه و خلیل می 
گویند: در ایه « افلا تبصرون» ضمیر نا به حرف عطف آم عطف شده 
است. چون معنی اين است (أم آنا خیر آم تبصرون) یا من بهتر هستم یا 
آنچه می بینید چون وقتی آنها گفتند: تو از او بهتری پس آنها در نزد او 
بصیران شدند. «و لا یکاد ییّن» و تا آن زمان به خاطر گرهای که در زبانش 
بود نمیتوانست حرف و دلایلش را به طور فصیح بیان کند. حسن میگوید: 
هنگامی که خداوند او را بر قوم بنی اسراییل فرستاد آن گنگی زبانش از 
بین رفت آن طور که خود موسی گفته بود که: « و احلل عقده » و خداوند 
فرمود: « قد آوتیت سوّلک » 


ص: 142 


1- . مجمع البیان 8 : 524 


قبلا به خاطر آنچه از ز گنگی در زبان او بود او را سرزنش کرد. و گفته شده: 
در هنگام حرف زدن در کلامش لثغه - لکنت یا سنگینی زبان - بود و خداوند 
ی تا و و ی ۳ 
آسوره من ذهب » اگر کسی را به ریاست خودشان انتخاب می کردند آن 
را با دست بندها و گرذنبندهایی طلایی, اراسته می. کردند. « مفترنین.» 
یعنی پی در پی او را در انجام رسالتی که برایش مبعوت شده کمک 
میکردند و به تصدیق رسالتش شهادت میدادند. و گفته شده : یار و یاور او 
می شدند « فاستخف قومه » یعنی عقلهای انان را سبک شمرد. پس از 
وی در آنچه از ایشان خواست اطاعت کردند زیرا با آنها با چیزی که دلیل 
نبود استدلال کرد که: « الیس لی ملک مصر » و امثال ان. ی 
» هنگامی که خشم ما را برانگیختند و خداوند بر گناهکاران برای مجازات 
کردنشان عذاب می فرستد. و گفته شده: فرستادگان ما را خشمگین 
کردند و به خاطر دوستانمان ان انتقام گرفتیم. « فجعلناهم سلفا» یعنی 
سبقت گیرندگان به سوی آتش. « مثلا » تا عبرت و موعظه ای شوند « و 
غبرخ للاخریزن #-بزای کسانی. که. نهد از آنها هیایتد با ار غاقبت: آنها عبرت 
بگیرند.(1) 


«و لقد فثنا» آنها را امتحان کردیم و تکلیف های سخت بر آنها گذاشتیم. 
«رسول کریم» یعنی کسی که کارهای خوبی انجام می دهد و خوش 
برخورد است يا کسی که در نزد خداوند و یا در نزد مردم کریم است. « آن 
وا ال عبادالله » قوم بنی اسراییل را آزاد کنید. «و آن لا تعلوا» به آنها 
ظلم. نکنیی «ان. لا خرجففن» انکة مرا شتسار کنند .و. کفته. شدم: که 
کب ای ۱ یه اس تا کیت او 
می گفتند: ای ساحر دروغگو. « وان لم تمنوا لی فاعتزلون » اگر رسالت 
و سخنان مرا قبول ندارید مرا به حال خود رها کنید, نه پیرو من باشید و نه 
بر علیه من کار یکنید و گفته شده: یعنی من را اذیت نکنید. « فآأسر» 
خداوند به او جواب داد که در شب حرکت کن. «اثکم مثبعون» یعنی 
فرعون با سپاهیانش به دنبال تو می آیند. « رهوا » که دریا در آن حالت 
ارام باشد:نا فقتی. که.شما از آن شیور 
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کنید و فرعون بعد از شما غرق شود. و گفته شده: « رهوا » یعنی دریا باز 
و گسترده شود تا اینکه فرعون طمع کند وارد آن شود و گفته شده: به 
مانند راهی خشک و امان باشد. « مغرقون» خداوند آنها را غرق خواهد 
کرد. «و نعمه» نعمت های فراوان در زندگی. «کانوا فیها فاکهین» که در 
انجا در بین نعمت ها لذت ببرند. (1) 


«کعذلکی» طبرسی میگوید: و همچنین کسی که از من اطاعت نکرد را به 
این سرنوشت گرفتار کن. « و آورثئاها قوما » یعنی قوم بنی اسراییل. « 
قما یکت غلیهم: التسماء و الارض» بعنن: اهل اسجان و زفیم.فر آنها کریة 
نکردند, یا مراد از آن مبالغه است در توصیف قوم به کمارزش بودن, چون 
عرب زبانان هرگاه بخواهند از یک مصیبت بزرگ حرف بزنند میگویند: بکاه 
الستفا ء فالوضروشتین اهل ی آشمان و زمین سر آنها کرشتته یا کناية آن ای 
است که هیچ عمل صالحی در زمین نداشتند تا از زمین به اسمان برده 
شود. 


از اپن عباس روایت است که: در مورد اين آیه سوّال شده و گفته شده 
که: ی ی ی بله, مصلای او در زمین 
ی تن کل ابر اسان اور و ایا ار 
روایت ت کرده است که فرمود: آسمان بر حضرت یحیی بن زکریا و امام 
حسین علیه السلام چهل روز گریه کرد و فقط به خاطر این دو نفر گریه 
کرده است. پرسیدند: گریه اش چطور 9 فرمود: با حالت سرخی طلوع 
و غروب می کرد. «و ما کانوا منظرین» با سرعت بر انها فرستاده شد و به 
انها هیچ مهلتی داده نشد.(2) 


«المهین» بیضاوی می گوید: از بندگی گرفتن و کشتن فرزندان بنی 
اسراییل توسط فرعون « من فرعون » بدل است از عذاب بنا بر حذف 
مضاف, يا اینکه به خاطر رساندن این معنی که او را زیاد عذاب می دهد 
کلمه عذاب را حات او آورده است. يا اینکه حال است برای کلمه مهین, 

به این معنی عذاب از جهت او واقع میشود. « انه کان عالبا ان متکبر 
بود. « من المسرفین » و در سرکشی و شرارت زیاده روی می کرد. « لقد 
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«علی ِِ و می دانیم که آنها ی ر ِ ی ۰ 
با نمی 0 ۰ «علی العالمین» برای زیاد بودن ۳۹ ۳ در ایشان 11 بر 
عالمان زمانشان برتری دادیم «ما فیه بلاء مبین» نعمتی بزرگ و ازمایشی 
اشکار.(1) 


«فتولی برکته» یعتی از ایمان آوزدن به او رویگرداند, مانند گفته او: «و 
نای بعانبه #۷ رمیسش را بر کرداند. به. خاطظر انجم با انز تعفنت مسفتد بعنی 
سپاهش. «و هو ملیم» یعنی کاری که به خاطر آن سرزنش میشود یعنی 
کفر و لجاجت را انجام داد. و این جمله. حال است برای ضميیر در فعل 
آخذناه ضِ 


«فلما زاغوا آزاغ الله قلوبهم» طبرسی میگوید: هنگامی که از حق روی 
برگرداندند و آنها را با انتخاب بدشان تنها گذاشت و آنها را از الطافی که با 
آنها قلب موّمنان را هدایت میکرد منع کرد و گفته شده: خداوند دلهای آنها 
را از آنچه که دوست داشتند به آنچه که از آن متنفر بودند منحرف کرد.(3) 


«وبیلا » یعنی سنگین.(4) 


«هل لک الی آن ترْکّی» بیضاوی می گوید: آیا میخواهی که الان از کفر و 
ام کی ابش با که هت | و رو آحدییه لیر یو ۱ به شناخت 
و معرفت خداوند راهنمایی کنم؟ «فنخشی» با ادای وظایف و انجام ندادن 
کارهای حرام. «نم آدبر» از اطاعت «یسعی» سعی می کرد در باطل 
کردن کار خود یا بعد از اين که آن مار بزرگ را دید هراسنای و با حالت 
عجله به عقب برگشت «فحشر» ساحران يا سپاهیانش را جمع کرد 
«فنادی» خودش يا گوینده اش در بین مردم ندا داد.(5) 
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روایات: 

1 تفسیر علی ,بن, آبراهیم: «بدبخون آتاءکَم» (بسران شما را سر می 
بریدند ). ما هر مر . در 
بین ما مردی متولد می شود که عامل نابودی فرعون و پیروانش می باشد, 
فرعون ِِ پسر آنها را می کشت و فرزندان دختر را به حال خود رها 


2 تقستر قلی نق اندافیمه از آعام باقر علیه السلام روایت فجن اسی؛ 
چرباره قول ۳ متعال که فرمود:« وقال موسی» تا «لا تَجْعَلتا ففته 
لو الظالمین » (ما را برای قوم ستمگر [وسیله] آزمایش قرار مده ). 
براستی آل فرعون قوم موسی را به بردگی گرفتند و گفتند اگر آنها نزد 
2 بن آنفا غايم وحکهر ای تیه کرد یی و آیه « آن 7 توا 
اعوفها تم 0 1۳ 
ترتیب ۳ منطو نت لقنو است و قول ۰ رَبتا اک آیَیّت فزغون 
ولا زینه ». ی زیور و اموال داده 
ای ). منظور ملک و پادشاهی است. « لوا عن سییلک » تا [خلق را] 
از راه تو گمراه کنند) یعنی مردم را با اموال و بخششهای خود فریب دهند 
تا به جای تو او را پرستش کنند. « ربا اطمسن علی أموَالهم » (پروردگارا 
افوالشان را نابود کن ) افوال آنها زا خایود کرو آبه <شبیل الدیق ( 
یِعْلَمُون» (راه کسانی را که نمی دانند پیروی مکنید . اون راد وسلوک 


فرعون 9 پیروانش است, « 1 صدذق» (در جایگاه [های ] نیکو منزل 
دادیم 4 گفت: قوم بدی اسرائیل ۳ بل مصر باز کردانة و فرعون را غعرق 
کرد. (2) 


3 تفسیر علی بن ابزاهیم: «قی هذه لعته» [در اين دنا به لعنت بدرقه 
را ها ۱ وم القیامه بنسه ٩۱‏ 
الْمَرْفُود ۳ (ودر روز قیامت؛ و چه بد عطابی نصیب آنان می شود ), 
منظور, آنها را دچار عذاب خواهد کرد. (3) 
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4 تفسیر علی بن ابراهیم: « ولقَدٌ تا مُوسی یِشع آیات بیناتِ » و در 
حقیقت ما 1 آشکار دادیم ). در باره آیه گفت: منظور از 
آن طوفان, ملخ, شیشک. و شون فدن: ان تب نستنگ: عصا, دسیت او و 
دریا می باشد و حکایت موسی را بیان می کند. که گفت: « وائی لاظْنک یا 
فرَعون مَْبُورّا » و راستی ای فرعون تو را تباه شده می پندارم ). یعنی 
ای فرعون تو را فردی هلاک شدنی و رو به زوال و نابودی می دانم . 


از امام باقر علیه السلام روایت شده است درباره قول خداوند متعال که 
فرمود:« قَرَاد آن یَستَفِرّهم من الرْض » (پس [فرعون] تصمیم گرفت که 
آنان را از سرزمین [مصر] برکند). فرعون خواست تا آنها را از آن 
سرزمین بیرون کند در حالیکه فرعون و قومش می دانستند که این آیات 
ونشانه ها جز از طرف خداوند یکتا نیسنت و آیة » قادا جاء 5عد د الاخرو جتا 
کم لفیا » [پس چون وعده آخرت فرا رسد شما را همه با هم محشور 
ها ابو آرا قم سس اس رن اس 


در روایت علی, بن ابراهیم منظور از « فأراد » فرعون است « آن 
ِسْتَفرّهم من الأرْض » [که آنان را از سرزمین [مصر] برکند). یعنی آنها 
وا از مصر بیرون کند «چثا یک آفیقا » (شما را همه با هم محشور می 
کنیم ). منظور از هر طرف. ( 


5. تفسیر علی , بن ابراهیم: «وَهَل آتاک حدیت موسی» [ و آیا بر مو یت 
به تو رسید ). یعنی رسیده است. [۳ «قَاحْلَع تعلیک» بای پوش خویش 

بیرون آور). گفته شدم که جنس دو کفش او از پوست الاغ مرده بوده 
است. « وآقم الصّلاح لذکری» [به یاد من نماز برپا دار ) گفت: هر گاه نماز 
را فراموش کردی سیس آن را به یاد آوردی, آن را اقامه کن. و از امام 
محمد باقر علیه السلام روایت شده که درباره آیه «آتیکم ها بقبس » 
[پاره ای از آن براي شما بیاورم ) موسی گفت بروم تا پاره ای آتش برآی 
شما بیاورم » تصطلون» در برابر سرما شما را حفظ کند, وأایه «أو ۳ 
علی‌الار حح» ها در بو آاسش‌راه | خود را بار آخايه تفوسی راه‌را 
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اشتباه رفته بود گفت تا نزد آن نور راهی بیایم . و قول خداوند متعال از 
زبان موسی «وأهشٌ با عَلی عْتَمی» و با آن برای گوسفندانم بر می 
تکانم > می گوید: بوسیله آن (عصا) برای گوسفندانم بر شاخه درخت 
میزنم. « ولی فیها مارب أخْرّی » و کارهای دیگری هم برای من از آن 
برمی آید ). از ترس و وحشت ,سخنش را طول نداد و کلامش را خلاصه 
کرد و گفت: « ولِی فیها مََرِبٌْ أحْرّی» و کارهای دیگری هم برای من از 
اه را ی اک 
را برآورده می کنم. 


علی بن ابراهیم در تفسیر آیه « السّاعه ءأیيه أََاد اخفیها» (در حقیقت 
کت ۱ است می خواهم آن را و دارم ). گفت: از خودم و 
به این صورت نازل شده است, گفتم: خخونه خداآفند زعان ان را از خودش 
پنهان می کند؟ جواب داد: آن را در وقت نامعین قرار داده است. « وَفتتّاک 
َو » و تو را بارها آزمودیم )؛ منظور تو را آزمایش کردیم ازمایش 
کردنی. « قی اهل مین » ی اهل مدین )؛ ؛ منظور نزد شعیب است.؛ 
وآیه « واصطنعنی: سین 6 و تو را برای خود پروردم ])» یعنی تو را 
برگزیدم, » 0 (سستی مکنید + ضعف وسستی روا مدارید, »2 اذهبا 
ای فِرعَون اه طقی » (به سوی فرعون بروید), به سوی 0 روانه 
شوید. وآگاه باش که خداوند متعال به موسی هنگامی که ء لو را به سوی 
فرعون فرستاد. فر مود: به سوی او بروید و « ققولا له قولا لس له بتدک2 
او بَعسی » [و با او سخنی نرم گویید شاید که پند پذیرد یا بترسد ). در 
حالی که خداوند آگاه بود که فرعون نه متذکر می شود ونه از خدا می 
ترسد اما این را گفت تا موسی در رفتن به سوی فرعون حریص تر 
ومشتاق تر شود و با حجت مورد اطمینان نزد فرعون برود . (1) 


6 تفسیر علی بن ابراهیم: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که 
در باره آیه « رَد ۶ اون 6 و گفت اينها عده ای ناچیزند ).فرمودند: 
منظور از آن گروهی اندکی بوده است. « و لجمیع خاذژون ند (و[لی ] ما 
فک ین اند حال 
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آضادة باش درآمده ایم ). می گوید: ما از نظر ادات وسلاح خنکی آماده یم 
یعنی سراپا مسلح. اما آیه « وَمَقَام گرٍیم » (و گنجینه ها و جایگاه های پر 
ناز و نعمت بیرون کردیم ). میگوید: منظور از آن خانه های نیکوست وقول 
خداوند متعال « قانبعوقم مُسرقین ۳ (یس هنگام برآمدن آفتاب آنها را 
تعقیب کردند) هنگام طلوع خورشید. و « ان معی زبی سیهدین دا 
(پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد ) یعنی خدا 
طرا کنانت مت ده 


توضیح : جزری گفت این که گفته شده« آدنی علیه» بعنی برعلیه او 
آماده و مجهز بودیم «رجل مود» منظور از نظر تجهیزات جنگی وسلاح 
مجهز است و از این نمونه کلام اسود بن زید است درباره قول خداوند 
متعال « واتا لجَميعٌ حَاذِژو » گفت: منظور ازمقوون و موّدون. مجهز 
وآماده بودن از نظر تجهیزات ت جنگی می باشد. 


7 تفسیر علی بن ابراهیم: نت رت ار » ام ای دید ی نی 
آن را دیدم, ۳ تا بود که از مدین ۳ 
وآیه «الا من ظلمٌ» [لیکن کسی که ستم کرده ) و نه کسی که ظلم کرده. 
در اینجا حرف در مکان حرف قرار گرفته است. (2) 


توضیح: براساس آنچه آمده است «الأ» در اینجا حرف عطف است. بغوی 
در تفسیر خود می گوید: بعضی از نحوی ها اعتقاد دارند الا در اینجا به 
معنای «ولا» می باشد منظور؛ در نزد من فرستادگان نمی ترسند و نیز 
کسی که ظلم کرده است. سپس بدی به نیکی تبدیل شد. میگوید: در نزد 
من فرستادگان و گناهکاران توبه کار نمی ترسند؛ مانند قول خداوند متعال 
« یلا یکُون لاس عَلَیكُم خَهّْ الا الذین طلَمَواً مِنهَمْ » (تا برای مردم غیر 
از ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد )؛ ۱ 
کردند . 


8 تفسیر علی بن ابراهیم: «ساچران تظَاهرا» گفت: موسی وهارون. (3) 


9 تفس علی بن ابر اخیم* « فالها با ایا السنن» عتی اخ عالم: آبه من 
هد 
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الذی هو مَهینْ» [از اين کس که خود بی مقدار است ). منظور. موسی 
است. و «وَلا بکاد یبن » و نمی تواند درست پپان کند ). گفت: منظور این 
است که کلام واضح وروشن و نیست. « تاو لفی عله بسن جرا بر او 
دستبندهایی زرین آویخته نشده ). منظور چرا بر دست او دستبند ۳ 
طلایی آویزان نشده؟ « مَفْترِنی» (همراهان ) همراه و هم صحبت. « قلَمَا 
آسَقوتا ان (و چون ما را به خشم درآوردند ). بعنی نافرمانی و عصیان 
کردند زیرا خداوند متعال دچا و اتف تهی فتوو .فان او مردم. (1) 


0 ,تفسیر علی بن ابراهیم: « وَلقَدٌ قَتتا هم قفوم فزغون » و به یقین 
پیش از آنان قوم فرعون را بیازمودیم ). ایشان ۳ آزمایش کردیم « أنْ 
انوا الت:عیاد الله .که یه آنان حفت | شدان عدا. را به هن بساریند ‏ 
منظور: آنچه خداوند واجب کرده است مانند نماز, زکات, روزه. حح» و 
سنتها واحکام می باشد. خداوند به او وحی نازل کرد که « آن اسر بعبادی 
[تکم بو عون ۳۰*۷ [فر مود ] بند کاتم. زا شباتة ببر زیرا شما مورد تعقیب واقع 
خواهید ۳ فرعون وسپاهیانش شما تال فی کته جاک 3 
رَهوّا» ([و دریا را هنگامی که آرام است پشت سر بگذار ). دریا را پشت 
منز بکذار وعتور کنن:. آیه: ۶ وَمَقَام کریم » (و گنجینه ها و جایگاه های پر ناز 
و نعمت بیرون کردیم ). منظور نیکو وعالی « وَتَعْمَهٍ گائوا فیها » (و نعمتی 
که از آن برخوردار بودند). منظور نعمت هایست چه در در بدن و جسم 
انسان ها است. آیه « فاکهین » سرگرم زنان. «وآورنتاها قَوَمّا آخرین » 
(آری این چنین [بود ] و آنها را به مردمیر دیگر میراثت دادیم ). قوم بلدی 
اسرائیل. و قول خداوند متعال « غلی العالمین » (بر مردم جهان ). لفظ 
دلالت بر عمومیت می کند اما معنای آن خاص و محدود می باشد « فقط 
آنها را بر عالمان آن زمان برگزید وآنها را برتری داد». (2) 


توضیه: آیه: « فیما فراض ال » در ظاهر « عبادالله » را منادا قرار داده 
است و مفعول « اوا » مقدر را با صلاه و غیر آن بیان کرده است که این 
نمونه یکی از دو فرضیه ودلیل گروهی از مفسران می باشد که آن را ذکر 


کرده اند و نظر دیگر این 
ص: 100 


امه ۲۱۱ 
2 تقسیر القمی 616+ 617 


است که منظور از «عباد» عباده می باشد که تاء آن حذف شده است 
مانند اقام الصلاه که این نظر, بعید می باشد. و « الرهو » به این معنا در 
زبان عربی رایج نیست هر چند معانی نزدیک به این معنا آمده است مانند 
مکان بلند ومرتفع_ ومکان پست وهموار, که می توان آن را با تکلف به 
آنچه که در تفسیر. اهدم‌بار کرداند. و الفا کهه؛ بعتی. مز اج ونتر کر می: 


1 .تفسیر علی بن ابراهیم: « بالْوَّاد الْمْقَدّسٍ» (در وادی مقدس +. منظور 
از آن سرزمین پاک می باشد. اما « طوی» آسم یک سرزمین است. علی 

بن ابراهیم درباره «قَحسَر فتادی» ژو گروهی را فراهم آورد [و] ندا 
0 فتظور از آن فرعون میباشد. نکال: به معنای عقوبت, و 
مجازات می باشد عقوبت او در آخرت به خاطر سخن(1) «آَا ۳ 
الأعَلی» [پروردگار بزرگتر شما منم ). و عقوبت در دنیا به خاطر سخن « 
ها علعت لکم من من اله عَیّری » پس خدا : داماد این ده فول فرعون, او را 
نابود کرد ۰ (2) 


12 . تفسیر علی بن ابراهیم: «وفرعَون دو الأوتاد» (و فرعون صاحب 
اک ۳ ۳ ۱17۳ 
آنها به آسمان صعود کند و بالا برود . (3) 


3 .قصص اانبیاء: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که 
فرمودند: فرعون هفت شهر را بنا کرد تا از موسی در امان باشد. جات 
که به موسی وحی نازل شد که به سوی فرعون برود پس به سوی فرعون 
آمد و وارد شهر شد هنگامی که شیران - نگهبانان شهر فرعون - او را 
دیدند دمهایشان: زا تکان دادند و بدون سرهو‌ضدا و با ارامش به او اجازه 
دادند تا وارد شهر شود. موسی به پیش رفت تا به کاخی که فرعون در آن 
بود زسید. موسی 


جلوی در کاخ نشست در حالیکه لباس 
9 
. طبرسی قدس معتقد است: مراد از ‌» نکال الاخره والاولی» غعرق 


شدن او در دنیا ودر آخرت مورد عقوبت خداوند قرا رگرفتن است. و گفته 
شده معنای ان بخاطر دو حرف او در دنیا واخرت مورد عقوبت قرار گرفت 


ار ی ها ای شتسه ما یت 
لکم من اله غیری » وبه عقوبت دو قول او رسید. 

2 . تفسیر القمی : 710 - 711 

سر الم 7221:7251 


پشمی بر تن داشت وعصايش همراهش بود در اين زمان نگهبان از کاخ 
خارج شد موسی به او گفت: من فرستاده پروردگار به سوی شما هستم 
اما توجهای به موسی نکرد. با عصایش بر در کوبید در حالیکه بین او و 
فرعون دری باقی نمانده بود در باز شد و موسی بر فرعون 0[ 
فرمود: من فرستاده پروردگار جهانیان هستم. فرعون گفت برای من نشانه 
ای بیاور. عصایش را بر زمین انداخت عصا متشعب شد و به دو شاخه 
تبدیل شد یک شاخه آن بر زمین افتاد و دیگری بر روی گنبد فرعون افتاد و 
به.بی هار بزز ی یدیل شد, فرعون به داخل دهانش نگاه کرد آتش در آن 
زبانه می کشید و بر روی او افتاد. فرعون برانگیخت و فریاد زاو ای 
موسی آن را مهار کن و در دست خود بگیر, همه اطرافیان فرعون پا به 
فرار گذاشتد. هنگامی که موسی عصا را دست گرفت و حال فرعون سر 
جایش آمد خواست او را تصدیق کند, هامان در مقابل فرعون برخاست و 
گفت: در حالیکه تو خود را خدایی می پنداری که پرستش می شوی هم 
اکنون تابع بندهای شدهای؟ مردم گرد هم آمدند و می گفتند: این ساحر 
ماهری است. پس در یک روز معین همه ساحران را جمع کردند هنگامیکه 
طناب ها و چوبدستی های خود را برروی زمین انداختند موسی نیز عصای 
خود را برزمین انداخت وهمه انها را بلعید. در ان زمان در ساحری هفتاد و 
دو نفر ماهر و پیشکسوت بودند که همه آنها در مقابل موسی علیه السلام 
به سجده در آمدند سپس به فرعون گفتند: این کار موسی سحر نیست 
زیرا اگر سحر بود نمی توانست طناب ها و چوبدستی های ما را بخورد. 
سپس موسی, قوم بنی اسرائیل را از انجا خارج کرد میخواست نها را از 
میان دریا عبور بدهد. پس خداوند موسی و کسانی که با او بودند را نجات 
داد و فرعون وهمراهانش را در دریا غرق کرد. هنگامی که وارد دریا شد 
فرعون و سپاهیانش انها را تعقیب می کردند. فرعون از اینکه وارد دریا 
شود می ترسید جبرئیل به شکل اسبی مادینه درامد در حالیکه فرعون بر 
اسب نرینه ای سوار بود. هنگامی که قوم فرعون اسب ماده سیاه را دیدند 
آن.را دنیال کردند.و وازد ذریا شدنذ :در تتیجه در دریا غرق شدند. خداوند 
متعال به دریا امر کرد جنازه مرده فرعون را به ساحل انداخت تا اینکه 
کتننفت کفان نبرد که او غایب و زنده است. سیس خداوند به موسی وحی 


نازل 
ص: 152 


کرد که قوم بنی اسرائیل را به باز گرداند هنگامیکه آنان.را از وزیا 
او ۱ 
نتی اشراییل به موسی گفتند: «یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال 
[تکم قوم تجهلون» (ای موسی برای ما خدایی قرار بده همان طوری که 
انها خدایانی دارند) گفت: به راستی شما قومی جاهل هستید. سپس بنی 
اسرائیل وارت خانه انها و اموالشان شدند و هر مردی خانه های بسیاری را 
صاحب شد و زنان زیادی به دست اورد. (1) 


4 ,تفسیر علی بن ابراهیم: « وقال اقلا من قوّم فزغون ندز موسی 
قوَمَة ات فی ال یدرک تک » (و سران قوم فرعون ند آپا 
موسی و قومش را رها می کنی تا در اين سرزمین فساد کنند و [موسی] 
تو و خدایانت را رها کند ) گفت: فرعون بتها را پرستش می کرد سپس بعد 
از آن ادعای خدایی می کرد. فرعون گفت: << تفیل اتا هم وَتَستحیی 
نساءه هم وَاتّا قَوَقَهْم قاهرون » ([فرعون] گفت بزودی 0 ۳9 
۱ را زنده نگاه می داریم و ما بر آنان مسلطیم ). قول 
خداوند از زبان حضرت موسی « قالوا آوذیتا من قبل آن تأنیتا من بعد ما 
جلتتا » [[قوم موسی ] گفتند پیش از آنکه تو نزد ما بیایی و [حتی] بعد از 
آنکه به سوی ما آمدی مورد آژار قرار گرفتیم ). این سخن کسانی است که 
به موسی علیه السلام ایمان آوردند وگفتند: ای موسی ما پیش از امدن تو 
نیز با کشتن فرزندانمان در رنج بودیم وهم اکنون که آنها را به خاطر ِِ 
آوردنشان, ,زندانی کرده اند نیز در رنج وعذاپ هستیم. موسی گفر 
«عسی رَیْکَمْ آن یلک عَذکم وس تکلقَكَه فی الأض قَیَنظر کت تفمَلون 
۳ [گفت امید است که پروردگارتان دشمن شما رآ هلاک کند و شما را 
روی زمین جانشین [آنان] سازد آنگاه 0 ۱ 
معنای «ینظر» یعنی ببیند چه عملی میکنید. و نظر در مکان رویت قرار 
گرفتم است. و کلام خداوند متعال «وَلقَد آَحَذتا آل فرزغون بالسنین وَتَقصٍ 

هن اماب لَعلقم بتکزون» ([در حقیقت ما فرعونیان را به خشکسالی و 
۱ 095 ۳ ۳ 
وخشکسالی و 


ص: 53 1 


ابص ال فا تسف خطای 


بی ثمری؛ و زمانی رخ داد که خداوند بر آنان طوفان وحمله ملخ ها و 
شپشک ها و وزغ ها وخون شدن اب نیل را نازل کرد. 


اما آیه «قلدّا جَاعَهُمْ الْحسَتَة قالواً تا هذو» (پس هنگامی که نیکی [و 
نغضت | ه. آنان روی می آورد هت کگفتند این , برای آشایتشکگی ] خود 
ماسشت 1. در تفسیر این گفته: که منظور از « الْحسَتَة » دراینجا منظور 
صحت وسلامتی و امنیت و آسایش می باشد. « وان تصَِهْمْ سَیلَهٌ » زو 
چون گزندی به آنان می رسید). می گوید: منظور از « سین » در اینجا 
گرسنگی وترس و وحشت وبیماری می باشد. « یَطیْرُوا بِمُوسی ومن مَعَة 
۳ [به موسی و همراهانش شگون بد می زدند ). منظور این و است که به 
هوسی وهمراهانش فال بد می زدند. اما آیه » وقالواً مَهمّا تایتا یه من آیّه 
لسْحرتا بهّا فمَا 7 تن لک بمَوّمنینَ» (و گفتند هر گونه پدیده شگرفی که به 
فص ار سا ۱۳ ی کنی برای ما بیاوری ما به تو ایمان آورنده 
نیستیم ). تا ایةٌ » قاستکبژواً وکائُوا قومَ مُجُرمینَ» هنگامی که ساحران 
سجده کردند ومردم ایمان آه زد تور هامان به فرعون گفت: براستی مردم 
به موسی ایمان آوردند پس هر کس در دین موسی داخل شود او را حبس 
میکنم؛ در نتیجه همه آنهایی که ایمان آوردند از قوم بنی اسرائیل را به 
زندان انداخت. موسی نزد فرعون آمد و به او گفت: را ۱ 
اناد کن ول فرعون از این کار سر باز زد در نتيجه خداوند در این 
توفان خود را برانها نازل کرد خانه ها وسکونت گاههای انها را وبران کرد تا 
اینکه آواره بیابان شدند و در آن خیمه ها به پا کردند. فرعون به موسی 
گفت: از پروردگارت بخواه این طوفان را از ما دور کند تا قوم بنی 
اسرائیل را آزاد کنم. پس موسی به درگاه خدا دعا کرد و توفان از آنها دور 
شد. فرعون خواست قوم بنی اسرائیل را آزاد کند که هامان به او گفت: 
اگر بنی اسرائیل را آزاد کنی موسی برتو غلبه می کند و ملک و پادشاهی 
تو نابود می شود. در نتیجه فرعون به حرف هامان گوش داد و قوم بنی 
اسرائبل را ازاد نکرد. خداوند در سال دوم عذابی دیگر برانها نازل کرد که 
عبارت بود از حمله ملخ ها به طوریکه همه درختان وگیاهانی که داشتند را 
خوردند وعریان کردند تا جایی که مو و ریش آنها را نیز می کندند. فرعون 
از وضع موجود بسیار نگران شد وگفت: ای یت از پروردگارت بخواه تا 
خل‌هایاار مانوفر تاه اش ات ارات 


ص: 154 


زا زان کتض: موسی از خدا خواست در نتیجه ملخ ها از آنها دور شد اما 
هامان اجازه نداد تا فرعون بنی اسرائیل را ازاد کند. 9 
سوم عذاب دیگری که شپشک بود بر آنها نازل کرد که وارد محصول 
وکاشت انیا شدو انا از یرو درستجه رجا رشن شید 


فرعون به موسی گفت: اگر حمله شپشک ها از ما دور شود از قوم بنی 
اسرائیل دست برمی دارم. موسی به درگاه خدای خود دعا کرد و این 
عذاب نیز از آنها دور شد. در تفسیر آمده که خدا اه 
آن زمان خلق کرد با این وجود فرعون قوم بنی اسرائیل را آزاد نکرد و بعد 
از آن خدا عذاپ خود را که عبارت از وزغ بود را نازل کرد که وارد غذاها و 
نوشیدنی های آنها شد وگفته شده: از پشت و گوش و بینی آنها خارج میشد 
از انن تفه نف تتدت: ییات شتاید جه تر د-موسی. آمدند و کفتنده از دا 
تخواه با این غذات »از ها دون کن‌ها به. نف آنمان هی آوريم وقوم.بتین 
اسرائیل را همراه تو می فرستیم. موسی به درگاه خداوند دعا کرد و این 
عذاب نیز از آنها دور شد اما هنگامی که بعد از اين از آزاد کردن قوم بنی 
اسرائیل سرپیچی کرد خداوند اب نیل را برای انها به خون مبدل کرد. 
قبطی ها آب نیل را خون و بنی اسرائیل آن را آب می دیدند. اگر بنی 
اسرائیلی ها از آن می نوشیدند آب بود اما اگر قبطی ها از آن می 
نوشیدند به خون تبدیل می شد. قبطی ها به اسرائیلیها میگفتند: وی 
دهانت نگه دار سپس در دهان من برد گام که آب را در دهان او می 
ربخت تبدیل به خون می شد از این وضع بسیار نگران وآشفته شدند. به 
موسی گفتند: اگر خدا این عذاب خون را از ما دور کند ما قوم بنی 
اسرائیل را همراه تو می فرستیم. هنگامی که خداوند خون را از آنها دور 
کرد نیرنگ زدند وقوم بنی اسرائیل را آزاد نکردند در نتیجه عقوبت الهی بر 
آنها نازل شد که عبارت از برف و یخ بود که قبل از اين هرگز ندیده بودند 
ودر این وضع به هلاکت رسیدند و از بی تأبی مردند و خداوند آنها را دچار 
عذابی کرد که قبلا رخ نداده بود گفتند: ای موسی از پرودگارت به عهدی 
که نزد تو دارد بخواه اگر این عذاب را از ما دور کند به تو ایمان می آوریم 
و قوم بنی اسرائیل را همراه تو می فر ستیم. به درگاه خدا| دعا کرد در 
نتیحه این عذاب نید از آنها دوز شد بش قفوم بتی: اشرانیل:را از او 


ص: و19 


کرد. هنگامیکه آنها را آزاد کرد نزد موسی جمع شدند موسی از مصر خارج 
شد. کسانی که از دست فرعون فرار کرده بود تزد فوق. کرد آمدند آین خبز 

به فرعون رسید. هامان به او گفت: تو را از آزاد کردن 1 
نهی کردم هم اکنون نزد موسی جمع شدند. فرعون نگران شد وگروهی را 
به شهرها فرستاد و برای پیدا کردن موسی خارج شد . 


آیه «و وتا الوم اروت کائواً یْسَتَصْعَفون» (و به آن گروهی که پیو سته 
تعیف و نداد بخشهای] باختر و خادری رفن اه را مور 
آن برکت قرار داده بودیم به میراثت عطا کردیم + منظور از آن خن 
اسرائیل است. هنگامی که خداوند فرعون را به هلاکت رساند وارت زمین 
وهر چیزی که برای آنها بوذ شدند. آیه «وتقّث کلمت زبک» (وعده نیکوی 
پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحفق یافت ). منظور رجمت و پاداش 
توای آنها بف‌خشیله موسی ند جد کمال رز ستوابه: ها کانوا تفرشون» زو 
آنچه را که فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند). منظور کوشکها 
ماس ها وکا ها هم اند 


)1( 


توضیح: : قول خداوند متعال: «َلهَتَک» (خدایانت ). گفته شده: فرعون مردم 
را به بردگی میگرفت و خود نیز بتها را پرستش میکرد ومردم نیز آنها را با 
هدف نزدیکی به فرعون پرستش میکردند. وگفته شده آنچه از گاو نیکو 
میشمرد را پرستش میکرد و روایت شده که وی مردم را به پرستش گاو 
دستور میداد در نتیجه سامری برای آنها گوساله ای خارج کرد وگفته شده 
که آنها بتهایی داشته که با هدف نزدیکی به فرعون آنها را پرستش می 
کردند. «الهتک» قرائت شده است که بروزن فعاله امده است. از علی بن 
ابی طالب علیه السلام روایت شده است و نیز از ابن عباس وانس 
وعلقمه ومانند انها که «الالهه» به معنای ربوبیت خدایی وپرستش است . 


قول خداوند متعال «قأَوسَلتا له الطوقان» [پس بر آنان طوفان 
فر شتادیم ۲ در آن اختلاف" وجود دارد گفته شده که طوفان آبی غیر طبیعی 
بوده است و بعضی 


ص: 11_56 


1- . تفسیر القمی : 220 - 222 


گفته اند: منظور مرگ سریع می باشد نظر دیگری معتقد است که در زبان 
یمنی به معنای طاعون است خداوند این عذاب را بر چارپایان انها نازل 
کرد که در شب اتفاق افتاد و هیچ یک از انسانها و چارپایان زنده نماندند 
ونیز گفته شده : منظور از آن همان آبله بوده ات ۱ اولین کسانی 
بودند که به اين بیماری گرفتار شدند واین بیماری از همان زمان بر روی 
زمین باقی ماند. ی کر منظور از آن امر و مشیت 
خداوند متعال بوده که آنها را فرا گرفته است. و در عذاب شیشک نیز 
اختلاف وجود دارد بعضی ها گفتند: منظور از آن ملخ کوچکی است که بال 
ِِ وگفته شده: تاو از آن مورچههای ریز و کوچک بوده است. وگفته 
ه منظور از آن کرم ریز بوده در خوردن مانند ملخ نیست و بوی بدی 
ط ونظر دیگر می گوید: منظور, حیوان سیاه کوچکی است مانند کنه؛ 
تا ۱ 3۳0۳ #ِ 


اما در باره الرجز گفته شده منظور از آن همان عذاب است که بر آنها 
ازل شده است مانند طوفان و غبر. و بعضی گفته اند متطور از آن 
طاعون است که جان 70 هزار قبطی را گرفت . 


طبرسی میگوید: از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
خداوند آنها را به عذاب برف قرمز گرفتار کرد در حالیکه اين پدیده قبل از 
آن اصلا مشاهده نشده نبود بعضی ها در آن به هلاکت رسیدند وبعضی 
دیگر بی تاب شدند. خداوند با چیزی غیر عادی و چیزی که قبلا وجود 
نداشته انها را عذاب داد. (1) 


5 .قصص الانبیاء: در باره هفت نشانه موسی: هنگامی که جمع شدند 
فرعون معتقد بود که موسی نیرنگ میزند. اولین حیله و فریب به اعتقاد 
فرعون کاخ بود هامان دستور بنا نهادن آن را صادر کرد تا جاییکه پنجاه 
هزار بئّا را برای ساختن آن جمع کرد جدای از اجر پز و نجار - که چوب 
ا ارا صی و م ارای ص اه سا 
مانند و شبیه آن از اول خلقت برروی زمین پیدا نميشد. اين بنا بر روی کوه 
ها تا ها 


ص: 157 


1- . مجمع البیان 4 : 469 


وخدمتکاران و ساکنان آن و همه کارگران و پیشکارانی که آنجا کار کرده 
بودند را نابود کرد. فرعون به موسی گفت: آیا تو گمان می کنی که 
پروردگار تو عادل است وستم روا نمی دارد؟ از کار عادلانه است؟ هم 
اکنون دوري گزین و به سوی گروه خود برو که مردم به کوهها رفتهاند. اگر 
تجمع کنند آنها رسالت پروردگارت را به گوششان میرسانی. خداوند متعال 
به موسی وحی کرد آن را به تاخیر بینداز و او را ترک کن. زیرا او می 
خواهد سربازانی برعلیه تو اماده کند که تو را به قتل برساند. مهلتی برای 
او تعیین بکن ونزد اردوگاهت - یارانت - برو تا به خاطر وجود تو در امان 
باشند. سپس خانه هایی بنا کنید و انها را روبروی هم قرار دهید. در نتیجه 
موسی مهلت چهل شب را بین خود و فرعون تعیین کرد. سپس به موسی 
وحی نازل شد که گروههایی برای تو جمع خواهد شد, این کار فرعون تو را 
دچار رعب و وحشت نکند من برای تو در مقابل نیرنگ و دسیسه فرعون 
کفایت میکنم. موسی از نزد فرعون رفت در حالیکه عصایش همراهش بود 
که همچنان به شکل مار بود در اطراف وی می پیچید و دور می زد در 
حالی که مردم به او نگاه می کردند در حالیکه وحشت زده شده بودند و در 
رعب و وحشت بودند تا موسی به پایگاه خود رسید سر اژدها را گرفت 
ناگهان به عصا تبدیل شد. قوم خود را جمع کرد و مسجدی بنا کرد. هنگامی 
که موعد بین او و فرعون فرا رسید خداوند به موسی وحی نازل کرد با 
عصای خود به رودخانه نیل بزن در حالیکه از آن آب می خوردند ناگهان به 
خون خالص تبدیل شد. هفتحامیکه قوم بنی اسراثئیل وارد آب شدند تا از آن 
ئوتنننن اب ضاق, خوار بود اما هنگامی که یاران فرعون وارد شدند دست 
ها و بازوهایشان به خون آغشته شد برای رفع تشنگی خود تلاش کردند تا 
جایی که یک زن از قوم فرعون از زنی در بین قوم بنی اسرائیل درخواست 
آب کرد هنگامی که آب را : به او داد به خون تبدیل شد. این وضع تا چهل 
شب طول کشید آنها در شرف مرگ و هلاکت قرار گرفتند فرعون و 
قومش برای رفع تشنگی خود به شیره ۳۳ پناه آوردند. اما به خواست 
خدا آب آن شور می شد. فرعون به سوی موسی روانه شد و گفت: ای 
موسی از پروردگارت بخواه تا آب گوارا را به ما بازگرداند. پس موسی با 
عضانتین: به. اب زد ان گوارا وصاف شد. این داستان تبدیل شدن ات یذ 
خون بود . 


ص: 58 1 


اما داستان وزغ ها: خدای متعال به موسی وحی کرد که بر ساحل رودخانه 
تب بانشتند: نا همه هت هایی: که-خداوند ان این اب افریوم انستت:خارج 
شوند, که به سرعت پیش رفتند تا به دروازه شهر رسیيدند, وارد شهر 
شدند. تا اينکه همه جا پر از وزغ شد هیچ خانه ای و ظرفی نبود مگر اینکه 

پر از وزغ شدم بود, ها شدای ها همه ار و ده بود تا اینکه 
۱ ۸ نزدیک بود که قوم فرعون به هلاکت برسند. فرعون 
از موسی خواست تا از پروردگارش بخواهد این بلا ومصیبت را از آنها دور 
کند و به خاطر کارها و وعده های قبلی خود عذر خواست؛ خداوند به 
موسی وحی کرد که به فریاد او برسد, برای چندمین بار موسی 


از عصایش استفاده کرد در نتیجه به اذن خدا همه وزغ ها به رود نیل 
باز؟ ِ 


اما داستان ملخ وشیپشک ها: خداوند متعال به موسی وحی کرد که به ناحیه 
ای از زمین روانه شود پس موسی با عصایش به شرق سپس به مغرب 
اشاره کرد از هر دو طرف ملخ ها سر بیرون اوردند. و مانند ابر سیاه 
سرازیر شدند این ۳ الهی در زمان درو کردن محصول بود همه چیز 
را پر کرد و کشتزار ها را فرا گرفت و محصولات آنها را خوردند و حتی 
چوب خانه ها و درهای آنها و میخ های آهنی آنها و قفل ها و زنجیر ها را می 
خوردند. موسی علیه السلام عصا را بر زمین کوبید زمین بر از شیشک ند 
که تمام سطح زمین پر از اين شپش های سیاه وسرخ شد تا جایی که 
لباس ها و روپوش و ظرف های انها پر از شپش شده بود که پیوسته از 
روی سر مردها ۱ 
خوردند و هنگامی که بلای نازل شده را دیدند نزد فرعون رفتند و گفتند؛ 
هر بلایی را میتوانیم در برابر آن صبر پيشه کنیم جز گرسنگی که بلای 
وحشتنا کی است؛ هیچ کس نمی تواند وتان آن صبر کند چه دستوری 
می دهید؟ فرعون کسی را نزد موسی فرستاد که او را با خبرکند. امری 
او حجتی فرو نگذارد و به او مهلت بدهد. سپس موسی با عصایش اشاره 
کرد در نتیجه ملخ ها وشپشک ها از سطح زمین نایدید شدند. 


اما محو و نایدید شدن: موسی هنگامیکه دید قوم فرعون روز به روز به 
کفرشان افزوده می شود به درگاه خدا برعلیه فرعونیان دعا کرد: و گفت: 
با یی 


ص: 159 


4 
س 


آتّت فزعون ملاة ریتة وال فی الحیاه الا تا یلوا عن سیبلک رتتا 
امن علی واه ۳ زو موسی گفت پرو وردگارا تو به فرعون و 
اشرافش در ند کین دنیا زیور 9 اموال داده ای پروردگارا اموالشان را نابود 
کر تیه داد اموال نها وا یل هس کرد فشن از اجه 
خداوند برای آنها آفریده بود باقی نماند, تا مالکش شوند همه اموال آنها از 
گندم گرفته تا جو, لباس, سلاح و چیزهای دیگر همه به سنگ تبدیل شد. 


اما بیماری طاعون: همانا خداوند به موسی وحی کرد و گفت: در این شب 
ابکار - گاوان و شتران - پاران فرعون طاعونی نازل می کنم که کسی از 
ال فرظفن از انساها گرفته ما جه‌اناکمافی نماند همه نها تاد سود 
اق تس ی ی رت و جاسوسان خبر را به فرعون 
رساندند هنگامی که خبر را شنید به قوم خود گفت: به بنی اسرائیل بگویید 
هنگام شب گاوان و شتران خود را تیر آوونی شا نیز گاوهای خود را 
بت آووید ورهر نو تا ماه وابامیک تخیر ستدیه ؛ عذاب مرگ شبانه آنها را 
درمینوردد هنگامی که آنها با هم مختلط بیابد تضیداند کدام-یک آز آنها را از 
پای در بیاورد. این کار را انجام دادند هفتکامی که شب فرا رسید خداوند 
تعالی طاعون را بر آنان نازل کرد. نه چارپایی از آنها باقی ماند و نه 
انسانی, همه آنها کشته شدند. گاوهای قوم فرعون همه مردار شدند در 
حالی که گاوهای قوم بنی اسرائیل همه سالم و زنده بودند. بجز چارپایان 
90 هزار نفر از آنها نیز به هلااکت ر سیدند. فرعون وسایل و ادوات وشکوه 
و زینت و آراستگی و جواهراتی داشت که جز خدا کسی از آنها باخبر نبود؛ 
و خداوند جل عظمته به موسی وحی کرد: من به ارث گذارنده برای بنی 
ی ی ی و ی ی ی سر 
کار امتناع نمیورزند. فرعون همه زینت و جواهرات خانواده اش و پسرش و 
نیز انچه که در خزائنش بود به انها تقدیم کرد. در نتیجه خداوند به موسی 
وحی کرد که با همه اینها به راه ادامه دهد تا اینکه به غرق شدن فرعون و 


ص: 160 


قومش آنچنان که بحثش آمد انجامید. (1) 


توضیح: طبرسی میگوید: درباره آیه خداوند «واحعلواً ۹7 قبله» (و 
سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید ). در آن اختلاف وجود دارد بعضی 
ها گفتند: هنگا می که موسی وارد مصر شد بعد از آنکه خداوند فرعون را 
به هلاکت رساند به ساختن مساجد امر شدند که در آن نام خدا ذکر شود و 
مسجد های خود را رو به قبله بسازند. که منظور کعبه است. قبله های آنها 
قبلا هم به سمت کعبه بود. و گفته شده: فرعون دستور داد مساجد بنی 
اسرائل را تخریت کنند و انها را از عباوت کردن منم کرد به خاطر ترش از 
فرعون امر شد که مساجد خود را به خانه ببرند و در انجا نماز بخوانند و 
نیز گفته شده که منظور از آن این است که خانه های خود را در برابر 
یکدیگر بسازند. (2) 


می گویم: بر اساس آنچه در داستانها آمده دو وجه اخیر محتمل است, و 

را ای ای 
مشرف بودن. منظور از آن اشاره به وسیله عصا می باشد. و انقشع: 
پراکنده و متفرق شد. 


6 .تفسیر علی بن ابراهیم: از ابی ابراهیم روایت شده است که گفته اند: 
هنگامی که بنی اسرائیل از قدرت و ظلم جباران خود ترسیدند و 
موسوم علیه , السلام و هارون وحی کرد «آن تبوءا مکعا سس یوت 
واْعلوا بوتکم قبلَة » ها 
ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید ). وحی آمد که در 
خانه های خود عبادت کنند . (3) 


7 ,تفسیر علی بن ابراهیم: از امام باقر علیه السلام روایت شده است 
درباره آیه »2 جات ببنی اسرائّیل البَخْرَ قاتبعهم عون وَجَنودة بغیا 3 عذ و 
ند زو فرزندان اسرائیل ر از دریا ِِ پس فرعون و سیاهیانش از 
روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند ۲ تا « واتا من المشلمین » و من 
از تسلیم شدگانم ). که اند قوم بلی اسرائیل گفتند: ای موسی از خدا 


بخواه تا از این مصیبت که در آن قرار گرفتیم 
ص: 161 


آ قصسی الا سا که خی 


رمع لزان :1295 
ت ی الخسن 0۳8 29 


فرجی برای ما حاصل شود دعا کرد و خدا به او وحی کرد که آنها را با خود 
ببرد. موسی گفت: پروردگارا کر تقایل ها تست دا ند فرمود برو من 

به آن امر می کنم که به تو بخشش کند و برای تو باز شود. موسی با بنی 
اشرانیل جارس و فرعون انار تعقیب کرد تا عایی که زرد بود ید 
آنها برسد و سایه به سایه بنی اسرائیل حرکت می کرد. موسی به دریا 
گفت برای ما شکافته شور گفت: در توان من نیست این کار را بکنم. قوم 

بنی اسرائیل به موسی گفتند: تو به ما نیرنگ زدی و ما را به هلاکت 
سای کاس مارا رها می کردی تا برده آل فرعون می شدیم وخارح 
نمی شدیم ؛ که اکنون اینگونه به هلاکت برسیم. موسی گفت: « کلا ان 
مهی زبی سبهدین » [ابدا پروردگارم با من است و به زودی مرا راهنمایی 
خواهد کرد. ). آنچه که عامّه قومش در حق وی انجام می دادند عرصه را 
بر وی سخت وطاقت فرسا می کرد. در حالی که من گفتند: اي موننتی 
زمان مرگ ما فرا رسیده است گمان می کنی که دریا برای ما شکافته می 
شود تا از ان عبور کنیم در حالی که فرعون و قومش به ما رسیدهاند, 
آنهایی که میبینید آل فرعون هستند که نزدیک است به ما برسند. موسی از 
خدا خواست تا دریا را براي آنها شکافته شود در نتیجه خدا به موسی وحی 
کرد « آن اضرب بقضاک البَخْرَ » با عصای خود بر این دریا بزن ). پس با 
عصایش به دریا زد و دریا شکافته شد موسی و یارانش رفتند تا از آن عبور 
کردند و آل فرعون در اين لحظه به:آنها زسنیدند. هنگامی که به دریا وارد 
شدند به فرعون گفتند از آنچه که می بینی متعجب و ی 
کفت: من این کاز زا.انجام دادم از ان عنور کنید و بخدرید: آما هنکامین که 
فرعون و کسانی که با و بودندبه وسط دریا رسیدند خداوند به دربا ام 
کرد و دریا آنها را در برگرفت در نتیجه همگی آنها غرق شدند و هنگامی که 
فرعون در چال غرق شدن بود گفت: «أَمنث ی لا له الا الْذٍی آمتت به بو 
اسْرائیل واتا من المُسْلمینَ» (گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آنکه 
فرز تذان اسرائیل به او گرویده اند نیست و من از تسلیم شدگانم ). 
خداوند فرمود: «الان وق عَصیّت بل وکنت من المُفسدین» (اکنون در 
حالی که پیش از این نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی + و تو از 
عصیان کنندگان بودی. « قَالیوْمَ ثتَجْیکَ یتیک » (پس امروز تو را با زره 
آزرین ] خودت به بلندی [ساحل ] 
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می افکنیم ). گفته اند که قوم فرعون همگی وارد دریا شدند به طوری که 
هیچ کدام از آنها دیده نشدند که همگی از دریا به جهنم افتادند. اما خداوند 
فقط جنازه فرعون را از دویاتبه ساحل. انداخت تایه آن,بنگرند وعبرت .و 
تشابه. ای نود یراق کسانی. که از ین وتا مدندواو که کسن در نابوخ 
شک و تردید نداشته:باشد: در حالی که. انان فر عون آو را برای خود خدا 
قرار داده بودند پس خداوند تنها جسد مردار او را در ساحل نمایان کرد تا 
عبرتی, بشود برای آنانی که از پی وی میآمدند خداوند مین قرماید؛ «وَانَ 
کنیا من التّاس عن آیانتا لقافلون » و بی گمان بسیاری از مردم از نشأنه 
ها ما ان ۲ 


علی بن ابراهیم می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: جبرئیل در 
هام نازل: کردن این ایات با غم اندوه نزد پیامبر می. آمده :و اين وضع 
همچنان به این صورت بود تا زمان به هلاکت رسیدن فرعون هنگامی که 
خداوت این آنمرا بارل کوی ند الا عفد عصتت قفا کت مها نمودیت 
4 [اکنون: در حالی که.سش: آن آین. تافرهانی می. کردی نو از تاهکاران 
سای اه وا ماس ی سای ان مس ازل می 
کرد خندان بود. رسول خدا به او فرمود: تا این ساعت هر وقت پیش من 
حضور پیدا کردی غم خاندوه در صورتت آشکار بود گفت: آری ای ۳-7 
هنگامی که خداوند فرعون را غرق کرد گفت: «آمنث له لا ال الا الذٍی 
آقتث به بو اسرائیل وتا من المْشْلمین» (گفت ایمان آوردم که هیچ 
معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده اند نیست و من از تسلیم 
شدگانم ). گل و لجنی را پرداشتم و در دهانش فرو کردم سپس به او گفتم 
« ان وق عَضیّت قبل وکنت من الْعْفسدٍین » (اکنون در حالی که پیش از 
اه نی میم کدی ان کار ان ان کار لاسام داوم زر 
خالیک امه واه مان ی بر رسد م حعت اند قمحا 
تون »ود آینگه خواوته به حاطر. این کارم مرا غدات بدهد اها اکلون. که 
خداوند مرا نزد تو فرستاده تا آنچه را که به فرعون گفتم برای تو نازل کنم 
ایمان اوردم و فهمیدم که در این کار من رضایت خدا بوده است. 


آنفه اقالیتی کی فیک رشن آمروز کف رانا زرم آزرنن ]یوت یه 
بلندی [ساحل] می افکنیم ). موسی به قوم بنی اسرائیل خبر داد که 
خداوند فرعون را 
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غرق کرده ولی آنها خرف وی. را باور نکزدند خداوند به دریا آمز فزمود دز 
نتیجه دریا جسد وی را به ساحل انداخت تا قوم بنی اسرائیل جسد مرده او 
را ببینند. (1) 


8 .طب الائمه: از امه علیهم السلام روایت شده که گفته اند که آنها این 
دارو را برای پیروانشان تجویز کردند, دارویی که به الشافیه معروف است. 
حدیث را ادامه داد تا اين که فرمودند: جبرئیل علیه السلام این دارو را 
برای موسی آورد هنگامی که فرعون خواست تا قوم بنی اسرائیل 
سم مسموم کند فرعون برای آنها در روز یکشنبه جشنی فراهم کرد که 
فرعون آن را آماده کرده بود و برای آنها غذاهای زیادی فراهم کرد و سفره 
های زیادی برای آنها پهن کرده بود سم را در داخل غذا ریخت. موسی قوم 
بنی اسرائیل را در حالیکه ششصد هزار نفر بودند بیرور آورد و آنان را 
جلوی جایگاه مهمانی ایستاند. پس زنان و فرزندان را بازگرداند و به قوم 
بنی اسرائیل توصیه کرد و گفت از غذاها نخورید و از نوشیدنی ها ننوشید تا 
شما بیایم. سپس به سوی انها امد و به اندازه سر سوزن از اين دارو 
به آنها نوشاند او می دانست که آنها با امر او مخالفت کرده و بر این 
۱ 
هنگامی که سفره های غذا را دیدند به سوی غذاها شتافتند وشروع به 
دست انداختن در آن کردند. فرعون از قبل, موسی و هارون و یوشع بن 
نون و همه برگزیدگان قوم بنی اسرائیل دعوت کرده بود و برای آنها سفره 
طعام مخصوصی فراهم کرد و گفت من با خودم عهد کردم که جز خودم یا 
بزرگان اهل مملکتم کس دیگری به شما خدمت و شما نیکی نکند. پس 
بخورید تا از طعام سیر شوید در حالیکه فرعون دوباره شروع به ریختن 
سم کرد. هنگامیکه از خوردن دست کشیدند. موسی و یارانش خارج شدند. 
موسی به فرعون گفت: ما زنان وفرزندان را پشت سر خود رها کردیم 
وآنها را فرو گذاشتیم منتظر آنها میمانیم. فرعون گفت برای آنها غذا فراهم 
خواهد شد و آنها را اکرام می کنیم همان طوری که آنهایی که همراه تو 
بودند را اکرام کردیم. پس آنان وارد شدند و فرعون آنها ر غذا داد 
همانطوری که یاران او را اکرام کرده بود. موسی به سوی سکونتگاه خود 
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1 تفشیر القمی:* 292-291 


باز گشت. پس فرعون نزد یارانش رفت و به. آنها کفت: کمان کردید که 
موسی و هارون با ما جادو کردند و سحرشان را به ما نشان دادند که 
ایشان از غذا و طعام ما میخورند در حالی که چیزی از طعام ما کم 
نمیشود, پس اکنون که موسی و هارون خارج شدند و سحر به پایان رسید 
هر آنچه ۳ توان دارید طعام وغذای باقیمانده امروز و فردای ایشان را 
خفغ کنید: تا آینکه از بین, ترفوند. در نتبخه. آن کار را انجام دادند در حالیکه 
فرعون دستور داده بود تا برای پارانش غذای بدون سم بیاورند انها را بر 
سفره غذا جمع کرد بعضی ها از انها خوردند و بعضی ها آن را رها کردند و 
هر کدام از آنها که غذا را خورده بود به هلاکت رسیدند در نتیجه از هفتاد 
هزار مرد و صد و شصت هزار زن بجز چارپایان وسگها و مانند آنها, از قوم 
فرعون از پا در امدند. پس فرعون ویارانش از این صحنه تعجب کردند. 


)1( 

می گویم: کامل این روایت با توصیف دارو در کتاب «السماء والعالم» 
خواهد امد. 

8 سر علی بن ار افی ده اففم سا فن لته ابا کی زا 


شریک خدا می 7 در زر و یور پرورش یافته ). منظور در طلا و 
زیت پرورده می شود » هو فی الخضام» (و در [هنگام ] مجادله بیانش 


غیر روشن است +. گفته شده: خداوند به موسی قدرتی داده است که 
ی ی وک 

و لیاسهایی از طلای خالص بر تن داشت. فرعون گفت: «أَوقن یِتسّا 
هی ال » (آیا کسی [را شریک خدا می کنند] که در زر و زیور پرورش 
یافته . یعنی با جواهرات وطلا پرورده می شود « هو فی الخضام عَیْر 


میین دا زو در [هنگام ] مجادله بیأنش غیر روشن است !. درتفسی رآمده 


یعنی: به صورت فصیح حرف نمی زد و با مردم عادی فرق ندارد که اگر 
پیامبر بود باید با مردم عادی فرق می کرد. (2) 


توضیح: قول رایج در بین مفسرین این است که معنای کلام « آواجعلوا من 
ینشوا فی الحلیه» این است: در زینت زنانی که به خدا نسبت دادند؛ که 
نظوز 
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1-. طب الائمه نسخه خطی 


شیر الق :608 


دختران می باشد. «وهو فی الخصام» منظور در خصومت وحجت آوردن 
عاجز است (فصیح صحبت کردن). یعنی به خاطر ضعف وسستبی ونادانی 
از حجت آوردن هنگام خصومت عاجز است. و گفته شده که منظور از آن: 
کسی که با زیت وجواهرات پرورده می شود را عبادت می کنند که از 
حخت آوزدن. مخدال و.جوات دادن عاجز آنست که‌منظهر بتها. هستند. ذیرا 
آها ها را با خوافرات دطلا کشت می اند ره دوهی کسیر لفط 
«من» حمل شده. اما انچه علی بن ابراهیم ذکر کرده است بعد و دوری آن 
از سیاق آیه پنهان نیست زیرا سرشار از آیاتی است که شامل ذکر کسانی 
میشود که برای خدا دختر قرار دادهاند. و ار خبر بود شاید در قرائت 
اسار ای ال نمسای ایا کم ترا ماس موی الفت موه 
بود. یا قول. مقدر باشد, و در اینجا معترضه میباشد برای مشابهت بین قول 
او با قول اینان در دشمنی با حق و لجبازی با اهل دین. 


0 .تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام روایت شده است 
که فرموده اند؛ هنگامی که خدا موسی را به سوی فرعون فرستاد تا 
دروازه کاخ او پیش رفت سپس از او اجازه گرفت تا وارد شود ولی 
فرعون به او اجازه نداد با عصایش به در زد درها به هم برخورد کردند و به 
روی موسی باز شدند. سپس بر فرعون وارد شد و او را باخبر کرد که او 
فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان است و از اور خواستِ تا قوم بنی 
اسرائیل را همراه او بفرستد خداوند از,زیان قرعون گفت« الم تیک فیا 
لیذ لبنت فیتا من عُمُرک سنین *وققلت فَفلْتک البی قَعلّت » (در میان 
فرعون ] گفت آيا تو را 9 خود نپروردیم و سالیانی چند از عمرت ر 
پیش ما نماندی و [سرانجام ] کار خود را کردی ). یعنی این مرد را کشتی « 
و آنت من الکافرین یک (و تو از ناسیاسانی . منظور از آن, کفران نیمت 
کردی. خداوند از زبان موسی نقل می کند: «َلنها لا وآنا من الصَالین» 
(گفت آن را دا مد مرتکب شدم که از گمراهان بودم و چول از شما 
ترسیدم از شما گریختم ). تا آیه « أن عبت بَغی اٍسرائیل » زو [آیا] اینکه 
فرزندان اسرائیل راز بنده آخود ] ساخته ای !. فرعون گفت « وم رب 
العالمین ۳ [فرعون گفت و پروردگار جهانیان چیست !. او فقط از کیفیت 
وجود خدا| سوال کرد موسی جواب داد « رب السَماوات والاْض وم بیتَهُمّا 
ان کنتم 
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موقنین » [گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر 
اهل یقین باشید ). فرعون در حالیکه حیرت زده بود به یارانش گفت: « لا 
تستمعون» آیا نمی شنوید !. من از او درباره کیفیت وجود خدا سوال 
کردم او درباره آفرینش جواب داد, موسی گفت: » رد ورب کر 
الاوّلین ۰ [پروردگا رز شما و پروردگار پدران پیشین شما ). شیسن : به موی 
گفت: «لَيّن انّحَدْت الهّا ء کیرات لاععای موق ا اس ونیه » (فرعون گفت اگر 
خدایی غیر از من اختیار کني قطعا تو را از اجمله] زندانیان خواهم 
ساخت ). موسی جواب داد: «أو لو جنتک بشی ء مبین » گفت: اگر برای تو 
جچیزی آشیکان تیاوده: چه؟ فرعون گفت: »2 َأتٍ به ان کُنت من الطادقین» 
«القی عَضاٌ قاّا هی نبا مییر * ۰ کفت | کرد است مت کوتی, ان را بیاوز 
ای ی او ار در این لحظه از 
همینا فرعون. کشسی باقق تفاند وهمه آنها فرار کزدند فرعون در رعتب 
و وحشت فرو رفت. در حالیکه نمی توانست خود را کترل کند. فرعون 
گفت: به خدا تو را سوگند می دهم و پسرخواندگی - رضاعی بودن - که 
این مار را از من دور کنی دزن یه آن را از فرعون دور کرد سپس دستش 
را 3 گریبانش بیرون آورد ناگهان دستش برای ناظرین می درخشید. 
نگامی که موسی عصا را در دست گرفت. حال فرعون عادی شد و 
خواست موسی را تصدیق کند. هامان به سوی فرعون رفت وبه او گفت: 
در حالیکه تو خدایی هستی که پرستش می شوی اکنون تابع عبدی شده 
ای ؟ 


سپس فرعون به بزرگان و اشراف قومش که اطرافش بودند ,گفت: «ٍنْ 
هد لاجر علیمْ » [(واقعا این ساحری بسیار داناست ). « برد آن 
مر کم بسکره فماذا اون » (می خواهد با ار جهن را ۳ از 
ار بیرون کند اکنون چه رای می دهید) تا « لمبقات یوم مَعْلْوم » 
(برای موعد روزی معلوم گردآوری شدند). فرعون و هامان سحر را یاد 
گرفته بودند و با سحر و جادو بر مردم غلبه می کردند و فرعون در ساحری 
ادعای خدایی می کرد. صبح فردا, کسانی را برای جمع اوری ساحران به 
شهرها فرستاد وانها را به همه شهر های مصر فرستاد. هزار نفر جمع 
اوری کردند؛ از میان هزار ساحر صد ساحر و از میان صد ساحر هشتاد 
ساحر انتخاب کردند. ساحران به فرعون گفتند تو علم داری به اینکه 
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ساحرتر از ما در دنیا نیست پس اگر : بر موسی غلبه کنیم چه اجر و پاداشی 
نزد تو داریم؟ فرعون گفت: « والَکم ادا لمن الْمَقرَبینَ » (گفت آری و در 
آن صورت شما حتما از [زمره] مقریان خواهید شد ). نزد من, شما را در 
ادا و رای شوه ی کم صاحران اما اند موس 
بر ما غلبه کرد و سحر ما را باطل کرد روشن می شود که آنچه موسی 
آورده از نوع سحر و نیرنگ نیست در نتیجه به او ایمان می آوریم و رسالت 
او را تصدیق می کنیم. فرعون گفت: اگر موسی بر شما غلبه کرد من نیز 
با شما او را تصدیق می گویم اما کید و حیله خود را جمع کنید. گفت: موعد 
این مبارزه, روزی بود که برای ایشان عید بود. هنگامی که صبح روز موعود 
فرا رسید و روز به وسط های خود رسید فرعون مردم وساحران را جمع 
کرد گنبدی داشت که طول آن 0 زذراع بود و لباسهای فولادی بر او 
پوشیده شده بود که هنگامی که نور خورشید به آن فولاد میخورد بخاطر 
درخشش و لمعان آن کسی نمی توانست به او نگاه کند. فرعون و هامان 
حاضر شدند و بر آن نشستند و نگاه می کردند. توت رصق 3 ند 
آسمان نگاه کرد. ساحران به فرعون گفتند ما مردی را می بینیم که به 
آسمان نگاه می کند سحر و جادوی ما به آسمان نرسیده است و سحر 
ساحران هر چیزی که در روی زمین بود را در برگرفت. به موسی گفتند: یا 
ايینکه اول تو عصایت را بینداز یا ما طناب ها و چوبدستی هاي خود را به 
زمین بیندازیم. موسی به آنها گفت: « القوا قا ثم لقن » (آنچه را شما 
می اندازید بیندازید . « قالقه جبالَهُمْ عصیهُمٌ » (یس ریسمانها و 
خو‌پذشتی:هایشان .را انداختند ابه شش آهدند ور انما مانند:طنات هانت در 
حال جنپ وجوش بودند و مثل مار تکان می خوردند. می گفتند: « بهرّه 
عون نا لتخن العالبوت » ( و گفتند به عزت فرعون که ما حتما پیروزیم ) 
» او ری ی و و ۳ و موی در خود بیمی احساس 
کرد). به موسی ندا شد: « لا تَحف |تک نت الأعْلی * والْق ما فی تمبیک 
علقف نا ضتمُوا الما توا کید ساجر ولا بفلحْ السَاحر حَیّتْ آتی » (گفتیم 
مترس که تو خود برتری و آنچه در دست راست داری بینداز تا هر چه را 
ساخته اند ببلعد در حقیقت آنچه سرهم بندی کرده اند افسون افسونگر 
است و افسونگر هر جا برود رستگار نمی شود ). پس موسی عصای خود 
را انداخت و 
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همانند سرب در زمین آب شد و گداخت, سس سرشر را بیرون آوزدنه 
دهانش را باز کرد و قسمت بالایی دهانش را بر روی گنبد فرعون قرار 
داد. سپس بر روی زمین دور زد وهمه طناب ها وچوبدستی های نها را 
بلعید و بر همه آنها غلبه کرد. مردم هنگامی که آن اژدها را دیدند به خاطر 
هولناکی وبزرگی آن پراکنده شدند و فرار کردند زیرا تا آن زمان هیچ 
چشمی به مانند آنرا ندیده بود وهیچ کس مانند آن را وصف نکرده بود. به 
دنبال پراکنده شدن مردم و فرار آنهز ده هزار نفر مرد و زن و بچه در زیر 
پاها کشته شدند. اژدها در اطراف گنبد فرعون دور زد. گفت: فرعون و 
هامان لباس خود را خیس کردند و موی سرشان سفید شد و از شدت 
ترس از هوش رفتند. سپس موسی نیز همراه مردم پا به فرار گذاشت. 
خداوند به او ندا کرد آن را در دست بگیر و نترس, آن را : به شکل اول خود 
برمی گردانیم. . موسی برگشت و به دست خود عبایی پوشید سپس دست 
خود را در دهانش فیو برد ناگهان به عصا تبدیل شد و آنچنان که خداوند 
متعال میفرماید «فالقی السَحره ساجدین , « [و ساحران_ به سجده 
درافتادند ). هنگامیکه آن اژدها را دیدند « قالوا آمَتا رب العالمین * ر 
موسی وهاژون » (گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم 0 
موسی و هارون /. فرعون در آن لحظه به شدت به خشم آمد و گفت: » 
امَنتم له قبِل ان ادن لکد ان لکییرَکم « [(فرعون] گفت آباششن از آنکه 
۳ اجازه دهم به اماشان آوروند قطعا او بزرگ شماست ). منظور 
موسیٍ است. « الْذی عَْمَکَم السخر قلسَوف تعلمون لأَقَطعن ایدیکم 
وَارجلکم من خلاف وَلاصَلبلَکَم َجُمَعینَ » که به شما سحر آموخته است به 
زودی خواهید دانست حتما دستها و پاهای شما را از چپ و راست خواهم 
برید و همه تان را به دار خواهم آویخت ) خداوند از زبان ساحران نقل مي 
کند « لا صَیْر [ّا آلی ربتا مُنقیئون * [ّا تطمغ آن بَغفر نا ربتا خطایاتا آن کنا 
ول الَمُوْمنِین » (گفتند باکی نیست ما روی به سوی پروردگار خود می 
آوریم ما امیدواریم که پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشاید [چرا] که 
نخستین ایمان آورندگان بودیم 4 


ای دی ام ی بیع ۳ 
خداوند بر آنها طوفان؛ ملخ, شیشک. وزغ؛ وخون شدن نت تیال ۹( بر آنها 
نازل کرد 
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تا اینکه قوم بنی اسرائیل را آزاد نمود. سپس خداوند به موسی وحی نازل 
کرد: « أن اسر بعبادی ۳ و منبعون» [بند گانم را شبانه ببر زیرا| شما مورد 
تعفیت وافغ: خوا هد جنر ۷ موسی قوم بنی اسرائیل را خارج کرد تا از دریا 
عبور کنند و فرعون نیز یارانش را جمع کرد و جمع آورندگان لشکر را به 

۱ ۱۱۳۰۱ 
هزار نفر بودند به پیش فرستاد سپس خودش نیز همراه با هزار هزار - یک 
ملیون - سواره به راه افتاد و خارج شد آن چنان که خداوند متعال حکایت 
مي کند « فاخریتاهم من جات وَعْْونِ * وَکنوز وَمقامٍ کریم * کدلِک 
وورنتاها یی اسرائیل * قالبَعوهم مُسْرِفَینَ» (سرانجام ما آنان را از 
باغستآنها و چشمه سارها*و گنجینه ها و جایگاه های پر ناز و نعمت بیرون 
کردیم*اراده ما] چنین بود و آن [نعمتها] را به فرزندان اسرائیل میراث 

دادیم*پس هنگام براهدن آفتاب آنها را تعقیب کردند) هنگامی که موسی 
به دریا نزدیک شد و فرعون نیز به موسی نزدیک شد پاران موسی گفتند: 
ِ» 11 مور کون» [ما قطعا گرفتار خواهیم شد +. موسی گفت: « کلا ان مَعت 
بی سبهدین » (چنین نیست زیرا پروردگارم با من است و به زودی مرا 
راهتعایی واهه که وی اینکه ما رات هی ده ععسی فد تور 
وی تون زر درا کشت شکافته: توب دنا باه فتاه هن وا ان ای 
کار را ندارم اين برای من کار بزرگی است من یک لحظه هم نمی توانم از 
فرمان خدا عاصی باشم در حالی که در نزد شما آدم عصیانگر وجود 1 
موسی به درپا گفت: کر ۱ 
به خاطر یک گناه و نافرمانی از بهشت بیرون رانده شد و ابلیس فقط به 
خاطر یک معصیت مورد لعنت خداوند قرار گرفت. دریا گفت: پروردگار من 
تفر ی است وامر وی باید اطاعت شود و شایسته نیست که از امر او 


یوشع بن نون برخاست و به موسی گفت: ای فرستاده خدا, خداوند چه 
دستوری به تو داد؟ موسی جواب داد: وحی شده که از دریا عبور کنیم 
یوشع اسبش را به داخل آب پیش برد و خداوند به موسی وحی نازل کرد: 
«أن اضرب بعضاک البَحر » با عصای ,خود بر این دری بزن /. در نتیجه با 
عصایش به دریا زد « قانقلق قکان کل فرّق کَالطوّد العظیم» ( تا از هم 
شکافت و هر پاره ای همچون کوهی 
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سترگ بود ). تون ار ان کوه رن است که در دریا دوازده راه ایجاد 
شد, هر گروه از یک راه عبور کردند در حالی که آب دریا بالا آمده بود و 
زمین در حال خشک شدن بود و خورشید در آن طلوع میکرد در نتیجه زمین 
زیر پای آنها خشک شد همان طوری که خداوند متعال فرمود:« قارب 
َهُمْ طریقّا فی البَخر یِتَسَا لا تخاف درک ولا تکشی » و راهی خشک در 
دویا سای اناتهبان کن. که فا فرارسبدن [دشمن ] بترسی و نه [از غرق 
شدن ] بیمناک باشی). موسی و یارانش وارد دریا شدند که دوازده گروه 
بودند وخداوند برای آنها دوازده راه ایجاد کرد که هر گروهی در یک راه می 
رفتند و آب تا بالای سر آنها بالا می آمد که همانند کوه شده بود. گروهی 
که با موسی بودند مضطرب شدند و به موسی گفتند: ای موسی برادران 
ما کجا هستند؟ جواب داد: انها نیز در دریا هستند, ولی انها کلام موسی را 
باور نکردند در نتیجه خداوند به دریا امر کرد سیس دریا به صورت پنجره 
هایی در آمد که گروه ها همدیگر را نگاه می کردند و با هم حرف می زدند. 
سیس فرعون وسربازانش وارد آ شدند هنگا می که به دریا رسیدند به 
یارانش گفت: آیا نمی دانید من پروردگار شما هستم که دربا برای من 
شکافته شده است. هیچ کس نمی توانست خطر کند و وارد آب شود حتی 
اسب ها به خاطر هولناکی آب دریا از راه رفتن امتناع می کردند فرعون 
ات ها را تس باتفا سمشاحل سا مد فم وهای که ارو 
دریا نشو و با کار فرعون مخالفت کرد. اما فرعون به حرف او عمل نکرد, 
و با اسب خود به پیش رفت. اما اسب وارد اب نمی شد. پس جبرئیل 
جلوی آنها برروی اسب مادینه به پیش رفت اسب فرعون به اسب مادینه 
جبرئیل نگاه کرد و او را دنبال کرد آنها وارد دریا شدند به صورتی که آخرین 
نفر از سربازان فرعون که وارد آب شد از آن طرف آخرین نفر از یاران 
موسی از اب خارج شد. خداوند به بادها امر کرد قسمتهای شکافته شده 
دریا را به هم وصل کرد و توده آب از دو ف مانند کوه بر انها افتاد 
فرعون د ر‌اين لحظه گفت: « أمنثك لا الا الذٍی آمتث به نو اسرائیل 
وتا من الَخشلمین» (ایمان آوردم که هیچ معبودی چز آنکه فرزندان 
اسرائیل به او گرویده اند نیست و من از تسلیم شدگانم ) جبرئیل در این 
احظه من ات بل داح فذاشت سم نها اه قرو کرو سپس گفت: 
«الان وق 
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کت فیل وکنت من الخمتیر دوه » (اکنون در حالی که پیش از این 
نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی + (1) 


وی زازی فربارن. آنه « وا وت العالمیجه» می گوید: بدان که سوّال به 
«ما» برای طلب ماهیت میباشد و تعریف ماهیت شیء یا با خود آن ماهیت 
ضوزک مف. کنود با با جزیوايسته‌نيه ان با اهر عارع از آن. بافر کینی 71 
خارج و داخل آن. اولی امری محال است زیرا لازم است که تعریف شده 
(معرف ) معلوم باشد قبل از اين که معلوم باشد. دومی مستلزم مرکب 
بودن خداوند است که ان هم محال می است. روشن شد که نمی توان 
خدا را تعریف کرد مگر با متعلقات نشانه های او, و آشکارترین نشانه او 
همین دنیای مادی است ؛ که عبارت است از آسمانها و مین و آنچه بين آنها 
است, به همین جهت موسی گفت: « رب ب السَماوات وَالاْض وم بیتهما» 


اما آیه «آن ی سوقنین» منظور از آن اینکه اگر به استناد این محسوسات 
نف وجوو واجب الوجود ایمان آوردید پس بدانید که خدا جز آنچه من گفتم 
نش که قام وا کود اس اس و کم ام مایق 
باشد و فرد مطلق را نمی توان جز با نشانه هایش تعریف کرد و این نشانه 
ها باید جزء آشکار ترین آنها باشد و همه آسمانها و زمین و آنچه میان 
آنهاست برای خداوند است؛ اگر بقین پیدا کردید لازم است که به بقین 
رو اک « آلا تستمعون » و ماهیت 19 خدا سوال 
کردم او از فاعلیت و موثریت او جواب داد. و داد وگفت: 
«ربکم ورب آبائکم الأوْلین» گویی موسی از تعریف قبلی تعدیل کرد زیرا 
ممتنع نیست که کسی معتقد باشد که آسمآنها و زمین قائم به ذات هستند 
اما نمیشود انسان عاقل معتقد باشد که خود و آباء و اجداد وی قائم به 
ذات هستند زیرا مشاهده دلالت می کند نژ این که آنها نقد از قدم به وخود 
اف ای ح ی ایا اه 


12 


1 تفسیر القمی:* 469 273 


قافم به دات باش, در تتیجه فرعون کفت: « ان رسولکم الدی ارسل الیکم 
لمجنون ۳ منظور از سوال به «ما» درخواست خصوصیت ماهیت است و 
تعریف به این, نشانههای خارجی, این خصوصیت را افاده نمی کند. موسی 
گفت: «رَبّ العشرق والْعفُرب وا بیْتهْمَا » به سوی راه سوم رفت که 
روشن تر وآشکار تر بود زیرا منظور از مشرق, طلوع خورشید و پدیدار 
شدن روز, منظور از مغرب. غروب خورشید است. امر واضح و روشن بود 
که این تدبیر مداوم, انجام نمی شود مکر با تدبیر مدبر, اکر از انسانهای با 
تدبیر و عاقل باشی می فهمی که جواب این سوال چیزی جز انچه ذکر شد 
نیست. خلاصه کلامش تمام شد (1) 


می گویم: شاید آشکارتر این باشد که سوال از حقیقت و ماهیت وجود خدا 
۱ ی 9 ی . پس موسی 
برای تثبیت وجود خدا به آسمانها و زمین و آنچه بین آنها است استدلال 
کرد. فرعون معتقد بود که آسمان ها و زمین بعید است که نیازی به خالق 
وآفریننده ای داشته باشند بلکه آنها به خودی خود متحرک و در گردش 
هستند؛ که این باور همان مذهب دهری است. یا اینکه فرعون گمان می 
کرد که او پروردگار آسمانها و زمین است. موسی برای بار دوم به آفرینش 
خود آنها استدلال کرد ولی فرعون از روی جهل و نادانی و تکبر و دشمنی 
او را به جنون متهم کرد که این عادت همه کافران بود که بعد از اتمام 
ان اي وس ات ۶ 


سپس به حرکات آسمآنها و زمین واختلاف شب و روز استدلال کرد 
نگامی 
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1- . مفاتیح الغیب 6 : 403 - 404 

2 . می توان در توجیه اختلاف جوابها گفت: او در آغاز جوابی داد که بر 
وجود خدا وقدر ت وعظمت وی دلالت می کرد سپس به استناد به علم 
وحکمت او جواب داد اگر خالق وآفریننده انسان حکیم بزرگواری باشد پس 
او از ان انسان حکیم تر است زرا با اندک عقلی می توان فهمید که علت 
بالاتر و محکم تر از معلول است سپس به انچه دلالت بر رحمت ولطف او 
دارد جواب دادچنانچه برای بندگان هر انچه تیازمند آن باشتد براق آنها 
فراهم می آورد از امرار معاش آنها تا افرینشخورشید وماه وستارگان 
ووتدبز در حرکات انها براساس یک نظم مخصوص که بوسیله ان فصول 


مختلف ایجاد می شود که در آنها دانه ومیوه ها رشد می کنند وباید تن ها 
اصلاح شوند هنگامیکه آنها را آگاه کرد که ذات خداوند متعال را جز با 
شناخت میسر می شود اگر اندکی تدبیر کنند. 


که فرعون دید که موسی خدا را برای آنها با استناد به نشانه ها به او 
آشکار ساخت, از استدلال به تهدید و وعید روی آورد. موسی گفت: « اوام 
1 ء مبین» آیا اگر برای تو معجزه و نشانه ای بیاورم, باز آن را 
انکا می کنی؟ یعنی معجزه. « لا صَیر » ضرری در آن برای ما نیست. »2 
آن کتّا » که باشیم. «مُسشرقین ۳ منظور داخل شدگان هنگام طلوع 
خورشید. و « الحصان » با کسر حاء منظور از آن اسب نر اصیل است و 
هر اسب نری را حصان می گویند و « الرَمکه » اسب و اسب ترکی که بار 
سنگین بردارد و برای تولید مثل گرفته میشود را گویند . 


21 .تفسیر_علی بن ابراهیم: فرعون گفت: « یا آا اقلا قابعلشت کم کن 
الم یی قوف لي ت. قاقان عَّی الطین قاقل ی ضَرخا لَعلی أَطْلعْ ای 
آله تسین ویو لطس الکادس > کفت: هامان رای فرگون حاجن 
ساخت که به جایی رسید که به خاطر بادهای موجود در هوا کسی قادر نبود 
پز وی آرهسا شین به فرعون گفت: بیشتر از این نمی توانیم ارتفاع آن را 
افزایش دهیم. خداوند بادهایی را فرستاد و کاخ را ویران کرد و بر زمین 
افکند. در این زمان. فرعون تختی اختیار کرد و به سراغ چهار کرکس 
گوشتخوار رفت و بچه هایشان را گرفت و آنها را پرورش داد تا اینکه بالغ و 
بزرگ شدند. به سراغ چهار طرف تخت رفتند و در هر طرف تخت چوبی 
فرو کردند که بر روی هر چوب گوشتی بود. کرکس ها را گرسنه 
نگهداشتند و پاهای آنها را به تنه تخت بستند. کرکسها به گوشت نگاه کردند 
مت ان مایل فد سا الما ود فیس ره مرها ور آففت ان 
دو را از سطح زمین به سمت بالا بردند و همان روز شروع به پرواز کردند. 
فرعون به هامان گفت: به آسمان نگاه کن آیا ما به آنجا رسیدیم؟ هامان 
نگاه کرد وگفت: آسمان را می بینم همان طوری که در زمین آن را از دور 
می دیدم. فرعون گفت: به زمین نگاه کن. هامان گفت: زمین را نمیبینم اما 
دریا و آب را مشاهده می کنم. گفت: همچنان کرکسها در آسمان اوج می 
گرفتند تا اینکه خورشید از نظر آنها ناپدید شد و دریا وآب ب از چشمان آنها 
نایدید شدند. فرعون گفت: ای هامان به آسمان تکا کت هامان نگاه کرد 
وگفت: آنشضان را می بینم همانطوریکه آن را در زمین از دور می دیدم. 
هنگامی که تاریکی شب آنان را فرا گرفت قامان ده اسان نگاه کرد. 
فرعون گفت: آیا ما ؛ به ان زنسیویم ؟٩‏ 
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هامان گفت: ستارگان زا می بتم :همان طوزی که آنما رز در زمین از دور 
می دیدم و بر روی زمین چیزی جز تاریکی نمی بینم. گفت: بعد از آن 
بادهای موجود در هوا به حرکت درآمد و به طرف تخت رفت و تخت آنقدر 
انان را تکان داد تا اينکه بر زمین افتاد؛ فرعون در آن زمان از هر زمان 
دیگری گستاختر و سرکشتر بود. (1) 


توضیه: آرقد لیر عنی انش شغلی الطین» کلن که یراع مناختن آحر از ان 
استفاده می شود. وگفته شدم, است که اولین کسی که آجر را به کار 
گرفت فرعون بود. « قاجْقل لی ضَرجا » منظور کاخ مرتفع و باشکوه 
است. وکا و و 
در اسان باشد عوکفته اندخواست قا براق. اه رضدحانه اع بسازته تا ور 
آن اوضاع ستارگان را رصد کند. و ببیند آیا در آنها چیزی هست که بر 
فرستادن پیامبر و تغییر حکومت و قدرت دلالت کند. «حتّی غابت الشمس» 
شاید منظور از آن اثر خورشید به خاطر عدم انعکاس نور آن يا جرم 
خور شید به خاط غایب بودن آن در قیر قمینه باشد:: 


2 .خصال, علل الشرائع. عیون الأخبار: شامی از امیر المومنین علیه 
السلام درباره شش مورد سوال کرد مواردی که در رحم مادر نیامده اند و 
زاییده نشده اند, فرمود: آدم وحوا , وگوسفند ابراهیم, عصای موسی , شتر 
صالح و خفاشی که عیسی بن مریم آن را درست کرد و سپس به اذن 
خدای بلند مرتبه به پرواز در امد . (2) 


3 .علل الشرائع, عیون الاخبار: از اولین درختی که در زمین کاشته شد 
سوال کرد امیرالمومنین علیه السلام جواب داد: درختی به نام عوسجه که 
جنس عصای موسی از آن است. (3) 


رف اتشر ام فبوق. الاخبار, خصالت ار آمام علی غلیه السلام رمانت 
شده است. فرمودند: ماه از قوم بنی اسرائیل پنهان شد سپس خداوند 
اه مس یا و ها ای ما 
کند و او را وعده داد زمانی که استخوان های او را از مصر خارج کند ماه 


ص: 175 


1- . تفسیر القمی : 488 - 489 


2 . الخصال 1 : 156, علل الشرائع : 198, عیون الاخبار : 135 
3-. علل الشرائع : 118, عیون الاخبار : 135 


که مکان قبر او را می دانست سوال می کرد. به او گفتند اینجا پیرزنی 
است که مکان قبر او را می داند. موسی به سوی پیرزن رفت و او را در 
حالی که زمین گیر و نابینا شده بود ملاقات کرد به او گفت آیا مکان قبر 

یوسف را می دانی؟ گفت: آری, موسی گفت: مرا از مکان آن آگاه می 
کنی؟ پیرزن جواب داد: خیر مگر اينکه چهار چیز را به من عطا کنی: پایم را 
خوب کنی, جوانی را به من دوباره عطا کنی, بینایی ام را به من بازگردانی 
و مرا همراه خود در بهشت قرار بدهی؟ گفته اند این درخواست پیرزن 
برای موسی کاز غزز کی بود در نتیجه خداوند متعال به او وحی کرد: ای 
مونتین انح خواسته. نة آو: عطا کن. بر افتی: هر. انجه اه خواسته هم ید اد 
عطا می کنم. پس موسی این کار را انجام داد. سپس پیرزن او را 
راهنمایی کرد. پس از کنار رود نیل در داخل یک صندوق مرمرین, استخوان 
های یوسف را خارج کرد. هنگامیکه از آنجا خارج شد ماه شروع به تابیدن 
کرد. او استخوانهای یوسف را , به شام برد برای همین اهل کتاب, مود کان 
خود را به شام میبرند . (1) 


5 . کافی: از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
آنهایی که به موسی ایمان آوردند گفتند: وارد لشگر فرعون میشویم و از 
امکانات دنیایی آن بفرهمند ميشویم, بنن اکر آن: چیزی. که. .ها از ظهور 
موسی امید داریم به وقوع بييوندد 1 گروه او می شویم. هنگامی که 
مونسی, ۵ آنهایی که با بودند و از فزگون فرار کردم:بودند آهنی -سفر کردند 
بر چارپایان خود سوار شدند و به سرعت شتافتند تا به موسی و یارانش 
ملحق شوند و تا از اين به بعد با انها باشند. سپس خداوند فرشتهای را 
فرستاد و صورت اسبهای آنها را زد و آنها را به لشکر فرعون باز گرداند. 
در نتیجه آنها از زر کسانی بهدند که در جریا با فرعون.غرق شدند. ۱21 


)3( 


رت کافن ۶ آامام فلن لیم السلاص رات شم انس که قرو و 
مردی از اصحاب موسی پدرش از یاران فرعون بود. هنگامی که لشکر 
فرعون به موسی 


ص: 176 


1- . علل الشرائع : 107 , عیون الاخبار : 144-143 الخصال 1 : 96 


2 . فروع الکافی 1 : 357 
۰-3 . نسخه خطی 


رسید از قوم موسی جدا شد و به سمت پدرش رفت تا او را نصیحت کند 
که به موسی بپیوندد ولی او را نپذیرفت و با او دشمنی کرد تا به طرفی 
ازمجریا رشیدند وطر دفی. آنما غرق شدند. خبر به موسی رسید گفت: 
رحمت خداوند شامل حال او می شود اما هنگامی که بلایی نازل می شود 
برای کسی که نزدیک گناهکاران است هیچ جای دفاع و فراری نیست. (1) 


7 الخصال: از ابن سدیر روایت شده است که گفته است مردی از 
اصحاب امام صادق علیه السلام با من صحبت می کرد و گفت: از ایشان 
باشد: اولین نفر پسر ادم که برادرش را کشت. نمرود که با ابرهیم بر سر 
خدا جدال داشتند, دو نفراز ینی اسرائیل که قوم خود را یهودی ومسیحی 
بت تم الا یدورو تفر کز منان این امت: 


8 .الخصال: از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمودند: 
خداوند به فرعون در بین دو کلمه چهل سال مهلت داد سپس خداوند او را 
به عذاب دنیا و آخرت دچار کرد؛ پین قول خداوند متعال که به موسی 
ی « قَد أجیتت دغوتکما ». (دعای هر دوی شما 
پذیرفته شد!. و بین اجابت شدن دعای آنها حدود چهل سال به طول 
انجامید. سپس فرمود: جبرئیل گفت: با خدا در باره فرعون شدید(ٌ بحث 
کردم. به خدا گفتم که او را رها میکنی با اين که گفته « آتا ریک الأعْلی» 
خدا فرمود: اين را بنده ای مثل تو میگوید . (3) 


توضیح :شاید منظور از دو کلمه قول خداوند متعال است که: «قد اجیبت 
2 ی هن وی مبنی بر غرق کردن 0 باشد. با سخن فرعون « 
ما عَلِمَت لکم مَنْ الو عَیْری» وقول دیگر او « آتا ریم الأغلی ». طبرسی 
گفت: نکال, 0 است که به امر خداوند فوفی. کرو خداوند او را 
در دنیا و آخرت مورد عقوبت خود قرار داد, که او را در دنیا غرق کرد و در 
آخرت عذاب خواهد داد. گفته شده: 


177 
1-. اصول الکافی 2 : 375 


2 . الخصال 2 : 4 
3- . الخصال 2 : 142 


معنای آن این است که: خدا او را با کلمه اول و کلمه آخر خود مجازات 

کرد. اما کلمه آخرت به خاطر قول « آتا سکم الأْعْلی » و مجازات در دنا 
به خاطر قول « ما عَلقث آکم من ال غَیری » در نتیجه او را با عذاب این 
دو کلمه مجازات کرد. در تفسیر آمده که مدت زمان بین دو کلمه چهل 
سال به طول انجامید؛ از ابن عباس روایت شده است: موسی گفت: آتانه 
فرعون چهارصد سال مهلت دادی در حالی که فرخوی انا زیکم لاعلی» و 

پیامبران و فرستادگانت را انکاز فی: کت و ایات و تشاته. هایت: ,| 0 
می کند؟ خداوند به موسی وهی کرد: او در دنیا رفتارش خوب بود و 
حجابی ِ داشت - دیدنش آسان بود - و به این خاطر خواستم به او 
مهلت بدهم؛ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
0 ری و ربه خدا گفتم پروردگارا 
فرعون را رها میکنی درحالی که گفته « آتا ریم الأْغلی » خدا گفت: این 
را فقط کسی مانند تو می گوید که از مرگ می ترسد. پایان سخن. (1) 


جزری می گوید: دز آن. آمذه" نازلثك ربی بعنی؛ مراجعه کردم و برای 
چندمین بار از او خواستم در حالی که این کلمه از باب مفاعله از پایین 
آمدن از اهر می باشد با از در کیزی در جنی.و شاخ به.شاخ شدن. در جنی 


است. 


20 .قرب الاسناد: از امام رضاأ علیه السلام روایت شده است فرمودند: 
خدا قوم بنی اسرائیل را مورد غضب قرار نداد مگر اینکه آنها را وارد مصر 
کرد وار اما راضی و خشتود تصن نود مکر آشکه آها راو انح حارع کند. 
و خداوند متعال به موسی وهی نازل کرد: که استخوان یوسف علیه السلام 
را از آنجا خارج کند موسی از ز کسی که مکان آن را می دانست سوال کرد 
در آخر از یک پیرزن نابینا و زمین گیر راهنمایی خواست موسی از پیرزن 
خواست تا او را به سوی قبر یوسف راهنمایی کند اما پیرزن امتناع ورزید 
مگر به دو شرط: که به درگاه خدا دعا کند 


که پیریش به جوانی تبدیل کند, ی وی ات کی 


این امر بر تو بزرگ نیاید؛ به او 


ص: 178 


۰-1 مجمع البیان 10 : 432 


عطا کن هر آنچه که می خواهد و خداوند ماه را پنهان کرد تا موسی به 
وعدهگاهش امد و استخوان ها را از نیل در داخل صندوقی از مرمر خارج 


کرد . (1) 


30 .تفسیر العیاشی: از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند: به 
او گفتم اهل مصر گمان می کنند که سرزمینشان مقدس است گفت: این 
هزار نفر از تسل آیشان ای ف یقت هی رن گفت: خیر» 
به جانم سوگند می خورم که اين طوری نیست. خداوند بنی اسرائیل را 
مدب فزار تدانتا آخر آن:عنان که کذشتت ,12 


1 :قرب الاشاده از آمام ضادق غلیه السلام زمایت شنده اس که ا۶ قول 
پیامیر صلی الله غلیه و آله. که فرمودند: خداوند متعال به موشنی وخی. کرد 
که استخوان های یوسف علیه السلام را با خود ببرد. موسی از قبر یوسف 
علیه السلام سوال کرد پیرمردی نزد او آمد وگفت: کسی هست که قبر او 
را می داند و او فلان پیرزن می باشد. ی مر ی بل 
گفت: ابا فکان قیز پوس را هی دانن ؟ پیرزن گفت: آری, موسی ؟ 

پس مرا به سوی قبر او راهنمایی کن که بهشت برای توست. پیرزن ؟ 
خیر, به خدا سوگند تو را 11 
من تفویض کنی. موسی گفت: بهشت برای توست. پیرزن ۳7 
به خدا سوگند تو را به سوی قبر او راهنمایی نمی کنم مگر اینکه حکم را 
به من تفویض کنی. دم خداوند به موسی وحی نازل کرد که چرا بر 
تو گران میأید که حکم را به او بدهی؟ موسی گفت: 1 
پیرزن گفت: بر تو حکم میکنم که در همان منزلتی که تو در بهشت هستی 
با تو باشم.(3) 


2 .دعوات الراوندی: از امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمودند: هنگامی که موسی امر شده که از دریا 
بگذرد و به آن محل رسیدند بر صورت اسب ها زده شد و آنها برگشتند. 
موسی گفت: پروردگارا چه 


ص: 179 


1- . قرب الاسناد : 165 
2 . نسخه خطی 


ده فرب الارتاد ت28 


اتفاقی افتاده است؟ گفت: ای موسی تو نزدیک قبر یوسف هستی پس 
استخوان هاپش را بردار. قبر هم سطح زمین بود. موسی از قومش سوال 
کرد: آیا کسي از شما می داند که آن قبر کجاست؟ گفتند: پیرزنی هست 
شاید از قبر آگاه باشد. به پیرزن گفت آیا می دانی کجاست؟ جواب داد؛: 
آری. موسی گفت پس ما را به سوی قبر او راهنمایی کن. گفت: به خدا 
سوگند این کار را نمی کنم مگر اينکه آنچه را از تو می خواهم به من عطا 
کف موسی گفت: آنچه که میخواهی برای توست. پیرزن گفت من 
میخواهم که در بهشت در درجه ای که تو داریر باشم. گفت: بهشت را 
درخواست کن. پیرزن گفت: خیر به خدا سوگند مگر اينکه در آنجا در درجه 
تو باشم. پس موسی سخن او را نمیپذیرفت. ناه نب خوسی هفخ از [ن 
نشج کعههر آنچه با که میب کوید .یم آی عطا کت زیزآوعود او چبزی راان بو 
کم نمی کند. ها و 11 
کرد و او نیز موسی را به سوی قبر یوسف راهنمایی کرد. (1) 


ع کوتم کال این ناشن در کاب الففا آمده ات 


3 .علل الشرائع. عیون اخبار الرضا عَلَیّه السّلامٌ: از محمد همدانی روایت 
شده که به امام رضا گفتم: چرا خدا فرعون را غرق کرد در حالیکه , به او 
ایمان آورد و به وحدانیت خداوند اقرار کرد؟ گفت: زیرا| او در هنگام رویت 
قدرت و شدذت خدا| انهان افدد.ه انقان در این شر ایط پذیرفته نیست. این 
حکم خداوند متعال است که‌ودر میان اخلاف واسلاف آمده است. خداوند 
متعال فرمود: « قلّا رآوا بات قالوا آمَا بالله وَحْدَه وَکقرّتا بمَا کت به 

مش رکین * قلَمْ یک بَنقعَهُم اقا تا او بارتتا » (پس چون سختی 
[عذآب] ما را دیدند گفتند فقط به خدا ایمان آوردیم و به آنچه با او شریک 
می گردانيدیم کافریم *و[لی ] هنگامی که عذاب ما را مشاهده کودند دیگر 
ایمانشان برای آنها سودی نداد ). و خداوند عزوجل فرمود « یوم بای بَعَضْ 
آیاِ یک لا ینقغ تفس ٍیمآنها لمْ تک آقتث من بل او کُسَبت فی ایمآنها 

جَیرّا » ([اما] روزی که پاره ای از نشانه های پروردگارت [پدید] آید کسی 
9[ 
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۰-1 . نسخه خطی 


خیریق. ذر ایضان آوزدن خود به دست نیاورده ایمان آوردنش سود_نمی 
بخشد )و به این صورت هنگامی که فرعون غرق شد گفت « منت ان لا 
الا الْذٍی آمتت به بو اسرائیل وأتاً من المَسْلِمینَ » [ایمان آوردم که 
هیچ معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به به او گرویده اند نیست و من از 
تسلیم شدگانم ). سپس به او گفته شد » ان ,فد عضیت قَبْلَ وکنت من 
السدي * الوم ی دی لین لقن خلنی ای ( اکنون در حالی 
که پیش از اين نافرمانی می کردی و از تباهکاران بودی پس امروز تو را با 
رم آزرین اخووت» باتوی [ساحل مت آ هکت 


سرت 0 ده بود 4 1 
بدن او را به مکان مرتفعی انداخت تا عبرتی برای همه شود و همه او را 
بروی مکان مرتفعی می دیدند در حالیکه بدن او به خاطر آهن و فولادی که 
به تن داشت سنگین شده بود. و طبیعت جسم سنگین این است که به جای 
اينکه بالا برود باید پایین بياید و این خود نشانه و علامت قدرت خداوند 
را غرق کرد از موسی درخواست کمک کرد و به درگاه خداوند پناه نبرد. در 
نتیجه خدای متعال به موسی وحی کرد: ای موسی فرعون را کمک نکن 
زیرا : تو او را خلق نکرده ای و اگر از من کمک میخواست او را نجات می 
9 


تحقیق: رازی می گوید: اگر گفته شود: دلیل عدم قبول توبه فرعون 
چیست ؟ علما به چند وجه به این سوال جواب دادهاند : 


اول: او هنگام نزول عذاب ایمان اورد و ایمان در این وقت قبول نیست 
شود . 

دوم . او در ایمان آوزد تشن مخلاص نبود بلکه او با این کلمات می خواست 
که ان مصیبت و بلا را از خودش دور کند. 


سوم . : و اینکه تصمیم او بر تقلید محض دلالت داشت زیرا گفته بود : هیچ 
سص ی که ال وا ار 
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چهارم: بیشتر بهودی ها قلبهایشان ین به تشبیه و تجسیم داشتند از این 
رو به پرستش گوساله مشغول بودند چون از نظر انها خداوند متعال در 
جسم آن حلول کرده بود در نتیجه او به خدایی که توصیف مادی وحسی 
داشت ایمان اورد و کسی که این اعتقاد را داشته باشد کافر است. 


0 ای ی ی تک 


و دلیل اول روشن ترین دلیل است همان طوری که که خبرها بر آن دلالت 
دارد چون توبه نزد خدا از نظر عقلی پذیرفته نمی شود بلکه خداوند ان را 
از نظر لطف و به خاطر عبادت هایشان قبول. فی کند ودر ایات زیادن به 
عدم قبول توبه هنگام دیدن قدرت خدا خبر داده است در نتیجه, اشکالی بر 
عدم قبول توبه به هنگام دیدن عذاب. وارد نیست . 


34 .عیون الاخبار: از امام صادق علیه السلام در مورد سخن فرعون ۰ 
ذرونی اقتل موسی» که چه کسی او را از اين کار منع کرده بود؟ گفت: 
زنازاده نبودن فرعون مانع شد, زیرا انبیا و فرزندان انبیا کشته نمی شوند 
مگر به دست فرزندان زنا ۰ 21) 


5 .قصص الانبیاء: از العبد الصالح علیه السلام روایت شده است که 
فرمود: از سخنان موسی هنگامی که بر فرعون وارد شد گفت: «خدابا من 
بوسیله تو شرش را به خودش برمی گردانم و از شرش به تو پناه می آورم 
و از تو یاری می طلبم» و خداوند هر آنچه که در قلب فرعون از امنیت و 
اسایش خاطری بود را به خوف تبدیل کرد . (3) 


6 .عیون الاخبار: از عبدالله بن عمر روایت شده است که گفت: آب نیل 
بر قوم فرعون بسته شد پس مردم نزد او آمدند وگفتند: ای پادشاه نیل را 
بر ما جاری بکن گفت: گفت فت از تما واضی تنم اما 
رفتند و دوباره برگشتند و به او گفتند: چارپایان ما ؛ با اگر 
تا وک رس منود ی 3 
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طوری که او را نبینند وسخن او را نشنوند. صورتش را به خاک چسباند و با 
اتکلنتت سیابه اشاره کرد وگفت: خدایا من به سوی تو آمدم همانند یک 
بنده ذلیل که به سوی سرور خود رهسپار است و من به این آگاهم که تو 
می دانی کسی جز تو نمی تواند آن را جاری کند پس آن را بر ما جاری 
کن. گفت: که آب نیل جاری شد به طوری که به مانند آن قبلا جاری نشده 
بود. پس نزد آنها آمد وبه آنها گفت: من رود نیل را برای شما جاری کردم 
همه برای او سجده کردند. جبرئیل بر او نمایان شد و به او گفت: ای 
پادشاه مرا درباره عبدم یاری کن؛ ۱ داستانش چیست؟ گفت: 
بنده ای دارم که در میان همه بندگانم پادشاهی را به او دادم همه کلید ها 
را , بای زاو کردم اما آفرتا هی تس وی ده هد ان کی که با من 
دشمنی ورزید او را دوست خود قرار داد و کسی که من او را دوست 
داشته باشم با او دشمنی ورزید. فرعون گفت: بنده تو بنده خوبی نیست, 
اگر راهي به سوی او داشتم او را در دریای سرخ غرق می کردم. گفت: ای 
پادشاه _آن را به صورت نامه ای برای من بنویس دفتر و دواتی خواست 
سپس آن را نوشت: مجازات عبدی که با سرور خود مخالفت می ورزد و 
ان کس را که با سرورش دشمنی بورزد را دوست دارد و با کسی که 
سرورش او ر 9 بدارد دشمنی ورزد؛ ۳ جز عرق شدن در دریای 
مهر زد و به آن تحویل داد. ها روز عرق شدن او در دریا | فرا رسید 
جبرئیل نامه را آورد و به او گفت: اين نامه را بگیر همان چیزی است که به 
حکم خودت., استحقاق آن را یافتی يا اين همان چیزی است که آن را علیه 
خودت حکم کردی . (1) 

7 .الخصال, علل الشرایع,. عیون الاخبار: شامی از امیرالمومنین علیه 
السلام درباره روز چهارشنبه و به فال ند گرفتن. آن برسید. 7 
السلام جواب داد آخرین چهارشنبه ۳۳۳ محاق نامیده می شود. و حدیثت 
را ادامه داد تا اینکه فرمود: در روز چهارشنبه فرعون موسی را خواست تا 
او را بکشد و در روز چهارشنبه فرعون دستور داد سر کودکان را ببرند و 
روز چهارشنبه قوم فرعون اولین عذاب را 


ص: 193 
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دیدند.(1) 


8 .میگویم: در مجمع البیان آمده: در یک حدیث طولانی از امام باقر علیه 
السلام روایت شده است, فرمودند: هنگامی که موسی به سوی همسرش 
بازگشت. به اوگفت: از کجا آمدی؟ موسی جواب داد؛ از جانب پروردگار 
آن آتش. در تفسنیر آمنده. که به وی قر عون رمانة شد ؛ به خدا قسم گویی 
او را میبینم: فردی توانا و زورمند, با موهایی تیره و با جامه ای بلند پشمی 
در حالی که عصایش در دستش وکمرش را با شالی بسته و نعلش از 
پوست الاغ و بند آن از الیاف خرما بود. به فرعون گفتند: بر در کاخ جوانی 
است که ادعا می کند فرستادهای از سوی پروردگار است فرعون به 
صاحب شیران گفت: «زنجیرهای آنها را باز ز کنید» زیرا هنگامی که از کسی 

کین می شند زتجیر ها را باز می کردتد ۲ شیرها ان فرد راتکه تکه 
می کردند. زنجیرها را باز کردند ولی هیچ کاری با موسی نکردند. موسی 
دروازه اول را زد در حالیکه تعداد درها تّه در بود. ضحامی که در اول را زد 
همه نه در باز شدند, هنگامیکه داخل شد, شیرها دم خود را در زیر دو پای 
او تکان می دادند گویی بچه سگ هستند. فرعون به هم نشینا: ش گفت 
ای ی ای وا ۱۰ 
» (آیا تو را از کودکی در میان خود نپروردیم ). تا «وآتا من الصالین» (که 
از گمراهان بودم ). فرعون به یکی از پارانش گفت: برخیز و دستش را 
بگیر, و به دیگری گفت: گردنش را بزن, اما جبرئیل با شمشیر به آنها زد تا 
اینکه شش نفر از یاران او را کشت و گفت: او را رها کنید. گفته اند: . پس 
موسی دستش را ای مس بر بود بیرون اورد و نور ان 

بین او و صورنش مانع شد, و عصایش را انداخت که تبدیل به ماری شد و 
اد وا اف نی ۲ اس من 
مهلت بده, سپس آن حوادت اتفاق افتاد. (2) 


9 علل الشرائع: آز ای مش -ردایت است: به موسی بن جعفر علیه 
السلام 


ص: 184 


- ۰ [1] الخصال 2 : 28, علل الشرائع : 199, العیون : 137-136. و 
کامل این روایت با مستندات ان در 10ص < 63-7 والقطعه 1 امده 
است 


2 . مجمع البیان 7 : 253 


گفتم که در مورد خدای عروجل به موسی مر چبر دهد که به او گفت « 
ادها الی فژعون ال طقی *قفولا ة ولا تا لَعلة یِتدکَرّ أَو بَخْشی » به 
سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته؟و با او سخنی نرم گویید 
شاید که پند پذیرد يا بترسد ]. آما آیه ی « قفولا له قولا لا » و با او 
نی خیم کمیبه ام نی آورا با دض ردو او کوند اع ار 
مصعب ل(اسم فرعون ایا فضفب الولید تم فضعب بوده آشتت ]و اما آیه < 
وا ۸ ید کر أو یَحسی ی دا (شاید که پند پذیرد یا بترسد؛. این را به این دلیل 
و ی 
فرعون جز با دیدن قدرت پند نمی گیرد و نمی ترسد, آیا نشنیده که خدای 
عرّوجل می فرماید «حتّي ادا که الَْرَق قال آمنث أَهْ لا ال لا الْذٍی 
آَمتث به نو |سْرائیل وتا من المطلعین » [تا وقتی که در شرف غرق 
شدن قرار گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آنکه فرزندان 
اسرائیل به آو گرویده اند نیست و من از تسلیم شدگانم ). و خداوند 
انمانن زا ند رو فزسوه « ان وق عَضیت قبل وکنت من الَمفسدین 
اکتون تن الی کم سس از این اترمای ست کونقر.و از خاهازان 
بودی 1(.1) 


0 .الاختصاص: از سخن امام رضا علیه السلام که فرمود: جلو دار سپاه 
فرعون ششصد هزار نفر و دویست هزار نفر و عقبه سپاه یک میلیون نفر 
بود. گفت: می که موسی در دریا رفت فرعون و سربازانش او 
تعقیب گفت: اسب فرعون از رفتن به داخل دریا خودداری کرد که 
جبرئیل به صورت مادیانی برای او جلوه پید | کرد, بنابراین وقتی اسب 
فرعون مادیان را دید او را دنبال کرد و داخل دریا شدند, در نتیجه او و 
یارانش غرق شدند.(2) 


۱ پیامیر کلیه السلام فرمود؛ توت دعأ کرد وهارون و 
ملائکه ۳ گفتند, و خداوند متعال فرمود: پایدار باشید تا دعایتان را 


اجابت کنم و هر کس در راه من 
ص: 19۰ 


1-. علل الشرائع : 34 
۰2 . نسخه خطی 


مبارزه کند تا روز قیامت او را استجابت می کنم. (1) 


ایلاتیا رد اون ند شع از آمام اون قایه الوا که 
خدا قسم همان گونه که نامیده شده صادق ۳ شنیدم که فرمود: ای 
آ و خدای, عروجل به موسی و هارونن علیه (لسلام فرمود: » اوهتا ای 
فزعون ان طعی ولا لذ قولا لیا لعَلَهْ یتدکر او بَخْشی» (به سوی 
فر غون بروند که اه ناسر کشت برخاسته تاه سک رم مسد شناد که 
پند پذیرد يا بترسد ). خدای عژوجل فرمود: کنیه اش را صدا ۰ 
بگویید یا ابامصعب, و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم هنگامی که 
میخواست به سفر برود خودش را به شکل شکل دیگری درمیآورد - ناشناخته 
سفر میکرد - و میفرمود: پروردگارم اه و گشتن میان مردم امر 
کرده همان گونه که به انچام واجبات امر کرده پاست و او را به تقیه تعلیم 
داده پس فرمود: (« ادفع بای هت خسن من فاد الّذٍی بیْتَک وَبیته عداوه کاَد 
ول حمید *وما بلَتَاهَا الا الذین صَبَرُوا ۳-۳ ْلمَاها الا دُو حظ عظیم ». ای 
ی ۱۳۳ 
است, وهمانا بزرگی موّمن در حفظ زبانش است و کسی که مالک زبانش 
نیست پشیمان است. سفیان گفت: , به او گفتم: یاابن رسول الله, آناخفکن 
است خدای عزوجل بندگانش را به آنچه که امکان ندارد طمع بیندازد؟ 
املم, فرموو: نه, گفتم: دای ناه یی مها رون را 
« لعَلة بِتدکر أو یَعسشی [که پند پذیرد یا بترسد). و اين در حالی بود که 
۱ فرعون 
پند گرفت و خشیت ورزید ولی در هنگام دیدن قدرت, که دیگر اين ایمان 
یه او نفعی نمی رساند؛ ؛ آیا نشنیده اي که خدای عزوجل فرمود: « حني لذَا 
رک العَرَق قال آمنث أنه لا یه الا الذی آعتث به نو اِسْرائیل وأتاً من 
ات امین > نا ونیم که ور نیز گر شدن قرار گرفت گفت ایمان 
آوردم که هیچ معبودی جز آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده اند نیست و 
هن از تسلیم ند کاتم ). که کوای -عروعل. ایمانش را فجول زرد و فرمفد: 
« الان وق 
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1- . نوادر الراوندی : 20 


عصیّت قَبْل وکُنت من الْمْفسدین *َالیوم تتجْیک ببدیک لِتکون لِمَن حلْمک 
بودی*پس امروز تو را با زره آزرین ] خودت به بلندی [ساحل ] می افکنیم 
تا برای: کسانی. که از بن تو می ایند غبرتن باشد 4 فرمودتو, را : بر بلندی 
زمین انداختیم تا برای افراد بعد از تو نشانه وعبرتی باشد. (1) 


3 .علل الشرائع: از ابان الاحمر روایت است از امام صادق علیه السلام 
در مورد سخن خدای عزوجل پرسیدم که وقتی خدا فرموده: « وفرَغَوّنَ ذی 
تاد # وبا فرعهن صاحت خر اه ها زو ها بلند اضرا اورا ی 
الاوتاد نامیده است؟ فرمود: چون او مردی را عذاب می داد او را با 
صورت به زمین پهن کرده و دست وپاهایش را کشیده و با چهار میخ او را 
۹ زمین میخ 07 334 ؛ وشاید او را بر روی ِ بزرگ هن ِ ۹/8 
روت او دی الاوتاد ۳7 ۹ (2) 


4 .الخصال: هارون غنوی که از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
گفت: از آن حضر | در باره ثه معجزه ای پرسیدم که موسی آورده بود؟ 
فرمود: ملخ و شپش و قورباغه و خون و توفان و دریا و سنگ و عصا و 
دستش. (3) 


45 .الخصال: از امام باقر علیه السلام در مورد سخن خدای عزوجل که 
فر موده: « وَلقَذ آتیتا موسی یِسع آیاتِ بیتاتِ » و در حقیقت ما به موسی 


نه نشانه آشکار دادیم ). که فرمود: توفان و ملخ و شیش و قورباغه و خون 
و سنگ و دریا و عصاأ و دستش. )4 


6 .معانی الاخبار: از _مردی که از امام ضاد 3 علیه السلام در مورد این 
سخن خدای تعالی « وَأجْل یک فی جیْیکَ 7 تَحْرَخْ بیصاء من غیر سوء » (د 
دستت را تا آید ). روایت ت کرده که 
فرمود: یعنی بدون اینکه 
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2 . علل الشرایع : 35 
3-. الخصال 2 : 47 


4 . الخصال 2 : 47 


تاره مر ای آرامه خسن ۱ 


7 . کامل الزیاره؛ ربعی زوایت مي کند؛ امام ضادق علیه. السلام فرهود؛ 
ساحل وادی ايمن که خدا در قران اورده, فرات و بقعه مبارکه, همان 
کربلاء و شجره. محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. (2) 


توضیح: شاید منظور این است که خدای تعالی نور محمد صلی الله علیه و 
ی ی ی 
او سخن ؟ 


48 .تفسیر العیاشی: از عاصم المصری روایت است که: فرعون هفت 
شهر بنا کرد که در آنها از موسی در امان و در میان آنها درختان پر 

4 رای ۱ 
موسی در امان باشد و وقتی خدا موسی را به سوی فرعون فرستاد و 
وارد شهر شد و و قتی شیرها او را دیدند دمشان را تکان دادند و از او 
روگردانیدند و وقتی دروازه شهر را گشودند به شهر آمد و به قصر فرعون 
که در آن .نود زسید. .و بر در کاخش تست در حالی. که -غبایی: یمین 
پوشیده و عصایش در دستش بود ؛ وقتی که مسقول با نزد فرعون 
رفت؛: , موسی به او گفت: اجازه بده نزد فرعون بروم ! ؟ ولی او توجه نکرد., 
و موسی به او گفت « ای سول رب القالمبن » من پیامبر پروردگار 
جهانیانم ). دفته. ده باز هم 9 نکرد, پس آنچه خدا تا نت صبر کرد 
که و او اجازه ورود خواست. گفت: وقتی که زیاد اصرار کرد به موسی 
کت آپا خدای دو عالم کسی غیر از تو نیافت که او را بفرستد؟ می 
گویند: موسی عصبانی شد و با عصایش در خانه را زد پس بین او و بین 
فر عون فقط. یی در یافی.ماند که آن هم.باز تشد .و کرعون: را دید که بر 
جایگاه خود نشسته است و گفت: او را داخل کنید. میگوید: موسی بر 
فرعون وارد شد در حالی که فرعون در زیر گنبدی در مکانی بلند به طول 
هشتاد متر قرار داشت. می گویند: موسی فرمود: من فرستاده خدای دو 
عالم به سوی تو هستم. می گویند فرعون گفت: « قال قَأّتِ به ان کنت 
من الصَادقین 


» (گفت اگر 
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1- . معانی الاخبار : 54 
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زایست.می گویی آن .را بیاون )می گفیته: پش غضاینش را انداخت که ده 
سر داشت؛ می گویند: ماری شد که یکی از سرهایش در زمین و دیگری ۳ 
بالاترین قسمت بلندی آنجا بود. هی اوابند فرعون به شکم مار نگاه کرد در 
حالی که شکمش از تن شعله میکشید. گفت: مار به سویش رفت پس 
فرعون شلوارش را خیس کرد وفریاد زد: ای موسی آن را بگیر. (1) 


9 .تفسیر العیاشی: از ابن ظبیان روایت است که: موسی و هارون بر 
فرعون وارد شدند درمیان هت یاس رام زادهای نبود و همگی حلال 
زاده و فرزند ازدواج بودند و اگر حرام زاده ای در میانشان می بود به قتل 
آن دو دستور می داد؛ پس گفتند: به او و برادرش مهلت بده و او را به 
تأمل ۰ ۳ سپس دستش ٍ بزیسنته قرار داد وگفت: ما 


توضیح:شاید سخنش ل(ا ینزع الینا)؛ از کشیدن کمان باشد که کنایه از قصد 


0 
فرشاند و انچه ,را که آنان ید ترهین انجام داوید اعد هر کاریبوا که 
آن امر میشود اجرا کند و دو سر داشت که یکی از آن دو در زمین, و 
دیگری. در سففت بود.و بین این ذه ضر جهل فتر بود .و انخه را که: انان: به 

تزویر انجام دادند را با زبانش بلعید. (3) 


1 سیر العاشت ار اسامضاوق شلیه ااسمام رمایت آشت که رم 
پرسیدم توفان چیست؟ فرمود: توفان آب و طاعون (4) 


2 .تفسیر العیاشی: از امام رضا علیه السلام آوردهاند: « لین کشفت عتّا 
الرَجْرّ للْوْمتَنَ لک » (اگر اين عذاب را از ما برطرف کنی حتما به تو ایمان 
خواهیم اورد). 
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- . نسخه خطی 


ِِِ اف برف است.؛ سپس فرمود: خراسان سرزمین رجز است 
ست.(1) 


93 .تفسیر امام چسن العسکری علیه السلام: خدای تعالی فرمود: « ود 
قرفتا یکم التکر قانجتتاکم وعُرَفتا آل فرعون ونم تنظرون » (و هنگامی 
که دریا را برای شما شعافتيم و شما را نجات بخشیدیم و فرعونیان را در 
حالی که شما نظاره می کردید غرق کردیم ]. امام علیه السلام فرمود: 
خدای تغالی. فرمودم» هکامی که آپ,را شکافتيم کم. از یکدیگر متشعت 
شود او را ذکر کنید و آنجا شما را نجات دادیم و فرعون و قومش را غرق 
کردیم در حالی که شما به آنان نگاه می کردید و آنها غرق می شدند. چرا 
که موسی هنوز به دریا نرسیده بود خدا به او وحی کرد که به بنی اسرائیل 
بکو توحبه مرا زا تجدید کنید.هبه قلبها و دلهایتان باد مهد بسزور بندکان 
نا 
دسلم و خاندان باکتن را بر جانباتان راز کنیق هب گوین خذایا کی را جة 

ده 
زمین تبدیل مي شود. که موسی این را به ایشان گفت. گفتند: چیزی را بر 
ما وارد میکنی که ما آن را دوست نداریم و آیا جز اين است که ما به خاطر 
ترس از مرگ از فرعون فرار می کنیم؟! و تو با این سخنانت ما را در اين 
آب عمیق فرو می بری؟ و به ما نشان نمیدهد که از اين کار بر ما چه پیش 
می آید؟ کالب بن یوحنا در حالی که بر چهار پایش سوار بود و آن خلیج 
چهار فرسخ بود به موسی گفت: ای پیامبر خدا, آیا خدا تو را بر این فرمان 
0 ۳ به ما بگویی و ما داخل آب شویم؟ ! گفت: بله گفت: آیا تو 
و و اه 
آن امر شده بود تجدید کرد گفت: خدایا تو را قسم به آنان که مرا از روی 
این آب عبور بده؛ پس اسبش را پیش راند و بر روی آب رفت و در آن 
هنگام آتت: مانند زمینی ت بود تا اينکه به آخر خلیج رسید, و باسرعت 
برگشت, و به بنی اسرائیل گفت: ای تثف. ا مزال موشی را اصاکت. کید 
خرا که اه تا کید وهای منت و فقل برهاق انش رل 
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1-. نسخه خطی 


کننده روزی نیست و این رضای خالق مهیمن را برای بندگان خدا جلب می 
کند اما نیذیر فتند, و کفتند: ما فقط بر زمین راه می رویم. بنابراین خدا به 

موسی وحی کرد: و ۱0 
خاندان پاکش که ای-ن دریا را بشکافی, و این کار را کرد و زمین زیر دربا 
با اخرشن دیداد کشت موسی فرمود داخل, آن .شفید. کفنند بر مین 

است می ترسیم که در آن فرو رویم. خدا گفت: ای موسی بگو: خدایا تو 
را قسم به محمد و خاندان پاکش؛ آن را خشک کن, پس موسی آن را 
گفت, خدا بر آن باد صبا را فرستاد و زمین خشک شد. قوننی: کفت :ور آن 
داخل شوید. گفتند: ای پیامبر خدا, ما دوازده قبیله و فرزندان دوازده پدریم 
و اگر داخل شویم و هر گروهی از ما که از دوستش پیشی گیرد از وقوع و 
ایجاد شر در میان خودمان ایمن نیستیم؛ : پس اگر هر گروهی از ما راهی 
جداگانه داشته بااشد از آنچه که می نرر سیم در امان می مانیم. بنابراین 

خداوند موسی را فرمان داد تا به تعداد آنها دوازده ضربه در دوازده ۳ 
در دریا در کنار جای قبلی بزند. و می گفت: خدایا تو را قسم به محمد و 
خاندان پاکش راء. زمین را برای ما پدیدار کن و اب را برای ما کنار بزن. 
بنابراین در آن دوازده راه ایجاد شد و کف زمین با باد صبا خشک شد. 
گفت: داخل آن شوید. گفتند: هر گروه که از ما در این راهها وارر شود 
نمی داند برای دیگران چه اتفاقی می افتد, خدای بزرگ و بلند مرتبه گفت: 
با عصایت بر هر کدام از اين بلندیهای بین این راهها بزن. پس این کار را 
کرد و گفت: خدایا تو را قسم به محمد و خاندان پاکش, برای آنکه این آب 
را لایه های بزرگی قرار دهد تا همدیگر را ببینند ؛ لایه های بزرگی ایجاد شد 
که همدیگر را می دیدند. دار دنه وهای که اخری هن آنان 
وارد شد و اولین نفر آنان خواست خارج شود خدای تعالی به دربا دستو 
داد پس دریا بر آنها قرار گرفت و غرق شدند و اصحاب موسی به آنها نگاه 
می کردند. که. این قول خدای تعالی بود ۰« علغرفتا آل. فوغفن وانتم 
تنظرون » (فرعونیان را در حالی که شما نظاره می کردید غرق کردیم ]. 
خدای بزرگ به بنی اسرائیل در زمان محمد گفت: اگر خداي تعالی همه 
این کارها را بة»خاطر کرامش مخمد صلی الله علنه و علی آله وسلم. با 
و موسی. دعایی بود که با آن به خدای تعالی 
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اندیشید که الان که او را می بینید باید به محمد و خاندانش ایمان بیاورید. 


)1( 


54 تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت است که: بین این 
کلام خدا « قدذ آجیتت دْعْوَئْکما » 0 0 و تا 
برداشته شدن فرعون چهل سال طول کشید. ( (2) 


5 .تفسیر العیاشی: از بعضی از یاران ما در حدیثی مرفوع نقل شده که 
فرمود: هنگامی که موسی وارد دریا شد فرعون و سربازانش او را تعقیب 
کردند. گفت: که اسب فرعون ترسید که وارد دریا شود. بنابراین جبرئیل به 
ضورنت: مادیاتی: در اهد ه.-هنتحامین. که است: فرعهن: مادیان را دید او را 
دنبال کرد و فرعون وارد دریا شد و دیگران نیز او را دنبال کردند. (3) 


56 .تفسیر العیاشی: از فضل بن ابی قره روایت ت است که از امام صادق 
علیه السلام شنیدم که می فرمود: خدا به ابراهیم وحی کرد فرزندی برای 
تو به دنیا خواهد ۷ ابراهیم آن را به ساره خبر داد و ساره گفت: آپا 
فر ند دفا من آید 6 درحالت. کمن مره وا به ابراهیم وحی کرد: به 
درستیکه [قطعا] او به دنیا خواهد آورد ند ی چهارصد سال ِِ 
می کشند به خاطر این که او این سخن مرا رد کرد - شک کرد -. گفت: 
شکامی که غاب یر نی اشرال ظولاتی. شد جهل رون ضحه رید کریه 
کردند پس خدا به موسی و هارون وحی کرد که انها را از دست فرعون 
نجات خواهد داد پس صد و هفتاد سال را از انها کم کرد. گفت: و امام 
صادق علیه السلام فرمود: شما نیز این چنین هستید اگر چنین کنید خدا به 
ما گشایش خواهد داد. پس اگر 1 کار را انجام ندهید این امر همچنان ۳ 
پایان ادامه دارد. (4) 


2۳ تیار الا ات از امام صادق علیه السلام در تفسیر این سخن خدا| 


۳1 


روایت است: « ولَقَدٌ تا مُوسی یِسع آیاتِ بَینَاتِ » (و در حقیقت ما به 


موسی نه نشانه آشکار دادیم ). گفت: طوفان و ملخ و شیش و قورباغه و 
خون و سنگ و دریا و 
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عصا و دستش.(1) 


۲ سر الفباشی: از آمام رضا علیه: السلام جمایت است. کنه. ای 
فرعون» یعنی ای عصیانگر.(2) 


0 .نهح البلاغه: پس موسی احساس ترس کرد و از اینکه جاهلان و 


60 خع اللاعهد آمور الموستین غلبه. السام در خظیه. قاضعه فر مود نس 
همانا خداوند سبحان بندگان متکبر را با دوستان خود که در چشم آنها 
ناتوانند میازماید, وقتی که موسی بن عمران و برادرش هارون علیهم 
السام بر فرعون وارد شدند, و جامههای پشمین به تن, و چوب دستی در 
دست داشتند, و با فرعون شرط کردند که اگر تسلیم پروردگار شود 
حکومت و ملکش جاودانه بماند و عزنش برقرار باشد, فرعون گفت «آپا 
از اين دو نفر تعجّب نمیکنید که دوام عرّت و جاودانگی حکومتم را به 
خواستههای خود ربط میدهند در حالی که در فقر و بیچارگی به سر میبرند 
اگر چنین است چرا دستبندهای طلا به همراه ندارند» این سخن را فرعون 
برای بزرگ شمردن طلا و تحقیر پوشش لباسی از پشم گفت, در حالی که 
اگر خدای سبحان اراده میفرمود, به هنگام بعثت پیامبران, درهای گنجها, و 
معدنهای جواهرات. و باغات سر سبز را به روی پیامبران میگشود, و 
پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه آنان به حرکت در 
ها قرو اما اگر این کار را میکرد, آ فا ین از میان میرفت: , و پاداش و 
عذاب بیاثر میشد, و بشارتهز و هشدارهای الهی بیفایده میبود. و بر مومنان 
اجر و پاداش امتحان شدگان واجب نميشد, و ایمان آورندگان واب 

نیکوکاران را نمیيافتند. 


توضیح: «اساوره » جمع اسوره که آن نیز جمع سوار است و«ذهبان» با 
کسره و ضمه و جمع ذهب است. «العقیان» با کسره همان طلای خالص 
است و گفته شده: انچه که گیاهی از ان می روید و البلاء: امتحان است و 
اضمحل الانبا ء: یعنی وعده و وعید از بین رفت. 
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1- . تفسیر الامام 98 - وو 
2- . تفسیر الامام 98 - وو 


علبی میگوید: که علما در مورد اخبار گذشتکان این گونه می گویند: 
هنگامی که خدا با موسی صحبت کرد و او را به مصر فرستاد در حالی که 
هیچ علمی و شناختی به راه نداشت راهی سفر شد و خدای تعالی او را 
هدایت و راهنمایی می کرد و هیچ توشه و سلاح و باری با او نبود جز عصا و 
ردایی پشمی و کلاهی پشمی و کفش هایش با او نبود, دائما روزه بود و 
شب را همچنان پیش می رفت و از صید و گیاهان زمین استفاده می کرد 
تا اینکه به مصر وارد شد و وقتی نزدیک مصر رسید خدا به برادرش هارون 
وحی کرد که موسی نزد او می رود و وارد شدن موسی را به او بشارت 
ی و ی ی 
او را امر کرد که روز شنبه اول دی الحجه بر سواحل نیل بة صورت 
ناشناس برود تا در آن ساعت موسی را ببیند. گفت: پس هارون بیرون 
رفت و موسی آمد پس در ساحل نیل همدیگر را قبل ازطلوع خورشید 
دیدند. پس بر حسب اتفاق, آن روز, روز ورود شیرها به آب بود, و فرعون 
شیرهایی داشت که او را در بیشه اطراف شهر محافظت می کردند و با 
ارامش براب وارد می شدند و فرعون در شهری مستحکم بود که هفتاد 
حصار داشت و در هر حصار باغ ها و نهرها و مزارع و زمین های بزرگ بود, 
در میان هر حصار هفتاد جنگجو بود و در پشت آن شهر بيشه ای بود که 
فرعون خودش آن را کاشته بود و نگهداری از آن را بر عهده داشت و آن 
را با نیل آبیاری می کرد, شیرها را در آنجا جای داد پس زاد و ولد کردند تا 
اه راد تس ی هیا انا فرشت کر اه را افیف 
کردند و در این جنگل جنگل راههایی ایجاد کرد و هر کسی که می خواست به 
م ع و ی 
کرد در آن جنگل گير می افتاد و شیرها او را می خوردند و هنگامی که 
شیرها بر نیل وارد می شدند یک روز کامل آنجا می ماندند و هنگام شب از 
آنجا می رفتند ؛ گفت: : موسی وهارون روز ورود شیرها همدیگر را ملاقات 
کردند و هنگامی که شیپرها آن ده زا دیدند گردن ها وسر‌هایشان زا به 
سوی آنها کشیدند و به آن دو خیره شدند. خدا در دلهای این شیرها ترس 
افکند, پس به سوی بیشه رفتند در حالی که هراسان و دوان بودند و 
همدیگر را لگد مال می کردند تا اينکه در بيشه پنهان شدند و درحالی که 
این شیر‌ها رئیسانی داشتند 
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ی کی دوع بنابراین ترسی که 
به این شیرها رسید روساء را از فرعون ترساند و نفهمیدند که از کجا 
ضربه خوردند. پس موسی و هارون در ان بيشه راه افتادند تا اينکه به 
دروازه بزرگ شهر که نزدیک ترین دروازه ها به کاخ فرعون بود که از آن 
ورود وخروج می کرد, رسیدند و آن شب دوشنبه یک روز بعد از شروع ذی 
بود. پس هفت روز در آنجا ماندند؛ " یکی از نگهبانان با آن دو ضحبت 
کرد و مانع آنها شد. و به آن دو گفت آیا می دانید اين دروازه خانه کیست؟ 
موسی گفت: اين دروازه و زمین و هر آنچه در آنهاست همگی برای خدای 
دو عالم است و اهل این زمین بنده اویند؛ آن هو سای زا که با یه خال 
مانند آن را نشنیده بود وگمان نمی کرد که کسی مانند او فصیح حرف بزند 
و وقتی آنچه را که باید می شنید, شنید به سوی فرماندهانش که بالاتر از 
او بودند رفت به اتان گفت: امروز سخنی شنیدم و دو مرد عجیب را دیدم 
که برایم عجیب تر و وحشتناک : نر از کاری بود که در مورد شیران اتفاق 
افتاد و این دو با سحری 0 را انجام دادهاند. پس داستان را 
به ایشان خبر داد و هنوز این سخنان در بینشان رد و بدل می شد که خبر 
به فرعون رسید. 


السدی با اسناد خودش می گوید: موسی خانواده اش را به سوی مصر برد 
تا اینکه شب فرا رسید پس مادرش او را مهمان کرد در حالی که مادرش 
او را نمی شناخت و همانا در شبی برانها وارد شد که طفیشل (نوعی 
خورش) می خوردند؛ پس در گوشه ای از خانه سکنی گزید. وقتی هارون 
امد و ميهمانش را دید درباره او از مادرش پرسید؛ مادرش به او گفت که 
او مهمانی است, پس هارون او را دعوت کرد و با او غذا خورد و وقتی 
موسی نشست باهم حرف زدند و هارون از او سوال کرد و گفت: تو 
کیستی؟ گفت: من موسی هستم : بنابراین هر کدام از ان دو به سوی 
دیگری رفت و همدیگر را در اغوش گرفتند و هنگامی که همدیگر را 
شناختند موسی به او گفت: ای هارون با من به سوی فرعون بیا؛ چرا که 
خدای عژوجل ما را به سوی او فرستاده است. هارون گفت: اطاعت می 
کنم. پس مادرشان برخاست و فریاد زد و گفت شما را به خدا که اگر به 
سوی فرعون بروید شما را می کشد. ان دو حرکت کردند و رفتند که امر 
خدا را انجام دهند. پس شبانه به سوی او حرکت کردند 
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تا به در خانه فرعون آمدند وخواستند که بر او در حالی که شب بود وارد 
شوند پس در زدند؛ فرعون و دربانان و و کر در این 
ساعت کیست که در خانه مرا می زند؟ دربانان به آنان نزدیک شدند و با 
آن دو صحبت کردند موسی گفت: من رسول خدای دو جهان هستم پس به 
نزد فرعون آمدند و گفت: همانا اینجا انسان مجنونی است که می پندارد 
او رسول و فرستاده خدای دو عالم است. 


سارت و ای های مس وس را سس ریا ۳ 
خارج شد تا اينکه او و برادرش در مصر بر فرعون وارد شدند و بر در خانه 
اش ایستادند و اجازه ورود خواستند در حالی که می گفتند: ما رسولان 
خدای دو عالم هستیم پس به ما اجازه ورود بدهید؛ پس دو سال بر در خانه 
اش صبر کردند و از صبح تا شام انجا بودند. فرعون این را نمی دانست و 
کسی جرات این را نداشت که در مورد آن دو صحبتی بکند تا این که 
دلقکی که برای او بازی می کرد و او را می خنداند پیش او رفت وبه او 
گفت: ای پادشاه بر در خانه ات مردی است 


که چیز عجیبی می گوید و مییندارد که خدایی غیر از تو دارد. گفت: بر در 
خانه من؟ ! او را داخل کنید. پس موسی و هارون علیه السلام بر فرعون 
داخل شدند.(1) 


گفته اند؛ هنگامی که فرعون به موسی و هارون اجازه داد که بر او وارد 
شوند و موسی نزد او ایستاد موسی این دعا را کرد: «هیچ خدایی جز خدای 
صبور بخشنده نیست, هیچ خدایی جز خدای بلند مرتبه بزرگ نیست, منزه 
است خدای آسمان ها و زمین آسمان هفت طبقه و آنچه که در درون و بین 
آنهاست برای اوست و او خدای عرش برد تن است و سلام بر فرستادگان 
او و سپاس خدای دو عالم راء ومن شر او را به وسیله تو به خودش بر می 
گردانم و از شر او به تو پناه می آورم و ی کی ار ی پس 
دو فلب. موسی بود با این دعا نت میت 0 شد. ونیز در حالی 
که سنوی اسکدایدعا را اند خدا ومع او( به آرامش تبدیل می 
کقه ۵ ار اختی اش را سلی من دهد مان دا را بر آه اسان فیکند. 


فرعون به موسی 
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گفت: تو کی هستی؟ ! گفت: من فرستاده خدای دو عالم هستم . فرعون در 
درنگ کرد سپس او را شناخت و به اوگفت « قال له ترس فیتا ولیظ 
لبنت فیتا من عْمرک سنین » (فرعون ] گفت آا تو را از کودکی خود 
نپروردیم و سالیانی چند. از عمرت را پیش ما نماندی ). « وققلت فعلتک 
التی ققلت وانت من الکافرین » (و [سرانجام ] کار خود را کردی و تو از 
ناسپاسانی ). معنای آن اين است: زمانی به این دین من را که الان آن را 
قبول نداری, اعتقاد داشتی. موسی گفت: « ققلنها لا وتا من الصَالین » 
(کفت: آن: را .هنگافی..مزتکب «شدم. که. از گمراهان جودم ار .یعنی از 
خطاکاران ؛ و آن قتل را به عمد انجام ندادم « ققَروث منک لا خمنکد 
قوهبِ لی رَبّی کم (و چون از شما ترسیدم از شما گریختم تا 
پروردگارم به من دانش بخشید). یعنی نبوت رابه من بخشید و « وَجَعَلَیی 

من الْمرسَلین » و مرا از پیامبران قرار داد ). سپس موسی آمد وآنچه را 
ی کی ار تعفد ها کل آن عندگ تن اشرانیل » 
اه ابا اینکه فررندان اشرائیل را ده احفه ] ساخته اي تعمتی است که 
منتش را بر من می نهی ]. تغتی: آبان :۱ بنده خود کردهای و فرزندانشان 
را از آتان میگیری وهرکه را بخواهی به پردگی میگیری؛ یعنی آن کار مرا 
زر تو بکشاند؛ فرعون, گفت: «ومَ رب الْعالمین *قال رب بٍ السْمَاوات 
والاض وا تما ان کم مُوقیین» [و پروردگار جهانیان چیس ت*گفت 
توفرد هار | سمآنها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین باشید ). 
فرعون به اطرافیانش گفت: آپا نمی شنویده به هدف انکار آنچه موسی 
گفت. موسی گفت: «رَبکُمٌ وَرَبٌ بایِکم الاوّلین » (پروردگار شما و 
پروردگار پدران پیشین شما !. فرعون گفت: ۰" ان رَسولکم الذی ارفتتل 
الیکم لمَجَتَون کِ واقعا این پیامبری که به سوی شما فرستاده شده 
سخت دیوانه است ) یعنی وقتی میپندارد شما خدای دیگری غیر از من 
دارید این سخن درست نیست. موسی گفت: « وب المَشرق والعفرب وتا 
بیتهما ٍن . کنثم تمقلون » (پروردگا ر خاور و باختر و آنچه مین آن دو است 
اگر تعقل کنید ). فرعون به موسی گفت: « لین انح ذ ت الهّا عیری لاجعلتک 

من الَْسَجُونین » (اگر خدایی غیر از من اختیار کنی قطعا تو را از [جمله ] 
خواهم ساخت ). « قَالّ أوَلوِ جک بسَیء مین » (اگر چه برای تو 
چیزی آشکار بیاورم ). که با آن صدق و درستی من و . 
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دروغ تو وحقیقت من وباطل بودن تو مشخص شود. فرعون گفت: »2 ۳ 
به آن کنت من باصن (احر.راننت. مین کویی: آن.را بیاور ). » قألَقّی 
عضاه قاّا هی تَعْبانْ مین « ([یس عصای خود بیفکند و بناگاه آن اژدهایی 
نمایان شد). که دهانش" باز بود تال که و طری خوان - قصر - 
فرعون را در بر گرفت که فک پایینش را بر زمین و فک بالایی را بر حصار 
قصر قرار داد تا آنجا که بعضی از افراد خارج ترفن او ند سپس 
به سوی فرعون رفت تا او را بگیرد. پس مردم او را دور کردند و فرعون 
از او ترسید و از جایگاهش پایین پرید و در آن فرعون روز شکمش 
بار به کار افتاد - خودش را خراب ب کرد - در حالی که گمان می کردند که او 
حتی دچار سرفه و سردرد نمی شود و او مانتد دیگر مردمان, دچار آفت - 
تغوّط ای رل و ار یی سرت و 
بیشتر موز می خورد تا مدفوعی نداشته باشد و نیازی به کار افتادن 
شکمش نباشد و این چیزها باعث شده بود که برایش زینت داده شود - 
توهم کندغع آن ادعاها را بکند«خرا که آودر فیان»مردمبیتظیر بود: کفته 
اند: پس برای چه وقتی مار به سوی او رفت فریاد زد: ای موسی تو را به 
خدا وحرمت شیری که خوردی او را بگیر و از من دورش کن؟ چون که من 
به تو ایمان میاورم و بنی اسرائیل را با تو می فرستم؟؟ بنابراین موسی 
آن را گرفت ودوباره مثل قبل عصا شد سپس دستش را از گریبانش در 
آورد و آن را خارج کرد درحالی که مثل برف سفید بود و مانند خورشید نور 
داشت. فرعون به او گفت: این دست توست ؟ وقتی فرعون این را گفت 
موسی آن را داخل گریبانش برد و بار دیگر آن را در آورد نورش در آسمان 
پخش شد و چشم ها را میزد و اطرافش را نورانی و روشن می کرد و این 
نور در خانه ها وارد می شد و از پنجره از پشت حجاب وپرده دیده می شد. 
پس فرعون نتوانست به آن نگاه کند, سپس موسی آن را به گریبانش 
برگرداند و دوباره آن را بیرون آورد و اين بار به شکل اولش در آمده بود. 
هه فرعون تصمیم گرفت به موسی ایمان بیاورد؛ ولی هامان به 
سوی او رفت و مقابلش نشست و به او گفت: در حالی که تو خدایی 
هستی که پرستیده میشوی میخواهی تابع بندهای شوی؟؟ ! پس فرعون به 
موسی گفت: از امروز تا فر دا به من مهلت بده. خدای تعالی به موسی 
وحی کرد: به فرعون 
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بگو اگر تو به خدای یکتا ایمان بیاوری تو را در ملک و پادشاهیت جاویدان 
می کنم و جوانی و شادابی را به تو باز می گردانم؛ پس فرعون مهلت 
خواست. وقتی روز بعد هامان بر فرعون وارد شد و فرعون انچه را که 
موسی از طرف خدا به او وعده داده بود خبرداد. هامان به او گفت: به خدا 
قسم این معادل تک تون عبادت آنها برای نو بنبیست و بادی در بینی او 
انداخت. سیس هامان گفت: من تورا جوان می کنم. پس رنگ 9 
خضاب کرد. وقتی موسی بر او وارد شد و او را در آن حالت دید ترسید؛ 
پس خدای تعالی به او وحی کرد آنچه که دیدی تو را نترساند چرا که طولی 
نی کند که حالف او ار ی کنو 


در بعضی از روایات امده است که موسی و هارون وقتی از نزد فرعون 
برمی گشتند بارانی در راه آنان را گرفت بنابراین نزد پیرزنی از اقوام 
مادرشان آمدند. فرعون در پی آن دو کسانی فرستاد و هنگامی که شب 
آنان را در برگرفت در خانه آن پیرزن خوابیدند و آنان که در پی آنها آمده 
بودند در خانه پیرزن آمدند و پیرزن بیدار بود. پس وقتی وجود آنها را 07 
کرد بر جان آن دو ترسید. پس عصا از شکاف در خارج شد و پیرزن نگاه 
می کرد. پس عصا با آن ها مبارزه کرد تا اینکه هفت تن از آنان را کشت و 
سیس برگشت و داخل خانه شد؛ و وقتی موسی و هارون بیدار شدند 
قضیه آنان که در پی آمده بودند و مبارزه عصا را ی 
اس سا وی ما ار ی دی 


توضیح . : عیصه : جایی است که درآن درختان زیادی میروید, و رَبض المدینه: 
آنچه اضرا آن است. الاندساس: پنهان شدن : و اشلیت الکلب علی 
است ؛ ار بزاکند کی "الاب جمه طالب. است الیو با کعرم؛: 
شکاف در. 


ثعلبی میگوید: علمای به اخبار انبیا میگویند: فرعون آنچه را که موسی و 
هارون از طرف خدای سبحان اورده بودند را سحر نامید و به اطرافیانش 
گفت « ان هذان لساجران پریدان » (قطعا اين دو تن ساحرند میخواهند ). 
تا « فماذا تامُرُون ». 
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[اکنون چه رای می دهید ).آیا اپن دو را بکشم؟_پس حزبیل ده صالح و 

فرعون گفت: « اتفئلون رَجْلا آن یَمُولَ رب اللّهْ ومد جاءکُم بالات من 
*یکم ». (آبا مردی وا می کشید که می گوید پروردگار من خداست و 
مسلما برای شما و از جانب پروردگارتان دلاپل آشکاری آورده ). تا قول » 
قمن بَنضرٌتا من بَأس اللّهٍ اِنْ جَاءتا » (و[لی] چه کسی ما را از بلای خدا 
اگر , به ما برسد حمایت خوآهد کرد) . فرعون گفت: « ما أریکم الا ما آری 
ما هیک الا سبیل اللَشَادٍ » (جز آنچه می بینم به شما نمی نمایم و شما 
را جز به راه راست راهبر نیستم ). واطرافیانِ فرعون به او گفتند: « آرجه 
وأحَاه وَابِعَت فی الْمَدَاین حاشرین *یائوک کل سخار عَلیم ۳ 0 
وا :ذر بند :دار و گردآفرندکان را به: شنهرها بفرست*تا هر ساحر ماهری را 
نزد تو بیاورند). و فرعون شهرهایی داشت که در آن ساحران آماده امر 
بودند تا وقتی که به انان نیاز پیدا شود. 


ابن عباس می گوید: هنگامی که موسی سیطره خدا را در دست و عصا 
بود دید کفت: ما بر موسی پیروز نمی شویم مگر اينکه مانند ۳ را 
بیاوریم, بنابراین غلامی از بنی اسرائیل را آورد و او را به روستایی به نام 
التراء فرساد کمیه اما سطر ی افو هیان کون که نها کان 
ابا یه رتیه که آنان یر تخر زاو امه تور ناو فش کون ۰ 
موسی زمانی را تعیین کردند, بنابراین فرعون به دنبال ساحران فرستاد و 
آنان را به همراه معلمشان آوزذند. سپس به او گفتند: چه کردی؟ گفت: 
سحری را به آنان آموختم که ساحران روی زمین نیروی آن را ندارند مگر 
اينکه از آتتها رن آمده باشند سیس فرعون نظامیانش را در مملکتش 
فرستاد تا همه ساحران را جمع آورند. 


در تعداد ساحرانی که فرعون جمع آورد اختلاف است. مقاتل می گوید: 
هفتاد و دو ساحر که دو تن از آنها قبطی و رئیس قوم بودند و هفتاد نفر 
دیگر از بنی اسرائیل بودند. کلیی می گوید: هفتاد نفر به جز رئیسشان 
بودند کسانی که آموزششان می دادند دو مرد مجوسی اهل نینوا بودند. 
کعب می گوید: دوازده هزار نفر بودند تدای موه وید سی و چند هزار 
نفر بودند؛و عکرمه می گوید: هفتاد هزار؛ و محمد بن المنکدر می گوید؛ 
هشتاد هزار تفر بودند که از قیان آنها هت هزار که همکن 
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ساحران ماهری بودند سپس از میان آنها هفتصد نفر را انتخاب کرد و از 
میان هفتصد نفر هفتاد نفر از بزرگان و عالمانشان را انتخاب کرد. مقاتل 
می گوید: رئیس ساحران دو برادر از دورترین نقاط مصر بودند. وقتی 
فرستاده فرعون نزد آنها آمد آن دو به مادرشان گفتند: مارا به قبر پدرمان 
راهنمایی کن, قفاددشان ان دوه زا ور اهتهایی کر پس به سر قبر پدرشان 
آمدند و پدرشان را با اسم فریاد زدند؛ پدرشان جواب داد. گفتند: پادشاه 


میخواهد که ما به سویش برویم چرا که دو مرد آمده اند و هیچ مرد و 
بای با ان کت ول کی دار تک شاه از مکی را به تنگ و 
فشار آمده است و عصایی دارند که هنگامی آن را می اندازند, آن ده دیگر 
کاری انجام نمید هند ؛ آهن و چوب وسنگ را می بلعد. پدرشان جواب داد 
نگاه کنید وقتی آن دوخوایدند نید می تونید عصا رز آرام بیرون بکشید 
آن دو خواب بودند پس امر و قرمان خدای دو عالم است و نه شما و نه 
پادشاه و نه هیچ کس دیگری نمی تواند با آن دو مقابله کند. بنابراین 
ماد نزد موسی و هارون رفتند و آن دو خواب ره 
پنتر-عضا قضد ان:دو زا کرد, 


گفته اند؛ در روز زینه (جشن) با او قرار گذاشتند و آن توت بازان انا بود 
که این نقل از سعید بن جبیر است ؛ و ابن عباس گفته است: روز دهم بوده 
است که آن روز شنبه در اولین روز از سال که همان روز نوروز است بوده 
ودر روز عید همه مردم از گوشه و کنار در آنجا جمع می شدند. ابن اسلم 
میگوید: اجتماعشان در اسکندربه بوده است؛ ومی گویند: در آن بوز دم 
مار پشت دریاچه بوده است ؛ گفته اند؛ ساحران به فرعون گفتند « ای لت 
لاجرّا آن کتّا تخن العالیین » [آیا اگر ما غالب ۳ واقعا برای ما مزدی 
خواهد بود ) فرعون گفت: به درستی که شما از مقربین از نظر منزلت به 
من می شوید. پس هنگامی که مردم جمع شدند موسی در حالیکه به عصاأ 
تکیه داده و برادرش همراهش بود امده تا اننکه آضد ند ور او 
بزرگان قومش نشسته بود ؛ هنگامی که ساحران آفتند موسی فر مود: ‌» 
کم لا تفتژوا عَلی اللّه گذبّا قیْسَحتَکُمٌ یقاب 3قد اب من افتری ۳ 
[وای بر شما به خدا دروغ مبندید که شما را به عذابی [سخت ] هلاک می 
کند و هر که دروغ بندد نومید 
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می گردد ), پس ساحران با همدیگر نجوا کردند وگفتند این سخن یک ساحر 
نیست؛ و این سخن خدای تعالی است « فتتارغوا ارحص ی اس ۱ 
اللّجوّی » (ساحران ] میان خود در باره کارشان به نزاع برخاستند و به نجوا 
پرداختند ۲.ساحران گفتند: امروز سحری را انجام میدهیم که تا به الان 
مانندش را ندیدهای وگفتند: ی و رش من 
عصاها و طناب هایی آمده بودند که شصت شتر آنها را حمل می کردند. 
وقتی بر سحر پافشاری کردند به موسی گفتند اول تو شروع می کنی یا 
ما شروع کنیم؟ گفت: بلکه شما شروع کنید. پس طناب ها و عصاهایشان 
با ور هگا پارهای مات و اک ار 
بودند و بر همدیگر سوار شده و می چرخیدند و این قول خدای تعالی 
است: «یْحَیّل الَیه من سخرهمٌ آنها تسعی *قأوجس فی تفسه خيفة 
4 [ناگهان ریسمان ها و چوبدستی هایشان بر اثر سحرشان در خیال 
ی و به شتاب می خزند*و موسی در خود بیمی 
احساس کرد!. وگفت: به خدا قسم عصاهایشان در دست هایشان به 
صورت مارهایی در می آمد ساحران این عصای مرا محسوب نمی کردند یا 
چنان که بل خودش صحبت کرد : پس خدای تعالی به او وحی کرد « لا تحف 
اک انت الأعلی *وألق ما فی بمینک تلف ما ضتوا الَمّا صَتَعُوا کید سَاچر 
مالسا یت اه رشن شود مور #و آنچه در دست 
9 داری بینداز تا هر چه را ساخته اند ببلعد در حقیقت آنچه سرهم 
بندی کرده اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود رستگار نمی 
شود !. پس موسی از این فکر ازاد شده و عصا را انداخت و عصایش 
تبدیل به ماری بزرگ شد که بزرگترین مار ممکن بود, سیاه و تیره بود و 
چهار پای کوتاه و کلفت وپهن داشت و از کشتی بزرگ تر وطولانی تر بود و 
دمی داشت که بر روی آنتضی آنشتاه وسر وگردن و شانه هایش بالاتر از 
دیوارهای شهر بود. اگر دمش به چیزی می خورد آن را از بین می برد و با 
پاهایش صخره ها وسنگ های سخت را می شکست و همه چیز را آرد می 
کرد؛ در دیوار خانه ها آتش می افروخت و دو چشم داشت که از آتش, 
شعله ور بودند.و از سوراخ های دماغش بادهای گرم بیرون می آمد.و بر 


۱ و کت ۱ ۱۱۱ ۱ 0 
که اندازه 


رت 2002 


این دهان دوازده ذراع بوذ و در آن دندان های نیش و اسیا بود و دارای 
طناب ها و عصاهایشان مار ساخته بودند در جلوی چشم مردم و فرعون 
نمایان شد؛ می دوید و انها را می انداخت و یکی یکی می بلعید تا اينکه در 
دشت از آنچه ساحران ساخته بودند نه کم و نه زیاد, چیزی نماند و مردم با 
ناراحتی وحالتی منقلب فرار کردند. پس ازدحام کردند و بر همدیگر فشار 
آوردند و بعضی از آنها زیر دست وپا له شدند تا اينکه در آن ازدحام بیست 
وینج هزار نفر از مردم زیر دست وپا له شدند. فرعون شکست بسیار 

خورده در حالی که ترسیده بود وه ال وجر آتن نداشت و دیوانه 
رنه بود ود آن روز چهار صد بار شکمش به کار افتاد. تشن هد از آن 
چهل بار در روز و شب ادامه داشت تا اينکه هلاک شد. پس هنگامی که 
مردم فرار کردند و ساحران آنچه را که باید می دیدند؛ دیدند گفتند: اگر 
سحر وجادو بود بر ما غلبه نمییافت و امرش بر ما پوشیده نمیما تشخ وداک 
سحر بود پس طناب ها و عصاهایهان کچاست !پس سجده کنان بر زمین 
افتادند و گفتند: »2 قالوا آ برّب العالمین *رَبٌ موسی وهاژون» [گفتند به 
پروردگار جهانیان ایمان آوردیم *پروردگار موسی و هارون ). ودر میان آنان 
هفتاد و دو شیخ بودند که کمرشان از پیری خمیده شده بود و عالمان سحر 
و جادو بودند و رئیس این جماعت چهار نفر بودند: سابور, عادور, حطحط و 
مصفا؛ و اینان همان هایی هستند که وقتی قدرت خدای منزه را دیدند 
ایمان آوردند وسیس کل ساحران ایمان اوردند؛ . پس وقتی فرعون آنها را 
دید تاسف خورد و بردبارانه به آنها گفت: قبل از اينکه به شما اجازه دهم 
به او ایمان آوردید؟ او بزرگتر شما بوده که به شما سحر را یاد داده 
بنابراین دست ها و پاهایتان را برخلاف هم قطع میکنم و شما را بر تنه نخل 
به صلیب می کشم تا بفهمید که عذاب کدام یک از ما سخت تر وپایدارتر 
است ! گفتند: «لن یرک علی ما جاعا من الجات وّالذٍی قطرتا قافض ما 
انت قاض » [هرگز تو را بر معجزاتی که به سوی ما آمده و [بر] آن کس 
که ما را پدید آورده است ترجیح نخواهیم داد پس هر حکمی می خواهی 
یک 4 تا ایتجای. سبخن شدای عالی جهالله. خیر وایفن»: و خدا بهتر و 


پایدارتر است 1 پس دست ها ویاهایشان را برخلاف هم قطع کرد و آنها را 
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نخل به صلیب کشید و او اولین کسی است که این کار را کرد. ساحران 
و و 
ناخوش برگشت. سپس ایمان نیاورد و همچنان بر کفرش باقی ماند و آن 
را ادامه داد پس خدای تعالی همچنان آیاتش را نازل می کرد وسال ها 
طول کشید تا اينکه آنها را هلاک کرد و موسی به سوی قومش بر گشت در 
حالی که عصا به صورت مار او را دنبال می کرد و اطرافش دم میجنباند و 
به آنها نگاه می کردند و گروه گروه شده و به هم فشار می آوردند تا اینکه 
موسی وارد خیمه های بنی اسرائیل شد و سر مار را گرفت و در این 
هنگام عصا به حالت اولش در آمد. خداوند کار فرعون را بر او متفرق و 
پراکنده گرداند و راهی برای از بین بردن موسی نیافت؛ . پس موسی در 
شهرش تنها ماند و به قومش پیوست: و جمع شدند و بسیج شدند تا اینکه 
پیروز وغالب شدند. (1) 


توضیح: المدلهم: تاریک؛ فحیح الافعی: صدای دهان مار؛ الکشیش: صدای 
پوست مار؛ المنخوب: فرد ترسویی که دل وجرات ندارد. 


تعلبی می گوید: هنگامی که فرعون احساس خطر کرد از اين که قومش به 
موسی ایمان بیاورند تصمیم گرفت که کاخی برای حکومتش بسازد یس 
گفت: « یا هامان این لی صلخا » (ای هامان برای من کوشکی بلند بساز 
ی تا نا 
پنجاه هزار بنا و اجرپز که اجر کاری و سفید کاری می کردند و چوب می 
تراشیدند و در می ساختند و میخ می زدند, که ساختن ان بنا هفت سال 
طول کشید و انقدر ارتفاعش بلند بود که اندازه هیچ بنایی از زمانی که 
خدا اسمان ها و زمین را خلق کرد به ان نمی رسید. پس خداوند عزوجل 
جبرئیل را فرستاد و با بالش به کاخ زد و آن را سه قسمت کرد قسمتی از 
آن را در دریا انداخت و قسمتی از آن را در هند و قسمتی را در مغرب 
انداخت. 


ضحاک میگوید: خداوند وقت غروب جبرئیل را فرستاد و آن را در میان 
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سپاه فرعون انداخت و با آن هزار هزار مرد را کشت وگفته اند؛ کتتدون 
باقی نماند جز اینکه همه به مرگ یا سوختن و یا نقص عضو دچار شدند؛ 


سپس فرعون تصمیم به قتل موسی گرفت پس خدا , به او آن آیات را 
نشان داد,(1) 


و هنگامی که ایمان نیاورد خدای تعالی به موسی وحی کرد: که هر چهار 
خانواده از بنی اسرائیل را در یک خانه جمع کن سپس گوساله ها را ذیح 
کنید و خونهایشان را بر در خانه ها بمالید پس من بر دشمنانتان عذاب 
میفر ستم و ملائکه را دستور خواهم داد به خانهای که خون روی در ان 
است وارد نشوند و آنها را دستور میدهم باکرههای خاندان فرعون را اعم 
از انسانها- دوشیزگان - و اموال ایشان - گوسالهها - بکشند, بنابراین شما 
۱ ۱ ی ۱ ۳ 12 
سریع ترین غذا برای شماست سپس شبانه بندگانم حرکت کن تا آنان را به 
دریا برسانی بعد از ان فرمانم خواهد امد. بنی اسرائیل این کارها را کردند 
و قبطی ها به بنی اسرائیل گفتند: چرا این خونها را بر در خانه هایتان زده 
اید؟ گفتند همانا خدای پاک و منزه عذابی را می فرستد که ما سالم 
میمانیم و شما هلاک می شوید. قبطی ها گفتند آیا خدایتان فقط این کارها 
و نشانه ها را به شما یاد میدهد؟ جواب دادند پیامبر ما نیز این گونه ما 

امر کرده است. پس صبح شد و فرزندان نخست خاندان فرعون همگی 
مریض شده و در یک شب مردند که هفتاد هزار نفر بودند. پس مشغول 
دفن انها و اندوه و حزن بر این مصیبت بودند که موسی قومش را شبانه به 
سوی دریا حرکت داد و در حالی که ششصد و بیست هزار نفر بودند که در 
میان آنها پیر مرد هفتاد ساله و جوان بیست ساله جزء این تعداد محسوب 
نمی شدند و این تعداد جنگجویان بود و غير از کسانی بودند که متفرق 
شده بودند و موسی عقب دار و هارون جلو دار بود. هنگامی که قبطی ها 
از دفن دوشیزگانشان فارغ شدند و خبر خروج بنی اسرائیل به آنها رسید 
فرعون گفت: این کار موسی است باکرههای ما را ار از انسانها- 
دوشیزگان - و اموال - گوسالهها - کشتند و خارج شدند و راضی هم نشدند 
که فقط خودشان بروند بلکه اموال ما را هم با خودشان بردند پس در میان 
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قومش فریاد زد: : «قأو سل فرَعَون فی المَدَا: خاشرین ین ۴ هوّلاء لشرذمه 
قلیلون *وَاَهْم لا لقانْطون *ولّا لجمیع حا ذرون» یس فرعون ۳3 
0 را] به شهرها فرستاد*و گفت ] اینها عده ای ناچیزند*و 
راستی آنها ما را بر سر خشم آورده اند *و[لی] ما همگی به حال آماده 
ناش ور اضده اند : شین فرعون با شربازانش کت له دار آنها هامان بود و 
یک فیلیون و هفتصد هز ار نفر بودند آتها را تعقیب کردند که هر فردی بر 
اسبی سوار و کلاهی بر سر و در دستش نیزه ای بود. 


اب ون ی ات افیا سا وت 
و توانا را به تعقیب موسی فرستاد که با هر کدام از این فرماندهان هزار 
نفر بود. پس فرعون پشت سر انها در میان تعداد زیادی خارج شد که حدود 
صد هزار مرد که هر کدام از آنها سوار اسبی سیاه بود یس در سپاه 
فرعون صد هزار اسب سیاه بود و آن هنگامی بود که خورشید طلوع کرد و 
درخشید همان طور که خدای تعالی میفرماید: « نموم مُشرقین « 
[پس هنگام برآمدن آفتاب آنها را تعقیب کردند). پس هنگامی که جمعیت 
دیده شدند و بنی اسرائیل غبار سپاه فرعون را دیدند گفتند: ای موسی 
کجاست آن وعده پیروزی که به ما دادی؟ دریا جلوی ماست که اگر 
داخلش شویم غرق می شویم و فرعون پشت سر ماست که اگر به ما 
برسد ما را می کشد و ما در هر دو صورت, قبل از اين که : نتسه 
از آمدنت. آزار داده شدهایم. موسی گفت: ایا اس 
کنید که زمین برای خداست و برای هر کدام از بندگانش که بخوهد آن را 
به جا می گذارد و عاقبت نیک از آن متقیان است و فرمود: امید است که 
خدا دشمنانتان را هلاک کند و شما را در زمین باقی گذارد پس نگاه میکند 
که 


گفتند: هنگامی که موسی به دریا رسید بادها شروع 0 
هایی بسان کوه بالا رفت پس یوشع بن نون به موسی گفت يا کلیم الله 
کجا دستور داده شده ای و در حالی که فرعون اینجا رسیده و دریا جلوی 
کرد و آب جای سم اسبش را 
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نایدید میکرد. حزبیل گفت: ای کلیم الله کجا دستور داده شدهای؟ گفت: 
اینجا, پس لجام اسبش را کشید تا اینکه کف از گوشه دهان اسبش ریخت 
سپس او را به زور وارد دریا کرد و در اب فرو رفت پس قوم امدند که 
مانند او انجام دهند ولی نتوانستند. پس خداوند سبحان به موسی وحی 
کرد: «آن ارب بقضاک البَفر» ([با عصای خود بر این دریا بزن !. پس 
ضربه زد ولی دریا اطاعت نکرد بنا براین خدا , به او وحی کرد که کنیه او را 
یکی بتین موستی دوبارة با عضایش آن را زد و گفت: ای ابوخالد ! شکافته 
شو پس شکافته شد و هر شکاف مانند کوه عظیمی بود و در این هنگام 
دیدند که حزبیل بر اسبش ایستاد زین و یالش خیس نشد و در دریا دوازده 
راه برای دوازده سبط باز شد., برای هر سبط یک راه؛ و خداوند باد و 
خورشید را بر قعر دریا فرستاد تا اینکه خشک شد. 


ابن سلام میگوید: هنگامی که موسی به دریا رسید گفت: ای کسی که قبل 
از همه بوده ای و همه چیز را خلق کرده ای و بعد از همه زنده ای؛ راه 
خروجی برای ما قرار بده . 


عبدالله می گوید: پیامبر صلی الله علیه و علی آله و سلم فرمود: که 
موسی در آن زمان گفت: خدایا حمد و سپاس تو راست و از تو درخواست 
می شود و تو یاربگر من هستی, هیچ نیرو و قوتی نیست جز خدای بزرگ 
بلند مرتبه. گفته اند: بنی اسرائیل وارد درا شدند هر سبط - فرزند- در 
راهی و در کنارشان آب مانند کوه بزرگ بود که همدیگر را نمی دیدند پس 
ترسیدند و هر گروهی گفت برادرانمان کشته شده اند. پس خداوند سبحان 
به کوههای آب وحی کرد که مشک شوند, در نتیجه آب شبکه شبکه شد که 
بنی اسرائیل همدیگر را نگاه می کردند و صدا و سخن همدیگر را می 
توا کارا ای ی ی 
موسی از دریا خارج شد, وت فرعون به آن رسید و موسی 
خواست که دریا به حال اولش بازگردد؛ خدای سبحان وحی کرد: دریا را 
آرام ترک کن که آنها سپاهی غرق شده هستند. وقتی فرعون رسید به 
قومش گفت: به دریا نگاه کنید به خاطر هیبت من شکافته شده است تا 
دشمنان و بندگانم را بگیرد و در میان سپاه و اسب های فرعون جنس 
مونثی نبود. پس جبرئیل بر اسب مونثی امد و بر آن 
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دستار سیاهی بود و جلوتر از آنها رفت و در دریا فرو رفت و اصحاب 
فرعون گمان کردند که او از آنهاست پس هنگامی که اسبها بوی او را 
شنیدند به دنبال او به طرف دریا پیش رفتند و میکائیل با اسبی پشت سر 
قوم آمد که آنها را به سرعت جلو می راند و به آنها می گفت: به پارانتان 
بییو ندید. پس هنگامی که فرعون می خواست راه دریا را طی کند هامان او 
رادار این کار نف کرد ۵ کت من آن انن‌سشاگاه‌بارها کی روهام فان 
۳۹ 
و یاران ما نشود, پس فرعون از او اطاعت نکرد و در حالی که سوار اسب 
بود. خواست وارد دریا شود که اسبش امتناع کرد و نرفت تا این که جبرئیل 
بر مادیانی سفید امد که در دریا فرو رفت و بنابراین اسب فرعون او را 
دما کرد ففتی. کاهلا هقی ,وازت دربا شدند مجلوداران انهاافی خواستند 
ار گرا وا با ای کی وی ایا وی ی ی 
را جلوی چشم بنی اسرائیل غرق کرد. 


قفا کوبنا: هنگامیکه بنی اسرائیل صدای افتادن دریا را شنیدند به موسی 
گفتند: این صدای سقوط چه بود؟ به آنان گفت: همانا خدا فرعون و هر که 
با او بود را به هلاکت رساند. گفتند: همانا فرعون نمی میرد چرا که او به 
گونه ای آفزنوه شده که نمیمیرد آپا ندیدهای که او چندین و چند روز این 
چنین میماند و به چیزی احتیاج ندارد از آنچه انسان به آن نیاز دارد؟ خداوند 
سبحان دریا را فرمان داد بنابراین دریا او را بر زمین تپهای از زمین 
انداخت و بر او زرهاش بود تا بنی اسرائیل او را ببينند. 


و9 میگویند: اگر خدای متعال بدن او را بیرون نمی آورد برخی از مردم در 
آن شک می کردند ؛ پس موسی دو لشگر بزرگ از بنی اسرائیل را فرستاد 
که هر کدام دوازده هزار نفر بودند. آنان به شهر‌های فرعون رفتند وآن 
روزی بود که شهر خالی از سکنه اش بود و در آنها جز زنان و بچه ها و 
افراد زمین گیر و مریضان و پیران باقی نمانده بود. یوشع بن نون و کالب 
ین یوفنا را امیر اين دو لشگر کرد که وارد شهر های فرعون شوند و هر 
آنیه آز اموالو کتمایسان می توانته به عیشت گیرند و هر آنجه وا که دی 
توانند حمل کنند بیاورند و هر آنچه حملش سخت است را به قومی دیگر 
بفروشند؛ و این قول خدای تعالی است: « کم ترکوا من جات وَعَیُونِ » 
ِ ومقام کریم *وَتَفْمه کائوا فیها قاکهین *کذلک وَأَورئناها فوَمّا آخرین 
< و 
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چه باغها و چشمه سارانی [که آنها بعد از خود] بر جای نهادند*و کشتزارها 
و جایگاه های نیکو؟و نعمتی که از ان برخوردار بودند*اری ] این چنین [بود] 
و آنها را به مردمی دیگر میراث دادیم ). سپس بوشع بر قوم فرعون مردی 
از آنها را جانشین کرد و با هر آنچه که بود سالم و دست پر به نزد موسی 
بازگشت.(1) 


تکمله: سید مرتضی میگوید: اگر گفته شود: موسی چگونه امر کرد که 
ساخراج ناب ها و عصاهاهان را ساتدار ند رعالن که آن کر محر 
التباس و تحریف است و آامر به مانند 1 درست نیست؟ جواب می دهیم 
باید در این دستور موسی شرطی وجود داشته باشد چرا که او گفت: اگر 
حق با شماست آنچه را که میخواهید بياندازید, بياندازید. و در آنچه که 
انجام می دهید حجتی باشد و حذف شرط به خاطر دلالت کلام بر آن و 
ِِ حال است, و ممکن است از روی ره طلبیدن ناتنة نی انا 

به گونهای انداختن دعوت کرد که در آن با او مساوی باشند و ساحران 
۰ عاری از حقیقت نباشند و دخل و تصرفی را تخیل نکنند - 
دیگران را به وهم نیفکندند- , چون این کار با آنچه که موسی آورد در 
شر ایط برابر نبود زیرا به دست موسی واقعا جماد به مار تبدیل میشد 
بدون هیچ به وهم افکندنی؛ و چون این در توان و قدرت آنها نبود انها را به 
تحدی خواند تا حجتش اشکار شود. (2) 


میگویم: ممکن است که گفته شود: امر به جادو اگر شامل بیان بطلان آن 
و آشکار شدن معجزه و عدم توجه به آن و نیز اينکه اگر قوم بدون دیدن 
کار موی از. ان دنت می: کسیدند وختی. میا ففی. او هیرهم ی 
شدند زشت و قبیح نیست پس ممکن است که از عمومات نهی از امر به 
سحر, تخصیص خورده باشد اگر چنین عموماتی را داشته باشیم هر چند که 
این عمومات, دلیل عقلی صرف باشد. پس درخصوص آن ضصورت؛ نمیتوان 
نسبت قبح داد؛ پا گفته شود؛: منظور از آن امر حقیقی نمی باشد بلکه 
غرض عدم ترس و عدم توجه به آن چیزی است که با آن جادو می کنند, 
شین متوان ان:را: به امر تسویه بر گرداند, و گفته شده: او به سحر 
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آمز تکننه است که هه تاکن امد کرنهیه انس اغم ات ان است. 


سپس سید مرتضی میگوید: اگر گفته شود: پس موسی از چه چیزی 
ترسشیه؟ آیا ترس او به این معتا نیست که در ضحت آنچه آورده شک کرده 
است ! جواب میدهیم: موسی به خاطر آنچه که از نیروی حیلهگری و به 
توهم افکندن دید ترسید که افراد بدون دقت و ظاهربین در شبهه بیافتند - 
سخن ساحران را بپذیرند - پس خدای تعالی او را آرامش داد و برای او 
بیان و آشکار کرد که حجت او همه چیز را برای قوم آشکار خواهد کرد با 
این سخن که: «لا 7 تخف اک آنت الاأعْلی» (مترس که تو خود برتری .(1) 


میگویم: روایتی در علت این تبرس؛, در ماجرای افکندن ابراهیم در آنشن 
آمده است؛ ؛ و گفته شده: عصارا جز با وهی نمیانداخت و وقتی وحی به 
تأخیر افتاد از متفرق شدن برخی از مردم قبل از اينکه امر به انداختن شود 
ترسید و گفته شده: ترس او در ابتدا بر مقتضای فطرت بشری بوده است. 


سپس سید مرتضی رحمه الله گفت: اگر گفته شود: پس معنی آیه «رَبتا 
اک انیت فرَغون وَملاه» (پروردگارا تو به فرعون و اشرافش در زندکی 
ار ها اما ام ی و ی دا ۱ 
عّن سبیلک» (تا [خلق را] از راه تو گمراه کنند ). چند وجه دارد: 


اول: همانا اراده کرده: لتلا یلوا که حذف شدر و نظایر این در قرآن و 
کلام عرب زیاد است و از آن جمله است: «آأن تضاوا احدیهما» (2) 


و این را اراده کرده: لتلا تضل و سخن خدای تعالی «آن تَقُولوا یوم الْقیَامه» 
(3) تا 


مناد رود قافت. بکویید اب و این انم «ان. کمید: بک۱ 2 و دز وهین 


نژلتم منزل الأضیاف ما فعجّلنا القری آن تشتمونا 
ص: 210 
1- . تنزیه الانبیاء : 1 


2 . البقره / 282 
3- . الاعراف / 172 


4 . النحل / 15 لقمان / 10 


- مانند مهمانان ما بر ما وارد شد ید پس برای آوردن غذا عجله کردیم تا ما 
را شماتت نکنید. 


دوم : لام در اینجا لام عاقبه است و لام غرض نیست مانند سخن «لیکون 
لهم عدوا و حزنا»>(ط) 


است. 


این کته اشام دایم مارا کمرا کنر 


چهارم: اراده استفهام کرده پس حرف مختص به استفهام را حذف کرده 


است. (2) 


ف 2 


1- . القصص / 8 
2 . تنزیه الانبیاء / 75-73 


باب پنجم : احوال مومن آل فرعون و داستان زن فرعون 


- ولد أرسَلتا مُوسی پآیانتا َسْلّطانِ مُینِ* ای فرعَون وهامات وروت 
ال ساجز کذان* قلمّا جاعقم بالحف من عندتا قالوا افتلوا آبْتاء الذین 
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الله ان جاءتا قال فرَعَوَن ما اریکم الا ما آری ومَا اهدِیکم الا سبیل لِلرّشاد* 
وقال الذی آهن پا قوم انی اخاف علبکم هثل یوم الاجتّالب* مثل دآب فده 
و ده ام رو 9۳ ‌ بوم اد خزلب هثل داب قفوم 


3 


‌ِ زر - ر .زر ِ ۰ 0 ‌ِ ۳4 عِ رم 5 1 

توح وعاد وَئمود والذین من بَعههم وما اللة رید ظلّا للیباد" وبا فَوّم نی 

۳ 2 و الب لا و | مب و و بو و ۳ ح ۳ 

احاف عَلیکم یوم النتاد" یوم تولون مَدبرِین ما لکم مَن الله من عاصم وَمن 

ء 0 ِ و مه مت ءِ 9 مس سم ۳ 

بصلل اللهٌ فما من هاد* وَلقذ جَاءکم .بوشف من قبل با تِ فما زلتم 
جام( لانن | م لا > 2-1 وه 1 اج( و ِِ 1۳ 
شک جاءکم به حبی ار هلک لن ببعت اللهٌ من بعده زسولا 


و به بقین موسی را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم*به سوی 
فرعون و هامان و قارون [اما آنان ] 3 افسونگری شیاد است * پس 
دق شتا از خایت ما رای نان ارو کفند سرا سای را کی 
او ایمان آورده اند بکشید 
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مومن / ۵38 46 


ی ی ی ی و و 
فرعون گفت مرا بگذارید موسی را بکشم تا پروردگارش را بخواند من می 
ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند*و موسی گفت 

من از هر متکبری که به روز حساب عقیده ندارد به پروردگار خود و 
تاره زا روم *و مردی موّمن از خاندان فرعون که ایمان خود 
را نهان می داشت گفت ایا مردی را می کشید که می گوید پروردگار من 
خداست و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده و 
اگر دروغگو باشد دروغش به زیان اوست و اگر راستگو باشد برخی از 
آنچه به شما وعده می دهد به شما خواهد رسید چرا که خدا کسی را که 
افراطکار دروغزن باشد هدایت نمی کند*ای قوم من امروز فرمانروایی از 
آن شماست آو] در این سرزمین مسلطید والی] چه کسی ما را از بلای 
خدا اگر , به ما برسد حمایت خواهد کرد. فرعون. کفت عز آنخه می‌دبینم. 7 
تما نمی تسایس متا را خن واه رات راهن تفت *و کسی که ایمان 
آورده بود گفت ای قوم من من از [روزی] مثل روز دسته ها[ی مخالف 
خدا] بر شما می ترسم*[از سرنوشتی] نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و 
مود و کسانی که پس از انها [امدند] و [گرنه ] خدا بر بندگان آخود ] ستم 
نمی خواهد؟*و ای قوم من من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را [به 
پاری هم ] ندا درمی دهند بیم دارم*روزی که پشت کنان آبه عنف ] بازمی 
گردید برای شما در برابر خدا هیچ حمایتگری نیست و هر که را خدا کمراه 
کند او را راهبری نیست*و به یقین یوسف پیش از اين دلایل آشکار برای 
شما آورد و از آنچه برای شما آورد همواره در تردید بودید تا وقتی که از 
دنیا رفت گفتید خدا بعد از او هرگز فرستاده ای را برنخواهد انگیخت این 
‌ِ 


ژو آن کس که ایمان آورده بود گفت ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را 
به رام-کرست هدایت کنمای قوم فن: این رد کی دنا شیا کالایی [ناخیز ] 
است و در حقیقت آن آخرت است که سرای پایدار است*هر که بدی کند 
جز به مانند آن کیفر نمی یابد و هر که کار شایسته کند چه مرد باشد یا زن 
در حالی که ایمان داشته باشد در نتیجه انان داخل بهشت می شوند و در 
آنجا بی حساب روزی می یابند *و ای قوم من چه شده است که من شما را 
به شات فرای اتمه نها مدا | 
توا دا به عظ کادر مور را مان علمی ارم نا او وی 
گردانم و من شما را به سوی آن ارجمند آمرزنده دعوت می کنم*آنچه مرا 
به سوی آن دعوت می کنید به ناچار نه در دنیا و نه در آخرت [درخور] 
خواندن نیست و در حقیقت برگشت ما به سوی خداست و افراطگران 
همدمان اتشند ۲سن به زودی آنچه, را به شعضا فی کویم بة: باد خواهید آوزد 
و کارم را به خدا| می سپارم خداست که به [حال ] ند نان [خود ] 
تاش اس فا اشفا از فان سس جهن مین گرد مایت 
فرمود و فرعونیان را عذاب سخت فرو گرفت*[اینک هر] صبح و شام بر 
اتش عرضه می شوند و روزی که رستاخیز بر پا شود [فریاد می رسد که] 
فرعونیان را در سخت ترین [انواع] عذاب دراورید ! 


- وضَرّت پ ال متا لین مئوا امه فزعون لد قالث رب این لی عندک بیت 


فی الجتَه وَتجِْی من فرعَون وعمله وَتجْنی من الم الطالمین و برای 
کسانی که ایمان آورده اند خدا همسر فرعون را قتل هزوح آنگاه که گفت 


پروردگارا پیش خود در بهشت خانهای برایم بساز و مرا از فرعون و 
کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان 4 
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خوهن زود 46 


«یکتم ایمانه» طبرسی گفت: از روی تقیه ایمانش را پنهان می کرد. امام 
صادق علیه السلام فرمود: تقیه جزیی از دین من و دین پدران من است و 
کسی که تقیه ندارد دین ندارد و تقیه سپر خداوند در زمین است. چون 
انسان مومن آل فرعون اگر دینش را آشکار می کرد کشته می شد. ابن 
عباس می گوید: کسی غیر از او و زن فرعون و آن موّمنی که به موسی 

هشدار داد, کسی کسی دیگری به خدا| ایمان نداشت. ۰ و آنطور که در قرآن آمده 
است گفت: « ان الملاً یاتمرون بک لیقتلوی» (فرعونیان تصمیم بر کشتن 
تو دارند) سدی و مقاتل گفتند: آن مرد موّمن پسر عموی فرعون بود که 
به موسی ایمان آورد و او آن. کسی. است. که. از ذورترین نقطه شهر 
شتابان آمد و گفته دای او جانشین فرعون بعد از خودش بوده است و 
اسمش حبیب بوده است و گفته شده که اسمش حزبیل بوده است 1(۰) 


بیضاوی میگوید: یک مرد اسرائیلی بود و يا یک مرد غریب یکتاپرست که 
مخالف آنها بود. « آتقتلون رجلا » آبا قضد کشتن کی را دارید؟ ۰« آن 
یقول » که بگوید یا وقت آن که بگوید, بدون فکر و تامل در موردش. «ربّی 
الله» به تنهایی «فعلیه کذبه» سنگینی دروغش از او جدا نمیشود تا برای 
دفع آن نیازٍ به کشتن او پیدا کند «یصبکم بعض الذی یعدکم» یعنی حداقل 
بعضی از آن شما را گرفتار می کند. « ان الله لا بهدی من هو مسرف 
کذاب ان این دلیل سوم است که دو صورت دارد: 


اول اينکه اگر او مسرف و دروغگو بود خداوند او را با این نشانه ها هدایت 
نمی کرد و او را با این معجزه ها کمک نمی کرد. 

دوم اینکه: کسی که خداوند او را ذلیل و نابود کند نیازی ندارد که شما او 
را بکشید. و شاید منظور او معنای اول باشد و معنای دوم به تصور آنها آمد 


تا کفی ارام شنوند و به. فزعون. کفت: که او مسرف و دروغگوست و 
خداوند او را به راه راست هدایت نمی کند. «ظاهرین» نی غلبه. کتقد راخ 


و تسلط یافتگان بر سرزمین مصر. 
ص: 215 


1 مخمه ایان 521 :8 


«فمن ینصرنا من بأس الله» یعنی کار خودتان را خراب نکنید و خودتان را 
در معرض خشم خداوند قرار ندهید. چون اگر خداوند بر ما خشم بگیرد 
کسی نمی تواند به ما کمک بکند. «ما آریکم» به شما اشاره نمیکنم « الا 
ما آری » جزء آنچه که در مورد قتل او صلاح میدانم. «انی آخاف علیکم» 
در متهم کردن او به دروغگویی و تعرض به او, « مثل پوم الأحزاب » به 
مانلو امت.های که مور انفان.هایی کهبیی شیر آنها آمده انسنت 
ری ۱ 0۳ 20۳ 10 
رسول خدا را اذیت می کردند. « یوم التناد » منظور از آن روزی است 
مردم از یکدیگر طلب کمک می کنند يا اينکه داد و واویلا سر می دهند یا 
اينکه اصحاب بهشت و جهنم یکدیگر را صدا می زنند. «یوم تولون» از 
موقف. «مذبرین » که: از انجا به سوی انش.می وید و کفته. شدم که از 
آن»فرار نف کنید تفن عاضم» کت کف‌شما را عداب هنم خفطظ کنو 
«و لقد جاءکم یوسف» منظور حضرت یوسف پسر حضرت یعقوب است بر 
این اساس که فرعون زمان او همان فرعون زمان موسی باشد یا به خاطر 
نسبت احوال پدران به فرزندانشان و يا منظور از او یکی از نوادگانش به 
نام یوسف بن ابراهیم بن یوسف است. « من قبل » یعنی قبل از موسی. 
« من هو مسرف » در گناه. «,مرتاب » یعنی کسی که با وجود نشانه های 
آشکار باز شک دارد. «و قال الذی اف بعنی ان اسان وین ال فنعون 
گفت: و گفته شده که منظور موسی است. «سبیل الزشاد» یعنی راهی که 
زونده آنرا به فقضد می رساند. « متاع » یعتی نهر اندک به خاظر زوال 
زودرسش «بغیر حساب» یعنی بدون حساب و اندازه گیری اعمال بلکه 
چندین برابر بیشتر. «ما لیس لی به» یعنی به ربوبیت او علمی ندارم و 
منظور از آن نفی کردن تا خت. نم آن است. لا جرم»> پاسخی نیست به 
آنچه به آن دعوت کردند ؛ و جرم فعلی است که معنای حق را دارد و فاعل 
آنتخصله ان ها توعه نی الیه لیس له دعوه» یعنی شایسته نبودن خدایان 
ها به,دغوت رده نم بسن آ نما ؛ و گفته شده - جرم- به معنای فعل 
کسب کرد می باشد و فاعلش در آن مستتر است یعنی از دعایش کسب 
کرد که او هیچ دعوتی نداشته است یعنی چیزی جز آشکار شدن بطلان 
دعوتش از آن معلوم نشد و گفته شده که از جرم به معنای قطع شدن 
است یعنی باطل کردن خدا 


ص: 216 


بودن بت ها قطع نمی شود یعنی زمانی این کار قطع نمیشود تا به حقیقت 
تبدیل شود. « و أنْ مرژنا الي الله » به وسیله مرگ « ان المسر: فین » در 
گمراهی و گناه هستند. « و آفوّض آمری الی الله » تا مرا از هر بدی حفظ 
کند. « ان الله بصیر بالعباد » و آنها را حفظ می کند. « فوقاه الله سیئّات 
ما مکروا » مکرهای بزرگشان و گفته شده که آن ضمير هاء به موسی 
برمی گردد. «و حاق بل فرعون» یعنی به فرعون و قومش, و به خاطر 
اينکه خود فرعون برای عذاب از قومش سزاوارتر است, 1 پس اسم او را 
در آیه ذکر نکرد ار رک و 
آن مرد موّمن از قومش او به دامن کوه فرار کرد. گروهی او را دنبال 
کردند و او را پیدا کردند در حالی که نماز می خواند و حیوانات وحشی در 
را ام اس اوه اتسار رس ان و تس وه ات 1 
را کشت. « سوء۶ العذاب » همان عرق شدن, قتل و انش بود.(1) 


طبرسی گفت: « فوقاه الله» یعنی خداوند مکر بد آنها را از او برداشت و 
به نزد موسی آمد و همراه او از دریا گذشت. »2 الثار بعرضون علیها غدوا و 
0 ۳ ۳ و 


داده می شوند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: این عذاب در دنیاست و قبل از روز قیامت 
است چون آتش قیامت صبح و عصر ندارد و فرمود اگر آنها فقط صبح و 
عصر عذاب داده شوند پس جز ء خوشبختان هستند ولی این آتش برزخ قبل 
از روز قیامت است, آپا سیخن خداوند را نشنیدی که فرمود: »2 وَیوَم تقوم 
السَاعة آدجلوا ال فزعون اشد العداب » زو روزق. که.رستاخیز بر پا شود 
[فریاد می رسد که ] فرعونیان را در سخت ترین [انواع ] عذاب درآوزید .و 

این دستور برای ال فرعون برای وارد شدنشان به جهنم و يا امر به ملائکه 
ترا هانه کرون نها در شیور ین عداتب هاهفان عداب جمضم است ۱2۱ 
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1- . انوار التنزیل 2 : 193 
2 مه ات8 226۰ 


روایات: 


1 تفسیر امام العسکری علیه السلام و احتجاج: امام صادق علیه السلام 
فرمود: حزبیل مرد مومن ال فرعون قوم فرعون را به یکتا ,پرستی و 
پیامبری موسی و برتری حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلّم بر همه 
پیامبران و مخلوقات دیگر و برتری حضرت علی علیه السلام و امامان 
معصوم بر سایر جانشینان پیامبر, و به دوری و بیزاری از خداوندی فرعون 
دعوت می کرد. و دشمنانش در نزد فرعون از او سخن چینی کردند و 
گفتند: که حزبیل مردم را به مخالفت با تو دعوت می کند و دشمنانت را 
رای ی با ود توا ی کند : فرعون تعجب کرد و گفت: پسر عمو و 
جانشین و ولی عهد من این کارها را کرده است !! اگر اين کار را که شما 
گفتید انجام داده باشد به خاطر کفران نعمت های من مستحق شدیدترین 
عذاب است : اگر برای او دروغ بسته باشید به خاطر اینکه تلاش کردید جای 
او را نزد من بگیرید شما مستحق شدیدترین عذاب هستید و حزبیل را 
آوردند و از او پرس و جو کردند و گفتند که: آیا تو خدا بودن فرعون را 
انکار می کنی و به نعمت های او کفر می ورزی؟ حزبیل گفت: ای پادشاه 
آیا تا حالا دیدی که من دروغ بگویم؟ گفت: نه ؛ حزبیل گفت: پس در مورد 
خدایشان: از آنهااشوال تبرش ۱ کفتند: فرهون سید چه. کستی فا ۱ 
خلق کرده است؟ گفتند: این فرعون. پرسید: و چه کسی براي زندگیتان 
رزق کافی می دهد و مصیبت ها را از شما دفع می کند؟ گفتند: این 
فرعون. حزبیل گفت: ای ای ای ها 
شهادت می دهم که خدای آنها خدای من و خالق آنها خالق من و رازق آنها 
رازق من است و کسی که زندگی آنها را می چرخاند همان کس هم 
زندگی من را می چرخاند. من خدایی و خالقی و روزی دهنده ای غير از 
خدا و خالق و روزی دهنده آنها ندارم. و در برابر تو و همه کسانی که اینجا 
هستند شهادت می دهم که من خدا و خالق و روزی دهنده ای غیر از خدای 
آنها ندارم و من از پررستش خدایی غیر از خدای آنها منزه هستم و به 
خدایی او ایمان ندارم. و منظور حزبیل از سخنانش این بود که خدای آنها 
همان خدای من الله است و نگفت که این کسی که آنها گفتند همان خدای 
من است و این معنا را بر فرعون و کسانی که آنجا بودند مخفی نگه 
داشت و فکر کردند که او گفت 


2 1 0: 


که فرعون خدا و خالق و روزی دهنده من است. فرعون به آنها گفت: ای 
مردان پست و ای کسانی که خواهان فساد در مملکت من هستید و بین 
قصدتان برای خراب کردن کار من و نابود کردن پسرعمویم و پراکنده 
کردن یاران مستحق عذاب من هستید. سپس به مامورانش دستور داد که 
در ساق پای هرکدام یک میخ و در سینه شان یک میخ فرو بکنند و به 
ماموران عذابش - اصحاب شانههای آهنین.- دستتور داد تا با آن میخها 
گوشت بدنشان را تکه تکه کنند. اين همان کلام خداست که فرمود:« فوقاه 
الله » منظورش حزبیل است. « سیئات ما مکروا » هنگامی که سخن چینی 
او را نزد فرعون کردند تا او را نابود کنند. « و حاق بال فرعون سوء 
العذاب ِ و منظور او انهایی هستند که سخن چینی حزبیل را کردند. 
هنگامی که میخ در بدنشان فرو کردند وبا شانههای آهنین بدنشان را تکه 
تکه کردند ادامه خبر.(1) 


توضیح . : « وشی به الی السلطان» یعنی: سعی کرد که او را خراب ب کند و 
سخن چینیش را نزد پادشاه کرد. جوهری می گوید: «فت الشی» نعفی آن 
را شکست و کفته مین گنود که بازویم را شکست و پایهام را ویران کرد. 


2حضال تسیامیر ضلی اللف غلیدیو آله وسام فرشود سه تفر عتی برای یک 
چشم بر هم زدن به وحی خداوند کافر نبودند: مرد موّمن آل یاسین, علی 
بن ابی طالب علیه السلام , آسیه زن فرعون.(2) 


3 .خصال: ابن عباس روایت می کند که: پیامبر چهار خط بر روی زمین 
کشید و فرمود: آیا می دانید این چیست؟ گفتیم: خدا و پیامبرش بهتر می 
داشده امسر صلی الله عیم و الم فصام فرمود کف هرن ان دنا جیار 
نفر هستند: خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد و مریم دختر عمران و 
اسیه دختر مزاحم زن فرعون.(3) 

4 رتضال زاین اس رجایتسی کید کفهساسر ضلن الله علیه و له مسام 
چهار خط کشید سپس فرمود: بهترین زنان بهشت مریم دختر عمران و 
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1-. تفسیر العسکری : 144- 143, الاحتجاج : 206 


2 . الخصال 1 : 82 
3- . الخصال 1 : 96 


خویلد و فاطمه دختر محمد و آسیه دختر مزاحم زن فرعون هستند.(1) 


5 . تفسیر علی بن ابراهیم: « و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه » 
گفته اند کمرا مانش ‏ اشتصو‌سال مختی کرد و میظا ام ون 
و دستهایش فلج بودند و آن کسی است که انگشتانش زخم شده بودند و با 
دو دست فلجش به قومش اشاره می کرد و می گفت: « يا قوم ائبعونی 
اد ان . ۲ (آی ار ی و سا را و اه 
راست هدایت کنم !. 


و کلام خداوند که فرمود: «فوقاه الله سیثئات ما مکروا» منظور او مومن 
ال فرعون است امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم او را قطعه 
قطعه کرده بودند ولی خداوند از اینکه برای او در دینش فتنه ایجاد کنند, 
حفط کر ۳ 


6 . قصص للانبیاء: حزبیل آن مرد موّمن ال فرعون بود, فرعون دو نفر را 
به دنبال او فرستاد و انها هم به دنبال او رفتند و او را پیدا کردند که در بین 
کوه ها نماز میخواند و حیوانات وحشی در پشت او بودند. ان دو خواستند 
که در نماز خواندنش بر او عجله کنند - مانع او شوند -, خداوند یکی از آن 
حیوانات را انگار شتر بود, مامور کرد که مانع آنها و آن فرد موُمن شود و 
آن دو: .زا از او دور کرد تا نمازش را تمام کرد. هخامی که آنها را دید 
احساس ترس کرد و گفت: خدایا من را از فرعون نجات بده چون تو خدای 
من هستی, به تو توکل می کنم و به تو ایمان دارم و شکایتم را نزد تو می 
کنم خدایا از تو می خواهم اگر این دو مرد قصد ضرر و زیان من را دارند 
به زودی فرعون را بر آنها مسلط کن و اگر قصد خوبی به من دارند آنها را 
قذایت کنشن رای وید ۲ اه به خی فرگون رفت تا آسرا ار انچه 
هر را هی مت ی مدآ ام 
کشته شود؟ پس راز او را مخفی کرد. دیگری گفت: به عزت فرعون قسم 
که او را از فرعون مخفی نمی کنم و در جلوی مردم فرعون را به آنچه که 
دیده بود با خبر کرد ولی دیگری راز او را پنهان کرد. هشگامفی. که حذبیل 
داخل شد فرعون به آن دو نفر 
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۰-2 . تفسیر القمی : 585 


3- . تفسیر القمی : 586- 585 


گفت: خدای شما کیست؟ گفتند: توء و به حزبیل گفت خدای تو کیست؟ 
گفت: خدای من همان خدای ان دو نفر است. و فرعون فکر کرد که 
منظورش او است. و اینگونه او را از بدیهایی که برای او دسیسه کرده 
بودند, حفظ کرد و بدترین عذاب آل فرعون را احاطه کرد و فرعون 
خوشحال شد و دستور داد که آن مردی که راز حزبیل را فاش کرد. دار 
زدند و حزبیل نجات پیدا کرد و موسی آن مرد دیگری را نجات داد تا اینکه 
همراه جادوگران کشته شد. (1) 


محاسن: امام صادق علیه السلام در مورد آیه » فوقاه الله سیئات ما مکروا 
دا فرمود: همانا بر او چیره شدند و او را کشتند. ولی ایا می دانید خداوند او 
را از چه چیزی حفظ کرد؟ او را از ایجاد فتنه در دینش حفظ کرد.(2) 


توضیح: «سطا علیه» یعنی بر او چیره و غالب شد. ثعلبی می گوید: راویان 
معتقدند که حزبیل از نجا جارهای آل فرعون بود و او همان کسی بود که 
صندوقچه را ک ۳۱ ۳ 17۳ انداخت, درست 
کرد. و گفته شده که: او به مدت صد سال خزانه دار فرعون و یک مقمن با 
اخلاص بود که ایمانش را از فرعون پنهان کرده بود تا نا اینکه موسی بر 
جادوگران چیره شد و او ایمانش را آشکار کرد و همان روز او را گرفتند و 
همراه جادوگران او را به دار آویختند و اما همسر حزبیل آرایشگر موهای 
دختران فرعون بود و زن با ایمانی بود. 


ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلْم روایت می کند: هنگامی 
هه قفراع رکنم جک بوی "وی لیم به جبرئیل گفتم: این بوی چیست؟ 
: این بوی زنی است که موهای خانواده فرعون را شانه می کرد به 
همراه فرزندانش؛ ؛ روزی که موهای دختر فرعون را شانه می کرد, شانه از 
دستش افتاد گفت: بسم الله. دختر فرعون گفت: منظورت پدر من است؟ 
گفت: نه, منظورم خدای خودم و خدای تو خدای پدرت است. گفت: این را 
به پدرم خبر می دهم. گفت: 2 او پدرش را با خبر کرد و آن زن و 
ی ی ۱ کار اس ی 
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فرزندانش را فراخواند. آن زن به او گفت: یک چیزی از تو می خواهم. 
گفت: چه میخواهی؟ گقت استخوانهای من و فرزندانم را جمع کن و نها ر 
دفن کن. گفت: این کار را می کنم به خاطر کارهایی که برایمان کرده ای. 
فرزندانش را یکی یکی در تنور انداخت تا اینکه نوبت به آخرین فرزندش 
که یک بچه شیرخوار بود رسید. گفت: ای مادرم صبر کن تو به راه راست 
هستی سپس او همراه مادرش به تنور انداخته شد. ۵ آها استهنن: خر عون 
از مردم بنی اسراییل بود و یی زن مومن مخلص بود و مخفیانه خدا را 
عبادت می کرد و اين کار را مخفیانه انجام می داد تا اينکه فرعون زن 
حزبیل را کشت. ۱ ۰ 0۱۱9 ۸ 0 ۳ب ۱۳ 
را مشاهده کرد چون خداوند که خر و خوبی او را می خواست. پس یقین 
و اخلاص و باور او بیشتر شد. تست وی یت رل 
او را از آنچه که بر زن حزبیل آورده بود با خبر کرد. گفت: وای بر تو ای 
فرعون. این چه گستاخی بود که بر خداوند بزرگ کردی. فرعون گفت: 
احتمالا آن دیون ی دوستت بر سر نو هم آستام است. گفت: من دیوانه 
نشدم ولی به خدای ود و خدای تو و خدای جهانیان ایمان آوردم: فرعون 
مادرزنش را صدا زد و گفت: دخترت دیوانه شده است. قسم می خورم یا 
میمیرد یا اينکه باید به خدای و اد و ی ی 
کافر شوم؟ نا سین فوغون 
دستور داد که او را نه چهار میخ بستند .شین انقدر غداب کشید تا اينکه 
مرد. آنطور که واه فرمود: و فرعون دی الاوتاد» و با فرعون صاحب 
خرگاه ها [و بناهای بلند]). 


ابن عباس گفت: فرعون هنگامی که تن تیه آنهانتن را اشکار زد اه 
را عذاب می داد تا به دین خودش وارد شود. موسی از کنار او عبور کرد در 
حالی که فرعون او را عذاب می داد و با انگشتان به موسی شکایت کرد 
موسی از خداوند خواست که عذاب او را کم بکند که بعد از آن درد عذاب 
را احساس نمی کرد و در آخرهم به خاطر عذاب فرعون مرد. در حالی که 
او را عذاب می دادند گفت: «رب ابن لی عندک بیتا فی الجثه» (خدایا در 
نزد خودت در بهشت برایم خانه ای بساز 4 
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خداوند به او وحی کرد: سرت را بالا بگیر, او هم سرش را بالا گرفت و آن 
ام را فا ی 
فرعون گفت: دیوانگیش را ببینید, در حالی که عذاب داده می شود می 
خندد. پایان(1). 


طبرسی می گوید: «و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امراه فرعون» منظور از 
زن فرعون, آسیه دختر مزاحم است. گفته شده که او هنگامی که معجزه 
عصای موسی را دید و موسی بر جادوگران غلبه کرد ایمان آورد. هنگامی 
که ایمانش را نزد فرعون اشکار کرد فرعون او را از ایمانش نهی کرد ولی 
او قبول نکرد سپس فرعون چهار میخ را در دست ها و پاهایش فرو کرد و 
او را بست و در جلوی گرمای ۳ سپس 0( 
سنگ بزرگ را بر روی او بگذارند, ای که مرش نزدیک نف کیت 
«ربٍ ابن لی عندک بیتا فی الجئثه» (خدایا در بهشت کنار خودت خانه ای 
برایم بساز ) خداوند روح او را به بهشت بالا برد در حالی که در بهشت از 
نعمت های ان میخورد و می نوشد. از حسن و ابن کسیان روایت شده 
است. 


و گفته شده: : که او خانه اش را که از مروارید ساخته شده بود دید سپس 
خداوند روش را گرفت. و هنگامی که آن نخته سک و نزن وگن او 
انداختند روحش در بدنش نبود و دردی از عذاب فرعون نکشید. و سلمان 
از کنار او رفتند ملائکه برای او سایه ایجاد می کردند و خانه اش را در 
بهشت می دید. 
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1-. عرائس التعلبی: 106- 107 


باب ششم : خارج شدن موسی همراه بنی اسراییل برای پیدا کردن آب و بیان وضعیت بیابان 


2 0 

ره یرنه بان لد لتق رل 
هم قانرلتا علی الذین ظلَمَوا رجرّا من السَمَاء بما کائوا یفُسُْونَ" واذ 
استستقی مُوسی لتَوْمم قَفلتا اضرب پعضاک الحجر قانقجَتَن مه ات 
عشرء عیتا فد عَلم کل آتاس مَشربهَمْ کلوا واشربوا من رَژق الله ولا تعتوّا 
فی الأرْض مُفسدین* ولد قلتَم یا مُّوسی لن بر علی طعام واجد قادغ لا 
ریک بُخْرِخٌ لا مقّا تبث الاْص من بقلها وقنانقا وفومها وعدسها وَبصَلها قال 
اتستبُدلون الذی هع أدتي بالذی هو حَیرٌ ابطوا مصرّا فان لکم مّا سَالثم 
وسُربت عَلَيهمْ الدلة والمسكتة وباووا بقصب من الله دک باَهْمْ کائوا 
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شما ابر را سایه گستر کردیم و بر شما گزانگبین و بلدرچین فرو 
فرستادیم [و گفتیم ] از خوراکیهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم 
بخورید و[لی آنان] بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشتن ستم روا می 
داشتند*و [نیز یه بادادند شاف را که فیم بخین. شهر راید ۵ 1 
[نعمتهای ] آن هر گونه خواستید فراوان بخورید و سجده کنان از در [بز رگ ] 
۵ ایند و مود [خداوندا ] گناهان ما را بریز تا 


-- 
۳ 
ببس 
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خطاهای شما را ببخشاييم و [پاداش] نیکوکاران رز خواهیم افزود*اما 
کسانی که ستم کرده بودند آآن سخن را] به سخن دیگری غیر از آنچه به 
ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما [نیز] بر آنان که ستم کردند به 
سزای اینکه نافرمانی پيشه کرده بودند عذابی از آسمان فرو فرستادیم و 

ی رم ایا ار 
تخته سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت [به گونه ای که ] 
هر قبیله ای آبشخور خود را می دانست [و گفتیم ] از روزی خدا بخورید و 
بیاشامید و[لی ] در زمین سر به فساد برمدارید*و چون گفتید ای موسی 
هرگز بر یک [نوع] خوراک تاب نیاوریم از خدای خود برای ما بخواه تا از 
انچه زمین می روباند از [قبیل ] سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما 
برویاند [موسی ] گفت آیا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست ترید پس به 
شهر فرود آیید که آنچه را خواسته اید برای شما [در آنجا مهیا لست و داغ] 
خواری و ناداری بر [پیشانی] آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند چرا 
که آنان به نشانه های خدا کفر ورزیده بودند و پیامبران را بناحق می 
کشتند این از ان روی بود که سرکشی نموده و از حد در گذرانیده بودند 4 


- ولا قَال مویتی موه یا ققم ادکرُوً نغمه اللّه عَلیکمْ لا جعل فیکُمْ آنییاء 
وجقلکم حْلوکا واتاکم مّا لم یوت آحدا هن العالهین* یا قَوّم احْلوا الأرّضَ 


المْقَدسَه الْتی کت ال لكَمْ ول تزندو علی آدبا رک قسقلث رین 
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خود یاد کنید انگاه که دز میان شما پیامبرانی قرار داد وه تشما زا بادشناهاتی 
ساخت و آنچه را که به هیچ کس از جهانیان نداده بود به شما داد*ای قوم 
من به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته است دراآیید و 
به عقب بازنگردید که زیانکار خواهید شد؟گفتند ای موسی ذن آنجا مزدنی 
زورمندند و تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمی شویم پس 
اگر از آنجا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد*دو مرد از [زمره] کسانی که 
[از خدا] می ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود گفتند از آن دروازه بر 
ایشان ابتازید و] وارد نتوید: که اگر از آن درآمدید قطعا پیروز خواهید شد 
و اگر مومنید به خدا توکل کنید*گفتند ای موسی تا وفتی. آنان دزن ان 
( 0 ما هرگز پای در آن ننهیم تو و پروردگارت برو[ید] و جنگ کنید که 
ما همین جاأ می نشینیم 4 [موسی ] گفت پروردگارا من جز اختیار شخص 
خود و برادرم را ندارم پس میان ما و میان این قوم نافرمان جدایی بینداز * 
ا به موسی ] فرمود [ورود به] آن [سرزمین ] چهل سال بر ایشان حرام 
شد [که ] در بیابان سر گردان خواهند بود پس نو بر گروه نافرمانان اندوه 
مخور ) 


۳ 9۰« 1 ۷ ی بلاء موه تب عظیم *(1) 


و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم تا به قومی رسیدنر که بر 
[پرستش] بتهای خویش همت می گماشتند گفتند ای موسنی اه 
برای آنان خدایانی است برای ما [نیز ]| خدایی قرار ده گفت راستی شما 
نادانی می کنید* در حقیقت آنچه ایشان در آنند نابود [و زایل ] و آنچه انجام 
می دادند باظل است* گفت آیا غیر از خدا معبودی برای شما بجویم با اینکه 
او شما را بر جهانیان برتری داده است*و [یاد کن ] هنگامی را که شما را از 
فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت شکنجه می کردند 
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پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده باقی می گذاشتند و در اين برای 
شفا از مایننن بزرکی. از خانب بز فرداربان بود 1 


من قِوّم موشی ید یهّذون پالکة" وبه 1 فتاه اه عشره 
سباطا أمَمّا وَوحینا (لی موسی اذ اسَتَسْقَام قَوَمَةْ آن اضرب بقضاک الْحَجَرَ 
قانتجست مه تا وه تقد قلم کل لاس کشرهش وطنا ان 


وو- 


1 سس ۱" 


# نت 


العَمَا م وال عنم من والسَلی لوا ین ما رَرَفتاکم وقا ظلَمُوتا 
ولکن کا توا سم بط 3 هو قیل هر انوا قذه ارت لو معا 


حِیْتْ شنم وقولواٌ جطة وااخلاً البات شکفا عفر کم حطیتاتکم ستز 
۰ ل الذین لوا مهم قولا یر الذٍی ذی یل هم قاوسلتا عم 
خوان التعاء ها کانوا ما لمون ون (2) 


[و از میان قوم موسی جماعتی هستند که به حق راهنمایی می کنند و به 
خق داوری می. تمایند۴ه آنان را به دوازده عشیره که هر یک امتی ِِ 
تقسیم کردیم و به موسی وقتی قومش از او آب خواستند وحی کردیم که 

با عصایت بر آن تخته سنگ بزن پس از آن دوازده چشمه جوشید هر 
گروهی ابشخور خود را بشناخت و ابر را بر فراز انان سایبان کردیم و 
گزانگیین و بلدرچین بر ایشان فرو فرستادیم از چیزهای پاکیزه ی 
روزیتان کرده ایم بخورید و ی و نی 
کردند؟و [یاد کن] هنگامی 1 فا گفته شد در این شهر سکونت 
گزینید و از آن هر جا که خواستید بخورید و بگویید [خداوندا] گناهان ما را 
فرو ریز و سجده کنان از دروازه [شهر ] درآیید تا گناهان شما را بر شما 
ببخشاییم [و] به زودی بر [اجر] نیکوکاران بیفزاییم *پس کسانی از آنان که 
ستم کردند سخنی را که به ایشان گفته شده بود به سخن دیگری تبدیل 
کردند بتنن بة نز آق. آنکهستم نی ورزندقن غذایی از آسمان یز انان: فرو 
فرستادیم ) 


انا نکم اامام ری فته نی ابر رازساض سا بت مات 
محافظ و 
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سپر قرار دادیم تا در بیابان شما را از گرمای خورشید حفظ کند. « و آنزلنا 
علیکم المنْ» آن چیزی است که مردم آن را می شناسند که از درخت 
میافتد و گفته شده که آن چیزی به مانند چسب که بر روی درختان قرار 
دارد و طعم آن به مانند کره و عسل است و گفته شده که آن نان پهن و 
نازک است و گفته شده که: منظور از آن همه نعمت هایی است که 
خداوند آنها را بدون زحمت به آنها عطا کرده است. «والسْلوی» گفته شده 
ی بر فا تین ی ی تیه ۵ ادا دید 
شبیه به بلدرچین است. «کلوا من طیبات ما رزقناکم» یعنی: به آنها گفتیم 
که از آن دا های اشتها آیر و فرش هور. و گفته شده که منظور از 
آن غذاهای مباح حلال است و گفته شده غذاهای مباحی که خوردن آنها 
لذت ور است. «و ما ظلمونا» بعنی بر این نعمت ها کفر ورزیدند و با 
وجود کفرشان نعمت هایمان را کم نکردند. و لکن کانوا انفسهم 
یظلمون» کم می کنند و گفته شده یعنی به ما ضرر نرساندند بلکه به 
خودشان ضرر ميزدند. خداوند به خاطر این آن نعمت ها از منْ و سلوی را 

تور انها تازل: کزد که آنان را مه بان تلا کوو*جون: نها به مویتی, کفقنه 
بودند: »2 اآذهب اه که فقاتلا [تا ههنا قاعدون» (تو و خدایت بروید و 
بجنگید ما اینجا منتظرتان می مانیم )؛ هنگامی که خداوند آنها را به رفتن به 
سوی بیت المقدس و جنگ با قوم عمالقه دستور داد و به آنها فرمود: » 
ادخلوا الاأرض المقدسه» ولی سرییچی کردند و در بیابان گرفتار شدند و 
فرخفدد رام فی رفنتد تیشتر از مه یا تن فرستخ:در آن: کمر آم می.شندتد 
و صبح تا ظهر راه می رفتند وقتی شب می شد, می دیدند که در همان 
حای اول خمرشان هشتند عویان انا ابر کوته دا انکه مان آنها کسام 
شد و به مدت چهل سال در بیابان مانده بودند و در بیابان بود که موسی و 
هارون فوت کردند. سپس یوشع بن نون خارج شد - جانشین او شد - و 
1 شده که خداوتد آن طرف زمینی که به سوی آن می رفتتد را به 
نا 
در آن گمراه می شدند و چون تعداد آنها زیاد بود امکان نداشت که در این 
ضدت»ظولانی و در آیزن‌مقدار همه نما اد راه. کمزاه شوند و.هکافی که در 
بیابان بودند از کارهای خودشان پشیمان شدند و هنگامی که از گرمای 
خورشید شکایت کردند خداوند با 
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فرستادن ابر به آنها لطف کرد و از طلوع سپیده تا طلوع خورشید بر آنها 
«منْ» - غذای وتا - نازل کرد و به اندازه کفایت آن روزشان از اروت 


گرفتند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: غذای آسمانی بعد از فجر تا طلوع خورشید 
بر آنها نازل می شد و هر کس در آن وقت می خوابید سهم او نازل نمی 
شد به این خاطر خوابیدن در این وقت تا طلوع خورشید مکروه است. 


آبن جریحج فا ند هر کدام از آنها بیشتر از سهم خودش از آن غذاهای 
آشفاتی رم داشت فاشد من دیشر در روز خفعه. که: آ در شدای نو روز 
را برمی داشت فاسد نمیشد و فقط به اندازه_ نیازشان در روز جمعه و 
نشیم ای ان مب دراشتن: ور ره تشر آنها تال ی وه ارت نا 
به مانند قرص نان می پختند و طعمش به مانند طعم عسل مخلوط با کره 
حیوانی بود. و خداوند متعال در وسط روز برای آنها ابر می فرستاد و 
گرمای خورشید را از آنها دفع می کرد. . و در شب نوری عمودی از آسمان 
برای آنها به جای چراغ زمین را روشن می کرد. اگر بچه ای در بین آنها 
متولد می شد, پارچهای به اندازه خودش بر رویش بود که به مانند پوست 
بود. «حیث شنتم» هرکجا که می خواهید. «رغدا» یعنی برای شما فراهم 
بود که از هر غذای ان روستا که می خواستید بخورید و لذت ببرید. گفته 
شده که این یک نوع اجازه تراک گنها رن و سا شدن اموال ان 
روتسا ی ۶ واه عم رداست اش که اسام‌افد علنه ااستلام 
فرمود: که ما - باب حطه - دروازه بخشش گناهان شما هستیم. «و سنزید 
المحسنین» ثواب و پاداشی را که شایسته آنها است را از روی فضل 
خودمان برای آنها اضافه می کنیم. «و اذا استقی موسی» هنگامی که در 
بیابان به خاطر تشنگی به موسی شکایت کردند. خداوند به او وحی کرد 
که: « اضرب بعصاک» و آن عصای معروف او. «الحجر» یعنی هر سنگی 
که باشد یا یک سنگ مشخصی بوده است و اختلاف نظرها در مورد اين را 
ذکر می کنیم. «قد علم کل آناس مشربهم» یعنی هر نسل و طایفه ای 
محل نوشیدن ۷ مخصوص به خودش را می دانست. «کلوا و اشربوا» 


ره و راز 


بخورید و بیاشامید « ولا تعثوا » ولی در زمین فساد به وجود نیاورید.(1) 


بیضاوی گفت: یی ۳ 
خدا و فکر و تدبر نکردن در عجایب کارهای خداوند است. هنگامی که 
امکان دارد که با سنگ, مو بتراشند و سرکه را تغییر دهند و آهن جذب کنند 
وسیله نیروی سرمایشی به اب تبدیل کند. «علی طعام واحد» منظور ان 
چیزی است که به انان روزی شد از منْ و سلوی و به وحدت آن یعنی این 
که تغییر نمی کرده و عوض نمی شده است. « الذی هو ادنی » یعنی به 
چیزی پست تر و بی ارزش تر. 


«اذ جعل فیکم انبیاء» یعنی در هیچ امتی به اندازه بنی اسراییل پیامبر 
مبعوث نشد. «و جعلهم ملوکا» یعنی از شما ی و 
در بین آنها پادشاه و پیامبر زیاد شد. و گفته شده است هنگامی که رعیت 
قوم قبط بودند و خداوند آنها را نجات داد و آنها را صاحب خودشان و 
کارهایشان قرار داد و آنقا وا بادشام نامید: <و. ناکم ما لم یعت. آخدا هن 
العالمین * منطو شکافتن-دریا: سایه افکندن ابر,. و نازل شدن غذاهای 
آسمانی و غیره, و گفته شده که منظور عالمان زمان آنهاست. 


«پا قوم ادخلوا الارض المقدسه» منظور بیت المقدس است., چون آنجا 
محل پیامبران و جایر انسانهای مومن است. و گفته شده: که منظور از آن 
کوه سینا و اطراف آن است. و گفته شده: منظور دمشق و فلسطین و 


بخشی 0 است و گفته شده: سرزمین شام.(2) 


«الْتي کتب الله لکم» طبرسی گفت: یعنی در آن لوح ها نوشته شده است 
که آن برای شماست. و گفته شده که خداوند آن را به شما عطا کرد. و 
گفته شده که خداوند شما را به داخل تون در . آن ار کرو است. ار 
گفته شود که چگونه خداوند برای آنها نوشته است در حالی که فرموده 
است « فانها محرمه علیهم » جوابش این است 
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1- . مجمع البیان1 : 121 
2 . انوار التنزیل1 : 128 


که آن در اول هدیه خداوند به آنها بود سیس آن را ب .نها خراض یو 
گفته شده آن کسانی که خداوند بر آنها واجب کرد کسانی بودند که سا 
بعد از مرگ موسی همراه یوشع بودند. «ولا تروا علی دیارکم» یعنی از 
سرزمینی که خداوند به شما دستور داده است که وارد آن بشوید. 
برنگردید, پا اینکه از اطاعت و ند گی خداوند خارج نشوید. 


مفسران گفتند: این که موسی و بلدی اسراییل از دریا دنه و 
فرعون نابود شد خداوند به آنها دستور داد که به سرزمین مقدس بروند. 
هنگامی که در اطراف رود اررن ساکن شدند از داخل شدن در آن 
ترسیدند و موسی از هر نسل و طایفه یک مردی را فرستاد تا در مورد 
ساکنان آنجا تحقیق کنند, که خداوند در صورد.آتها فرمود: »2 وبعئنا منهم ائنی 
عشر نقیبا » و از جایگاه بزرگشان و قدرتشان چیزهای عجیبی دیدند و به 
با را رک ی ار ار هو ری ها 
دستور داد که آن را مخفی نگه دارند و دو نفر از آنها به وعده خود وفا 
کردند که یکی از آنها پوشع بن نون که از نسل بنيامین بود و گفته شده که 
او از نسل یوسف علیه السلام است و آن نفر دیگر کالب بن یوفنا از نسل 
یهودا و آن ده نفر دیگر عصیان کردند و آن راز را برملا کردند و گفته شده 
که پنج نفر از آن راز خود نگه داشتند و بقیه آن را آشکار کردند و خبر در 
بین مردم پخش شد و گفتند: اگر بر آنها وارد شویم زنان و اموال ما 
غنیمت آنها می شود پس تصمیم گرفتند که به مصر برگردند و می خواستند 
که یوشع بن نون و کالب را سنگسار کنند. موسی به خاطر این ناراحت شد 
و گفت: «ربٌ نی لا آملک الا نفسی و خی» سپس خداوند به او وحی کرد 
که آن مردم عصیان گر به مدت چهل سال در بیابان سرگردان می شوند و 
فقط کسانی از انها خارج می شوند که گناه نکرده باشند. سپس به مدت 
چهل سال در مسافت شانزده فرسخی باقی ماندند و گفته شده: نه فررسخ 
و گفته شده: شش فرسخ و تعداد آنها ششصد هزار جنگجو بودند که لباس 
هایشان پاره نمی شدند و همراه با رشد آنها بزرگ می شد و غذاهای 
آسمانی بر آنها نازل می شد و همه نقباء - منتخبان - به جز یوشع بن نون و 
کالب مردند و بیشتر آنها مردند و نسلهای آنها بزرگ شدند و به سوی جنگ 
با مردم شهر اریحا رفتند و آن را فتح کردند. در 
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مورد فاتح آن اختلاف نظر است. گفته شده که: موسی آن را فتح کرد و 
یوشع در طلیعه آن بود. 7 
9 از دنیا رفته بود و خداوند پوشع را به پیامبری مبعوث کرده بود. و 
روایت است که: آنها در حال جنگ بودند که خورشید غروب کرد و یوشع 
ی ها و گفته 
شده که موسی و هارون در بیابان فوت کردند و هارون یک سال قبل از 
موسی فوت کرد و عمر موسی صد و بیست سال بود که در زمان 
پادشاهی فریدون و منوچهر بود و یوشع صد و بیست و شش سال عمر 
کرد و بیست و هفت سال بعد از وفات موسی, تدبیر کننده قوم بنی 
اسراییل بود. « قالوا » بنی اسراییل گفتند: « ان فیها » یعنی در ان 
سرزمین مقدس « قوما جبارین » مردمی قوی, قدرتمند و خشمگین 
هستند. ابن عباس گفت: آن قوم آنقدر قوی و قدرتمند بودند که هنگامی 
که موسی منتخبان قومش را به آنجا فزشتا دم بوده یکی از ردان انحابه 
نام عوج آنها را دیده بود و انقادا هفران مبوه‌هایت هداز پاعس جفو کود 
در آستینش گذاشت و آها را ند پادشاهشان آور و نها را مقبل او پخش 
کرد با حال تعجب از آنها به پادشاه گفت : اينها میخواهند با ما بجنگند. 
پادشاه به: آنها کفت: به نرد دوشستتان بر کردید و خر فا.را به آنها ندهید: 


مجاهد می گوید: میوه های آنها به گونه ای بودند که حمل یک خوشه از آنها 
بر روی وت برای بنج تفر امکان نداشت و در لصف پوست انارشان یدج 
نفر جای میگرفتند و موسی خودش ده ذراع قد داشت (نزدیک 5 متر) و 
عصایش هم نزدیک ده ذراع بود و به اندازه آن هم از زمین به هوا 0 
قوزک عوج بن عنق رسید و او را کشت. گفته می شود: که طول 
تختخوابش هشتصد ذراع بود. 


«و لا لن ندخلها» یعنی هرگز با آنها وارد جنگ نمی شویم. « فان پخرجوا » 
یعنی آن انسان های جبار از آن خارج شوند. « قال رجلان » یوشع و کالب , 
و گفته شده: آنها دو مرد از مردم شهر ظالمان که پیرو دین موسی بودند. 
هنگامی که خبر موسی را شنیدند به نزد او آمدند و از او پیروی کردند. » 
من الذین یخافون ۳ کسانی که از خداوند بزرگ می ترسند. < ارم الله 
علیهما » نعمت ایمان را به آنها می دهد. و گفته شده که از انسان های 
ظالم بغرستد بغنی خرمن از افسان های‌ظالم باعت آن 
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نشد که حقیقت را نگویند و خداوند به آنها توفیق بندگی و عبادت داد. « 
آدخلوا » ای بنی اسراییل, «علیهم» یعنی بر انسان های ظالم « الباب » 
یعنی دروازه شهرشان, و شاید می خواهد به آنها خبر بدهد که , نو آنها مرول 
می شوند. هتحافی که موسی به آنها خبر داد که خداوند وعده پیروزی بر 
آنها داده است. و گفته شده: هنگامی که ترس و وحشت در دل انسان های 
ظالم را دید. « [ا لن ندخلها » یعنی در اين شهر نمی رویم. « تا ههنا 
قاعدون » تا اينکه ثر آنها"بیروز شوی و به سنوی ما بر گردی ان وفت: یه 
اتخامی. ات« ی ی ای توا را برای اطاعت از 
تو کنترل کنم, « و خی » یعنی برادرم هم مثل من فقط مالک خودش 
است يا مالک کسی دیگر جز برادرم نیستم چون اگر او را فراخوانم قبول 
می کند. « فافرق » یعنی جدا بکن. « بیننا » بین ما و , بين آنها خودت حکم 
کن. «فاتها» یعنی آن سرزمین مقدس « محرمه علیهم » » منظور از حرام 
بودن منع است و گفته شده منظور: حرام بودن بندگی « یتیهون » یعنی در 
مسافت بین آنها و آن سرزمین سرگردان می شوند و نمی توانند از آن 
خارج شوند و اکثر مفسران می گویند که موسی و هارون هم در بیابان 
بودند و گفته شده که آنها در آنجا نبودند چون بیابان برای آنها عذاب بود و 
به خاطر عبادت کردن گوساله در آنجا تس - هر روز عبادت گوساله 
مساوی بود با یک سال گمگشتگی در بیابان -؛ و پیامبران عذاب داده نمی 
شوند. زجاج می گوید: اگر هم در بیابان بوده باشند می تواند که آن بر آنها 
راحت گذشته باشد آنطور که آتش بر ابراهیم آسان شد و خداوند آن را 
برای ابراهیم خنک و سلامت قرار داد. 


و هرگاه پرسیدند: که چگونه ممکن است که انسان های عاقل زیادی در 
مسافت چند فرسخ کوتاه راه بروند ولی راه خروج از انجا را پیدا نکنند؟ 
جواب این دو صورت دارد: 


اول اينکه 


امکان دارد به اين صورت بوده باشد که آن زمینی که آنها پر زو ان دنه 
عوض شده باشد که هرگاه می خوابیدند به آنجایی که به راه رفتن شروع 
کرده بودند بازگردانده می شدند و دیگری اینکه عواملی مانع خروج آنها از 
آنجاشدم باننند.با با بای. شدن نضانه :هایین که.دلیل آنها برای خارج. شدن 
بودن مانع از خروج آنها از بیابان می شد. يا به این صورت که شبه تصویر 
بخشی از بیابان به 
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بخش دیگر آن گذاشته شده باشد و این یک معجزه و کار خارق العاده 


زو تاد 


فنادم مف. کوند: جه کل فوشع ۵ کالب ان هم خو.هام بغد از مز ن موش 
کسی از قوم بنی اسراییل وارد شهر انسانهای ظالم نشد. بلکه فرزندان 
آنها همراه آن دو (یوشع و کالب) وارد شهر شدند. « فلا آنین تقای: القوم 
الفاسقین » یعنی به خاطر گناهشان از نابودی آنها ناراحت نشو.(1) 


« یعکفون علی آصنام لهم » یعنی بر آنها بوسه می زدند و همراه و کنار 
آنها بودند و آنها را عبادت می کردند. قتاده می گوید: آن مردم از قوم لخم 
تواند. که دز شهر زفه شا کرن بودند. 


آنن خریص هی حوینگ نت انم به شکل گاو بود و آن اولین مرحله بت گوساله 
بود. « ائکم قوم تجهلون » از خدا و آبزرگیش و پا از نعمت های 
پروردگارتان که به شما عطا کرده است نا آگاه هستید. « متبر » يعني نابود 
و هلاک شونده هستند. « ما هم فیه » منظور بت پرستی آنهاست. آنفیکم 
یفتی از نها درخواشت می. کنم: «علی الغالمین *-عنی بر ان انشانهای 
نداده است متمایز کرده است و این فضیلت ها این بودند که دو نفر را به 
سوی شما فرستاد تا دعاهایتان به وسیله انها بهتر قبول شوند و شما را از 
اذیت فرعون و قوم او به عجیبترین صورت نجات داد و سرزمین و ملک و 
اموال او را به شما داد. (2) 


« و من قوم موسی امّه یهدون بالحق » یعنی گروهی مردم را به حق 
دعوت می کنند. « و به یعدلون » یعنی با حق حکم می کنند و در حکمشان 
عادل هستند و در مورد انها اختلاف نظر است: 


: آنها قومی در پشت سرزمین چین بودند که تغییر نکردند 0 
نشدند. این قول از امام باقر علیه السلام روایت است. گفتند که: ل انها 
هم مشترک است. شب ه کار میکند و در طول روز قربانسمی گنه 
و زراعت می کنند : نه کسی از ما با آنها خی رفتم .وه کستی: از انها , به ما,؛ 
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ابن جریح می گوید: شنیدم هنگامی که بنی اسراییل پیامبرانشان را کشتند 
و به انها کافر شدند که دوازده نسل و طایفه بودند. یک نسل از انها از 
کارهایی که انها انجام داده بودند بیزاری جستند و از خداوند خواستند که 
آنها را از نسل های دیگر جدا کنند خداوند در زمین کانال برای آنها باز کرد 
و در آن کانال یک سال و نیم راه رفتند تا اینکه در پشت چین از آن خارج 
شدند. آنها در آنجا انسان های موّمن و خدایرست هستند و به قبله ما رو 
میکنند. 


گفته شندم که در شب قراخ یرتیل پا نید صلی اللم غلبه ند ال مشلم را 
تن آنفا برد و پیامبر ده سوره مکی را بر آنها خواند و آنها اتمان: آهزنند و 
پل زا دی کر با اه ای زر که دز و از ات 

- (اعتقاد قبلی) دست بکشند و آنها را , به نماز و زکات سفارش کرد 
۹ ای غیر از اين دوتا نازل نشده بود, پس آنها این دو را انجام دادند. 


وه تب ها 9 بت ت کردند که آنها همراه حضرت مهدی (عج) خارج می 
شوند و روایت است ذوالقرنین ن آنها را دیده است و گفته: اگر به ساکن 
شدن در جایی قافن بودم, خفشخال می شدم که اینجا بین شما ۳ 


وخ آزنکة آنها قومی از بنی اسراییل بودند که در هنگام گمراهی بنی 
نسخ شدن دینشان با امدن دين عیسی علیه السلام بود؛ پس تقدیر این 
است: کانوا بهدون. 


سه : آنها کسانی بودند که به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردند مانند 
عبدالله بن سلام و ابن صوریا و کسان دیگر. اين حمزه ثمالی و حکم بن 
ات ۱ هنگامی که موسی لوح های آسمانی را گرفت 
فرمود: خدایا من در بین لوح ها امتی را می بینم که بهترین امت هستند که 
برای اصلاح مردم پدیدا ر گشته اند مردم را به کارهای نیکو دعوت می کنند 
و آنها را از ۱ 0۱۳۹ 7۳۳۳ 
ح فرمود: آنها امت احمد صلی الله علیه و آله ما هستند. سپس 
موی قرو دابا رمق و الوا ای را عم و ایا آ خرن 
مخلوقات هستند و پیشوایان ورود به بهشت هستند پس آنها را جزء امت 
من, قرار بده. خداوند فرمود: آنها جزو امت احمد صلی الله علیه و آله 
را درو 2 
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موسی فرمود خدایا من در بین الواح امتی را پیدا کردم که کتابهایشان در 
ستته آما هنت و آها را.یی خواند آها را جزع استموی خوان بو 
خداوند فرمود: آها راکیب سای اه لت و آله دمم هه 
موش فر یو خدانا می ون الوا ات را افقم که ای قضی احام کار 
خبری وا داشته باشد ولی وان آن را اتخام دهد تواب آن کار خبر براف او 
نوشته می شود و آکر ان را انجام بدهد ده اند وا آن برایش نوشته 
می شود هر هگا ی ان اش وان رااخام مد را آن 
ترا مه من شود کارا اه ی ایا اه 
نوشته می شود آنها را جزء امت من قرار بده. خداوند فر مود: آنها جز ۶ 
امت اخفد ضلی الله علیه و ال وستلم. هستند. موسی فرمود: خدایا من در 
الواح امتی را یافتم که به اولین کتابهای آسمانی تا آخرین آنها ایمان دارند 
0 آنها را جزء امت من قرار بده. 

نا شرع امت: اجمع صلی آلاه عله و آله رام هس مر 
اه خدایا هزم در الواح آمقی با باتش که آنبا در‌ترد نواعت کرو 
شفاعت شونده هستند آنها را امت من قرار بده. خداوند فرمود: آنها امت 
اخفدضای الله له و ال سل یک وی فد تشن می راجت 
9 ۳[ 


ابوحمزه می گوید: : به موسی دو چیز داده شده که به امت احمد صلی الله 
علیه .و ال 0۳ داده نشده است. خداوند فرمود: ای موسی « ای 
اصطفیتک علی الناس برسالتی و کلامی » ای موسی من تو را در بین 
بندگانم برای پیامبری و حرف زدن با تو انتخاب کردم) و فرمود « ومن 
قوم موسی امّه بهدون بالحق و به یعدلون » در میان قوم موسی مردمی 


ابو حمزه در روایتی دیگر نقل می کند: که پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم هنگامی که اين آیه « وممن خلقنا مه بهدون بالحق و به یعدلون » 
را خواند فرمود: اين در مورد شماست و خداوند به مانند آنها به قوم 
موسی عطا کرده است. 


» و قطعناهم ائنتی عشر آسباطا امما » یعنی بنی اسراییل را به دوازده 
گروه تقسیم کردیم. « آسباطا» که منظور از آن فرزندان یعقوب علیه 


الشلام انس که دوانده 
ص: 236 


نفر بودند و هر کدام فرزندان و نسلی داشتند سپس هر گروه از آنها برای 
خودش عشیره و امتی شد و خداوند انها را امت های مختلفی قرار داده 
است تا اینکه جای نوشیدن و غذایشان از هم متمایز بود و هرکدام از آنها 
به بزرگ نسل خودش وابسته بود و اینگونه کار موسی تا نز :نی ۵ 

بین آنها اختلاف و دشمنی ایجاد نمی شد. « فانبجست » انبجاس, یعنی 
9 شدن مقدار کمی از آب؛ " انفجار: یعنی خارج شدن مقدار زیادی از 
آب, که آب از یت 


روایات: 


1 . تفسیر علی بن ابراهیم: « و جعلکم ملوکا » یعنی خداوند در بین بنی 
اسراییل با و پادشاهی را در یک نسل برای آنها جمع نکرده بود. 
سپس این دو را با هم برای پیامبرش جمع کرد. « قطعناهم » یعنی انها را 
متمایز کردیم.(2) 


2 .تفسیر علی بن ابراهیم: « وطللَز 8 الْعَمَام و آنر لت یم الم 
والسّلوی » را ادا کر ی ین 
بلدرچین فرو فرستادیم ) هنگامی که بنی اسراییل همراه موسی از دریا 
گذشتند در یک بیابان ساکن شدند گفتند: ای موسی ما را هلاک و نابود 
کردی و ما را از شهرمان به یک بیابان آوردی که نه سایه و نه درخت و نه 
آبی در آن هست, در حالی که روزها ابری می آمد و آنها را از گرمای 
خورشید حفظ می کرد و در شب ها برای آنها غذای آسمانی نازل می شد 
و بر روی گیاهان و درختان و سنگ ها می افتاد و آن را می خوردند و در 
وقت عشا یک پرنده سرخ شده بر روی سفره هایشان قرار می گرفت و 
هر وقت می خوردند و سیر می شدند پرواز می کرد و می رفت و همراه 
موسی یک تخته سنگ بود که آن را در وسط سپاه می گذاشت سپس با 
عصایش بر روی آن می زد انطور که خداوند فرمود: در درون آن دوازده 
صننمه. اب ریاد تتر ون مه آخا هر مرج هن جوی خخصوعی 1 
جاری می شد که دوازده عشیره بودند. هنگامی 
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با .« يا مُوسی لن نی عَلی طقام واجد 

غ لنا ریک یُحَِخْ لنا ممّا ثیث الأرَض من بفلها وقنانها وفومها وعدسها 
وله ؟ ۰ موسي هرگز بر یک [نوع] خوراک تاب نیاوریم از خدای خود 
برای ما بخواه تا از آنچه زمین می روباند از [قبیل ] سبزی و خیار و سیر و 
عدس و پیاز برای ما برویانم) منظور از فوم در اینجا گندم است. موسی 
ی گفت: » اتستبدلون الذی غْ آاتی بالذی هو حَیرْ امبطوا مصدا فان 
لکم ه ما تفالنم :۱۰یا به جای چین تهتر خواهان چتز بفعت: ترید, بسن به شور 
فرود آیید که آنچه را خواسته اید برای شما [در آنجا مهیا] ست ) سپس 
گفتند: « قالوا با مُوسی اِنّ فیها قَوْمّا جتّارین و ن تدَحْلهَا حتّی یَحْرْجوا 
ملها قان یَجْدْجُواً مها قانّا داخجلون » (گفتند ای موسی در آنجا مردمی 
زورمندند و تا آنان از انا رون تزوند.عا هر کی وارد آن نمی تقویم بشن 
اگر از آنجا بیرون بروند ما وارد خواهیم ند ) بنن تضق آبه در سوره بقره 
و کامل کننده آن در سوره مائده امد است که فرمود: » و قولوا حطْه » 
گناهان ما را بیخش و این را عوض کردند و گفتند :رحنطه, یعنی گندم., و 
خداوند فرمود: « قَبَةّل الذین طلفوا مهم قَولا غیْر الذٍی قیل لَهْم قَارِسلتا 
علی الذین ظلهوا» به حق آل محمد ۳ الله علیه و آله «رْدّا من 
السَمَاء یا گائواً یَفسْفُونَ » [پس کسانی از آنان که ستم کردند سخنی را 
که به ایشان گفته شده بود به سخن دیگری تبدیل کردند پس به سزای 
آنکه ستم می ورزیدند عذابی از آسمان بر آنان فرو فرستادیم )(1) 


توضیح: و فوم همان گندم است و به نان گفته می شود و 


است. فیروزابادی می گوید: منظور از فوم سیر » گندم, نخود و نان و سایر 


3. تفسیر علی بن ابراهیم: « یا قوّم اوجْلُوا الأَرَضَّ المْقسه الّنی کَتت ال 
لکمْ » [ای قوم من به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته 
اش دراد ز آنن. ابه رای ال ند کمدیتی: ان ابیل. کنو «ان خن 
علی: ام واع» داها سا راو هشتند ۵ نمی دام آین, را دا 
کنیم ) 


ص: 239 


سیر ااقمی ۸1220 


2 . انوار التنزیل 1 :۰ 26 


موسی به آنها گفت: « اهْبطواً مضزا قَاِنّ کم ما سَأثمْ » (پس به شهر 
فرود آیید که آنچه را خواسته اید برای شما [در آنجا مهیا] ست ) [نها گفتند: 
2 قالو یا مُوسی ان فیها قَوَمَّا جبّارین ولا آن تَدحْلها حنّی یَخْرْجُواً مها قاٍن 
۳ جوا ملها قاتا دَاخلون » [گفتند ای موسی در آنجا مردمی زورمندند و تا 
آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمی شویم پس اگر از آنجا 
بیرون بروند ما وارد خواهیم شد ) 


نصف این آیه اینجا و نصف دیگر آن در سوره بقره است که هنگامی که به 
موسی گفتند: « اِنّ فیها قوَمّا جبّارین وا لن تدْلها لت یخرجوا یلها قان 
یِخْرَجُواً ملا » موسی به آنها گفت: باید که به آنجا بروید, آنها هم گفتند: « 
قادْهت آنت ویک فقاتلا 1" هاهتا قاعذون > و موسی تست هارون ر 
گرفت آنطور که خداوند فرمود : فرمود: ی ان لا الک ال تفسی وآخی» 
منظورش هارون بود « قَافْرُق بَْنتا وین اَْوْم الْقاسقین » (پس بین ما و 
این قوم کناهکار جدایی فک از سین خداوند. فومود ۶ قانها. محر قه 
َلهِمْ آژبهین سَتَةٌ » ([خدا به موسی] فرمود [ورود به] آن ۰ 
خهل سال بر. انشان: خرام شد 1 بعن انا از رفتن به مصر به مدت چهل 
سال محروم هستند. « ینیهون فی الارض دا هنکامت که موسی خواست از 
انها جدا شود ترسیدند و گفتند: اگر موسی از بین ما برود بر ما عذاب نازل 
می شود به او پناه بردند و از او خواستند که با انها بماند و از خداوند 
بخواهد که آنها ببخشد و خداوند به موسی وحی فرستاد که: آنها را بخشیدم 
و دیگر نمی خواهد به مصر بروند و آن را به مدت چهل سال از آنها محروم 
کردم و این مدت به خاطر این حرفشان که: کفتند: <«آذهب. آتت و ریک 
فقاتلا» (تو و خدایت بروید و بجنگید) آنها را اين مدت در بیابان سرگردان 
تا شروع به توبه کردند. ولی قارون با انها همراه 
نشد. انها در اول شب شروع به توبه می کردند و تورات می خواندند و 
وقتی که به نزدیکی دروازه مصر می رسیدند زمین آنها را می چرخاند و 
آنها؛ را به خای اولشان نرفی. حرداند: و حالی که بین آنها و مصر چهار 
فرسخ فاصله بود و به مدت چهل سال در بیابان ماندند و هارون و موسی 
در بیابان فوت کردند و فرزندان 
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و نوادگانشان داخل مصر شدند.(1) 


توضیح: تفسیر کردن سرزمین مقدس در اینجا به مصر خلاف نظر اجماع 
مفسران و مورخان است آنطور که ذکر خواهد شد. و اما « اهبطوا مصر » 
منظور از مصر آن مصر فرعونی است که از آن خارج شدند و گفته شده: 
که بیت المقدس است و گفته شده: سرزمینی از سرزمین ها یعنی آنچه 
که می خواهید در سرزمین هاست آنطور که در روایت ذکر می شود. ‌» لا 
قارون » یعنی قارون توبه نکرد و شرح این و داستان کامل ان در نا 
داستان های قارون ذکر خواهد شد. 


4 . تفسیر علي بن ابراهیم: « وجاوژتا یتیی اشرائیل الْبحْر قأ تا عَلی قَوّم 
یَعکَفُون عَلی آستام له » [و فرزندان اسرآئیل را از دریا گذراندیم تا به 
قومی رسیدند که بر [پرستش] بتهای خویش همت می گماشتند ) هنگامی 
که خداوند فرعون و همراهانش را غرق کرد و موسی و پارانش از دریا 
گذ شتند, پاران موسی به قومی _رسیدند که بت پرستی می کردند. آنها به 

موسی_گفتند: ۰« یا مویسی اجُقل لنا لا کقا هم لهة » موسی به آنها گفت: 
« قال عبر اللّه أبغِیکم له وَهو فلکم عَلی القالمین *ولد انجیْتا کم من ال 
فزغون َسْومُوتکم سشوء الاب تقعاون بتاکم یسیون نساءکخ 5 فی 
دلکم بلاء م هو ۲ کم ی ای مونتتی همان گونه که برای آنان خدایانی 
لک ۱ ۳ از 
فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت شکنجه می کردند پسرانتان را می 
کشتند و زنانتان را زنده بافی:فین. گناد هی اش برای شا ارفاخشن 
بزرگی از جانب پروردگارتان بود ) 


می گویم: ثعلبی از محمد بن قیس روایت می کند که: یک مرد بهودی نزد 
امام علی علیه السلام آمد و گفت: ای علی بعد از مرگ پیامبرتان بیست و 
۳ سال صبر کردید و بعد از آن شروع به کشتن یکدیگر کردید. فرمود: 

بله, ولی هنوز شما پایتان از آب دریا خشک نشده بود که گفتید: « يا موسی 
اجعل لتا الَهّا کما لَهمْ آلعَدُ » (ای موسی همان گونه که برای آنان خدایانی 
است برای ما [نیز ] خدایی قرار ده 2(1) 
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2-. عرائس الثعلیی : 113 


کتاب الاختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که بنی اسراییل 

سرزمین : مقدس رسیدید موسی , به آنها فر مود: » ال الاضَ 
لفق مه ۳۹۳ کت اه اک ولا ترَ تژتذوا غلی دبا کم فتنقلیو و 
"الوا اهوم ان فیها قَوَمّا جارین" و ن تَحَ1 ها حلّی یخْرجُوا منها فان 
َحرجَوا منهّا قاتا دَاخْلْون *قال رجلان من الذیض تخافون انعم اللَه عَلیْهمَا 
ادِخْلوا لیم النات فاد اهوم قاتکم غالبون » (ای قوم من به سرزمین 
مقدسی: که خداوند براق. .شها مقر دانننه. ابیت درایید. و بط عقب 
بازنگردید که زیانکار خواهید شد*گفتند ای موسی در آنجا مردمی زورمندند 
و تا آنان از آنجا بیرون نروند ما هرگز وارد آن نمی شویم پس اگر از آنجا 
بیرون بروند ما وارد خواهیم شد *دو مرد از آزمره] کسانی که [از خدا] می 
ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود گفتند از آن دروازه بر ایشان ره 
و ] وارد شوید که اگر از آن درآمدید قطعا پیروز خواهید شد 1 


آنها در جواب گفتند: « اد دْعَبّ آنت وربک ققانلا آتار هاهتا قاعذون *قال رَبٌ 
ای لا ملک لا تفیی وا چی قافزو تا ون الوم الْقاسقین » [تو و 
پروردگارت 1( 
پروردگارا من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم پس میان ما و میان 
ان قفوم نافرمان,عدانی بندار ۱ ی 
بشوند خداوند آن شهر را بر آنها حرام کرد و, در مسافت چهار فرسخی 
چهل سال سرگردان شدند. « یتیهون فی الأرض فلا تأس علی القوم 
الفاسقین ۳ امام صادق علیه السلام فر مود: شاههت که شب می شد ندا| 
دهنده آنها صدا می زد: «به حرکت ادامه دهید» و با خواندن آواز برای 
شتران و شعر برای خودشان کوچ می کردند هنگامی که وقت سحر میشد 
خداوند به زمین دستور میداد و انها را می چرخاند و به همان جای اولشان 
انجا که سفرشان را شروع کرده بودند. بر می گشتند و می گفتند که راه 
با کم گروید» کف اتطوری حول ,سا در تیان بای ماند ند و برا ما 
غذاهای آسمانی نازل شد و همه آنها بجز دو نفر یوشع بن نون و کالب بن 
یوفنا و فرزندانشان همگی در آن هلاک شدند. آنها در مساحت چهار 
فرسخی در دور خودشان سرگردان بودند و هنحامی: که ره خواستند کوج 
بکته لیانسن.هاشان و کنشهاشان یه نما من جسی: من کوتدة که 
همراه 
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آنها سنگی بود که هروقت در جایی ساکن می شدند موسی با عصایش بر 
روی آن می زد دوازده چشمه برای هر نسل یک چشمه از آن بیرون می 
آمد و هرگاه کوچ می کردند آب بر می گشت و در داخل سنگ می رفت و 
نی را بر رفی. یک.جیهان.هی کذاشتند ا آن را حمل کند.(11 


6 . قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود:هنگامی که موسی بنی 
اسراییل را به سرزمین مقدس رساند, به آنها گفت: داخل آن شوید آنها 
شد ندادهنده آنها فریاد می زد که شب شد کوج کنید -«به حرکت ادامه 
دهید»- هنگا می که به آنجایی که می خواستند می رسیدند خداوند به زمین 
دستور می داد و زمین آنها را می چرخاند و آنها را به جای اولشان می برد 
و به آن جای اول که شروع نه کوج کردم بود ند برمی کشتند. و چهل سال 
اینگونه سرگردان بودند مدا ها آشماتین. دز این مندت بر آنها نازل می 
شد و همه آنها به جز دو نفر یوشع بن نون و کالب بن یوفنا آن دو نفر که 
خداوند به آنها لطف کرد؛ و موسی و هارون در بیابان مردند و یوشع بن 
نون و کالب همراه فرزندان آنها وارد شهر شدند و همراه آنها یک سنگ بود 
که موسی با عصايش بر روی آن مي زد و آب از چشمهای در داخل آن 
برای هرعشیرهای جداگانه بیرون می آمد.(2) 


موسی از دریا عبور کردند به او گفتند: ای موسی به ما بگو که با چه قدرت 
و چه نیرویی و با چه حیوانی به طرف سرزمین مقدس برویم در حالی که 
بچه و زن و انسان های پیر و ناتوان همراه تو هستند؟ موسی فرمود: هیچ 
قومی را بر روی دنیا نمی شناسم که خداوند به مانند شما به آنها چیزی 
داوم با کمن زا کی تام که کی رب ماه اس کی .سا عساا 
کرده است داده باشد. پس خداوند به شما چیزهایی داده که فقط خود خدا 
می تواند انها را بشمارد و موسی فرمود: خداوند پیروزی را نصیب شما 
می کند پس او را یاد کنید و کارهایتان را , به او واگذار کنید. 
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ااضاض شخه: سای 
۰2 . نسخه خطی 


دهد و به ما لباس بدهد و به ما قدرت راه رفتن بدهد و ما را از گرمای 
خورشید حفظ کند. خداوند به موسی وحی کرد به آسمان امر کردم که بر 
آنها غذای آسمان بباراند و باد را مأمور کردم که آن پرنده آسمانی را برای 
آنها سرخ کند و به سنگ دستور دادم که برای آنها آب بیرون بریزد و به ابر 
دستور دادم که برای آنها سایه ایجاد کند و لباسهای آنها را به گونهای رام 
کردم که به اندازه ای که آنان بزرگ میشوند بزرگ شود. فنعافی. که 
موسی این را به آنها گفت, ساکت شدند و موسی آنها را حرکت داد و 
راهی شدند تا بف سرزفین فقدس که همان فلسطین, است برمنند و آنها را 
مقدس کرده است چون حضرت یعقوب در آنجا متولد شد و خانه پدرش 
اسحاق و پسرش یوسف بوده, و همه آنها بعد از مرگشان به فلسطین 
آورده شدند.(1) 


8 . قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام در مورد آیه « و ادخلوا الباب 
سچدا» فرمود: این اف است که موسی از بیابان خارج شد و وارد 
شهر عمران شدند که بنی اسراییل دچار اشتباه شده بودند و خداوند 
دوست داشت که اگر توبه کنند ی را نجات دهد و به آنها فرمود: اگر به 
دروازه شهر رسیدید سجده کنید و بگویید خدایا گناهان ما را ببخش تا 
گناهانتان بخشوده شوند که 7 مردان نیکوکارشان دستورات الهی را 
انجام دادند و اما مردان ظالم حطه را به حنطه (گندم) قرمز تغییر دادند - 
دستورات خداوند را اجرا نکردند وا ند بر آنها غذاب نازل کرد. 


ضیح: طبرسی در مورد آیه: « ولا لا اِحْلْواً قذه القَرْیة قکلواً متا بت 
۳ رم وااحْلْوا لباب سَجّذا » (و [نیز به یادآرید] هنگامی را که گفتیم 
بدین شهر ذرآییذ و از [نعمتهای ] آن هر گونه خواستید ِِ بخورید و 
سجده کنان از در [بزرگ] درآیید ) گفت: در اینجا منظور از کلمه قریه بیت 
المقدس است که خداوند در جای دیگر با آوردن آیه « ادخلوا الارض 
المقدسه » این کلام را تصدیق می کند. ابن زید مق گوید" 1 شهر اریحا 
در نزدیکی بیت المقدس است که بقایای قوم عاد 
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1-. نسخه خطی 


در آن وجود داشتند و عوج بن عنق در آن شهر بوده است و گفته شده: 
منظور از باب. باب حطه - دروازه ریزش گناهان - در بت المقدس است 
که همان باب هشتم است. مجاهد آن را گفته است. و گفته شده: منظور 
باب - دروازه - گنبدی بودمم است که موسی و بنی اسراییل به سوی آن 
نماز میخواندند و بعصی ها گفته اند؛ که باب آن روستایی است که خداوند 
آنها را به داحل. شدن آن.دستور دا خیانی, من وید آبه بر درواژح گنبد, 
بیشتر دلالت دارد چون بنی اسراییل در زمان حضرت موسی وارد ان 
روستا نشدند و در آخر آیه مشخص می شود که آنها وارد جایی شدند که 
در تهان مفتتنی به وارد دی به آن اف تفندم نودند. 


«سجدا» ابن عباس روایت می کند که: منظور حالت رکوع است که آن 
شدت خم شدن است. و علمای غیر ابن عباس می گویند: یعنی در حالت 
تواضع و فروتنی وارد شهر شوید. و وهب روایت می کند که یعنی: هنگامی 
که وارد شهر شدید به نشانه شکر گذاری سجده کنید. « و قولوا حطه » 
اکثر عالمان می گویند یعنی: گناهان ما را ببخش و ان امر به توبه است. ۰ و 
ابن عباس می گوید: به آنها دستور دادند که بگویند: این امر. حق است. 
عکرمه گفته: امر شدند که بگویند: «لااله الاالله» چون گفتن این جمله 
باعث بخشش گناهان است و در تغییر دادن این کلمه اختلاف است گفته 
شده که آنها به زبان سریانی گفتند: «حطا سمقانا» یعنی گندم قرمز که جو 
در آن باشد که قصد آنها از اين, مسخره کردن و مخالفت با دستور خداوند 
بوده اننتت. گفته شده که آنها از زوی نادانی. و تمسخر گفته اند: خنطه؛ در 
حالی که امر شده بودند که در حال سجده کنان وارد شهر شوند و دروازه 
برایشان پایین اورده شد تا همان طور وارد شوند. پس در حالی که روی 
باسن خود میخزیدند وارد ان شدند. «رجزا» یعنی عذاب. ابن زید می 
گوید: بر آنها نازل شد و هلاک شدند و در طول یک ساعت بیست و چهار 
هزار نفر از بزرگان آنها مردند.(1) 


السلام 0 سر مهدی را بر روی رک سینی نزد موسی بن 
عیسی آورند, گفتم: 
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سحفع الا ی 118۰1 


این و این مردند, گفت: که خداوند فرمود:« ادخلوا الأرض المقدسه التی 
کتب الله لکم» و آنها داخل آن نشدند بلکه فرزندان آنها وارد شدند - یا 
گفت فرزندان ده و وارد شدن آنها اینگونه بود. گفتم: ایا فکر من 
کنی که آنچه در مورد مهدی و عیسی گفته شده با این آیه مطابقت می 
کند؟ فرمود: بله, در مورد فرزندان آنها صدق می کند, گفتم: چه چیزی 
باعث می شود که انچه که در ابو الحسن بوده باشد در مورد فرزندش نیز 
صدق کند؟ گفت: قضیه این با داستان قبلی فرق می کند.(1) 


0 :تقمیر العناشی؛ امام باقر غلیه السلام فرمود: پنامبر صلی الله غلیه و 
الق واه مه کشتم. به: آن. کسی: که. خانم در دست اآوست: سبت 
0 


۹ امام باقر علیه السلام فرمود. موسی به قومش گفت: «پا قوّم 

اوحْلَوا الارَضَ المْقَدَسَه الْتی کت ال لَکَم» ای قوم من به سرزمین 
مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته است درآیید ) ولی آنها قبول 
نکردند و تعداد آنها ششصد هزار نفر بود و گفتند : « قالوا یا موی ای 
فیها قَوَمَا جتّارین وتا آن تَدحلهَا حتّی بَحْرْجواً منها ان بَحْرْجُواً منها قاتا 
دَاخِلْونَ* قال رجلان من الَذین یخافون انعم ال علیهما» ([ای موسی در 
آنجا مردمی زورمندند وتا انان از آنجا بیرون تروند ما هرگز وارد آز هت 
شویم پس اگر از آنجا بیرون بروند ما وارد خواهیم شد* دو مرد از آزمره ] 
کسانی که [از خدا] می ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود گفتند ) که 
آن دو مرد یوشع بن نون, و کالب بن یوفنا هستند که پسرعموهای موسی 
بودند. سپس گفتند: 1 فو له لا قلدا دحلتَمَوه قانکم عالبون وعلی, 
الله قتوکلوا ان کنثم م مین *قالواً یا مُوسّی ۷1" آن تَوحْلما آبذا ما داموا 
فیها قاذهت آنت وَربک فقاتلا 7" هاهتا قاعدُون : دا (وفتند از آن دروازه بر 
ایشان [بتازید و] وارد شوید ک اگر از آن درآمدید قطعا پیروز خواهید شد 
و اگر مومنید به خدا توکل کنید* کفتند. اق. موسی. تا وقتی. آنان دز آن 
[شهر آند ما هرگز پای در آن ننهیم تو و پروردگارت برو[ید] و 
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حن کند که.ها همین خاامی یه 4 ملی خی هرا کفر از آنها از 
دستورات خدا سرپیچی کردند و هارون و دو فرزندش و یوشع بن نون و 
کالب بن یافنا از کناه در آمان ماندند و خداوند آن گناهکاران را فاسفین 
نامید و فرمود: « لا تأدین علی القوم الفاسقین». چون از دستورات خداوند 
سریپیچی کرده بودند به مدت چهل سال در بیابان سرگردان شدند. پس 
کاما و دقیفا جا باق آنها تهاذند سای که پامیر ضلی الله غلیه و له 
وسلم فوت کردند کسی به جز علی و حسن و حسین علیهم السلام و 
سلمان و مقداد و ابوذر بر امر خداوند نبود. پس چهل سال اینگونه ماندند 
۲ اینیه علی له ااسلام پر اس با ماش ید۱ 


7 - : القذه: ۰ پر تیر (زتباج هارون) یعنی تسلیم کامل. ۰ و9 شاید منظور امام 
علیه السلام را آشکار کرد. ولی منافقین در دلهایشان, ۳۳ انکار می 
کروونی که و ان کت با مر خی ال علیه و الب شام مامتا را 
اشکار کردند:. 


11 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام در مورد آبه «پا قوّم أ وحْلْوا 
الاْض المْقَدسَة 3 التی کقتب: اه [ید: > ای قوم من به سرزمین مقدسی 
که خداوند برای شما مقرر داشته است درآیید ) فرمود: داخل شدن به آن 
شهر را بر انها واجب کرده بود سپس نها را از ان محروم کرد.(2) 

12 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمودند: بة بلی اسراییل 
ِِ «|دخلوا الأأرض المقدسه» ولی داخل ن نشدند تا اينکه خداوند آن 

بر آنها و فرزندانش حرام کرد بس توادکان آنها وارد شدندز3): 

3 .تفسیر العیاشی: اسماعیل الجعفی روایت می کند که از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم: خداوند تو را خیر دهد معنای آیه « ادخلوا الارض 
المقدسه التی کتب الله لکم » این است که آن را بر آنها واجب کرده بود؟ 
فرمود: بله, به خدا قسم آن را بر آنها واجب کرده بود ولی برای او بدا 
حاصل شد - آشکار شد - که وارد آن 
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نشوند. وسیس سخنن: آغاز کرده و فرمود؛ نماز نزد خداوند دو رکعت بود که 
آنرا برای مسافر قرار داد و برای مقیم, دوز کفت: دیکر. بر. آن آفزود و آن 
را چهار رکعت قرار داد.(1) 


4 . تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه « آدخلوا 
الأْرض المقذسه التی کتب الله لکم > پر سیدند. ایشان فرمود: خداوند 
داخل شدن به آن شهر را بر بنی اسرائیل واجب کرد ولی ان را محو کرد 
سپس آن را بر فرزندانشان واجب کرد که انها وارد آن شدند و خداوند هر 


15 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود:مردم مصر و قوم 
موسی گفتند: «|[ذهب آنت و ریک فقاتلا ائا ههنا قاعدون» سپس خداوند 
چهل سال آن را بر آنها حرام کرد و آنها را در بیابان سرگردان کرد. در 
هنگام اول شب شروءع ۱ ۱0 ۷ ۷ 
کوج کردن شوید, بشتا بید بشتابید و هميشه اینگونه بودند تا اینکه خورشید 
غروب می کرد و در حالی که حرکت کرده بودند زمین بر آنها راست و 
مستقیم. می شتد. خداوتد به زمین. دستور میداد که آنها.را بچرخان و 
همچنان در راه بودند تا اینکه سحر می شد و صبح می کردند می گفز 

انن. ابی است که بر آن.وازد شندید, بنتن بیاده شوید, وفتین که.هوا زفشن 
می شد می دیدند که خانه هایشان همان خانه هایی هستند که دیروز در 
آنها بودند و به همدیگر می گفتند که: ای قوم گمراه شده اید, راه را اشتباه 
آمده اید و همچنان آنگونه بودند ۳ اينکه خداوند به آنها اجازه داد و وارد آن 


تفر ند و آن را بر آنها واحت کرده بو (۱3 

6 رتفسیر العاشی: ار آمام اوق خلنه اتسار روایت است که امام باقر 
علیه السلام فرمود: شام سرزمین خوبی بود ولی مردم آن مردم خوبی 
نبودند و سرزمين 
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3- . نسخه خطی و همچنین علامه بحرانی این روایت و روایت ت های قبل و 
بعدش را در تفسیر البرهان 1 : 456 آورده است. 


مصر سرژمين خوبی نبود, هرکس که مورد خشم خداوند قرار می گرفت 
او را در آنجا زندانی می کرد و خداوند به خاطر این بنی اسراییل را وارد 
آنجا کرد چون گناه و معصیت خدلوند را انجام داده بودند. چون خداوند 
فرمود:« ادَخْلوا الاَضَ الخقدشة النی, کتت: الاه کم » که منظور از آن 
شام بود ولی آنها قبول نکردند که وارد أنَ بشوند و به خاطر این چهل سال 
در مصر و بیابان های آن سرگردان شدند سپس بعد از چهل سال وارد آن 
شدند و بعد از اينکه توبه کردند از مصر خارج شدند و داخل شام شدند و 
خداوند از آنها راضی شده بود. و سیس حضرت فرمود: من دوست ندارم 
که از غذایی که در تنور سفالی آنجا پخته شده باشد, بخورم و دوست 
ندارم که سرم را با اب کوزه سفال آن بشورم چون می ترسم که خاک ان 
ذلیل بودن را به من ارث بدهد و غیرتم را ببرد.(1) 


7 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام در مورد آیه « آدخلوا الأُرض 
المقدٌسه التی کتب الله لکم » فرمود:خداوند می دانست که آنها سرپیچی 
می کنند و به مدت چهل سال در بیابان سرگردان می شوند و سپس بعد از 
محروم کردن آن بر آنها وارد آن می شوند. 


8 . تهذیب: خوابیدن در روز شوم است و روزی را از انسان دور می کند 
و رنگ انسان را زرد می کند و آن را تفییر می دهد و او را زشت می کند و 
آن زمان خواب انسان های بد طینت است. خداوند در بین طلوع فجر و 
طلوع خورشید روزي را تقسیم می کند. پس از خواب در ان وقت 
پرهیزید. و غذاهای آسمانی (می و سلوی) بر قوم بتي آسراییل در زمان 
طلوع فجر تا طلوع خورشید بر انها نازل می شد. هر کس در ان ساعت 
می خوابید سهم او از روزی نازل نمی شد و وقتی بیدار میشد سهم 
خودش را نمیدید و به سوال و پرسش نیازمند بود.(2) 


9 . تفسیر الامام العسسکری علیه السلام: « وتا یک العمَام وأنرلتا 
که الم والسّلوی کلوا من طیباتِ س ما ررَفتاکم وم ظلمّوتا وَلکن او 
اعد رد ار را 
ِ فرو فرستادیم [و 
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گفتیم ] از خوراکیهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید و[لی 
عسکری علیه السلام فرمود:خداوند فرمود: ای بنی اسراییل ان روزی را 
که در بیابان بودید به وسیله ابر بر شما سایه افکندیم و شما را از گرمای 
خورشید و سرمای شب حفظ می کرد و بر شما غذاهای آسمانی (مّ و 
سلوی) نازل کردیم را به یاد بیاوربد. منْ: : ترانگبین بود که بر روی كِ 1 
آنها می افتاد و آن را می خوردند و سلوی, یک پرنده بود که خوشمزه ترین 
گوشت را دارد و به سوی آنها فرستاده می شد و آنها را صید می کردند. 
خداوند به آنها فرمود: از آن نعمت هایی که به شما دادیم بخورید و شکر 
نعمتم را به جای بیاورید و تعظیم کنید کسی را که من بزرگ داشتم و 
احترام بگذارید کسی را که من محترم کردم از کسانی که برای انان از 
شما عهد و پیمان گرفته شده است یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم و اهل بیتش. خداوند فرمود: و هنگامی که بنی اسرائیل سخن 
ما را تفیر دادند و هنگامی که چیزی را انجام می دادند که به آنها امر نشده 
بود و به آنچه وعده داده بودند وفا نکردند در واقع به ما ظلم نکردند چون 
کفر انسان کافر از ملک و بزرگی ما کم نمیکند همچنان که ایمان انسان 
مقمن بر عظمت و ملک ما اضافه نمی کند ولی آنها به خودشان ظلم 
مکندو به قاطظر کفرهان: و تقیر ادن کلام‌ها صرر میکنند. سپس پیامبر 
ضلی. الله عغلیه و آله ام فرمود: ای بندگان خدا بر شما باد به اعتقاد به 
ولایت ما اهل بیت علیهم السلام و بین ما تفرقه نیندازید و نگاه کنید که 
خداوند چگونه بر شما توسعه داده است به طوری که حجت و برهانش را 
بر شما آشکار کرد تا بتوانید حق را بهتر بشناسید و سپس امکان تقیه را 
برای شما فراهم کرد تا از شرارتهای مردم در امان باشید سپس اگر 
دستور خداوند راتغییر دادید و گناه کردید, امکان توبه را برای شما فراهم 
کرد و ان را از شما قبول کرد پس نعمت های خداوند را شکر کنید. 


0 خداوند فرمود: « و لت الوا هذه الْعَرَید... ولا حوف عَلَیْهمْ ولا 
۶ و - 0 4 


هم یَحْرّون»(1) (و 
[نیز به یادآرید] هنگامی را که گفتیم بدین شهر درآیید ...و نه بیمی بر 
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1-. [1] بقره 58 - 62 


آنان است و نه اندوهنای خواهند شد) امام حسن عسکری علیه السلام 

فرمود: که خدآوند فرموده است: ای بلی اسراییل به باد بیاورید آنگاه ۳ 
نت پیشینیانتان گفتیم وارد اين روستا بشوید و آن روستای اریحا در سرزمین 
شام بود و آن هنگامی بود که از بیابان خارج شده بود. «فکلوا منها» یعنی 
از نعمت ها آن روستا «حیت شنتم رغدا» برای شما بدون خستگی فراهم 
شده است. «ادخلوا الباب» یعنی آن روستا. «سچْدا» خداوند بزرگ تصویر 
امتن.صضلي. الله علیه و آله-فسام ج امام علی. علنه. السلام ,را در ارجا 
نمایان کرده بود و به آنها دستور داد که آنجا برای تعظیم به ایشان سجده 
کنند و بیعتشان را با آنها و يادآوري ولایت ایشان را تجدید و تازه کنند تا 
عهد و میثاقی را که برای آن دو از آنها گرفته شده بود را به یاد بیاورند. «و 
قولوا حه و بگویید که سجده ما برای خداوند به نشانه تعظیم شأن 
محمد صلی الله علیه و آله وسلّم و علی علیه السلام است و اعتقاد ما به 
وان آها اعت سخش کاهان این کارهای ند مانمی و 
خداوند فرمود: :« تغفر لکم » یعنی با انجام اين کار, « خطایاکم » اشتباهات 
و گناهان گذشته تان را از بین میبریم. « و سنزید المحسنین » یعنی 
کشانی ار سا که کاهان کشانقدرا کمها بلانت اهاء مات ند ۲ 
انجام ندهند و بر آن عهد و پیمان ولایت را که خداوند به انها داده است, 
ثابت و برقرار باشند. ما برای انجام اين کار درجات و پاداشهای آنها را 
افزایش می دهیم. به خاطر این خداوند فرمود «و سنزید المحسنین». 


آیه « قَبد بل الذین ط۳َمْواً ولا عَیَر الدی قیل هم » یعنی آنچنانکه به انقا اه 
شده بود سجده نکردند و آنچه که به گفتن آن امرٍ شده بودند را نگفتند و با 
حالت حرکت بر روی نشیمنگاه هایشان داخل آن شدند و گفتند: " 
سمقانا " یعنی گندم قرمزی آن را پاک کرده باشند در نزد ما از اين کار و 
کلامی که به ما گفته آند, دوست داشتنی تر است. 


مج 


خداوند فرمود: « فانزلنا علی الذین ظلموا » یعنی کسانی که آنچه را که 

به آنها گفته بودند تغییر دادند و عوض کردند و به ولایت محمد حان الله 
ی وه وسلّم و علی علیه السلام و اهل بیت پاکشان اقرار نکردند « 
رجزا من السْماء بما کانوا یفسقون » از اطاعت و بندگی خداوند اخراج 
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در بخشی از روز 120 هزارنفر را وت 
دانست که ایمان نمی اورند و توبه نمی کنند و این عذاب به کسانی که 
میا ات تویمی کنیا آیکه ار ضلت ابا شا بای وکا پرستی خاره 
۱ 
تم ولایت یی همع ای له اما اس 
خداوند فرمود: «اذا استسقی لقومه» خداوند فرمود: ای بنی اسراییل به 
باه باورده انگان که موس رای یز اسرا یل هکامی که دبا دیاز 
متون لت بودند طلب 0 باران کرد. در نزد موسی گریه و زاری 
کردند و گفتند: که تشنگی ما راکشت. , موسی فر مود: خدایا به حق حضرت 
عحمد صلی الله عف دیماان مس خن علی عا ها 
سید جانشینان پیامبران و به حق فاطمه علیها السلام سید زنان و به حق 
اعام س ‏ اا ا مسسی ااکسن لاسام نس 
شهیدان و به حق عترت و جانشینان آنهاعلیهم السلام که سرور انسان های 
پاک دنیا هستند. این بندگانت را سیراب کن. خداوند به موسی وحی کرد: 
«اضرب بعصاک الحجر» سیس موسی عصایش را به آن زد. «فانفجرت 
مه انا عشریعینا کد علم کل آبایش »هر فیله خشکل. از یکی از 
فرزندان یعقوب علیه السلام بود. « مش بهم » که دیگران در آت خوردن 
ای رات اسان و 


خداوند فرمود: «کلوا واشربوا من رزق الله» نعمتی که به شما داده شده 
است. «و لا تعنوا فی الأُرض مفسدین» و در دنیا سعی نکنید که گناه و 
سرپیچی کنید. سپس فرمود: «و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام 
واحد» به باد بیاورید آنگاه که پیشینیان شما گفتند؛ نمی توانیم وک غذای 
ریق تا ی اف مق هب هی در 
ما بدهد. «قاوع ۳۹ ریک بخرخ خ لا مها ست ث الأیض من بقلها فقتانها وفومعا 
وعدسها وبضلها» موسی فرمود: « أَتستَبُدلون الذی هو آدتی بالذی هو حَیْنْ» 
که طورش ان ات که ابا ام خهاهید که غداق کم ارزست جای این 
غذای خوب بشود؟ سپس فرمود: «اهبطوا مصرا» یکی از شهرهای اطراف 
این بیابان. « فان لکم ما سالتم» یعنی در مصر. 


تن فرمفدت و ضربت. علیهم الدله» یی جزیه. کم با آن-نزد خداوته و 
نزد 
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بندگان خداپرست خوار و ذلیل شدند. « والمسکنه » که فقر و ذلت است. 
ِ و باءوا بغضب من الله» غضب و لعنت خداوند را به خود خریدند. « ذلک 
بالمم. کانها ‏ ان خفر و لت که درقفاز آنها شید .م کم خدا ,را نبه خود 
خریدند که به خاطر این بود که « یکفرون بایات الله » قبل از اينکه دچار 
این فقر و ذلت شوند. « و یقتلون النبیین بغیر الحقّ » و بدون هیچگونه 
حقی آنها را می کشتند بدون اينکه هیچ بدی به آنها يا کس دیگری رسانده 
باشند. « ذلک بما عصوا » آن ذلتی که به آن گرفتار شدند تا اینکه شروع به 
گناه کردن کرده بودند و به خاطر اين, فقر و ذلت نز آنها تازل شد. و افراز. 
کردند که این غضب خداوند به خاطر عصضان اما اس «و کانوا یعتدون» از 
دستور خدا به دستور ابلیس گذرمیکردند - دستور ابلیس را بر دستور خدا 
ترجیح می دادند -(1) 


ِ . کافی: ِ صادق علیه السلام فرمود: امام باقر کز‌مود؟ است: 
طرف کوفه برود ندا دهنده ۰" او فریاد می زند که: هیچ کدام از شما 
غذا و آب با خودش نیاورد چون سنگ حضرت موسی همراه اوست که یک 
بار سنگین یک شتر است هرجا ساکن شوید چشمه ای از آن بیرون می آید 
هر کس که گرسنه باشد سیر می شود و هر کس تشنه باشد سیراب می 
شود و این تنها توشه انهاست تا اينکه در پشت کوفه در نجف ساکن می 
شوند. 


21 تسیر الاهام اسر اسر ضلی الله غلیه و ال تلم رو به 
سوی یهودیان کرد و فرمود: بر حذر باشید که به خاطر سرپیچی از دستور 
خداوند و کتاب او به آنچه که پیشپنیانتان گرفتار _ شدند , گرفتار شوید 


خداوند در مورد آنها فرمود:« فبدل الذین ظلَمَواً قوّلا عَْر الذی قیل لهُمْ» 
در حالی که به آنها امر شده تد ک ان بگویند. خداوند فرمود: « فانرلتا 
عَلی الذِیَ ظلَمَوً زَا » یعنی عذایی « من السماء» که طاعون بر آنها 
نازل شد و صد و بیست هزار از آنها را کشت سپس دوباره به آن گرفتار 
شیدنة و-ضد و بیست ظزار تفر دیکر را کشت:ه سربیجی. آنها آنن 
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بود که هنکامن به دروازه شهر رسیدند دیدند که آن در بلتد است و گفتند؛ 
چرا باید اینجا به حالت رکوع وارد شویم؟ ما فکر کردیم که اینجا یک در 
کوتاهی است که باید با رکوع از آن رد شد در حالی که این یک در بلندی 
است, تا کی می خواهند اینها ما را مسخره کنند؟ - که منظورشان موسی 
و یوشع بن نون بود- و ما را به خاطر کارهای باطل مجبور به سجده 
میکنند؟ و نشیمنگاه هایشان را به طرف در قرار دادند و به جای اينکه آن 
چیزی را که به آنها دستور دادند بگویند و بگویند: خدایا گناهان ما را ببخش 
ی «حطا] سمقانا» که منظورشان گندم قرمز بود و این گونه کلام خدا| 


را تغییر دادندل(1). 


تکمله: تعلبی میگوید: خداوند به موسی وعده داد که سرزمین مقدس را 
که سرزمین شام بود به او و قومش عطا کند و قوم کنعان که قوم ظالمی 
بودند در ان ساکن بودند و انها قوم عمالقه بودند از فرزندان عملاق بن 
لاوذ بن سام بن نوح. خداوند به موسی وعده داد که انها را نابود کند و 
سرزمین شام را خانه مردم بنی اسراییل کند. هنگامی که بنی اسراییل در 
سرزمین مصر مستقر شدند خداوند به انها دستور داد که به سمت شهر 
اریحا در سرزمین شام حرکت کنند و آن سرزمین مقدس بود و فرمود: ای 
موسی من آن را براي محل سکونت شما قرار کردم, پس به سوی آن برو 
و با دشمنانی که در آن.سائن هستند بجنی: من ما را بز آنها پیروز می 
کنم و دوازده نفر از قومت راء به طوری که هر نفر از عشیرهای باشد 
انتخاب کن و آنها را به عنوان نماینده خودت در بین عشیرهاش قرار بده و 
تا به آنچه که به او دستور می دهی وفادار باشد. یس موسی نمایندگان 
خودش را از هر عشیرهای انتخاب کرد و یکی از آنها را رئیسشان قرار داد. 
موسی بنی اسراییل را به سوی اریحا حرکت داد و آن نمایندگان را به 

رن ی وا 
مردم شهر شناخت پیدا کنند که یکی از مردان ظالم آنجا به نام عوج بن 
عناق به آن تمانندکان رسید. آنن عمر من کوید: قد عوج 23 هزار و 333 
ذراع و یک سوم ذراع بود به ذراع پادشاه. عوج به ابرها پناه می برد و از 
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می نوشید و ماهی - نهنگ - را از وسط دریا می گرفت و آن را با گرمای 
خورشید سرخ می کرد و آن را بلند می کرد و می خورد. و روایت ت است که 
او در زمان طوفان به نزد نوح علیه السلام آمد و به نوح گفت: من را سوار 
کشتی خودت بکن. نوح فرمود: برو ای دشمن خداء. به من دستور ندادند تو 
را سوار کنم و آبی که در زمین بود کوهها را پوشاند ولی به زانوهای عوح 
نرسیده بود. عوج 3 هزار سال زندگی کرد تا اینکه خداوند او را به درست 
موسی از بین برد ؛ موسی لشکری به طول و عرض یک فرسخ داشت, عوح 
آمد و به آنها نگاه کرد سپس کوه را آورد و به اندازه سپاه یک تخته سنگ از 
آن برید سیس آن را سر رزوی سپاه گذاشت تا روی آنها را بگیرد. و خداوند 
هدهد را به نزد او فرستاد و سوهان همراه او بود تا اينکه آن سنگ را برید 
و ان را سوراخ کرد که بر روی گردن عوج افتاد و به گردن او افتاد و او را 
به زمین انداخت. سیس موسی که قدش ده ذراع بود و طول عصایش هم 
ده ذراع و به اندازه ده ذراع هم به اسمان پرید و فقط به قوزی پای او 
رسید در حالی که او بر روی زمین افتاده بود او را ۲ 


گففند؛ مردم زیادی با خنجرهایشان آمدند و.سعی کردند تا اننکه تنبرنش را 
بریدند. هنگامی که او را کشتنند و جسدش را بر روی رود نیل گذاشتند 
جسدش به مدت یک سال پل آنها بود و می گویند که اسم مادرش عنق 
بوده و گفته شده: که او یکی از دختران حضرت ادم علیه السلام بوده 
است. هنگامی که عوج این نمایندگان را دیده بود, و بر روی سرش یک 
بسته هیزم بود و هر دوازده نفر آنها رابرداشت نها را نو جای. ند 
شلوارش گذاشت و آنها را نزد زنش برد و گفت: ۱ 
آنها می خواهند با ما بجنگند. و سپس آنها را بین دستان زنش پرت کرد و 
گفت: میخواهی آنها را زیر پایم له کنم؟ گفت: تا و 

به آنچه دیدند خبر بدهند. سپس آنها را رها کرد آنها سعی داشتند که 
دشمنانشان را بشناسند, خوشه انگور آنها را 4 توانستند 
حمل کنند و در نصف پوست انار خالی آنها چهار يا پنج نفر جای می شدند. 
ها ی ای مردم اگر خبر آنها 
را به بنی اسراییل بدهید شروع به شکایت می کنند و از پیامبر خدا 
رت هی کین یم شیر آها را اد وف که دا وی یه 
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موسی و هارون خبر بدهید تا در مورد آنها نظرشان را بدهند پس به خاطر 
مخفی نگه داشتن آن 


راز با همدیگر عهد و پیمان بستند. سپس بعد از چهل روز نزد موسی 
برگشتند و یک دانه انگور به اندازه یک مرد را با خود آوردند و آنچه را که 
دیده بودند بیان کردند سپس عهد و پیمان خود را شکستند و هر کدام مانع 
جنگیدن عشیره و نزدیکانش با آنها می شد و آنها را از آنچه که دیده بودند 
پااخبر کرنند. خر ابنکه. قه تفر از آنما به.وعدم خودشان عمل: کردند ه انقا 
یوشع بن نون و کالب بن یوفنا بودند که کالب شوهر خواهر موسی بود که 
مریم نام داشت. هنگامی که بنی اسراییل این خبرها را از نمایندگانشان 
شنیدند شروع به گریه کردند و فریاد زدند: ای کاش در سرزمین مصر می 
مردیم و ای کاش در این بیابان می مردیم و خداوند ما را داخل این شهر 
نمی کرد که زنان و اموال و چیزهای گرانبهای ما غنیمت انها شوند و انها به 
قومشان می گفتند: بيایید یکی را رئیس خودمان بکنیم و به شهرمان 
برگردیم. و خداوند اینگونه از آنها خبر داد که:« قالوا یا مُوسَی ان فیها وا 
جَبّارینَ» قتاده می گوید: آنها بدنهای دراز و شکل و صورت عجیبی داشتند 
و کسی مثل آنها نبود. « و[ آن ند ها حلی یخرجوا منها قان, یَخرجُوا مها 
فان داخلون » ۳ « اوَحْلَوا الارض المقدنشه التن. کتت الله 
آکمه راید آونه ان تس را فا نا قح هی سر او همان کسی 
است که شما را نجات داد و دریا را برای شما شکافت و آن کسی است 
که شما را بر دشمنانتان پیروز می کند ولی قبول نکردند و دستوراتش را 
گوش ندادند و تصمیم گرفتند که به مصر برگردند. یوشع و کالب لباس 
هایشان را پاره کردند و آنها کسانی هستند که خداوند در مورد آنها 
فرمود:« قَال رَجْلاّنِ من الْذین بَحَافُون الم ال عَلَیهمَا» با پیروزی و حفظ 
کردنشان « ادخلوا علیهم الباب » یعنی در آن روستای ظالمان « فاذا 
دخلتموه فانکم غالبون > چون خداوند متعال وعده اش را انجام می دهد و 
ما آنها را دیدیم و به آنها خبر دادیم که با اينکه بدنهای قوی دارند ولی 
دلهایشان ضعیف هستند پس از آنها نترسید. « وعلی اللّه فتوکلو آن کنتثّم 
دمن ای انس بل خواست ب ند راسکی نم کنندر و بکشند. . سپس 
گفتند: «با مُوسی لا لن تَدَحْلع ابدا ما دَامواً فیها قَاذْهت 1 ویک ققاتلا 
ابا قاهتا فاعدون» یس هوسی عضیبانی شند. و آنها را 
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نفرین کرد و فرمود: «رَبٌ ای لا میک الا تفّسی وَاخی قافژق بیتتا وین 
الَْوّم القاسقین » یعنی بین ما قضاوت بکن و بین ما و آن قوم گناهکار 
جدایی بیفکن و آن یک تصمیم سریعی بود که موسی آن را گرفت, , سیس 
یک ابر بر روی قله زمر (روی سر آنها) ظاهر شد و خداوند به موسی وحی 
کرد و فرمود: تا کی این قوم از دستورات من سرپیچی می کنند؟ تا کی به 
ایات من باور نمی کنند؟ همه انها را نابود می کنم و یک قوم قوی تر و 
بیشتر برای تو قرار می دهم. 


موسی فرمود: خدایا اگر تو همه این قوم را به مانند یک نفر بکشی امت 
های دیگر که اين خبر را می شنوند. می گویند: اين قوم را به خاطر اينکه 
نتواست آنها را به سرزمین مقدس ببرد آنها را در بیابان کشت و صبر تو 
زیاد است و نعمت های تو فراوان و تو کناهان را می بخشی و پدران را به 
خاطر فرزندان و فرزندان را به خاطر پدرانشان حفظ می کنی, ۳1 
ش و آنها را ای نک خداونه فرمود که خاطر و اهارا شنم 
ولی به خاطر اینکه انها را قوم فاسق نامیدی و انها را نفرین کردی, انها را 
از وارد شدن به این سرزمین مقدس به جز یوشع و کالب محروم می کنم. 
و به مدت چهل سال آنها را در اين بیابان سرگردان و حیران می کنم. به 
خاطر هر روز گشتن در آن شهر یک سال آنها را سرگردان می کنم. که 
چهل روز در آن شهر گشته بودند تا خبر بیاورند و لاشه انها را بعد از 
مرگشان در اين بیابان قرار می دهم ولی فرزندان آنها که کار خیر یا شر 
انجام ندادند آنها وارد شهر مقدس می شوند که فر مود: « فائها محزمه 
علیهم اربعین سثّه » که در مسافت شش فرسخی سرگردان بودند و تعداد 
آنها ششصد هزار جنگنجو بودند و هر روز با سعی و تلاش راه می رفتند 

گامی که شب می شد و صبح بیدار می شدند میدیدند که در همان جایی 
که شروع به راه رفتن کردند هستند و ده نفر نماینده که خبر شهر ظالمان 
را فاش کردند در بیابان مردند و هر کس که وارد بیابان شده بود به جز 
یوشع و کالب و کسانی که گفته بودند « و انا لن ندخلها ابدا » کسی وارد 
آن شهر اریحا نشد هنگامی که در بیابان نابود شدند و چهل سال گذشت و 
بچه های آنها بزرگ شده بودند به جنگ با آن ظالمان رفتند و خداوند آنها را 
بر آن ظالمان پیروز کرد. 
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نازل کرد 


قه آویت فرمود :با بش اشترا تیل از کرو ] تعفتن النی انعفت عایکم * یخی 
بر اجداد و پیشینیان شما و آن نعمت ها اين بودند که خداوند دریا را برای 
آنها شکافت و آنها را از فرعون نجات داد و دشمنانشان را نابود کرد و 
سرزمین و اموال دشمنانشان را به آنها داد و تورات را بر اک 
بیان و توضیح برای هرچیزی بود که به آن احتیاج پیدا می کردند و آن نعمت 
های زیاد را به آنها عطا کرد و آنها در بیابان به موسی گفتند: ما را نابود 
۱ ]۳ 
در آن نیست و خداوند متعال برای آنها یک ابر سفید و نرم فرستاد و ابر 
باران زا نبود و از آن نرم تر و بهتر و خنک تر بود و برای آنها سایه ایجاد 
۱ 11 و هرگاه در جایی ساکن 
قی: نویه بر رف نود آنهاسافت امت ماند. که خداوند فرمود:< و ظللنا 
علیکم الغمام » که در بیابان شما را از گرمای خورشید حفظ می کند و 
هرگاه نور ماه نبود یک نور عمودی از خورشید در شب بر آنها می تابید و 
یه هنن انا رم ی سور گفتند: نور و سایه برای ما ایجاد شد, پس 
غذا کجاست؟ سپس خداوند بر آنها «منْ» نازل کرد و در معنای آن اختلاف 


است. 


مجاهد می گوید: آن چیزی است به مانند صمغ است که بر روی درختان 
قرار می گرفت و طعمش به مانند طعم عسل است و ضحاک می گوید: 
آن ترانگیین است و وهب می گوید که آن نان نرم و پهن بوده است. سدی 
می گوید: آن عسلی بوده است که در شب بر روی درختان قرار می 
گرفت و از آن می خوردند. عکرمه می گوید: آن چیزی به مانند رب غلیظ 
بوده است و زجاح می گوید: فنظور از ان تمام غذاهای آتقم ان است که 
خداوند بر آنها نازل می کرد و برای به دست آوردن آن هیچ زحمت و تلاش 
تعیه کرد نج انطوی که بیافیی صلی اه قلیف و اه شام فرعیر «الکم اه هن 
الفره ماو‌ها قفا للعین »۰ ۲ فارج از غذاهای استماتی ات و اب ان تدای 


می گویند که: اين منْ هر شب بر روی درختان به مانند برف برای آنها نازل 
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می شد و برای هر نفر هر شب یک سهم نازل می شد. سپس گفتند: ای 
موسی شیرینی این غذا ما را کشت از خداوند بخواه که برای ما گوشت 
بفرستد و موسی دعا کرد و خداوند برای انها سلوی. پرنده بلدرچین 
فرستاد. و در مورد فعنای: ان اخفافت: اشت ان ای نکن مردم میت 
گویند که: آن پرنده ای است که شبیه بلدرچین است. ابوالعالیه و مقاتل 
می. کونتد: آن »بر تدم فر مری اشت: که خواه‌ند آان :۱ 7 
که در فاصله عرض یک میل و اندازه طول یک نیزه در آسمان برای آنان 
بلدرچین فرستاده می شد و بلدرچینها روی هم قرار داشتند. و گفته شده: 
پرنده ای که از نظر لذیذ و چاق بودن مانند جوجه کبوتر بود که پرها و کرک 
هایش ریخته شده بود و باد آن را به نزد آنها می آورد. صبح هنگامی که 
بیدار می شدند آن در چادرهایشان بوذ و گفته شنده: آن پزنده: اق بود که 
برای آنها فرشتاده میشد و آن را با دستهایشان می گرفتند. عکرمه می 
گوید: آن یک پرنده هندی است که از گنجشک بزرگتر است و گفته شد که 
آن عسل است که در زبان کنانه به آن سلوی می گویند. پس خداوند من 
وسلوی را , بر آنها نازل می کرد و هر کس به اندازه نیازش در یک شب و 
روز از آن برمی داشت ولی در روز جمعه به اندازه ین روز از آن برمی 
داشتند. چون در روز شنبه بر انها نازل نمی شد که خداوند فرمود:«و انزلنا 
علیکم المنْ و السلوی کلوا» یعنی به آنها گفتیم بخورید, « من طیّبات» از 
غذاهای حلال « ما رزقناکم» و از انها برای فردایتان ذخیره نکنید ولی برای 
فردایشان پنهان کردند و آن فاسد و کرم زده می شد و خداوند فرستادن 
آن را قطع کرد. خداوند فرمود:« و ما ظلمونا » یعنی با سرپیچی و گناه 
کردن و مخالفت با دستورات ما سس »2 ولکن کانوا 
انفسهم یظلمون » که به وسیله آن فرستادن غذایی که بر آنها نازل می 
شد و بدون تلاش و زحمت در دنیا و بدون حساب و عقوبت در آخرت آن را 
به دست می آوردند قطع شد و در واقع خودشان ضرر کردند. 


از جمله این که: هنگامی که در بیابان تشنه شدند گفتند: ای موسی آب 
نوشیدنی کجاست؟ سس موسی برای آنها طلب آب کرد. خداوند به او 
فحی. کرفد«ان اضرت: بعضاک الحضر »وعالهان در موزد این اختلا ف‌دنظر 


دارند. وهب می 
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گوید: موسی نزدیکترین سنگ به خود را که به اندازه یک تخته سنگ بود با 
عصایش می کوبید سپس برای انها چشمه ای بیرون می امد و برای هر 
عشیره و طایفه یک چشمه بود که دوازده عشیره بودند سپس آب هر 
چشمه ای در جویی به طرف آن عشیره جاری می شد. میت کهنند: هنگامی 
که موسی عصایش را گم کرده بود گفتند: از تشنگی مردیم, خداوند به 
موسی وحی فرستاد که: با عصبانیت بر آن سنگ ها نزن بلکه با آنها صحبت 
کن و آن هم از تو پیروی می کند تا شاید عبرت بگیرند و موسی هم این 
کار را انجام می داد. سپس گفتند: اگر , به میان گل و لای رفتیم و در آنجا 
سنگی نبود چکار کنیم؟ سپس موسی دستور داد که سنگی را با خود حمل 
کنتد که هر خا ساکره شدند ان ستی را اها بندانند: 


دیگر عالمان می گویند: آن یک سنگ مشخص بود و دلیل آنها این است که 
خداوند بر سر کلمه «الحجر » الف و لام تعزنف. و تخضیض. آو رقم است. 
لا وفتی: هی کفیی 2 رابت تخل -فنی ی مود مشخص را دیدم و آن 
مرد را می شناختی. سپس در مورد مورد ماهیت این سنگ اختلاف دارند, 
انن انش می و یک اش شک موم تلنکل یه مانند متر اسان نو و 
به او دستور داده شده بود که آن را حمل کند و آن را ی 
دا شنت هنگامی که به آب نیاز پیدا می کردند آن را بیرون می آورد و با 
عصایش بر روی آن می زد و آنها را سیراب می کرد. آبوروق می گوید: آن 
سنگ کذان بود که یک سنگ نرم به مانند گل بود که دوازده سوراخ داشت 
که در داخل هر سوراخ آن یک چشمه ی آب گوارا نیز ون .ی آمند.و: ار تزا 
می گرفتند و هنگامی که از آب خوردن دست می کشیدند و موسی می 
خواست که آن را بردارد با عصایش بر روی آن می زد و آب آن قطع می 
شد. و .روز آنة ششضد نفر از آن آب مین خوردند. و همچنین در بیابان گفتند: 
لباس نداریم پس خداوند لباس هایی را که بر تن داشتند برای آنها تازه کرد 
تا با مرور روزگار و گذشت سالها تازه و شیک تر شوند و پاره و کهنه 
تشوند و آن لیاسن ها در تن بخه هایشان همر اه با رشند آنها بذر ی شود (۱ 
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که قبلا در باب های گذشته ذکر کردیم که موسی و هارون از بیابان 
خارج نشدند و اینکه آن سنگ موسی یک سنگ مخصوص بود و آن الان نزد 
حضرت مهدی (عج) است و اخبار آن در بخش غیبت ذکر خواهند شد. 


ثعلبی از وهب بن منبه روایت می کند که: خداوند به موسی وحی فرستاد 
که مسجدی برای نماز جماعتشان درست کند و یک خانه مقدس برای 
تورات و صندوق سکینه - تابوت عهد - و گنبدهایی برای قربانی کردن 
درست کند. و برای آن مسجد چادرهای و درست کند که روکش 
رویی و زیری آن از پوست باشند, آنها را و بر روی آن بکشند و آن پوست 
ها از پوست های حیوانات قربانی باشند و با آنها عهد بست که آن پشم ها 
را زنی که در عادت است نریسد و آن پوست ها را مرد جنبی دباغی نکند و 

به او دستور داد که آن چادرها را بر پایه ای از جنس مس که طول هر پایه 
آن چهل ذراع باشد نصب کند و در آن دوازده سوراخ برای هواکشی ایجاد 
کند و هرگاه این کار را انجام داد و به دوازده بخش تقسیم شوند و هر 
عشیره پایه هایی که در قسمت او قرار دارند را حمل کند و دستور داد که 
گنجایش این چادرها ششصد ذراع باشد و در آن هفت گنبد ایجاد کند شش 
تا از آنها توردار و میله های آن از جنس طلا و نقره باشند و هر گنبد بر 
روی یک پایه سل زراعی از جنس نقره نصب شده باشد و بر روی آن چهار 
بالشت باشد که پارچه درون انها حریر سبز و ارغوان قرمز و دیبا و پوست 
ان از پوست حیوانات قربانی باشد تا از باران و غبار محفوظ باشد. 
ریسمانهایی که با آنها اين گنبدها ۱ ۳ 
باشد و گنجایش هر گنبد چهل ذراع باشد و در داخل آن میزهای غذاخوری 
مربع شکل از جنس نقره قرار دهد که بر روی آنها گوشت حیوانات قربانی 
گذاشته شود و گنجایش هر میز یک ذراغ در چهار باشد. هر میز بر روی 
چهارپایه از نقره قرار بگیرد. طول هر پایه آن سه ذراع باشد و انسان فقط 
در حالت ایستاده به آن برسد و به او دستور داد که خانه مقدس را بر روی 
ستون هایی از جنس طلا و با هفتاد ذراع ارتفاع قرار بدهد و ان را بر روی 
یک قالب از جنس طلا در هفتاد ذراع طول که با جواهرات تزیین شده باشد 
و پایین آن را توردار و با میله های طلایی و نقرهای درست کند و ریسمان 
هایی که آن را می 
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بندد از پشم حیوانات قربانی باشد که با رنگهای قرمز و زرد و سبز رنگ 
شدند و آن را با هفت نوع پارچه با ارزش بپوشاند: درون ان را با حریر 
سبز و دوم, ارغوان قرمز و سوم, حریر سفید و زرد و بقیه آن از دیبا و 
لباس پر نقش و نگار باشند. بیرون یک لایه از پوست حیوانات قربانی برای 
حفاظت 0 1 داشته باشد. به او دستور داد که گنجایش 
آن هفتاد ذراع باشد و گنبدها را با ابریشم قرمز فرش کند و دستور داد که 
در درون آن صندوقچه ای از طلا قرار دهد برای صندوق عهد و میثاق که با 
جواهرات و یاقوت های قرمز و تیره و زمرد سبز تزیین شده باشد و پایه 
های آن از جنس طلا باشند و گنجایش آن نه ذراع در چهار ذراع باشد و 
ضخامت آن به اندازه قد موسی باشد و چهار در برای آن درست کند: دری 
که ملائکه از آن داخل شوند و دری که موسی بن عمران از آن داخل شود 
و دری که هارون از آن داخل شود و دری که فرزندان هارون از آن داخل 
شوند که آنها خدمتگزاران و خزانه داران صندوق هستند. خداوند به موسی 
دستور داد که از هر انسان بالغ به بالا از مردم بنی اسراییل یک مثقال طلا 
بگیرد و آن را در ساختن اين خانه و آنچه که در آن است به کار ببرد و باقی 
آن مالی که به آن احتیاج پیدا می کنند را از لوازم زینتی و اموال از آنهایی 
که از فرعون و قوم او به آنها رسیده است استفاده کنند. سیس موسی 
این کار را انجام داد و تعداد مردان بنی اسراییل ششصد هزار و هفتصد و 
هشتاد نفر بودند و این مال را از آنها گرفت و خداوند به موسی وحی کرد 
که من از آسمان به روی شما یک آتشی نازل می کنم که دود ندارد و 
کسی را نمی سوزاند و هرگز خاموش نمی شود تا آن حیوانات نذر شده 
قربانی را بخورد. وبا ان راغ هایی که در خانه مقدسشن, هسستنتند: روتین 
شوند و جنس آنها از طلا است و با زنجیرهایی از طلا که با یاقوت ها و 
مروارید ها و انواع جواهرات ت آراسته شده 2( 
۱ ۱۱۲ ۱۱ ۳۳0۹ ۱3 ۱ 1۱۹ 
ای خفر کند تا کانون آن آتشی باشد که از اسمان نازل می نشنود. 


پس موسی برادرش هارون را فراخواند و فرمود: خداوند من را برگزیده 
است تا.با اتشی. که.ار اسمان نازل می شود نذر های قربانی پذیرفته شده 


را بخورد و با 
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آن چراغ های خانه مقدس روشن شوند و من را در مورد آن نصیحت کرد و 
من تو را برای آن برگزیده ام و به تو در مرد آن سفارش می کنم. پس 
هارون پسرانش را فراخواند به آنها گفت: همانا خداوند, موسی علیه 
السلام را برای کاری برگزیده است و او را بر آن کار توصیه کرده است و 
ی ی کی و سا و 
من شما را برمی گزینم و شما را به آن کا ر سفارش می کنم و فرزندان 
هارون کسانی بودند که خدمتگزاری آن خانه مقدس و کار قربانی و آتش 
را بر عهده گرفتنند.(1) 


توضیح . همنخنان که خذهمتکز ار ان خانه مقدین و آتضی که از اسفان نازل 
میشد و همچنین معابد بنی اسراییل بر عهده فرزندان هارون بود همچنان 
پرده داری کعبه و خانه های علم و حکمت و نورهایی علم و معرفت که از 
آسمان نازل می شوند و در آنها دود هیچ شک و شبهه وجود ندارد و خداوند 
آن را در آیه نور نمایان کرده است به فرزندان امام علی علیه السلام آن 
ای هس سا رشان اه عون ات سا یت ارم یراع 
موسی بودند عطا کرده است و این یک سنت خداوند است که در همه 
ادوار گذشته برقرار بوده است و بدان که سنت خداوند هیچ وقت تغییر 
5 
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1-. عرائس الثعلبی : 132- 133 


باب هفتم : نازل شدن تورات و سوال در مورد دیدن خداوند و عبادت کردن گوساله و مسائل 


الطور خذُواً ما کم و واسیمعُوا ۳۳ ِ وت ۱۳۳ فی 
قلويهم اْعخْل یکفرهم کل بلسما تمرم بعکم ان کشخ نی * (1) 
وهی بل اهب ور گذاشتیم آنگاه در غیاب وی شما 
گوساله را آبه پرستش] گرفتید در حالی که ستمکار بودید "تن از ان بر 
شما بخشودیم بااشد که شک گزاری کنید*و آنگاه که موسی را کتاب و 
فرقان [عجداکننده حق از باطل ] دادیم شاید هدایت یابید* و چون موسی 
به قوم خود گفت ای قوم من شما با [به پرستش] گرفتن گوساله برخود 
سم کردید. بتس به: ذر گام | فزینندم :خود 
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1- . بقره / 51 - 56, 03- 64, 92 - 93 


توبه کنید و [خطاکاران] خودتان را به قتل برسانید که این [کار] نزد 
آفریدگارتان برای شما بهتر است پس [خدا] توبه شما را پذیرفت که او 
توبه پذیر مهربان است *و چون گفتید ای موسی تا خدا زا آشکازا تبیتیم 
اه رای ین تا 
را فرو گرفت*سیس شما را پس از مرگتان برانگيختيم باشد که 
شکرگزاری کنید*و چون از شما پیمان محکم گرفتیم و [کوه] طور را بر 
فراز شما افراشتیم [و فرمودیم ] آنچه را به شما داده ایم به جد و جهد 
بگیرید و آنچه را در آن است به خاطر داشته باشید باشد که به تقوا 
گرایید*سپس شما بعد از آن [پیمان ] رویگردان شدید و اگر فضل خدا و 
رحمت او بر شما نبود مسلما از زیانکاران بودید *و قطعا موسی برای شما 
معجزات ه آشکاری آورد سپس آث گوساله را در غیاب وی آبه خدایی ] 
گرفتید و ستمکار شدید؟*و آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و [کوه] 
طور را بر فراز شما برافراشتیم [و گفتیم ] آنچه را به به شما داده ایم به جد 
و جهد, بحیرزید. و آبف. دستور‌های. از گوش فرا دهید گفتند شنیدیم و 
نافرمانی کردیم و بر اثر کفرشان [مهر] گوساله در دلشان سرشته شد بگو 
اگر مومنید [بدانید که ] ایمانتان شما را به بد چیزی وامی دارد 1 


بساألک هل الکتاپ_ 1 ن تترّل هم کناب من السَمَاء فَقَذٌ سالوا مُوسیٍ 


۳ فق لک عقا لوا ارت ال حَقره قأحَلمم الصَاءعَة ید تم انَحَذُوا 
الک ین بغد ما جلِعهم التاث وتا عن ؟ دک وا قوتی للع ی 
+ ورقغتا فَوَقهم الطلور بميتاقهم وقلتا هم اخلوا ‏ بِ سجّذا وَفلتا له لا 


تقو فی السبت و أَحَذتا منهّم میتّافا علیظا 1 


(اهل کتاب از تو می خواهند که کتابی از آسمان [یکباره ] بر آنان فرود 
آوری البته از موسی بزرگتر از اين را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما 
بنمای پس به سزای ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت سپس بعد از آنکه 
دلایل آشکار بز ایشان آمد. کوساله را آبه. پرستش | گرفتند و. ما از آن هم 
درگذشتیم و به موسی برهانی روشن عطا کردیم*و کوه طور را به یادبود 
پیمان [با] آنان بالای سرشان افراشته 
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دشیم دنه انا کفتیم سججه کنان از در درآیید و [نیز] به آنان گفتیم در 
روز شنبه تجاوز مکنید و از ایشان پیمانی استوار گرفتیم 1 


مد أَحَدّ اللَهٌ میتاق ب نی اشرانیك وبعنا منم ال سر تقیبا وقال اه 


اصا 


نی معکمٌ لین أقعثم الطّلاء واتئم تک وامنم پزشلب وعرْرَُوَم 
فرصنم اللة قرَضَا حستا لاکفرن عَنکمّ سَیتَایِکم وَلادخِلنکم جناتِ تَجّری, من 
تیه الأنهاژ من کقر بَفد دک منکُم فقو ضل سواء السّبیل* یا با الذین 
امئوا من ند منکم عَن دینه قسوف ای اللة یقوم یُحبهْمّ وَيْحبوتة اذلو 
0 1 «ِ ولا یخافون 


(در حقیقت خدا از فرزندان اسرائیل پیمان رن و از آنان دوازده 
سرکرده برانگيختیم و خدا فرمود من با شما هستم اگر نماز برپا دارید و 
زکات بدهید و به فرستادگانم ایمان بیاورید و یاریشان کنید و وام نیکویی به 
خدا بدهید قطعا گناهانتان را از شما می زدایم و شما را به باغهایی که از 
زیر [درختان] آن نهرها روان است در می آورم پس هر کس از شما بعد از 
نی ی ی ی 
که ایمان آورده اد هر کس از شما از دین خود برگردد به زودی خدا 
کروهت. [دیحر | رای آفرد که آنان-را دوست می, دارد و انان [نیر | او زا 
دوست دارند [اینان ] با مقمنان فروتن [و] بر کافران سرفرازند در راه خدا| 
جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی ترسند این فضل خداست 
آن را به هر که بخواهد می دهد و خدا گشایشگر داناست ؟ 


حبه و 
ولا جاء شویتی لهیقایتا وله رز قال رَبْ آرنی آند 
ولکن انظرّ اي الْجبل قان استقة مَکاتهٌ فقسَوف ترانی فلمّا تجلی ریه 
ل ی ی 
ال افو منین * قَال یا مُوسی انّی اضْطعَینک عَلّی الّاس برسالاتی وبکلاهی 
قح ما آتینک وکن من الشاکرین* وَکتبتا 
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رز ۲ ك ۳۳ ۳ اساسا 
بعده من خل لیم عجلا جسذا له خوار الم یروا ان لا بِكلمَهُم ولا بَهَدِيهم بسبیلا 
تج ب و ۳۳ مت ۳ 2 سر 3 3 _ و ۲ چ رد 
انْحَدوةه 5 تو ظالمین * وَلمّا سشقط قي ید هم ور اوا انهَمٌ قذ صَلوا قالوا 1 
من م2 وجا] ‏ لش ره . ج| ]+ ج ئل ۳ لا | ل9] رز رم و ۳ 2 
لمیر ربتا وَیغفر لتا لتکوتنْ من الخاسرین* وَلما رَجَع موسی الی قوّمه 
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وَرَحمتی وسعت کل ی ء فسائنبها للذین ببَفْونَ وَبوْئُونَ الرّکاة والذین, هم 
1 رب وه و لا مس پر 9 ب حاح ی خن ۷ 5 1۷1 ِ ی ءٍ و مت 
بایایتا بومنُون* واذ تتقتا الجبل قَوَقَهم کانة لذ وطنوا آنة واقغ یهم خُدواً ما 
اتبتاکم بققه وَاکنُواً ما فیه لَعلْکُم تَفْون* (1) 


[و با موسی سی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تمام کردیم 

تا آنکه وقت معین پروردگارش در چهل شب به سر آمد و موسی [هنگام 

رفتن به کوه طور] به برادرش هارون گفت در میان قوم من جانشینم باش 

و [کار آنان را] اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن*و چون موسی به 

میعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خود را به 

9 بر تو بنگرم فرمود هرگز مرا نخواهی دید لیکن : ۹ 
پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا 
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خواهی دید پس چون پروردگارش به کوه جلوه نمود آن را ریز ریز ساخت و 
موی موش بر راهن افتاد:و حون یه خود امد کفت نو مترهی بع در حاهفت 
توبه کردم و من نخستین مومنانم*فرمود ای موسی تو را با رسالتها و با 
سخن گفتنم [با تو] بر مردم [روزگار ] برگزیدم پس انچه را به تو دادم بگیر 
و از سپاسگزاران باش* 9 در الواح [تورات ] برای او در هر موردی پندی و 
برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم پس [فرمودیم] آن را به جد و جهد بگیر و 
قوم خود را وادار کن که بهترین آن را فرا گیرند به زودی سرای نافرمانان 
را به شما می نمایانم*و قوم موسی پس از [عزیمت ] او از زیورهای خود 
مجسمه گوساله ای برای خود ساختند که صدای گاو داشت آیا ندیدند که 
آن [گوساله ] با ایشان سخن نمی گوید و راهی بدآنها نمی نماید آن را ژآبه 
پرستش] گرفتند و ستمکار بودند ۴و چون انگشت ندامت گزیدند و دانستند 
که واقعا گمراه شده اند گفتند اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را 
نبخشاید قطعا از زیانکاران خواهیم بود* و چون موسی خشمناک و 
اندوهگین به سوی قوم خود بازگشت گفت پس از من چه بد جانشینی 
برای من بودید آپا بر فرمان پروردگارتان پیشی گرفتید و الواح را افکند و 
[موی ] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید [هارون ] گفت 
ای فرزند مادرم این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا 
بکشند پس مرآ دشمن شاد مکن و مرا در شمار گروه ستمکاران قرار 

مده* [موسی ] گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در [پناه] 
رحمت خورد واوی ‏ ی هرا رین مهربانانی*آری کسانی که گوساله را آبه 
ی یت و ذلتی در زندگی دنیا 
به ایشان خواهد ِِ و ما ین ین گونه دریع پردازان را کیفر می 
دهیم *و[لی] کسانی که مرتکب هان شدند آنگاه توبه کردند و ایمان 
آوردند قطعا پروردگار تو پس از آن آمرزنده مهربان خواهد بود*و چون 
خشم موسی فرو نشست الواح را برگرفت و در رونویس آن برای کسانی 
که از پروردگارشان بیمناک بودند هدایت و رحمتی بود*و موسی از میان 
قوم خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید و چون زلزله آنان را فرو گرفت 
گفت پروردگارا از هی خواستی آنان را و مرا پیش از این هلاک می 
ساختی آیا ما را ؛ به [سزای ] آنچه کم خردان ما کرده اند هلاک می کنی این 
جز آزمایش تو نیست هر که را 
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تخواهی: به وشیله ان کمراه و هر که:ز| بخواهی هدایت می کنی تو سرور 
مایی پس ما را بیامرز و به ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی *و برای ما 
در این دنیا نیکی مقرر فرما و در آخرت [نیز] زیرا که ما به سوی تو 
بازگشته ایم فرمود عذاب خود را به هر کس بخواهم ۳ و رحمتم 
همه چیز را فرا گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهی زگاری 
می کنند و زکات می دهند و آنان که به آیات ما ایمان می آورند مقرر می 
دارم*و [یاد کن] هنگامی را که کوه [طور] را بر فرازشان سایبان آسا 
برافراشتیم و چنان پنداشتند که [کوه ] بر سرشان فرو خواهد افتاد آو 
گفتیم ] آنچه را که به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و آنچه را در آن 
است به یاد داشته باشید شاید که پرهیز گار شوید ) 


۱ 


0 


یا ی انقرائیل قذ انجنتانم. فنق عذوکم وواغدتاکم خانت ون الاب 


۳ 


7 یمن 

تزلنا علیکَم الم والسَلوی * کلوا من طِیتات ما ترَفتاکة ولا تطِفَوّا فیه 
قتجل کم غضیی و من بخ غله غضبی مه هوی* وانی لعَماز تابت 
ار 34 


قال 
اولاء علی ری وج [لیک رب لِترصی* قال قاتا قَدْ فتتّا قَوَمک 
دک وَصََهْمٌ السَامرء* فرح مُوسَی (لی قومه عَصبَان ۱ 
تمدکم رم ود عستا اقطال ملک الق ۱ 
عَصَب من تیک الم موعدی* قالوا ما أحلفْتا مَوَعدک بملْکتا ولکتَا < 


دامن وعمل ضالکا : اقتدی* وما أعْجِلک عن قَوّیک يا مُوسَی 
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زار خن رنه انوم نت | کیک آلْقی السَامرء* قَاحْتح لَهْم عخْاا 
را ِِ_ِِ هکم وله موسی قتسی* آقلا یرون لا بَرَجغ 


هم قولا و لک لفق سل 
نک ال : و 


نما فینلم ؛ به وان ی قاتبغونی وأطیعوا آمری* قالوا لن بر 
له عایفین حلّي بَرْجع للتا مُوسی* قال با هارون ما متعک لد رهم 
صَلوا* لا یقن اققصّت آمری* قال يا ابّن أمّ لا تاخذ بِحتَتی ولا بزاسی 
اي خشیث آن تقول قرّفت بیْن یی اِسْرائیل وَلَمْ تفت قولی* قال ما 
طبک يا سامری* قال تَطرّث يا لَْ نَطرُوا بم فقتطث فَبصَة من آثر 
الرَسُول بدا وکدلک سَوّلث لی تفْسی* قال فادِهت قاِنّ لک فی الحیاه 
ان تقول لا مساس وان لک مَوْیدا لن نحَلقة وانظر الی الهی الذی ظلت 
عَلیّه عایفا لحَرْفتَه تم لتسفَتَه فی الم تسَفا* ما هکم ال الذی لا لد 
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- کل شیء عِلما* (1) 


(ای فرزندان اسرائیل در حقیقت لما] شما را از [دست ] دشمنتان 
رهانيدیم و در جانب راست طور با شما وعده نهادیم و بر شما ِِِ و 
بلدرچین فرو فرستادیم*از خوراکیهای پاکیزه ای که روزی شما کردیم 
بخورید و[لی] در آن زیاده روی مکنید که خشم من بر شما فرود آید و هر 
کس خشم من بر او فرود آید قطعا در [ورطه ] هلاکت افتاده اس ت ۴* و به 
یقین من اآمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته 
نماید و به راه راست راهسپر شود؟*و ای موسی چه چیز تو را [دور] از قفوم 
خودت به شتاب واداشته است*گفت اینان در پی منند و من ای پروردگارم 
به سویت شتافتم تا خشنود شوی رود از میا ها کوم جرا ب ار 
[عزیمت ] تو آزمودیم و سامری آنها را گمراه ساخت*پس موسی 
و اندوهناک به سوی قوم خود برگشت [و ] گفت ای قوم من آا 
پروردگارتان به شما وعده نیکو نداد آیا این مدت بر شما طولانی می نمود 
پا خواستید خشمی از پزورد کار بان بر شما فرود آید که با وعده من 
مخالفت کردید* گفتند ما به اختیار خود با تو خلاف وعده نکردیم ولی از 
زینت آلات قوم بارهایی سنگین بر دوش داشتیم و آنها را افکندیم و آخود] 
سامری [هم زینت آلاتش را] همین گونه بینداخت*پس برای آنان پیکر 
گوساله ای که صدایی داشت بیرون آورد و [او و پیروانش ] گفتند این 
خدای شما و خدای موسی است و [پیمان خدا را| فراموش کرد*مگر نمی 
بنتید کم [کوساله ] باس سکن آنان را نمی دهد و به-حالشان سوه و زبانن 
ندارد*و در حقیقت هارون قبلا به آنان گفته بود ای قوم من شما به وسیله 
این [گوساله] مورد آزمایش قرار گرفته اید و پروردگار شما [خدای] 
رحمان است پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا پذیرا باشید*گفتند ما هرگز 
از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت تا ویب به سوی ما با زگردد* 
آموسی ] گفت ای هارون وقتی دیدی آنها گمراه شدند چه چیز مانع تو 
شد؟که از من پیروی کنی آیا از فرمانم سر باز زدی*گفت ای پسر مادرم 
نه ریش مرا بگیر و نه [موی] سرم را من ترسیدم بگویی 
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میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردی" [موسی ] 
گفت ای سامری منظور تو چه بود*گفت به چیزی که [دیگران ] یه آنبن 
نبردند پی بردم و به قدر مشتی از رد پای فرستاده [خدا رت ]دام 

و آن را در پیکر [گوساله] انداختم و نفس من برایم چنین فریبکاری 
ار 
آهد] بگویی [به من ] دست مزنید و تو را موعدی خواهد بود که هرگز از آن 
تخلف نخواهی کرد و [اینک ] به. آن خدایی که پیوسته ملازمش بودی بنگر 
آن را قطعا می سوزانيم و خاکسترش می کنیم [و] در دریا فرو می 
پاشیم*معبود شما تنها ان خدایی است که جز او معبودی نیست و دانش او 
همه چیز را در بر گرفته است 1 


ول تیا موسّي الکتات من بعد ما هکت الخت وی بَصار یر لاس 
وَقدی وَرحمة لَعَلَهم یِتدکرون * (1) (و 


به زاشستی یمن از آنکه تسلهای. تخستین. را هلای. کرذيم به: موتی, کناب 
دادیم که [دربردارنده ] روشنگری ها و رهنمود و رحمتی برای مردم بود 
امید که انان پند گیرند 4 


والطور * وکتاب مسطور * 


فی رق 2 منشور* (2) (سوگند به طور؟و کتابی 
نگاشته شده *#در طومار ی گسترد ده 4 


ِ- 


ِ" * وااهيم الذٍی وی 
(3) 


لم 2 
کلام 
خری 


ِ 
0 سم 


با 
رات | 


[یا بدانچه در صحیفه های موسی [آمده ] خبر نیافته است؟و [نیز در نوشته 
نمی دارد*و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست 1 


ِ سِ_ 0 - 
- اِنّ قَدّا آفی الصّخحّفِ الاأولی* ضْحّْفٍ ایراهیم وَمُوسی* (4) (قطعا 


> . و وازره 9ب 
تطراس: اا للره . ارت 


سفن 


ِ 3 
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1-. قصص / 43 
2 . طور / 1 - 3 
3- . النجم / 36 - 39 
4 . الاعلی / 18 و 19 


طبرسی می گوید: «و ادا واعدنا موسی» یعنی اينکه بعذ از چهل شب و یا 
بعد از گذشت چهل شب لوح ها را به او بدهیم. مفسران گفته اند؛ وقتی 
که بنی اسراییل بعد از نجات یافت از دریا و نابودی فرعون و قومش به 
مضتر انار کشتتن خدآوند به انها موم نازل.شدن. تفوات. و شریعت وا داد 
موسی برای یاران خود جانشین گذاشت و هارون را جانشین خود کرد و در 
کوه طور چهل شب ماند و تورات در لوح ها بر او نازل شد. سپس گوساله 
با عفد ان اسان لت خداا یه میس نهد ار ات خی اعد اد 
اینکه خداوند به شما وعده تورات را داد و يا بعد از غرق شدن فرعون و 
آنچه از آیات و نشانه ها دیدید « و آنتم ظالمون » یعنی به خودتان ضرر 
رساندند و منطو از فرقارن تورات یا گشوده شدن دریا و يا فرق میان 
حلال و حرام است. « الی بارئکم » یعنی خالق و به وجود آورنده شما. » 
فاقتلوا انفسکم » یعنی برخی از شما که بی گناه هستند مجرم ها را 
بکشند. و گفته شده: یعنی تسلیم قتل شوید. درباره کسی که به قتل امر 
شده, اختلاف دارند. روایت شده که موسی به انها دستور داد که دو صف 
را تشکیل دهند و آنها را غسل دهند و کفن هایشان را بپوشانند. هارون 
دوازده هزار نفر از کسانی را که گوساله را عبادت نکردند را آورد و آنها 
چاقوهای پهن و تیز و نازی همراه داشتند و آنها را می کشتند زمانی که 

بو ی و ی 
شهادتی برای انها قرار داد. و گفته شده: هفتاد نفری که در کوه طور با 

موسی بودند کسانی بودند که از آنهایی که گوساله را عبادت کردندٍ هفتاد 
هزار نفر را کشتند. و گفته شده: آنها دو صف تشکیل دادند برخی از آنها به 
برخی دیگر ضربه ای می زدند تا اينکه هفتاد هزار نفر را کشتند و گفته 
شده: تاریکی شدیدی آنها را فرا گرفت و برخی شروع کردند برخی دیگر 
را کشتند سپس تاریکی برطرف شد و هفتاد هزار کشته , به جای گذاشت. 


و روایت شده که موسی و هارون از خداوند درخواست می کردند و به 
سوی او تضرع و زاری می جستند و برخی از آنها برخی دیگر را می کشت 
تا اننکه وخی اقد همان فتلن دی نویه کشانی که باقی ماندم بودنده فتول 


شد. ابن جریح گفته: 
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دلیل اینکه به قتل خودشان امر شدند این بود که از ترس این که کشته 
شوند. مانع. کار آنان نشدند با وجوذ اینکه. علم داشتند که خوساله باطل 
است: بدین سبب خداوند متعال آنها را امتحان کرد تا اينکه برخی از آنها 
برخی دیگر را بکشند. « ذلکم خیر لکم » اشاره ای است به توبه با وجود 
قتل خودشان(1). 


« لن ئومن لک» یعنی تو را در اینکه نبی هستی تصدیق نمی کنیم « حتّی 
تری الله جهر» یعنی آشکار ( تا اينکه خدا را آشکارا ببینیم) و یا تو را در 
آنچه که درباره لوح ها را آورد آن را گفتند. و گفته شده: همانا «جهره» 
صفتی برای خطاب آنها به موسی است. آنها ۲ را آشکار کردند و آن را 
اعلام کردند « فأخذتهم الصاعقه » یعنی مرگ آنها را فرا گرفت. « و آنتم 
تنظرون» یعنی به اسباب مرگ می نگرید. و گفته شده: به به آتش (می 
نکرید). و بلخی: آن را به عنوان دلیلی برای عدم جایز بودن دیدن خداوند 
متعال آورده است. و قول «فقد قال موسی اکبر من ذلک فقالوا آرنا الله 
جهره» آن را تایید می کند و اين آیه بیانگر اين است که قول موسی « رت 
او انظر الیک ان سوال قومش بوده است. چون میان اهل تورات اختلافی 
نیست که موسی فقط یک بار از رویه سوال کرد و آن دفعه ای بود که 
قومش از او سوال کردند. « ثم بعثناکم من بعد موتکم » یعنی شما را 
برای کامل شدن اجلتان زنده کردیم. و گفته شده: آنها بعد از بیداری 
معنا چنین است: شما را پیامبرانی فرستادیم. 
کی انفان وارید که قدار وال با عک‌مری موی یدانسا کساعت 
مرگ قوم او شد, اما بیهوش شد به دلیل سخن خداوند متعال « فلفا آفاق 
» و آن را دلیلی برای جایز بودن رجعت دانسته است(2). 


« و اذا آخذنا میثاقکم » زمانی که از آنها عهده گرفتیم که از موسی تبعیت 
کنند و به تورات عمل کنند « و رفعنا فوقکم الطور » ابوزید گفته است: 
اين زمانی بود که موسی از کوه طور_ بازگشت و لوح هایی را اورد سپس 
به قومش گفت: الواحی را بزای تما آفردم و در آن تفزات و.حلال ه خرام 
است و سپس بدان عمل کنید. 
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1- . مجمع البیان 1 : 111- 113 
۰-2 . مجمع البیان. 1 :۰ 114- 5 11. 


گفتند: چه کسی سخن تو را قبول می کند؟ خداوند متعال ملائکه را فرستاد 
تا کوه را بالای سرشان ببرد و خراب کند. خوننتی. کفت؟ آنجف:. را که هم 
برای شما آورده ام قبول کنید در غیر این صورت کوه را بر شما می ریزم. 
پس تورات را گرفتند و برای خداوند متعال سجده رو ام که و 
کوه نگاه می کردند. از آن پس بهودیا به یک طرف صورتشان سجده می 
برند, گفته شده: : این معنای گرفتن عهد و پیمان است. چون در این حالت 

به آنها گفته شد. « خذوا ما آتیناکم بقوّه » آنچه را که ما آوردیم یعنی به 
توزات:و اتجیل با جویت وین متمسک نوند: عیاشی روایت ت کرده که از 
امام ضادق. علیم. السلام.دن جورد آیه «خنوا .ها اتبناکم یعیم:»#صوال.شد 
که آیا منظور قوت و قدرت بدنهاست و يا قوت قلب؟ فرمود: به هر دو. 
«واذکروا ما فیه» ضمیر به لما آتینت برمیگردد. نی انم در تورات از 
حلال و حرام آمده است را حفظ کنید و آنرا فراموش نکنید. و گفته شده: 
آنچه که ترک کردن آن عقوبت دارد را یاد کنید. و اين از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است ؛ و گفته شده: تغتی به: آنجه. که در آن آمده: عمل 
کید و آترا تراک کید « ثم تولیتم » یعنی پیمانی را که با شما بستیم نقض 
کردید. « فلو لا فضل الله علیکم » اگر فضل خداوند با توبه و «رحمته » 
رحمتش با گذشت از گناهان بر شما نبود(1). 


«واسمعوا» بعنی آنچه را که شنیدید بیذیرید و بدان عمل کنید پا گوش کنید 
تا بشنوید «قالوا سمعنا . و عصینا» یعنی با مسخره گفتند: سخن تو را 
مت را کته است زر 


« و اشربوا فی قلوبکم العجل(3) 

کِ بیضاوی گفته است: یعنی علاقه به آن گوساله آن را در دلشان وارد کرد 
و شکل آن را در دلهایشان نفوذ داد تا علاقه شان را به آن 
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1 جع البیان۱1 * 128 

2 . مجمع البیان 1 :163-5 

3- . سید رضی گفته است: اين استعاره است و مراد از آن صفت 
قلبهایشان است و مبالفه در علاقه به گوساله است گویی که عشق به آن 
را توشیده اسنت و مانند مشروب با آن آميختة است و مانند چیز لذیذ با آن 


آمیخته است و علاقه به گوساله را به خاطر دلالت کلام بر آن حذف کرده 
است چون نمی توان قلب ها را به طور حقیقی به نوشیدن گوساله توصیف 


کرد. 


زیاد کند همان طوری که رنگ به لباس و شراب به اعماق بدن وارد می 
شود « و فی قلوبکم » بیان مکان نوشاندن است. مانند قول « ائما یاکلون 
فی بطونهم نارا » . 


«بکفرهم» یعنی به سبب کفرشان؛ و دلیل آن این است که آنها مجسمه با 
حلولیه بودند و عجیب تر از شکل آن تا به حال چیزی ندیده بودند. و آنچه را 
که سامری بیان کرد در قلبهایشان جای گرفت. « قل بتثسما یامرکم به 
ایمانکم » به تورات. و مخصوص به ذم محذوف است: مانند این امر یا 
آنچه آن را شامل می شود و غيره, از دیگر زشتی های بنی اسرائیل است 
که در این سه آیه آمده است. « [ن کنتم مومنین » و اين تقریری برای زیر 
سئوال تردن ادهای: انان به آیفان به خورات: و تقذیر آن: یره اشت:: در 

به آن موّمن بودید شما را به این زشتیها امر نمیکرد و ایمان شما را با 
وجود آنها تجویز نمیکرد و یا اگر به آن مدُمن بودید پس ید دستوري است 
که ایمان شما به‌تضما دادم است:در مووه آن بزیرا همین فقط‌باید آنچه:را 
که ایمانش اقتضا می کند انجام دهد. اما کسی که بة آن انصان:دارد ین به 
اتحام ان امز تمت کنر پس بنابراین شما مقمن نیستید.(1) 


« میثاق بنی اسرائیل » طبرسی گفته است: یعنی عهد آنها با سوگند تاکید 
شده بود مبنی بر اینکه در عبادت برای او و ایمان به پیامبرانش و آنچه که 
از شریعت آورده اند اخلاص داشته باشند « و بعثنا منهم اتنی عشر نقییا » 
بعنلی امر کردیم که از میان عشایر (اسباط) دوازده مرد را به 
سرزمین شام و اهل جبار و ستمگر آن را می آورند از هر عشیره یک مرد 
را اختیار و انتخاب کرد تا طلایه دار آنها باشد یعنی امین و کفیل آنها باشد و 
زمانی که شدت درد و رنج و بزرکین خلفت. آنها را دیدند. بر کشتند و 
قومشان را از کشتن آنها نفی می کردند مگر دو مرد: کالب بن یوفنا و 
یوشع بن نون. . و گفته شده: معنایش این است با توجه به آنچه که از عهد و 
میثاق در کار دینشان, بستیم از هر قبیله ای از آنها یک ضامن گرفتیم یا 
رئیس و شاهدی بر قومش گرفتیم. و گفته شده: آنها پیامبرانی را مبعوث 
کردند « و قال الله ای معکم» 
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1-. انوار التنزیل 1: 31 


خطاب به آن نمایندگان یا به بنی اسراییل است یعنی من با یاری دادن و 
حفظ کردن همراهتان هستم. اگر آنها با آنها مبارزه کردید و به عهد و 
پیمانم وفا کردید « و غژرتموهم یعنی, آنها را یاری دادید. و گفته شده: 
آنها را بزر ی داشتید. ه از آنها اطاعت کردید. « و آفرضتم. الله.» بعتی در 
راه خدا نفقه ای نیکو دادید. « فمن کفر بعد ذلک » یعنی بعد از فرستادن 
پیامبران و گرفتن میثاق و پیمان. « فقد ضل سواء السْبیل » یعنی در رفتن 
به راه واضح و اشکار اشتباه کرد و از راه حق منحرف شد(1). 


« فیها هدی » یعنی بیان حق و دلالت بر احکام | ست « و نور »> یعنی نوری 
ات بیانی است برای 


«یحکم نها امن الفین اساه ی ارات که کم خداوند اذفان 
و اقرار کردند و با تورات حعم کردند. «للذین هادوا» یعنی کسانی که از 
کفر توبه کردند یا برای یهود و ( لام ) متعلق به « یحکم» است, یعنی با 
ی وم 
عارفان و عابدانی که درجه آنها در علم بالاست. و گفته شده: : کسانی که 

به آنچه می دانند عمل می کنند « والاحبار » علمای بزرگ « بما استحفظوا 
یخی به. آنخه. از کناب به امانت بردند يا به آنچه که به حفظ آن و 
اجرای آن و ترک ضایع کردن امر شده اند. «کانوا علیه شهداء۶» بعنی 
زفیبانی. که ان را رها نمی کنند که تعییر کند.با اتخه که از ان بنهان: ماندم 
است رآ تبیین می کنند(2). 


«آخلفنی» یعنی خلیفه و جانشین من باش « فی قومی و اصلح » در میان 
آنهانه راک را در متسر اضااح فرار ده وبا فاد آنما رااضااع کن. وا 
تتبع سبیل المفسدین » یعنی راه گناهکاران را طی نکن و به ظالمان کمک 
نکن. « قال 9 نت سوال قول های مختلفی وجود دارد که 
موه از انفا اند کر ی 

یکی آنچه جمهور گفته اند و آن قویتر است: او برای خودش سوال نکرد 
بلکه برای قومش سوال کرد زمانی که گفتند: « لنْ نومن لک حتی نری 
الله جهره» به تو 
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فرمود: ٩‏ 1 شا اس که اضرا 
سفیه و نادان ما انجام دادند هلاک می کنی؟ 


و دوم اینکه: او دیدن با چشم را نخواست بلکه از او خواست که با اظهار 
ترخی. از تشاته.های. آخرت که اورا مجخبور بهشناخت می کندء آنحة ,زا که 
ضروری است به او بیاموزد و او را از استدلال بی نیاز می کند. « قال لن 
ترانی » هرگز مرا نخواهی دید. « فان استقر مکانه » دیدنش را به مستقر 
شدن کوه, معلق کرد, کوهی که دانستیم مستقر نمی شود و این از قبیل 
تعلیق بر محال است. « و خر موسی صعقا». یعنی بیهوش بر روی او افتاد 
و از ابن عباس روایت شده که: شامگاه پیج شنبه, روز عرفه بیهوش و 
تا نازل گشت و گفته شده 
معنایش این است که با حالت مرده افتاد. « فلما آفاق ۳ زمانی که به 
هونتن آمد « قال.شبحانک »-یعنی, تنزیهی, است. برای توء از اينکه انچه را 
که شایسته تو نیست علیه تو جایز باشد. « تبت الیک » پیش رفتن در 
مسئله قبل از اجازه دادن به ان است. 


و گفته شده: آن را به شیوه انقطاع الی الله گفته است همان طوری که 
تسبیح و تهلیل و مانند آن هنگام ظهور کارهای بزرگ ذکر می شود. « و آنا 
اوّل الموّمنین » مبنی بر اینکه کسی از بندگانت تو را نمی بیند. از این 
عباس روایت شده است. و مانند آن از امام صادق علیه السلام روایت 
شده که فرمود است معنایش این است: من اولین کسی هستم که ایمان 
ادرف .را ضوبق کرو که دنده نی و در و کف رزوی فن با بزرگ 
شمردن سوال رویت. اولین موّمن از قومم هستم. 


« برسالاتی » بدون کلام « و بکلامی » بدون رسالت. گفته شده: خداوند 
سبحان با موسی در کوه طور سخن گفت و با پیامبر اسلام در « سدره 
المنتهی » سخن گفت. 


« فخذ ما آتیتک » یعنی آنچه از تورات به تو دادم و به آنچه به تو امر کردم 
تمسک کن. « و کن من الشاکرین » یعنی از کسانی باش که به نعمت من 
اعتراف می کنند و شکر آن را به جای می آورند « فی الالواح » بعنی با 
لوح های تورات. و 
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گفته ند از وب هایی نودند که از اشهان تارل دم بودتو. و کفته 
شده: : از زمردهایی بودند که طول آن ده ذراع بود ؛ و گفته شده: از زبرجد 
سبزرنگ و یاقوت قرمز رنگ بوده است. و گفته شده: که آنها دو لوح بودند. 


« من کل شیء » زجاج گفته است: خداوند سبحان اعلام کرد که به او از 
هر چیز که در کار دین به آن نیاز داشت داده است و همراه با نشانه ها و 
ایاتی که به او نشان داد. « موعظه » تفسیر (کل شی) است و بیانی 
است برای برخی از آنچه که در دایره آن است « و تفصیلا لکل شیء » در 
دین برای نواهی و اوامر و حلال و حرام و. غیره نیازمند آن است. « یأخذوا 
باحسنها » یعنی آنچه را که از بهترین محاسن در آن هست که همان 
فرایض و سنت هاست می گیرند و آن بهتر از مباحات است. و گفته شده: 
منظور از الاحسن, خسن است و همه آنها خسن است(1). « جسدا » 
یعنی: مجسٌد که در آن روحی نیست و گفته شده گوشت و خون « له خوار 
» یعنی صدایی مانند صدای گاو داشت و درباره کیفیت صدای گوساله با 
وجود اینکه از طلا ساخته شده بود, اختلاف است: گفته شده: سامری 
روزی که دریا را قطع کرد یک قبضه (مشت) از خاک را از جا پای اسب 
جبرئیل برداشت و آن خاک را در دهان گوساله پرتاب کرد و آن خاک به 
گوشت و خون تبدیل شد و اين مسئله متداول بود و خارق العاده نبود و 
جایز است که خداوند آن را طبق عادت انجام دهد و گفته شده: : او با وارد 
کردن هوا به داخل آن, نیرنگ زد مانند اپن ابزار هایی که با حیله صدا درمی 
آورند او نیز چنین عمل کرد. « اع لا بکلنهم »با آنجه کم ببه انقا نفعی هن 
زساندیا آز آعا ظرری را دفع می کدت و از بهدیمن ها > یی انا ۱ 
به سوی چیزی هدایت نمی کند؛ ؛ تا آنرا بیاورند و نه به سوی شر تا از آن 
اجتناب کنند. « اخذوه » یعنی آن را به عنوان اله (خداوند) گرفتند(2). 


»2 ولما سقط فی آ رورت دا بیضاوی گفته است بعنی پشیمانی 1 شدت 
یافت. انسان پشیمان دستش را از ناراحتی میگزد و دستش افتاده میشود 
« و آلقی الالواح» به خاطر شدت غضب و از فرط آزار و به خاطر تعصب 
به دین» ار تون 
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ظیرشیی کته اشت: از غاعت ضلی الله علیهرو ال فسلم روایت کنده. که 
فرمود: خداوند به برادرم موسی رحم کند؛ خداوند متعال او را از فتنه 
قومش با خبر کرد و او دانست که آنچه که پروردگارش به او خبر داده حق 
است بر این اساس او بدانچه که در دستش بود متمسک بود به سوی 
قومش بازگشت, آنها را دید و خشمگین شد و لوح را انداخت. ۶« 
استضعفونی > یعلی مرا ضعیف پنداشتند. « و کادوا تقتلوننی > یعلی 
خواستند مرا بکشند « فلا تمشت بی الاأعداء » یعنی آنها را خوشحال نکن و 
اه که ای اف مس ارت است اصام ی 
التوم لسع بایان سا ماد مه اما عر اطمار عضب و 
خشم « و له فی الحیوه الدنيا » یعتی کوچکی نفس و دلت آن یا جخزیه 
دادن و تسلیم شدن برای قتل(1). » و اختار موسی قومه دا درباره سبب 
انتخاب آنها و وقت آن اختلاف است. گفته شده: او زمانی که به سوی 
ایام ,رقت انهایرا انشات کرو تا که خداویه معال پر حضور آنها با اه 
صحبت کند و به او تورات را بدهد تأ زمانی که به خبر موسی درباره 
صحبت کردن 


با خدا باور نداشتند در نزد بنی اسراییل برای او شاهد باشند. وقتی که در 
میقاتگاه حاضر شدند و سخن او را شنیدند درباره رویه سوال کردند در 
نتیجه دچار صاعقه شدند سپس خداوند آنها را زنده کرد و گفته شده: آنها 
را بعد از میقات اول و برای وعدگاه دوم, بعد از عبادت گوساله انتخاب 
کرد تا از آن عذر خواهی کنند. وقتی که سخن خدا را شنیدند, گفتند: خدا را 
آشکارا , به ما نشان بده. 0 و ۱ 
حرکت شدید است تا جایی که نزدیک بود مفصل های آنها نمایان شود. 
موسی ترسید که بمیرند پس گریه کرد و دعا کرد و ترسید بنی اسراییل او 
را بر قتل هفتاد نفر متهم کنند و اگر به سوی آنها برگردد و بگوید که آنها 
مردهاند, حرفش را باور نکنند. این عباس گفته است: آن هفتاد نفری که 
گفتند: به تو ایمان نمی آوریم تا اينکه او را آشکارا نبیر ببینیم. در نتیجه دچار 
صاعقه شدند و قبل از هفتاد نفری بودند که دچار لرزش و رعد شدند و 
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خداوند به موسی امر کرد که هفتاد نفر از قومش را انتخاب کند آنها را 
انتخات کزد. وبه: نها کفت: که ذن ترد عداوند ععایی بکنندت و انها. در 
دعایشان گفتند: خدایا چیزی به ما بده که به کسی قبل از ما ندادی و به 
کسی بعد از ما نمی دهی. خاوند از دعای آنها خوشش نیامد در نتیجه دچار 
لرزش و ترس (زلزله شدید) شدند. 


اس ای ات ات راو ام وه ات که ان کته سای 
خاطر ادعایشان مبنی بر قتل هارون توسط موسی دچار 7 
شدید شدند و داستان اینگونه است که موسی و هارون و شبر و شبیر 
فرزندان هارون به سوی دامنه کوهی روانه شدند. هارون بر روی یک تخت 
خوابید در آن لحظه خداوند جان او را گرفت؛ زمانی که هارون مرد, موسی 
او را دفن کرد وقتی به سوی بنی اسراییل برگشت به او گفتند: هارون 
کجاست؟ گفت: خداوند جان او را گرفت. ند اک تو او را کشته ای 
و به خاطر اخلاق و نرمی او بر ما حسادت ورزیدی. گفت: هر کس را که 
می خواهید انتخاب کنید, هفتاد مرد را از آنها انتخاب کرد و آنها را برد. 
وقتی که به قبر رسیدند, موسی گفت: ای هارون؛ ۱ 
مردی؟ هارون گفت: کسی مرا نکشت و خداوند جان مرا گرفت. ی 
بعد از امروز هرگز علیه : تو عصیان نخواهد شد. سپس دچار ترس و لرز 
مقس نروس و زا را 
را پیامبرانی قرار داد. وهب گفته است: آن ترس و لرز شدید مرگ نبود اما 
ی ی ی ای ی ی ی ی 
لرز شدیدی آنها را فراگرفت تا جایی که نزدیک بود که مفاصل آنها نمایان 
شود و پشتشان بشکند. وقتی که موسی آنها را دید به رحم آمد و ترسید 
که بمپرند و نبود آنها بر او سخت آمد و آنها وزیران او در کارهای خیر بودند 

به او گوش می دادند و مطبع او بودند. در آن هنگام دعا کرد و گریه کرد و 
رو کار را سوگند داد خداوند نیز آن ترس و لرز شدید را از آنها 
برداشت.؛ آرام شدند و آرامش یافتند و سخن پروردگارشان را شنیدند. « 


قال » یعنی موسی گفت: توافت افلکمم هن فیلن ه ایا ی 
اگر می خواستی قبل از اين موقف این هفتاد نفر را نابود می کردی و من 
را نیز با آنها از بین می بردی الن وقتی که به سوی بنی اسراییل برگشتم 


به آنها چه بگویم؟ « آتهلکنا بما فعل السفهاء ما » معنای 
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نفی را دارد اگر چه به صورت انکار است و معنایش چنین است: تو به 
خاطر کاری که سفیهان و نادان های ما انجام دادند ما را نابود نکن؟ پس با 
این شیوه از تو می خواهیم که رنچ و محنت به هلاک را از ما دفع کنی. 
آنچه که آن سفیهان انجام داده بودند عبادت گوساله بود. موسی کمان. کرد 
آنها به خاطر عبادت گوساله توسط بنی اسراییل نابود شدند و گفته شده: 
به خاظر سوال کزدن در مورد رویت بود « آن فی:۱۷۱ فتی. ۷ بعتی. ند 
ترس و لرز امتحان توست و برای تشدید کردن تعبد توسط تو و تکلیف 
کردن ما به صبر بر آنچه که برای ما نازل کردی. و گفته شده: منظور این 
است که این فقط عذاب توست « تضل بها من تشاء » یعنی با این ترس و 
لرز هر کس را که بخواهی نابود می کنی. « و تهدی من تشاء » یعنی هر 
کس را بخواهی نجات می دهی. و گفته شده: یعنی با ترک کردن صبر بر 
امتحان تو و ترک رضایت به آن هر کس را که بخواهی از رسیدن به ثواب 

و پهشت تو باز می داری و هر کس را که بخواهی با رضایت به آن و صبر 
بر ان. هدایت می کنی. « آنت ولینا » یعنی تو یاری دهنده ما هستی و بر ما 
اولی فز .فستی. مسا را اخاطه ه حقط مین کی« فی. .هتم الا چسته ع 
نعمت خوب, که منظور توفیق در انجام کار نیکوست. « و فی الأخره » 
یعنی نعمت خوبی به ما بده و منظور از ان رفعت و مغفرت و رحمت و 
بهشت است « فسآکتبها » رحمتم را واجب میکنم و این بشارتی است به 
تس تامسر نا صلی نله و الم ماه ۱۱ 


«و اذ نتقنا الجبل» تفت ان را از ريشه کندیم ۵ ار را بر بالای سر بنی 
اسراییل بالا بردیم, لشکر موسی حدود نه میل که یک فرسخ در یک فرسخ 
بود خداوند کوه را بر سر آنها بالا برد (خرا کرد) ۶ کانه. ظله ۸ یعتی 
نت « و ظنوا آثه واقع بهم » یعنی دانستند 


1 یا «ظن» به معنای ؛ خذواء است. بعنی به آنها گفتیم, بگیرید(2). 


« و واعدناکم جانب آلخلوز لیف * فان که خداه نو معا به: موست 
به او بدهد « و 
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لا خطغوا فبه. » یعتی در آن تجاوز نکنید که آن» زا بة شیوه ای که بر شما 
حرام شده است بخورید. « فقد هوی » یعنی نابود شد و يا به آتش افتاد. » 
لمن تاب » برای کسی که از شرک توبه کرد. « نم اهتدی » یعنی همراه 
ایمان شد تا وقتی که بمیرد. و گفته شده در ایمانش شک نکرد و امام باقر 
علیه السلام فر موده است: سیبس به سوی ولایت ما اهل بیت علیهم 
السلام رهنمون گشت(1). 


« و ما آعجلک » ابن اسحاق گفته است: وعده چنین بود که آو و قومش به 
وعده خود وفا کنند. و گفته شده: : همراه جماعتی از برچستگان قومش» و 

به این کفته انش ۷9۷ ات < و واعوا کم عانب الطوو یفن ٩‏ بتتن 
موسی در میان آنها به خاطر اشتیاق به سوی پروردگارش عجله کرد. و آنها 
رازها کد تا به همم شون به او گفته شد: چه چیزی باعث شد ای 
موسی که در مقابل قومت عجله کنی؟ یعنی به چه دلیلی قومت را پشت 
سر گذاشتی؟ و از آنها سبقت گرفتی؟ « علی آثری» یعنی از پشت به من 
نزدیک هستند و من را می بینند اه اه انقا مر بو ها من هستند و 
يا اینکه بعد از من منتظر می مانند که چه چیزی را برایشان می برم. « و 
ععلت الیی رت لدرضی. »نی از آنها در آهدن به وی ته یقت کر فتم و 
به خاطر حرص و شوق به کسب رضایت تو. « فائا قد فتثا قومک » یعنی 
انها را امتحان کردیم « بملکنا » یعنی ما مالک چیزی از کارمان هستیم و 
ندین مغناشت. که باسخ غبادتکت کان عوساله را جوباره تزرکی, انجه. که 
مرتکب شدند و به خاطر ترس از زیاد بودن آنها هداد کم ها طافت 
نیاوردیم. « و ان لک موعدا »> يعني روز قیامت زمان عذاب دادن آنهاست, 
و آن زمان و وعده ما از تو به تأخیر نمی افتد. «ظللت علیه عاکفا» بر 
عبادت او باقی ماند « لنحرّقثه » یعنی تا با آتش او را بسوزانیم. و امام 
باقر آن را با سکون حرف (حاء) و تخفیف حرف (راء) خوانده و این قرائت 
غلن غلیه الشلام واه اس انس یز رده المیرده اهراب 
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1 . کل خیر. بر اسانشن خیز یتست که در میم امذح است: سوگند به خدا اک 
مردی خدا را عبادت کرد و عمرش را در مسجد باشد و سپس بمیرد و 
ولایت ما را نپذیرفت خداوند او را با صورثش به انش می کشد. حاکم 
اقا اس رانا شاد وایت ونم است و .عبات انا ور 
تفسیرش به چند شیوه روا یت کرده است. 


سوهان, سوهان می زنیم ) با توجه با تفسیر اولی بیانگر این است که 
حیوانی بود که گوشت و خون داشت و با توجه به تفسیر دومی مجسمه ای 
بود از طلا و نقره و به حیوان تبدیل نشده بود(1). 


بیضاوی گفته: « لنحرْقئه » یعنی با آتش او را می سوزانيیم و قرائت 
(لنحرقنه) آن را تایید می کند و ار با مبژد بیاید مبنی بر اين است که در 
سوزاندن آن مبالغه است زمانی که با میهد سوهان زده شود. و قرائت 
(لنحر قنه) آن را تأیید می کند. «ثم لننسفثه » سپس او را به خاکستر با 
خاکه تبدیل می کنیم. « فی الیمٌ نسفا » چیزی مانع آن نمی شود. و منظور 
اه ان‌خیایی عقعیت و اظیار بادایی امتحان ند کان به ماه اخنشیت برای 
کی که کی فا دور او دار ار 


و طبرسی می گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: موسی قصد کرد که 

سامری را بکشد, خداوند متعال به او وحی کرد: ای موسی, او را نکش او 
بخشنده است. سپس موسی به قومش روی آورد. و فرمود: « اما للهْکَم 
اللَه الذٍی لا له الا هو وسع کل شیء علمّا » [معبود شما تنها آن خدایی 
است که جز آو معبودی نیست و دانش او همه چیز را در بر گرفته است /). 


می گویم: در برخی تفاسیر آمده است روایت شده که موسی گوساله را 
گرفت و آنرا ذیح کرد سیس اد ان خون جاری شد سپس آن را با آتنش 
سوزاند و آن را در دریا انداخت. 


« القرون الاولی » مانند قوم نوح و عاد و ثمود « بصائر » یعنی حجت ها و 
دلایلی برای مردم و عبرتهایی برای انها که به وسیله ان در کار دینشان 
بصیرت و اآگاهی یابند(3). 


« والطور » خداوند متعال به کوهی که در بالای آن با موسی سخن گفت و 
به سرزمین مقدس سوگند خورد. » و کتاب مسطور » یعنی کتابی مکتوب 
و نوشته شده, « فی رق منشور » الرق: پوستی که در آن نوشته می شود. 


( آلمتشور ) بعتی. سط دادم شده و کمترده. کفته شدم؛ منظور از آن 
کتاب نتیجه کار انسانهاست. 
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او و وا اه کی سا 


روایات: 


1 .تقسیر علی بن ابراهیم: آیه « و رفعنا فوقکم الطور » زمانی که موسی 
ی ایا هم و ۱۳ اراد قبول 
نکردند. خداوند متعال نیز کوه طور سیناء را بر سرشان خراب کرد 

۱ 

فی کید ما رامش کشد‌فمو‌هاسان را باس اندانوو نفد آن ۱ 
قبول می کنیم(2). 


آیه «واشربوا فی قلوبهم العجل» یعنی گوساله را دوست داشتند تا جایی 
که انرا عبادت کردند(3). 


2 .عیون اخبار الرضا, علل الشرائع: مردی شامی از امیرالمومنین علیه 
السلام درباره گاو سوال کرد که او را چه شده است. 7:۳ 
است و سرش را به سوی آسمان بلند نمی کند؟ فرمود: به خاطر شرم از 
خداوند عز وجل زمانی که قوم موسی گوساله را پر ستیدند از آن زمان 
سرش را پایین انداخته است. (4) 


3 .علل الشرائع: .جمیل بن انس روایت می کند که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله سا فر مود: به گاو احترام بگذارید چون رز ی چهارپایان 
است. و به خاطر شرم از خداوند بعد از عبادت گوساله چشمش را به 
سوی آسمان بلند نکرد(5). 


4 .تفسیر علی بن ابراهیم: « فائا قد فتّا قومک » می فرماید که: بعد از تو 
آنها را امتحان کردیم « و اضلّهم السامریْ » ؛ و آنها را با گاوی که آن را 
عیادت: می. کردند کفراه کرد و:دلیل ان این ۳ متعال به 
موسی وعده داده بود که تا سی روز تورات و لوح ها را بر او نازل کند بنی 
سرا را ار اقا ری 
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به وعده ه گاه رفت و هارون را به عنوان جانشین برای قومش گذاشت. 
وقتی که سی روز گذشت و موسی به سوی آنها باز ز نگشت عصیان کردند 
و خواستند که هارون را بکشند. گفتند: موسی به ما دروغ گفته و از دست 
ما فرار کرده است. ابلیس به شکل مردی. نزد آنها آمد و به آنها گفت: 
موسی از شما فرار کرده و اصلا به سوی شما برنمی گردد. جواهراتتان را 
نزد من بیاورید تا خدایی را بر شما بگیرم تا او را عبادت کنید. سامری 
روزی که خداوند فرعون و بارانش را غرق کرد جلوی موسی بود به جبرئیل 
نگاه کرد سوار بر حیوانی به شکل رمکه (نوعی اسب) بود و هر بار که 
سمش را بر جایی از زمین می گذاشت, آن مکان را تکان می داد. سامری 

به او نگاه کرد و جزء برگزیدگان اصحاب موسی بود و خاک را از جای سم 
استب:عنرتیل. کر قت ال و انوا حرنی که کذاست. و آن کنسه رشن 
بود و به آن در نزد بنی اسراییل افتخار می کرد. زمانی که ابلیس به سوی 
آنها آمد و گوساله را گرفتند به سامری گفت: خاکی را که همراه توست, 
تیاور شامری ترا آوزد. آیلیتشن ان را در ذرون شکم کوشاله آنذاخت: وفتین 
که خاک در شکم گوساله ریخته شد, حرکت کرد و بر روی او پشم و مو 
شروع به رشد کرد. بنی اسراییل برای او سجده بردند ؛ هفتاد هزار از بنی 
اسراییل برای آن سجده بردند. هارون چنانچه خداوند حکایت کرده به آنها 
گفت: افو اضا ففتم به.ضهان سکم آلرخفنه فاتففتی ۵ اعدا آمری 
*قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی پرجع الینا موسی » قصد کشتن هارون را 
وی ی و 
چهل شب تمام شد در همان حال ماندند ( اعتکاف نزد گوساله ) زمانی که 
روز دهم ذوالحجه بود خداوند لوح ها را بر او نازل کرد و در آن تورات و هر 
آنچه نیازمند آن بودند, از جمله احکام, دک نامه ها و داستان ها در آن 
بود. 


سپس خداوند به موسی وحی کرد » اثّا قد فا قومک من بعدک و أضلهم 
السامری » ما بعد از تو قومت را امتحان کردیم و سامری انها را گمراه 
کرد و آنها گوسالهم را عبادت کردند. و صدایی مانند صدای گاو داشت. 


ی پروردگارا, 
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گوساله از جانب سامری است پس صدا برای کیست؟ گفت: از من ای 
موسی. زمانی که انها را دیدم از من روی گردان شده اند و به گوساله 
روی اورده اند دوست داشتم که انها را بیشتر امتحان کنم و موسی چنانچه 
خداوند فرموده است. با حالت خشم و غضب و تأسف به سوی قومش 
بازگشت و گفت: « یا قوم الهم یعدکم ربکم وعدا حسنا آفطال علیکم العهد 
ای ی و وم ری سای ۱ 
را انداخت و ریش و سر برادرش هارون را گرفت و او را به سوی آن 
کشاند و به او گفت: وقتی که آنها را دیدی که گمراه شدند چه چیزی باعث 
شد که دست از متابعت من برداری آیا از دستور من سرپیچی کردی؟ 
چنانچه خداوند فرموده است. هارون گفت: »2 یبنومْ لا تاخذ بلحیتی و لا 
برآسی ی خشیت آن تقول فرقت بین بنی اسراییل و لم ترقب قولی ». 
بم استرافل نم ای کفتد ها احاضا موعدی. معا » کمت‌نها جا 7و 
محالفت ام «ولکنا خملنا آوژاوا من ژینه القوم» بیعنی از زیور آلات 
آنان «فقذفناها» گفت: خاکی را که سامری آورد در شکمش ريختیم سپس 
سامری گوساله را خارج کرد در حالی که صدا داشت. موسی به او گفت: 
تو را چه شده ای سامری؟ سامری گفت: چیزی را دیدم که آنها ندیدند و 
یک قبضه از خاک جای پای اسب جبرئیل را گرفتم یعنی از زیر سم اسب 
جبرئیل در دریا « فنبذتها » یعنی آنرا برداشتم. « و کذلک سولت لی نفسی 
» بعنی نفسم آن را برای من چنین زینت داد. موسی گوساله را خارج کرد 
ها رانا اس ندیم درا انداکت: سشن موسی به سامری گفت: 
« اذهب فان لک فی الحیوه آن تقول لامساس» یعنی تا زمانی که زنده ای 
در بشتت خو این. علامت هسمت و تا آخر مر به: شفا میگویند" لامساس: 
لمس نکن, تا اينکه بدانند شما سامری هستید و مردم از شما فریب 
نخورند. انها هم اکنون در مصر و شام معروف به « لامساس » هستند. 
سپس قصد کرد که سامری را بکشد خداوند به او وحی کرد: ای موسی,؛ او 
را نکش او بخشنده است. موسی به او گفت: « انظر الی الهک الذی ظلت 
علیتغاکضا لنجر قته نم لنستته فی ال تسف آنها الیکم الله آلوی لا اله. ۱ 
هو وسع کل شیء علما »(1). 
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توضیح: بیضاوی گفته است « آسفا » یعنی به خاطر آنچه که انجام داده 
بودند ناراحت شدند «وعدا حسنا» که تورات را به شما بدهد و در آن نور و 
هدایت است. « فطال یی الففت نی مان ی رها جدایی او از 
آنها « فآخلفتم موعدی» وعدهای که به من دادید که در ایمان به خدا و 
انجام آنچه که شما را به آن امر کردم ثابت قدم باشید. و گفته شده: او 
کستن است که معدهاش: را خاف کرو اگر خلف و را در ان دناند: آبا 
در وعده من به شما به اينکه بعد از چهل شب بازمی گردم, خلافی دیدید؟ 
« بملکنا » یعنی اختیار خودمان را نداشتیم, زیرا| اگر سامری ما را به حال 
خود میگذاشت و برای ما زینت نمیداد آن را خلاف نمیپنداشتیم - گمراه 
نمی شدیم -. « آوزارا من زینه القوم » بارهایی از زیور قبطی ها که از آنها 
زمانی که خواستیم با نام عروسی از مصر خارج شویم. امانت گرفتیم. و 
گفته شده: آن را به خاطر جشنی که داشتند, امانت گرفتند و هنگام خروج 
روما اشگهس ند آن‌ترا پرنگرداندتد: و گفته شده: آنچه که بعد 
از غرق شدن فرعونیان, دریا به ساحل انداخت و آن را گرفتند. « فقذفناها 
» یعنی آنها را در آتش انداختیم. « فکذلک القی السامری » یعنی آنچه از 
آن همراه او بود. و روایت شده که آنها وقتی گمان کردند که ساز و برگ 
کامل شده است سامری به آنها گفت: موسی میعاد شما را خلف وعده 
کرده است به خاطر زیورهای قوم که همراه شماست و برای شما حرام 
است. نظر درست ان است که برای او چاله ای بکنیم و در ان انش روشن 
کنیم و هر چه که همراه ماست را در آن بیندازیم. سپس چنین کردند(1). 


می گویم: ممکن است قول (التراب الذی) تفسیر قول (فکذالک القی 
اتسار فاد ار دک تشه ات کر ترس تا سره نم تفر 


شدم است. 


سپس بیضاوی می گوید: « فأخرج لهم عجلا جسدا » از آن جواهرات ذوب 
شده بود. « له خوار » منظور صدایی مانند صدای گاو است. « فقالوا » 
بعلی سامری و کسانی که به وسیله آن امتحان شدند. « هذا الهکم و اله 
موسی فنسی » یعنی موسی او را فراموش کرد و رفت و ان را نزد کوه 
طور خواست يا اينکه سامری 
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فراموش کرد. یعنی آنچه که از اظهار ایمان بر عهده او بود را ترک کرد. « 
ائما فتنتم به» یعنی شما به وسیله گوساله امتحان شدید. « علیه » یعنی بر 
شاه و غادسن عاکنین » هقی موه ان لا شرعن»رعتی: در یب 
و خشم برای خدا و مقابله با کسی که به او کفر ورزید مرا پیروی کنی. یا 
اينکه به دنبال من بیایی و به من ملحق شوی و «لا» زائده است. «آ 
۱ در دین و حفاظت از آن «قال یبنومُ» ای پسر 
مادر, به خاطر طلب مهربانی و لطف, در اینجا مختص شده است. و گفته 
شده: چون از طرف مادری, برادرش 1 و جمهور معتقدند که هر دو از 
یک پدر و مادر بودند « لا تاخذ بلحیتی و لا براسی » يا موسی, موی سرم را 
نگیر. آن دو را گرفت در حالی که به سبب خشمی که به خاطر خدا داشت, 
او را به سوی خود میکشید. « و لم ترقب قولی » زمانی که گفتی: مرا در 
قومم جانشین قرار بده و صالح بگردان « فما خطبک » درخواست تو برای 
او چیست؟ و چه چیزی تو را بر آن وا داشت؟ گفت: « بصرت بما لمیبصروا 
نی ی ای اب یت موب 
آورد. روحانی محض بود و جای پای او چیزی را لمس نمیکند مگر اين که 
آنرا زنده می کند. پا دیدم آنچه را که آنها ندیدند و آن اينکه جبرئیل با اسب 
زندگی به سوی تو آمد. کفته. شنم : همانا او را شناخت چون مادرش وقتی 
او را به دنا آورد به خاطر ترس از فرعون او را انداخت و جبرئیل به او غذا 
می داد تا اينکه توانایی پیدا کرد. « فقبضت قبضه من انز ا ار » از 
خاک له شده زیر پای اهب رذاشتم و آن را دز زیوز الات. مذاب نتندم. ریختم. 
« و کذلک سولت لی نفسی » یعنی ان را برای خودم زینت دادم(1). 

آیه » لامساس ند طبرسی گفت است: در معنایش اختلاف آززتت:. فد 
شده: : او به مردم دستور خدا را داد که با آن قاطی نشوند و نشینند و آن را 
نخورند به خاطر تنگ گرفتن بر او. ی ی تو باید بگویی: نه 
لمس می کنم و نه لمس می شوم تا زمانی که زنده ام. آبن عباس گفته 
است: برای تو و فرزندانت. مساس بر وزن فعال و از مماسه گرفته شده 
است و «لامساس» یعنی: برخی از ما برخی در 
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را لمس نکند. سامری سر به بیابان می زند و با حیوانات وحشی و درنده 
در گیر می شود, کسی را لمس نمی کند و کسی او را لمس نمی کند 
خداوند عاقبتش را چنین کرد. و اگر کسی را ملاقات می کرد. می گفت: « 
لامساس » یعنی مرا لمس نکن و به من نزدیک نشو و این عقوبتی برای 
خودش و فرزندانش شد تا جابی. که بفایای آنان آمزوزم نیز آن. را می 
گویند. و اگر کسی غیر از آنهاء ۱ 
هردوی آنها داغ ميشدند. و گفته شده: سامری ترسید و فرار کرد و سر به 
بیابان می زند و کسی را نمی دید که او را لمس کند به به طوری که به خاطر 
دوری از مردم مانند گوینده « لامساس » شد. از جبایی روایت شده 
است(1). 


ی اراض اه اعاس سای ساسا روت یه 
فرمود: خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اينکه در زمان او دو شیطان 
بودند که او را اذیت و امتحان می کردند و مردم را بعد از او گمراه می 
کردند. اما پنج پیامبر اولوالعزم. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد 
ی اه ها ای ی 
همراه ابراهیم, مکیل و رذام و دو همراه موسی, سامری و مرعقیبا و دو 
همراه عیسی مولس و مریسا و دو همراه محمد, حبتر و زریق بودند(2). 


توضیح: الحبتر: یعنی روباه, و منظور ابوبکر است به خاطر مکر و حیله اش 
به اين نام معروف شد : و منظور از زریق. عمر است که زریق یا به خاطر 
آبی بودن رنگش و یا به خاطر اینکه در بعضی از رفتار های زشتش به 
پرنده ای به نام زریق شبیه بود به این نام نامگذاری شده است؛ پا به 
خاطر این است که رنگ آبی نزد عرب ها شوم است و آن را به فال بد می 
7 آن چنان که خداوند فرمود: و تخر المطرن وم فان 


6 .الاحتجاج: از ابو بصیر روایت شده که گفت: طاوس یمانی از امام باقر 

علیه السلام درباره پرنده ای سوال کرد که یک بار پرواز کرده است و قبل 

و بعد از آن پرواز نکرده و خداوند متعال اسم آن را در قرآن ذکر کرده, آن 
گفت: 


پرنده چیست؟ 
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که خی رای ور ور 
ور ۲ 


طور سیناء است که خداوند متعال با گوشه ای از بر آنها سایه افکند آن 
را بر سر بلی اسراییل به پرواز دراورد و در آن عذاب های متفاوتی وجود 
دارد تا اینکه تورات را قبول کردند و این خبر(1) کلام خداوند متعال است 
که فرمود و از تتقنا الخیل قوفقم کانه ظاه.ه انا اثه واقع بهم ». 


فتمٌ میقات ربه آربعین لیله » خداوند متعال به موسی وحی کرد: من تورات 
فا امن سای رال هت ایا عرص[ 
می کنم و چهل روز شامل ماه ذوالقعده و ده روز از ذوالحجه است. 
موسی به یارانش گفت: خداوند متعال به من وعده داده است که تورات و 
لوح ها را به مدت سی روز بر من نازل کند و خداوند متعال به او امر کرد 
که نگوید: تا چهل روز دلهایشان به تنگ آمد موسی به وعده گاه رفت و 
هارون را به عنوان جانشین خود بر بنی اسراییل گماشت. زمانی که سی 
روز گذشت و موسی برنگشت" : خشمگین شدند و خواستند که هارون را 
دکلز و گفتند: موسی به ما دروغ گفته و از دست ما فرار کرده است, در 
نتیجه گوساله را گرفتند و پرستیدند وقتی روز دهم ماه ذی الحجه بود, 
خداوند بر موسی لوح ها و هر انچه از احکام و اخبار و سنت ها و داستان 
ها به آن نیاز داشتند را نازل کرد, وقتی که خداوند تورات را بر نزول کرد و 
با او سخن گفت, گفت: « رپ ارنی انظر الیک » خداوند به او وحی کرد « 
لن ترانی » هرگز مرا نخواهی دید یعنی نمی توانی مرا ببینی « و لکن انظر 
الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی »> اما با وه نگاه کن اگر در 
جایش مستقر شد آن وقت مرا خواهی دید. ۱ خداوند حجاب را 
برداشت و به کوه نگاه کرد. کوه در دربا فرورفت و تا روز قیامت فرو می 
زیزد .و ملاتکه نازل. شدند و در‌های آسمان کشوده شد. خداوتد به: ملاتکه 
وحی کرد: موسی را دریابید. فرار نکند. ملائکه نازل شدند. موسی را 
احاطه کردند و گفتند: ای پسر عمران ثابت قدم باش چیز بزرگی را از 
خدای درخواست کردی. وقتی موسی به طرف کوه پایین امد, افتاد. ملائکه 
نازل شدند و او بر صورت افتاد و از ترس خدا و از ترس آنچه که 
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33 ترسید و درگذشت. خداوند روحش را به باز گرداند, سرش را بلند 
کرد و به هوش امذ و گفت: 2 
یعنی اولین کسی هستم که تصدیق کرد که تو دیده نمی شوی. خداوند به 
او فرمود: « یا موسی ای اصطفیتی علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ 
فا آنیتک. و9 کن:من الشا کرین»:خب رتیل آو زا ندا داذ: ای فوضی.هن جترتیلن 
برادر تو هستم. 


« و کتبنا له فی الالواح من کل شی ء موعظه و تفصیلا » یعنی هر چیزی 
ات اه وت اه هیجوت ای » 
دنو ی با وا باخسما 6 وم تون اعکافی کی آن انیت 
۳ و (بدان متمسک شوند). »2 ساریکم دار الفاسقین ۳ یعنیٍ قوم 
فاسقی برای شما می آیند و دولت و قدرت مال آنها می شود. آیه « 
اضر عرن, بای الذین کر ون فین. الارض عغیر الق »: یعنی قرآن را از 
کسانی که به ناحق در زمین تکبر می ورزد باز می دارم. « و آن یروا کل 
ایه لا یومنوا بها و ان یروا سبیل الژشد لا یتخذوه سییلا» فرمود :اگر ایمان 
و صداقت و وفا و عمل صالح را در یابند آن را به عنوان راه انتخاب نمی 
کنند ولی اگر شرک و زنا و گناهان را ببینند به آن تمسک می شوند و به آن 
عم فی. کنند, جه الدین. کدیها :یاباتنا » این خبر محکم است. آیه « هذا 
الهکم و اله موسی فنسی » یعنی ترک شده است. « آفلا یرون آن لایرجع 
الیهم قولا » یعنی گوساله سخن نمی گوید و زبان ندارد. «و لما سقط فی 
ایدیهم » یعنی زمانی که موسی به سوی آنها آمد و گوساله را آتش زد. ‌» 
قالوا لثن لم برحمنا رینا و یغفرلنا لنفونق من الخاسرین ». فرموده خدا: 
۲ ار 
« خَذ یراس آخبه جر له قال این ام ان 
الوم اسَتَصْعَفُویی وکادواً بفثلوتیی تشم بی فده وا زقس 


التبا وکدلک تجْزی لففَترنٍ *ولّذین یل تشن روم فد هی ال 
ومتواٌ ان ریک من بعْدها لعَفوژ رَحِیمٌ » (و چون موسی خشمناک و 
آدوهگن به ی قیم ارگ کف فی سس عم اس 
را هر وید آبانید فرمان فزمند بارتان پیشی کرفنیه و 
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الواح را افکند و [موی] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود کشید 
[هارون ] گفت ای فرزند مادرم این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده 
بود که مرا بکشند پس مرا دشمن شاد مکن و مرا در شمار گروه 
ستمکاران قرار مده" [موسی ] گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز ِِ ما 
را در [پناه | رحمت خود درآور و تو مهربانترین مهربانانی "آری کسانی که 
گوساله را [به پرستش] گرفتند به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلتی 
در زندگی دنیا به ایشان خواهد رسید و ما این گونه دروغ پردازان را کیفر 
می دهیم *و[لی ] کسانی که مرتکب گناهان شدند آنگاه توبه کردند و ایمان 
آوردند قطعا پروردگار تو پس از آن آفردنذه مهربان خواهد آیه 
مکی ات ؛ و آیه « واختار مُوسی قومَهٌ سبعین رجْلا لمیقانتا قَلَقّا حدم 
الرَجْمَهٌ قال رب لو د شنت أهلکتهُم من بل وایّای » (و موسی از میان 1 
خود هفتاد مرد برای میعاد ما برگزید و چون زلزله آنان را فرو گرفت گفت 
پروردگارا اگر می خواستی آنان را و مرا پیش از اين هلاک می ساختی ) 
نجوا می کند و او را تصدیق نکردند و به انها گفت: 7 
انتخاب کنید تا با من بیایند و کلام او را بشنوند. هفتاد نفر از بهترین آنها را 
انتخاب کردند و به وعده گاه رفتند. موسی نزدیک شد و با پروردگارش 
نجوا| کرد و خداوند متعال با او سخن گفت. موسی به یارانش گفت: 
پشنوید و نزد بنی اسي‌اییل به آن پ شهادت دهید, به او گفتند « یا مُوسَی لن 
وین لک حّي تزی اجره فاحدتکم الصَاعقة وأشْمْ تنظیون* ن2ّ بعنتاکم 
من بَغد مَوَتَکم للم تسْکُرُونَ » (و چون گفتید ای موسی تا خدا را 
آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد پس در حالی که می 
نگرپستید صاعقه شما را فرو گرفت*سپس شما را پس از مرگتان 
ترا نکیخنیم باشد کهش کر زار کید این آبه دنو بفرن اشت و رن 
اين آیه در سوره بقره است. آیه : « و اختار موسی قومه سبعین ر 
لمیقاتنا » نصف ایه در سوره بقره و نصف ان اینجاست. و که وی 
تیار انش نگاه کرد که هلای شدنه بواق آمها با راجت شد و کمت »وت لو 
شئت اهلکتهم من قبل و ایا اتهلکنا بما فعل السفهاء منا » و آن زمانی 
بود که موسی گمان کرد که اینها به خاطر گناه بنی اسراییل نابود شدند. 
گفت: « ان هی الا فک تضل بهّا من 
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تشاء وَتَقّدٍی مّن شَاء آنت ول قاغفو تا وَارْحَمتا و آنت حَیرٌ القافرین 
ول وا کت لت فی هذه الصنبا حَستَه وفی الاخره ایا هذتا الک » (هلاک می 
۱6 و ۱ 0 ۳۱ 
که را بخواهی هدایت می کنی تو سرور مایی پس مارا بیامرز و به ما رحم 
کن و تو بهترین آمرزندگانی *و برای ما در اين دنیا نیکی مقرر فرما و در 
آخرت نیز ] زیرا| که ما به سوی تو بازگشته )خداوند _متعال فرمود: ۰ 
عذایی اصیبٌ یو مَنْ آشَاء ورَخمتی, وسعت کل شی ء قساکنبها للذنت عون 
وَوْنُوتَ الرْكاة والذین هم یأیَایتا بوْمِوَ »(1) 


اک 
گرفته است و به زودی آن را برای کسانی که پرهی زگاری می کنند و زکات 
فی:ذهند و آنان که بة آیات فا ایصان هی آور تخ معرر ی دادم 1 


توضیح : ۳ ای کل شی ء موعظه » شاید معنا این باشد که در آن درباره 
آثار حکمت خدا در خلقت هر چیزی و آثار صنع او, نوشته شده است و به 
ظوری کنر ای خر کشن که.ور آنتامل عی کند + اضدامی بردد که ‌ضانم و 
سازنده ای دارد و ممکن است موعظه حال باشد. یعنی از هر چیزی حکمی 
نوشته است در حالی که ان چیز از جهت دلالت کردنش بر صأنع, موعظه 
است. در میان مفسران قول مشهور این است که « موعظه ان بدل از جار 


قوله تعالی « سأریکم دار الفاسقین » گفته شده: که منظور این است که 
به عنوان تهدید, جهنم را به شما نشان خواهم داد و گفته شده: منظور 
سرزمین فرعون و قوم او در مصر است. و گفته شده: یعنی شما را وارد 
شام می کنم و جایگاه قوم های گذشته را که از امر خداوند سرپیچی 
کردند به شما نشان می دهم تا عبرت بگیرید. قوله تعالی « سآصرف عن 
آیاتی » گفته شده یعنی: با مهر زدن بر دلهای آنها آیات منصوب در آفاق و 
آنفس را از آنها باز می دارم. در نتیجه در آن تفکر نمی کنند و از آن عبرت 
نمی کبرند. و کفعه. شده" بعنین آنها را از آتخه که باظل است:باز مت دارم 
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قول « آفلا یرون » می گویم: ,در اين ِ از قرآن بعد از قول: خوار: 
صدای گاو: « آلم یروا ای هر لا بهدیهم سبیلا » و در سوره طه « 
فقالوا هذا آلفکم ي الق .فوسی ی افلا بزفن. » آية معکن اشت بر 
مصنف مشتبه شده باشد و یا ايینکه در این مقام (جا) آنچه که در سوره طه 
آمده است را تفسیر کرده است. فول< تفقظ فی. آیدیمم نی تشممانی 
آنها شدت یافت, نوعی کنایه است. چون انسان پشیمان از ناراحتی دستش 
را می گزد در نتیجه دستش در آن می افتد. قول « فهذه الایه » شاید مراد 
اين است که هر دو آیه به یک واقعه و حادثه مربوط هستند چون در غیر 
این صورت ارتباط یکی از آنها به دیگری بر اساس لفظ مشکل است. مگر 
ایتکة گفته شود؛: در لفظ هم تغییر حاصل شده است. پس قول (قوله: و 
اختار) تفسیری برای قول (هذه الایه) است. قول « ایا هدنا الیک » به 
سوی تو توبه کردیم از هاد بهود: هنگامی که بازگشت. 


8 . الخصال: از امام رضاز علیه السلام روایت شده است که: کسانی که 
قوم موسی را به عبادت گوساله امر کردند پنج نفر بودند و اهل یک خانه 
بودند قر ال سفره غذا| می خورند و آنها آدنیوه و برادرش میذویه و 
پسر برادرش و دخترش و زنش بودند و آنها کسانی بودند که گاوی را که 
خداوند دستور ذبحش را داده بود ذیح کردند. ادامه خبر(1). 


عیون اخبار الرضا: پدرم از علی از پدرش از علی بن شید مانند ان را 
روایت کرده است(2). 


,الصا زین اش اسر خلی الله علس و الم وسلم ووات می که 
که فرمود: از جمله کوههایی که در روز موسی پرواز کردند هفت کوه 
بودند, و به حجاز و یمن ملحق شدنده از جمله انها در مدینه احد و ورقان و 
در مکه ثور و ثبیر و حراء و در یمن. صبر و حضور(3). 

0 . الاحتجاج: درباره سوالهای زندیق از امام صادق علیه السلام آمده که : 
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ون ایا 237 
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همانا خداوند قومی را که با موسی خارح شدند هنگام توجه موسی به 
سوی خداوند, جانشان را گرفت سیس آنان را زنده کرد چون گفته بودند؛ 
« ارنا الله جهره»(1). 


> الاحار یه من اخان الیساه در خر انش خیم امن اسست که 
من از امام رضا علیه السلام درباره معنای قول خداوند عزوجل « و لا 
جاء موسی لمبقاتنا و کلمهم ریّه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی » 
سوال کرد. چگونه جایز است که موسی کلیم الله نداند که دیدن خدای 
ال چا نشتت: کا آبکه این تال ها از ام مرشده عضا علنه انسام 
فرمود: همأنا موسی بن عمران علیه السلام کلیم خداست و می دانست 
که خداوند بلند مرتبه, فراتر از این است که با چشم دیده شود. ولی وقتی 
که خداوند با او سخن گفت و او را نجاتبخش - پیامبر - قرار داد به سوی 
هه وا را اس اه ۴ وان را 
تاو و امد کرو است. گفتند؛ اتقان .تست آورنم هیر اکه همان طوری 
که شما شنیدی ما نیز سخن او را بشنویم و اين قوم هفتصد هزار نفر 
بودند. از میان انها هفتاد هزار نفر را انتخاب کرد و از میان هفتاد هزار, 
هفت هزار و سپس از میان این هفت هزار نفر, هفتاد نفر را برای میقات 
پروردگارش انتخاب کرد. و آنها را به طرف طور سیناء برد و آنها را در 
دامنه کوه قرار داد و موسی 0 کوه طور بالا رفت و 
متعال خواست که با او حرف بزند و سخنش را به خونشن: آنما پرستاید: 
خداوند متعال با او سخن گفت و آنها کلامش را از بالا و پایین و راست و 
چپ و پشت و جلو شنيدند. ال وه 
از آنجا نشأت گرفت, به طوری که از هر جهت آن را شنيدند. گفتند: به تو 
ایمان نمی آوریم که اين چیزی که شنیدیم سخن خداست مگر وقتی که 
خداوند را آشکارا ببینیم. وقتی این قول بزرگ را گفتند و تکبر ورزیدند و 
ظلم کردند. خداوند متعال برای آنها صاعقه آی فرستاد که آنها را به خاطر 
ظلمشان فرا گرفت و مردند. موسی گفت: پروردگارا, , وقتی به سوی بنی 
اسراییل برگشتم به آنها چه بگویم؟ و گفتند: تو آنها را بردی و کشتی, و 
کته یر آنجه کوراز ففاحات خداوند با تو ادعا کردی 
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صادق نبودی؟ خداوند آنها را زنده کرد و با او فرستاد. گفتند: تو اگر از 
۱ ۱ 0 ۳ ۳ 
جوابت را می دهد و تو به ما می گویی چگونه است و ما نیز او را آن طور 
که باید و شاید می شناسیم. موسی گفت: ای قوم من, خداوند با چشم ها 
دیده نمی شود و چشم. قدرت دیدن خداوند را ندارند , بلکه با نشانه 
هایش می توان او را شناخت. گفتند: به تو ایمان نمی اوریم تا اينکه از او 
بخواهی؟ موسی گفت: پروردگارا, تو سخن بنی اسراییل را شنیدی و به 
صلاح انها داناتری. خداوند متعال وحی کرد: ای موسی, درباره انچه که از 
تو سوال کردند از من سوال کن, تو را به خاطر جهل آنها مواخذه نخواهم 
کرد. در آن هتحام هوسی, کفت؟ بر ازع آنظر الی فاللن رای : لکن 
انظر الی الجبل فان استقر مکانه » در حالی که می افتد و نمی تواند 
کنترل خودش را حفظ کند. «فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل» وقتی 
خداوند با نشانه ای از نشانه هایش برای کوه متجلی شد. « جعله دکا و خث 
موسی صعقا فلقا آفاق قال سبحانک تبت الیک » می گوید: از جهل قومم 
به شناختی که به تو داشتم, بر و و ی ی گنج 3 2 ۱ 
اول المومنین » من جزء اولین کسانی هستم که یمان دارند نو دیده نمی 
شوی(1). 


می گویم: در کتاب توحید به طور مفصل درباره این موضوع سخن گفته 


شده است. 


2 .تهذیب: با اسنادش از ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت می کند 
که: در وصیت امیرالمومنین علیه السلام بود که در هنگام م رگم مرا در 
وقت ظهر خارج کنید وقتی قدم های شما پایین آمد و بادی به استقبال شما 
اضرا انجادفن کید و ان افل هر سناست ور 


3 .ارشادالقلوب: از امام صادق علیه السلام روایت شده که: « ِ 
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1- . الاحتجاج : 235, توحیدالصدوق :111-109. عیون الاخبار :112-111 


موادت 2 :12 
3-. ارشادالقلوب 2 :254 


14 تدای ۵ شاین نی المدت روایت می کنند که: از امام کح 
السلام پرسیدیم که: چرا هارون به موسی گفت: ابیت لا تا که لین و لا 
و ره و رو یا ابن آفه ای پسر پدرم ۲ * فرمود: بیشتر دشمنی بین 
برادران وقتی بود که آنها از پدران متفاوتی بودند ولی وقتی که از یک مادر 
بودند دشمنی میان آنها کم می شد, مگر اینکه شیطان میان آنها نزاع می 
انداخت و آنها نیز از او پیروی می کردند. هارون به برادرش موسی 
افتام ان کت اس مرا ها آمدموان انیس رافر ی 
دنیا آورده. ریش و موی سر مرا نگیر. و نگفت: ای پسر پدرم. چون 
فرزندان پدر» وقتی که مادرشان متفاوت بود همیشه دشمنی داشتند 
کسانی که خداوند آن راء از آنها حفظ می کرد و دشمنی بین فرزندانی که 
از یک مادر بودند, به دور بود (وجود نداشت). گفت: به او گفتم: پس چرا 
موی سر و ریش او را گرفته بود و به سوي آن می کشاند در حالی که در 
گرفتن گوساله توسط آنها و عبادت کردن ار گناهی نداشت؟ گفت: این 
کار را با او انجام داد, چون وقتی که آنها اين کار را انجام دادند از آنها جدا 
نشد و به موسی ملحق نشد. اگر از آنها جدا می شد, دچار عذاب می 
شدند. آیا نمی بینی که او به موسی گفت: ای هارون چه چیزی باعث شد 
که وقتی دیدی آنها گمراه شد ند مرا اطاعت نکنی و يا از فرمان من 
سرپیچی کنی؟ هارون گفت: اگر آن را انجام می دادم دچار تفرقه می 
شدند و من ترسیدم که به من بگویی: بین بنی اسراییل تفرقه انداختی و 
به حرفهای من توجه نکنی 


صدوق می گوید: موسی سر و ریش برادرش را گرفت. چون خودش هم 
سر و ریشش را می گرفت؛ طبق عادت معمول مردم وقتی که یکی از آنها 
غمگین شود يا اينکه دچار مصیبت بزرگی شود, دستش را بر سر خودش 
می گذارد و زمانی که به یک گرفتاری بزرگ دچار می شد ریشش را می 
گرفت . گویی می خواست با آنچه انجام داد به هارون یاد بدهد که باید به 
خاطر آنچه که بر سر قومش آورد دچار ناراحتی و بی تابی شده و باید در 
آن مصیبت به خاطر آنچه که انجام دادند, شریک باشد. چون نسبت امت به 
پیامبر و دلیل و حجت به منزله گوسفندان به نسبت چوپانانشان می باشد. 
چه کسی سزاوارتر از چوپان است برای غمگین شدن وقتی که 


ص: 26 


گوسفندان او متفرق شوند و نابود گردند, چون مسئول حفظ انها او بوده 
است و به خاطر راهنمایی کردن و خوب چراندن آنها (خوب حفاظت کردن 
آنها) به او وعده پاداش داده می شود و اگر ضد آن را انجام دهد و آن ها را 
تلف کند, به او وعده عقاب داده شده است ؟. حسین بن کلف علیه السلام 
نیز چنین کاری انجام داد. وقتی که به قوم دشمن خود حرمتهای خود را یاد 
آور قتد .و آن را رغایت نکردند ریش خود را گرفت و سخنان خود را گفت. 
معمولا فرد نزدیک مورد خطاب قرار می گیرد و فرد دور به خاطر آنچه که 
انجام داده است. سرزش می شود, چون آن برای فرد ذفز ازاز دهنده تر 
است به خاطر انجام دادن چیزی که مستوجب عقاب است. خداوند متعال 
به بهترین بتدکان و نز دیکترین بند کانش محمد صلی الله علیه.:و الم .وسلم 
گفته است: « للّن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین »(1). 


حالس اس تراسا اه عم ات سا ده مت 

به او شرک نمی ورزد و همانا او را مورد خطاب قرار داد ولی منظورش, 
ات او بود. موسی نیز برادرش هارون را به خاطر اقتدا به خداوند متعال 
و به کار بردن این شیوه توسط صالحان قبل از او و کسانی که در زمان او 
بودند, سرزنش کرد ولی منظورش امت او بود(2). 


توضیح: جوهری گفته است منظور از بنی 0 فرزندان مرد از زنان 
متفاوت است. و سید رضی در این باره گفته گفته: اگر گفته شود وه این 
شین تخد افته ساره آحد سراس ام ) صنویت ‏ اباظاهن انم نکر اس 
نیست که هارون کاری کرد که مستوجب انجام این کار, بر او شد؟ و بعد از 
ز عذر خواستن از موسن به.خاطر آن ترا تور کال کم ان کار 
انسان های نادان و شتابزده است و جزء عادت انسانهای حکیم و 
خویشتندار نیست؟ ۱۳ ۱۳ متعال از کار موسی به نسبت 
برادرش حکایت می کند, بیانگر صادر شدن گناه و يا کار زشتی از جانب 
یکی از آن دو نیست بلکه موسی در حالی به سوی قومش آمد که 
خشمگین و ناراحت بود به خاطر آنچه که بعد از او انجام دادند و کار آنها را 
بزرگ تلقی کرد و 
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1-. الزمر / 65 
2 . علل الشرائع : 35-34 


در آن به تفکر پزداخت: در نتیجه سر برادرش را گرفت و او را به سوی 
خود کشاند, چنانکه انسان هنگام خشم و یا شدت فکر آن را با خودش 
انجام می دهد. آیا ندیدی انسان متفکر خشمگین گاهی لبهای خود را می 
گزد و ریش خود را می گیرد؟ پس موسی برادرش هارون را به جای خود 
در نظر گرفت, چون هارون برادر و شریک او بود و هر آنچه از خیر و شر 
به او می رسید, به هارون هم می رسید پس با او کاری را انجام داد که 
انسان هنگام فکر کردن و ناراحتی با خود انجام می دهد و این کارها با 
توجه به عادت ها, احکامش فرق می کند. ممکن است انچه که برای برخی 
اکرام و احترام است. برای دیگران تحقیر باشد و برعکس. اما قول « لا 
تاخذ بلحیتی ». این احتمال هست که هارون علیه السلام ترسید که بنی 
اسراییل با سوء ظنی که دارند فکر کنند که او منکر موسی است و او را 
سرزنش می کند. سپس شرح قصه خود را آغاز می کند. در یک جا می 
گوید: ای خشیت: یعنی من ترسیدم و در جایی دیگر می گوید: « یبنومْ آن 
القوم استضعفونی » و ممکن است قول « لا تأخذ بلحیتی » به منظور 
غرور نباشد بلکه معنای سخن او این است که: خشمگین نشو, و خودت را 
زیاد ناراحت نکن. گروهی نیز گفته اند: وقتی موسی برادرش را باحال جزع 
۵ تاراحتت. که داشت: دیدجت درذفتدی و ازافتن اه ترش را کرفت 
چنان که وقتی یکی دچار مصیبتی شود, ما چنین می کنیم و بر اين اساس 
قول « لا تشمت بی الاعداء » یک کلام مستانفه و ابتدایی است. اما قول « 
لا تاخذ بلحیتی » احتمال دارد این را بخواهد که: آن را انجام نده در حالی 
که هدف تو تسکین من است و قوم گمان می کنند که تو منکر منی. و 
قومی دیگر گفتند: سر برادرش را گرفت تا او را به سوی خود بکشاند و 
انچه را که خداوند به او وحی کرده به او اد دهد. هارون ترسید از اینکه 
آنها به خاطر سوء ظنی که دارند گمان کنند که او با من دشمنی دارد در 
ش.ه ار راون یف یی ریش و سر مرا نگیر تا آنچه که 
اتخام ی ذهی آینها را خوشحال کنة و آن .وفت. به. تست ته کماتی هی 
کنند که شایسته تو نیست. پایان(1). 


ص: 29 


1- - تنزیه الانبیاء 81-79 


می گویم: شاید صحیحتر چیزی باشد که صدوق (ره) اخیرا ذکر کرد و آن 
اشکه: آن را به خاطر مصلحت میان خود و برای ترساندن امت انجام دادند 
تا اه شمت آنکای موی من ها زا فان ی مر که ار ان سره 
انشت که تباید یکی. از آن دو انجام میدادند پس اه ترک اولی است به 
دلایل قاطعی که درباره عصمت انبیا گذشت و آنچه در این خبر آمده بر آن 
حمل می شود. 


لی 


شش بامتا دک امش فقو 1 که ال اه 
که به میقات رفت و به سوی قوه بش بازگشت و دید که گوساله را عبادت 
کردند به آنها گفت: ان یا را وه 
ِ ظلم کردید به سوی بزفردکارکان توبه کنید و خودتان را بکشید. 

گفتند: چگونه خودمان را بکشیم؟ موسی به آنها گفت: هر کدام از شما 
صبحگاه به بیت المقدس برود و همراهش یک چاقو یا آهن تیز يا شمشیر 
باشد. وقتی که من از منبر بنی اسراییل بالا رفتم شما نقاب بپوشید, به 
طوری که کسی دوستش را نشناسد و برخی از شما برخی دیگر را بکشد. 
هفتاد هزار نفر از کسانی که کوساله را عبادت کرده بودند, در بیت 
المقدس جمع شدند. وقتی که موسی برای آنها نماز خواند و از منبر بالا 
رفت. برخی از آنها شروع به به کشتن برخی دیگر کردند تا اینکه جبرئیل فرود 
آمد و گفت: ای موسی.؛ یه آنقا بکم از قتل و کشتن دست بردارید, خداوند 
توبه آنها را قبول کردم است. ده هزار نفر از ز آنها کشته شدند و خداوند این 
آبه | نازل کرد «دَِکُمْ ۶ خی لک عند ایک قتاب عَلَیْکَمْ ه هو الوا 
الَحی » و قول « ولا فم با موسی آن من لک علی تزی ال جهرة » 
آنها هفتاد نفری بودند که موسی آنها را برای شنیدن سخن خداوند انتخاب 
کرد, وقتی که کلام خدا را شنیدند, گفتند: ای موسی, تا خدا را آشکارا 
نبینیم به تو ایمان نمی آوریم. خداوند نیز برای آنها صاعقه ای فرستاد و 
همگی سوختند سیس خداوند بعد از آن. آنها را زنده کرد و برای آنها 
تامترانی فرستاو ۳1 


ص: 29 


1 تفستر ااقنت 840259 


توضیح: طبرسی گفته است: «لن نومن لک» یعنی تو را در این گفته که 
پیامبری مبعوث هستی تصدیق نمی کنیم « حتّی نری الله جهره » یعنی 
آشکارا که به ما خبر دهد تو پیامبر فرستاده شده هستی و گفته شده: 
معنایش چنین است. ما تو را درباره آنچه از صفات خداوند متعال و آنچه 
که بر او جایز است می گویی, تصدیق نمی کنیم تا وقتی که خدا را آشکارا 
تیم که.ها را ار آن با خر کند..و کفته شوه وقتی که موی لوع. ها را 
آورد در حالی که در آن تورات هرگز ایمان نخواهیم داشت که 
این از جانپ خداشت مگر اينکه او را آشکارا ببینیم. و برخی گفته اند؛ قول 


« جهره » صفتی برای خطاب آنها به موسی است., یعنی آن را آشکارا و با 
صدای بلند به او گفتند(1). 


تس .توحید . : این عباس درباره قول خدآوند متعال « فلما آفاق قال سبحانک 

نبت الیک و آنا اوّل المومنین » می گوید یعنی: می گویم: پروردگارا؛ تو 
منزهی, از اينکه از تو درخواست رویت کنم, توبه کردم و من جزء اب 
کسانی هستم که ایمان دارم تو دیده نمی شوی.(2) 


7 ,توحید: از امام صادق علیه السلام درباره این قول خداوند « فلقّا تجلی 
ربه للجبل جعله دکا » فرمود: کوه در دریا فرو رفت و تا قیامت سقوط می 
کند.(3) 


توضیح:طبرسی گفته است: « فلما تجلی رباه للجبل » یعنی امر 
پروردگارش برای اهل کوه نمایان شد. در اینجا حذف وجود دارد. و بدین 
ِ که اوه فان انم ای را مانان کرد اند مفضاه آن 
کسانی که نزد کوه بودند» استدلال کنند که رویت خداوند جایز نیست. و 
گفته شده: بدین معناست که: 0 هایی که در کوه ایجاد 
کرد, برای اهل کوه - کسانی که نزد کوه بودند - ظاهر شد. همان طوری 
که که گفته می شود: حمد و ستایش مخصوص خدایی است که با قدرتش 
بر ما تجلی یافت. زمانی که نشانه عجیب و شگفت انگیز را در کوه نهایان 
ساخت. آن چنان که گویی برای اهل آن ظاهر شد. و گفته شده: « تجلی » 
به معنای 


ص: 300 


1- . مجمع البیان 1: 115-114 
2 . توحید الصدوق :106 


3- . توحید الصدوق : 109 


»جلّی» است مانندحاث و تحذات., و تقدیر آن چنین اتت: احلی ربه امره 
للجبل» یعنی در ملکوتش برای کوه چیزی را نمایان ساخت که کوه با ان 
تخریب می شود و انچه که در خبر امده آن را تایید می کند. خداوند متعال 
به اندازه انگشت خضر نمایان شد و کوه با این مقدار فروریخت. ابن 
عباس گفته است: معنایش چنین است: نور پروردگارش برای کوه ظاهر 
شد. و حسن گفته است: وقتی که وحی پروردگارش برای کوه نمایان شد, 
آن را ویران کرد یا آن را با سطح زمین یکسان کرد. و گفته شده؛ آن را به 

خاک تبدیل کرد؛ ؛ از ابن عباس است. و گفته شده: 7 
اینکه نابود شد, از حسن است. ۳ به چهار قطعه تبدیل شد. 
قطعه ای به سمت مشرق و قطعه ای به سمت مغرب رفت و قطعه ای 
در دریا افتاد و قطعه ای به شن مبدل شد. و گفته شده: کوه به شش کوه 
تبدیل شد, سه تای آنها در مدینه و سه تای دیگر در مکه واقع شد. آنهایی 
که در مدینه افتادند احد و ورقان و وضوی بودند و آنهایی که در مکه 
افتادند ثور. ثبیر و حراء بودند. اين از پیامبر صلی اه طلیه: و: الق وسام 


روایت شده است.(1) 


8 .بصائر الدرجات: از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که: همانا 
ملائکه های کروبی قومی از شیعه ما از خلق اول هستند که خداوند انها را 
پشت عرش قرار داد و اگر نور یکی از آنها بر اهل زمین تقسیم شودر برای 
آنها کفایت میکند. سپس گفت: همأنا موسی زماتی: که از پرورد کارش 
درخواست کرد آنچه را که درخواست کرد خداوند به یکی از کروبی ها امر 
کرد, پس برای کوه متجلی شد و ان را نابود کرد.(2) 


9 .بصائر الدرجات: از سدیر روایت می کند که گفت: نزد امام باقر علیه 
السلام بودم. مردی از اهل یمن بر ما گذشت. امام باقر علیه السلام درباره 
بمن از او سوال کرد. جلو امد و صحبت می کرد. امام باقر به او فرمود: ایا 
اس ام ار اه 
او فرمود: آپا صخرهای را در کنار آن است در فلان جا میشناسی؟ مرد 
گفت: بله آن را دیدهام. مرد گفت: 
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کسی را ندیدم که به اندازه تو شهر ها را بشناسد. وقتی که آن مرد بلند 
شتتم. آماق بافر علیه الساام جه. من -فرفوده ای. اوالفخل: این سان 
صخرهای است که وقتی موسی خشمگین شد و لوح ها را انداخت. و آنچه 
را که از تورات از میان رفت.: صخره آن را بلعید و وقتی که خداوند 
تسامش با فوفاد آن با نم اهواهه ان فمماست: 1( 


می گویم: در کتاب الامامه روایات زیادی مبدی بر اينکه کتاب تورات و 
العاع ه انخیل مسایر کناهای سامتران.در نزو اهل بیت علیهم. السلام اننت: 
ذکر خواهد شد. 


0 .کافی: ابو بصير از از امام صادق علیه السلام روایت می کند که: به 
من فرمود: ای ابو محمد خداوند به پیامبران چیزی را نداده, مگر اینکه آن 
را به محمد داده است و ما صحیفه هایی را که خداوند متعال فرمود « 
صحف ابراهیم و موسی » نزد خود داریم. گفتم: فدایت شوم آنها همان 
الواح هستند؟ فرمود: بله.(2) 


1 .بصائر الدرجات: ثمالی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که: 
همانا در جفر - غیب خداوند متعال - امده است وقتی که لوح های موسی 
را تازل کزدء آن.را بر اه نازل کرد در حالی که آنچه را که اتفاق افتاده و تا 
برپایی قیامت اتفاق خواهد افتاد در آن موجود است. وقتی که دوران 
موسی سپری شد خداوند به موسی وحی کرد که لوح ها را که جنس آنها 
زبرجدی از بهشت است در کوه امانت بگذارد. موسی نزد کوه آمد کوه 
برای او باز شد و او لوح ها را در حالی که پیچیده شده بود در آن گذاشت. 
وقتی که آنها را در آن گذاشت کوه بر آن بسته شد و آنها همچنان در کوه 
بود تا اینکه خداوند متعال پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله را میعوث 
کرد. اه اه اما وا ی اه اس سس ۱ 
میخواستند. وقتی که به کوه رسیدند کوه باز شد و لوح ها با حالت پیچیده 
بیرون آورده شدند همان طوری که موسی آنها را گذاشته بود. ان کرو کید 
آها را کر دنه پامر صلی الا غایتن ال ام تحویل ود ۱ 


ص: 202 
1- . بصائر الدرجات : 38-37 


2 ول کافی 27251 
3-. بصاثر الدرجات : 38 


می گویم: تمام روایت های مربوط به این موضوع در باب «کتابهای 
پیامبران و آثار آنها نزد ائمه است» موجود است و همچنین در آن روایتی 
از امیرالمومنین علیه السلام خواهد آمد که : و وضّی موسی 
بود و لوح های موسی از زمرد سبز رنگ بود, وقتی که موسی خشمگین 
شد, لوح ها از دست او افتادند و برخی از آنها شکستند و برخی باقی 
ماندند و برخی به سمت آسمان بالا رفتند. وقتی که خشم موسی برطرف 
شد, یوشع گفت: آیا تبیان آنچه که در لوح ها بود را داری؟ گفت: بله, و 
همچنان گروهی بعد از کوخ دیگر آن را به ارت بردند تا اينکه به پیامبر 
صلی الله علیه و اله رسید و وی انها را به من داد. 


2 .الاحتجاج, توحید. عیون اخبار الرضا: از حسن بن محمد نوفلی در کتاب 
» احتجاج الرضا کلف ارباب الملل » آمده که گفت موسی بن عمران و 
هفتاد نفری که آنها را انتخاب کرد و با او به کوه 


رفتند و به او گفتند: تو خداوند سبحان را دیدی و به ما نشان بده که چگونه 
او را دیدی؟ به آنها گفت: هرت آه را یدق کفتند به قو آنمان تخواهیم. آمرد 
تا وقتی که خدا را آشکار ببینیم. در نتیجه دچار صاعقه شدند و همه 
نو ند واحفط موی باقن سا گفت: پروردگارا هفتاد نفر مرد را از بنی 
اسراییل انتخاب کردم, آنها را آوردم و تنها برمی گردم. چگونه قومم مرا به 
او یا را ما ۱۱ 
و من را هلاک می کردی. آیا به خاطر کاری که نادان های ما انجام داده اند 
ما را نابود می کنی؟ سس خداوند متعال بعد از مرگشان آنها را زنده 
کرد(1). 


3 .تفسیر العیاشی: از ابو اسحاق روایت است که: «و قولوا حطه» یعنی 
بخشش و مغفرت: : حط عنا: یعنی ما را نش 2 


24 . تفسیر العیاشی: از اسحاق بن عمار روایت شده که از ابو عبدالله 
درباره اين قول خداوند « خذوا ما آتیناکم بقوه » سوّال کردم که آیا منظور 
قوت بدن هاست با قوت قلب؟فرمود: در هر دوی آنها با هم(3). 
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1- . الاحتجاج : 229 توحید الصدوق: 436 عیون الاخبار: 91 


5 .تفسیر العیاشی: از عبیدالله بن حلبی روایت شده که: « وذکروا ما فیه 
» یعنی: به یاد اورید انچه را که ترک کردنا عقوبت داردل(1). 


6 تسیر اتغیاشی: ار امام صادق علیه الشلام خواری قول. عوا زند:ه 
خذوا ما اتیناکم بقوه » روایت شده که: سجده کنید و دو دست را در نماز 
بر زانو بگذار(2) 


در حالی که راکع هستی. 


27 . تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام در قولش: 
و اذ واعدنا موسی اربعین لیله» روایت می کند که: در علم ۳ تقدیر سی 
شب بود سپس برای خداوند بدا حاصل شد در نتیجه ده روز دیگر را ؛ به آن 
اضافه کرد و میقات پروردگارش از اول تا آخر, چهل شب طول کشید. 


توضیح : شاید منظور از علم, علم ملائکه باشد, و يا آنچه در لوح محو و 
اثبات نوشته شده؛ علم نامیده شده است و تحقیق در مورد 1 در باب بداء 


گذشت. 


و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم » روایت شده که: وقتی که پروردگار 
موسی او را نجات داد خداوند به او وحی کرد: ای موسی, همانا قومت را 
امتحان کردم؟ گفت: به چه چیزی پروردگار؟ فرمود: با سامری؟ گفت: 
سامری چه کار کرد؟ فرمود: از جواهراتشان برای آنها گوسالهای ساخت. 
گفت: پروردگارا, از جواهرات آنها ممکن است آهو یا مجسمه یا گوساله 
ساخته شود, پس امتحان آنها چگونه است ؟ فرمود: همأنا سامری برای آنها 
گوسالهای ساخت که صدا داشت. گفت: پروردگارا, چه کسی او را به صدا 
درآورد؟ فرمود: من. . موسی در آن هنگام گفت: » .هی الا ی فص مها 
من تشاء و تهدی من تشاء» گفت: وقتی که موسی به قومش رسید و دید 
که گوساله را عبادت میکنند الواح را از دستش انداخت در نتیجه لوح ها 
شکستند. امام باقر علیه السلام گفت: باید آن اتفاق وقتی باشدکه خداوند 
او را 0 باشد. گفت: موسی قصد کرد و گوساله را از بینیش به 
طرف دمش پاره کرد و آن وا با اننن سوزآند, سیس در دریا انداخت. 
۳ 


ص: 204 


که به آن دارد قزر ری آن خا کستو فوار می یرد و 
ان قول خداوند متعال است «و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم» (1). 


شیر أآغباشی: استیضیو از امام ناف له المطام ماد ای رایتخا قمل. 
«تهدی من تشاء » (2) 


را روایت می کند. 
توضیح: البرد: یعنی قطع کردن به وسیله مبرد یا سوهان است. 


بیضاوی درباره قول خداوند متعال ۰ و اش بوا| فی قلوبهم العجل » گفته 
است: به خاطر شدت و زیادی خوشحال شدنشان به آن, عشق و علاقه به 
آن. در دلهایشان, وارد شد و شحل آن. دز دلشان تفود کرد همان طوری: که 
رنگ در لباس و شراب در اعماق بدن نفوذ می کند. « بکفرهم» یعنی به 
سبب کفرشان و دلیلش این است که آنها مجسمه يا حلولیه بودند و 
جخسمی عجیب تر از آن را ندیدند. ؛ در نتیجه آنچه که سامری برای آنها 
ساخته بود در دلشان جای گرفت. 


9 کفتتیر العاشی: مخضنوخیی ای اماق ضانیق علیه السلام روایت ی 
کند که درباره قول خداوند متعال « و واعدنا موسی نلائین لیله و اتممناها 
بعشر ۳ بعشر » فرمود: با ده روز ذوالحجه ناقص بود تا اینکه به ماه شعبان به 
پایان رسید. پس گفت: ناقص یعنی کامل نشده .(3) 


0 .از فضیل بن سار روایت شده که : از امام باقر علیه السلام پرسیدم: 
فدایت شوم ِِ ما زمانی در انها تعیین کن؟ فرمود: خداوند علمش با 
علم کسانی که وقت تعیین می کنند. مخالف است. اما شنیدم خداوند می 
گوید: « و واعدنا موسی لائین لیله » تا « اربعین لیله » اما موسی آن ده 
روژ را نمی دانست و بنی اسراییل هم نمی دانستند و زمانی که با اتان 
درباره اش حرف زد. گفتند: موسی دروغ گفت و به ما خلف وعده کرد. اک 
درباره آن.سا ما ضفیت: شد. بگویید: خدا و رسولش راست گفتند دوبار 
پاداش داده می شوید(4). 
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1 . تفسیر العیاشی: فصیل بن یسار, از امام باقر علیه السلام روایت می 
کند که: وقتی که موسی به سوی پروردگارش خارج شد به آنها وعده سی 
روز را داد, وقتی که خداوند بر سی روز ده روز را اضافه کرد, قومش 
گفتند: موسی با ما خلف وعده کرد. در نتیجه ساختند آنچه را که 
ساختند(1). 


نقل می کند(2). 


3 . تفسیر العیاشی: ابوبصیر از امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
روایت می کند که: وقتی که موسی از پروردگارش درخواست کرد و گفت: 
ار آنظر الیک قال لن ترانی و لکن انظر الی الجبل فان استقرز 
مکانه فسوف ترانی » گفت: وقتی که موس بر بالای کوه رفت.: , درهای 
آسمان گشوده شد و ملائکه گروه گروه روی اوردند. و در دستشان ستون 
هاپی را داشتند که سرشان نور داشت و گروه گروه بر او می گذشتند و 
میگفتند: ای پسر عمران آمدی, چیز بزرگی را درخواست کردی. و همچنان 
موسی ایستاده بود تا اینکه پروردگار ما (جل جلاله) متجلی شد و کوه 
ویران شد و موسي بیهوش افتاد. وقتی که خداوند روحش را به او 
بازگرداند. به هوش آمد و گفت: « سبحانک تبت الیک و آنا اوّل المومنین » 
ابن ابی عمیر گفت: برخی از اصحاب ما گفته اند که آتش او را احاطه کرد 
تا به خاطر هول و هراسی که او را فرا گرفت فرار نکند(3). 


4د . تفسیر العیاشی: از ابوبصیر روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق 
می فرمود: وقتی که موسی پسر عمران از پروردگارش خواست که به او 
نگاه کند. خداوند به او وعده داد که در یک جای بنشیند. خداوند به ملائکه 
امر کرد که گروه گروه با برق و رعد و باد و صاعقه ها بر او بگذرند. هربار 
ِِ از ملائکه ها بر او می گذشت, سرش را توس اه انلند ی 
کرد). به به او گفتند: چیز بزرگی را 
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خواستهای(1). 


35 . تفسیر العیاشی: از حفص بن غیاثت روایت شده که گفت: شنیدم که 
امام صادق علیه السلام درباره قول « فلمّا تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر 
موسی صعقا» می فرمود: کوه در دریا فرو رفت و همچنان تا قیامت فرو 
می رود(2). 


36 ی و آتش موسی را ۱ 
افتاد, مرد. وقتی ۳ واه نو و را به یه باز گرداند به هوش مه و 
گفت: پروردگارا, به سوی تو توبه کردم و من ِ اولین مومنان هستم(3). 


37 . تفسیر العیاشی: از محمد بن ابی حمزه از 3 طساتی که ان زا دید کرقم 
از امام صادق درباره قول خداوند متعال « و اتخذ قوم موسی من بعده من 
حلیتهم عجلا جسدا له خوار» روایت شده که موسی گفت: پروردگاراء چه 
کسی بت را به صدا درآورد؟ خداوند متعال فرمود: ای موسی, درف ان را 
به صد| درآوردم(4). موسی گفت: این فقط به خاطر امتحان تنوست و هر 
اه اه ان ای ی مه کر هی 
هدایت می کنی.(ظ) 


8 ,تفسیر العیاشی: وصاف از امام باقر علیه السلام روایت می کند که: 
سس آنچه که موسی نجوا کرد این ود که گفت: پروردگار این سامری 
تساه را ساخته, در آوردن صدا از گوساله هم کار اوست؟ گفت: خداوند 
به او وحی کرد: ای موسی, ان کار فتنه و امتحان من است و از من نخواه 


کهدلیل ان را بکویم ۱ 


توضیح: : «لا تفصحنی عنها» شاید با صاد باشد. یعنی از من نخواه که دلیل 
از با جقء نو بو افصاح اگر چه لازم باشد ولی ممکن است تفصیح 
متعدی باشد و در برخی نسخه ها با ضاد آمده است. یعنی آن را برای 


مردم بیان نکن آتبا نمی فهختد. 
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4- . تفسیر العیاشی نسخه خطی 
5- . تفسیر العیاشی نسخه خطی. 
6- . تفسیر العیاشی نسخه خطی. 


9 .تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام روایت شده که: وقتی که 
خداوند متعال به موسی خبر داد که قومش گوساله را عبادت کردند که 
ضدا دارد برای او عیتی و قابل درک به.نظر ترشید. وفتی آنها. را دید 
ناراحت شد و لوح ها را از دستش انداخت., امام صادق علیه السلام فرمود: 
رویت بر خبر برتری دارد(1). 


0. کافی؛* علی بن ابراهیم ان زا روایت .فی کند که خداوند مغعال بة 


1 .مهج الدعوات: عبدالله بن حماد انصاری از امام صادق علیه السلام 
است که موسی در آن بنی اسراییل را نفرین کرد و در یک شبانه روز 
سیصد هزار نفر از بنی اسراییل مردند.(3) 


2 . تفسیر الامام العسکری: خداوند متعال فرموده است « و لذ واعدنا 
موسی آز‌بفین لیله تم انخذتم العجل من بعده و ام ظالمون» گفت: 
موسی به بنی اسراییل می گفت: وقتی که خداوند در فرج و رحمت را به 
سوی شما گشود و دشمنانتان را نابود کرد برای شما کتابی از جانب 
پروردگارتان می آورم که شامل اوامرٍ و نواهی و موعظه ها و عبرت ها و 
مثل های اوست. وقتی که خداوند به آنها آسایش و راحتی داد خداوند به او 
دستور داد که به وعده گاه بياید و سی روز کنار اهل کوه روزه بگیرد. 
موسی فکر کرد, که بعد از آن به او کتاب می داد, سی روز, روزه گرفت. 
وقتی که روز آخر بود. پیش از افطار مسواک زد. خداوند متعال به او وحی 
کرد: ای موسی, آپا ندانستی که بوی دهان روزه دار و رن 
خوشبوتر است؟ ده روز دیگر روزه بگیر و هنگام افطار مسواک نزن. 
موسی آن کار را انجام داد و خداوند به او وعده داد که بعد از چهل شب به 
او کتاب بدهد. و آن را به او داد سامری آمد و در میان ضعیفان بنی 
اسراییل شبهه انداخت و گفت: موسی به شما وعده داد که بعد از چهل 
شب بر گردد. و این بیست شب و بیست روز گذشت و چهل 
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شبانه روز تمام شد. موسی در مورد پروردگارش خطا کرد و پروردگار شما 
می خواهد که نشان دهد که او می تواند که خودش, شما را به سوی خود 
دعوت کند. و موسی را به خاطر نیاز به او, مبعوث نکرد. و گوساله ای را 
که خودش ساخته بود, برای آنها نمایان ساخت. گفتند: چگونه گوساله خدای 
ماست؟ گفت: این گوساله از او (پروردگار) برای شما حرف می زند. 
همان طور که موسی از درخت سخن گفت. وقتی که از آن سخنی شنیدند 

به او گفتند: خداوند در گوساله است همان طوری که در درخت است. در 
نتیجه بدان گمراه شدند. وقتی که موسی به سوی قومش بازگشت, گفت: 
ای گوساله, آن خنان آینها مییندازند: خدای ما در توست؟ گوساله سخن 
گفت: و گفت: پروردگا رها رن مترر 2 تر از آن است که گوساله او را 
در بربگیرد و یا اینکه چیزی از درخت و یا مکان شامل او باشد. نه به خدا 
سوگند موسی. و سامری بود که گوساله ای را ساخت که پشتش به دیوار 
بود ( قسمت عقب آن رو به دیوار بود). و در قسمت دیگر زمین را سوراخ 
کرد و در آن یکی از افرادش را نشانده بود ق او بود که 1ه نا بر دمیر 
موسی». 0( به عبادت من و 
گرفتن من به:عنوان. الم و دا وان نوتد این بود که صاوات. بر محمد 
شای له یمق اله متلم شاه نت او هم اراس مسر نووی 
موالات و دوستی با آنها و لبوت پیامبر و وصیت وصی را انکار کردند تا 
جایی که منجر شد مر( به عنوان خدا بگيرند. خداوند عزوجل فرمود: اگر 
خداوند متعال, عابدان گوساله را به خاطر سبک شمردن صلوات بر محمد 
صلی الله علیه و آله وسلّم و جانشین او علی علیه السلام خوار کرد, پس 
به خاطر دشمنی با محمد و علی علیهما السلام از خواری بزرگتر نمیترسید 
و شما آنها را دیدهاید و آیات و دلایل آنها را شناختهاید؟. (1) 


توضیح: بدان که در میان خاصه و عامّه اختلاف است که آپا موسی به آنها 


وعدم سی: شب را داد و بعد ان خهل شب .وبا اینکة وعنده: جهل شتب:ر۱ 
داد. 
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1- . تفسیر الامام : 100-99 


بیشترین اخبار گذشته نشان می دهد که آن جزء اخبار بدائی است و سی 
شب مشروط به یک شرط بود و بعد از آن چهل شب کامل شد. و از اين 
عبر .ظاهر می شود که سا مری‌ شوه خاشدی زا تزا کصرام. کرد آنها به 
وجود آورد و میقات فقط چهل شب بوده است. فص تذآندیکی. از انفا و۱ 

بر تقیه کرد, چون در زمان صادر شدن خبر بین مخالفان مشهورتر بود 
و یا اینکه موسی به انها وعده سی روز را داد در حالی که چهل روز را هم 
شیوه بین دو ایه را جمع کرد. 


طبرسي رجمه الله درباره قول خداوند متعال و اذ واعدنا موسی نلائین 
لیله و اتمناها بعشر» گفته است که: به خاطر یک فایده. مانند انچه که در 
سوره بقره آمد, نگفته است چهل شب؛ و برای ان وجه هایی را ذکر کرده 


است : 


ی تقان آن ماه ذوالقعده و ده روز از ذوالحجه بود و اگر.صی کفت: چهل 
شب نمی دانست که آغاز آن اول ماه است و روزها متوالی اند و ماه؛ 
همان ماه است. این را بیشتر مفسران گفته اند. 


دو؛ خداوند به موسی وعده داد که سی شب روزه بگیرد و با عبادت به او 
نزدیک شود سپس تا وقت مناجات آن را با ده شب دیگر کامل کرد. و گفته 
شده: آن. ده .شب: شب هایی است که کورات.در آنها نائل شد لذا به 
صورت جدا و تنها ذکر شده است. 


له . : موسی به قومش گفت: من بیشتر از سي روز می مانم و تاخیر می 
نا ی دچآحأاثح«ِ 
وعده نیست, چون وقتی که او چهل شب از آنها دور شد و تاخیر کرد قبل 
از آن سی شب ِ« نیامده بود. از امام باقر علیه السلام روایت شده 


تقلنی فد" موسی به قومش وعده سی شب را داد, خداوند با افزودن ده 
شب دیگر آن را کامل کرد تا اينکه چهل شب شد. بنی اسراییل سی شب 
را حساب کردند و وقتی که موسی به سوی آنها بازن؟ نگشت, دچار فتنه شدند 
و برخی کفته. آند؛ آنقا 
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شب و روز را, روز حساب کردند, وقتی که بیست روز گذشت. دچار فتنه 
شدند(1). 


413 .تفسیر الامام العسکری: خداوند متعال فرمود: « ثم عفونا عنکم من 
بعد ذلک لعلکم تشکرون » یعنی از پیشینیان شما به خاطر عبادت گوساله 
گذشتیم تا شاید شما ای کسانی که از بنی اسراپیل در عصر محمد صلی 
الله علیه و آله هستید, آن نعمت را بر پیشینیانتان شکرگزار باشید و بر 
شماست که بعد از آنها شکرگزار باشید: سیس ایشان علیه السلام فرمود: 
خدافتد وا آمهارا تختممعو جوا با مس واش اه مصی‌های الم ره 
و آله وسلم و آل پاک او, خوانده بودند و ولایت محمد صلی الله علیه و آله 
وسلّم و علی علیه السلام و خاندان پاک آن دو را برای خودشان تجدید 
کردند. در آن هنگام بود که خداوند به آنها رحم کرد و آنها را بخشید. . سپس 
خداوند عزوجل فرمود: « و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون 
» گفت: به یاد آورید زمانی را که به موسی کتاب دادیم و آن کتاب تورات 
سس کف ی اد اسان ک ی که ها ام اس ات | که 
واجب میکرد, بپذیرد و فرقان را نیز برای فرق بین حق و باطل و فرق 
مان اهاط با ارفص سا ماس تب اما کاب اتب 
اسان بان و سم شون برا ام ها رااکراض کرمعد او آن خدادین به 
موسی وحی کرد: ای موسی, آنها به اين کتاب اقرار کردند و « فرقان » 
باقی مانده است, کتابی که بین موّمنان و کافران و اهل حق و اهل باطل 
فرق گذاشته است. غهد و مان به آن ر] بدایشان تاره کن: من قسم حقی 
را به خودم خورده ام که از کسی ایمان و عملی را قبول نمی کنم مگر 
وقتی که به آن کتاب «فرقان» ایمان داشته باشد. ۰ موسی گفت: پروردگارا 
آن چیست؟ خداوند عزوجل فرمود: ای موسی, از بنی اسراییل عهد بگیر 
کم ای ات کم ان ما ری آ سا ها وه سامت 
است و اینکه برادرش و جانشین او, علی علیه السلام بهترین جانشینان 
اس سای ای اس ی ان موه اما را رت و 
سار کان بت ها هباشاهان مشک ایا نی کف موس ان مدا 
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با ان تست ترخی از آنها به طور ی انا مذیرفنیه ف رفن از آنما انا 
بانزیان قبول کردند. ولی:قلیا آن: زا فبول تداشتنف هر کدام از آنما که به 
حقیقت آن را پذیرفت, نور روشنی بر پیشانی اش آشکار می شد و هر 
کدام از آنها که فقط با زبان آن را گفت و قلبا قبول نداشت, آن نور را 
نداشت. یس آن فرقانی بود که خداوند 1 را به موسی داد و این فرقان 
میان اهل حق و اهل باطل فرق گذاشت. سپس خداوند 99 فرمود: 

«لعلکم تهتدون» ۳ شاید شما بدانید که آن چیزی که انسان به وسیله آن 
نزد خداوند عزوجل شریف ميشود, اعتقاد به ولایت است همان طوری که 
گذشتگان شما بدان مشرف شدند. 


سپس خداوند متعال فرمود: و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم 
آننشکه باتتادکم العحل فتوبها الی,بارتکم فاقوا انخسکم دلکم یر لکم 
عند بارئکم فتاب علیکم [ثه هو التّواب الرحیم» امام فرمود: خداوند متعال 
فرمود: ای بنی اسراییل به یاد بیاورید « از قال موسی لقومه» وقتی که 
موسی به قوم خود یعنی عابدان شاه گفت: «یا قوم انکم ظلمتم 
آنفسکم» ای قوم من شما به خودتان ظلم کردید و با اين کار ضرر کردید. 
«بائخاذکم بالعجل» اینکه گوساله را به عنوان اله (خدا) گرفتید. «فتوبوا 
الی بارئکم» به سوی پروردگارتان توبه کنید کسی که شما را مبرا کرد و 
مصور کرد. «فاقتلوا اک ی ی اه یگ رات کف 
کنتیی که فساله وا عایت تخرد آن کی را که ان را کتاوت کرده ات 
می کشد. «ذلکم خیر لکم » این قتل برای شما بهتر است. لباز ۲۵۳ 
از اینکه در دنیا زندگی کنید در حالی که شما را نمی بخشد در نتيجه خیرات 
و خوبی های شما در دنیا تمام می شود و بازگشت شما به سوی آتش 
خواهد بود. اگر کشته شوید در حالی که توبه کردید خداوند متعال کشتن 
شما را به عنوان کفاره شما قرار می دهد و بهشت را به عنوان منزلگاه 
شما و محل خواب شما قرار می دهد. خداوند عزوجل فرمود: «فتاب 
علیکم» قبل از توبه شما و کشتن جماعت شما و قبل از اینکه به سراغ 
مجازات شما را برود. و به شما مهلت توبه داد و شما را برای اطاعت 
باعی کشت اه لمات اد کی سم آن اگوی رام کار 
گوساله را با دست موسی تال کرد و خداوند با او درباره غلط نشان 
دادن کار سامری خبر داد و 
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به موسی امر کرد که هر کسی که گوساله را عبادت ه نکرده است, آن 
کسی را که گوساله را عبادت کرده است, بکشد. بیشتر آنها تبرئه شدند و 
ود آن را عبادت نکردیم. خداوند متعال به موسی گفت: این گوساله را 
با آهن خورد کن سپس آن را در دریا از زر هر کس از آب آن بنوشد لبانش 
خی ارم تام مه سود اه ات ارم کر نوی ان و 
ظاهر شدند. خداوند به دوازده هزار نفر دستور داد که بر علیه آنهایی که 
باقی مانده اند خارج تقو وزتلخی نکش نو آنان را : به قتل برسانند. 
کسی بر آنها ندا داد: آگاه باشید داهن کنیا کم نات یا پا از آنها 
و است. و خداوند لعنت کرده است کسی را که در 
مقتول تأمل کند شاید که او نزدیک و صمیمی منسوب او باشد, و از او 
بگذرد و به سراغ بیگانه برود. ها لا 
مصیبت ما از ایشان بزرگتر است با دستان خود پدرانمان و مادرانمان و 
فرزندانمان و برادرانمان و نزدیکانمان را می کشیم در حالی که عبادت 
نکردیم و ما و آنها در مصیبت شریکیم. خداوند متعال به موسی وحی کرد: 

هن آنا را با اين کار امتحان کردم چون وقتی که آنها گوساله را عبادت 
کررل ار ابا تمه کردم وکا کرد وه اما ار ۳ ر با آنها دشمنی 
نکزدنن نها آنها یک هر کس به واسطه محمد صلی الله علیه و آله و آل و 
خاندن پاک او از خدا بخواهد که بر آنها قتل کسانی را که به ار 
| آن را 
گفتند: و اين کار بر آنها آسان شد و در کشتن آنها دردی را نیافتند. وقتی 
کشتار در میان انها ادامه یافت و انها پانصد و هشتاد و هشت هزار نفر 
بودند. خداوند به برخی ای را عبادت نکردند این توفیق 
رادان که پزخف: از انها که هنوز توبت. فتل آنها شننده بود کفتند: آبا خنیره 
نیست که خداوند توسل به محمد و خاندان پاک او علیهم السلام را کاری 
دانسته که هیچ درخواستی را ناامید نمیکند و با آن هیچ خواستهای رد 
نمیشود؟ آنبیا و پیامبران هم چنین توسل کردند پس چرا ما توسل نکنیم؟ 
گفت: 9 بزنید: پروردگار ماء به واسطه جاه و بزرگی 
محمد اکرم صلی الله علیه و آله و علی افضل و اعظم و فاطمه صاحب 
فضل و عصمت و حسن و حسین که دو نوه پیامبر و سرور جوان اهل 
بمتتد وه ارت سل الط و یاسین, از تو می 
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خواهیه که کناهان ما براتخشی و آن تعرس هاق ماد کفری واین فتلن را 
از ما برداری. و آن زمانی بود که موسی از انشا ن مورد خطاب قرار 
گرفت: که مانع قتل شو, یکی از آنها از من درخواستی کرد و سوگندی را 
به من داد که آگر اين عابدان گوساله به آن قسم میخوردند و برخی از آنها 
از من درخواسشت عصتمت فیکردنج تا انکه. کوشاله زا عیادت بکنند:ا آما 
موافقت کرده و آنها را حفظ میکردم؛ و اگر ابلیس با آن مرا قسم میداد او 
را میرم هعرق و اون مرا , به آن قسم میدادند 
نجانشان میدادم. در نتیجه قتل | ز آنها برداشته شد و آنها گفتند: وای بر ما؛ 
ما رای اندعا شا سطم محمصلی الم انم و الفم‌خاندان ام انم 
ماندیم تا اینکه خداوند ما را با بهترین عصمت از شر فتنه ۳۳ کند؟ 


سپس خداوند متعال فرمود: « و |ذا قلتم یا موسی لن نومن لک حتّی نری 
الله جهره» گفت: گذشتگان شما این را گفتند « فاخذتکم الصاعقه » 
صاعقه گذشتگان شما را فراگرفت « و آنتم تنظرون الیهم ثم بعثناکم » 
یعنی گذشتگان شما را مبعوث کردیم « من بعد موتکم » یعنی بعد از مر 

گذشتگان شما « لعلکم تشکرون » شاید گذشتگان شما زندگی را که در 
آن توبه می کنند و به سوی پروردگارشان پشیمان میشوند را شکر گذار 
باشند. آن مرگ بر آنها ادامه نیافت تا سرنوشت آنها به سوی آتش باشد در 
حالی که در آن جاودانند. گفت: همانا وقتی که موسی خواست که با آنها 
عهد فرقان را ببندد بین پذیرندگان و ردکنندگان نبوت محمد صلی الله علیه 
و آله و امامت علی علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام را جدا کرد. 
آنها گفتند: « لن نومن لکی» انفان نمی اوزنم که آیق امر پروردگارت است. 
« حتّی نري الله جهره » تا وقتی که خداوند را به صورت آشکار ببینیم که 
ما را از آن باخبر کند. « فآخذتهم الطاعقه » به طور عینی خی نتم 
تنظرون» و آنها به ضاکقه نخاه فی. کرد که بر تشر آنمافروه مین امد 


خداوند عزوجل فر مود: ای موسی, من اکرام کنندگان اولیای خود و کسانی 
را که برگزیدگان مرا یی اف گناد اکرام می کنم و اهمیت نمیدهم و 
دشمنانم را کسانی که حقوق برگزیدگان مرا رد و پایمال می کنند عذاب 
می دهم و آهمیت نمیدهم. سیس موسی به کسانی که دچار صاعقه نشده 
بودند و باقی مانده بودند گفت: 
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چه می گویید؟ آيا قبول می کنید و اعتراف می کنید در غير این صورت 
شما نیز به آنها ملحق خواهید شد؟ گفتند؛ ای موسی, ما نمی دانیم چرا آنها 
گرفتار آن چیزی شده اند که به آن گرفتار آمدهاند؟ آنها به خاطر تو دچار 
هام اسف تم اد صت سای هار ات که ار 
انسان نیکوکار و فاجر مي شود. اگر این ها به خاطر رد کردن تو در دستور 
هی ای ای و اه ی با ار ا فص 
فاسا مه ای هو ام اه باه ی وا ها وا ه 
سوق آنها خرا می حوانی از وا بخوام که این صا که روم‌ها را زنده کید ۱ 
از آنها پپرسیم که چرا دچار اين مصیبت شدند؟ پس موسی برای آنها دعا 
نا 

به آنها برخورد کرد. آنها نیز پر سید ند. 7 ای بنی اسراییل, به خاطر 
ی 7 و 
علی علیه السلام امتناع ِ بعد از مز کمان: ممالک پروردگارمان از 
جمله آسمان ها و حجاب ها و کرسی و عرش و بهشت ها و آتش او را 
دیدیم. در تمامی ۳1 ممالک و دارایی ها امر و قدرتی ناقذتر و بزرگتر از, 
امر محمد صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام ندیدیم و وقتی که ما با اين صاعقه مردیم, ما را به سوی اتش 
بردند. ی ی و ان زا او لت 
عدانان را ار سر اضما پردارید. ایشا چه خاطر درخراست کی از کساتی کر 
ای را ها ای ات ی وان 
بود که هنوز ما را در جهنم نیانداخته بودند. پس عذاب ما را به تاخیر 
انداختند تا اینکه با دعای تو ای موسی بن عمران, به محمد صلی الله علیه 
و آله و خاندان اور دوباره رد شدیم. خداوند عزوجل به اهل عصر محمد 
ما اس 
پاک او علیهم السلام. عذاب گذشتگان شما را, که به خاطر ظلمشان دچار 
ی ای نها اس سس مود ام ک اتا ها 
هلاک ند و خداوند آنان را زنده کرد مبتلا نشوید؟(1). 
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44 . کافی: حفص بن غیاثت از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است 
که: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: تورات در زمانی که شش روز از 
رمضان گذشته بود نازل شد. (1) 


کی کافی: انوس اما صادق غابه الساام مانم انیرا روت خی 
کند.(2) 


6 رل الضران ۱ اساد آن ار بووین سلام روایت هت است کت او از 
تا اس اه هو ای ار ره را ار ی و 
میشود؟ ایشان فرمود: چون آیات و سوره هایش متفرق است و بر روی 
لوح و صحیفه ها نازل نشده است و تورات و انجیل و زبور همگی در لوح 
ها و ورق نازل شدهاند. حدیث(3). 


7 تسیر آلامام. العسکری» قوله. عالی خو اد آختنا .متا فکیه: ایام 
فرمود: تهباد آخزید زمانی زا که از ما عیه هدیمان گرفتيم کهبدان بت 
در تورات ت, آضده اسنت و به. فرقائی که با کناب مخضوض. به. ذکر حفحمد و 
علی و اهل بیت پاک او علیهم السلام به موسی دادیم, عمل کنید, مبنی بر 
اینکه آنها بزرگان مردم هستند و حق را به پا می دارند. زمانی را که از 
شما عهد گرفتيم که بدان: اقزار کنید و آن زا به: آیندکان و فززتدانتان 
پر سانید. و: به آنها ام کنید که با آخزین معدرات. من در دنا آن. را. به 
فرزندانشان, پرسانتد. ۲ که یمد صلی. الله غلبه و له تنامند. ۳ 
اما اهر و نو قراس که کب اد حاس‌افه سام‌علی واید اه ند 
آنها امر می کند تسلیم او شوند و تا به آنچه به آنان خبر میدهد از خلفای 
نفد از آویعتی کسانی که خی عدارا اجزا فن کند. یمان با ورننه ولی از 
قبول آن ابا کردید و تکبر ورزیدید. « فرفعنا فوقکم الطور» یعنی به جبرئیل 
دستور دادیم که کوه فلسطین را به اندازه اردوی نظامی اسلاف شما یعنی 
به اندازه یک فرسخ در یک فرسخ قطع کند. پس آن را قطع کرد و آورد و 
آن. شا بر بالاق. رشان بالا بر موفتی: به. آنها کفتت: ‏ ای 
امر شده ام, متمسک شوید, و يا اینکه اين کوه را بر سر شما می اندازم. 
ذر خالی. که مکره و مجبور بودند به پذیرش آن.بناه بردنده مگر کشت که 
خدامتد آورا آز 
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2 . فروع کافی 1 : 206 
3 . علل الشرائع : 161 


عناد و انکار حفظ کرده بود, چون وی با اختیار و و از روی طاعت و ان را 
قبول کرده بود. سپس وقتی که ان را قبول کردند سجده بردند و پیشانی 
شان را بر زمین زدند و بسیاری از آنها گونه هایشان را بر زمین زدند نه به 
خاطر خضوع برای خداوند, بلکه به کوه نگاه می کردند ببینند که می افتد یا 
نه, و دیگران با اختیار و از روی اطاعت سجده بردند(1). 


8 . تفسیر الامام العسکری: قول خداوند متعال <«و آذ اخذنا میاقکم .و 
رفعتاً فوعکم الطور خذوا ما اشاکم بقوه و انشفعوا قالوا ییا و عصینا و 
اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بتئسما یأمرکم به ایمانکم آن کنتم 
مومنین » امام علیه السلام فرمود: خداوند عزوجل فرمود: زمانی را به یاد 
آورید که این کار را با گذشتگان شما کردیم. زمانی که بدان چه موسی از 
دین خدا و احکام آن و مسئله برتری محمد صلی الله علیه و آله و علی و 
جانشینان آنها علیهم السلام. بر سایر خلایق برایشان آورد ولی از آن ابا 
کردند. « خذوا ما آتیناکم » به آنها گفتیم: هر آنچه که از فریضه ها را به 
شما دادیم با قوت: و قدرت بگيرید. آنها را برای شما ی 
وسیله آنها به شما تمکین دادیم و بیماریهای - بهانهها - شما در ترکیب آنها 
می شود. « قالوا سمعنا » گفتند: شنیدیدم « و عصینا » یعنی از فرمان 
شما عصیان کردیم یعنی انها بعد از او عصیان کردند و در حال حاضر نیز 
عصیان را پنهان می کنند. « و اشربوا فی قلوبهم العجل » به نوشیدن 
گوساله ای امر شدند که سحاله آن ( سحاله: براده های طلا و نقره ) در 
آیف ربخته شندم بو کم.به نو شیدن. آن: آمر. شنند با کسانی که ان را عیادت 
کردند از کسانی که آن را عبادت نکردند جدا شوند. « بکفرهم » یعنی به 
خاطر کفرشان به آن امر شدند. « قل » ای محمد بگو: « بتئسما یأمرکم 
بایمانکم » یعنی به موسی و کفر شما به محمد صلی الله علیه و اله و 
علی علیه السلام و اولیای خدا که از اهل بیت آن دو هستند. « آن کنتم 
مومنین 9 موسی ایمان دارید. اما پناه بر خدا, ایمان 
شما؛. شما بش کار بش ند صای امه ها وس ام 
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و علی علیه السلام دعوت نمی کند. 


امام علیه السلام فرمود: امیرالمومنین علیه السلام فرمود: خداوند متعال 
در عضر اند ضلی: الله. علیهو الم موضوع: بت اشتراتیل وا دک گرم که 
چگونه از پدرانشان که در زمان موسی بودند. برای محمد و علی و اهل 

بیت پاک ان دو علیهم السلام که به نسبت بقیه خلایق به خلافت شایسته 


ترند و نیز برای اصحاب آن دو و شیعه آنها و بقیه امت محمد صلی الله 
عفن له مد میتهان. کرفت. 


پس فرمود: «و اٍذ آخذنا میثاقکم» به یاد آورید زمانی را که از پدران شما 
عهد گرفتیم « و رفعنا فوقکم الطور » و زمانی را که کوه را بالای سر شما 
آوردیم زمانی که از پذیرش و اعتراف به آنچه که بدان امر شدید, ابا 
کردید. « خدوا‌ها ا بتاکم » پعنی بذ ان که بهءشمااز آدیم متمشی نویه » 
بقوه » یعنی با قدرتی که به شما دادیم و برای ان کار مناسب است « و 
اسمعوا » یعنی در آن اطاعت کنید. «قالوا سمعنا » گفتند با گوش هایمان 
شنیدیم و با قلبمان عصیان کردیم, اما در ظاهر همه انها با حالت تحقیر و 
خواری اطاعت کردند. . سیس خداوند فرمود: « و اش بوا فی قلوبهم العجل 
» به نوشیدن گوساله ای که آن را عبادت می کردند, پرداختند تا آنچه را که 
نوشیدند به قلبهایشان 2 و گفت: وقتی که موسی به سوی آنها 
بازگشت و در حالی که آنها گوساله را عبادت کرده بودند, به گونهای برای 
او وانمود کردند که از عبادت آن باز گشتهاند. موسی به آنها گفت: چه 
کسی از شما گوساله را عبادت کرده است؟ تا اينکه حکم خداوند را براق 
او اجرا کنم؟ آنها از حکم خداوند که در میان آنها اجرا می کند, , ترسیدند و 
عبادت کردن گوساله را منکر شدند و هر کدام از آنها می گفت: من آن را 
عبادت نکردم و کسی ذیکری ان را عباوت کردم اسشت. برخی: از آن به 
نسبت برخی دیگر سخن چینی کردند. بدین خاطر خداوند از زبان موسي در 
گفته اش به سامری این آیم. ز حکایت می کند. « انظر الی الهی الذی 
ظلمت علیه عاکفا لنحرقنهم لننسفنه فی اليمٌ نسفا» خداوند به او امر کرد. 
او نیز به وسیله سوهان (مبرد) ان را سوهان زد و سحاله آن را ( براده 
های طلا و نقره ) را در دریا ریخت. سپس به آنها گفت: از آن بنوشید, آنها 
نیز نوشیدند. و هر کدام از آنها که آن را عبادت کرده بودند و رنگ لبان و 
بینی شان سفید بود, به رنگ سیاه تبدیل شد. و هر 
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کدام ات اناد که ری اه داش بان یا رم میت تن کر ای 
هنگام حکم خداوند را در مورد آنها اجرا کرد. 


نیشن خداوند متعال از ژنان فخمد صلی الله علبه و الهدنه آقرادی از -بنین 
اسراییل که در عصر محمد بودند, فرمود: : «قل» یعنی ای محمد., به این 
ت ‏ تمو مطی ۱ ها ی و 
از گذشتگانشان, برای تو و برادرت علی و اهل بیت 1 شما و پیروانتان. 
گرفتیم را شنیدند و تو را تکذیب کردند. 1 به ایمانکم » اینکه 
به محمد کافر شوید و حق علی و اهل بیت عليهم السلام و پیروانش را 
کوچک بشمارید « ان کنتم مومنین » به موسی و تورات چنانکه گمان می 
کنید .«حضرت فرمودند: داستان اینگونه بود که موسی به بنی اسراییل وعده 
داد که بعد از آنکه خداوند آنها را از دست فرعون و قومش نجات داد 
برای آنها کتابی را از جانب خداوند می آورد که مشتمل بر اوامر و نواهی و 
حدود و فریضه های خداست. وقتی که آنها را نجات داد و نزدیک شام 
شدند همان طوری که وعده داده بود, از جانب خدا کتاب را برایشان آوزد 
و در آن آمده بود: من عمل کسی را که محمد صلی الله علیه و آله و علی 
و اهل بیت آنها را تعظیم نمی کند و اصحاب و محّان (دوستداران) آنها را 
تکریم نمی کند. قبول نمیکنم. ای بندگان خدا, آگاه باشید و شهادت دهید 
که ی الله اس ال هم رس کشت انم اس ها که 
علی علیه السلام برادر و جانشین اوست و جانشین او در امتش است و 
بهترین کسی است کهصو از او جاستتن می‌شوه و آینکه عاندان فجت 
صلی الله علیه و آله #۶ برترین خاندان پیامبرانند. و اصحاب ۳ 


بنی اسراییل گفتند: ای موسی, این را قبول نمی کنیم. این چیز بزرگی 
است و بر ما سنگینی می کند. اما از اين شریعت ها چیزی را قبول می 
بهترین پیامبران است و خاندان او بهترین خاندان هاست و پیاران او بهترین 
اصحاب هستند و ما که امت او هستیم بهتر از امت محمد هستیم و به 
فضل و برتری قومی که آنها را ندیدیم و نمی شناسیم اعتراف نمی کنیم. 
پس خداوند به جبرئیل امر کرد. او نیز با یکی از بالهایش 


ص: 19 


از کوهی از کوه های فلسطین قطعه ای را به اندازه لشگر موسي قطع 
کرد که طول و عرض آن یک فرسخ در یک فرسخ بود. سپس آن را آورد و 
بالای سرشان نگه داشت و گفت: یا آنچه که موسی براق شما آورده است 
را قبول می کنید يا اينکه کوه را بر سر شما قرار می دهم و شما را زیر 
ار تانوتوی کض و مانند کسانی که در چنین شرایطی قرار می گیرند دچار 
ترس ودلهره شدند و گفتند: ای موسی چکار کنیم؟ موسی گفت: با پیشانی 
تان برای خدا سجده ببرید سپس گونه راست و بعد از آن گونه چپ خود را 
در خاک قرار دهید. و گفتند: پروردگارا شنیدیم و اطاعت کردیم و قبول 
کردیم و اعتراف کردیم و پذيرفتيم و راضی گشتیم. گفت: این چیزی را که 
موسی به آنها گفت, با زبان و در عمل انجام دادند. جز اینکه بسیاری از آنها 
قلبش با ظاهرش کارهایش, مخالف 9 و با قلبش گفت: شنيیدیم و 
عصیان کردیم برخلاف انخه که. با ربانتتن. کفت: گونه های راستشان را در 
خاک گذاشتند ولی هدفشان لت برای خداوند متعال و پشیمانی از کار 
خلافشان نبود, بلکه اين کار را کردند تا ببینند آیا کوه بر سر آنها می افتد یا 
نه؟ سپس گونه های چپشان را گذاشتند و دروباره اين چنین نگاه می کردند 
و آن طوری که به آنها دستور داده شده بود, عمل نکردند. جبرئیل به 
ینت | نما عصیان و نافرمانی خداوند را می کنند, اما خداوند 
متعال به من امر کرد به خاطر اعتراف ظاهریشان این کوه را در دنیا از 
آنها بردارم. خداوند متعال در دنیا آنها را با ظاهرشان میخواهد تا خودشان 
زا حقظ کته ود عهد ومیمان نخان سای آنها بافی,بماند. اما خر آکرت 
نتیجه کار آنها با خداست, و آنها را به خاطر عهد و پیمانشان و درونشان 
ها ی ار قطعه ای 
از آن به یک مروارید سفید تبدیل شد و به سمت اسمان بالا رفت و تا 
جایی بالا رفت که آسمان ها را سوراخ کرد و آنها به آن نگاه می کردند و تا 
جایی رفت که چشمان آنها دیکر آن سا نمی دیدید دو قطعه دیگر , یه آننشن 
تبدیل شد و در حضور آنها بر ژزمین افتاد, زمین را سوراخ و در آن وارد شد 
و از چشمان آنها پنهان شد. گفتند: این دو قطعه از کوه چه بودند؟ قطعه 
ای مانند مروارید بلند شد و قطعه ای مانند آتش فرورفت؟ موسی به آنها 
گفت: قطعه ای که به سمت آسمان بالا رفت به آسمان رسید و آن را 
سوراخ کرد تا اینکه به 


ص: 220 


بهشت رسید و چند برابر شد و جز خدا کسی عدد آن را نمی داند و با توجه 

به آنچه که در اين کتاب آمده است خداوند دستور داد که برای مومنان از 
ره خانه ها و منازل و مسکن هایی بسازند که شامل انواع نعمت 
ی یبد و از جمله این نعمت 
ها, درختان. باغ ها, میوهها؛ , حوری های زیبارو. ولدان مخلدون که مانند 
مروارید پراکنده هستند, و دیگر نعمت های بهشت و خیر و خوبی های آن 
می باشند. اما قطعه ای که در زمین فرو رفت آن را سوراخ کرد و سپس 
تا جایی رفت که به جهنم رسید و چند برابر شد و با توجه به انچه که در 
این کتاب آمده است خداوند دستور داد که از آن برای کافران, خانه و 

منازلی بسازند که شامل انواع عذاب هایی است که خداوند به بندگان 
کافرش وعده داده است و از جمله این عذاب هاء؛ دریاهای آتش و حوض 
های غسلین. ( انچه که از پوست اهل, انش شیلان می یابد) وه آب سرد و 
بدبو و خون چرکینی است که از درون 1 
های خون و خونابه و دوز خ بانان آن با گرزهای آهن و درختان زقوم (درختی 
در جهنم و غذاهای اهل آتش از این درخت است) و ضریع آن (ضریع: چیزی 
در جهنم است که از صبر تلخ تر و از مردار بدبوتر و از آتش گرم تر است 
) و مارها و عقرب ها و افعی ها و قید و بندها و زنجیرها و انکال آن و دیگر 
مصیبت ها و عذابهایی که در آن به حساب آمده است. می باشد. سپس 
محمد صلی الله علیه و آله به بنی اسراییل فرمود: آیا در انکار کردن این 
فضیلت هایی که به محمد و علی و خاندان آنها اختصاص یافته است از 
عذاب پروردگارتان نمی ترسید؟(1) 


توضیح: سحاله: یعنی آنچه که از طلا و نقره افتاده باشد و مانند براده 
هستند و طحطحت الشی یعنی ان را شکستم و از هم جدا کردم. 


و ان لمات لاه شتا راشای و نم ات راهم 
باقر علیه السلام به من فرمودند: ای عبدالله. شیعه درباره علی و موسی 
و عیسی علیهم السلام چه می گوید؟ گفت: فدایت شوم درباره چه 
حالتهایی از من سوّال می کنی؟ 


ص: 31 


1- . تفسیر العسکری: 173-170 


فرمود: درباره علم از تو سوّال می کنم اما درفضیلت, آنها با هم برابرند 
گفتم: فدایت چه میتوانم درباره آنها بگویم ؟ فر مود: به خدا ۱۲ 
قاه ام از ی م هار اس مس و اس ال ۱۱ 
نمیگویند(1): علمی که پیامبر دارد علی علیه السلام ندارد؟ گفتم: بله, 
گفت: پس با آنها در اين باره محاجه کن. خداوند متعال به موسی گفته 
است: «و کتبنا فی الالواح من کل شیء » به ما نشان داد که همه امر را 
برای او روشن نکرده بود و خداوند متعال به حضرت 


خخفدصای. | ال عانه و آله فام فرنه هو حتا ی علن فلا شم 13 
و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء» (3) 
می گویم: در کتاب امامت اخبار زیادی درباره آن خواهد اف 


. رجال الکشی: بشیر و حارت بن مغیره روایت می کنند که از امام 
صادی علیه السلام پرسیدیم. : عبدالله بن عجلان دچار مریضی شد که , بر آاثر 
آن هروه در خالی: که می. گفت:؛ ی ۱۳9 "اما 
صادق علیه السلام فرمود: بعید است. بعید است. ابن عجلان کجا رفت؟ 
نفر از قومش را اختیار کرد وقتی که دچار ترس و لرز شدید شدند موسی 
اولین کسی بود که برخاست و گفت: خدابا ام رادرب دا ود ترعود: 
ای موسی من بهتر از آنها را به تو عطا میکنم. موسی گفت: پروردگارا. من 
بوی آنها را يافتهام و اسمشان را دانستهام. این را سه بار گفت: 5 
خداه‌ند انوا را بیامترانی :عقوت کرد 11 


در ان 


ص: 222 
1- . یعنی عامه و آنها وقتی که حدیتث (مدینه العلم) را شنیدند بدان 


اعتراف کرد و قول « علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» و 
غیره بیانگر وسعت علم اوست و اینکه جایگاه او جایگاه هارون به نلسب 


موسی ( علیه السلام ) است و در برخی نسخه ها آمده است « الیس 
تقولون» 

2 . النحل / 92 

کسسضار الدرحات ۵2 

4-. رجال الکشی : 159-158 


آمده است که: من به چای آنها کسانی را برای و هی آفرم که بزای تو از 
انها بهترند(1). 


تفسیر العیاشی: آبان بن عتمان از حارت مانند ان روایت شدم جر اینکه او 
گفته: زمانی که دچار صاعقه شدند و جریان (رجفه) ترس و لرز شدید را 


دک رکر دم ایس و۱ 


توضیح: «لاعرژفه الله» دعای برای مغفرت اوست چون با عذاب و ذکر 
زشتی های او به صورت سرزنش, ان را می داند و شاید ابن عجلان به این 
خاطر در ان بیماری به نمردنش حکم داده باشد که از امام علیه السلام 
شنیده است که جزء یاران قائم عجل الله فرجه و مانند آن است. امام 
علیه السلام اشاره کرد که او سخن ما را نفهمیده بلکه آن را در هنگام 
رجعت به دست می آورد. همان طوری که آن هفتاد نفر مردند و سپس با 
دعای موسی زنده شدند. 


و شاید آنچه که از آنها صادر شد. سوالی از جانب قوم باشد نه پیشنهادی 

از ایشان. تا با انبیاء شدن آنها منافات: نداشته باشد و با اينکه مراد 7 
باشد که آنها در فضیلت تالی پیامبرانند يا اینکه نبی به معنای لغوی باشد 
یعنی: باز گشتند در حالی که از آنچه که دیده بود, خبر دادند. يا گفته می 
شود: : عصمت و پاکی آنها بعد از رجعت کفایت می کند ؛ و این اشکال دارد 
و بیشتر این وجوه را منع میکند آنچه که در باب احوال سلیمان رضی الله 
عنه می آید که در خطبه ای گفت: قوم موسی نسبت به اسباط, یو شیع, 
شمعون و دو پسر هارون یعنی شبر و شبیر و هفتاد نفری که موسی را به 

قتل هارون متهم کردند. مرتد شدند و به خاطر گمراهی شان دچار رجفه - 
را ی ی را ارات 
رسالت) و غیر مرسل مبعوث کرد. 


51 :عفر غلی ین اترا همه از انتها الحیل قو‌فيم کانه‌ظاه و وا اه 
واقع بهم » امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی که خداوند تورات را 
ترا نی اهر اییل ار کری: ان زا قتول بکروندکد آوتو یر کوخ طور سا 
را بر بالای سر انها بلند کرد 


ص: 323 


و موسی به آنها گفت: اگر قبول نکنید کوه بر سر شما می افتد, آنها 
پذیرفتند و سرشان را پایین اوردند.(1) 


تکمله: تعلبی می گوید: قتاده گفت: سامری یکی از بزرگان بنی اسراییل و 
از قبیله ای بود که به آن سامره می گفتند. اما دشمن خدا و منافق بود. و 

سعید بن جبیر گفته: اش و ار 
اهل باجرمی و نامش میخا بود. ابن عباس گفته: نامش موسی بن ظفر 
است و منافقی بود که اسلام آورد و از قومی بود که گاو را پرستش می 
کرفتن هارون بت ی آشراییل کت ارات مردم ق عست ارت 
برای شما حلال نیست آنها را جمع کنید و چاله ای کوچک بکنید و آنها را در 
آن دقن کنید تا اينکه موسی با کردد.و تظرنتن را درباره آنبدهد. و این 
کار را انجام دادند و سامری با قبضه خاکی که از زیر سم اسب جبرئیل 
گرفته بود, آمد و به هارون گفت: ای پیامین جدا: این قبضه را در این حفره 
بریزم؟ هارون فکر کرد که جواهرات است و گفت: بریز. او نیز آن را 
ریخت. در نتیجه به گوساله ای تبدیل شد که صدا داشت. 


ابن عباس گفت: هارون آتشی روشن کرد و به آنها دستور داد که آن قبضه 
را در آن بریزد, سامری آن قبضه را در آن انداخت و سپس به گوساله ای 
تبدیل شد که صدا داشت. پس چنین شد و گفته می شود: کسی که به بنی 
اسراییل گفت: غنیمت برای شما حلال نیست سامری بود آنها نیز او را 
تصدیق کردند و غنیمت را به او دادند. او نیز در مدت سه روز از ان 
اه ای ات ور ناوات وت سا 


زنده شد و صدا داد. 


السدی گفته: ی یب زمانی که سامری 
کفشاله را حانج کرد کوساله از طلا ونم بمترین شکل همکن نود کفت:.« 
هذا الهکم و اله موسی فنسی » راه را اشتباه رفت و آن را اینجا ترک کرد 
و در پی پیدا کردن آن از اینجا خایج شد به اين خاطر است که هنوز 
پرنگشته است. و در بدخی رفایات. آضده: که*.وفتی. قبضهة را در آن ریخت 


گوساله مو درآورد و دوید و صدا کرد. 
ص: 224 


له تسیر قمی, 220 


قبضه به گوشت و خون تبدیل شد. 


روایت شده که: ابلیس در وسط او وارد شد و صدا کرد و راه رفت و گفته 
می شود: : که سامری عقب گوساله را رو به یک دیوار کرد و در گوشه ای 
ذبجی در ژفتن جالم ای کند.ه انساتی: را من ان قرار داد, ان اتسان تیز 
دهنش را بر مقعد گوساله گذاشت و صدا کرد و سخن گفت و اين کار را 
بر جاهلانشان مشتبه کرد تا اينکه آنها را گمراه کرد و گفت: موسی درباره 
پروردگارش اشتباه کرد, در نتیجه پروردگارتان آمد تا اینکه به شما نشان 
را به خاطر نیاز به او مبعوث نکرد و او گوساله را برای شما ظاهر کرد تا 
اینکه از وسط ان با شما حرف بزند همان طوری که موسی از داخل 
درخت با شما حرف زد, به جز دوازده هزار نفر بقیه به وسیله او دچار فتنه 
و ابتلاء شدند و ششصد هزار نفر با هارون بودند و وقتی که موسی 
بازگشت و به آنها نزدیک شد. پیرامون گوساله صداهای مبهمی را شنید و 
آنها دور آز ایو فضید ند و موسی از آنچه که خداوند متعال درباره گوساله 

به او خبر داده بود به هفتاد نفری که با او بودند چیزی نگفت. آنها گفتند: 
ادا ها ای نو فحله اس قوسی کفت؛ صدای فتنه است که بعد 
از ما قوم را با عبادت غیر خدا دچار فتنه کرده است. وقتی که آنها و آنچه 
را که ساخته بودند, دید, لوح ها را از دستش انداخت. لوح ها شکستند همه 
کلامی که در آن بود, بالا رفت و فقط یک ششم آن باقی ماند, سپس در دو 
لوح بازگشت. از ابن عباس روایت شده است. 


از تمیم داري روایت شده است که: گفتم ای رسول خدا, از شهری گذشتم 
که ویژگی آن چنین و چنان است و نزدیک ساحل 9 رسول خدا| 
فرمود: آنجا انطاکیه است آگاه باشید که در یکی از غارهای آن شکستهای 
از آن لوح های موسی وجود دارد و هر ابری که از جهت شرق و غرب بر 
آن می گذرد برکاتش را بر آن می اندازد و روزها و شبها سپری نمی شوند 
مگر اینکه مردی از اهل بیت من در آن ساکن میشود و آن را پر از قسط و 
عدل می کند چنانکه از ظلم و ستم پر شده است. که موسی موی سر 
هارون را با دست راست و ریش او را با دست چپ گرفت و آنها را در 
دوازده هزار نفری که گوساله را عبادت نکرده بودند کنار گذاشته بود و 
گفت: ای هارون, «ما منعک ... الخ ». 


ص: 225 


وقتی که بنی اسراییل به اشتباهشان پی بردند. پشیمان شدند و استغفار 
کردند. موسی به آنها دستور داد که هر کدام از آنها که تفت کناخ است, 
کی را که فجرم است: بکشند. -بیشتر آنها-خوذشان را تبرئه می کردند. 
خداوند به موسی امر کرد که گوساله را با سوهان بتراشد و آن را آتش 
ان اد ی رد آنهانی که گوساله را عبادت کردند اگر از آب آن 
بنوشند صورتشان زرد و لبانشان سیاه می شوند. و گفته شده: بر روی 
سبیل آنها طلا رشد کرد و اين نشانه ای برای جرم آنها بود. موسی گوساله 
را گرفت و ذیح کرد. آن را سوهان ِ سپس آن را آتش زد و خاکسترش را 
جمع کرد و به سامری امر کرد که بر آن بول کند و اين کار را به خاطر 
تحقیر او کرد نمبتن انز در آب زیخت: هد اب آنما یت داد کف ان آن 
آب بنوشند. لبهای کسانی که گوساله را عبادت کرده بودند, سیاه شد و 
صورتشان زرد شد در نتیجه اقرار کردند و گفتند: اگر خداوند سبحان به ما 
دستور دهد خودمان را می کشیم, تا توبه ما را قبول کند, خودمان را می 
کشتیم. به آنها گفته شده: «فاقتلوا آنفسکم» پس در حیاط خانه ِ 
نشستند ۳ حالی که خودتان را پوشاندند. همدیگر را کشتند. مرد. پسر, 
پدره برادر, خویشاوند, دوست و همسایهاش را میدید و نمیتواننست اجرای 
حکم الهی را انجام بدهد. پس خداوند بر سر آنها مه و ابری سیاه فرستاد 
به طوری که برخی از آنها برخی دیگر را نمی دیدند. به آنها گفته شد: هر 
کس که عمامه خود را باز کند يا اينکه به قاتاش نگاه کند و یا با دستش یا 
پایش او را جلوی آو را بگیرد او ملعون است و توبه اش مردود است. آنها 
تا شامگاه همدیگر را می کشتند وقتی که کشتار در میان آنها زیاد شد و 
تعداد کشته شدگان به هفتاد هزار نفر رسید, موسی و هارون دعا کردند و 
گریه کردند و آه و ناله سر دادند و گفتند: پروردگارا, بنی اسراییل را نابود 
کردی, باقیمانده را حفظ کنید. خداهند فتعال ابر را کنار نوتو به آن دستتون 
داد که سلاح ها را کنار بگذارند و از قتل و کشتار دست بردارند وقتی که 
ابر کنار رفت و تعداد کشته شدگان مشخص شد این کار بر موسی سخت 
اون خداوند به او وحی کرد آیا راضی نمی شوی به این که قاتل و مقتول 
وارد بهشت شوند؟ هر کدام از انها که کشته شدند شهید و هر کدام که 
را بکشد, اما خداوند متعال به او وحی کرد که: او را نکش, چون انسان 
بخشنده ای است. موسی او را لعنت کرد و گفت: « آذهب فان 
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لک فی الحیاه آن تقول لامساس و ان لک موعدا» و ای سامری عذاب تو 
در قیامت است « لن تخلفه ». و ان به تاخیر نمی افتد. موسی به بنی 
اسراییل دستور داد که با او ارتباط نداشته باشند و به او نزدیک نشوند. 
سامری مانند یک وحشی شد که با کسی دوستی نمی کرد و کسی با او 
انس نمی گرفت و به کسی از مردم نزدیک نمی شد و کسی از آنها را 
لمس نمی کرد. هر کس او را لمس می کرد آن بخش را با قیچی قطع 
میکرد, و وضعیت او چنین بود تا اینکه نابود شند. 


گفته اند: سپس خداوند متعال به موسی دستور داد که بهترین مردمان بنی 
امد ال با امه ار اه ری شاه وا ومتان رت 
۱ 
کنند و خودشان را خوشبو کنند. سپس آنها را به سوی طور سینا برد. وقتی 
که موسی به کوه نزدیک شد ستون ابری بر روی کوه او تمام 
کوه را پوشاند. موسی نزدیک شد و وارد آن شد و به قومشن هم گفت: 
نزدیک شوید و موسی وقتی که با پروردگارش حرف زد بر صورتش نور 
درخشانی افتاد و کسی از بنی اسراییل نمی توانست به او نگاه کند, ینس 
بر او حجاب پوشانده شد و قوم زیر سایه ابری رفتند و به سجده افتادند. 
کلام خدا را شنیدند در حالی که با موسی صحبت می کرد. و به او امر و 
نهی می کرد. و خداوند به آنها شنواند که: همانا من خدا هستم جز من 
خدای دیگری نیست. صاحت که ,فشتم: ۵ ها را از رم سین حارج 
کردم. پس مرا عبادت کنید و غیر مرا عبادت نکنید. وقتی که موسی از کلام 
فارغ شد و ابر کنار رفت به سوی آنها آمد, پس گفتند: «لن نومن لک حتی 
نری الله جهره فأخذتهم الصاعقه» و آن آتشی بود که از آسمان آمد و همه 
آنها زا شوز اند: وهب گفته است : خداوند به سوی آنها سربازانی از آسمان 
فرستاد وقتی که سرو صدای آنها را شنیدند, در عرض یک شبانه روز 
مردند. موسی گفت: «ربٌ لو شثت آهلکتهم من قبل و ایای آتهلکنا بما فعل 
الشفهاء مثا» پروردگارا, چگونه به سوی بنی اسراییل برگردم در حالی که 
بهترین آنها نابود کردی؟ موسی همچنان پروردگارش را سوگند می داد تا 
اينکه خداوند همه آنها را زنده کرد, یکی پس از دیگری و برخی به برخی 
دیگر نگاه می کردند که چگونه زنده میشوند و خداوند دراین باره فرمود: 
«ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم 
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تشکرون» (1). 


گفتهاند: وقتی که موسی به سوی قومش بازگشت و تورات را برای آنها 
آورد عهدها و چیزهای سنگین و اغلالی را که در آن بود, قبول نکرده و بدان 
عمل نکردند. خداوند به. جبرثیل دستور داد کوهی را به اندازه ارتش آنها 
قطع کند و آن به اندازه یک فرسخ در یک فرسخ ۱ ارتفاع یک 


از ابن عباس روایت شده که: خداوند به کوهی از کوههای فلسطین امر 
کرد از ريشه کنده شود تا اينکه بر بالای سر بنی اسرائیل مانند سایه قرار 
گرفت. و در این باره خداوند متعال فرمود: « و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا 
قوفکم آلطور ه فول خس از قفا الخبا قوفیم کام‌ظله# 


ابن عباس گفته است: خداوند کوه طور را بر بالای سرشان بالا برد و در 
پرابر چهره هایشان (صورتشان) آتشی برانگیخت و دریایی شور از پشت 
آنها آورد و به آنها گفته شده: » خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا » اگر آن را 
قبول کردید و به آنچه که من به آن امر شدم عمل کردید (بلایی سرتان 
نمی آید) در غیر این صورت این کوه را بر سر شما خراب می کنم. و در 
این دریا غرقتان می کنم و با اين آتش شما را می سوزانم. وقتی که دیدند 
که راه فراری ندارند, آن را قبول کردند و بر گونههایشان سجده بردند و 
کوه را نگاه می کردند در حالی که سجده کرده بودند. و این سنتی در میان 
رفت گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم و اگر کوه نبود تو را اطاعت نمی 


کردیم. 


قتاده از حسن روایت ت کرده که گفت: موسی بعد از اينکه نور پروردگارش 
او را فرا گرفت, درنگ کرد و بعد از چهل شب به سوی قومش روانه شد. 
هر کسی او را می دید, میمرد. برای خودش یک لباس کلاهدار تهیه کرد و 
یک روبند داشت و چهره اش را , ۱ 
بمیرند(2). 


ص: 229 


1 الغرانن * 17 119-1 
2- . العرائس : 117 


باب هشتم : داستان قارون 
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قي تیه علی عم عيي او بل اوه قه آقلک یس قلله و از 

نما اوه علی علم عندی اولم یعَلمْ آن لللة قَذ اهلک من قبله من القرژون 
۳ ِ ۳ اس - 2 0 مت 7 

مَنّْ هو اشد مِلة قَوّه وَاکنَرٌ جَمَعا ولا بشال غن دئويهمّ المَجرِمَون* فخرح 

1 2 ّ > - تث_ِ ۳ مش | -] ]۵ اب ۵- ۲ 

علی وه فی زیتتو قال الذین بُریون الحتاه ادا با لت لنا یل تبا آوتت 

مَارون اه لذو حخظ عَظیم* وقال الذین اوئوا العلم وَیلکم تَوَابٌ اللو حَیر 


[قارون از قوم موسی ود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه ها آن قدر به او 
داده بودیم که کلیدهای آنها بر گروه نیرومندی سنگین می آمد آنگاه که قوم 
وی بدو گفتند شادی مکن که خدا شادی کنندگان را دوست نمی دارد*و با 


انچه خدایت داده سرای اخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش 
مکن و همچنانکه خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین فساد مجوی که 
خدا| فسادگران را دوست نمی دارد *[قارون] گفت من اینها را در نليیجه 
دانش خود یافته ام آیا وی ندانست که خدا نسلهایی و 
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- پیش از او نابود کرد که از او نیرومندتر و مال اندوزتر بودند وللی این 
گونه] مجرمان را آنیازی] به پرسیده شدن از گناهانشان نیست*پس 
[قارون ] با کوکبه خود بر قومش نمایان شد کسانی که خواستار زندگی دنیا 
بودند گفتند ای کاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما [هم ] داده می شد 
واقعا او بهره بزرگی [از گروت ) دارد *و کسانی که دانش [واقعی ] یافته 
بودند گفتند وای بر شما برای کسی که گرویده و کا ر شایسته کرده پاداش 
خدا بهتر است و جر شکییابان آن را تیانند*انگام اقارون ] زا با خانهاش: در 
زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که در برابر [عذاب ] خدا او را یاری کنند 
و [خود نیز ] نتواننست از خود دفاع کند *و همان کسانی که دیروز ارت 
داشتند به جای او باشند صبح می گفتند وای مثل اینکه خدا روزی را برای 
هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ می گرداند و اگر خدا بر ما 
منت ننهاده بود ما را [هم ] به زمین فرو برده بود وای گویی که کافران 
رستگار نمی گردند!) 


« لا تفرح» یعنی به خاطر گنج هایت گستاخ نشو و خودسر نباش و مغرور 
ود وا من یکین لیا نی فرآموتشن نکن کسا آن ارت را 
به دست بیاوری يا اینکه از ان به اندازه ی نیازت برداری. 


روایات: 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: علی بن ابراهیم در مورد این آیه « ان فاژون 
کِن من , قوّم قویتی قتعی عم وائتاة من الکو ما ان مَقَاتحة 3 
الْعْضْتَهٍِ آولی افو » فرمود:که عصبه بین ده تا پانزده نفر هستند که کلید 
گنج هایش را یک گروه قدرتمند می توانستند حمل کنند و آنطور که خداوند 
فر مود« انما آوتیته علی علم عندی »,یعنی مال وئروتش. قارون کیمیاگری 
می کرد خداوند فرمود: »2 ول بقلم آن اه قذ آفلک من قلّه من القَرُون 
من هو أشَذ مئَه قح واکتر جَفعا و لقن مهم گر نون » هی ار 
نوات که قبل از او بودند در مورد گناهانشان سوال نمی شود. « فخرج 
علی قومه فی زینته » در لباس های رنگی که بر زمین کشیده می شدند. 
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! ۳ 9 ِِِ ی به : ٍ الله حَیر لَمَنْ 
امن وعمل ضالکا ولا بلقاها الا الصَابُون *قحسفتا به وبداره الارْض فما 
ِ ‌ِ ۱ م و ِ مت متا ِ و عا2 | 0 
چا له من فِثه یَنضَرُّوتة من دون الله وَما کان من المَنتصرین *واصیح 
الذین تما ماه باس یفْولونَ وین اه » که اين به زبان پسریانی 


سبب نابود شدن قارون_ این بود که: هنگامی که موسی قوم بنی اسراییل 
را از مصر خارج کرد و آنها را در بیابان ساکن کرد. خداوند بر آنها خوراک 
آسمان منْ و سلوی ۱ و در داخل سنگ ها و دوازده چشمه آب 0 
دل سنگ برای آنها بیرون, و ,و گفتند: « لن 


تصَبر عَلب قام واجد فادْءٌ لتا ریک بخرخ لتا ما تن الاْضٌ من بفلعا 
وَفتائهَا وفومها وَعَدسها تلع قال انستبدلون الذی هو ادّتی بالذی هو حَیرُ 
ایا اک ها مارا ور اون ی گت رن 
فبها ِا جتایین ولا آن نها حّت یروا متها » (مردمانی طالم در 
آنجا ساکن هستنند ما داخل آن شهر نمی شویم تا آنها از آنجا خارج شوند) 


3 


ون موستی: کفتند: #ادفت: انش .ور یک فقاتلا تا هاهتا قَاعدُون » (تو و 
خدایت بروید ما اینجا می مانیم و منتظرتان می مانیم 4 و خداوند به آنها 
دستور داد که داخل آن شهر شوند و سپس آن را به مدت چهل سال بت آنها 
حرام کرد که در زمین سرگردان بودند و از اول شب شروع به خواندن 
کتاب تورات و دعا و گریه می کردند و قارون هم جزء آنها بود و او تورات 
را با صدایی می خواند که هیچکدام از بلی اسراییل صدایی به خوبی صدای 
او نداشتند و به خاطر زیبایی صدایش به منون معروف بود و کیمیاگری می 
کرد. هنگامی که زیاد در بیابان ماندند و زیاد توبه کردند و قارون به بین 
توبه کنندگان نمی رفت. موسی قارون را دوست داشت به نزد او رفت و 
فرمود: ای قارون قوم تو مشغول توبه کردن هستند و تو اینجا نشسته ای ! 
به نزد آنها برو وگرنه بر سر تو عذاب نازل می شود. قارون حرف او را به 
شوخی گرفت دسر کرد. موسی 0 از او وتات فد و7 
داشت که انها را از پشم درست 
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کرده بود و عصایش در دستش بود. قارون دستور داد بر روی او خاکستر با 
آب بریزند, بر روی او ريختند, موسی بسیار عصبانی شد و در شانه هایش 
موهایی بودند که هر گاه عصبانی می شد از لباسش تون اف اوه ی از 
آنها خون می چکید. موسی فرمود: خدایا اگر به خاطر من ناراحت نشده 
باشی پس من پیامبر تو نیستم. خداوند به موسی وحی کرد که به اسمان 
ها و زمین دستور دادم که از تو اطاعت کنند پس هرچه که می خواهی به 

دستور بده. قارون دستور داد که دروازه های قصر را ببندند. موسی 
جلو آمد با یک اشاره به دروازه آن را نابود کرد و داخل قصر شد. فشتکافی: 
که قارون به او نگاه کرد فهمید که عذاب آورده است. قارون گفت: ای 
موسی به خاطر آن رحمی که بین من و توست از تو می خواهم که من را 
عذاب ندهی. موسی فرمود: ای پسر لاوی, با من سخن مگوی. موسی 
فرمود: ای زمین او را بگیر و او را با قصر و گنجینه هایش در خودت فرو 
ببر, و این چیزی بود که موسی آن روزی که خداوند قارون را نابود کرد به 
او گفت. خداوند او را به خاطر آنچه به قارون گفت سرزذش کرد. و 
موسی فهمید که خداوند او را هد .خاطر این کار سرزنش کردم است: ِ 
پروردگارا, فارشا سل نم سای نوات که مسا انم هد 
و اگر به نام تو از من میخواست از او قبول می کردم. و خداوند فرمود: ای 
پسر لاوی با من سخن مگوی. موسی فرمود: خدایاء اگر می دانستم که 
شما با این کار راضی می شدید, خواسته او را قبول می کردم. خداوند 
فرمود: ای موسی قسم به عزت و بزرگی و بخشش و عظمت و بلند 
مرتبهگيام, اگر قارون آنگونه از تو خواست اگر از من می خواست 1 را 
اجابت میکردم, ولی هنگامی که به تو دعا کرد او را به تو واگذار کردم. ای 
موسی به خاطر مرگ ناراحت نباش من هر نفسی را میمیرانم. برایت 
استراحتگاهی اماده کردم که اگر داخل ان بروی خوشحال و شادمان می 
شوی. موسی با جانشینش به طرف کوه سینا رفتند و از ان بالا رفتند. او 
به یک مردی که از بالای کوه پایین می امد, نگاه کرد که یک سبد و یک بیل 
دستش بود. موسی به او گفت: چه می خواهی؟ جواب داد: مردی از 
اولیای خداوند فوت کرده است و من برای او قبر می کنم. موسی گفت: 
تمام شد ان مرد 
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خواست که به داخل قبر برود. موسی فرمود: می خواهی چکار کی گفتت 
می خواهم به داخل آن بروم پبینم چگونه است؟ موسی فرمود من اين کار 
را می کنم. موسی به داخل آن رفت و در آن دراز کشید و فرشته مرگ 
جان او را گرفت و کوه او را دربرگرفت.(1) 


توضیح: « کان من قوم موسی » گفته شده که او پسر عمویش یصهرین 
قاهث بود و موسی پسر عمران پسر قاهث بوده و گفته شده که پسرخاله 


اش بود. طبرسی از امام صادق علیه السلام روایت می کند که عمویش 
بوده است.(2) 


طبرسی گفت: ناء بحمله, یعنی: هرچند حمل آن برایش سخت بود ولی آن 
را انجام داد.(3) 


و در اینجا منظور از ز کلید گنج به نظر بیشتر مفسرین خود گنجها بوده است. 
و گفته شده: که آن کلیدهایی بودند که با آن دروازه ها را باز می کردند. و 
اعمش روایت می کند که روکش هر کدام از آن کلید ها به مانند انگشت 
بود. و در مورد معنای عصبه اختلاف نظر است گفته شده: که بین 10 تا 
5 نفر و گفته شده: بین 10 تا 40 نفر و گفته شده:40 مرد و گفته شده 
3 تا 10 نفر و گفته شده: گروهی هستند که نسبت به هم تعصب دارند. » 
انئما اوتیته من علم» بیضاوی می گوید: یعنی به وسیله آن بر مردم برتری 
یافتم و به وسیله آن با منزلت و ثروت بر مردم چیره شدم. و « علی علم» 
نقش حال را در جمله دارد و منظور از آن علم به تورات بود که او از مردم 

به آن عالم تر بود. و گفته شده که منظور از آن علم, علم کیمیاگری بوده و 
گفته شده که علم تجارت و ریاست بر مردم و سایر کار و کسب های دیگر 
بوده است و گفته شده که منظور از آن علم به گنجینه های یوسف بوده 
است.(4) 


« ولا یسئل عن ذنوبهم المجرمون » منظور از سوّال بازجویی است. و 
کرتت عداه چیه کاهان انا اکان بر است: ما عطور آن آن سر رن 
۰ و به ات آنها عذاب داده میشوند. «ویکآن الله» فداء می کون 
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2 . مجمع البیان 7 266 و همچنین گفته شده که پسر عموبش بوده 
است. 

و فخفه الان بطم 

4 . انوار التنزیل 2: 89 


است. و حسن روایت می کند که آن از کلمات ابتدا است و گفته شده که 
آن برای هشدار دادن است به معنی هان, و قطرب می گوید: ویک به 
معنای ویلک(وای نز تو) ۵ تصب: آن: به.خاطر فعل مسر «اعلم» است: 
بیضاوی می گوید: که علمای بصره معتقدند که «ویی» برای ادای تعجب 
است و « کان » برای تشبیه به این معنا که: چقدر این کار عجیب است که 
خداوند که خداوند روزی می دهد. 


کلام موسی «لا تردنی من کلامه» یعنی با من حرف نزن و در بعضی از 
تنحه ها (لا ترفتی کلامی) هورق ذیکن (لا برد کلامی) آمدهاستت: 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام در مورد داستان یونس 
علیه السلام فرمود: در دریای قلزم (دریای سرخ) داخل شکم نهنگ شد و 
آن از ذویای خصر خارح: شند هوارد دریاق طبر مان شن. مستن در دجله 
غورا از دریا خارج شد. سپس او را به زیر زمین برد تا اینکه به قارون 
رسید و قارون در زمان موسی نابود شده بود و خداوند ملائکه ای را مامور 
او کرده بود که هر روز به اندازه قد یک مرد او را به داخل زمین فروتر می 
برد. یونس در داخل شکم نهنگ خدا را تسبیح می کرد و 
بخشش می کرد. مرا مها ما : 
به من فرصت بده من صدای انسان را می شنوم., خداوند به آن ملائکه 
وحی کرد که: به او فرصت نده۵؛ آن ملائکه به او فرصت داد, قارون به او 
گفت : تو کیستی؟ یونس جواب داد من انسان گناهکار خطاکار پونس بن 
متی هستم. قارون پرسید: خداوند شدید الغضب با موسی بن عمران چه 
کرد؟ یونس گفت: هیهات او فوت کرد. پرسید: خداوند رحیم و رووف بر 
سر قومش و هارون بن عمران چه اورده است؟ فرمود او نیز فوت کرد 
سپس پر سید پس بر سر کلثم دختر عمران که همسر من بود چه امده 
است؟ فر مود: هیهات؛ از خانواده عمران کسی باقی نمانده است. قارون 
گفت: ای وای بر خانواده عمران. و خداوند را به خاطر این شکر کرد و 
خداوند به ملائکه شامور قارون دستور داد که تا عذاب دنیا را از / 
بردارند(1). 


3. قصص الانبیاء: موسی به هارون امر کرد که نج هایی سبز بر لباسش 
بیاویزد 
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ولی قارون از او اطاعت نکرد و مغرور شد. و گفت: که این کار را ارباب 
ها با برده های خود انجام می دهند تا آنها را بشناسند. و با زیورآلات خودش 
سوار بر روی قاطر خاکستریش شد و بیرون آمد که چهار هزار جنگجو و 
سیصد کنیز که همگی زیورآلات داشتند همراه او بودند و به موسی ك 

من از تو بهتر هستم. هنگامی که موسی این را دید به قارون گفت: بیا جلو 
ها وه ره و او پسر عموی 
موسی بود. موسی به زمین دستور داد و زمین قارون را تا زانوهایش 
گرفت. قارون گفت: ای موسی تو را به خدا قسم رحم کن. سپس زمین او 
را بلعید و او و قصرش را فرو برد.(1) 


4. قصص الانبیا ء: ابن عباس گفت: قارون پسرعموی موسی بود و در زمان 
موسی یک زن روسپی زیبا و خوش اندام بود. قارون به او گفت: صدهزار 
( 
نشسته است و برای آنها تورات می خواند بگویی که : ای مردم . موبی 
من را به سوی خودش فراخوانده است. آن زن صد هزار درهم را گرفت, 
هنگامی که صبح شد, آن زن روسپی آمد و قارون هم با زیورآلاتش حاضر 
شد. زن روسپی جلو آمد و گفت: ای موسی ! قارون صد هزار درهم به من 
داد که در بین مردم بگویم و شهادت بدهم که تو من را به نزد خودش 
فراخواندهای. پناه بر خدا که تو من را به این کار دعوت کرده باشی؛ 
خداوند تو را از اين کار پاک و منزه کرده است. موسی به زمین دسور داد: 
او - قارون - را بگیر, و زمین هم او را گرفت و او را برو میبرد تا همه جای 
او را فراگرفت. و سپاس از آن خداوند است. 


توضیح: التجلجل یعنی در زمین فرو رفتن؛ , ثعلبی می گوید: قارون بعد از 
موسی و هارون عالم ترین و بزرگ ترین و زیباترین بنی اسراییل بود. و در 
بین مردم فقط او می توانست تورات بخواند. ولی , به مانند سامریی نفاق 
کرد و بر قومش ظلم کرد و در مورد معنای« بغی» اختلاف است. ابن 


عباس می گوید: فرعون قارون را هنگامی که در مصر بود بر قوم بنی 
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روایت است که: او حاکم قوم بنی اسراییل بود و بر آنها ظلم می کرد و 
کی ار رن و گفته شده: ۳ 
ظلم کرد؛ و گفته شده: با فراوانی اموالش, و او ثروتمندترین فرد زمان 
خودش بود. 


و در مورد تعداد عصبه در اینجا اختلاف نظر است. مجاهده میگوید: تعداد 
آن ده تا پانزده نفر است, قتاده می گوید: بین ده تا چهل نفر, عکرمه 
میگوید: چهل يا هفتاد نفر. و ضحاک می گوید: سه تا ده نفر و گفته شده: 
که شصت نفر و خثیمه روایت می کند: در انجیل دیدم که کلید گنجینه های 
قارون بار سنگین شصت قاطر قوی و دست و پاسفید بوده و هر کلیدی از 
اندازه یک انگشت فراتر نمیرفته و برای هر کلیدی گنجی بود. کته تفه : 
که هر جا می رفت آنها را با خودش می برد و جنس آنها در اول از آهن 
بود. چون سنگین بودند, آنها را از چوب درست کرد و چون سنگین بودند 
آنها را از پوست گاو درست کرد که اندازه آنها به اندازه انگشتان بود, و بر 
روی چهل قاطر همراه او حمل می شدند و اولین ظلم او اين بود که 
مغرور شد و به خاطر زیادی اموالش بر مردم فخر فروشی کرد 3 
زیورآلات خودش به نزد مردم می رفت و آنها را فریب می داد. آنطور که 
خداوند فرمود:« فخرج علی قومه فی زینته» مجاهد می گوید: بر روی 
اسب های سفیدی که زین های ارغوانی داشتند و گل های معصفر بر روی 
آنها بود به بين مردم می رفت. عبدالرحمن می گوید: همراه با هفتاد هزار 
اسب که بر روی آنها گل های معصفر بودند به بین مردم می رفت. مقاتل 
می گوید: بر روی یک قاطر خاکستری رنگ که زین آن از طلا و بر رویٍ آن 
ارغوان بود و همراه او چهار هزار سوارکار بودند که بر روی قاطران آنها 
هم ارغوان بود و همچنین سه هزار کنیز سفیدرو که با زیور الات و لباس 
های قرمز خودشان را اراسته بودند و بر روی قاطران خاکستری بودند او 
را همراهی می کردند. و انطور که خداوند فرمود: مردم نادان تمنای 
داشتن اموال و ثروت او را کردند و انسان های عالم انها را نصیحت کردند 
که از خداوند بترسند. چون پاداش کسی که ایمان بیاورد و کار خیر انجام 
دهد از آن بهتر است. 

سیس خداوند به موسی وحی کرد که به قومش امر کند که بر لباس 
هایشان در هر طرف آن چهار بند سبز ببندند که رنگ آن به مانند رنگ 
اشهان .اند . موسی 
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قومش را فراخواند و به آنها گفت: که خداوند به شما دستور داده است که 
به لباس هایتان بندهایی به رنگ آسمان تتدید:ا ام که آن: زا «نذیه 
خداوند را به یاد بیاورید, و خداوند از اتتفان: کلامش را بر شما نازل می 
کند. قارون ور س و گنت ان کارا ارتات ها تکان تووسان ی 
کند تا آنها را از ذیکرازن تشخیص دهد. هتکامی: که موسی همراه بدی 
اسراییل از دریا گذشت و ریاست حبوره را که مکان ذبح و قربانگاه بود به 
هارون داد. پس بنی اسراییل هدیه خود را میآوردند و به هارون میدادند و 
آانها ترا .هل فان فراز من داجوه انشی از اسمان باسن ست. اه و 
آن قربانی را می خورد. قارون می خواست که او مسئولیت آنجا را داشته 
باشد, پس نزد موسی آمد و گفت: ای موسی تو پیامبر خدا هستی و هارون 
ریاست قربانگاه را دارد. ولی من مسئولیتی ندارم و من برای شما تورات 
میخوانم من نمی توانم اين را تحمل کنم. موسی گفت: من این مسئولیت 
را ها تا ی و ات قارون گفت: به خدا قسم که 
حرفت را باور نمی کنم تا اینکه بیان آن را به من ثابت کنی. سپس موسی 
بزرگان بنی اسراییل را جمع کرد و فرمود: عصایتان را بیاورید آنها را 
آوردند و آنها را به هم بست و آنها را در جایی که خداوند را عبادت می کرد 
گذاشت و تا فردا نگهبانانی را بر آنها گذاشت. فردای آن روز عصای هارون 
برگ سبز رويانده بود که برگ درخت بادام بود. موسی فرمود: ای قارون 
این را می بینی؟ قارون گفت: به خدا قسم این از جادوهایی که انجام می 
دهی عجیب تر نیست. قارون با حالت خشمگین از آنجا رفت و موسی با 
پیروانش نیز از آنجا رفتند و موسی به خاطر نزدیکی که بین آنها بود با او 
مدارا می کرد. ولی او هميشه موسی را اذیت می کرد. و هر روز غرور و 
مخالفت و دشمنیاش با موسی بیشتر می شد. تا اینکه خانه ای ساخت و 
دروازه آن را از طلا درست کرد و بر دیوار خانه اش روکش هایی از طلا 
زده بود. نکر کان: ففخ.شی اسر ایا نرد او دفت و اه فیکردند یه آنها دا 
می داد و با او صحبت می کردند و همراه او می خندیدند. 


آبن عباس گفت: سیس خداوند زکات را بر موسی فرستاد. هنگامی که 
خداوند زکات را ۳ 
دینار و از هر هزار درهم یک درهم و از هر هزار گوسفند یک گوسفند و از 
هر هزار چیز 
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یک چیز آن: سپس به خانه برگشت آن را حساب کرد و دید که زیاد است و 
نتوانست خودش را به آن راضی کند. بنی اسراییل را جمع کرد و به آنها 
گفت که ای بنی اسراییل موسی شما را به هر چیزی امر کرده است از او 
اظاعت کرذید..او الان مین خواهد که. آموالتان:را بگیرد: آنها هم به اه کمیند؛ 
تو بزرگ و آقای ما هستی آنطور که میخواهی به ما دستور بده تا انجام 
بدهیم. گفت: به شما دستور می دهم که بروید و فلان زن روسیی را 
بیاورید و به آن رشوه می دهیم تا در مورد خودش به او تهمت بزند. 
فاعن کف ان کار را وس سرا اووا کل موس مایا رس 
کنند و از او راحت می شویم. آنها هم آن زن را آوردند و قارون به او هزار 
درهم داد و گفته شده: که هزار دینار به او داد و گفته شده: که تشتی از 
طلا بود و گفته شده: ها ۰۸ او نت نج بو اموال مورحم و بو 
از خمله زتانم کوان مید چیه به تشرط آنکه فردا امین کم فوم. بی 
اسراییل حاضر شدند در مورد خودت به او تهمت بزنی. فردای آن ,ووز 
قارون ببی اسراییل را جمع کرد. سیس موسی آمد به او گفت: ببی 
اشرایی اهدنو فتطز رون آمدن‌ته هسند تا به.آنها دفجتوردهن و آنما 
را از کارهای بد نهی کنی و نشانه های دینشان و احکام شریعتشان را برای 
آنها توضیح دهی. ی ی ای ی 
بودند و نترنوعغ یه تضیخت: و تخت ر آئین در .بین. آنقا کرد و : ای بنی 
اسراییل هر کس دزدی کند دستش را 0 به کسی 
تقفت برد ها دوه ای یف امن رس و قن اسان مجردی سا کید 
صد ضربه شلاق به او می زنیم و هر انسان متأهلی زنا کند, انین ا زا 
سنگسار می کنیم تا بمیرد. قارون گفت: اگر خودت این کارها را بکنی, 
چی؟ فرمود: هر چند که من باشم. قارون گفت: بنی اسراییل فکر می کنند 
که تو به فلان زن تجاوز کردی. فرمود: من؟ گفت: بله. گفت: او را 
بخوانید, اگر او گفت درست است. هنگامی که آن رن آمد, موسی به او 
فتمود: آنا اس کار ای اقفر اد مهم با نصا :دادم و اهنوا 
قسم داد و از او خواست به حق آن کسی که دریا را برای بنی اسراییل 
شکافت و تورات را بر موسی نازل کرده راستش را بگوید. هنگامی که او 
را قسم داد, خداوند به او توفیق داد و با خودش گفت که اگر امروز توبه 
کنر استها انکه سامور دا ریت کی 
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گفت که نه. آنها دروغ می گویند و قارون به من رشوه داد تا من در مورد 
خودم به تو تهمت بزنم. هنگامی که این حرف ها را زد قارون 4 
پشیمان شد و سرش را پایین آورد و همه ساکت شدند و فهمید که د 
مخمصه افتاده است. و موسی سجده کرد و شروع 21 
پروردگار. دشمن تو, من رل اذیت کرد و خواست که آبروی من را ببرد و 
من را رسوا کند؛ خدایا, اگر من فرستاده تو هستم پس به خاطر من 

و بر او مسلط کن. خداوند وحی فرستاد که سرت را 
بالا بگیر و هرطور کی واه به زمین دستور بده آن در اطاعت 
توست. موسی فرمود: ای بنی اسراییل خداوند همانطور من را بر فرعون 
فرستاده بود. من را بر قارون نیز مبعوث کرده است. هر کس با اوست 
پس در جای خودش بایستد و هر کس با من است پس کنار برود. همگی 
بجز دو نفر از قارون جدا شدند سپس موسی گفت: ای زمین آنها را بگیر. 
پس زمین آنها را تا قوزک پا گرفت. گفت: ای زمین آنها را بگیر. و زمین 
آنها را تا زانو گرفت. دوباره فرمود: ای زمین آنها را بگیر و زمین آنها را تا 
پایین کمرشان گرفت. و گفت: ای زمین آنها را بگیر, و زمین آنها را تا 
گردنشان گرفت. و در اين میان قارون و همراهانش به موسی گریه و 
زاری می کردند و قارون او را به خدا و رحمت قسم می داد. حتی در 
بعضی از روایات امده است که او موسی را هفتاد بار قسم داد و موسی 
به خاطر خشمش اصلا متوجه نشده بود. پس گفت: ای زمین آنها را بگیر, 
و زمین انها را در خودش فرو برد و بر انها بسته شد. خداوند به موسی 
وحی کرد: ای موسی , چقدر عصبانی بودی؟ هفتاد بار از تو کمک و پاری 
خواستند ولی به آنها رحم نکردی, اما قسم به عزت و بزرگیام که اگر من 
را سار می فاد د مورا رک و اخات تفه قو اننهه 


قتاده گفت: ی ره آنسا ها به اندازه قد یک نفر به داخل زمین فرو 
می برد و هر روز پایین تصرف رو فا سای فقر آن تمی رت 
هنگامی که خداوند قارون را همراه دو همراهش در زمین فرو برد. ببی 
رال هد می کت کم سس مه ای اس رفن را کر ۲ 
قصر و گنجینه ها و اموال او را تصاحب کند و از خداوند خواست تا قصر و 
اموالش را هم به داخل زمین فرو ببرد و خداوند به او وحی کرد که: بعد از 


تو دیگر زمین را مطیع هیچ کس نمی کنم. آنطور 
ص: 339 


که خداوند فرمود: «قحسفتا به وبداره لارَضَ قما کان لة من فتّه یَنرّوتة 
من دون اللّه وم کان من المُنتصرین» (آنگاه [قارون ] را با خانهاش اداازن 
رف قرو فرننمری کرو‌هن تداشت که ور برانی اعدا ]شدا اهسا بارهم کنقد 
و آخود نیز ] نتوانست از خود دفاع کند !.(1) 


6 عده: پناضیز‌ضلن الله غلیت و الم شام فرسوو: هنگامی که یونس علیه 
السلام به آن دریایی که قارون وود ان بود ر سید قارون به آن ملائکه 
مآمورش گفت: این صدا و ترس که میشنوم چیست؟ آن ملائکه به او 
گفت: آن یونس است که خداوند او را در شکم ماهی زندانی کرده است. 
و با او هفت دریا گشته است تا به اين دریا رسیده است این صدا و ترس 
از آنجاست. گفت: آیا به من اجازه می دهی با او صحبت کنم؟ گفت: اجازه 
داری. قارون به او گفت: ای یونس آیا به درگاه خداوند توبه نکردی؟ یونس 

: آیا تو به درگاه خدا| توبه کردی؟ قارون به او گفت: توبه من به 
موسی واگذار شده و من از او توبه کردم ولی او از من قبول نکرد و تو 
اگر به درگاه خداوند توبه کنی در افلنه: قدم. آهسا ییا ها اه بر 
او برمی گردی.(2) 


ص: 20 


1- . عرائس الثعلبی : 119 - 122 
2 . عده الداعی : 104 - 105 


باب نهم : داستان قربانی کردن گاو 


آباث 

و کال موس له اه تأفزکه آن خی :2 > قا [ ند هروا 
ود ال مُوسی لقَوّمه (ن به یامر وا تلو ِِ بو هرو 
قال ود بالله أنْ اون من 


ماده گاوی را سر ببرید گفتند آیا ما را به ریشخند می گیری گفت پناه می 
برم به خدا که [مبادا] از جاهلان باشم*گفتند پروردگارت را برای ما بخوان 
تا بر ما روشن سازد که 1 چگونه [گاوی] است گفت وی می فرماید آن 

او اس تین و .رال اناکه | ساعمالین: ات ین ایرمزن 
پس آنچه را [بدان] مامورید به جای آرید*گفتند از پروردگارت بخواه تا بر 
ما روشن کند که رنگش چگونه است گفت وی می فرماید آن ماده گاوی 
است زرد یکدست و خالص که رنگش بینندگان را شاد می کند*گفتند از 
پروردگارت بخواه تا بر ما روشن گرداند که آن چگونه [گاوی ] باشد زیرا 
آچگونگی ] این ماده گاو بر ما مشتبه شده و[لی با توضیحات بیشتر تو] ما 
ان شاء الله 


ص: 1« 


1-. بقره / 67 - 73 


- حتماأ هدایت خواهیم شد*#گفت وی می فرماید در حقیفقت آن ماده گاوی 
است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه کشتزار را آبیاری کند بی 
نقص است و هیچ لکه ای در آن نیست گفتند اینک سخن درست آوزدی 
بشن. آن را سر بریدند و چیزی نمانده بود که نکنند*و چون شخصی را 
کشتید و در باره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید و حال انکه خدا انچه را 
کتمان می کردید آاشتکارن کر دانید بنین. قومودیم پاره ای از آن اگاو سر 
۱ ی ی 
می کند و آیات خود را به شما می نمایاند باشد که بیندیشند 1 


تیور فا دار ای اگر در مورد نفسی که به قتل رساندید با هم نزاع 
دارید. هنگامی که منازعان و 
که هرکدام قتل را به گردن دیگری بیندازد. و اصل این کلمه «تدارآتم» 
است که حرف تاء در دال ادغام شده و همزه وصل بر سر آن آورده شده 
است. « قلنا اضربوه » و ضمیر, هاء به نفس برمی گردد به خاطر اینکه در 
خاویل به شتخض با قرة کشنته. شده بر می گردد مذکر آورده شده است. « 


عم 


ببعضها » یعنی هر قسمت آن که باشد و گفته شده: که ران گاو را به او 
زدند و سپس زنده شد و گفت: کان شنص هن را کشت وسیس مارد 
مرد و گفته شده: که دم گاو را به آن زدند و گفته شده: که به یکی از 
استخوان هایش و گفته دم کم هقی سیک و تاه اش است 


زده شد. 
روایات: 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از مردان 
و عالمان برگزیده ی قوم بنی اسراییل به خواستگاری زنی رفت و به او 
پاتتخ: خشت دادنی ان سبوی. بر سییر دعفوی. ان مود یر از آن رن 
ایا کر ولب او فان هرس وی حاظ ار اضر نت 
با او ازدواج کند. آن مر اه تفت و نت کط آن دختر به او بله گفته بود 
حسودی کرد.؛ پس بر او کمین کرد و او را کشت. سپس او را به نزد 
موسی برد و گفت: ای پیامبر خدا, ای فا وم ات که کت ود 
است. موسی فرمود: چه کسی او را کشته است. گفت: نمی دانم. قتل در 
بین بنی اسراییل گناه بسیار بزرگی بود این کار برای موسی سخت شد و 


ص: 22 


مردم گرد او جمع شدند و گفتند که: نظر تو چیست ای پیامبر خدا؟ و در 
کالاهایی در نزد پسرش بود. مردم نزد او امدند و از او کالا می خواستند 
ولی کلید خانه اش زیر بالش پدرش بود و او خوابیده بود و پسرش نمی 
خواست که او را و بر او تلخ کند. مردم برگشتند و 
کالاهای او را نخریدند. هنگامی که پدرش ۰ ای پسرم, 
با کالاهایت چه کار کردی؟ گفت: باقی ماندند و آنها را نفروختم چون کلید 
زير بالشت تو بود و من نخواستم که بیدارت کنم و خوابت را تلخ کنم. 
پدرش گفت: که به خاطر از دست دادن سود فروش کالاهایت این گاو را 
به جای آن به تو می دهم و خداوند را به خاطر این رفتار پسرش شکر کرد 
و موسی به بنی اسراییل دستور داد که فقط آن گاو پسر را قربانی کنند 
هنگامی که نزد موسی جمع شدند و گریه و ناله کردند, مونسن .۰ج آنها 
فرمود: «ان الله یام ررکم ان تذبحوا بقره» [خداوند به شما امر کرده است 
که کاوی را قرباتی کنید ). آنها تعجب کردند و گفتند: « آتتخذنا هزوا» (آیا 
ما را مسخره می کنی؟ ) یک مقتول را نزد تو می آوریم ولی تو مي گویی: 
گاوی را قربانی کنید ! موسی به انها گفت: » اعْوذ بالله ان اکون من 
الجاهلین» فهمیدند که اشتباه کرده اند و گفتند: « ایغ لتا.ری تین لا عا 
هی قال اه یمول آنها بقَرَة لا قارض ولا یر » فارض: یعنی گاوی که با گاو 
نه جفت گیری کرده باشد ولی حامله نشده باشد. 5 وی که 
جفت گیری نکرده است. گفتند: « قاوً لژغ تا زنک تن لا ما لوب قال انهة 
یِقُول آنها بقرخ صَفراء قافغ لَوئهّا » فاقع الون, بعنی بسیار زرد. « تس 
الاظرین » آنهایی که به او نگاه می کنند. « الوا دغ لتا زبک یبین لا ما 
و عَلیتا وا ان شاء ال لمُهَتدون *قال اه بقل آنها بَقرَه 
لد دلول تفر لا ض »> یعنی گاوی که زیاد پیر و ناتوان نشده باشد. «ولا 
ای « مسلمه لا 
شیه فیها » یعنی هیچ خالی بر روی آن نباشد. فقط زرد خالص باشد. » 
قالوا الان جئّت بالحق » فهمیدند که آن گاو مورد نظر گاو فلان شخص 
است. رفتند که آن را بخرند. صاحبش گفت: که آن را فقط به اندازه 
پرکردن پوستش از طلا می فروشم. به نزد موسی برگشتند و او را با خبر 
کردند؛ موسی فرمود: باید همان گاو را قربانی کنید 


ص: 43 


تن آنها قم. ان به اندازه پوست بر شدهاش از .طلا خریدند و آن. را 
قربانی کردند سپس گفتند: که ای پیامبر خدا چکار کنیم؟ خداوند به او 
وحی فرستاد که به آنها بگو که بعضی از گوشت آن را به بدن آن مقتول 
بزنید و بگویید که چه کسی تو را کشت؟ پس دم گاو را گرفتند و آن را به 
مقتول زدند و گفتند که ای فلانی چه کسی تو را کشت؟ مقتول گفت: با 
شخص و پسر فلانی پسر عمویم, همان کسی که او را آورده بود که 
خداوند فرمود:< قفْلتَا ‏ روخ بتقصها کدلک یی ال الْمَوّتی وَبریکم آیانه 
لعلکم تفقلون »(1) 


توضیح: : آنعم له: یعنی به او بله گفت. الغیله با کسره ی غین. یعنی کشتن با 
با قتله غیله, یعنی او را با حیله و فریب به یک 
گوشه ای برد هنگامی که بر او غلبه کرد او را کشت. و نعض به مانند 
خوشحالی است که به طور کامل انجام نشده بااشد و شتری کف ان 
خوردنش تمام نشده باشد, و انفض الله علیه العیش و نغضه علیه 
فننغضت, بعنی . کف 9« بیضاوی می گوید: داستان اینگونه 
بود که در میان بنی ات ال پیرمرد ثروتمندی بود که برادرزاده اش. 
پسرش را به خاطر طمع در میراث عمویش کشت. او در جلوی دروازه 
شهر گذاشتند و نیس آهدتد و خواستار خون بهایش بودند. خداوند امر کرد 
که گاوی را قربانی کنند و بعضی از گوشت آن را به بدن مقتول بزنند تا 
زنده شود و قاتلش را معرفی کند « لا فارض و لا بکر» به شرطی که آن 
گاو نه زیاد پیر و نه جوان باشد. وقتی می گویند: «فرضت البقره فروضا» 
یعنی: بریدن, یعنی انگار دندانهایش شکسته شده باشند و ترکیب بکر برای 
وی 


میگویم: نتوانستم معنایی را که علی بن ابراهیم برای فارض کرده است 
پیدا کنم. نت اه ار و و مت در 
حامله نميشود. العوان: پعنی, متوسط بین کوچک و بزرگ. و « ِ لونها » 
یعنی بسیار زرد رنگ و گفته شده که زرد خالص و گفته شده که رنگ زرد 
زیبا. 


کلینی روایتی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که: هر کس کفش 
زرد 


ص: 4« 


1-. تفسیر القمی : 41 - 42 
2- . انوار التنزیل 1: 88 


رنگ بپونشه تا تمانی که آن کفشها در پاش هنشد با عوشخالی گام من 
کند. چون خداوند متعال فرمود: رنگ آن زرد باشد تا مردم از دیدن آن 
خوشحال باشند.(1) «بقر لا ذلول» بیضاوی در مورد آن گفت: که مجاری 
آب و آبیاری زراعت را خراب نمی کند, و حرف لا برای صفت گاو است به 
معنای غیر ذلول است و لای دوم زائده و برای تاکید است و ان دو فعل 
صفت ذلول هستند گویی که گفته شده: گاوی که برای کشت و آبیاری رام 
نشده است. «مسلمه» یعنی خداوند آن را از هر گونه عیبی حفظ کرده 
شتا اشکه‌صاخاش ان اه ار کار کردن خقظ کرو با اه وک 
خالص است. سلم له کذا یعنی: برای او خالص شد و «لا شیه فیها» یعنی 
رنگی که مخالف رنگ پوستش باشد بر روی پوستش نیست. و این کلمه در 
اصل از وشاه وشیا وشیه است یعنی رنگی با رنگ اصلیش قاطی باشد «و 
ما کادو یفعلون» به خاطر طول دادن موضوع و زیاد مراجعه کردنشان 
نزدیک بود آن کار را هم انجام ندهند. (2) 


طبرسی گفت: نزدیک بود به خاطر ترس از بروز رسوایی قاتل آن کار را 
انجام ندهند. گفته شده: که نزدیک بود به خاطر هزینه زیاد ان, ان را انجام 
ند هند. از ابن عباس روایت شده است که: انها را با قیمت پر کردن 
پوستش از طلا از مال خود مقتول خریدند. و از سدی روایت ۱ 
را با قیمت 10 بار وزن خودش از طلا خریدند و عکرمه می گوید: که 
قیمت آن فقط سه دینار بود.(3) 


پایان. 


بیضاوی گفت: شاید خداوند در ابتدا فقتول را زندم نکردم باشد ه آن شرظ 
را کزده اسنت زیر در ان , شرط, نزدیی شدن به خداوند و انجام کار واجب 
و نفع رساندن به یتیم و آگاه کردن مردم بر برکت توکل بر خدا و مهربانی 
به فرزندان بوده است ؛ و حق انسان طلب کننده چیزی آن است که به 
خاطر تقرب به خداوند آن کار را انجام دهد و حق طرف مقابل است که 
کار شایستهتری انجام دهد و میتواند قیمت جنس خودش را بالا ببرد. و در 
اینجا هدف در اصل خداوند متعال است و این 


ص: 45 


1-. فروع الکافی 2: 209 
2- . انوار التنزیل 1: 89 


رم البیان 1361 


شرایط و ویژگی ها اثری در اصل موضوع ندارند و هرکس میخواهد که 
اصلی ترین دشمنش را بشناسد و آن کسی است که برای کشتن او به 
شکل حقیقی سعی و تلاش کند, راهش این است که گاو نفس خویش را 
که همان قوه شهوانیه است ذبح کند هنگامی که حرص و ولع جوانی در او 
از بین رفته باشد و ناتوانی پیری بر او وارد نشده باشد و مورد پسند و 
خوشمنظر باشد و برای طلب دنیا ندویده باشد و از پلیدی آن حفظ شده 
باشد و هیچ نشانهای از زشتیهای آن - نفس - در او نباشد به طوری که 
اثرش به نفسش برسد و زندگی پاکی را اغاز کند و انچه را که واقعیت 
حال با ان اشکار میشود نشان دهد و نزاع و دشمنیای که بین عقل و وهم 
است از میان بردارد.(1) 


2 عیون الاخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: مردی از قوم بنی 
اسراییل یکی از نزدیکانش را کشت سپس آن را گرفت و بر سر راه یکی 
از بهترین اولاد بنی اسراییل گذاشت و خواستار گرفتن دیه اش شد. به 
موسی گفتند: که اولاد خانواده فلان شخص, فلانی را کشته اند ما را از 
قتل آن با خبر کن, ۶+موسی فرمود: یک گاو بیاورید. 1 « اتتخذتا هروا 
قال أو له آن اون ین الجاهلین » که اگر همان لحظه در پی گاو می 
رفتند خداوند به آن رضایت می داد ولي آنها سخت گرفتند و خداوند هم بر 
آنها سخت گرفت. « الوا ااغ لتا ریک ین لنا ما هی قال اه یَفُول آنها 
ره لا قارضن ول بکد » نه بزرگ باشد نه کوچک ( از نظر سنی ) «عوان 
ین لک» که اگر آنها آن موقع هم دنبال گاو می رفتند خداوند به نَ گاوی 
که می آوردند رضایت می داد ولی آنها سخت گرفتند و خداوند هم بر آنها 
سخت گرفتم « الوا اع نا زک یبن لنا ما لها قال له یفول آنها بقرة 

صَفْراء قاقع لَوْنا تشر الَاطِرینَ » که اگر آنها آن موقع هم دنبال گاو می 
رفتند خداوند به آن گاوی که می آوردند رضایت می داد ولی آنها سخت 
ی و 6 ریک تین لت ما همم 


ان البقر تشابه عل یا وا ان شاء ال تون باه تعمل انا ی لا 
دول نیز الاتض ولا تسقی الحَرت ۵ اد ۵ 
ص: 346 


1- . انوار التنزیل 1: 90 


قالوً ان جّت بالحق » سپس به دنبال پیدا کردن آن گاو رفتند و و آن را 
نزد یک جوان بنی اسراییلی پیدا کردند. او گفت: که آن را فقط , به اندازه 
پر کردن پوستش از طلا می فروشم. آنها به نزد موسی برگشتند و جریان 
را برای تعریف کردند. موسی فرمود: آن را بخرید و و بیاورید. : 
فرمود که آن را قربانی کنید و دم آن را به بدن مقتول بزنید, هنگامی که 
آن کار را انجام دادن مول ز تدم شید و کفتد ای پیامیر: پسر غصويم فن 
را کشته است. کسی که پسرعمویم او را متهم کرده است من را نکشته 
است. سپس با این کار قاتل او را شناختند. بعضی از اصحاب موسی به او 
که این اه بی-فضاختی داشنتت. و آن جی بود؟ فرمودا ارو آنی. نتبت 
اسراییلی به پدرش نیکی می کرد یک روز برای کالاهايش خریدار پیدا کرده 
بود نزد پدرش امد و دید که کلیدها زیر سرش پدرش هستند و نخواست 
پدرش را بیدار کند و آن معامله را انجام نداد. پدرش بیدار شد و جریان را 
برایش تعریف کرد؛ پدرش گفت: آفرین بر تو, اين گاو را بگیر, به جای آن 
معامله ای که از دست دادی این برای تو باشد. موسی فرمود: به نیکی 
کار دک مراد ساسا ۱ 


تقیمید. الا شین خاش از ای فعل نت کید 


توضیح: دلالت این روایت بر این است که باید تکلیف خداوند در همان اول 
انجام شود نه اینکه بعد از سوال کردن آن را انجام دهیم و این آشکار و 
واضح است. و علما بر سر این بحث اختلاف نظر دارند و دو دسته شدند. 
شیخ طبرسی گفت: علما بر سر اين آیات اختلاف نظر دارند,. بعضی 
معتقدند که تکلیف در آن متغایر است؛ اگر آنها در همان اول گاوی را که با 
هم بر سر آن موافقت کردند را ذیح می کردند, امر خداوند را انجام داده 
بودند. هنگامی که در اول این کار را انجام ندادند مصلحت این بود که آن 
تکلیف بر آنها سخت گرفته ميشد. هنگامی که بار دوم به موسی مراجعه 
1 به یک تکلیف سوم تغییر کرد. 


سیس این علما از سوی صورت اختلاف دارند؛ بعضی از آنها در مور 


تکلیف اخیر در مورد ویژگیهای گاوی که باید میخریدند معتقدند که آن گاو 
می بایست 


ص: 7« 


1- . عیون الاخبار : 186 - 187 


همه ویژگی هایی که برای آن ذکر شده بود را میداشت. پس تکلیف دوم و 
تکلیف سوم عبارتست از گنجاندن یک تکلیف در تکلیف 0 دیگر برای زیاد 
ی ی و بعضی از آن 
عالمان میگویند که آن گاو باید ویژگی هایی را که فقط در بار سوم آنها را 
ذکر کرد دارا بود و لازم نبود که ویژگی های بار اول و دوم را نیز داشته 
باشد. پس بر این اساس, تکلیف دوم نسخ کننده تکلیف اول و تکلیف سوم 
نسخ کننده تکلیف دوم است. و نسخ کردن یک تکلیف قبل از انجام آن جایز 
است. چون مصلحت چیزی بعد از ز گذشتن وقت مقرر آن ممکن است تغییر 
کند, ولی نسخ کردن یک چیزی قبل از زمان انجام آن کار امکان ندارد چون 
ان کار منجر به بداء می شود. 


بعضی دیگر از جمله سید مرتضی معتقدند: تکلیف, یکی است و ان ویز کی 
هایی که بعدا ذکر شدند ویژگی های آن گاوی است که در اول ذکر شده و 
ذکر شدن آنها در آیات بعدی به خاطر تاخیر در زمان بیان آیات بوده است 
و برای جایز بودن تاخیر بیان از وقت خطاب به وقت نیاز, به این آیه 
استدلال میکند و میگوید: هنگامی که ء خداوند به آنها "دستور داد که یک گاو 
قربانی کنند؛ ؛ به موسی گفتند: «قالواً ا؟ غ لتا زبک یَبِین لا ما هی » و کلام 
آن که گفتند «ما هی >> منظورشان 2 آن گاوی بود که قبلا آن را ذکر 
کرده بود پا آن گاوی که بار دوم به آنها دستور داده شد. ظاهر «ما هی >> 
ایجاب میکند که سوال در مورد ویزر کی آن گاوی باشد که مأمور به قربانی 
کردن ان ششفت: عفن آنها در ضوره لییت فربانی: کردن اون دیکر. خر 
نداشتند تا از آن طلب اطلاع کنند و اگر این درست باشد امکان دارد که 
«نها بقره لا فارض و لا بکر» ضمیر هاء می تواند کنایه از گاو اولی يا گاو 
دیگر باشد و نمیتواند که منظور از ان گاو دومی باشد, چون در ظاهر به 
مضمون سوال آنها ربط دارد و چون اگر منظور خداوند همان گاو نبود آنها 
جوابی نداشتند. جواب کسی که بپرسد آن چگونه باشد؟ این است که به 
فلان صفت باشد. و ۳ موضوع صراحت دارد که ضمیر هاء کنایه از آن 
چیزی است که از آن سوال شده است. بعلاوه آنها گفتند: «[ٍن البقژ تشابه 
علینا» و آنها زمانی این را گفتند: که فهمیدند که کلامی که به آنها گفتند 
کوتاه و واضح نبوده است. اگر منظور از آن گاوی است که مد 


ص: 9« 


نظر آنهاست., چرا , به آنها گفته نشد که: چه تشابهی برای شما ایجاد شده ! 
من که شما را به قربانی کردن هر گاوی که باشد دستور دادم. اما این 
سخن او: «و ما کادوا یفعلون» ظاهر این است که سرزنش کردنشان به 
خاطر کوتاهی کردن آنهاست, يا تاخیر آنها برای انجام دستور الهی بعد از 
بیان کامل دستور بوده است, نه به خاطر ترک اقدام انها به کشتن گاو در 
همان بار اول.(1) 


ظاهری ایات این بوده است و بعد از پذیرفتن ان. ممکن است از ظاهر 
عدول شود چون روایات معتبری وارد شده است. اما بحت نسخ کردن 
تکلیف قبل از انجام آن در باب ذبیح علیه السلام گذشت و بحث مفصل در 
مورد آن را به کتاب های اصول واگذار می کنیم. 


3. قصص الانبیاء: ابن عباس گفت: در شهری دوازده طایفه بودند که امت 
نیکوکار بودند و در بین انها پیرمردی بود که یک دختر داشت که پسر 
برادرش از او خواستگاری کرد ولی قبول نکرد که دخترش را و او را به 
ازتواح کشن. دیکیی ذرآورده بسن آن برادرزاده واه 
کرد و او را کشت و جسدش را بر سر راه بهترین شخص طایفه آنان 
گذاشت و فردا بر سر او با آنها مخاصمه کرد - علیه آنان ادعا کرد -. و به 
نزد موسی رفتند و جریان را برای او تعریف کردند. اسان شور داد که 
گاوی را قربانی کنند. گفتند که: آیا ما را مسخره می کنی؟ در مورد کشتن 
این مرد از تو سوال می کنیم ولی تو می گویی یک گاو قربانی کنید! 
فرمود: به خدا پناه می برم که من از انسان هاي نادان باشم. که اگر آنها 
همان موقع دنبال گاو میرفتند. هر گاوی که می آوردند جایز بود, ولی آنها 

سخت گرفتند و خداوند هم ید گفتند: « قالوا ااغ لا تیک 
ین لنا ما هی *قال له 2 ول اما ه لا لول » بنین. به. نزد موسی 
برگشتند و گفتند: چنین گاوی را فقط در نزدیک جوان بنی اسراییل پیدا 
کردیم ی را فقط به قیمت پر کردن پوستش از دینار میفروشد. 
فرمود: آن را بخرید. آن را خریدند و قربانی کردند. سپس یک 


ص: 29 


1- . مجمع البیان 1: 136 


تکه از گوشت آن را به مقتول زدند و مقتول زنده شد و نشست. موسی به 
او گفت: چه کسی تو را کشت؟ گفت: پسر برادرم من را کشت کسی که 
مدعی خونخواهی من است. کت پس قاتل کشته شد. به موسی گفتند: 
ای پیامبرخدا این گاو یک حکمتی داشت. ۰ موسی فر مود: آن چه بود؟ گفتند 
که: اين گاو برای یک پیرمردی بود که پسر داشت و پسرش با او نیکو رفتار 
می کرد, پسرش یک چیزی خریده بود و آمده بود که پول را به آنها بدهد. 
وقتی امده بود پدرش خوابیده بود. او نخواسته بود که پدرش را بیدار کند, 
چون کلید صندوق زیر سر پدرش بوده است. آن قوم هم کالاهایشان را 
گرفته بودند و رفته بودند. هنگامی که بیدار شد, گفت: پدر جان. من یک 
چیزی خریده بودم که برای من سودی زیادی داشت., آمدم که پول آن را به 
فروشنده بدهم ولی شما خوابیده بودید و کلید زیر سر شما بود و نخواستم 
که بیدارتان بکنم و آنها هم کالاهایشان را پس گرفتند و رفتند. آن بیرفزد 

: آفرین بر تو ای پسرم, اين گاو به جای آن کاری که انجام دادی برای 
تو باشد و اين تنها مال آنها بود. موسی فرمود: نگاه کنید که آن کار نیکو با 
چکار کرد. 111 


4. قصص الانبیاء: امام رضاأ علیه السلام فرمود :؛خداوند به قوم بلدی 
اسراییل امر کرد که گاوی را قربانی کنند و هر گاوی که پیدا می کردند و 
قربانی می کردند برای آنها جایز بود ولی آنها سخت گرفتند و خداوند هم 
بر آنها سخت گرفت.(2) 


قصص الانبیا ء: امام رضا علیه السلام فرمود: قوم بنی آسراییل سخت 
گرفتند و خداوند هم بر آنها سخت گرفت. موسی به آنها گفت: که گاوی 
قربانی کنید, گفتند: رنگ آن چی باشد؟ آنقدر سخت گرفتند تا اینکه گاوی 
قربانی کردند که به قیمت پر کردن پوستش از طلا آن را خریدند.(3) 


6. تفسیر العیاشی: امام رضاأ علیه السلام فرمود: خداوند به بلی اسراییل 
دتشتوز داد که کاهق قربانی کننم. آنها فقط یه دم آنها اختیاخ ,داشتند ولیت 
خداوند بر آنها 


ص: 350 
ی تسه مان 


2 قضص الاشاء تشم خهای 
دب قضص الاا تنکه خی 


سخت گرفت(1) 


/ تفسیر الامام العسکری علیه, السلام : «واد قال موسی لِقَوّمه ان ال 
ی ن بو بقره» تا «لَعلْکَم 0 »(2) 


امام علیه السلام فرمود: خداوند به بهودیان مدینه فرمود: به یاد بیاورید 
هنگامی که موسی به قومش فرمود: که خداوند به شما امر کرده است که 
یک اه زا فزباتی کنید و نفضی. از. کوشت: ان را در جزایز خهدیان به: بدن 
مقتول بزنید تا به آاذن خداوند زنده شود و سراپا بایستد و شما را از 
قاتلش با خبر کند و این در حالی بود که مقتول در بین انها افتاده بود. در 
اين هنگام موسی به امر خدا به مردم قبیله دستور داد که پنجاه نفر از آنها 
به نمایندگی از بقیه به خداوند بزرگ و قادر. خداوند بنی اسرائیل, کسی 
که حضرت محمد صلی الله علیه و علی اله الطیبین و اهل بیت او علیهم 
السلام را بر همه خلایق برتری داد, قسم بخورند که ما او را نکشتیم و از 
قاتل او هم خبر نداریم. اگر این قسم را بخورند پس باید دیه مقتول را 
پرداخت کنند و اگر این کار را نکنند باید قاتل آن مقتول را ذکر کنند یا خود 
قاتل اقرار کند تا قصاص شود. اگر هم اين کار را نکنند باید در یک زندان 
تنگ زندانی شوند تا اين که حاضر شوند یکی از اين کارها را انجام دهند. 
آنها گفتنند: آیا ایمان ما اموالمان را و اموال ما ایمانمان را حفظ نمی کند؟ 
حضرت فرمود: نه در اینجا خداوند حکم کرده است که باید اینگونه جریان 
حل شود 


جریان به خاطر اين بود که زنی خوشگل و زیبا و خوش خلقت و فرهیخته و 
با اصل و نسب و عفیف خواستگاران زیادی داشت. او سه پسر عمو 
داشت.ان زن به عالم ترین و عفیف ترین انها راضی شد و خواست با او 
ازدواج کند. پسر عموهای دیگرش به او حسودی کردند و به خاطر عشق 
آن دختر به او غبطه خوردند. بسن آن .دوه پشر عموی. خودشان را به جایی 
دعوت کردند و او را کشتنند و او را به محله ای بردند که بیشتر طایفه های 
بنی اسرائیل در آنجا تا کرن. پوزند. وچنفند. اف را شبانگاه در میان آن محله 
انداختند. هنگامی که صبح شد جسد آن جوان را پیدا کردند و فهمیدند که 
کشته شده است. قزر ان هنگام دو پسر عموی قاتلش به آنجا احد نت ۵« 


خاطر او 
ص: 31 


2 . بقره / 67 - 73 


گریبان چاک کرده و خاک بر سر و روی خودشان می ریختند و خون او را به 
گردن آن طایفه گذاشتند. موسی آنها را فراخواند ولی آنها و 
نپذیرفتند که آنها او را کشته باشند يا اینکه بدانند چه کسی قاتل او است. 
سپس آن طور که داستان آن را می دانید خداوند بر قاتل آن حکم کرد. آنها 
گفتند ای موسی سوگندهای ما چه فایده ای دارد زمانی که این غرامت 
سنگین را از گردن ما برندارد؟ و این غرامت - دیه - چه فایده ای دارد 
ای را ۱ همه نفع و سود 
در عبادت خداوند متعال و اطاعت از اوامر او و دوری از منکرات دین 
اوست. کته ای موسی این غرامت و دیه نزر ‏ بر ما افتاده است در 
حالی که ما این قتل را وین ۷ است ولی هیچ 
حقی برای ما قائل نیستی. ای کاش خداوند متعال قاتل او را به ما معرفی 
۱0 پس در نزد او دعا کن تا قاتل 
او را برای ما معرفی کند تا جزای گناهش را ببیند و این کار او برای همه 
عاقلان اشکار شود. 


موسی گفت؛: خداوند متعال حکمش را در این موضوع مشخص کرده است 
و من این حق را ندارم که چیزی غير از انچه که در اين باره به ما حکم 
کرده است به او پيشنهاد بدهم و من بر حکم او هیچ اعتراضی نمی کنم 
بلکه بر ما لازم است که حکم او را اجرا کنیم و به آن عمل کنیم. موسی 
تیه رافت در این حادثه به مانند حوادث دیگر حکمش را بر آنها اجرا 
کند. خداوند متعال بر موسی وحی فرستاد که: ای موسی پیشنهاد آنها را 
قبول کن و از من بخواه تا قاتل او را بر آنها آشکار کنم و کسان دیگر را از 
تهمت کشتن آن جوان حفظ کنم. من از طریق قبول کردن پیشنهاد آنها 
میخواهم که بر یکی از بندگان خوبم ثروت ارزانی دارم و دین این بنده 
درود فرستادن بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلم و برتری دادن 
محمد و علی بر دیگر انسانهاست و از این طریق او را در اين دنیا بی نیاز 
می کنم تا بعضی از ثواب این کارش به او برسد. 


پس موسی گفت: ای خدا ! قاتل ای جوانِ را بر ما آشکار کن. خداون وحی 
دهد که یک گاو را قربانی کنید و بعضی از گوشت آن را به بدن آن مقتول 
بزنید تأ زنده شود و 
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اجرای اين حکم را به خداوند متعال واگذار کنید و گرنه این مسأله را رها 
کنید و با ظاهر حکم مرا بگيرید, که خداوند در مورد این داستان فرمود:« 
و[ کال خوشی لقومه ان اللد تام کم » عتی اکر می حواهید که قانل آن 
جوان را پیدا کنید باید یک گاو قریانی کنید و بدن آن مقتول را به بعضی از 
گوشت آن قربانی بزنید که آن مقتول خودش قاتلش را معرفی می کند. 
هه آیا ما را به مسخره و شوخی گرفتی؟ به ما می گویی که گاوی را 
قربانی کنیم و تکه ای از گوشت آن را به بدن آن مقتول بزنیم تا او زنده 
شود؟ این چگونه امکان دارد؟ موسی گفت: » غود بالله آن آکون مه 
الجاهلین » هیچ وقت چیزی را که خداوند به من دستور نداده است به او 
نسبت نمی دهم و به خدا پناه می برم که از انسان های جاهل باشم و با 
قیاس و منطق خودم با آنچه خداوند به آن دستور داده است معارضه کنم. 
این را در دفاع از سخن خدا و امر او گفت. 


سیس موسی فر مود: آپا آب زن و مرد که در درون آنهاست مرده بیست 
سپس آنها با هم مخلوط می شوند و یک انسان زنده از آنها به وجود می 
آید؟ و آیا آن بذرها و دانه هایی را که در زمین هایتان میکارید در اول به بی 
جان و بی فایده نیستنند تا اينکه خداوند متعال آنها را از داخل زمین با آن 
همه زیبایی و سرزندگی بیرون می آورد و به درختان بزرگی تبدیل 
میشوند؟ هنگامی که موسی با دلیل و استدلال خودش بر نظر آنها غالب 
شد به موسی گفتند: «ادع لنا ژبی ببین لا مَا هی » آن گاو چگونه باشد تا 
برویم و آن را بخریم ؛ موسی از خداوند خواست و خداوند هم به او فرمود: 
« آنها بقرَة لا قارِضْ » بزرگ باشد « ولاً یر » کوچک « عوان » در حد 
وسط باشد « بين ذلک » نه بزرگ و نه کوچک « قافقلوا ما ثوْمروِنَ » که 

به آن امر شدید « قالوا اد لا رَبّک یبن لتا ما لوا » یعنی رنگ آن گاوی 
که به ما دستور دادی تا آن را قربانی کنیم چگونه باشد؟ موسی بعد از این 
تشه ال وا هآ کف و ها ره یراع باق کر زرد ان وبا 
باشد نه به سفیدی بزند و نه به سیاهی « لوا » به صورت تیره باشد « 

تسَرٌ » رنگ آ ن گاو « النّاظرین ج » و به خاطر خالص بودن و براق و درخشان 
بودن آن « لو اد لا زک ببین 2 باشد؟ 
خداوند در مورد آن فرمود:« قال له ة یِمول آنها بَقَره لا 
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دول یر الأرّضَ » پیر و فرتوت نشده باشد به طوری که بتواند زمین را 
شخم بزند و باید کارهای سنگین مثل شخم زدن و کشیدن سطلها و 
چرخاندن دولاب - آبرسانی - را انجام نداده باشد و از همه اینها معاف شده 
باشد. «مَس مَهٌ» هیچ عیب و نقصی نداشته را ال 
و رنگ دیگری با رنگ اصلیش قاطی نشده باشد. 


قنکاحی که این ویژگیهای گاو را شنید ند کته ای موسی آپا خداوند ما را 
به قربانی کردن چنین گاوی دستور داده است؟ گفت: بله. و موسی در اول 
اين را نگفت, چون او اگر میگفت: خداوند شما را به اين کار دستور داده 
است, آنها پرسیده بودند: به خداوند بگو که آن گاو باید چگونه باشد و رنگ 
آن چه باشد؟ و اگر در اول این را نمي گفتند هر .کاهی. زا من آوز دنز 
خداوند آن را ی 0 ولی او به آنها اینگونه جواب داد که: خداوند 
شما را به قربانی کردن هر گاوی دستور داده است ولی شما از قربانی 
کردن آن سرباز زدید, و گفت: هنگامی که تصمیم گرفتند که آن گاو را با 
آن ویژگی پیدا کنند و آن را قربانی کنند به دنبال چنان گاوی گشتنند و آن 
گاو را فقط در نزد یک جوان بنی اسرائیلی پیدا کردند که خداوند در خواب, 
محمد صلی" الله علیه و علی اله» هه سلم و جضرت :علن:علیه السلام.و احل 
بیت پاکش رآ به او نشان داده تس ان دوه اوق هو ند نو ها عادو یا 
دوست داشتی و ما را گرامی داشتی و ما می خواهیم بعضی از پاداشت را 
در دنیا به تو بدهیم اگر برای خریدن گاوت نزد تو آمدند جز با جلب رضایت 
مادرت آن را نفروش چون خداوند متعال به وسیله آن تو و نسلت را از دنیا 
بی نیاز می کند پس آن مرد جوان خوشحال شد و مردم نزد او آمدند تا 
گاوش را بخرند و به او گفتند: که گاوت را به چند می فروشی؟ گفت با دو 
دینار و اختیار با مادرم است. گفتند: که آن را با یک دینار می خریم. و از 
مادرش پرسید او گفت که با چهار دینار آن را می فروشیم. او نیز به آنها 
خبر داد و گفتند که آن را با دو دینار می خریم. به مادرش خبر داد مادرش 
هم گفت: آن را با صد دینار می فروشم. آنها هم چنان پیش مادر آن جوان 
می رفتند و از او می خواستند که آن را با نصف قیمت گفته شده بفروشد 
ور هر باز هم مادرش. قیمت. فیلی را ده برایر. فی. کرد ۶ا اينکه قیفت ان ید 
پر کردن شکم 
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یک گاو بزرگ از طلا و دینار رسید و در آخر هم آن را خریدند و قربانی 
کردند و یک تکه از آخر دم آن را که انسان هم از آن خلق شده است 
گرفتند و اگر هم دوباره زنده شود خلقت دوباره اش از آنجا شروع می 
شود و آن را بر جسد آن مقتول زدند و گفتند: خداوندا! تو را به مقام و 
منزلت پیامبر صلی" الله علیه و علی اله و سلم و اهل بیت پاکش علیهم 
السلام قسم می دهیم که آن مقتول را زنده کنی تا ما را از قاتلش با خبر 
کند. پس ان مقتول زنده شد و سالم و سرحال ایستاد و گفت: ای پیامبر 
خدا این دو پسر عموی خودم من را کشتند که به خاطر عشق عشق دختر 
عمویمان به من, من را کشتند و جسد من را جلوی راه اين طایفه گذاشتند 
تا دیه من را از آنها بگیرند. پس موسی آن دو نفر را گرفت و آنها را کشت. 
و قبل از آنکه آن مقتول زنده شود یک تکه از گوشت آن گاو را به او زدند 
ولی زنده نشد پس به موسی گفتند: ای پیامبر خدا آن وعده خداوندی که 
به ما دادی که آن مقتول زنده می شود کجاست؟ موسی گفت: راست 
میگویید و دلیل این را خدا بهتر می داند. و خداوند به موسی وحی فرستاد 
که ای موسی من خلف وعده نمی کنم ولی اول باید پول ان مرد جوان را 
بپردازید و پوست ان را پر از دینار و طلا کنید و به او بدهید تا من هم آن 
مقتول را زنده کنم. سپس آنها پولهایشان را جمع کردند و گنجایش پوست 
آن را هم زیاد کرد تا اینکه گنجایش آن به پنج هزار هزار دینار رسید و در 
هنگام زنده کردن آن مرد مقتول کشته شده بعضی از مردم بنی اسرائیل 
به موسی گفتند که نمی دانیم کدام یک از این کارها عجیب تر است. زنده 
کردن اين مرد مقتول و يا ارزانی داشتن اين مال زیاد به اين مرد جوان؟ 
پس خداوند به موسی وحی فرستاد که به انها بو که هر کس میخواهد که 
زندگی دنیایش را بهتر کنم و در بهشت جایگاهش را بلند کنم و در بهشت 
او زا فرین محفد صلی الله علیه و علی: اله .و اهل نیت او عبهم. السلام 
قرار دهم باید به مانند این جوان رفتار کند. ان مرد جوان در نزد موسی بن 
عفران. کز شاعص‌ ان الم ری کل الم معلی. 5 اهل سوت» یم 
السلام آنها را شنیده بود که هميشه بر آنها درود می فرستاد و آنها را از هر 
جن وانسی برتر و گرامی تر میدانست. به خاطر این, این ثروت فراوان را 

بر او ارزانی داشتم تا از روزیهای حلال بهره ببرد و با هدیهها و بخششها 
گرامی شود و 
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به خاطر این کار خیرش در بین انسانهای خوب. محبوب گردد و با امکانات 
مادی که دارد دشمنان را سرکوب کند. 


آن فزد جوان به موسی گفت ای پیامبر خدا این همه پول را چگونه حفظ 
کنم؟ و چگونه خودم و مالم را از حسد مردم حسود و حیله ای دشمنانم 
حفظ کنم؟ فرمود: پا درود فرستادن بر محمد صلی الله علیه و علی آله و 
تلم هس احل تاو انار هقی ار صوففت ورف سا اش ار 
صحت عقفیده, این کار را انجام می دادی, هرکس که این همه مال و ثروت 
را به تو داده است آن کس هم تو و آن را با اين گفتار و با صحت عقیده 
حفظ میکند. آن مرد جوان آن را گفت و از آن پس؛ , هیچ انسان حسودی 
قصد نکرد آن را از او بگیرد و هیچ دزدی قصد نکرد آن. زا بدزدد و هی 
اسان طالفی: قضد نکرد آن»را ضت.: کند هر آنن. که جدآوید ناسکی از 
کارهای ظریفش او را از اين کارش منع کرد تا به اختیار خود به وی ظلم 
نکند یا او را به رساندن افت يا مصیبتی از این کار بازداشت تا به اجبار به 
این کار دست نزند. 


آن حضرت علیه السلام فرمود: سپس موسی هنگامی که این را رو 
جوان گفت و خداوند متعال با اين گفتار, او را حفظ کرد این منشور را 
گفت: خداوندا از تو میخواهم به حق آن صلاه و درودی که این مرد جوان بر 
محمد صلی الله علیه و علی آله و سلّم و اهل بیت او عليهم السلام فرستاد 
و از تو خواست از تو میخواهم که من را در اين دنیا باقی بگذاری و مرا از 
دختر عمویم بهرمند گردانی و دشمنان و حسودانم را از من دور نگه داری 
و به خاطر وی, خیر و برکت زیاد به من عطا کنی». خداوند به او وحی 
فرستاد که: ای موسی این مرد مقتول قرار بود که بعد از قتل. شصت 
ال حودتا رن کی کف ولی ال عنم خاطر این اش و تسا رم سامت 
صلی الله علیه و علی آله و سلّم و اهل بیت او علیهم السلام هفتاد سال 
دیگر عمر به او عطا کردم که میشود صد و سی سال, با حواس سالم در 
دنیا زندگی کند و دلش محکم باشد و شهواتش قوی باشد و از حلال این 
دنیا استفاده کند و زندگی کند و او وی را ترک نگوید و وی نیز او را ترک 
نگوید, و هرگاه که وقت مرگش فرا رسید وقت مرگ همسرش هم 
فرابرسد و آنها با هم اين دنیا را ترک کنند و با هم به 
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بهشتم بروند و به عنوان دو زوج در آنجا به خوبی و خوشی زندگی کنند. ای 
و ی ی 
متالم:ونیا توسل‌نبه آبچه که این مردجوان اتجام داد قافن متحواشت که 
اسواا کست شحف کم ود آنکه-ص اه دادهام قانعاش کم که 
ات ارات هر است ایس کات با اتعاه متا ار ای وه 
خالص از من می خواست که در دنیا او را رسوا نکنم اين کار را انجام می 
دادم و آن مردم را از شناختن قاتل آن مقتول منصرف می کردم و اين مرد 
جوان دیگر را به یک روش دیگر و به اندازه این مال, بینیاز می کردم و اگر 
بقه اد شا ای ی حالص ها مس صای کصا رای را 
کرد از من میخواست که مردم کار زشت او را فراموش کنند و و از 
قصاضی. کردن: او تصرف شفید. آین کار رااتجام من دادم و هنع کش اوترا 
به خاطر کارش سرزنش نمیکرد و کارش در یاد انها نمیماند. ولی این 
فضلی است که آن را به کسانی که خودم بخواهم میدهم و همانا من دارای 
فضیلتی بزرگ هستم, اک هر ماهر ایا کف کر اد اس کار 
را انجام داهد منعی قرار میدهم و همانا من قدرتمند و حکیم هستم. 


نات که مردم آن گاو را قربانی کردند خداوند فر مود: «فذبحوها و ما 
کادو| یفعلون» و میخواستند که به خاطر کران بودن گاو این کار را انجام 
ندهند ولی لجاجت آنها باعث شد که اين کار را انجام دهند و تهمت زدن 
آنها به موسی آنها را به این کار ترغیب کرد. به نزد موسی گلایه بردند و 
مد طایقه ما ففن ده یه گذانی افتاد و به خاطر لجاجت. کم و زیاد 
خود را از دست دادیم. یس از خداوند متعال بخواه که رزق فراوان به ما 
عطا بکند. موسی به آنها فرمود: وای بر شما چرا قلب هایتان کور است؟ 
آیا دعای صاحب آن گاو را نشنیده اید؟ و ندیدید که خداوند چگونه بر او 
نوبرق اانی داشت هر ابا وغای آن -فرد.صفتول برا. یدید که 
خداوند به خاطر آن, چه عمر طولانی و با سعادتی به او عطا کرد که از 
حواس خود بهرمند شود و با بدن و عقل سالم در دنیا با بهترین نعمت ها 
زندگی کند؟ پس چراآ به مانند دعای آلها شما هم به در کاه. خداوید دغا 
نمیکنید به مانند آنها به: توشل های آنها متوسل شوید و از خداوند بخواهید 
که فقر را از میان شما بردارد و فقر و نیاز 
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شما را برطرف کند؟ پس ده «ای پرودگار ما به تو پناه بردیم و بر 
فضل و بخشش تو امید داریم پس فقر ما را بردار و ما را بینیاز کن به 
خاطر بزرگی و منزلت پیامبر صلی الله علیه و علی اله و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیهم السلام و اهل بیت پاکشان». خداوند به موسی وحی 
فرستاد: ای موسی به آنها بگو که بزرگانشان به سوی خرابه بنی فلان 
روت ون ها کار نان شیک ارسای سا وا که مره یر 
آنجا هست را برای خودشان بردارند ؛ در آنجا ده هزار دینار وجود دارد و آن 
را به هر کسی که برای خرید آن گاو پولی داده است بدهند وآن را در بین 
آنها پخش کنند ۳ فقرشان از بین برود. سیس باقیمانده آن گنج را که 
پنجهزار دینار است و به اندازه پولی است که هر یک در این مصیبت دادند 
ی ی و ی ها او دوب الله علیه و 
علی اله و سلم و اهل بیت او و اعتقادشان به برتری و فضیلت ایشان پول 
و رزقشان دوبرابر شود. به اين خاطر خداوند بزرگ فرمود: « و |ذا قتلتم 
نفسا فادارآتم » در آن اختلاف پیدا کردید. بعضی از شما تقصیر را به گردن 
دبکرق میا نداخت: ۵ خودش و تردیکانسن رادار آن نی میدانشت << والله 
مخرج » نشان دهنده « ما کنتم تکتمون » خبر قاتل و آنچه که پنهان 
میکردید یعنی اراده تکذیب موسی با پیشنهادتان به او و خیال کردید که 
خداوند به او پاسخ نمید هد. « فقلنا اضربوه ببعضها » به بعضی از گوشت 
گاو «کذلک یحیی الموتی ۳ در دنیا و آخرت این گونه مرده زنده می شود, 
۱ ۱ 0 ۳ ۴ به او, زنده می شود در 
دنیا نیز آب مرد با آب زن در رحم قاطی میشود پس آنچه را که در صلبها و 
رحمها مرده است زنده میکند. ولی در آخرت اینگونه است که خداوند بعد 
اراک رای یار ال از کش بای ار اسان سا ار دای تور جودمه 
همان که در آن فرمود: «و البحر المسجور » و حالت آن به مانند 
حالت منی مرد است و آن بر روی زمین می ریزد و بر جسد پوسیده 
هرد کان زبخته. میهد ور ان مردگان هم به مانند درختان رشد می کنند و 
دوباره زنده می شوند. سپس خذآوتد فرخود: «بریکم. آیایه #»خدا ان این 
نشانه ها, نشانه های دیگری بر توحید خداوند و نبوت پیامبرش موسی و 
فصل. و بزرکی,ممد صلی الله غلیه و علی آله و اهل بیتش علبهم السلام 
را بر دیگر 
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مخلوقات و سرور بندگان و کنیزان او را به شما نشان میدهد و فضیلت او 
و آهلست ظاهر اون شا خای عدا عنم مبکنه ‏ لاک ستاو رن 6 
عبرت بگیرید و به فکر بیفتید کسی که این کارهای بزرگ و عجیب را انجام 
فیک رومام ار مت ی دهع اه ای محلی 
اله و اهل بیتش را جز به خاطر اینکه بهترین عاقلان هستند انتخاب نمیکند. 
۷ 


توضیح: (آما وقت اتعاتا آموالنا) عند رین حکم دنه بر آنان: عد از 
سوگند, یعنی آبا سو گندهای. ما اموال ها را حفظ نمی کند و برعکسن. که 

بین آنها جمع شده است؟. الباسقه: یعنی دراز و طولانی. ی 
ی النواعیر جمع ناعوره است و آن به سطل و یا 
دولاب که با آن اب:برفی دارندر کفته می شود ؛ نادفه فنادمه: و تداما؛ بعنی 
با او بر سر سفره شراب نوشی نشست. (و لم یقل موسی ) حاصل این 
که موسی این حکم خداوند « ِنْ الله پأمرکم » را بر حقیقت استقبال و 
آینده آورد, و به خاطر این با فعل آینده آن را تفسیر کرد و گفت: نامر کم 
( در آینده به شما دستور می دهد ) که در اول , به آنها وعده چنین دستوری 
را داد سپس بعد از سوال های مبنی بر چگونه بودن گاو به آنان دستور داد 
و اک قوستی در اول آن را با صیغه ماضی می آورد ( آمرکم آن تذیحوا ) 
ار و ی اس ری را این 
و سوم تفسیر این [۳ است غیر از آنچه که دو گروه در باره تاویلن این 
آبه. گفتند. اما این قول با قول سید و اصحاب او مناسبت بیشتری دارد و 
جمع آن با نبا پیشین, خالی از اشکال نیست. متوان اخبار بیشین رب 
اين حمل کرد که وقتی خداوند متعال دانست که اگر ایشان را به قربانی 
مطلق گاو- هر گاوی - دستور بدهد آنها قبول نمی کنند به این خاطر در 
همان اول این دستور را به آنها نداد يا اينکه اگر بعد از عون دادن آنها به 
این کارر آنها از یا رت آن گاو نمیپرسیدند خداوند به آنها دستور می داد 
که هر گاوی را که بخرند قبول می کند ولی هنگامی که آنها شروع به 
پزسیدن سوال کردند خداوند. هم بر آنها سخت گرفت.. ولی این دو تفسیر 
بعید می باشد و پذیرفتن توجیهاتی مانند 
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این دو توجیه در ان, برای این خبر مشکل است با این که قویتر و بهتر نیز 
هست ؛ و خداوند حقیقت امر را از همه بهتر میداند. 


تعلبی می گوید: مفسران میگویند که: یک مقتول به اسم عامیل در بین بنی 
انشرائیل: افتادم یود نمی دانستتد که عاتل اه کشتت. و در مورد قاتل او و 
عات کشته شدنش به اختلاف رسیدند. عطا و سدی می گویند: در میان 
بلی اسرائیل مردی تروتمند بود که پسر عموبی فقیر داشت و آن مرد 
تروتتن فیح وار نی یر ان اه نداسشت :امین که مر آن مره زیاد شد 
پسر عمویش او را کشت تا به ارش برسد. و بعضی از عالمان می گویند: 
و عامیل یک دختر عمو داشت که در بین بنی اسرائیل به زیبایی شهرت 
داشت. پس پسر عمویش او را کشت تا دختر عمویش را برای خودش 
بگیرد. هنگامی که او را کشت جسدش را از شهر خودشان به شهر دیگری 
برد و در آنجا گذاشت. عکرمه می گوید: بنی اسرائیل یک مسجد داشتند 
که دوازده دروازه داشت هر طایفه آنها از یک دروازه وارد می شد و جسد 
مقتول را در بین دروازه دو طایفه گذاشت که به خاط آن دو طایفه با هم 
در گیر شدند. ابن سیرین می گوید: قاتل او را کشت سپس آن را در کنار 
در خانه یک مردی گذاشت فردای آن روز قاتلش آمده بود و دیه او را می 
خواست. و گفته شده: جسد آن را بین دو روستا گذاشت که به خاطر آن 
مردم دو روستا با هم درگیر شدند و موسی نمی دانست که چگونه قاتلش 
را پیدا کند و این جریان قبل نازل شدن حکم قسامه بود ( قسامه: سوگند 
خوردن اولیای مقتول به هنگام ادعای خونبها ) پس خداوند به او دستور داد 
که یک گاو قربانی کنند و آنها.دو خرید گاو بر خودشان سخت گرفتند 
۱ ؛ و سخت گرفتن آنها هم در تقدیر خداوند 
بود و حکمتی داشت. 


سبب و حکمت این داستان گاو آنطور که سدو و دیگران می گویند اين بود 
که جوانی در بین بنی اسرائیل بود که نسبت به پدرش نیکوکار بود؛ و 
نیکوکاربش به پدرش در این حد بود که یک بار مردی برایش یک مروارید 
اورده بود و آن را با پنجاه هزار دینار خرید و این معامله برایش سود 
فراوانی 9 به فروشنده گفت: پدرم مرده است و کلید صندوق زیر 
بالش پدرم است پس منتظر بمان تا پدرم بیدار 
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شود و من پولت را به تو بدهم, آن مرد گفت: برو پدرت را بیدار کن و پول 
ی و ره سا ی ۱ 

پس به من وقت بده تا پدرم بیدار شود. آن مرد گفت: من ده هزار 
تا ی ی زود پدرت را بیدار کنی و پولم را ۳ 
بیاوری. ی رو ما و نو 
منتظر بمانی تا حِِ بیدار شود. ان مرد منتظرش ماند ولی یدرش بیدار 
نشد. فنحاتتی که پدرش بیدار شد جریان را برایش تعریف کرد و به خاطر 
این کار خوبش او را دعا کرد و به او پاداش داد. و گفت: این گاو را به 
چه کاری می کند. 


ابن عباس و وهب و دیگران از اهل کتاب می گویند: در میان بنی اسرائیل 
مرد صالحی بود که یک پسر بچه داشت, اه یک کوشناله داشت: ان راابه 
جنگل برد, گفت: خدایا من اين گوساله را در توب مویعت مه گرا رم زا 
اين بچه ام بزرگ شود. شنت ار مرو مرن ؛ و آن گوساله در جنگل بزرگ و 
به گاو تبدیل شد و از دست هر کسی که قصد او را میکرد میگریخت. 
هنگامی که پسر آن مرد بزرگ شد با مادرش خیلی مهربان بود. شب را 
برخودش به سه قسمت تقسیم کرده بود: یک سوم ان را نماز می خواند, 
یک سوم آن را می خوابید, و یک سوم آن را در کنار مادرش می نشست و 
هنگامی که صبح می شد هیزم بر پشتش می گذاشت و آنها را به طرف 
بازار می برد و در آنجا آنها را می فروخت سپس سود آن روزش را نف لته 
قسمت تقسیم می کرد یک سوم آن را به صدقه می داد, یک سوم آن را 
می خورد و یک و دیگر آن را به مادرش می داد. روزیٍ مادرش به او 
گفت: پدرت یک گوساله برایت به ارث گذاشته است و آن را به فلان 
جنکل بردم است "و آن‌ترا انجا گذاشته. استت: نسن یه آنها برو و از خذآوند 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق بخواه که آن را به تو باز گرداند و علامت آن 
هم اين است که وقتی به آن نگاه کنی فکر می کنی که نوری از داخل 
پوستش خارج می شود و به خاطر زیبا بودنش و براق و خالص بودن رنگ و 
پوستش به المذهبه معروف بود. آن مرد جوان به طرف جنگل رفت و آن 
را دید که در جنگل می چرد و فریاد کشید که به اذن خدای ابراهیم و 
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اسماعیل و اسحاق یعقوب به نزد د من بیا. پس آن گاو نزد آن مرد آمد و 
کردن گاو را گرفت و آن را با خودش اورد. تشر آن گاو به اذن ت 
صحبت کرد و گفت: ای مردی که با مادرش مهربان است سوار من بشو تا 
راحت دی آن مرد گفت: قاری من اه زو نداده که سوارت بشوم 
اگر بر من سوار میشدی هیچ وقت نمی توانستی من را با خودت ببری. 
پس راه بیفت که اگر , به کوه هم دستور دهی تا از ريشه کنده شود و با تو 
سا تحار اشفا وتا مافرت ات کاس ا سکن شم آن سود اه 
را می برد که در راه شیطان به شکل یک مرد بر او ظاهر شد و به او 
گفت: ای جوان من یک مرد گاو دار هستم, دلم برای خانواده ام تنگ شده, 
ِِ گاوهایم را آوردم و بر روی آن توشه ام را گذاشتم تا با آن به 
طرف خانه بروم. وقتی به نیمه راه رسیدم رفتم تا رفع حاجت بکنم که 
وقتی برگشتم دوید و به طرف کوه رفت و نتوانستم آن را بگیرم. من 
میترسم که در اینجا گم شوم و بمیرم. اگر بتوانی من را سوار بر اين گاوت 
بکنی و من را نجات دهی دو گاو به مانند گاو خودت به تو می دهم. ان 
مرد جوان قبول نکرد ؛ و به او گفت: به راهت ادامه بده و به خدا توکل کن 
بر ها و 
مقصدت می رساند. ابلیس به گفت: اگر میخواهی آن را به هر قیمت 
1 
هم ده تا مثل ان به تو بدهم. 


ولي آن مرد جوان نپذیرفت و گفت که مادرم به من اجازه نداده است, که 
در آن لحظه پرنده ای در جلوی گاو پرید و آن را ترساند و به طرف دشت 
فرار کرد و آن مرد گاودار هم مخفی شد. تتتاتر. ار هن جوان دوباره با 
اسم خدای ابراهیم آن گاو را صدا زد و آن حاضر شد؛ ؛ و گفت: ای مرد 
نیکوکار مگر ندیدی که وقتی که آن. برنده: رید ان هرد تایدید شود او 
شیطان بود که من را دزدید ؛ اگر او را بر پشت من سوار شود نمی توانی 
من را با خودت ببری؛ و هنگامی که من را با خدای ابراهیم صدا زدی 
فرشته ای آمد و من را از دست او نجات داد و به خاطر رفتار نیکت با 
فادوت: ۸ اظاعت خداوند مین را بعسوی تو بر کرداند سیس آن.مرد کاخ را 
به نزد 
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مادرش آورد و مادرش به او گفت: تو فقیر هستی و مال و پولی نداری و 
روزانه کار کردن تو را خسته میکند و شب ها هم عبادت می کنی پس برو 
و اين گاو را بفروش و پول آن را برای خودت نگه دار؛ گفت که آن را چقدر 
بفروشم ؛ ؟ گفت: به سه دینار ولی وقتی خواستی آن را بفروشی اول از من 
19 بش آن زا با دیش یه 
بازار برد و خداوند فرشته ای را همراه او فرستاد تا مردم قدرت او را 
ببینند و تا آن مرد را آزمایش کند که نیکی او به مادرش چگونه است؟ و 
خداوند به اين آگاه است. آن فرشته به او گفت آن گاو را به چند می 
فروشی؟ گفت: به سه دینار و به شرط آنکه مادرم به این معامله اجازه 
بدهد. فرشته گفت آن را با شش دینار می خرم ولی از مادرت اجازه نگیر. 
آن مرد گفت: اگر , به اندازه وزن خودش به من طلا بدهی آن را بدون 
اجازه مادرم نمی فروشم. پس به سوی مادرش برگشت و او را از قیمت 
باخبر کرد, مادرش گفت: برو و آن را به 6 دینار و با کسب رضایت من 
بخر؛ آن مرد به طرف بازار برگشت ار ام از مادرت اجازه 
گرفتی؟ گفت: بله, و یداه که ان را ۲ ان جیار وس 
رضایت از او بفروشم , فرشته گفت: من دوازده دینار به نو می دهم ولی از 
او اجازه نگیر؛ ولی آن مرد قبول نکرد و به نزد مادرش برگشت و او را 
باخبر کرد مادرش گفت: ۳ 
خداوند است که در شکل انسان بر تو ظاهر می شود و می خواهد تو را 
امتحان کند. هرگاه نزد تو آمد از او بپرس که آیا اين گاو را بفرشیم يا نه؟ 
او نیز از فرشته پر سید. فرشته به او گفت: این گاو را نگه دارید چون 
موی بت خاطر ی نف که کر نس اسراتیل که می ود انا ار 
شما می خرد و آن را فقط به قیمت پر کردن پوستش از دینار بفروشید. 

پس آنها هم آن گاو را نگه داشتند تا اینکه خداوند به بنی اسرائیل دستور 
داد که آن گاو را بعز نت متا طر آن فان مره با هادرش: ی ده 
دنبال آن گاو رفتند و آن را فقط در نزد آن مرد جوان پیدا کردند و آن را به 
قیمت پر کردن پوستش از طلا از او خریدند. سدو؟ می گوید: آن را به 
قیمت ده بار پرکردن پوستش از طلا خریدند. 


ار هراد ان که از گاو که به بدن مقتول زدند اختلاف است. ابن 
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عباس گفت: استخوانی که بر روی ان غضروف باشد را بر روی آن زدند و 
آن مقتل است. ضحاک گفت: زبانش را به بدن مقتول زدند. حسین بن 
فضل می گوید: این بهترین اقوال است چون آن مقتول را به خاطر حرف 
زدن زنده کردند و وسیله حرف زدن زبان است. تعید بن لیر مق کوزد 
آخر دم گاو را به او زدند. یمان بن رئاب می گوید: این بهترین تفسیر آیه 
است. آخر دم با بدن حیوان است و خلقت آن از آنجا آغاز شده است. و 
دم اولین چیزی است که خلق می شود و آخرین چیزی از بدن حیوان است 
که پوسیده ميشود, مجاهد گفت: همه دم آن را به او زدند. عکرمه و کلبی 
هی کویتد؛ زان راست: آن.را به مقتول زدنده سده کفت: آن تکه گوشتی 
که در بین شانه هایش است را به او زدند, و گفته شده: با گوشش. یس 
این کار را انجام دادند و آن توا بت رن خداوند زنده شد و خون از 
رگهای او جاری بود و گفت که: فلان کس من را کشت و بعد از ان همانجا 
افتاد و دوباره مرد. (1) 


میگویم: سید بن طاوس در کتاب سعد السعود می گوید: در تفسیر منسوب 

به امام باقر علیه السلام آمه است که خداوند متعال فرمود: س ان الله 
تمرم آن تذبحوا| بقره » که داستان اینگونه بوده که دو نفر از مردم بنی 
اسرائیل که با هم برادر بودند و یک پسر عمو داشتند که خیلی ثروتمند بود 
و انها یک دختر عموی جوان زیبا رو داشتند که در میان بنی اسرائیل به 
با ی دک ی و 
خودش نکاح کند پس او را کشتند و جسد او را برداشتند و در کنار یک 
روستا قرار دادند تا از کشتن او خودشان را بری کنند. مرده آن شب را در 
میا آن اهل قریه صبح کرد, هنگامی که نسبت به قتل او و قاتلش نگران 
شدند مردم روشتایی که.جسد در میا انان بیدا شده بود. کفتتد" ای موسی 
دعا کن تا خداوند قاتل اين مرد را برای ما آشکا ر کند, پس موسی دعا کرد 
سپس داستانی که خداوند آن را در قرآن آورده است را ذکر کرد و گفت 
که آنها بر خداوند سخت گرفتند خداوند هم پر آنها سخت گرفت, که اگر در 
بار اول هر گاوی را پیدا می کردند خداوند آن گاو را از آنها قبول می کرد 
ولی خداه‌ند نز انها شخت. کرفت و انها هم 
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ظراسن التعلری* 130 32 1 


آن گاو را در نزد یک زن بنی اسرائیلی پیدا کردند و او هم آن را به قیمت 
پر کردن پوست گاو ازطلا فروخت. بش آن وا خریونع و که ای از آن.را به 
بدن مقتول زدند پس زنده شد و آنها را از قاتلش با خبر کرد. و سپس آن 
دو را گرفتند و کشتند. پس در دنیا هلاک شدند و در آخرت هم پروردگار ما 
آن ده زا فیکتشد -به عذاب الهی کر فتار می:شوند:-(1) 
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دلهعا رما خلدا َه رکاه وافرب رکنا * واقا لجداز فگان قلعت 
بتیمین فی المدیته وکان تَحتَهٌ کنژ لهَما وکان آبوهما صالخا فارَلد زبک آن 
بلغا أَشْدَهة وَیسَتحْر چا کنرَهما رَحْمَه من ریک وما قَعَلنهْ عَن آمری لک 
تأویل ما لَمٌ تشطع عْلّْه صَبدا* (1) 


(و [یاد کن ] هنگامی را که موسی به جوان [همراه ] خود گفت دست بردار 
نیستم تا به محل برخورد دو دریا برسم هر چند سالهاای سال] سیر 
کنم*پس چون به محل برخورد دو [دریا] رسیدند ماهی خودشان را 
فراموش کردند و ماهی در دریا راه خود را در پیش گرفت [و رفت ]*و 
هنگامی که [از آنجا] گذشتند [موسی ] به جوان خود گفت غذایمان را بیاور 
که راستی ما از این سفر رنج بسیار دیدیم*#گفت دیدی وقتی به سوی آن 
صخره پناه جستیم من ماهی را فراموش کردم و جز شیطان [کسی ] آن را 
از یاد من نبرد تا به یادش باشم و به طور عجیبی راه خود را در دریا پیش 
گرفت*گفت این همان بود که ما می جستیم پس جستجوکنان رد پای خود 
را گرفتند و برگشتند*تا بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به 
او رحمتی عطا کرده و از نزد خود بدو دانشی اموخته بودیم*موسی به او 
گفت ایا تو را به شرط اینکه از بینشی که اموخته شده ای به من یاد دهی 
پیروی کنم*گفت تو هرگز نمي توانی همپای من صبر کنی*و چگونه می 
توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر کنی*گفت ان شاء الله 
مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخواهم کرد*گفت 
اگر مرا پیروی می کنی پس از چیزی سوّال مکن تا [خود] از آن با تو سخن 
آغاز کنم*پس رهسپار گردیدند تا وقتین که سوار کشتی شدند [وق | آن: را 
سوراخ کرد [موسی] گفت آیا کشتی را سوراخ كردي تا سرنشینانش را 
غرق کنی واقعا به س ناروایی میادرت وه ایا نگفتم که تو هرگز 
کردم مرا مواخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر*پس رفتند تا به 
نوجوانی برخوردند [بنده ما ] او را کشت [موسی به او ] گفت آپا شخص 
بی گناهی را بدون اینکه کسی را 
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ار ی ۱2 


- به قتل رساندم باشد کشتی واقعا کار نایسندی مرتکب شدی*گفت آیا به 
تو نگفتم که هرگز نمی توانی همپای من صبر کنی*[موسی] گفت اگر از 
این پس چیزی از تو پرسیدم دیگر با من همراهی مکن [و] از جانب من 
قطعا معذور خواهی بود*پس رفتند تا به اهل قریه ام سید ند از مردم آنتخا 
خوراکی خوانتند والی آنما ] ار-هممان.تنودن آن دو خودداری کردند پس 
در آنجا دیواری یافتند که می خواست فرو ریزد و [بنده ما] آن را استوار 
کرد [موسی] گفت اگر می خواستی [می توانستی] برای آن مزدی 
0 این [بار دیگر وقت ] جدایی میان من و توست به زودی تو را 

تاویل آنچه که نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت؟اما کشتی 
آن له ابا نت بود که در تریا کاز اف کرد اشنم ان وا یوت کلم 
آچرا که ] پیشاپیش آنان پادشاهی بود که هر کشتی [درستی ] را به زور می 
گرفت؟و اما نوجوان پدر و مادرش [هر دو] مومن بودند پس ترسیدیم 
[مبادا ] آن دو را به طغفیان و کفر بکشد؟*پس خواستیم که پروردگارشان آن 
دو را به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد *و اما ذیوار از آن ده پشتر اجه ] 
بتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو بود و پدرشان [مردی] 
نیکوکار بود پس پروردگار تو خواست آن دو [یتیم] به حد رشد برسند و 
کنجیزه خود را که رجمبتی از جانب پروردگارت بورر بیرون اند و این 
[کارها ] را من خودسرانه انجام ندادم این بود تاویل آنچه که نتوانستی بر 
ان شکیبایی ورزی ) 


روایات: 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله مردم 
1[ ادا اضخاب. کف با عبر کزدنه کفتند مارا ار ان غالعی 
که خداوند به موسی امر کرد که از او پیروی کند با خبر کن و داستانش چه 
بودم است. اون متعال این آیه را نازل کرد »2 ولد قال مُوسی لفعتاخ لا 
بر حلّی للع مَجْمع الْبحْرَیّنِ و َمْضی حَفْبا» پیامبر صلی الله علیه و آله 
۳ این بود که هنگامی که خداوند با موسی حرف زد و 
الماخرا. بر اه تال کرد انظهر که خداوند فرمو دنه کنسا لم.فی. الالواج 
من کل شی کوعظه و تفصیلا لکل شی ء » موسی به بین قوم بنی 
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اه ی 2 
بر | نازل و با او صحبت کرده است. موسی با خودش گفت: که خداوند 
و 
کرد که به کمک موسی برو که خودش را هلاک کرد و به او بگو در محل 
تجمع دو دریا در کنار یک صخره مردی هست که از تو عالم تر است. پس 
به نزد او برو و از علم او یاد بگیر. جبرئیل بر موسی نازل شد و او را خبر 
کرد. . سپس موسی در نزد خودش خوار شد و فهمید که اشتباه کرده است 
و ترسید, به جانشینش یوشع گفت: خداوند به من دستور داده است که از 
یک مردی که در کنار تجمع دو دریا است پیروی بکنم, و از او علم یاد 
بگیرم, یوشع یک ماهی نمکزده را به عنوان توشه برداشت و سپس خارح 
شدند. :هنحامی, که آن شفر شا رش ند. و به. انا زسیدند.مردی: را دیدن که 
بر پشت خود دراز کشیده بود, او را نشناختند. یوشع ماهی ر از کیسه 
یرون آورد و آن را با آب دریا شست و آن را بر روی یک صخره گذاشت و 
سپس راهشان را ادامه دادند و ماهی را فراموش کردند. آن آثف 
ند کانت بود ان ماهی زنده شد و داخل ته و ۰ موسی رفت و بوشع نیز 
با او میرفت تا اینکه خسته شدند. به یوشع گفت: « تا عَدَاءتا لَقَدٌ لقیتا من 
سفرتا هذا تصباً » نصبا یعنی سختی, یوشع یادش آمد که ماهی را جا 
گذاشته است و گفت: فرن آن ماه اسر تمیدان ره فر آموش کرو 
موسی فر مود: آن مردی که در کنار صخره دیدیم همان کسی است که به 
دنبالش هستیم:.ي از همان چایی, که آمده بودند به تزد آن مهرد بر گشتند: در 
حالی که او نماز می خواند. موسی نشست تا اينکه نمازش تمام شد و به 
آن دو سلام داد. 


یونس روایت می کند که: پونس و هشام بن ابراهیم تن ورن ان عالمی که 
موی یآ ات اف دار که اه ال رن اس و مسا 
اتکا ار رها ی یر ها مان حالس کساو 
حجت خداوند بر مردم است؟ قاسم الصقیل می گوید: به امام رضاأ علیه 
السلام در جواب نامه نوشتند و در این باره پر سیدند. ایشان در جواب نامه 
نوشتند: 6 موتتتی به: رد آن عاله امد‌ه‌دو خی ارصر‌بزم :ها به او رسید که 
نشسته بود و يا بر چیزی تکیه داده بود. موسی به او سلام داد ولی او سلام 
نداد, چون در سرزمینی بود که در انجا سلام وجود نداشت. از 
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موسی پرسید: تو کی هستی؟ فرمود: من موسی پسر عمران هستم. 
فرمود: تو ان موسی هستی که با خداوند صحبت کرد؟ فرمود: بله. پر سید. 
چه می خواهی؟ فرمود: به نزد تو آمدم تا از آنچه به تو آموختهاند به من 
بینش را بیاموزی. گفت: معا مور انتحاه کاری. هتم کب تو طاقت آن را 
نداری. همانطور که من هم طاقت انجام کار تو را ندارم. سپس آن عالم 
فر ورد نت ها هجوج صلي ال اه ون نمی بر 
صحبت کرد که زیاد گریه کردند. سپس در مورد فضل و بزرگی آل محمد 
صلی الله علیه و آله وسلم صحبت کرد تا اينکه موسی فرمود: ای کاش من 
هم جزء آل محمد علیهم السلام بودم. و حتی در مورد فلان و ان 
شخض و متعوت شندن ماهر لین الله علیه و آله وسلم بو قوش و آن 
بدی هاپی که آنها مي بینند و تکذیب کردن وی توسط ایشان , صحبت کرد. 
و این ۳ را « و نقلب آفندتهم اصاوهم ها ام وت هآ مزه دا 
اب تفسیر کرد, هنگامی که از آنها عهد و پیمان گرفت. 


موسی گفت: « قال لغ موی هل یفک ی آن عفن مقا غلشت ژشذا 


» خضر جواب داد: « قال الک لن تَسْتَطيع معت صَبرّا *وَکیْف تَصبر عَلی ما 
لِمْ تجط بو خبْرّا » موسی گفت: « قال ستجذنی ان شاء له ضایزا وا 
آغصي لک مرا خضر جواب داد: « قال فان ابعتتت فلا تسألیی عن شی»ء 


زک ی و 
سوّال نکن و انجام آن را بر من نهی نکن تا اینکه تو را از آن با خبر کنم. 
موسی فرمود: بله. سپس آن سه نفر رفتند تا اينکه به ساحل دریا رسیدند. 
یک کشتی آنجا بود که پر شده بود و می خواست حرکت کند. صاحب آن 
کشتی گفت: اين سه نفر را با خودمان می بریم آنها انسان های صالحی 
هستند آنها را سوار کردند. هنگامی که کشتی داخل اب شد, خضر شروع 
به سوراخ کردن کناره های کشتی کرد و آنها را با کهنه و خاک پر می کرد. 
موسی عصبانی شد و به خضر گفت: « اخرفتها لنفرق آفلها له < جنّت شیتا 
مرا » خضر به او گفت: « قال آلمْ أفْل اک لن تسْتطية مَعی صَبرّا » 
موسی فر مود: « قَال لا تواخانی یقا یبث ولا تزهثنی من آقری شا ». 
از کشتی خارج شدند, خضر به یک نوجوان زیبایی که گویی یک تکه از ماه 
بود که با دوستانش بازی می کرد نگاه 
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کرد و در گوشهایش دو مروارید بودند. خضر کمی فکر کرد سپس او را 
گرفت و کشت. موسی بر روی خضر پرید و او را بر زمین زد. و گفت: « 
قتلت تفمتا رکه بفتر لس لقة جلت سا نقزا» خضر گفت: « ألم آقل 
لک تک لن تَسْتطیع مَعی صبرا»> موسی فرمود: « [ن سک عن شیهء 
بَعدها قلا تحاحینی هر ی تن رای ها 
شب بر یک روستایی به نام ناصره رسیدند که نصاری به آنجا منسوبند و 
هرگز هیچ کس را مهمان نکرده و به هیچ غریبه ای غذا ندادهاند. آنها از 
مردم آن روستا غذا خواستند ولی به آنها ندادند و آنها را هم مهمان نکردند. 
خضر به یک دیواری که در آنجا در حال افتادن بود, نگاه کرد و دستش را بر 
روی آن گذاشت و گفت: به اذن خداوند بایست. آن 0 
استوار شد. موسی گفت: شایسته نبود که دیوار را درست کنی تا اینکه به 
ها غذا و جا می دادند. که در قرآن چنین فرمود:« لو شئت لائجَدت عَلیْه 
جرا » خضر به موسی گفت: «هذا فراق بیبی وبییک سا تویل ها 
تستطع عْلَیه صَبرَا *أَا السَفِیبَةُ قکایَت لِعساکین بَعمَلون فی البَخر قَازدثٌ 
ان آعینها وکان وراءقم تک 2 خذٌ کل سفیتم عَصباً » و اگر آن کشتی سالم 
نبود آن را از صاحبانش نمی گرفتند؛ : « وأمّا العْلامْ قکان بَوَاة مُوْمتَیّن » و 
به پیشانی او نگاه کردم که برروی آن نوشته بود در فطرت کافر است: »» 
فخشیتا آن بهفَهمَا طغیاتا کفرّا *قارذتا آن یبد ریما خیرا من رکاه 
رب ژْا» و خداوند به چای او یک دختر به آنها عطا کرد که هفتاد یامبر 
از وی متولد,شدند. «وأمّا الجدَاٌ» که آن را ازرنو بنا کردم « قِکان لعلامین 
یقن فی القدیته وان که کین وتا وکان بوهمَا صالخا قاراد ریک ن 
یلقا اش هما وَیستخرجا کنرهما رَخمه من ربک وا قَعَلثْهُ عن آمری دک 
تأویل ما لَمْ تسطع علَيْه صبرا »(1) 
توضیح: طبرسی رحمه الله علیه فرمود: «و اذ قال موسی لفتاه» اکثر 
۱ ۱ ۱۳ ۲ 
فتاه گفته است. و گفته شده 
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1- . تفسیر القمی : 398 - 401 


است که چون خدمتگذاری موسي را می کرد. محمد بن اسحاق می گوید: 
یهودیان و مسیحیان می گویند: آز.فوتی. که دتبال, خضر زر فت مواسی. ین 
ما بن پوستف: هد که یکت از صامیر ای رال فیل از تمان رت 
موسی پسر عمران بود. ولی نظر اکثر عالمان این است که او همان 
موسی پسر عمران بوده است. « لا آبرج حتی آبلغ مجمع البحرین» به طور 
مداوم راه می روم و می گذرم و به راه دیگری نمی روم تا اينکه به محل 
تجمع دو دریا برسم. و منظور از آن دو دریا, دریای فارس و دریای روم 
است. محمد بن کعب می گوید: که انجا شهر طنجه در ساحل دریای مغفرب 
بوده است. و همچنین از او روایت شده است که منظور آفریقا است. (1) 


میگویم: بیضاوی میگوید: منظور از دو دریا موسی و خضر بوده است چون 
موسي دریای علم ظاهری و خضر دریای علم باطنی بوده است. و میگوید: 
ب آو آمضی حقبا» یعنی زمان زیادی راه می روم. و یعنی راه می روم تا 
اينکه به محل تجمع دو دریا برسم. يا اينکه زمان زیادی را می گذرم یا 
اینکه تا زمانی بگذرد که مطمئن شوم که از محل تجمع دو دریا گذشته 
باشم. حقب: یعنی زمان و گفته شده: یعنی هشتاد سال و گفته شده: هفتاد 
سال و روایت شده است: که موسی بعد از نابود کردن قبط و وارد شدن 
یه مصر یک خطبه بلیغ و رسایی انجام داد و خودش از خطبه اش خوشش 
آمد و به آن مغرور شد, و به او گفتند: آیا کسی را عالم تر از خوذت می 
شتاسی ؟ کفت.* نه. خداوند به او وحی کرد که بله, ره 
محل تجمع دو دریاست. و خضر در زمان پادشاهی افریدون در اوایل ذی 
القرنین بزرگ بود و تا زمان موسی زنده مانده بود و گفته شده که: ۰ موسی 
از خداوند پرسید: کدام یک از بندگانت نزد تو دوست داشتنی تر هستند؟ 
فرمود: کسی که من را ذکر می کند و هیچ وقت من را فراموش نمی کند. 
پرسید: کدام یک از بندگانت عادل تر هستند؟ فرمود: کسی که به حق حکم 
کند و از هوا و هوسش پیروی نکند. پر سید: کدام یک از بندگانت از همه 
عالم تر است؟ کسی که علاوه بر علم خودش. علم دیگران را بطلبد با اين 
امید که به کلمهای برسد که او را به هدایت رهنمون شود پا 
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1- . مجمع البیان 6: 480 


او را از هلاکت منع کند. موسی فرمود: اگر در بین بندگانت کسی از من 
عالم تر است ان را به من معرفی کن. خداوند فرمود: خضر از تو عالم تر 
است. پرسید: : کجا او را پیدا کنم؟ خداوند فرمود: در ساحل دریا کنار یک 
صخر ه. پر سید. : چگونه او را پیدا کنم؟ فرمود: یک ماهی در توشه ات بگذار 
و هر کجا آن را گم کردی خضر آنجاست. به همراهش گفت: که هر کجا 
ماهی را گم کردی به من بگو. سپس آنها راه افتادند. «فلقا بلغا مجمع 
بینهما» هنگامی که به محل تجمع آن دو رسیدند یعتی: محل تجمع دو دریا 
« بينهما » ظرف است, به خاطر عمویت و شمولیت اضافه شده است تا 
ايینکه به معنای وصل است. « نسیا حوتهما » ماهی را فراموش کردند. 
موسی فراموش کرد که ماهی را از همراهش بخواهد که ماهی کجاست؟ 
بت فراموش کرد به موسی بگوید که چگونه ماهی زنده شد و در دریا 
د. 


و روایت ت است که موسی دراز کشیده بود و آن ماهی سرخ شده شروع به 
تکان خوردن کرد و به دریا پرید تا این برای موسی و خضر معجزه ای 
باشد. و گفته شده که: توشع در خشمه: آب: زند ماتن وضو می گرفت که 
آب بر روی آن ماهی پاشیده شد و زنده شد و به دریا پرید. و گفته شده که 
فراموش کردند که سراغش را بگيرند. کون آن شا نت دسایی به انخه ام 
خواستند, بود. « فاتخذ سبیله فی البحر سربا » و ماهی به طرف دریا 
ی سا و۱ 


و گفته شده: خداوند جریان آب را به طرف آن ماهی آورد و ماهی بر روی 
آب اور شتد و به-درون: آب, افتاد: « فلما جاوزا » هنگامی که به محل 
تلاقی دو دریا رسیدند. « قال لفتاه آتنا غدانا » نهارمان را بیاور. « لقد لقینا 
من سفرنا هذا نصبا » گفته شده: که او خسته نشد تا اينکه به محل قرار 
رسید. هنگامی که به آنجا رسید یک شب و روز تا ظهر گذشته بود و آنجا 
احساس گرسنگی و خستگی کرد. و گفته شده که: در سفرهای دیگر غیر از 
اين سفر, خسته نمی شد. و تقیید به اسم اشاره آن را تأیید میکند. . موسی 
گفت: «] رأیت » آنچه به آن مبتلا شدم « اٍذ آوینا الی الصٌخره » _یعنی آن 
صخره آق که موسی در کنار آن درا کشید و گفته .شده: که آن. همان 
صخره ای 
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له رد :0 1 


است که پایین تر از رود زیت بود. « فائی نسیت الحوت » آن را فراموش 
کروخ‌با اینکه انن‌برا که‌توزا ار انجه که درساره‌ماهی زندم به توکويم, < 
و ما تا نگ 1 الشیطان آن آذکره» یعنی فقط شیطان باعث شد که من 
آن را فراموش کنم. وشاید او آنرا به خاطر توجه فکر و روحش به بارگاه 
قدسی بود. سبب آن را شیطان قرار داد تا اینکه آن را به خودش بقبولاند؛ 
و يا اینکه عدم احتمال قدرت به توجه به هر دوی انها و فراموش کردن 
یکی از آن کارها به خاطر مشغول بودن به یک کار دیگر از نقص و کمبود 
شخص محسوب می شود. « انخذ سبیله فی البحر عجبا » به شیوه عجیب 
که حرکت آن به مانند حرکت سرب - راه - بود, يا در پیش گرفتن او عجیب 
بود. مفعول دوم آن ظرف است و گفته شده که: عجبا مصدر است فعل 
آن مقدر است. یعنی یوشع در آخر کلامش يا اینکه موسی در جواب یوشع 
کفت: عجار .به شعجت: از ان جریان که بر ماهی گذشت. و گفته شده: که 
را ی اس ی راما وا رن مد 
دنبال کرد. « قال ذلک » یعنی آن زنده شدن ماهی « ما کثا نبغ » طلب 
نمیگردیم. چون [ن: نشانههای مقصود است. « فارتدا علی آثارهما » یعنی 
از همان راهی که آمنده بودنده بر گشتتند. « قصصا » یعنی رد پاهای خودشان 
زا دنبال می. کزدتف یا اینکه:غا اینکه نه کنار آن خر بر کشتند, « فوعدا 
ی ی ی ی بر 
آسم انلیا بن ملکان بوده است. و گفته شده که: الیسع بوده است و 
ی ۳1 ‌» آتیناه رحمه من عندنا» که منظور وحی نبوت بوده 
است. « هعلضا من لذا 4 آن: علمین. که محصوض به-خود ماست ویچر با 
توفیق ما کسی چیزی از آن را نمی داند و آن علم غیب است. « ممّأ 
علمت رشدا » یعنی علمی که با آن رشد و هدایت می یابند و اين یادگیری 
موسی نزد خضر منافاتی با نبوت و صاحب شریعت بودن وی ندارد. به 
فرط که ان عم عوبوط یمین باسه‌جون: پیامیی باندسته آنردیتی که 
آورده است. از اصول و فروع آن از هر کسی عالم تر باشد نه مطلق علم 
های دیگر. « و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا » یعنی چگونه میتوانی 
به کارهایی که من می کنم صبر کنی در حالی که تو فقط بر ظاهر آنچه که 
خاصور خلی ان هستت: آکام‌هستی فان با ی « حبّی |ذا 
رکبا فی السفیته خرقها » خضر با یک تبر دو 
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تخته از تخته های کشتی را سوراخ کرد و کشتی را غرق کرد. « لقد جتئّت 
شیئا امرا» یک کار عجیبی انجام دادی. امر الامر یعنی کار بزرگ شد. « 
قال لا تواخذنی بما نسیت » به خاطر آنکه که فراموش کردم يا به چیزی 
که فراموش کردم, یعنی خضر به موسی سفارش کرده بود که بر کارهای 
اه اعتراضن نکند با بة ,خاطر فرآموش کردن من آن ,بارش زار و آن 
عذرخواهی است به فراموشی که ان را به صورت نهی از موّاخذه اورد با 
وجود مانع از آن. گفته شده: که منظور از فراموشی در اینجا ترک کردن 
کی اه سا شون ای ای که سا رم و کر 
مرتبه اول فراموش کردم. و گفته شده اینها همه شرح کلام هستند و 
منظور از فراموشی, فراموش کردن چیز دیگری بوده است. « لا ترهقنی 
من آمری عسرا » و با سخت گیری و سرزنش کردن به خاطر چیزی که 
۱ ۱ ۱ ۳ 
برای من سخت می کند. « فانطلقا » یعنی بعد از ايینکه از کشتی خارح 
شدند. « حثی ذا لقیا غلاما فقتله » و گفته شده که گردنش را زد و گفته 
شده که سرش را به دیوار کوبید و گفته شده که او را به زمین خواباند و او 
را قربانی کرد. و حرف فاء به اين معنی دلالت دارد که هنگامی که خضر آن 
نوجوان را دید بدون هیچ تأمل و پرس و جویی او را کشت. به خاطر این 
موسی به او گفت که: فلت فا رز کیطیر ی نت بجون نان »2 
شیتا نکرا » یعنی کار منکر و بدی انجام دادی. « قد بلفت من لدئی عذرا » 
یعنی از سوی خودم عذری پیدا کردم چون سه بار با تو مخالفت کردم. 


امتاش‌ضای لغل و ال ومام نت اسنت که خدایرآخرم مویتی: زا 
بیامرزد, حیا کرد و این را گفت که اگر با آن همراه خودش بیشتر می ماند 


۶ اه فربه »نی زمتشا ی انظا کیه و گفته شده روستای بل بصره بود و 
گفته شده که باجروان ارمینه بوده است. اضافه و ضیفه, او را فرود آورد. 
پرید ان ینقض» نزدیک است که بیفتد. پس اراده برای مشارفه استعاره 
شده است « فأقامه » آن را بنا کرد يا اینکه با ستونی که آن را بنا کرد آن 
را محکم کرد و گفته شده که: آن را با دششش.مسح کرد بس دیوار استوار 
شتو کفته نفندهخ که آن را خر اس کرد ین 
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دوباره بنا کرد. موسی فرمود: « لو شنت لبخذت علیه آجرا » تا او را به 
0 
یا اشاره ای است به اینکه کار بی اهمیتی انجام میدهد. و این معنی از 
حرف لو فهمیده می شود. چون مردم آنجا به آنقا غدا ندادند در عالی که به 
آن ان د اشتند: کین کار هم ول یی کم بو آ وشوو نتواننست 
خودش را کنترل کند. « فکانت لمساکین » برای فقیران بود. و این دلیلی 
است که مسکین به کسی می گویند که چیزی داشته باشد ولی کفایتش را 
نکند. و گفته شده که به آنها به خاطر ناتوانیشان در پرداخت آن کشتی به 
پاوشاه وا شتا رتشان ند آنها. خسکین میکفننه چون کشتی برای ده برادر 
بود. پنج برادر آنها بیمار بودند هسلج قفن اما وت جریا کان مت کون ۶ 
رت اه 

بر آنها حکومت می کرد و يا اینکه پشت آنها بود و به سوی او برمی 
۱3 


«آن برهقهما» که پدر و مادرش را اغفال کند. « طغیانا و کفرا » به نعمت 
از ها خا رنه نها رز رانا آننکه کف خن یمان ,را 
به ایمان پدر و مادرش نزدیک کند و در یک خانه دو مومن و یک کافر 
ار کر ل جمع شوند, يا اینکه بخاطر دوست داشتن فرزندشان آنها را با خود 
همراه کند و به خاطر گمراهی و کفر و سرکشی خودش آنها را هم از 
دینشان مرتد کند. « آن یبدلهما ریُهما » که به جای او یک فرزند دیگر به 
آنها بدهد. « خیر منه زکوه » که از ز گناه و اخلاق های پست پاک است. « و 
آقرب رحما» رحجمت و مهربانیش بر پدر و مادرش بیشتر است. گفته تنم 
که: دختری به انها عطا کرد که با یک پیامبر ازدواج کرد و فرزندشان هم 
» گفته شده که اسم آن دو کودک یتیم, اصرم و صریم بوده است. « و کان 
تحته کنز لهما » که آن گنج طلا و نقره بود و اين کلام را با اعراب مرفوع 
هم خوانده اند و گفته شده: که آن گنج کتاب های علمی بودند و گفته شده 
که: لوخی نود از طلا که بز روق آن, توشته شده بود؛ عجیب است برای 
کسی که به قضا و قدر ایمان دارد, چگونه غمگین می شود !؟ وعجیب 
کسی که به رزق و روزی خداوند ایمان دارد 
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چگونه خوشحال است؟ ! و عجیب است کسی که به حساب روز قیامت 
ایمان دارد چگونه غفلت می کند؟ ! و عجیب است کسی که دنیا و پشت 
کردن آن: نف توت را می شناسد, چگونه به آن اطمینان می کند؟ ! و 
همچنین نوشته شده بود: : «لااله الا الله و محمد رسول الله» . 


کلام امام رضا غلنه لام اقا عالسا و اقا فا #سنی وراه یه 
اینکه اشاره به اختلاف روایت در بین مخالفان دارد و این که شیک و ار 9 
از راوی روایت بااشد بعید است. اینکه فر مود: «حین اذ| المیناق» هنحاصیت 
که ار آنها عمد.هسنای کرفت, تاویل < اذل مه است: ۱۱۱ 


کردند: «آما ۱ اقلا ِ کافرا ۵ افاه 0 یعنی پدر و ای 9 موّمن 
بودند ولی خودش کافر بود. این را امام صادق علیه السلام روایت کرده 
است. (2) 


2 تقسیر کلی نن. انراهمه آمام خادق علنته تام فریوو ان کنم آوحی 
ی تا و ۱ ۱ 1 
و محمد رسول الله. تعجب می کنم کسی که می داند مرگ حق است 
چگونه خوشحال است؟ ! تعجب می کنم کسی که به قضاوقدر ایمان دارد 
چگونه می ترسد؟ ! تعجب می کنم کسی که آتش جهنم را یاد می آورد 
چگونه می خندد؟ ! تعجب می کنم کسی که دنیا و تغییر حالت آن با مردم را 
می بیند. چگونه به آن اطمینان می کند؟ ! 


3. امام باقر علیه السلام فرمود:« و اذ قال موسی لفتاه » آن فتاه: یوشع 
بن نون بوده است. هلا ابر » بفتی: قمستم ورب اور مد ام جدعتی. ایام 

محفغ البخوين. اه امضی‌خییا تور از حقب. فشتاد سال است وه لخد 
جئت شیئا (مرا » منظور از امراء کار منکر است. موسی ظلم کردن را رد 
می کرد و آنچه را که دید بزرگ تلقی کرد.(3) 
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چم الیان 6: 487 
3 تفتشیر القمی ,101 


4 امام جعفر بن محمد علیه السلام فرمود: خضر پیامبر مرسل بود که 
خداوند متعال او را بر قومش مبعوث کرده بود و آنها را به توحید به خدای 
یگانه و باور به پیامبران و فرستادگان و کتابهای آسماتیانشن دعوت کرد و 
یا ها و ی 
راتخاس ور و ده خاطر این خضر نامیده شد؛ 
خصر ‏ فص اس ام ای تال سکاب ان 
ارفخشد بن سام بن نوح علیه السلام است. و موسی هنگامی که با خداوند 
صحبت کرد و تورات را بر او نازل کرد و در ان لوح های اسمانی از هر 
چیزی نصیحت و شرح هر چیزی نوشته بود و معجزه اش را در دستش و 
عصایش و در طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون قرار داده بود و دریا 
را شکافت و خداوند فرعون و سپاهش را در آن غرق کرد. نفس انسانیش 
اراس ماد کت کی یک که را مر یی 
عالم تر از من خلق کرده باشد. خداوند به جبرئیل وحی فرستاد که: ای 
جبرئیل به کمک بنده ام برو قبل از ايینکه خودش را هلاک کند و به او بگو 
کف در کنار هروه وا سرد عا ات ار امسر کی سای ماه باه 
بگیر, جبرئیل بر موسی نازل شد و امر خداوند را به او گفت: و موسی 
فهمید که این بخاطر حرفی بود که با خودش گفت: ین اه نو آن: جوان 
همراهش یوشع بن نون راهی شدند تا اينکه به محل تجمع دو دریا رسیدند. 
در آنجا خضر را دیدند که خداوند عبادت می کند, و آنطور که خداوند 
فرمود:« فوَجّذا عَبْدّا مَنْ عتایتا ناخ ره من عندتا تاه من لا علَا 
» موسی به او گفت: « ول ای لین لاصو 
گفت: « اک لن تستطیع معی صبرا » چون به من علمی دادند که تو 
طاقت آن را نداری و به تو علمی دادند که من طاقت آن را ندارم. ۰ موسی 

ام کف عم رای تا طا اه خضر به او گفت: قیاس در 
علم و فرمان خداوند هیچ جایگاهی ندارد. « و کیف تصبر علی ما لم تحط 
به خبرا » موسی به او گفت: « ستجدنی |ن شاء الله صابرا ۵ عضو ای 
آمرا» هنگامی که مشیت را قبل از او استتنا کرد به او گفت: « قال قٍن 
انبعتیی قلا تسالنی غن شیء حنّی أخدت لک من ذکُرّا » موسی گفت: هر 
آنچه که تو بگویی انجام مي دهم. « قاتا خی زا رکنا فن اشسفته 
خرقها » سپس موسی به او ؟ 
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« آخرقتها لتغرق آهلها لقد جتت شینا امرا* قال آلم آقل اک لم تستطیع 
معی صبرا» موسی گفت: « لا تواخذنی بما نسیت » یعنی به سفارشت 
عمل نکردم. « و لا ترهقنی من آمری عسرا » « فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما 
فقتله » موسی عصبانی شد و گردن خضر را گرفت و به او گفت: « آقتلت 
نفسا زکیه بغیر نفس لقد جثت شیا نکرا » خضر به او گفت: عقل انسان 
ها نمی تواند بر دستورات خداوند حکم کند بلکه دستور خداوند بر عقل ها 
حاکم است. پس از انچه که من انجام می دهم خیالت راحت باشد و بر ان 
صبر کن و از قبل می دانستم که تو نمی توانی با من طاقت بیاوری. 
موسی به او گفت: « |ٍن سألتک بعدها عن شی فلا تصاحبنی قد بلغت من 
لدئی عذرا فانطلقا حتی آذا آنیا آهل القریه » و آن روستای ناصره بوده که 
نصاری به آن منسوبند. « استطعما اهلها فابو آن یضیفوهما فوجد فیها 
جدارا پرید آن ینقض » خضر دستش را به روی آن گذاشت « فأقامه » 
(آن را استوار کرد ) موسی به او گفت: » و شنت تحت عََیّه جرا « 
(باید پولی در قبال باین کارت می گرفتی ) خضر به او گفت: » وال هذا 
فراق بیبي وبییک ساتبلک بتأویل ما لَمْ تستطع عْلیه, صَبرّا ». سپس_خضر 

گفت: « تا السَفیتَةٌ قکاِتت لمساکین عون فی 0 قاردتٌ آن آعییها 
وگان وَراءقم ملک یَأحْدٌ کل سفیتو عَصْبّا» هر کشتی سالمی را می گرفت. 
«قضنبا »یرای انها بافیهماند وساذشاه ان وا به وی تخیر و ان کار ر 
که عیب دار کردن کشتی بود به خودش ربط داد. چون می خواست که 
هنگامی که پادشاه آنرا می بیند کشتی عیب دار باشد و آن را از فقیران 
نگیرد و خداوند با این دستوری که به خضر داد صلاح آنها را خواست. 


سپس خضر گفت: « وأمّا العْلامْ فان أبَوَاة مَوْمتیّنٍ» ولی او سرشت 
کافری داشت. و خداوند متعال می دانست که اگر آو زنده بماند پدر و 
مادرش را کافر می کند و به خاطر او فریب می خورند و گمراه می شوند, 
خداوند به من دستور داد که او را بکشم و خواست با این کار انان را 
سران جام به محل کرامتش منتقل کند - عاقبت انها را نیکو_گرداند - و 
خودش را در این کار با خدا شریک کرد با اين قول: « فحشیتا ان موم ۱2 
ظا : وکفرا 5 قار وتا ان پبدلهفا ها حخیوا .مه زرگاه وافشت: رحها. »# 
خودش را در اين کار شریک کرد و چون او بود 5 ترسید و خداوند نمی 
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ترسد, چون او چیزی را از دست نمیدهد و هیچ کس نمی تواند مانع اراده 
او بشود. خضر بود که ترسید که چیزی مانع شود و نتواند از دستور خدا را 
اجرا کند و به ثواب انجام ان برسد و فهمید که خداوند او سبب و باعث 
برای رحمت پدر و مادر آن پسر است, و فطرت انسانی او را نیز تحریک 
کرد, همانطور که موسی را تحریک کرده بود چون خضر خودش را 
خبرآورنده خداوند فرض کرد در حالی که موسی کلیم الله خبر آورنده خدا 
بود, و اين مرتبه استحقاق خضر نبود چون بیشتر حق موسی بود و موسی 
از خضر برتر بود بلکه تبیین و توضیح بیشتر استحقاق موسی بود. 


سپس خضر گفت: ۳ الجداژ قکانَ لعلامَیّن یمین فی الخوته 5 
تختة کنژ لَهْمَا وگان أَبوهْمَا صالخا » و آن گنج و طلا و نقره نبود بلکه ٍ 
لوح طلایی بود که بر روی آن نوشته شده بودعجیب کسی است که 
و دا اس سا بت ات اضرا 
و قدر یقین دارد چگونه تاراحت می شود؟! عجیب است کسی که یقین 
دینار و تغییر رفتار آن با مردمش را می بیند چگونه به آن اطمینان می 
دهد. « و کان آبوهما صالحا » که بین آن دو پسر یتیم و پدرشان هفتاد نسل 
فاصله بویر و خداوند از صالح بودن او آنها را حفظ کرد. سیبس 
فرمود: « آراد ریک آن یلا آ شدهما ویستخرجا کنرهما » و در آخر داستان 
انا ۱ 
داد؛ چون از کارهایی که انجام داد چیزی باقی نمانده بود که به موسی خبر 
بدهد و موسی به حرف او گوش بدهد و از او پیروی بکند, بلکه خودش را 
به مانند یک عبد مخلص خود را از اراده و قدرت خارج کرد. و در اخر 
خوذش .را از آن غرور .و ادغای: اشترای در کار -خدا که در اول: داشتان 
ادعایش را می کرد خودش راممبرا و جدا کرد. و سپس گفت: « رَْمَة مّن 
ریک قما قعلیه غن افوزی دلگ تاویل عا الم تسطم ۶ایم صَبرّا ». 


#6 ۵ 


سیس امام جعفر بن محمد علیه السلام می گوید: نمی توان کارهای 
خداوند را بر مقیاس و اندازه حمل کرد و هر کس کارهای خداوند را بر 
اقا ی و 
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حمل کند. نابود می شود و نابود میکند. اولین گناه غرور از جانب ابلیس 
لعین بود هنگامی که خداوند متعال به ملائکه خودش دستور داد تا برای آدم 
سجده کنند؛ همه ملائکه سجده و ولی ابلیس سجده نکرد. خداوند به 
او فرمود: « ما منعک آن لا تسجد اٍذ آمرتک قال آنا خیر منه خلقتنی من نار 
و خلقته من طین» اولین نافرمانی و کفر او اين بود که گفت: ِ 
منه>»> من از او بهترم 4 سیس قیاس و مقایسه کردنش که گفت: 

خلقتنی من نار و خلقته من طین » | 
کردی ) پس خداوند او را از رحمت خودش طرد کرد. و او را رجیم- رانده 
شده- نام نهاد, و به عزت خودش قسم خورد که هر کس در دینش مقایسه 
بکند او را همراه دشمنش ابلیس در پایین ترین نقطه جهنم قرار می دهد. 


خداوند نتوانست که با استنباط و استدلال خودش معنی کیرهی خضر 7 
بفهمد و حتی در استنباط ان کارها به اشتباه رفت و بخاطر ان کارهایی که 
خضر انجام می داد, عصبانی می شد تا اینکه خضر تاویل آن کارها را برای 
او توضیح داد سیس راضی شد. و اگر او را از تأویل آنها با خبر نمی کرد 
معنی آنها را نمی فهمید هر چند که تمام عمرش را روی آنها فکر می کرد 
سپس اکر برای پیامبران و فرستادگان خداوند مقایسه کردن و استنباط و 
درک معنی از خودشان جایز نیست. پس برای مردم دیگر که درجه انها از 
پیامبران پایین تر است به طریق اولی جایز نیست.(1) 

توضیح: التلبیت: آن قسمت لباس که در جلوی گردن است و اللبب: جایی 
گردنبند در سینه است. و منظور از ابانه يا طلب برجسته بودن و اظهار 
فضل يا اظهار اصل کار است. و ممکن است در این مواضع, آنانیه خوانده 
شود. 

۵ کلام امام: «لعله دکر القییب» یعتی آن کار را غیب دار کردن کشتی 1 
به خاطر رعایت ادب به خداوند نسب نداد, چون نسبت عیب دار کردن 


چیزی به خداوند مناسب نیست و کار مناسب آن بود که صلاح و فایده آنها 
از ان عیب داز کردن به خداوتد تسبت داده شود. 
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1-. علل الشرائع : 31 - 32 


و همچنین < انما اشترک فی الابانه » منظور بیان آن کلام اوست که چرا 
کشت < فختنینا ۵ ارذنا نا من و خداوند ترسیدم و من و خداوند خواستیم 4 
با این که بهتر بود ترس را به خودش و اراده انجام آن کار را به خداوند 
نسبت می داد يا ايینکه همه مصلحت ها را به خداوند نسبت می داد؟ که 
می توان ان را به دو وجه توضیح داد: 


اول آینکه: هسنکافی کهخدآوند متغال اه راابه کشتن آن پر دنور داد و 

نها کقت که او باعت کفر .مق شود و در آنتچه خبز داد از بداء در امان 
ط از این روی اد اه ین تعبیر کرد و به خاطر این که خداوند این 
خبر را به او داده بود. پس دو صورت را رعایت کرد که در یک جهت ترس 
را به خودش نسبت داد و اراده آن را به خداوند نسبت داد تا دانسته شود 
که اين را خداوند به او گفته است پس ترس از حیلولت - مانع شدن - کنایه 
از احتمال بداء است. یا اینکه گفته میشود هنگامی که از نسخ دستور قتل 
آن بچه مطمئن نبود و با فرض آن, طغیان او بر والدینش محقق میشد و 
خضر از انجام این کار محروم میشد؛ پس گویی گفت: من به خاطر این 
زود ان پسر را کشتم ترسیدم که خداوند دستور کشتن او را باطل کند و 
ان پسر پدر و مادرش را کافر کند و من به ثواب انجام کارم نرسم يا اينکه 
ترسیدم هر چند این امر, نسخ نشود چیزی مانع انجام اين کار توسط من 
بشود و من ان کار را انجام ندهم وبه ثوابش نرسم ؛ و اما دلیل نسبت دادن 
ترس به خداوند. ان صورت اول است که ان را ذکر کردیم. 


و اما کلام خضر که گفت: « آردنا » چون این نکته در آن وجود نداشت این 
را به خودش نسبت داد و همچنین در خلال آن به اراده و مشیت الهی 
اشاره کرد و بیان ترس از جمله کارهای انسانی نیست و در اخر هم این 
اراده تغییر دستور را به خداوند نسبت داد بلکه بیان اراده خداوند در وسط 
کلام, کار انسانی حساب می شود. 


دوم: اينکه باید که ترس و اراده انجام فعل هر دو منصوب به انسان باشند, 
پس باید می گفت « لاه خشی » برای دلیل و علت اوردن یکی از دو جزء 
اشتراک باشد., یعنی نسبت ترس به خودش و اینکه « فعمل فیه » برای 
علت نسبت ترس به خدا و نلسبت اراده انجام ان کار به خودش به طور 
همزمان, چون در اول کلام عیب 


ص: 292 


داز کردن کشت را بر اعسعایت ادب نف خوون ستنت: داد ود ار ارادم 
انجام کار را به خدا نسبت داد. و در این دو مورد خودش را با خداوند 
مشترک کرد در حالی که بهتر ان بود که عیب دار کردن را به خودش و 
اراده انجام کار را به خدا نسبت دهد. و در هر دو صورت وسط الامر 
منصوب است بر ظرفیت و با تقدیر حرف جر «فی»؛ و ممکن است فاعل 
برای فعل «عمل» باشد, یعنی اشتراک در کار را به انسان نسبت داد چون 
ارافم انعاضصن راب وی شست: نمی نهد که ترا بو زو میر 
خدا مشتری می داند, ولی این بعید است. 


و کلام امام علیه السلام که می فرماید: « للثبیین» یعنی تا بیان کند که او 
همه چیز را نمی داند و او از خودش چیزی نمی داند بلکه خداوند به او یاد 
میدهد و ممکن است که در بین انسانها کسی باشد که از او عالمتر باشد یا 
منظور از اين داستان اموزش موسی بود نه اینکه خضر بر موسی حجت 
باشد يا اينکه از او بهتر و موسی رعیت و پیرو او باشد, بلکه خضر یک 


« بذهب و لافضه» یعنی هدف از آن گنج طلا و نقره نبوده بلکه هدف از ان 
رساندن آن علم که بر روی آن لوح نوشته شده بود به آن دو یتیم بود و طلا 
بودن لوح هیچ منافاتی با این ندارد. »2 تصرف آهلها > بعنی؛ , تغییر حالت آن. 
«متصله» شاید معنی روی گردانی پا جدایی را برساند, یعنی به خدای 
تعالی متصل شد در حالی که اعراض کرد یا جدا شد از آنچه اول آورد. و 
ظاهرا «متنصله» بوده است., از «تنطّل الیه». یعنی از گناهش 0 و 
عذر خواهی کرد, پس تصحیف شده 


سپس بدان از اين کلام معلوم میشود که خضر علیه السلام در اول کار نیز 
دچار غفلت شده است با اینکه دلیل او را برای این کار ذکر شده است و او 
عیب دار کردن را به خودش نسبت داد و می توان ان را اینطور توجیه کرد 
که غفلت او به خاطر نسبت دادن عیب دار کردن کشتی به خودش نیست 
بلکه به خاطر نگفتن ايینکه این کار از دستورات خداوند است میباشد. چون 
از کلام وی علیه السلام این را می فهمیم که خضر مستبدذ بوده است - به 
خودش نسبت میداده است - به خاطر این عذرخواهی کرد و از حرفش 
برگشت. 


5 علل الشرائع: ابوجعفر محمد بن عبدالله بن طیور دامفانی واعظ در 
فرغانه 


ص: 383 


در مورد سوراخ کردن کشتی توسط خضر و کشتن آن پسر و بنای دیوار 
گفت: انها اشاره هایی هستند که خداوند به موسي می کند که از طریق 
آنها او را به نعمت هایی که عطا کرده است و به آنها فضل و بزرگی داده 
اسف بادایره خی کس با سور کرون کت ماو اد اور کرد فکامت 
که مادرش او را در صندو قچه آیید ات اتتاخت خداوند از او محافظت 
کرد در حالی که یک بچه کوچک بود و هیچ قدرتی برای محافظت از خودش 
نداشت و به این استدلال که همان خدایی که تو را از غرق شدن در ان 
صندوقچه که در دریا انداخته شده بودی حفظ کرد همان خدا آنها را از غرق 
شدن در کشتی محافظت میکند و اما کشتن آن پسر بچه اینگونه بود که 
یادآوری شود که آنگاه که موسی یک مرد را به خاطر خداوند کشت و این 
ی ی ی تب سس ام 
گناه بزرگی بود و با کشتن اين پسر بچه اين را به موسی یادآوری کرد که 
در هنگام کشتن آن مرد خداوند او را از قصاص شدن و کشتنش توسط 
مردم حفظ کرد و اما بنای دیوار بدون گرفتن دستمزد, خداوند با اين کار 
مهربانی او را به دو دختر شعیب هنگامی که خودش گرسنه بود. و 
کوسفتدان آنها را سیزاب کرد و هحدسشنردی از آنها تخواست این را به 
او یادآوری کرد تا سپاسگذار و خوشحال باشد و اما آن سخن خضر به 
موسی که گفت: « هذا] فراق بینی و بینک» [این زمان زمان جدایی 
ماست ) اين از جهت موسی بود که گفت: ِ» ان سالک عن شی ء بَعدّها قلا 
صاجبیی » (اگر بعد از این از تو درباره چیزی پرسیدم با من همراهی 
نکن + و این موسی بود که تصمیم جدایی گرفت. فتکامی. که کفیت: «فلا 
تصاحبنی » موسی هفتاد مرد از قومش را برای ملاقات با خداوند انتخاب 
کرد. بعد شنیدن کلام خداوند صبر نکردند تا اينکه از حد خودشان 
گذشتند و گفتند: که اگر آشکار| خداوند را ببینیم به تو ایمان می آوریم و به 
خاطر آن گستاخیشان, صاعقه آنها ۳ گرفت و مردند. و اگر خداوند متعال 
آنها را انتخاب کرده نود از اين گناه محفوظ بودند و کسی را که می 
دانست که از حد خودش می گذرد انتخاب نمی کرد. 1 بت آکز تفوشی با ان 
فضل و جایگاهش برای انتخاب کردن احکام دچار می 
شود چگونه آن مردم عوام با استنباط و عقل های ناقص خودشان و 
نظرهای متفاوتشان و همت متضاد و اراده 


ص: 94 


مختلفشان برای خود حکمی را استخراج کنند و امام خودشان را مشخص 
بکنند؟ خداوند متعال از رضایت به انتخاب ناقص نها بسیار منزه و متعال 
است. کارهای امام علی علیه السلام به مانند کارهای حضر هستند و آنها 
حکمت و فایده ای دارند هرچند که مردم حکمت و فایده انها را ندانند.(1) 


6 علل الشرائع: عبایه الاسدی روایت میکند: عبدالله بن عباس بر لبه 
ی ی را ی ای 
را تمام کرد مردی نزد او آمد و به او سلام کرد و گفت: ای عبدالله من 
اه شام هنن عندالله. کفت» که آما تامرا نهر طالمی خصخحر کسانی 
که خداوند آها را از ای کنام خفطظ کردم اسسم ات زا مرن سید 
اک یلته آموم ۲ اف خوبارن ساتی فرصنم کدعلی علیه السام 
آنان را به قتل رساند و مسلمان بودند و به لااله الاالله و محمد رسول الله 
ایمان داشتند و به نماز و حج و روزه ماه رمضان و زکات کافر تبودند. 
عبدالله گفت: مادرت به عزایت بنشیند, به به آنچه به تو ربط دارد. سوال 
بپرس. آنچه که مربوط به تو نیست سوال در مورد آن را رها کن. آن مرد 
گفت: از حمص تا اینجا برای انجام حج یا عمره نیامدم. بلکه به نزد تو آمدم 
تا در مورد علی علیه السلام و کارهایش برایم توضیح دهی. عبدلله گفت: 
وای بر تو تحمل علم انسان عالم بر تو سخت است و قلب های آلوده و 
ز نک زد نمی توانند بهة: آن ایمان داشته باشند. همانا علی علیه السلام در 
این امت به مانند موسی و خضر است. خداوند در قرآن فرمود:« یا موسی 
ان اضطفنی علی الاس شالت و تکلامن فعد سا تیه ه کت من 
و موسی در این شرایط دید که همه چیز برای او اثبات شده است. 
همانطور که عفد عالعاسان همه کین را انیت کردهانق. شکامی, که 
موسی به ساحل دریا رسید و خضر را دید او در مورد علمش با موسی 
صحبت کرد. تا به علمش برسد و او را درک کند و موسی به او حسودی 
نکرد آنچان که شما به حضرت علی علیه السلام حسودی کردید و فضل و 
بزرگیاش را انکار کردید. موسی به او گفت: « هل آَبعک علی آن 


ص: 385 


1-. علل الشرائع : 32 - 33 


عم مقا غلقت رشْذا » آن انسان عالم (خضر) فهمید که موسی نمی 


تواند با او همراهی کند و تحمل علم او را ندارد. به او گفت: « ایک لن 
تسشتطیع مت صَبرّا *وکیف تضیژ عَلی ما لمْ ثیط یه خبْرّا » موسی به او 


گفت: « ستجذنی ان شّاء اللَةْ صابدا ولا او ای ۳ ۳ خضر چون می 
دانست که موسی طاقت تحمل علم آو « قان ابِعْتیِی قلا 
تشالتی عن بیع ی آدت لک مِنة ذکزّا ین آن ده تسوا کشتن دنه 
و خضر آن را سوراخ کرد و آن را با رضایت خداوند سوراخ می کرد ولی 
موسی ناراضی بود و بعدا هم آن پسر بچه را دید و کشت, خداوند از 
کشتن آن راضی ولی موسی ناراضی بود و بعدا هم آن دیوار را بنا کرد و 
بنای دیوار با رضایت خداوند بود ولی موسی ناراضی بود ؛ ۰ و حضرت 
که السام اه تفر کسررا کدی کشت خداو وبا کم آو 
رات بود ولی اتسانهای جاهل اراصی پوت نا 


توضیح: اضرب الیک: بعنی به سوی تو سفر می کنم. حمص: یک منطقه در 
شام است. جزری در آن می گوید: این قلب ها زنگار میگیرند همچنان که 
آهن زنگ مر ۳9 انجام دادن گناه و معصیت, روشنایی قلب از بین می 
رف آنخانکه زر رمع اه متیر یه را مین حبری و ۶ فاستنطق 
بموسی » یعنی خداوند او را به سبب موسی به حرف زدن مجبور کرد تا به 
موسی بفهماند که علمش ناچیز و نابودشدنی است و به جهل خودش اقرار 
کند؛ پس موسی به او حسودی نکرد. 


7 امالی: الضدون: آمام ضادین علیه: السلام. فرموده موی ناهن کف.می 
خواست از خضر جدا شود به او گفت: مرا نصیحت کن؛ و نصیحت خضر به 
پاداوری اشتباهات مردم پرهیز کن.(2) 


8 خصال: امام حسین علیه السلام فرمود:اخرین چیزی که خضر به موسی 
وصیت کرد اين بود که: هیچ کس را به خاطر گناهی سرزنش نکن و بدان 
که دوست داشتنی ترین اشیاء نزد مد کار سب یر و تعادل در 
هنگام جدیت. بخشش 


ص: 386 


-. علل الشرائع : 33 
۰-2 . امالی الصدوق : 194 


در هنگام توانایی و مهربانی با خلق خدا. و هر کس در دنیا با کسی مهربان 
باشد خداوند در روز قیامت با او مهربان است. و سرلوحه حکمت.؛ ترس از 
خداوند متعال است. (1) 


9 قرب الاسناد: امام رضا علیه السلام فرمود:در آن گنجی که خداوند 
فرمود: «و کان تحته کنز لهما» (در زیر آن دیوار گنجی برای آن دو یتیم 
بود ؛ آن گنج لوخی از طلا بود که بر زوی آن.نوشته شده بود؛ « بشم الله 
الرحمن الرحیم. محمد رسول الله » تعجب می کنم کسی که به مرگ یقین 
ایمان دارد چگونه ناراحت می شود؟ ! تعجب می کنم کسی که دنیا و 
زیرورو کردن دنیا بر اهل دنیا را دیده است چگونه به آن اعتماد می کند؟ و 
شایسته است کسی که از خداوند غافل است خداوند متعال را در قضا و 
قدرش متهم نکند و در رزق خود نسبت بیاعتنایی و کندی به خدا ندهد.(2) 


تفسیر العیاشی: از امام رضاأ علیه السلام جنین روایتی نقل شده است.(3) 
کافی: از ابن اسباط نیز چنین روایتی نقل شده است.(4) 


0 خصال: امام باقر علیه السلام در مورد آیه «کان تحته کنز لهما» (در 
زیر آن دیوار برای آن دو یتیم گنجی بود ) فرمود: به خدا سوگند, آن گنج 
طلا و نقره نبود و فقط یک لوح بود که روی آن چها ر جمله نوشته شده بود 
که: من خدایی هستم که هیچ خدایی جز من وجود ندارد و محمد صلی الله 
علیه و آله و سلّم فرستاده من است. تعجب میکنم کسی که به مرگ یقین 
دارد چگونه قلبش خوشحال میشود؟ ! و تعجب میکنم کسی که به حساب 
روز قیامت یقین دارد چگونه دندانش میخندد؟ ! و تعجب میکنم کسی که به 
قضا و قدر ایمان دارد چگونه در رزق خود نسبت بیاعتنایی و کندی به خدا 


ص: 297 


1- . الخصال 1: 54 - 55 

2 . قرب الاسناد 165 

3-. تفسیر العیاشی . نسخه خطی 
4 . اصول الکافی 2: 59 


اولیه انسان را دیده است چگونه زنده شدن در آخرت را انکار می کند؟! 
(1) 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام : امام حسین علیه السلام فرمود: زیر 
دیوار یکی از شهر ها لوخین بیدا شده که. بر زمی آن,. توشته: شیدم .نود .من 
مارا مدای سم ۵0:45 یی بر رفن ومو ی ی 
دارد چگونه خوشحال می شود؟! و تعجب می کنم کسی که به قضا و قدر 
رزوی هب یر 
آزمایش کرده است چگونه به آن اعتماد می کند؟ ! و تعجب می کنم کسی 

که به حساب روز قیامت یقین دارد چگونه گناه می کند؟ !(2) 


12 معانی الاخبار: امام علی علیه السلام درباره این 1 » کان تحته کنز 
لهما» (زیر آن دیوار گنجی برای آن دو یتیم بود) فرمود:آن گنج لوحی از 
طلا بود که بر روی آن نوشته شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم, لااله 
اه محمد رسول الله. تعجب می کنم کسی که به مرگ ایمان دارد 
و ۱77۱۳ 
می کند چگونه میخندد؟ ! تعجب می کنم کسی که دنیا و تغییر رفتار آن اهل 
یا ال ال هو مد ها اسان که ۱ 


۳ #9 به موسی وحی کرد که: ما 0 بر # آعمال 
پدرانشان جزا می دهیم اگر خیر باشد به آنها خیر میدهیم و اگر شر باشد 

به آنها شر میدهیم. زنا نکنید چون زنانتان هم زنا میکنند و هر کس پا بر 
بستر مرد مسلمانی بگذارد - زنا کند - بر بستر او نیز پا نهاده می شود, هر 
طور رفتار کنید با شما انطور رفتار می شود.(4) 


14 تفسیر و بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود ؛هنگامی که 
پیامبر به 


ص: 388 


1-. الخصال 1: 112 
2-. عیون الاخبار : 209 


3- . معانی الاخبار : 61 
4 . فروع الکافی 2: 73 - 74 


معراج برده شد بویی به مانند بوی مشک خالص شنید. از جبرئیل در 
موردآن سوال پرسید. جبرئیل گفت: که آن از خانه ای می رسد که در راه 
خداوند عذاب داده شده اند تا اينکه مردهاند. سپس گفت: خضر از 
فرزندان یادشاه بوده است به خداوند ایمان اورد و در اتاقی در خانه 
پدرش خلوت کرد و خداوند را عبادت می کرد. پدرش پسری غیر از او 
نداشت. با پدرش مشورت کردند که خضر ازدواج کند تا شاید خداوند 
پسری به او عطا کند تا بعد از او پادشاه شود. پدرش دختر باکره ای برای 
او عقد کرد و او را در نزد خضر فرستاد. و 
دوم خضر به او گفت: آپا رازدار من میشوی؟ گفت: بله. گفت: اگر 
پدرم از تو پرسید که من با تو همبستری کردم؟ بگو: بله. ِِ باشه, این 
کار را می کنم. پادشاه از او درباره همبستریش با خضر پرسید. او هم 
جواب داد: بله. نم ی کنو که زنان او را تفتیش کنند و او هم 
دستور داد که در او درباره همبستریش تفتیش کنند. ولی او بر حالت 
باکرگی مانده بود. به او و ای پادشاه, یک دختر باکره هیچ ندیده 
برایش عقد کرده ای, باید یک زن بیوه را برای همبستریاش انتخاب کنی. 
پس یک زن بیوه را برایش انتخاب کرد. هنگامی که آن زن نزد خضر رفت 
خضر از او خواست تا رازش را بر او پنهان کند آن زن هم قبول کرد. 
هگامی که نارساه از آن رن قتوال پرشیم کف رات زن: آسته ابا یک 
زن از زن دیگر حامله می شود؟ پادشاه عصبانی شد و دستور داد که در را 
بر او مسدود کنند و آنها هم در را مسدود کردند. در روز سوم مهر پدریش 
باعث شد که در را بار دیگر بر او باز کند. هنگامی که در را باز کردند او در 
اتاق نبود. خداوند به او قدرتی داده بود که هر چه را بخواهد می تواننست با 
تصور کردن آن به دست بیاورد. سین یه نود دی القرنین رفت و از آن آبی 
که هر کین ار آن تشد جاوراته هی نود وا دفر قیامتتبافن: مین هاند 
نوشید. دو نفر برای تجارت در دریا از شهر پدرش خارج شدند تا اينکه به 
یکی از جزایر درا رسیدند و در آن خضر را دیدند که نماز می خواند. 
هنگامی که نمازش را تمام کرد از انها در مورد پدر و مادرش سوال پرسید 
انه هم جواب ب او را دادند, به انها گفت: اگر همین امروز شما را به شهرتان 
برگردانم خبر من را به کسی نمی گویید؟ گفتند: بله. یکی از آنها تصمیم 
کرت هرا یه ردو یکی دیگرشان 


ص: 389 


تصمیم گرفت که اگر , به خانه اش برگشت او را به پدرش خبر بدهد. خضر 
تک یواست مه ان مت که این دو نفر را به خانه شان ببر. ابر آنها 
زا سور کل ۰ ۳ دز ههاق روز آع را درد رشان کداست بي از ۶1 
رازش را نگه داشت و یکی دیگر به نزد پادشاه رفت و او را از پسرش 
باخبر کرد. بانشاهنه اد حمت: چه کسی بر حرف تو شهادت می دهد. 
گفت: فلان تاجر پس دوستش را به پادشاه معرفی کرد. پادشاه کسی را 
دنبال او فرستاد هنگامی که او را آوردند حرف دوستش مبنی بر دیدن 
خضر را انکار کرد. مرد اولی به پادشاه گفت: ای پادشاه, یک سپاه را با من 
به جزیره بفرست و این مرد را نزد خودت زندانی کن تا پسرت را بیاورم. 
پادشاه نیز سپاهی با او فرستاد ولی او را پیدا نکرد و پادشاه آن مردی را 
که راز خضر را پنهان کرده بود, ازاد کرد. 


سپس آن قوم شروع به گناه کردند و خداوند آنها را نابود و شهرشان را 
واژگون کرد. . و آن زب و مردی که راز خضر را پنهان کرده بودند یک طرف 
از شهر را گرفتند. هنگامی که به هم رسیدند هرکدام دیگری را از خبری که 
یافتیم. سپس به خدای خضر یمان آوردند و ایمانشان کامل شد. ۳ مرد 
با آن زن ازدواج کرد و به سرزمین پادشاه دیگری رفتند و آن زن به خانه 
پادشاه راه یافت. روزی مشغفول آرایش دختر پادشاه بود و سرش را شانه 
می کرد که شانه از دستش افتاد و گفت: لاحول و لا قو الا بالله. دختر 
پادشاه به او گفت: این جمله چی بود گفتی؟ آن زن گفت: من خدایی دارم 
که همه کارها با اراده و قدرت او انجام می شود. دختر یادشاه پرسید: آیا 
خدایی غیر از پدر من داری؟ گفت: بله, و آن خدای تو و پدرت نیز هست. 
دختر پادشاه نزد پدرش رقت هت اسان اعض ان ان زن شنیده بود, 
باخبر کرد. پادشاه آن زن را فراخواند و جریان را از او پرسید و آن زن هم 
او را با خبر کرد. پادشاه گفت: چه کسی با تو همدین است؟ جواب داد: 
همییترم .و9 سر م: پادشاه آنها را فراخواند و به آنها دستور داد که از توحید 
خود برگردند. ولی آنها نپذیرفتند. پادشاه دستور داد که یک دیگ قزر ان از 
آپ آوردند و آن را جوشاند و آنها را در آن-انداخت:و آنها را ذر داخل یک 
خانه کرد و خانه را بر روی آنها خراب کرد. جبرئیل 


ص: 390 


سامیر ضلی الله عایبه ه الب وسام صحفت این یی که موی | آن 
خانه است.(1) 


توضیح: «زوجت الغژ من الغژه» شاید با کسره حرف غین به معنای غفلت 
یعنی جوانی که تجربه ندارد و کسی که از طینت بد به دور باشد آنطور که 
در حدیث امده است: الموّمن غر کریم, یعنی انسان موّمن طینت و 
سرشت پاکی دارد و بزرگوار است. همچنین امده است که: علیکم بالابکار 
فانهن آغ۲ غدم: یعنی با زنان باکره ازدواج کنید چون دارای شرشت یاک 
ات هشال بز ورن متبوه ذیکی. که از نسی و من ساخته: شوم 
ست 


د1. معانی الاخبار: معنی کلمه خضر این است: او بر هر درخت خشک و 
زمین بی آب و علفی می نشست آن علف و زمین سبز می شد. و اسم 
بود.(2) 


6. اعکمال الدین: از عبدالله بن سلیمان روایت شده است که: که در 
یآ سا ای ال وا اس مرم یی 
خداوند او را حجت خود بر مردم قرار داده بود. او پیامبر نبود خداوند در 
زمین او رل قدرت داد و اختیار همه چیز را در اختیار او قرار داده بود و 
چشمه زندگانی برای او توصیف کرد و به او گفته شد: که هر کس از این 
بنوشد تا زمان برپایی روز قیامت نمیمیرد و او برای یافتن آن چشمه راهی 
شد تا اینکه , به جایی رسید که سیصد وشصت چشمه آنجا بودند و خضر در 
طلیعه انها بود و از محبوبترین مردم نزد او بود. ذوالقرنین به او یک ماهی 
نمک زده داد و به همه همراهانش یک ماهی نمک زده داد و به انها گفت: 
هر کس ماهی اش را در آب آن چشمه بشوید و شروع به شستن ماهی ها 
کردند و خضر هم به طرف یکی از آن چشمه ها رفت. هنگامی که ماهی را 
درآن شست زنده شد و به سرعت درآب شنا کرد آنگاه خضر فهمید که به 
اب حیات رسبده است. لباسش را درآورد و خودش را در آب انداخت و 
شروع به غوطه زدن در [ و ورین ازان کرد. هر کدام با ماهی نزد 
له کین سر کلشند سر کر ام او ؟ 


ص: 31 
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۰-2 . معانی الاخبار : 19 


در حالی که ماهی در دستش نبود. از او در مورد آن پرسید: به او گفت: آپا 
از ان آب نوشیدی؟ گفت: بله. ذوالقرنین گفت : تو صاحب آن چشمه حیات 
تج ه رای آن شمش سس را هن ای وا یور او سا 


همچنین پنهان ِِ از چشم مردم تا زمان نفخ در صور - برپایی قیامت - 


7 لاتوت نام رضا علیه تسام فرمو دصر ار آبخیات توشیه 
است. و تا روز قیامت زنده است و نمی میرد. او به نزد ما می اید و بر ما 
سلام می دهد و ما صدای او را می شنویم. ولی خودش را نمی بینیم هر جا 
که او را بخواهند حاضر می شود و هر کس از شما او را نام برد باید بر او 
سلام کند. او در مراسم حج حاضر میشود و تمام مناسک حج را انجام می 
دهد و در عرفه می ایستد و برای دعاهای مقمنان آمین می گوید و خداوند 
با او تنهایی حضرت مهدی (عج) را در زمان غیبتش ات ضفن. کند و در 
اه 


8. اکمال الدین: امام رضا علیه السلام فرمود:هنگامی که پیامبر فوت 
کردند خضر امد و در جلوی در ایستاد و علی علیه السلام و فاطمه سلام 
الله علیها و حسن و حسین علیهما السلام در خانه حاضر بودند و یک لباس 
بر روی پیامبر کشیده بودند. گفت: سلام بر شما ای اهل بیت پیامبر. هر 
موجودی می میرد و بیتردید در اخرت به اجر خود می رسید. خداوند برای 
هر از بین رونده ای جانشینی دارد و برای هر مصیبتی تسلیت و ارامشی 
دارد و برای هر چیز از دست رونده ای جبرانی هست. پس بر خداوند توکل 
کنید و به او اطمینان کنید و از خداوند برای من و خودتان طلب بخشش 
کنید. امام علی علیه السلام فرمود: ایشان برادر من خضر است برای 
فسات فر کسامزا نصا اه علیهو آله سم ردنا مهافت ۱ 


مر کفتمه تقی از جوا خضر را اب جوا تما رشن کر کروین 


9 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فر مود: ذوالقرنین مرد صالحی 
بود و شاخ طلابی و نقره ای نداشته است خداوند او را بر قومش مبعوت 


کرد و ضریهای به 
ص: 292 


کي کمال دس 217 


صن کال الدین 2 219 
3 گمال الذین * 219 


شاخ طرف راستش زدند و از آنها غایب شد. سیس به: بین آنها بر کشت و 
آنها را به سوی خدا فراخواند و به شاخ چپش هم ضربه زدند. در میان شما 
هم کسی مانند او هست - اين را سه بار گفت - چشمه آب حیات به او 
معرفی شده و به او گفته شده بود: هر کس از آن آب بنوشد تا زمان 
تربانی قیامت: تمی:ضرد واه برای بافتن ان راهی تنم تا ایکعربه :جانس 
کر 0 ۱ ۱ با ۱ ۱ ۳7۳6 
بود و از محبوبترین مردم نزد ذوالقرنین بود. ذوالقرنین خضر و همه 
رای رس را سای . سپس 
گفت: به سوی این چشمه ها بروید و هر کس ماهی اش را در آن بشورد. 
خضر هم به طرف یکی از آنها رفت. هنگامی که ماهی را در آب گذاشت و 
بوی آب را شنید زنده شد و در آب به سرعت شنا کرد. هنگامی که خضر 
این را دید لباسش را درآورد و در آب پرید و در آب غوطه می زد, و از آن 
می نوشید به امید آنکه به آب حیات رسیده است. هنگامی که این را دید, 
او و همراهانش برگشتند. ذوالقرنین دستور داد که ماهی ها را جمع کنند و 
گفت: ببینید یک ماهی کم شده است. گفتند: که خضر صاحب آن بود. او را 
صد| زد و گفت: با ماهیات چکار کردی؟ جریان را برایر او تعریف کرد و 
گفت: چی شد؟ گفت: 5 
بدرزم: گفت: از اب هم جوز ۱۳ خن و ِ 1 سیس ِ 
بودی و تو برای آن خلق شده بودی. و اسم 7 عیاش بود و اولین 
تا 
کرد.(1) 

20 کافی؟ سک ار هی کنده ۱ کردهیباز ایا اسام ضاون 
علیه السلام در حجر نشسته بودیم که ایشان فرمود: یک چشم - جاسوس - 
ی ی ی 
ار 
از آنها عالم تر هستم و به انچه در دستاتشان 


ص: 393 


ا عصس ال فا تسف خطای 


نبود خبر می دادم. چون علم آنچه که اتفاق افتاده به آنها داده شده ولی به 
آنها علم حوادث آینده و آنچه تا روز قیامت اتفاق می افتد داده نشده و ما 
اهل بیت این علم را از بیامبز ضلی الله علیه و آله وشلم به ارث برده آیم. 
(1) 


ار صص ار انس ی اس مات اما شم ارام واه 

است که: رای ۱ 
یک ماهی نمک زده بود و به او گفته شده که این ماهی تو را به دوستت 
می رساند و او در کنار چشمه ای است که هر چه در آن بیافتد زنده می 
شود. پس راهی شدند تا اينکه به یک صخره رسیدند و از آن گذشتند. به 
همراهش گفت: نهار را پیاور. او گفت: ماهی زنده شد و به داخل دریا 
رفت: بسن زد یاق خود را خرفتند و تر کشتشتد تا اینکهة .در چربرم: ای به آن 
مردی که دنبال ش بودند رسیدند که بر روی یک ردا نشسته بود. موسی به 
او سلام داد و او جوابش را داد و از سلام تعجب کرد چون او در سرزمینی 
بود که سلام رایج نبود, گفت: که تو کی هستی؟ گفت: موسی. گفت: 
موسی پسر عمران, کسی که با خدا صحبت کرد؟ گفت: بله. خضر گفت: 
برای چه اینجا آمدی؟ گفت: آمدم تا به من علم بیاموزی. خضر گفت: من 
به چیزی مامور شدم که : تو طاقت آن را نداری و خضر در مورد آل محمد 
علیهم السلام و در مورد بلا و مصیبت هایی که بر سر آنها می آید با او 
سخن گفت تا اينکه هر دو با صدای بلند گریه کردند و فضل و برتری پیامبر 
اه هه اه سس سس سس اما 
را بیان کرد و در مورد آنچه که به آنها داده شده است و آنچه که با آن 
گرفتار شدند. صحبت کرد. و موسی شروع به به گفتن این جمله کرد که: ای 
کان: آن استتمحمد صلی: آلله: علیم و اله و تسام نودم. و هنگامی که موسی 
از خضر پیروی کرد او آن کشتی را سوراخ کرد و آن پسر بچه را کشت و 
آن:دیوار را هم نا کردسیش دلیل, آنا را بزرایش کفت و اظهار داشت که 
اینها را خودم انجام ندادم؛ یعنی اگر 0 این 
کارها را انجام نمی دادم. و فرمود: اگر موسی بر کارهای خضر صبر می 
کرد خضر هفتاد چیز عجیب به او نشان می داد.(2) 


و در 


ص: 294 


1- . اصول الکافی 1: 260- 261 


الا تس مایم 


تن اضده است که خداوند به موسی رحم کرد که بر خضر عجله کرد که 
ا تور اضر می کد غحیب: تین کار هرا از آهی دنه که فا الا تمیده 
بود. 


2 قصضن: التبا امام باقر علنه السلاه فر مود شام که موسی 
۱ و 1 
بر روي آب بالا و پایین می رفت نگاه می کرد. خضر به او گفت: با 
دانی آن پرستو چه می گوید؟ گفت: چه می گوید؟ گفت: می گوید 
قسم به خدای آسمانها و زمین و دریاها 0 
به اندازه آن ففنداد آنی است که من با نوک منقارم برمیدارم و بیشتر از 
آن. هنگامی که موسی او را ترک می کرد موسی به او گفت: من را 
نصیحت بکن. خضر گفت: به خیزی باییند باش. که چیزی با ان به نو ضزر 
نرساند و با غیر آن, چیزی به تو نفع نرساند, از لجاجت دوری کن و همچنین 
از رفتن به سوی چیزی که نیاز نداری بپرهیز و در غیر از تعجب نخند. ای 
موسی کسی را به خاطر اشتباهش سرزنش نکن و به خاطر اشتباهاتت 
گریه کن. (1) 


می کوزخ در یک باب با ذکر سن و احادیث ذکر می کنیم که امامان از 
پیامبران عالم تر بوده اند. 


3 خضص الاییبای آمام ضادق عله السلام فرضوذ:هنکامی که پیاهر صلن 
الله علیه و اله وسلم به معراج رفت در حالی که بر براق سوار بود و 
جبرئیل همراه ایشان بود بوی مسک را شنید به جبرئیل فر مود: این 
چیست؟ جبرئیل گفت: در زمان های گذشته یک پادشاهی بود که اسوه 
حسنه - الگوی خوب - برای مردمش بود و او یک پسری داشت که از مقام 
و منزلت خود بیزار بود و در یک خانه خلوت کرده و خداوند را عبادت می 
کرد. هنگامی که یادشاه پیر شد گروهی از مردم نزد او رفتند و گفتند: 
بهترین حکومت را بر ما می کردی و الان پیر شدی و هیچ جانشینی جز 
پسرت نداری, ولی او به حکومت و پادشاهی گرایش ندارد اگر او را به نزد 
زنان ببری و لذت دنیا را به او بچهشانی, برمیگردد. پس یک دختر با اصل و 
نسب را برای او خواستگاری کرد و یک دختر با ادب و عاقل رابه همسری 
آف کر اور 
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اس فصض ااسا عشسته ام 


هنگامی که او را آوردند او را : به خانه پسرش بردند و او را آنجا نشاندند و 
آن پسر مشغول نماز خواندن بود. هنگامی که نمازش تمام شد گفت: ای 


زن, من به زنان هیچ علاقه ای ندارم.. 1 پس اگر دوست داری با من بمانی و 


۱ پادشاه کسی را ات 1 دختر 9 ۳ ار ات 
حامله شده است؟ آن دختر گفت: که پسرت حتی لباس های من را 
درنیاورد و پادشاه به او دستور داد که به نزد خانواده اش برگردد. و از 
پسرش عصبانی شد و در را بر روی او بست و نگهبانانی بر آن گذاشت. 
سه روز او را حبس کرد پس در را باز کرد ولی کسی را در خانه نیافت, آن 
پسر پادشاه. خضر علیه السلام بود. (1) 


۱ 0 
آششتم کون ابر بر ری یک هتشک حی شنت آن.را سر سر قی 
کرد به این دلیل خضر نامیده شد. او بیشتر از هر انسانی عمر می کند و 
امتم است که اس ام آلاسن هلان بت اه به ارنفخشه بن 

سام بن نوح علیه السلام است.(2) 


5 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مسجد سهله اقامتگاه آن مرد 
سوارکار است. پرسیدند: که آن سوار کار کیست ؟ فرمود: خضر علیه 
السلام .(3) 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: مسجد سهله اقامتگاه سوارکار 
است.(4) 


7. تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: جانشین موسی, یوشع 
و 7 او ان ؟ است که خداوند با لفظ « فتاه» از او یاد می 
کند.(۵) 
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4 . فروع الکافی 1: 139 
5- . تفسیر العیاشی نسخه خطی 


8 تفسیر العیاشی: امام صادق فرمود: موسی از خضر عالم تر بود.(1) 


29 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام لن کلام موسی به جوانش 
گفت: غذایمان را بیاور. این کلامش که: پروردگارا من به خیری که تو به 
من نازل می کنی, محتاجم. امام فرمود: منظورش غذا بود؛ امام فرمود: 
موسی صاحب گرسنگی بود.(2) 


0. از یکی از دو امام علیها السلام روایت است که: منزلت شما امامان 
و 


دارید؟ فر مود: خضر و ذوالقرنین که عالم بودند ولی پیامبر نبودند ۱ 


کافی: چنین روایتی را نقل ضف. کند ولی امام در جواب می فرماید که: به 
مانند همراه موسی و ذوالقرنین.(4) 


توضیح: شاید منظور این است که هنگامی که موسی با او برخورد کرد 
هنوز پیامبر نبود و رعیت موسی بود, که این کلام بعد و اشکال دارد. 


او مر العاشیه آام اوق قای السام فرم‌ضا یام علی عم آاشام 
و امامان بعد از ایشان در بین این امت به مانند موسی پیامبر و خضر 
هستیم. هنگامی که موسی او را دید با او صحبت کرد و از او خواست با او 
فتراه شون و خدام اسان آنها زار افسار صلی الم کید ی له ,و 
سلم 3 کتابش تعریف می ِ» که خداوند ِ» فر مود: « نی 
الساکرین» سپس فرمود: ۶و کت له نت الوا مر کل ی موعظه و 
تفصیلا لکل شیء» و خضر علمی داشت که برای موسی در آن لوح ها 
نوشته نشده بودند. و موسی فکر می کرد که به هر چیزی احتیاج داشته 
باشد در صندوقچه اش است. و تمام علم جمع شده و بر روی ان لوح ها 
نوشته شده است. همان طور که اینان ادعا می کنند که فقیه و عالم 
هستند و همه علم و فقهی را که اين امت به ان 
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4 . اصول الکافی 1: 269 


احتیاج دارند را - اثبات کردند - همراه دارند و آنچه به صورت صحیح از 
ناسر صلی الاه یه و اله وس ام به آنها رسیده را حفظ کرده و آموختهاند, 
ولی ها یه ام زا تسه و ار ناس به اما وه است ر آن 
را نشناختند؛ چرا که وقتی چیزی در مورد حلال و حرام و احکام بر آنان 
وارد میشود و از آنها می پرسند چیزی از احادیث و سنت پیامبر در آن 
1 
چیزی را به آنها نسبت بدهند و از اين که مردم از آنها سوالی بپرسند ولی 
جواب آن داا قاس ویر تیجه روت علم وا آز معون ان بگترید کراهت 
دارند * ان ایرذدفست کهیرآی وفیاس را دی دا هوجود آوردند وست 
پیامبر را رها کردند و با بدعتها به خداوند سرسپردند, همانا پیامبر صلی 
الله علیه و علی آله و سلم فرمود: «هر بدعتی گمراهی است» اگر وقتی 
از انا تتتوالی پرشندم میستد.ه انان :خدیت و ستی ان رنتول دا ِ 
آن را به خداوند و پیامبر و اولوالامر ایشان واگذار می کردند, کسانی که 
آن علم را در سینه دارند یعنی آل محمد علیهم السلام, جواب را به آنان 
گت و نها حسد و دی ند که تاعت اه ها کلم خی با ان شا تاه 
نگیرند. به خدا قسم که موسی به عالم - خضر - حسودی نکرد در حالی که 
موسی پیامبر خدا بود و به او وحی فرستاده می شد, ولی هنگامی که با او 
برخورد کرد و با او صحبت کرد فهمید که او عالم است و آن طور که این 
مردم بعد از فوت پیامبر صلی الله علیه و علی اله و سلم به خاطر ان 
علمی که پیامبر به ما ارث داده بود به ما حسادت کردند موسی به آن عالم 
خسادت: نکرد و انطوز که موسی: به یاد کیزی علم. آن عالم اشتیاق داشت 
آنها ها فذاشتند :و نم ارف .ها نی آمدید موسی 9 
تشر اد کرد تا از او علم بیاموزد و او را ارشاد کند. هسنحافیت: .که 
موسی ات ان عالم درخواست همراهی کرد عالم فهمید که موسی تحمل 
همراهی او را ندارد و ظرفیت ندارد و با او صبر نمیکند. آنجاه؛ به, هه تنتن 
گفت: «وکیّف تطیژ عَلی ما لمْ ثجط یه خُیرّ» موسی با حالت خشوع که 
تلاش می کرد آن مرد عالم او را بپذیرد گفت: « سَتجذنی ان شاء اللَه 
ضایر او اعضی لی افرا ان موورمیتدا تست که سموتی, تحمل عم او را 
ندارد. پس ای اسحاق و ای عمار به خدا قسم که قاضیان اینان و عالمان 
اینان و 
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جماعتشان هم تحمل علم ما را ندارند و آن را تمییذیزند و ظر فیت آن را 
ندارند و آن را نمیگیرند و بر آن صبر نمیکنند آنطور که موسی تحمل و صبر 
غلم عضو را قذاشت آنگاه که همراه اوزفت.و هنکامن که علم ان مرد 
می داد در نزد موسی مکروه بودند ولی در نزد خداوند متعال پسندیده 
بودند و این حق و حقیقت بود. علم ما نیز نزد جاهلان مکروه است و گرفته 
- پذیرفته - نمیشود, ولی در نزد پروردگار حق و حقیقت است. (1) 


32. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود:هنگامی که یک سبد 
بة وتنتی دازتد که یک ماهن تم زدم در آن.بود و کفته شدم .نود که آیزن 
تو را به نزد دوستت راهنمایی می کند که در کنار چشمه محل تجمع دو 
دریاست و هر چیز مردهای در آن چشمه بیفتد زنده می شود. و به آن آب 
حیات می گویند. سیس راهی شدند تا اينکه به. ان صخره زشعیدند.و: آأن 
جوان همراه موسی ماهی را در چشمه آب می شست که از دستش آفتاد 
و آو را خراش داد و از دست او گریخت و جوان آن را فراموش کرد. 
هنگامی که از آن زمان مورد نظر گذشتند, موسی خسته شد و به 
همراهش گفت: « آیتا عداعتا لقَدٌ قفیتا من سقرتا هذا تصیا *قال ریت 1 
وت ای الصَحْرّه قانّی تسیث الخوت 3 انسَانية الا السْیّطانٌ ن کر 
والخد سیبلة هی التگر عَجب *قال دلک ما کنات قازیَةا علی آثارهما قصَصا 
» هنگامی را و 
زود حاق باق خوذ را دتبال. کر دند تا آینکه نه نزد آن فردذر یکی از جزایز 
دریا رسیدند که يا تکیه زده و يا بر ردای خودش نشسته بود. موسی به او 
سلام کرد. از سلام کردن تعجب کرد چون او در سرزمینی بود که سلام در 
آن زانج تبود. گفت: تو کی هستی؟ فرمود: من موسی هستم. گفت: تن 
موسی پسر عمران هستی که با خدا صحبت کرده است؟ گفت: بله. 
پرسید: نيازت چیست؟ فرمود: میخواهم از تو پیروی کنم تا از علمت به من 
را نداری 
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ی سای یی سای 


و تو مامور کاری هستی که من طاقت آن را ندارم. به او گفت: « الک لن 
تشتطیع مهی صَبرّا *وکیْت تطیرٌ عَلّی ما لَمْ تُجط به خبْرّا *قال سَتجدّنی ان 
شَاء اللهٌ ضا: توا ای لک تا وان الم در مور فضل ویر ری ال 
محمد صلی الله علیه و آله وسلّم و آنچه که بر سر آنها می آید با موسی 
صحبت کرد تا اینکه با صدای بلند گریه کردند. سپس در مورد پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم و امام علی علیه السلام و فرزندان فاطمه سلام الله 
علیها و در مورد فضل آنها و آنچه که به آنها عطا شده است صحبت کرد. تا تا 
اینکه موسی گفت: ای کاش که من هم جزء آل محمد صلی الله علیه و آله 
وسلم بودم, و همچنین در مورد بازگشت پیامبر به میان قومش س هنگامی 
که به پیامبری مبعوث شد در مورد برخورد آنها و تهمت دروغگویی به 
ایشان صحبت کرد. و این آیه را برای او خواند: « و نقلب آفتدتهم و 
ات هک با به آوّل مره » که از آنها عهد و میثاق گرفته است. 
۳ 

توضیح: کلام امام صادق علیه السلام: «و عن رجوع رسول الله» یعنی بعد 
از همجرت يا در رجعت. 


3. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: موسی بالای منبر 
رفت و منبر او سه پله بود و با خودش فکر کرد که خداوند کسی را عالم تر 
از او خلق نکرده است. جبرئیل نزد او آمد و گفت: تو دچار غرور شدی از 
منبر پایین بیا, در زمین کسی عالم تر از تو وجود دارد. پس به دنبال او برو. 
کسی را دنبال یوشع فرستاد و به او گفت: من دچار غرور شدم یک توشه 
آماده کن و همراه من بیا. اوبی ماهی خرید و آن:را سرخ کردو در سبدشن 
گذاشت و از شهر آذربایجان خارج شدند سپس در ساحل دریا راه می 

با هرگاه از جایی عبور می کرد هرگز از حال خودش آگاه 
نبوده است تا اینکه وقت آن بگذرد -. هنگامی که با هم راه می رفتند به یک 
پیر فردق .رسیدند که دراز کشید: بود و عضایی. در دست داشت. و آن: را 
کنار خودش گذاشته بود و یک جامه ای بر رویش گذاشته بود که اگر سرش 
زا ان ارو ات توا ات را 
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سرش بیرون می افتاد. موسی شروع به نماز خواندن کرد و به یوشع 
کفت ‏ فواطت ان ی طروا را از اسان تررهی آن سته میاه 
و ماهی شروع به حرکت کردن کرد و سبد را به سوی دریا می کشید. 
خداوند فرمود:« و ائخذ سبیله فی البحر سربا» سپس یک پرنده ای آمد و 
بر ساحل دریا نشست و منقارش را داخل آب کرد و به موسی گفت: ای 
موسی از علم پروردگارت به اندازه آنچه که منقار من از دریا برداشت؛ 
علم نداری. سپس موسی ایستاد و راه افتاد و یوشع دنبال او رفت. 
هنگامی که موسی خسته شد و وقت آن گذشت گفت: » آتتا عْداءنا له 
َقیتا من سَقرتا هدا_تصبا *قال آرأیت نا ی الصَحْرّه قاتّی تسبیث 
الجُوت وم تایه لا السیّطانْ أن أوکرَه وَائَحَد سَبیلَة فی البغر عَجَبا » 
سپس موسی برگشت و دنبال ردپای خود رفت و تا اینکه به او رسید و او 
همچنان دراز کشیده بود. موسی به او گفت:سلام بر تو. ورای کی سلام 
بر تو ای عالم بنی اسرائیل. فرمود: سپس از جایش برخاست و عصایش 
در دستش بود. موسی به او گفت که به من دستور دادند از تو پیروی کنم 
که تو از آنچه آموختهای به من هدایت - بینش - بیاموزی. آنطور که داستان 
برایتان تعریف شد, خضر گفت: « اک لن تستطیع معی صبرا » (تو نمی 
توانی با من طاقت بیاوری ]). 


فرمود: سپس با هم راه افتادند تا اينکه به یک گذرگاه کشتی رسیدند. 
هنگامی که صاحبان کشتی به آنها نگاه کردند گفتند: به خدا قسم از آنها 
پول نمی گیریم و امروز آنها را سوار کشتی می کنیم. هنگامی که کشتی 
به وسط دریا رفت؛ خضر آن را سوراخ کرد. موسی به او گفت: « _آخرقتها 
لتفرق اهلها لقد جئت شیثا (مرا » سپس خضر به او ؟ گفت: « قال ألَمّ أقْل 
اک لن تسَتطيع مَعی صَبرّا *قال لا توّاخذینی بما تسیث ولا ترَهفْنی من 
ای ی ی ار و 
رسیدند که با بچه های دیگر بازی می کرد و یک لباس حریر سبز بر تن 
داشت و دو مروارید در گوش هایش بود بر با و او 
را سر برید. موسی به او گفت: « اقتلت تَفسا رکه ب ۳۳ یر تفس لْقَدٌ جنت 


سَیثا نکرّا » 

فرمود: «قانطلقا علّی دا آنیا هل ری اسَتطعا اقلمر قأبوا آن بُصَییُوشا 
قوجدا فیها جدازا بیدٌ آن بَنقض فاقامدة قال لو شنت لحدت علبه مدا » 
یک نان 
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به ما می دادند تا ان می خوردیم که گر سنه شدیم. فرمود: آن روستا؛ 
روستایی در ساحل دریا به نام ناصره بود و به خاطر ان روستا به مسیحیان 
نصاری میگویند. و مردم آن آنها را مهمان نکردند و تا روز قیامت هیچ کس 
را بعد از آن مهمان نکردند. و جریان آن کشتی در بین مسلمانان همان 
بیعت نکردن حسین علیه السلام با معاویه است و کشتن ان پسر بچه به 
«خدا توی کافر را لعنت کند. پس به او گفت: او را کشتی ای 
ابومحمد.»(1) و ان دیوار در بین شما به مانند امام علی و امام حسن و 
ایام ی ایا ارت ۱9 


توضیح . توژک فلان الصبی: او را بر سرین خود نهاد با حالت تکیه بر آن. 
فیروزآبادی آن را گفت. بیعت نکردن امام حسین علیه السلام با معاویه از 
آن جهت با سوراخ کردن شبیه است که امام علیه السلام با بیعت نکردن 
خودش را برای شهادت اماده کرد و با این شهادت. کشتی اهل بیت علیه 
السلام شکسته شد. و اين کار امام حسین خیلی منفعت داشت از جمله: 
آشکار شدن کفر بنی امیه و ظلم و ستم آنها بر مردم و خارج شدن مردم 
از طاعت آنها و همچنین آشکار شدن حق اهل بیت علیهم السلام و امامت 
آنها, کار افام سین ات سا ۲ اه ی کرو مر برد 
تصور کردند که باید از آن حاکمان ظالمان اطاعت کرد و اينکه اهل بیت 


از جمله این که: بعد از این جریان امامان با خیال راحت و با آرامش علم 
خودشان را در بین مردم ترویج می دادند و همچنین منفعت های دیگری که 
کسی غیر از خودشان آنها را نمیداند و اگر آنچه که مورخان در مورد بیعت 
ایشان: با .معا وه در آخرد.هی. کویند ر است,باشند. هراد همان بیفعت نکردن آه 
در اول ای و بعید بست مور اصلِ پزید نن معاویه یاشد که با این 
او ی را هه 
و دیگران ذکر می کنند او از سعادتمندانی بود که 
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1- . توضیح این کلام در البیان خواهد آمد 


همراه امام حسین علیه السلام شهید شد. گفتن این که امام حسن علیه 
السا مس دانیت که کر ایا آمام سفن یه السام. من نمت 


ایو زکرم کته کفاه مق نامام له لام وید ید 
صاحب کتاب المقاتل ویر ان فی: جوتتد. که: آو ره مختار رفت و از او 
خواست که او را نیز با خودش همراه کند ولی مختار این کار را نکرد؛ پس 
خارج شد و با مصعب بن زبیر همراه شد و در یک درگیری کشته شد و 
کشست‌ور انا آمسا مت ناکت 


(فقال له) بعتی امام غلی غلبه اسلا کفت: که او را کشتته هی ده 
خاطر این لعنت کردن تو کشته می شود يا می خواست با این کلامش خبر 
بدهد که او کشته می شود ان چنان که خضر ان بچه را به خاطر کفرش 
کشت. اما شاید منظور از آن دیوار این باشد که همانطور که خداوند به 
خاطر صالح بودن پدر آن دو یتیم, علم را در زیر آن دیوار برای آنها نگه 
داشنته بوم. آن.جنان بر علم را به خاطر صالح بودن 0 
و آمام حسن و.امام سین علنهما السلام در بین فرزیدان آنها حفط کرد 
حضرت مهدی (عج) ان را برای خلق, اشکار کند, پا اينکه خداوند علم 
پیامبر صلی الله علیه و علی اله را به وسیله امیرالمومنین علیه السلام به 
آفام وه امس تایه سای فاد مه ار ایس دا که از 
طرف مخالفان به امام علی علیه السلام رسید او را , به خلافت رساند, 
خداوند به همه چیز آگاه است. 


4. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام از پدرشان روایت می کند 
که: موسی در بین جمعی از بنی اسراییل نشسته بود, مردی به او گفت: 
کسی عالم تر از تو نمی بینم. موسی فرمود: من هم نمی بینم. خداوند به 
او وحی کرد بله, بنده من خضر از تو عالم تر است. پس راه رسیدن به او 
را بپرس و نشانه او این است که هرگاه آن ماهی را گم کردی؛ و داستانی 
که خداوند تعریف کرده در باره اوست.(1) 


5. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: سلیمان علیه السلام 
از 
۳ 
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آصف عالم تر بود و موسی از کسی که پیروی کرد عالم تر بود.(1) 


30. تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: موسی در سه مورد 
برای گرسنگی به خداوند 1 «" هد 


37. ۰ 0 عباس روایت است که: برای مردم و علی 
روی جهل حرف زد و خضر از روی آگاهی, مردم از روی آگاهی حرف زدند 
و علی علیه السلام از روی آگاهی.(3) 


8. ابن عباس روایت می کند که: نجده الحروری در نوشتهای از ابن 
عباس در مورد اسپر کردن اسیران پرسید. ابن عباس نوشت: پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلّم اسیران را نمی کشت و خضر هم انسان کافر را می 
کشت و موّمن را رها می کرد. اگر تو نیز انچه را که خضر میدانست می 
دانی انها را بکش.(4) 


۳ خضر آن 
را گرفت و بر نٍمین خواباند و کشت, موسی به او گفت: « اقتلت تَمستا 
رَكيِة یر تفس لقَذ جنت یت تکیا »-خضر دست: آورا در آورد و شانه آزشن 
زا از سح کته که برز وی ضانه اش توشعه مود کافر بالفطری ۱۳۱ 


40 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام اين آیه چنین قرائت ت میکرد: 
» کان وراءهم ملک» بعلی جلوی آنان ۰ باخذ کل سفینه غصبا» 6(۰) 


توضیح . طبرسی گ گفت : پشت» معنی روبرو را هم می دهد از باب اتساع, 
چون یک جهت است که ضد جهت مقابل خودش است., به طوری هر جهت 


در پشت 
ص : 404 


3- . تفسیر العیاشی نسخه خطی 


5- . تفسیر العیاشی نسخه خطی 
6- . تفسیر العیاشی نسخه خطی 


جهت دیگری قرار دارد.(1) 


1 . تفسیرالعیاشی: روایت ت است که: یکی از امامان فرموده است که پدر 
و مادر آن پسر که خضر او را کشت, موّمن بودند ولی خودش کافر 
ی 


42 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: کلام خضر که گفت: 
۰" فخشینا» تر سیدیم» بفتی: تزسید که ائز آن. پسز نزری: شود و بذر و 
مادرش را به کفر دعوت کند , به خاطر شدت علاقه شان به او, کفرش را 
بپذیرند(3). 


3 سیر الغیاشن:؛ عیدالله بن خالد روایت فی کند* در شانه ان پسر که 
خضر او را کشت نوشته شده بود: کافر.(4) 


4 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود:خداوند فرزند مومن 
را تا هزار سال به خاطر خوبی پدر و مادرش حفظ می کند. بین آن دو پسر 
یتیم و پدر مومنشان هفتصد سال فاصله بود.() 


45 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام در مورد آبه »» روت آن 


و دما رما بدا من کاخ وأَفْرتِ متا » فرمود: دختری به آنها عطا کرد 
ره دختر صاحب پسری شد که پیامبر شد.(6) 


6. حسن بن سعید اللحمی روایت می کند که: یکی از یاران ما صاحب 
دختر بچه ای شد و به نزد امام صادق علیه السلام رفت و او را به خاطر 
تولد دلن بچه اش خشمگین یافت. ۳ صادق ت السلام فرمود: اگر 
کی ی کی کت اب ۳ تو برای من انتخاب کن. 
اقاق غلیه الشلام. فرمود: بسن حذاوند این دختن بچه را برانت انتحاب کرده 
است. سپس فرمود: ی ی 
او را کشت. آنطور که خداوند فرمود:« فاردتا آن یبدلهما ربهما حَیرّا 
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۳+ من رکاه چ فرب رَحمَا حضرت فرمود: تسا ار دختر خن هفتاد پیامبر 
متولد شدند. 


7 تفسیر العیاشی: ایی یحیی الواسطی در مورد آبه » وق العلامْ قکان 
7 تواة مومت قشیتا آن یرْهتَهما طْعْیانّا وکفرّا* قَارذنا ان بدافتا ۶ 
خیرا له واه وأَفرَبِ رحفا » فرمود: خداوند به جای ار سر یی فختر به 
آنها عطا کرد که از نسل آن دختر هفتاد پیامبر متولد شدند.(1) 


8. ابو بصیر از امام باقر علیه السلام روایت می کند که: بعضی انسان ها 
حقی دارند که آن را نمی دانند. پرسیدم: : خداوند تو را خیر دهد, آن حق چه 
چیزی است؟ فرمود: آن دو صاحب دیوار گنجی در زیر دیوار برای آنها 
پنهان شده بود, اما آن گنج از طلا و نقره نبود. پزسیدم: کذامیک. از آنها به 
آن گنج سزاوارتر بود؟ فرمود: بزرگ تر آنها, ما هم چنین نظری داریم. (2) 


9 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به خاطر 
صالح بودن مرد موّمن, فرزندش و فرزند فرزندش را رستگار می کند. و 
آتها با از یلا های در هه اطزافشان حقظ می. کف م بق خاطو کاخ 
پدرشان نزد خداوند هميشه در حفظ و امنیت خداوند قرار دارند(3). 


پدرشان هفتصد سال فاصله بود.(4) 


1 .. تفسیر العیاشی: صفوان الجمال روایت می کند که: از امام ,صادق 
ِِ" السلام در مورد آیه «و شا الجداژ فکان لعْلامیّن یمین فی المدیته 
وکا تحت کنژ لهُمَا» ۵ ایشان 3 آن گنج طلا و نقره نبود بلکه 
0 9 ی ۳ روز 
قیامت ایمان دارد دلش خوشحال نمی 
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شود؟ ! و کسی که به قضا و قدر ایمان دارد فقط از خدا می ترسد.(1) 


کافی: چنین روایتی را ذکر کرده است.(2) 


2 . ریاض الجنان: عبدالملک بن سلیمان روایت میکند: در ارت یکی از 
حواریون مسیح یک پوست نازکی پیدا شد که به زبان سریانی بر روی آن 
به نقل از تورات نوشته شده بود؛ هنگامی که موسی و خضر در داستان 
کشتی و آن پسر نوجوان و دیوار با هم مشاجره کردند و موسی به نزد 
قومش با زگشت, بو ادن هارفن در ضورد آانخه. کم از خضر یاد. کر فقه نود ۵ 
از آن عجایبی که دیده بود سوال پرسید. فرمود: وقتی من و خضر در 
ساحل دریا بودیم یک پرنده در جلوی ما به زمین افتاد و یک قطره آب را با 
منقارش برداشت و آن را به طرف مشرق و یک قطره دیگر به طرف 
اب به طرف آسمان و قطره چهارم 
به طرف زمین پرتاب کرد. سپس قطره پنجم را برداشت و برگشت و 
۲ را به دریا انداخت. به خاطر آن تعجب کردم از خضر در مورد آن 
پرسیدم. جواب نداد. و ناگهان به یک صیاد ی 
گفت: چرا در فکر هستید حتما از آن پرنده تعجب کردهاید؟. گفتیم: بله 
همین طور است. گفت: من مردی صیاد هستم من اشاره آن پرنده ۳ 
فهمیدم شما که پیامبرید نمیدانید؟ گفتیم: بط اه رای 
خداوند به ما یاد داده است. گفت: این پرنده دریایی است که مسلم 
نامگذاری شده است. چون هنگامی که میخواند صدایش شبیه ادای لفظ 
مسلم است. با پرتاب آب از منقارش به اسمان و زمین و مشرق و مغفرب 
به شما اشاره کرد که بعد از شما پیامبری مبعوث می شود که امت او 
مشرق و مغرب زمین را مي گيرند و به آسمان صعود می کند و در زمین 
دفن می شود و اما انداختن آن قطره در دریا یعنی اینکه علم عالم در برابر 
علم او به اندازه آن قطره در برابر دریاست و وصی و پسرعموی او علم 
او را به ارث میبرد. پس از مشاجره با هم دست کشیدیم و هر کدام از ما 
بعد از اينکه به علم خودمان مغرور بودیم, علم خود را کم شمردیم. سپس 
صیاد از جلوی چشم ما غیب شد و فهمیدیم که ان فرشتهای بوده است که 


خداوند او 
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2 . الاصول 2: 58 


با مرا شاه با هار اتا اکن کرو تفت وا یت 
نشان دهد. (1) 


کند خانه الفواند و تاویل قا بات الظآفرع اه چنین وت را روانت کروه 
است.(2) 


تکمله: ی ند میج اگر گفته شد که چگونه ممکن 
است که موسی از : یکی دیگر پیروی کند و از او علم بیاموزد در حالی که 
شما معتقد هستید که پیامبر نباید در مقابل یکی دیگر احساس نیز کند. و 
چگونه ممکن است که به او بگوید: « ایک لن تسْتَطيع مَعی صبرّا » و 
استطاعت در نزد شما یعنی قدرت وی ی و ی 
شما بر صبر کردن 7و بود. و چگونه موسی گفت: «ستجذنی آن شاء اللَه 
صایزا وَلا آَعصی لک َمرّا» و چگونه است که مشیت الهی را به صبر کردن 
مستثتی کرد, اما طاعت و اجتتاب از معصیت را مطلق آورد؟ و چرا گفت: 
« لقَد جنّت شیتا امرا » و « شَیْنْا تَکرّا » در حالی که آن عالم در واقع کار 
بدی انجام نداده بود؟ و معنی کلام موسی چیست «لاتواخذنی بما نسیتث» 
ای ها ی وا نا سا مت را 
موسی نفس آن پسربچه را با صفت پاک بیان کرد در حالی که در حقیقت 
آنگونه نبود؟ و چرا گفت: « فخشینا » (ترسیدیم ) و آن کسی که خداوند از 
آن ترسید به نظر او یک قوم بود در حالی که ترس برای خداوند جایز 
وا راو سر وی و وت ۱ 
ار نا ی ای وا 
کند؟ 


میگوییم: آن عالمی که خداوند او را با صفت عالم ذکر کرده است جایز 
نیست کسی غیر از یک پیامبر فاضل بوده باشد. و گفته شده: او خضر بوده 
تن ابوعلی این را اد 99 و ادعا کرده وت نیست زیرا 

مبعوت شدهاند؛ و این غیر ممکن نیست که خداوند به ان عالم جیزی باد 
داده باشد که به موسی اد نداده باشد. و موسی را راهنمایی کرد که از او 
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ا را الکا نها سای 


2- . ریاض الجنان و الکنز 


کسانی که بر سر آنها مبعوث شده است نیازمند باشد و اما اگر , به کسی 
غیر از امت و رعیت خودش نیاز پیدا کند. جایز است و از آن مرد عالم به 
مانند آن فرشته ای که وحی برای او می آورد, علم یاد می گرفت و این 
دلالت بو آن هی کته که ان عالم از موس در علم و ترماسده و این ناه 
تیم نود کظ موی نز غا مینک کالم ان الم هش با رات 
اشت از اس الم کر اند 


۱ 0 
یکی از ما به دیگری می گوید: که تو نمی توانی به من نگاه کنی و آن طور 
که به انسان بیماری که سعی می کند روزه بگیرد تو نمیتوانی روزه بگیری 
خطافت ار را دار خوحه کم توا ان وا پوت وشات ماو از 
استطاعت. خود فعل بودم, است. ان طور که خداوند از قول حواریون 
فرمود:« هل یستطیع ریک آن ینژل علینا مائده من السّماء » گوبی که این 
طوری گفته شده که: تو نمی توانی صبر کنی و بر این کار صبر نمی کنی, 
هر چند که موسی و عالم, در نفی توانایی صبر- آن طور که جاهلان می 
گویند- با یکدیگر برابرند. پس اختصاص دادن نفی توانایی صبر به موسی 
معنایی ندارد. چیزی که به ما نشان می دهد که منظور از ان صبر کردن 
بوده است نه توانایی بر صبر کردن این سخن موسی در جواب حرف خضر 
است که فرمود: « ستجدنی |ن شاء الله صابرا » (اگر خدا بخواهد من می 
قوات نی کنم و تکمت که دی آن باق الله منیا ای هد 
بخواهد من را توانا می یابی) و جواب سوال واجب است که با خود سوّال 

استطاعت در صبر, خود فعل صبر کردن بوده است. 


و اما «و لا آعصی لک آمرا » اين کلام هم مشروط به اراده خداوند است و 
آن طور که در سوال آمده است این موضوع عصیان مطلق نیست, انگار 
گفته است: من را صابر می یابی و در دستوراتت ت از تو سر پیچی تمی کنم 
اگر خدا بخواهد. و شرط اراده خدا| را برای هر دو امر آورده است و این 
شرط در کلام آشکار و واضح است. و اما کلام « لقد جثت شین امرا < 
گفته شده که منظور از آن چیز عجیب است., و گفته شده که منظور کار 
منکر و غیر عادی است. که رده امر به معنای مصیبت هم 
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هست پس گویی گفته است: جثت داهیه؛ و بعضی از زبان شناسان 
معتقدند که کلمه ی « [مر » مشتق از: کثره امر القوم است: وقتی زیاد 
شوند و آن را عبارت از این قرار داد که تعجبش از ز کار خضر زیاد شده بود. 
و اگر این لفظ را حمل بر تعجب او کنیم دیگر سئوالی در آن نیست. و اگر 
ادا خمل یر کار فنکن بکنیم-جوات ان وجواب ست ال خضر بکی عی رنجود 
که: « لقد جثت شیئا منکرا ». در رد ار ی رس رد 


ماه ای که ای این کار هکل عارو وه کس قل ار نکم ان 
را بداند ان را انکار و رد می کند. 


از جمله اين که: شرطی در آن حذف شده باشد, گوبی این طور است. که: 
اک ار ما ار اه ها سا ار هر ار 
دادی. 


و اینکه: , به این معنا است که نز تو کار عجیب و غریبی انجام دادی و این 
ی 
اه عم عوات. اسلوت کلای آعترا ام کل اراد خارج کرد و در 
اسلوب تقریر قرار داد, چرا که در همه کلام هایش این اسلوب وجود دارد, 
مانند : «آخرقتها لتفرق آهلها» ۵ ها فنات شتا ر نیم ی تفر هه ین 
فم امن ی که اکر مساو اپورا کرن کی تری ردان ده 
کار او زشت بود و همچنین اگر آن پسر بچه را به خاطر ظلم وستم می 
کشت کار او زشت و منکر بود. 


و اما کلام « لا تواخذنی بما نسیت» (من را به خاطر آنچه که فراموش 
کردم مواخذه نکن + سه صورت در مورد این ذکر شده است: 


یک: منظور همان فرآاموشی معمولی است و به خاطر کم بودن مدت زمان 
آن هم جای تعجب نیست چون انسان به خاطر دل مشغولی و همچنین 
کارهای دیگر ی‌هایی. دا قر اون سی. کند که مان شاوی از آنما تکذشهه 


است. 


فانک مین آر میرک کرون انست ی هن اه ای اس 
ترک کردم مواخذه نکن, و اين هم مثل آیه « لقد عهدنا. الفت ادم فن. فیل 
فنسی » یعنی ترک کرد. و این وجه از تفسیر از ابن عباس روایت شده 
ات ای کار با لیات ال را نو 
که فرمود: موسی گفت: « لا تواخذنی بما 
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یی بعنی نهر که با نی ود ستته بوذ ور که کدوه 


سوم اینکه: منظور این بوده که من را به خاطر کارم که شبیه به فراموشی 
بود مواخذه نکن. و به این دلیل کار او را ی خواند چون به فراموش 
کردن کاری شباهت داشت ان طور که مودذن به برادران یوسف علیه 
السلام گفت: « اثکم لسارقون » (شما دزد هستید) یعنی شما به دزد 
باه دار و ان طعو که آن یی که. اه هرن از اضر سلی: لاه 
علیه و آله و سلم روایت می کند تأویل میشود که: ابراهیم علیه السلام سه 
بار دروغ گفته است: وقتی که گفت ساره خواهرم است. و وقتی که گفت 
« بل فعله کبیرهم هذا » بت بزرگ بت های دیگر کوچک را شکسته 
است ). و وقتی که گفت: من مریض هستم. و منظور از آن - اگر این 
روایت درست باشد - این است که ابراهیم حرفهایی زده که به دروغ 
شباهت دارند و اگر این کلام را به عنوان فراموشی غیر حقیقی توجیه کنیم 
پس مشکلی ندارد و اگر : بخ عتوان فر آموشی عفیفی. ار را توجبه کنیع این 
گونه است که برای "۳ جایز نبست که چیزی را فراموش کند (در 
رسالتش ودر شریعتش) یا در کاری که اقتضاء می شود ان را فراموش 
نکند و در مورد چیزهای دیگری غیر از این موارد فراموشی برای آنها هم 
جایز است. آپا ندیدی که در مورد خوردن و نوشیدنش چیزی را فراموش یا 
تفه سای گنه نم کوماق که اسف ار واضال تواو تس رنه ادف وه که 
لت کرو ات اه این یر سکره یت 


که این جمله در اسلوب استفهام و سوالی گفته شده نه در اسلوب خبری. 
ار در افلمت اشامن اساسا ال توا 


مفسران در مورد کلمه نفس در اینجا اختلاف دارند: بیشتر آنها معتقدند: 
که انب پشتر بخبوژم یه تن ایلع پر سیدمه زاستان. این. کته نوده که 
موسی و خضر به دو بچه رسیدند که باهم بازی می کردند پس خضر یکی 
از آن بچه ها را گرفت و او را خواباند و سرش را برید و کسی که به اين 
صورت از کلام معتقد باشد می توان گفت که در اینجا منظور از زکیه, از 
زکاء است یعنی زیاد بودن آن, پسر بچه در رشد بوده نه طهارتش در دین. 
وقتی که می گوییم: « زکت الأرض یزکو »: زمانی این را 
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می گوییم که بهره زمین زیاد شود. و گروهی نیز معتقدند که آن یک مرد 
بالغ کافر بوده و موسی او را مستحق کشته شدن نمی دانست پس 
خواست تا حال آن مرد را بداند و اگر پرسیده شود که در قرآن آمده که: » 
حتی |ذا لقیا غلاما » می توان گفت که: در کلام عرب می توان به مردی که 
بالغ و بزرگ شده لفظ غلام را نسبت داد. 


و اما کلام خدا: « فخشینا آن برهقهما طغیانال و کفرا » (ترسیدیم که او 
پدر و مادرش را کافر کند )در ظاهر اين گونه برداشت می شود که ترس 
در اینجا به آن مرد عالم بر می گردد نه به خداوند متعال. و لفظ خشیه در 
اینجا گفته شده یعنی: علم است. آن طور که خداوند متعال فرمود:« و ان 
ام اد خافتت من لها یا آمعراض هو اه رال آن شاف آلا بسا 
حدود الله» و کلام « ان خفتم عیله» که همه اینه به معنای علم هستند که 
در این صورت می گوید که: من از طریق اعلام خداوند فهمیدم که این 
تنمز بحه ایر تدم مان ‌والذخشن زا کافر.فی. کند واحر کشته شود آنها یز 
ایمانشان باقی می مانند, پس زندر ماندن او غیر ضروری و کشتن او 
واجب بود و فرقی بین این نیست که آیا خداوند او را می میراند یا اينکه به 
کشتن او دستور بدهد. و گفته شده که منظور از خشیه در اینجا ترسی 
است که هیران نت و تشه و این با خوات کی کسمی کوید 
آن. یک عوان کاقر ود سک کشه شدن ود مطایفت دا خی برس از 
کافر شدن والدینش و ژینت دادن کردن کفر برای آنها باعث مستحق شدن 
او به مرگ شد. گروهی می گویند منظور از از خشیه در اینجا کراهیت 
است, گفته می شود: «فرقث بین الرجلین خشیه آن یقتتلا» بين دو مرد را 
به خاطر ترس از اينکه جنگ کنند جدا کردم, یعنی به خاطر کراهت از آن. و 
بر اين تأویل و در آن صورتی که گفتیم , 0 


1 


اگر گفته شند: ععنان. آبه«ایا السفیته کانت: لفساکین بعملون اقی, البخر* 
چیست ؟ در حال که داشتن کشتی مساوی است با داشتن مال فراوان؟ و 
چگونه تا ان کشتی را مساکین تا ور ات که مرن 
شده: ۳9| 
انهاشنت از شب ادراحت: شدهاند ه رت 
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آنها از کسانی بود که جلویشان هستنند؟ 


خیکوییم: کلام « لمساکین ‏ جند وخه:برای: آن متضور استت: از جمله اینکه 
منظور از صفت مسکین نشان دادن فقر صاحبان کشتی نیست بلکه منظور 
نداشتن کسی که به انها کمک کند است و نداشتن چاره و راه حل. چنان که 
به کسی که دشمنی الم دارد و به او ستم میکند میگویند: او در مقابل 
دشمنذش مسکین و ضعیف است هر چند که پولدار باشد و این با روایتی که 
از امام علی علیه السلام نقل شده است که: کسی که زن ندارد مسکین 
است. مسکین است. مطابقت دارد؛ و منظور از آن کسی است که ناتوان 
است و راه حلی ندارد هر چند که پولدار باشد. 


و صورت دیگر اینکه: آن کشتی تنها سرمایه صاحبانش بوده و فقط از آن 
امرار معاش می-کردند و این به مانند مرد فقیری است که تنها برای 
خودش و خانواده اش یک خانه دارد و چیزی غیر از آن خانه تدارد و نه آن 
احتیاج ضروری دارد و اگر قرار بود که گروهی با آنها در کشتی شریک 
بشوند و سهم انها بخش اندک از آن کشتی میشد وضعیتشان بدتر میشد و 
فقیر تر ميشدند. 

و صورت دیگر اینکه: لفظ مساکین با تشدید حرف سین خوانده شده و اگر 


انن نقل؛ درشت باشند ومنظور از آنها انسانهای بخیل بودهاند در اینجا-دیگر 
سئوال معنا ندارد. 


و اما کلام خدا: «و کان وراءهم ملک» لفظ وراء هم معنای جلو هم معنای 
پشت را می دهد و در اینجا به معنای جلو امده است و این ابه بر این 
معنی دلالت دارد. «من وراءهم جهنم» یعنی روبرو و جلوی او. و شاعر می 


گوید: 


+ اکز انسان. ابنده خودنش: را میدانننت: در طظطول::زند کین یشیهان. تميشد: 
شکی نیست که مراد از همه اينها «جلو» است. گروهی از مردم عرب 
میگویند جایز است که از کلمه وراء ([پشت ؟ معنای جلو را گرفت زمانی 
که از چيزی که از آن به پشت خبر میدهیم چنین فهمیده شود که باید به آن 
رسید و از آن سبقت گرفت و آن را پشت سر گذاشت. 

و صورت دیگر اینکه: جایز است که یک پادشاه ظالم در پشت آنها و در راه 
بر کشتشان هر آنها پاشجد به صورتی که رام دیسر آن کدرر و 


نداشته 
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نگیرند. امکان دارد منظور از پشت., پیروی و در خواست باشد. و خداوند به 


3 . مهح الدعوات: روایت ت است که خضر و الیاس در هر موسم حح با هم 
جمع می شوند و با گفتن این دعا از هم جدا می شوند «به نام خدا, , هر 
آنچه خداوند بخواهد انجام می شود و هیچ قدرتی جز خداوند وجود ندارد. 
هر آنچه که خداوند بخواهد انجام می گیرد و هر نعمتی از آن خداست. هر 
آنچه که خداوند بخواهد انجام می گیرد و همه خیر و برکت به دست 
خداست., هر آنچه خداوند بخواهد انجام می گیرد. فقط خداوند بدی را از 
انسان دور می کند».(1) 


54 . کافی: امام صادق علیه السلام فرمود:خضر به موسی گفت: ای 
موسی, بهنرین روز تو در بین این دو روز ( دنیا و قیامت ) آن روزی است 
را ها 
روز جواب ب حاضر کن چون تو ایستانده و سئوال میشوی. نصیحتت را از دنیا 
بگیر چون دنیا طولانی و کوتاه است و آن طور رفتار بکن که گویی ثواب 
کارت را میبینی تا نسبت به جزای بیشتر, بیشتر کار خیر انجام دهی چون 
اینده دنیا مثل گذشته آن است و به مانند هم هستند. (2) 


توضیح . : طولانی, یعنی روزگار موعظه و آن روزگا ر گذشته است, یا عمر از 
جهت موعظه؛ قصیر یعنی روزگا ر کار و عمل کوتاه است یا از جهت آن - 

کار کزدن.بزاق آخرته* و این.مین کوید: « فاِنْ ما هو آت » شاید علتی 
بزای‌ددن تواب کاه هبا عصل سین رها آن‌باسد ۱ 


میگویم: در - 9 9 ۳ زر خواهد شد 
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1- . مهج الدعوات : 463 

۰-2 . اصول الکافی 

3- . اولا از گذشته نصیحت بگیر چون زمان آینده هم به مانند گذشته است 
(برای کسی که بخواهد از آن عبرت بگیرد) 


کر باب اضوال امام‌علی له لام آمدن هه یشان کر می شود 


میگویم: ی و 

بن ابر اهیج روایت است که وفتی کهنم حانه حدا وا انسام دام هام 
را ی ی و 
سجود دیدیم. هنگامی که نمازش تمام شد این دعا را خواند: «تو خدای من 
هستی, هیچ خدایی جز تو وجود ندارد و تا آخر دعا را خواند » سپس به یک 
گوشه مسجد رفت و گفت: خدایا و تا آخر دعا را خواند وقتی از نماز فارغ 
شد تسبیح گفت سپس دعا کرد و گفت: خدایا.. تا آخر دعا. سپس ایستاد 
یر سفرد آنفکان از آهپرسصیه کفت" ,اهها خانه اج اهیمخ خایل اوه 
السلام بوده است که از اینجا به قوم عمالیق حمله می کرد. سیس به 
گوشه غربی مسجد رفت و دو رکعت نماز خواند. سپس دستانش را بالا 
برد و گفت: خدایا. . و تا آخر دعا را خواند. سپس به گوشه شرقی مسجد 
رفت و دو رکعت نماز خواند. سپس دستانش را بالا برد و گفت: خدایا. 9۳ 
آخر دعا را خواند و گونه هایش را به زمین مالید و ایستاد و از مسجد خارج 
اینجا مکان انسان حا صالح و پیامبران و فرستاده شدگان است. . و سپس 
او را دنبال کردیم داخل یک مسجد کوچک جلوی مسجد سهله شد و در آن 
با آرامش و وقار آنطور که اولین بار نماز خواند, دو رکعت نماز خواند و 
ای راز وه که هرا ره نها زا دندشن کریه کرد وه 
صورتش را به زمین مالید و گفت: خدایا به کسی که گناه کرده است, و 
ار و اس ی ان را رو 
است رحم کن. سپس گونه چپش را برگرداند و دعا کرد و سپس از مسجد 
خارج شد و به دنبال او رفتم. به او گفتم آقاء اين مسجد به چه چیزی 
شناخته می شود؟ گفت: این مسجد زید بن صوحان دوست و همراه علی 
بو ات طالت علبه آلشسام استننس. ۶۱ ساوی نیم ما قاس نش و اهر 
ندیدیم. دوستم به من گفت: او خضر علیه السلام بوده است. (1) 
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1- . المزار نسخه خطی 


5 . دیلمی در کتایش اعلام الدین روایت می کند که: روزی پیامبر صلی 
1 وسلّم به یکی از اصحابش گفت آیا می خواهید در مورد 
خضر برایتان داستانی بگویم؟ گفتنند: بله. فرمود: روزی در یکی از 
بازارهای بنی اسراییل راه می رفت که یک مسکینی او را دید و گفت: 
خداوند به تو برکت دهد, چیزی به من صدقه بده, خضر گفت: به خدا ایمان 
آوردم که هرچه او بخواهد انجام می شود چیزی ندارم که به تو ببخشم. 
مسکین گفت: به خدا سوگنت میدهم که صدقهای به من بدهی, , من خیر و 
برکت را در چهرهات دیدم و امید خیر از تو دارم. خضر گفت: به خدا ایمان 
آوردم که تو به امری عظیم چیزی از من خواستی و من چیزی ندارم که به 
تو ببخشم جز اینکه من را ببری و در بازار بفروشی. آن مرد فقیر گفت: 3 
آیا این کار امکان دارد و ذرست است؟ خضر گفت: راست می گویم چون 
به آمری عظیم چیزی از من خواستی تو من را به خداوند عزوجل قسم 
دادی و چون به امری عظیم چیزی از من خواستی من نمیخواهم تو را نا 
۱ و يم 
به چهار صد درهم فروخت و خضر زمانی ِ نزد صاحبش ماند و کاری را 
7۳۹ خضر گفت: تو خاطر این من را خریدی که 
ار یی سرا ار را ت انجام بدهم. آن رد 
فت: من دوست ندارم که بر تو سخت بگیرم چون تو پیر هستی. ِ 
گفت: نه تو بر من سخت نمیگیری - چنین تصور مکن -. آن مرد گفت: پ 
ره ه آن سیر | اخانها کن: ان یا ی بر درک زور 
کامل میتوانستند حمل بکنند - پس خضر آن سنگ را به تنهایی در طول یک 
ساعت حمل کرد. آن مرد به او گفت: آفرین تو کاری را انجام دادی که هیچ 
کس نمی توانست آن را انجام دهد. سپس آن مرد به سفری تجاری رفت 
و به خضر گفت: من تو را امین خودم می دانم پس در نزد خانوادهام 
جانشین من باش و با آنها درست رفتار کن, و گفت که من نمی خواهم بر 
تو سخت یگیرم. خضر گفت نه بر من سخت نیست بگو چکاری بکنم؟ 
گفت: تا من بر می گردم مقداری خشت بزن تا من بر گردم. پس آن مرد 
به سفرش رفت و کارش را انجام داد و برگشت و دید که ساختمانش 
ساخته شده است. به خضر گفت: تو را قسم می دهم که تو چه کسی 


ص: 416 


دادی یعنی به خداوند متعال و قسم به خداوند متعال مرا در بردگی 
انداخت. اکنون به تو خبر میدهم که کیستم. من خضر هستم که نامم را 
شنیدی؛ یک مرد فقیری از من چیزی در خواست کرد و من هم چیزی 
نداشتم که به او ببخشم پس من را به خدا قسم داد که به او چیزی بدهم 
من هم خودم را به او دادم که من را بفروشد و او نیز من را فروخت. پس 
بدای هر کش با ایند از ار ناهد ولی او چیزی نبخشد در حالی 
که بتواند چیزی ببخشد در روز قیامت, صورتش پوست و گوشت و خون 
ندارد و فقط استخوان هایی هستنند که تکان می خورند. آن: مد کفت: یز 
تو سخت گرفتم و نمی دانستم که کی هستی. گفت مشکلی ندارد تو بر 
من رحم کردی و با من خوب رفتار کردی. و به خضر گفت: 0 
أن طور که خداوند عزوجل به تو نشان داده است در مورد من و خانواده و 
مالم دستور بده يا اینکه : نو را مخیر میگردانم پس تو را آزاد کنم؟ من 
دوست دارم که تو من را آزاد کنی تا خداوند را عبادت کنم. ر کف 
را او ریواصت یا آم 
نجات داد(1). 
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- . اعلام الدین. نسخه خطی 


و ابلیس رخ داد و در اين باب نکته های نادری وجود دارد. 


ایات: 
.1 كِ 1 و ۲ -م هب -]ه ه ۲ لا رن لا هه 

مّْ من پدین هادو حرمتا بد طیبات احلت هم وبضذهم عن سبیل 
الله کثیرا* و آخذهم الربا وقد تهُوا عَنهٌ واكلهمٌ امَوّال الناس بالباطل 15 
للکافرین مت عذاب آلیتا* (1) 


(پس به سزای ستمی که از یهودیان سر زد و به سبب انکه [مردم را] 
بسیار از راه خدا باز داشتند چیزهای پاکیزه ای را که بر انان حلال شده بود 
حرام گردانیدیم*و [به سبب ] رباگرفتنشان با آنکه از آن نهی شده بودند و 
به ناروا مال مردم خوردنشان و ما برای کافران انان عذابی دردناک اماده 
کرده ایم 4 


#۷ بر یهودیان هر [حیوان ] چنگال داری را حرام کردیم و از گاو و گوسفند 
پیه آن دو را بر آنان حرام کردیم به استثنای پیه هایی که بر پشت آن دو یا 

پر روده هاست يا آنچه با استخوان درآمیخته است این [تحریم] را به 

ای و همان سر اس دسا رات سس 


لت و با 


- تُع آتّتا غوسی الَکتاب تماما علّی الْذِی آمسَن وتفصیلاً کل شمتء وَهدی 
ص: 418 


- . نساء 160 و 161 
- . انعام / 146 


ورَکقة هم بلقاء ربهم ون 1(۳۴) (آنگاه به موسی کتاب دادیم برای 
مت را بیان مر و هدایت و رحمتی با امین که به لفات 
پروردگارشان ایمان بیاورند ) 


- وعلی الذین هاذواً حرَفتا قا قصطتا عَلَِک من قبلٌ وا طلمتاهم 2 ولکن 
کایها انیم سهم بر مُونَ *(2) ( و بر کساني که بهودی شدند آنچه را قبلا بر 
تو حکایت کردیم حرام گردانيدیم و ما بر آنان ستم نکردیم بلکه آنها به خود 
ستم میکردند 1 


واضا فوشی کات فععلاه فک نب اسان 
۱ 


ِ- 


ل 
لا تتخذ ها من هیک 


1 
اه سای ها به موی ام و ان بسا وان اسرا ۳ 
رهنمودی گردانیدیم که زنهار غیر از من کارسازی مگیرید ) 


‌ِ ۳ ۳ ن 9 ِ ۶9 ِ 1 
- وَمّا کنت بجانب العژبی اد قَضَیتا (لی مُوسی الامُرّ وَمَا کنت من الشاهدین 
۳( (و 


چون امر [پیامبری] را به موسی واگذاشتیم تو در جانب غربی [طور] نبودی 
و از گواهان [نیز] ۳ 

- وا کُنت یانب الطور لا تا ولکن مه هن #بک لشنذر قَوجا تا أتاهم 
مُن تذیر من قبیک لَعلهم یتذگژون(5) 


[و آندم که [موسی را] ندا دردادیم تو در جانب طور نبودی ولی [اين 
پیش از تو برایشان نیامده است بیم دهی باشد که انان پندپذیرند 1 


طبرسی گفت: « فبظلم من الذین هادوا » یعنی آنچه که قوم بهود با گناه 
کردن به خود ظلم کردن؛ آنطور که قبلا بیان شد, «حرمنا » متعلق حرف 
جر باء است یعنی هنگامی که کردند آنچه که کردند مصلحت اقتضا کرد این 


چیز ها بر آنها تحریم 


419 : 


. انعام / 154 
. نحل / 118 
1 


شود. و گفته شده که: این نعمت ها را به خاطر جزای کار بدشان بر انسان 
های ظالم آنها تحریم کرد و اين همان است که خدا بیان کرده و فرمود: 
«وعلی الذین هاذوا متا کل ذی ظفرٍ» .(1) 


«کل ذی ظفر» ابن عباس و غیر او می گویند: یعنی هر آنچه که بین 
اه وا شتر مرع. غاز, مرغابی و گفته شده 
ی حیوانات وحشی, سگ ها و 
گربه ها و هرآنچه با چنگالش شکار کند, شامل آن می شوند. و گفته شده: 
که منظور هر پرنده چنگال دار و هر حیوان سم دار مانند گاو و گوسفند. «و 
من البقر و الغنم» خداوند به انها گفت: که پی گاو گوسفند و چریب انها بر 
آنان حرام است. شحم یعنی قلوه و هر انچه که در درون باشد. و از بین 
آنها اینها را استثناء کرده است: « الا ماحملت ظهورهما » از شحم یعنی 
گوشت چاق بر آنها حرام نیست. » آو الحوایا » آن چربی که امعا و احشاء 
را دربرمیگیرد و حوایا مباعر - مکان خروج پشگل - است. و گفته شده: که 
منظور از آن حیوانات شیرده است. و گفته شده دل و روده ای که گوشت 

به آن چسبیده باشد. « آ و ما اختلط بعظم » منظور از آن گوشت پهلو و 
۱ ۱ ۱0 ۳ از 
« ذلک جزیناهم ببغیهم » یعنی اینها را به خاطر کشتن پیامبران و ربا خواری 
و حلال شماردن مال مردم بر خودشان بر آنها حرام کردیم.(2) 


۵ تناها غلی الخی. آخنسن » بختی بای تکفیل کار تبی فوسی تا کال کیة 
آن کار حضرت موسی را که با انجام آن مستحق همه ثواب آخرت را دارد. 
پا کامل کردن آن بر نیکو کاران یا کامل کردن ثواب خداوند بر پیامبران و 
تفه زد : یعنی کامل کردن آنچه که خداوند با نبوتش و معجزات دیگری 
که به موسی داد و گفته شده: برای کامل کردن نعمت خداوند بر حضرت 
اتراهیی علبه الفبلام وسرای باداش خداوند به خاطر غیادت راوید و شمه 
اینها از لسان صدقی است که از خداوند خواست که آن را برای او »2 
تفیل لکلن نیع یرای آنخه که مردم با دار نو فوا: 


ص: 420 


جع الیان 3 2 98 1 
2 شجمم آالبان 2 3797 


دهد. « وهدی » یعنی بر حق و دین راهنمایی کند و در توحید و عدل و 
مردم « بلقاء ربهم » یعنی با جزای خداوند؛ (1) 


« ما قصصنا علیک » (2)یعنی 
در سوره انعام. 


«آن لا تتخذوا من دونی وکیلا » یعنی به آنها امر کردیم که غیر از من بر 
کسی توکل نکنند و در بلا و مصیبت به خدای دیگری امید نداشته باشید و 
ند آن توکل کی 13 


«و ماکنت» ای محمد «بجانب الغربی» یعنی در طرف کت آن کوهی که 
خداوند در آن با موسی صحبت کرد, حاضر نبودی و گفته شده: در طرف 
وادی غربی «ٍذ قضینا الی موسی الأمر» با موسی عهد بستیم و برای پیام 
رسانی بر فرعون و قومش او را مامور کردیم. و گفته شده: که او را بر 

اوامر و نواهی خود آگاه کردیم و گفته شده: : که میخواست که ۳ 
او در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلّم و نبوتش حرف بزند. 
«و ما کنت من الشاهدین » یعنی از حاضران به آن ماموریت و به آن مکان 
تا قومت را بخ انخه که.به گیان و مشاهده دید با خن کنی.ولی ها تم را ند 

آن آکارمی کنیم با ععزه‌ ای ترا واشد. ی 
نادینا » یعنی در کنار آن کوهی که آنجا با موسی حرف زدیم و به او ندا 
کردیم ای موسی, آن کنات را با قدرت بگیر. و گفته شده: که منظور 
خداوند از ان بار دوم که با موسی حرف زد زمانی بود که موسی هفتاد 
مرد را از قومش انتخاب کرد تا کلام خداوند را بشنوند. «و لکن رحمه من 
کان ‏ ک۳ ۱ کر ۳ 0 
و ی و ی و 
این است که تو را به پیامبری مبعوث کرد و تو را انتخاب کرد تا علم به 

را به تویدهد تا معجرهای بر ایت باشید: 


12 
1-. مجمع البیان 4 : 385- 386 


۰-2 . مجمع البیان 6 : 390 
۰-3 مجمع البیان 6 : 396 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: از امام صادق علیه السلام روایت است که 
فرمود: اه 
در آن زمین زراعت کند و زراعتش پر از جو شود بداند که این به خاطر 
ظلمی است که در مالک شدن زمین انجام داده است یا براي ظلم به 
کشاورز و کارگران ین است؛. چون خداوند فرمود:«, قبد مَنَ الذین هادوا 
حرَفتا غلبم طیباتِ أجلث لهُمْ ور بصکهم غن سَبیل الله کیزا » یعنی گوشت 
شتر و گوشت و چربی کر خداوند اینگونه آن را نازل کرد پی 
این گونه قرائت کنید و اینگونه است که خداوند هیچ جچیزی را دز فان 
خا ی ها 
آن را حرام نمی کند. پرسیدیم که آیا اين آیه «و من البقر و الغنم من 
حرمنا من شحومها » هم جزء آن است؟ فرمود: بله. پرسیدم: پس این آیه 
چیست؟ «و الا ما حژم اسراییل علی نفسه» فرمود: هرگاه بنی اسراییل 
گوشت شتر را می خوردند کمردرد به آنها فشار می آورد, و آنها خودشان 
گوشت شتر را به خودشان حرام کردند, اين قبل از نازل شدن تورات بر 
آنها بود. ولی بعد از:نازل شدن تور ات آن را حرام تفی. دانستند ولی از آن 
هم نمی خوردند.(1) 


توضیح: اگر کلمه «حرّمنا» بدون تشدید خوانده شود به معنای آن است که 
انها را محروم کردیم, و متعدی کردن آن با حرف جر علی به خاطر نشان 
دادن ای خیم و ارضانی ضان است, وامام حادی له الماام ید 
این خاطر به این آیه برای نشان دادن ظلم قوم بهود بعد از حضرت موسی 
استدلال می کند و اينکه دین موسی فقط بعد از آمدن دین عیسی علیه 
شام مت ی هت توا وه ی ابا سای ند ی اس 
«حرمنا» بدون تشدید برای معنا مناسب تر است. یعنی خداوند توفیق 
اننک وف ین سفن آنصانساهد را ار آها کرفت‌ها ان که بدعت اند و 
نعمت هایی که خداوند بر آنها حلال کرده بود را به قصد تهمت به خداوند 
بر خود حرام کردند. این نوع قرائت کلمه را در قراءات شواذ هم ندیدم. 


ص: 422 


1- . تفسیر القمی : 146 - 147 


«ولم پاکله» یعنی موسی به خاطر گناه نکردن و مبتلا نشدن به آن از آن 
نخورد. و می توان آن را اکل بر وزن تفعیل بگیریم که مرجع هر دو ضمیر 
خداوند باشد با اینکه توکله باشد و مرجع ضمیر تاء تورات باشد و همچنین 
با یوکله می توان مرجع ضمیر را تورات گرفت , و توکله که می توان آن را 
بدون تشدید خواند و مرجع ضمیرش را بنی اسراییل گرفت. 


2 مقر غلی بن ابزاهم*ع شعاها علی الخی آحشنی:»یعتی شاهی که 
کار نیکو انجام می ۳۹ کتاب بر او نازل شد.(1) 


3 . تفسیر علی بن ابراهیم: « و علی الذین هادوا حژمنا کل ذی ظفر » 
یعنی قوم یهود که خداوند بر آنها گوشت پرندگان و گوشت چاق را بر آنها 
۲ 
پشت گوسفند يا پهلوی آن خارج از شکمش بود و آیه «< حَرَمتا عَلبهم 
شْحْومَهُمَا لا ها حملث طهورُهْما آو الحوّایا» یعنی در جنین و «او ما اختلط 
بعظم دک جر جر بر تاهم ببَغيهم > پبعنی پادشاهان بنی اسراییل مانع فقیر انشان 
از خوردن ۱۳ پرندگان ميشدند. پس خداوند به خاطر ظلم آنها بر 
فقیرانشان, خوردن آن گوشت را بر آنها حرام کرد.(2) 


توضیح . : بیضاوی می گوید: « آوالحوایا» پا آنچه که همراه دل و روده حیوان 
باشد. واه الط ام * مور از ان تفت دنه ات کی بر دم 


چسییده است .پایان سخن. 


را ت 
هی گوید: مفرد این کلمه خاویه: خاویا و خویه است یعنی انخه که در داخل 
شکم تجمع کرده و پیچ خورده است. پس منظور, استثناء کردن پی اطراف 
جنین و يا آنچه که در داخل جنین است میباشد و در بعضی نسخه ها « فی 
الجنین » آمده است, که این به خاطر آنچه گذشت از معنای لغوی کلمه 
دورتر است. فزحند کهربا معنا سایق آن یه ظور کلن مناسب است. 
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۰-2 . تفسیر القمی : 207 - 208 


. امالی الصدوق: امام حسن عسگری علیه السلام فرمود: هنگامی که 
ی موسی گفت: ند فاد کار | پاداش کسی 
که شهادت بدهد من فرستاده و پیامبر تو هستم و با من صحبت کردی. 
چیست؟ فرمود: ای موسی, , ملائکه من بر او نازل می شوند و او را به 
بهشت بشارت می دهند. موسی فرمود: پرورد کار | پاداش کسی که در 
مقابلت برایت نماز بخواند. چیست؟ ای موسی, ملائکه من در حالت رکوع. 
سجود, قیام و قعودش به او می بالند و ملاتکه من به هر کسی پبالند او را 
عذاب نمید هم. موسی گفت: پروردگارا, پاداش کسی که به خاطر رضای تو 
فقیری را غذا دهد, چیست؟ گفت: ای موسی, ۳ 
که در روز قیامت در بین همه مخلوقات فریاد بزند که فلان شخص جزء 

نی است که از عذاب پروردگار در امان هستند. موسی ت: 
پروردگار, پاداش کسی که صله رحم می کند, چیست؟ فرمود: ور و جان 
دار را رایس سا ی کم م که ها یت را ام ند که 
به سوی ما بیا و از هر دری که می خواهی وارد بهشت شو. پرسید: 
7۳۳ را اذیت نکند و کار نیک برای آنها انجام 
دهد چیست ؟ فرمود: در روز قیامت آتش جهنم به او می گوید: هیچ راهی 
تو را به من نمی رساند. پرسید: پروردگارا, پاداش کسی که با زبان و 
قلبش ذکر تو را بکند, چیست؟ فرمود: در روز قیامت او را در زير 0 
عرش خود و در پناه خودم قرار می دهم. پرسید: پروردگارا, پاداش کسی 
که به طور پنهانی و آشکارا حکمتت را تلاوت کند, "چیست؟ فرمود: از روی 
پل صراط به مانند بر یر کرد پر سید. تفر دارآ پاداش کسی که بر 
اذیت ها و دشنام های مردم به خاطر رضا مایت تو صبر می کند. چیست؟ 
فرمود: در هنگام ترس های روز قیامت او را کمک می کنم. پر سید. : پاداش 
کسی که به خاطر ترس از تو از چشمانش اشک بریزد» چیست؟ فرمود: 
ای موسی, صورتش را از گرمای آتش و او را از عذاب بزرگ حفظ می 
کنم. پرسید: پاداش کسی که به خاطر شرم از تو خیانت نکند, چیست؟ 
فرمود: در روز قیامت او از هر عذابی در امان است. پرسید: پروردگارا. 
پاداش کسی که عبادت کنندگان تو را دوست بدارد. چیست؟ فرمود: او را 
بر اتشم حرام می کنم. پرسید: جزای کسی که به طور عمد انسان مومنی 
را بکشد, چیست؟ فرمود: در روز قیامت 
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به او نگاه نمی کنم و گناهش را نمی بخشم. پر سید. بزرفزد کارا پاداش 
کنتی, که کافوی. .را مسلمان کند, چیست؟ فرمود: در روز قیامت او را 
شفیع هرکسی که بخواهد, می کنم. پرسید: کت 
وقت بخواند. چیست؟ فرمود: خواسته اش را برطرف و بهشتم را بر او 
حلال می کنم. پر سید . : خدایا, 0( 
را هميشه تازه می کند, چیست؟ روز قیامت او را در حالی که نوری در بین 
چشمانش می درخشد, زنده می کنم. پرسید: : خدایا, پاداش کسی که روزه 
های ماه رمضان را فقط به خاطر تو بگیرد, چیست؟ فرمود: در روز قیامت 
او را در جایی هو برای او نباشد. پر سید. پز ورد کارا 
پاداش کسی که ماه رمضان را برای مردم بگیرد. چیست؟ فرمود: ثوابی 
ندارد به مانند کسی که اصلا روزه نگرفته باشد. (1) 


. امالی الصدوق: امام باقر علیه السلام فرمود:در تورات آمده است: ای 
موسی, من تو را خلق کرده ام و برگزیده ام و به تو قدرت دادم و تو را به 
عبادت کردنم دستور دادم و از گناه کردن منعت کردم, اگر از من پیروی 
کی قو را بر عبادت کزدن کمک می کنم ولی اکر گناهی بکنی تو را بر کناه 
کردن کمک نمی کنم. ای موسی, در عبادت کردنت بر تو مهربانی می کنم 
و در گناه کردنت حجت من برای تو باشد.(2) 


۰ امالی الصدوق: امام باقر علیه السلام فرمود: در تورات مناجات 
اک در خفا از من بترس تو 
را در بهشت از عیب هایت حفظ می کنم. من را در هنگام خلوت و 
خوشحالی هایت ذکر کن, تو را در هنگام غفلت هایت ذکر می کنم. خشمت 
را بر زیردستانت کنترل کن, من نیز خشم را از تو دور می کنم. راز و سر 
من را نزد خودت نگه دار و با خلق خدا چه دشمن خدا و چه دشمن خودت, 
آشکارا مدارا کن. و با آشکار کردن اسرار من نزد آنها باعث نشو که آنها به 
من دشنام دهند تا در گناه آنها شریک نشوی. (3) 


ص: 425 
1-. امالی الصوق : 125 - 126 


2 . امالی الصدوق : 185 - 186 
3-. امالی الصدوق : 153 - 154 


مجالس المفید: از ابن محبوب چنین روایتی ذکر شده است.(1) 


قصص الانبیاء: ابن محبوب روایت می کند: ای موسی, من تو را از بین 
خلقم انتخاب کردم, و به تو قدرت دادم و تو را بر عبادت کردنم امر کردم 
و از گناه کردن نهی کردم. اگر من را اطاعت کنی به تو کمک می کنم و 
اگر عصیان کنی تو را بر گناه کردن کمک نمی کنم و تو را کمک کردم تا من 
را عبادت کنی و برای گناه نکردنت نسبت به من حجت و دلیل برایت ت آورده 
ام. موسی گفت: خدایا چه کسی در مکان مقدس ساکن می شود؟ فرمود: 
کسانی که چشمانشان زنا ندید و ربا با اموالشان قاطی نشد و در قضاوت 
کردنشان رشوه نگرفت. و فرمود: ای موسی, انسان فقیر را ذلیل نکن و 
به انسان ثروتمند به خاطر یک چیز کم حسودی نکن.(2) 


توضیح : » احفظک من وراء عورتک » العوره: تعتین غیت .هت آنخم کف آذ: 
آن حیا شود, یعنی تو را از آگاه شدن مردم بر عیبت پا اینکه عیوب و هر 
چیز بدی که به تو برسد, حفظ می کنم, یا بعد از اين که به آن موصوف 
باشی تو را از مجازات آن و همانند آن حفظ میکنم؛ و معنای اول نزدیک تر 
است. « عند غفلاتک » یعنی با حفظ کردنت از گناهان یا با بخشش بعد از 
انجام گناه. « ولا تستسپٌ » یعنی اسرار من را نزد آنها آشکار نکن که به 
من دشنام بدهند و تو سبب ان شده باشی. 


7 فاص رال رات کی کر از یوم امام اون اه 
السلام شنیدم که فرمود: از راز و نیاز خداوند با حضرت موسی این بود که 
خداوند به موسی فرمود: ای موسی, هر کس که ادعا کند که عاشق من 
است ولی در هنگام شب بخوابد و من را فراموش کند و در آن هنگام من 
را یاد نکند, , در مورد عشقش به من دروغ گفته است, آپا انسان عاشق 
خلوت کردن با محبوبش را دوست ندارد؟ ای موسی. من بندگان عاشق 
خودم را خوب می شناسم. هر گاه شب فرا برسد چشمهایشان به قلبشان 
رجوع می کنند و عقوبت و عذاب من در بین چشمهایشان نمایان می شود 
و با من در مورد دیدار و حضور من صحبت می کنند. ای موسی, در تاریکی 
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1- . مجالس المفید : 122 
۰-2 . قصص للانبیاء نسخه خطی 


من بده. مرا دعأ کن همأنا مرا نزدیک و پاسخ دهنده فتتا :۱۱۱ 


توضیح: «حوّلت ابصارهم من قلوبهم» یعنی دلهایشان با ذکر من مشغول 
می شوند. به طوری که به انچه که چشمهایشان می بینند توجهی نمیکنند, 
یا اينکه بعنی, چشمهایشان به آنچه که قلبشان می خواهد نگاه نمیکنند. و 
میتوان «عن قلوبهم» را صفت يا حال برای «حوّلت آبصار قلوبهم عن 
اللظر الت غبری» برفت که بو دوم ضدق این معا را تایسدرفی کند. 


فیدر امالی. الضدخق: آهاه .خادق خلبه. اسلا فرموید سکامن که 
موسی از کوه طور بالا رفت و با خداوند مناجات کر فرمود: خدایا, گنج 
هایت را به من نشان نده۵؛ خداوند فرمود: ای موسی؛ , گنج های من طوری 
هستند که هرگاه چیزی بخواهم به محض آنکه به چیزی بگویم باش (حاضر 
شو), در همان لحظه حاضر می شود. (2) 


معانی الاخبار: از ابن محبوب چنین روایتی نقل شده است. 


. امالی الصدوق: از امام باقر علیه السلام روایت است که: موسی 
كِِ خدایا, من را نصیحت کن. فرمود: تو را به خودم سفارش می کنم, 
موسی فرمود: خدایا نصیحتم کن. خدا فرمود: تو را به خودم سفارش می 
کنم, و سه بار این را تکرار کرد. سپس موسی فرمود: خدایا نصیحتم کن. 
فرمود: تو را به نیکی کردن به مادرت سفارش می کنم. موسی فرمود: 
خدایا نصیحتم کن. خدا فرمود: تو را به نیکی کردن به مادرت سفارش می 
کنم. موسی فرمود: خدایا, تصتختم: گرم خدا فرمود: تو را به نیکی کردن به 
پدرت سفارش می کنم. سپس امام باقر علیه السلام فرمود: به خاطر 
همین گفته شده که برای مادر, دوسوم نیکی و برای پدر, یک سوم نیکی 
است.(3) 


0 . امالی الصدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: از مناجات حضرت 
موسی با خداوند متعال این بود که: ای موسی, لباسهایت کهنه ولی دلت 
پاک و تازه و 
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1- امالی الصدوق 214 - 215 
2 . توحید الصدوق : 123, امالی الصدوق : 305 


3- . امال الصدوق : 305 - 306 


خانه نشین باش و چراغ شب باش تا در بین اهل اسمان شناخته شوی, و 
در بین اهل زمین ناشناس بمانی. ای موسی, از لجاجت دوری کن و در 
صورت عدم نیاز - بی دلیل - راه نرو, و در غیر از زمان خوشحالی نخند و 
ای موسی به خاطر اشتباهاتت گریه کن.(1) 


توضیح . : فیروزآبادی می گوید: حلس, با کسره حرف حاء : پارچه ای است 
که بز. پشت: شتر. زبر اخل آن می کدارند و-در خانه زیر عیزهای باارزش بهن 
می شود و «هو حلس بیته» یعنی خانه اش را ترک نمیکند. 


1 امالی الصندوق: از آمام. کسنغلبه السلام زوایت: آفبت که مروی 
بهودق تزد بيامبر. صلی الله علیه و اله.آمد. سنیتین امام حشتن, علیة. الشتلام 
روایت را ادامه داد تا اينکه آن مرد پرسید: من را از پنج چیز که در تورات 
به آنها اشاره شده است. با خبر کن. و روایت را ادامه داد تا اینکه فرمود: 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اولین چیزی که در تورات نوشته شده 
است این است که «محمد فرستاده خدا است» و آن با زبان عبری 
ای ادا ای این. ای زا تلاوت 
کنو «یسدویه عکنوبا سندهم. کي التورات. و اانجیل .ومشرا مرشتول بانت 
من بعدی اسمه احمد» و در سطر دوم تورات اسم بن ابی طالب 
جانشینم امده است و در خط سوم و چهارم نوه هایم حسن و حسین علیهما 
الشلام.ه ور سر بتجم مادر آن ده فاطمه‌ سلام الله علیها سور ژتان وتا 
آمده است. که در تورات اسم جانشینم به اسم لیا و اسم نوه هایم شبر و 
شبیر و انها دو نور فاطمه هستند. مس دی ات راست گفتی, ای 
محمد.(2) 


2 . من لا پحضرالفقیه: امام باقر علیه السلام فرمود: اسم پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم در تورات با عنوان موسی الحاد آمده است و به 
معنای کسی که خداوند دین موسی را در زمانی نزدیک یا دور, با دین او را 
باطل می کند. 


3 تحف العقول: نجوای خداوند با موسی علیه السلام: ای موسی 
آرزوهای بلند در دنیا نداشته باش چون آنها قلبت را بی رحم می کنند و آدم 
بی رحم از من 
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مان اوه 0 
2 امالی الصووق :115 2 116 


دور است. قلبت را با ترس به خدا نزدیک کن و لباس های کهنه بپوش ولی 
قلبت تازه و نو باشد تا در بین اهل زمین ناشناخته و در بین اهل آسمان 
شناخته شوی. و در هنگام 8 بودن گناهت از من کمک 0 
انسان فراری از دشمنش به من پناه ببر, و در آن هنگام از من کمک بخواه 
که من بهترین کمک کننده هستم ای موسی من خدای بندگانم هستم. من 
برتر از آنها و آنها کوچکتر از من هستند و همه آنها نسبت به من خوار و 
ذلیل هستند. خودت را برای کارهایت متهم کن (خودت مسئول کارهای 
خودت هستی) فرزندت را نسبت به دینت یمن ندان جز اینکه فرزندت به 
مانند خودت انسان های صالح را دوست داشته باشد. ای موسی, خودت 
شستشو بده و غسل کن و خودت را به بندگان صالح نزدیک کن. 
موسی, در نماز و دعواهایشان امام آنها باش. و با حق بر اساس 0 
به قو تازل شده آست در بین آنها قضاوت کن: که به ,زین یک: کم 
روشن و برهانی دقیق و نوری که با پیامبران اول و اخر همراه است برتو 
نازل شده است. ای موسی,؛ تو را با یک نصحیت دلسوزانه به پسر مریم 
پاکداف عشس عله سل صاعت اور آنان الا مرو شید او 
همچنین به صاحب عبای مخصوص, زیت و زیتون و محراب و به کسی که 
بعد از او صاحب شتر قرمز و پاک و پاکیزه و مطهر است. سفارش می 
کنم,؛ هثل او در کتاب تو. کسی است که به کتابهای اسماتن ایمان دارد و 
مسلط است. و او رکوع کننده و سجده کننده است و به خدا امید دارد و از 
او میترست. برادرانش از بیچارگانند و پیروانش از قوم خودش نیستند. و 
در زمان او سختی و مصیبت ها و قتل زیاد است اسمش احمد و محمد 
پیامبران ایمان دارد و امت او مورد رحمت خداوند هستند, و مبارک هستند. 
در روز ساعات مشخص دارند که برای نماز خواندن اذان می دهند, او را 
باور و تصدیق کن او برادر توست. ای موسی, او امین من است. او بنده 
صادق و مبارک خداوند است دستش را بر روی هر چیزی بگذارد مبارک 
مشود آیتچین اشت دز علم من و اینچنین او را آفرید هام با اه فیامت را 
آغاز میکنم و به امت او کلیدهای دنیا را ختم میکنم, پس به بنی اسرائیل 
نکم که اس لا فرآموتری کته شاه رآشااه نکست. که اها تن کار 
را انجام می دهند. عشق به او نزد من 
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نیکوست من با او و از حزب او هستم و به او کمک می کنم و او نیز جزو 
حزب من است و حزب من همیشه پیروز است. ای موسی تو بنده من 
هستی و من خدای تو, انسان فقیر و حقیر را ذلیل نکن و بر انسان ثروتمند 
به خاطر یک چیز کم غبطه نخور و در هنگام ذکر کردن من فروتن باش و 
هنگام تلاوت ی من طمع داشته باش؛ اذت خواندن تورات را با صدایی 
فروتن و غمگین به گوش من برسان و هنگام ذکر من مطمئن باش و مرا 
عبادت کن و برایم شریک قرار مده من سرور بزرگ شما هستم. همانا تو 
ی و ی 

مخلوط خارج کردم. پس بشر شد و من خالق او (نوع انسان) هستم؛ پ 

۱ بر ی ۳ و 0 رای 
وجود ندارد, فقط من زنده دائمی هستم و هیچ وقت از بین نمیروم, ای 
موسی هرگاه مرا یاد می کنی ترسان و مهربان و هراسان مرا بخوان و 
هرگاه مرا مناجات می کنی از روی ترس و هراس مرا مناجات کن و با 
کتاب توراتم روزهای زندگی را زنده کن و به انسان های نادان سپاس 
کردنم را یاد بده و نشانه ها و نعمت هایم را ؛ بر آنها یادآوری کن و به آنها 
بکو در کمزاهی که ذجان ان. هتند آذامه ندهند خون. غاب هن آذردنایه و 
سخت است. 


ای موسی, اگر عشقت نسبت به من قطع شد به ریسمان غیر از من 
ی و و 
کافی است: آن ِ 9 متعال است. ۳ 9 0 مرا بخوانی 
تیان مرا سم ی کنر فرشتگان 0 من 2 هستند و زمین به 
تقو تفا وا سا د این ان بوسنم مها ماه مکی 
دارد و همچنین زکات قربانی به مانند نماز هستند و آنها باید از بهترین 
اموال و غذاهایت باشند. چون من مال زکات و قربانی اگر از بهترین آنها و 
برای رضایت من نباشد را قبول ندارم. صله رحم را انجام بده, من خداوند 
مهربان و بخشنده هستم و 
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مهربانی را جدا از رحم خودم خلق کردم تا بندگانم نسبت به هم مهربان 
باشند و صله رحم در روز قیامت در نزد من بسیار ارزشمند است. هرکس 
که آن را قطع کند من هم او قطع کننده هستم و هرکس که ان را انجام 
بدهد من هم به او رحم می کنم و همچنین کسی که دستوراتم را انجام 
ندهد با او چنین رفتار می کنم 


ای موسی انسان نیازمند را گرامی بدار, اگر از تو چیزی خواست و چیزی 
نداشتی او را با رفتار نیکو رد کن يا اینکه به او حتی یک چیز ساده ببخش 
جون او برای کمک به به طرف نو آمده ۳ و ملائکه خداوند قصد امتحان 
کردن تورا دارند که چگونه با کسی که نزدت آمده رفتار کردی و آنچه را 
که به تو اعطا کردیم را چگونه بخشیدی و با گریه و زاری در برابر من 
فروتنی کن و کتاب را با گریه و ناله بخوان بدان من تو را مثل خواندن 
سروری میخوانم که بردهاش را میخواند تا او را به منزلتهای شریف 
برساند و اين از فضل من بر تو و پدرانت در زمانهای پیش است. ای 
موسی هبچ وقت مرا فراموش نکن و به زیادی مال و ثروت خوشحال 
نباش, همانا فراموش کردن من قلب را ظالم می کند و با زیاد شدن مال و 
ثروت گناه کردن زیاد ميشود. زمین و آسمان و دریاها مطیع من هستند و 
هر کس از من سرکشی کند بدبخت میشود. من خداوند مهربان هستم که 
در هر زمانی مهربان هستم, بعد از آسایش سختی و بعد از سختی آسایش 
را برای مردم می آورم و بعد از یک پادشاه: پادشاه دیگر را بز سر قدرت 
می آورم و مملکت و پادشاهی من دائمی است و هیچ وقت نابود نمی 
شود. هیچ چیزی در زمین و آسمان بر من مخفی نیست. چگونه چيزي بر 
من مخفی باشد در حالی که اصل آن من هستم و چگونه هم وغم تو آنچه 
نزد من است نباشد در حالی که ناگزیر به سوی من بازمیگردی. 


ای موسی, مرا محافظ خودت قرار بده و گنج کارهای نیکویت را نزد من 
قرار بده و تنها از من بترس, که باز گشت همه به سوی من است. 


ای موسی توبه ات را زود انجام بده و گناه کردنت را به تاخیر بینداز و در 
من را سیر خودت در برابر سختی ها و سنگرت در برابر مصیبت های دنیا 
قرار بده. 


ای موسی در کار خیر با مردم نیکو کار مسابقه بده چون خیر به مانند 
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از کارهای نیکو است و انجام کار شر را به هر انسان فریبکار بسپار. 


ای موسی, زبانت را در پشت قلبت قرار بده تاسلامت باشی, و در شبانه 


روز مرا زیاد یاد کن تا بی نیاز شوی, از اشتباهاتت پیروی نکن چون 


ای موی نا کفانن که کیان انجام ی ده کون یت گن 


2 
همنشیتی کرو آنها زا برای: زمان تبودنت برادر خودت 9 با انها 
درست رفتار کن تا با تو درست رفتار کنند 


ای موسی هر کس برای رضایت من کاری انجام دهد کار کوچکش بزرگ و 
هر کس برای غير از من کار بکند کار بزرکش کوچک حساب می شود. 
بهترین روزهایت زمان پیش روی توست. فکر کن ان روز چه روزیست و 
برای آن روز جواب حاضر کن چون تو مسئول کارهایی هستی که انجام 
دادی, از دنیا تا کنات آن پند بگیر. زمان طولانی دنیا کوتاه و زمان 
کوتاهش طولانی است. همه چیز فانی و نابود می شود طوری کار کن که 
اکاربادای کارتیرا ی اباعتو اس ممران کار بر موه 
اخرتت بشود چون هرچه در دنیا 


باقی شاد نان است که رفته است - تمام میشود - و هر انسانی 
کار نارکا و النه تام مب هه 


ای موسی خودت را بشناس. ای موسی شاید فردا روز بازخواست پیروز 
شوی انجاست که انسان های یاوه گو ضرر می کنند 


ای موسی نفست را از آرزوهای دنیا پاک کن و از آنها دوری کن چون تو 
متعلق به ان نیستی و ان هم برای تو افریده نشده است. تو با خانه 


است. 


ای موسیر دنیا و مردم آن برای یکدیگر فتنه هستند؛ هر کدام خودش را 
برای یکدیگر مزین می کنند ولی آخرت برای انسان موّمن مزین شده 
است و به آن به عنوان یک نعمت و زینت نگاه می کند که شهوتش بین او 
و بین لذت دنیایی قرار گرفته است و باعث شده در شب حرکت کند و 
برای رسیدن به هدفش به مانند اسب سواری که در ردیف اول مسابقه 
قرار دارد تلاش می کند و هميشه غمگین است و 
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ای موسی اگر دیدی که ثروت به سوی تو می آید بگو: این جزای زود رس 
کناظن است که انجام دادم و اگر فقر به سویت آمد بگو: درود بر شعارهای 
اشان های صاله و انسانی طالم هش کر باس وبا انسان های الم 


.فوتتی«انصه آخرنن. مذفت تبون هر تییفت اک که طولا نی باشد .و 
آنچه از تو منع شود به تو ضرر نمیرساند اگر سرانجامش پسندیده باشد. 
ای موسی ! کتاب برای تو فریاد میزند که سرنوشت تو به کجاست پسس 
چگونه با این چشمها میخوابی یا اگر غفلت و دنبال کردن پی در پی شهوات 
نبود چگونه قومی لذت عیش را مييافتند, برای چنین چیزی راستگویان گریه 
قعاله فیکتند؟ 


ای موسی به بندگان دستور بده که من را عبادت بکنند و اگر در هر کاری 
من را دعأ کنند و به خداوندی و مهربان اف ان بکنند 
دعای نیازمندان را قبول می کنم و بدی و زشتی را از بندگانم بر می دارم 
و وضعیت بد آنها را تغییر می دهم و آسایش را سا یی 
شکر میکنم و واب را زیاد میکنم و فقیر را بی نیاز می کنم. هما 

خدای دائم و بی نیاز و توانا هستم. 2 
تمایل یافت بگو خوش آمدی, به بهترین درگاه گام نهادی, به درگاه خداوند 
جهانیان. برای آنها در نزد من طلب بخشش کن و مانند که یکی از آنها 
پاش دیا ان قصلی. که من یزاوم بهبانان کین مکی به انهاسه که 
باید به دنبال فضل و رحمت من باشند چون تنها مالک فضل و ورحمت 
حقیقی من هستم و من صاحب فضل بزرگ و پناهگاه خطاکاران و همنشین 
نیازمندان و بخشاینده گناهکاران هستم. تو در نزد من جایگاه رضایتمندی - 
دا قاری سفن رای تساک رای اسان هن ور فاد 
کن که من به تو دستور دادم و هميشه دستورات من را اطاعت کن و با 
اجه که اغاز ان.در تردن نیست نه چند حاتم نکب فکره: پس تو به من نزدیک 
بشو چون من به تو نزدیک هستم, من از تو چیزی نخواستهام که سنگینی و 
حمل آن تو.را آزار دهد از تومی خواهم که مراندعا کتی تا ترا اجایت 
کنم و چیزی از من بخواهی تا ان را به تو 
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بدهم 


و این که به من نزدیک شوی با آنچه که تأویل آن را از من گرفتی و تنزیل 
کامل انا هن ارت 


ای موسی به زمین نگاه بکن آن به زودی قبر تو می شود و چشمانت را به 
سوی اتتمان بالا ببر همان( در آنجا منزلگاه و پادشاهی زر کف 0 
خاطر اینکه در دنیا بودی گریه بکن و از هلاک و مهلکهها بترس و زیبایی 
هایی و درخشش ظاهری دنیا تو را فریب ندهند, هیچ وقت از ظلم کردن 
کسی به خودت راضی نباش - اجازه نده که به تو ظلم کنند - و هیچ وقت 
هم به کس دیگری ظلم نکن چون من در کمین ظالم هستم تا حق انسان 
مظلوم را از ظالم بگیرم. 


ای موسی همانا نیکی و خوبی ده بخش است که فقط با یک بخش زشتی 
ان همه نیکی از بین می رود. و هیچ وقت برای من شریک قرار نده و برای 
تو جایز نیست که برای من شریک قرار دهی, در کارهایت هميشه جانب 
اعتدال را رعایت بکن و از مبالغه کردن و طمع زیاد بپرهیز؛ در هنگام دعا 
از من به رحمت و نعمت های من امید داشته باش و از دستاوردهای خودت 
امیدی نداشته باش, چون تاریکی شب با روشنایی روز از بین می رود و 
همچنین کارهای نیکو زشتی ها را از بین می برند, و تاریکی شب بر 
روشنایی روز میاید و همچنین کار زشت بر کارهایی نیک و خوب می اید و 
نها زا شاه مت کند. ۱ 


کافی: از علی بن عیسی روایت ه است که: خداوند با موسی مناجات کرد و 
به موسی گفت: ای موسی ۳۹ بلند در دنیا نداشته اه 
روایت قبلی را با اضافاتی نقل کرد و این روایت همراه با شرحش در کتاب 
الروضه امده است.(2) 


14 امالی الضتهو: عفضی از امام ضادی غلیه الساام رات عی. کید که 
ابلیس به نزد موسی آمد درحالی که موسی با خداوند راز و نیاز می کرد 
تکن. از قلانکه به تفیطان گفت: آن آوچه می:خواهی. در حالی کف او آینگوند 
با خدایش مناجات می کند؟ گفت آنچه را که از پدرش آدم در بهشت 
خواستم از او نیز می خواهم. 
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1- . تحف العقول : 490 - 496 
۰-2 . روضه الکافی : 42 - 49 


و از مناجات خداوند با او این بود که: ای موسی نماز را نمیپذیرم مگر از 
کسی که به خاطر عظمت من متواضع است و ترس مرا لازمه قلب خود 
و ی و وی وین 
است و منزلت اولیا و عاشقان مرا بشناسد. موسی گفت: منظورت از 
عاشقان و اولیائت 1 و یعقوب هستند؟ خداوند فرمود: آنها 
ی کی 
او آدم و حوا و بهشت و جهنم را خلق کردم. موسی پرسید: خدایا او 
کیست؟ فرمود: محمد احمد. اسم او را از نام خودم محمود گرفتم. . موسی 
گفت: خداپا مرا جزو امت او قرار بده. خداوند فرمود: ای موسی تو اگر او 
را بشناسی و منزلت او و اهل بیتش را بشناسی جزو امت او هستی و مَثل 
او و اهل بیتش در بین مخلوقاتم به مانند فردوس بهشت هستند که 
برگهايش خشک نمی شوند و طعم میوه هایش عوض نميشود. هر کس 
مرت و دق ها رایس ده او رن کین جوا علم .هگم تاریکی نور 


مان که رن وا هو ره انش ار اون فا کر 


ای موسی, , اگر دیدی که فقر به سویت می آید بگو: درود بر شعار انسان 
های صالح و اگر دیدی که ثروت به سویت اد تبگه که آن جزای زود رس 
کا هت است که انجام دادم. دنیا مکان عقوبت است که آدم را هنگام 
گناهش در آن مجازات کردم و آن را ملعون قرار دادم و آنچه در آن هست, 
تفر انجه و نیرسن اند 


ای موسی, بندگان صالحم به اندازه علمشان به من از دنیا دوری کردند و 
بندگان دیگرم به اندازه جهلشان به من به آن گرایش پید | کردند و هی 
کس از مخلوقاتم نیست که آن را بزرگ انگارد پیس چشمش روشن شود و 
هج کس از وا وی سانجا مهیر ان ان اس منت مرو 


سپس امام صادق علیه السلام فرمود: اگر میتوانید در دنیا ناشناخته بمانید 
چنین کنید و چیزی بر تو نیست اگر مردم تو را ثنا نگویند اگر نزد خداوند 
سوم ایس ما باس ام کل علیه ‏ م یی فقو وه 
نفر در دنیا خیر و خوبی می بینند: یک کسی که کارهای نیکش هر روز 
تیشترسی وید و کسی که کناهاتشن 
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را با توبه به پایان می رساند. چگونه باید توبه کند؟ به خدا قسم اگر آنقدر 
سجده کند که گردنش قطع شود خداوند توبه اش را کبون. تفی کته .محر 
اینکه به ولایت ما اهل بیت.(1) 


تفسیر علی , بن ابراهیم: از اصفهانی نیز چنین روایتی ذکر شده است و در 
آخر ره‌انتم _ است وا آنان: اند که هر کس‌کیر را ها شتاسده 
پاداش کار نیکش را از ما بخواهد روزانه به نصف قوت متوسطش راضی 
می شود و آنچه که عورتش را با آن بيه‌شاند و انچه که سزش. را با آن 
بپوشاند آنان در این کار به خدا سو گند هراسان و لرزان هستند.(2) 


ول تفعسیر علی بن ابراهیم: در تورات نوشته شده است که: اولیای 


16 تور کلی بن ابر هیم: امام صادق فرمود: از مناجات - نجوی - خدا 
درود بش سار سای صالح, و کر نوی که ثروت به سوی تو می آید 
بگو: این حتما به خاطر گناهی است که مجازات آزن 5 ورن است. چون 
خداوند این دنیا را فقط به کسی می دهد که گناهی انجام داده باشد تا آن 
گناهش را به او بفراموشاند و توبه نکند و اين توجهش به دنیا جزای 
گناهش می شود.(5) 


7 کافی: سدیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که: قوم بنی 
اسرائیل به نزد موسی رفتند و از او خواستند که از خداوند بخواهد که هر 
وقت خواستند خداوند بر آنها باران بفرستد و هر وقت نخواستند باران 
نبارد. موسی این 
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1-. امالی الصدوق : 395 - 396 
22 
3- . معانی الاخبار : 20 
4-. تفسیر القمی 679 


5- . تفسیر القمی : 187- 188 


خواسته آنها را از خداوند برایشان در خواست کرد. خداوند فرمود: این را 
برایشان انجام می دهم موسی نیز اين را به انها خبر داد. سپس همه چیز 
را در همه زمین ها کاشتند و از خداوند خواستند که هر وقت خواستند 
باران ببارر و هر وقت خواستند قطع شود. سپس زراعتشان به اندازه 
کوهها و جنگل ها بزرگ شد., و آن را برداشت و خرمن کردند ولی هیچ ثمر 

و گندمی برایشان نیاورده بود, به موسی 1 شکایت کردند و گفتند که: ۱ 
ای یا شود و اس سا انا شا اند 
قبول کرد ولی همه کشت ما را برایمان تبدیل به ضرر کرد. موسی فرمود: 
خدیا کف اسراکل ۱ نج که بر سر آنها آوردی شکایت دارند. خداوند 
فرمود: ای موسی چه کسی این بلا را بر سرشان اورده؟ موسی جواب 
۳0۳ هه واه ی کت ترا سار 
بفرستی و هر وقت بخواهند ان را قطع کنی و شما هم قبول کردید ولی 
زراعت انها به ضرر تبدیل شد. خداوند فرمود: اي موسی من برای آنها 
چیزی را مقدر می کردم که به نفعشان بود ولی انها به تقدیر من راضی 
نبودند, خواسته انها را قبول کردم خودت دیدی که نتیجه چی شد.(1) 


8 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود:هنگامی 
خداوند موسی را به پیامبری برگزید و او را برای صحبت کردن با خودش 
انتخاب کرد و دریا را باری او شکافت و قوم بنی اسرائیل را نجات داد و 
تورات و آن لوح های آسمانی را به او داد, جایگاه و منزلت خودش را در 
نزد خداوند دید و گفت: خدایاء همانا سن. ۱ در نزد خودت طوری اکرام 
کردی که قبل از من چنین کسی را اکرام و بزرگ نکردی. خداوند فرمود: 


ای موسی؛, , ایا نمی دانی که محمد در 2 من از همه ملائکه و مخلوقاتم 
برتر است؟ موسی فرمود: پروردگارا. اه ها 
برتر است آپا آل و خانواده من در نزد زر تو از همه ۷ و خانواده دیگر 


پیامبران برتر نیستند؟ خداوند فرمود: ای موسی, , آيا نمی دانی که برتری 
9 و آل محمد در برد هن به وانته برتری محمد نسبت به دیگر 
1۱ 


ص: 437 


1- . فروع الکافی 1 : 404 


برتر نیستند؟ خداوند فرمود: ای موسی آبا نمیدانی که برتری اصحاب 
محمد بر اصحاب دیگر پیامبران به مانند برنری ال محمد بر ال پیامبران 
دیگر و برتری محجمد بر دیگر پیامبران است؟ موسی فرمود: خدابا اگر 
9 پیروانش اینگونه هستند آیا امت تن نزد نو از امت دیگر 
در بیابان بر انها غذای اسمانی نازل کردی و به انها ارامش دادی؟ خداوند 
فرمود: این موسی ایا نمی دانی که برتری امت محمد بر همه امت ها به 
مانند برتری او به دیگر پیامبران است ؟ موسی فر مود: خدایا, ای کاش که 
آنها را می دیدم, خداوند به موسی وحی کرد که ای موسی تو آنها را نمی 
قنن الان‌رمان طموررآه تست ولی آنها را درهشت مین ی تفت 
عدن و فردوس در حضور محمد در نعمت های بهشت و در خوبی های آن 
نوس ی رند کی قیه کنس ابا کوشت دای کمهدام اما را 
بشنوی؟ موسی فرمود: بله خدایا. خداوند فرمود: پس در برابر من به 
اند یبد دلیل که در رفتروی پادشاه بزرک تاد است: بات و 
آماده باش. موسی چنین کرد. خداوند بزرگ صدا زند ای امت محمد., و آنها 
که در کمر پدرانشان و رحم مادرانشان بودند جواب دادند که لبیک اللهم 
لننک: لییی: !ا شریی لک لیک, اه الخمه. ق النعمه نیو العلی لاشوی لک 
ایک ماه تضادی له شاه مود کف حتاهه آ سار امارا ما ردخم 
ایشان کرد. سپس خداوند فرمود: ای امت محمد! تقدیر من برای شما 
چنین است که رحمتم بر غضبم و بخششم بر مجازات کردنم برای شما جلو 
بیفتد و قبل از اینکه من را دعا کنید شما را اجابت می کنم, و قبل از ايینکه 
چیزی از من بخواهید آن را به شما می دهم, و هر کس شهادتین را بگوید: 
لااله الا الله وحده لا شریک له و ان محمد عبده و رسوله صادقا فی اقواله 
و محقاً فی اعماله. (هیج خدابی جز الله وجود ندارد و او تنهاست و 
شریکی ندارد و محمد صلی الله علیه و آله وسلم عبد و فرستاده خداست 
که در سخنانش راستگو و در کارهایش به حق است ) و همچنین شهادت 
بدهد که علی بن آبی طالب برادر و جانشین اوست و پیروی از او به مانند 
پبزوخ از محمد: لارم افو این که اولبای بر گزیده ,و بای که بم نشانه 
هاي عجیب و دلایل هام خی ارام ری اللت عل زر آله 
واه علی له اسلا اند 


ص: 439 


اولیای خداوند هستند. هرچند که گناهان او به اندازه کف دریا باشد و او را 
می بخشم. هنگامی که خداوند پیامبر را مبعوث کرد فرمود: ای محمد. 
آنگاه که امتت را به آن کرامت ندا کردیم تو در کنار کوه طور نبودی تا آن 
را بشنوی, سپس به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم فرمود: ای محمد 
بکو کف ستاسن برای. بروردکار جهانیان است. که من ,وا به این فضیلت: .ها 
اختصاص برتری داد و بهامت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود 
فضیلت ها برتری داد. (1) 


ام زار فان سای و تایه 
به موسی وحی کرد که به زیاد بودن مال و ثروت خوشحال نباش و در هر 
حال از ذکر کردن من غافل نشو. چون زیاد بودن مال تو را از گناهت غافل 
و ترک ذکر من قلب هارا بی رحم می کند.(2) 


کافی: چنین روایتی نقل شده است.(3) 
قصص الانبیاء: چنین روایتی نقل شده است. (4) 


0 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: در توراتی که تحریف نشده است 
نوشته شده که: موسی به پروردگارش گفت که خدایا آپا تو به من نزدیک 
هستی تا با تو نجوا کنم يا از من دور هستی تا تورا فریاد زنم؟ خداوند 
فرمود ای موسی, هر کس مرا یاد کند من همنشین او هستم. موسی 
فرمود: ان روز که هیچ کس پناهی به جز پناه تو وجود ندارد چه کسی در 
پناه تو قرار می گیرد؟ خداوند فرمود: کسانی که من را یاد کنند من هم 
آنها را یاد می کنم و من را دوست بدارند من هم آنها را دوست دارم, آنان 
کسانی هستند که اگر بخواهم به اهل دنیا آسیبی برسانم آنها را به یاد 
ی ۱ 


ص: 39 


1-. علل الشرائع : 145, عیون الاخبار : 157, و در اول حدیت مقداری از 
ان برای اختصار حذف شده است 

2 . الخصال 1 : 21 

3-. اصول الکافی 2 : 497 

4 . نسخه خطی 


5- . اصول الکافی 2 : 496 - 497 


1 کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: در توراتی که تحریف نشده است 
نوشته شده است که موسی به خداوند گفت پروردگارا بعضی وقت ها به 
جاهایی می روم که تو را بزرگتر و والاتر از آن می دانم که تو را در آنجا 
ذکر کنم. خداوند فرمود: ای موسی, یاد کردن من در هر جایی خوب است. 
۳ 


2 . کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: : خداوند به موسی فرمود که در 
شب و روز من را زیاد یاد کن و در هنگام ذکر کردن من خاشع و فروتن 
باش و هنگامی که بلا و مصیبتی بر تو آمد صبور باش و با آرامش مرا ذکر 
کن و من را عبادت کن و چیزی را شریک من قرار نده چون بازگشت همه 
چیز به سوی من است. ای موسی, , من را گنج خودت قرار بده و کارهای 
نیکت را که به مانند گنج هستند در نزد من بگذار. (2) 


3 از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که خداوند به موسی 
فرمود که: زبانت را در پشت قلبت بگذار تا سلامت باشی و شبانه روز من 
را زیاد یاد کن. کناهان را سرچشمه آنها پیروی نکن که پشیمان میشوی, 
چون گناه وعدگاه اهل انش است. (3) 


کر ش امام سا عم سم وا مه کر ار کات رت 
موسی با خداوند این بود که خداوند فر مود: ای موسی هیچ وقت مرا 
فراموش نکن چون غفلت از من باعث مرگ قلب می شود (4). 


5 خصال: از ابن عباس روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و اه و ۱ کلمه 
با حضرت موسی حرف زد که در آن مدت موسی نه غذا خورد و نه آب 
نوشید. هنگامی که به بین بنی اسرائیل برگشت و کلام انسان ها را شنید 


از گوش دادن آن بیزار بود چون 


ص: 440 


1- . اصول الکافی 2, 497 
2 . اصول الکافی 2, 497 
3-. اصول الکافی 2 : 498 
4 . اصول الکافی 2 : 498 


شیرینی کلام خداوند بزرگ به گوش هایش رسیده بود. (1) 


6 . خصال: اصبغ بن نباته از امام علی علیه السلام روایت می کند که 
خداوند بزرگ به موسی فرمود چهار چیز را به تو وصیت می کنم: یک, تا 
زمانی که ندیدی گناهانت بخشیده شدهاند به عیب های دیگران مشغفول 
مشو. دو: تا زمانی که ندیدی گنج های من تمام شدهاند به خاطر رزق و 
روزیت عصه نخور. سه: ارت و عظمت من را ندیدی به 
غیر من امید نداشته باش. چهار: تا زمانی که مرگ شیطان را ندیدی از 
مکر و حیله او در امان نباش.(2) 


ی ی وا متا از آمشای اه الساس رات مس فد 
۱2 


7 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدرانش روایت می کند 
که: پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: موسی به خداوند گفت: 
بنفرد کارا شن را از امت-مجمد صلی الله علیه و ال مسلم قدار ید 
خداوند به او فرمود؛: تو به زمان او نمی رسی. 4(۰) 


8 عیون اخبار الرضا: از امام رضا علیه السلام و پدرانش علیه السلام و 
امام علی علیه السلام روایت می کنند که: در قرآن هر چقدر <« يا ایها 
الذین آمنوا » (ای کسانی که ایمان آوردید) است به همان اندازه در 
تورات, ای مردم وجود دارد. ودر یک روایت دیگر آمده است که «ای 
وا ۱ 


9 عیون اخبار الرضا علیه السلام: پیامبر صلی الله علیه و آله ور 
فرمود: موسی به خداوند گفت: آیا تو از من دور هستی تا تو را فریاد بزنم 
یا به من نزدیک هستی تا تو را نجوا کنم؟ خداوند فرمود: ای موسی هر 
کس من رایاد بکند در کنار او هستم.(6) 


ص: 441 
1-. الخصال 2 : 173 


2 الحضال 1 : 103 
موه الدا این 3821 


4- . عیون الاخبار : 0 و همچنین این روایت در کتاب صحیفه الرضا,؛ 21 
و در کتاب نی الجعد 10 امده است 

5-. عیون الاخبار : 205 و هکچنین در کتاب صحیفه الرضا 14 آمده است 
6-. عیون الاخبار : 211 و هکچنین در کتاب صحیفه الرضا 7 آمده است 


0 یفن اخای الوصا غیه سامت ماش صلی الم غلنه بو ال مساه 
فرمود: موسی به خداوند گفت: خداپا برادرم هارون فوت شد او را ببخش. 
آخرین انسان ها را همه را ببخشم قبول می کنم. جز قاتل حسین بن علی 
علب اسلا کسام امراار فان ی 


1 کافی: امام صادق علیه السلام خداوند به موسی فرمود؛: چه چیزی تو 
زا افیا مس یی کب سا انا سا تس رم ال 
بوی بد دهان روزهدار. خداوند فرمود: ای موسی بوی دهان انسان روزه 
گیر در نزد من از بوی مسک بهتر است.(2) 


2 . عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: موسی به کارها و 
اعمال مردم نظر می کرد. پس نزد مردی از عابدترین مردمان امد. 
گامی که شب شّد آن مرد یک درخت انار که در کنارش بود را تکان داد 
ناگهان دو دانه انار بر روی آن بیدا شتد. او گفت ای عبد خدا تو کیستی؟ تو 
بنده صالح خداوند هستی. من از زمانی که خداوند مقدر کرده است ۳ 
هستم و جز یک دانه انار بر روی این درخت ندیدم. پس تو اگر بنده صالحی 
نبودی دو انار پیدا نمی کردم. پس تو کی هستی؟ گفت: من مردی هستم 
که در سرزمین موسی بنِ عمران ساکن هستم. هنگامی که صبح شد 
موسی به آن مرد گفت: آیا کسی را میشناسی که از تو عابد تر باشد؟ 
گفت: بله. فلان شخص. پس به سوی او رفت دید که او از آن مرد عابد تر 
آشت. .هسنحافی که: شب شند ده ند نان ه کمن اب ند او آوردند: آو گفتت: 
ای بنده خدا تو کی هستی؟ تو مردی صالح هستی. من از زمانی که خداوند 
مقدر کرده است اینجا هستم ولی بیشتر از یک نان برایم نیاوردهاند اگر تو 
بنده صالحی نبودی دو نان به من داده نميشد. پس تو کی هستی؟ گفت: 
1 ار ۱ بت توت 


ص: 442 
. عیون الاخبار : 211 و همچنین اين روایت در کتاب صحیفه الرضاء 44 


دز کاب ۳۹ الجعد 25 آصذه است 
. فروع الکافی 1 : 180 


جواب داد: بله. فلان آهنگر در فلان شهر. پس موسی نزد آن مرد رفت و 
دید که زیاد عبادت نمی کند, بلکه خداوند را ذکر می کند. هنگامی که وقت 
نماز فرا رسید. نماز خواند. هنگامی که شب شد به پولش نگاه کرد و دید 
که دوبرایر شده است. او گفت: ای بنده خدا تو کی هستی؟ تو عبد صالح و 
نیکوکاری هستی. من از زمانی که خداوند مقرر کرده است اینجا هستم و 
کسب و کارم زیاد فرقی نمی کند ولی امشب دوبرابر شد. تو کی هستی؟ 
جواب داد: من مردی هستم که ساکن سرزمین موسی بن عمران هستم. 
آن مرد یک سوم درآمدش را برداشت و آن را صدقه داد. فیک شوم انز 
به غلامش داد و یک سوم دیحر. ان را غذا خزید 6 آن را همراه موسی 
خوردتنر موسی: تبتفی زد آن مره پرشسید؟ نهطا طر جه-جیری سیم کردی ؟ 
موسی جواب داد: پیامبر بنی اسرائیل من را 0 
او یکی از انسان های عابد خداوند بود» و آن مرد مرا به یکی دیگر معرفی 
ار ی ار 
که تو از او عابدتر هستی ولی من تو را مانند آنان نمیبینم. آن مرد گفت که 
من برای کسی کار می کنم, مگر من را در حال ذکر کردن ندیدی؟ مگر 
ندیدی سر وقت نماز می خواندم؟ به خاطر این بود که اگر هموارهم تم 
می خواندم کسب و کار مولایم و کار مردم ضرر می کرد. 0 

آیا می خواهی به شهرت بروی؟ گفت بله. یک ابر بر آنها گذر کرد. ۳ 
آهنگر گفت: ای ابر بیا. آن ابر به نزد او آمد از آن پرسید کجا می روی؟ 
جواب داد: می خواهم به فلان شهر بروم. ان کت بر وه سپس یک ابر 
دیگر آمد. گفت: ای ابر بیا. نزدش آمد. از آن پرسید: کجا می روی؟ جواب 

داد؛ به فلان شهر می روم. گفت برو. سپس ابر دیگری آمد گفت: ای ابر 
بیام ان: هم نزدش امد کفت: کجا من رهی؟ جواب داد مین خواهم به 
سرزمین موسی بروم. . گفت: اين مرد را با مهربانی سوار کن و او را در 
سرزمین موسی به آرامی قرار بده. هنگامی که موسی به شهرش رسید, 
گفت: خداوندا| این بنده ات چگونه یه این منزلت یوک رسیده است ؟ 
خداوند فرمود: این بنده من بر بلا و مصیبت صبر می کند, و به قضا و قدر 


من راضی است و به 


ص: 443 


خاطر نعمت هایی که به او دادم من را شکر می کند.(1) 


3. توحید, عیون اخبار الرضا علیه السلام :,امام علی علیه السلام روایت 

مب کند که بان ضالی الله علنه واه مسا فرمود پزوزدکارا, آیا 1 
من دور هستی تا تو را فریاد بزنم یا به من نزدیک هستی و تو را نجوا 
بکنم؟ خداوند فرمود: هر کس که من را ذکر کند. همنشین او هستم. 
موسی فرمود: خدایا من بعضی وقتها در جایی هستم که تو را بزرگتر از ان 
می دانم که در ان حال تو را ذکر کنم. خداوند فر مود: ای موسی در هر 


حال من را ذکر کن.(2) 


4. احتجاج, عیون اخبار الرضا علیه السلام , توحید: حسن به نوفلی روایت 
می کند که: امام رضا علیه. السلام به: رز آنتن الجالوت گفت: ای مرد بهودی؛ 
ده آیه در قرآن در مورد موسي نازل شدند آیا در تورات خبری در مورد 
محمد صلی الله علیه و اله وسلم و امتش بدین گونه آنتذه است ؟: «آنگاه 
آخزین امت. امدند که بر شتران ضوار هستد پر وردعار | بسیار زیاد با یک 
تسبیح جدید و در کنیسه های جدید ذکر می کنند, بنی اسرائیل باید به آنها و 
به دین آنها پناه ببرند تا آراهتتن. نیدا کنتد و در دست. آنان. شمیرهایین 
است که به وسیله آنها از ملت های کافر در همه سرزمین ها انتقام 
میگیرند». آیا در تورات هم اینچنین نوشته شده است؟ رأس الجالوت 
گفت: بله. در تورات هم چنین است. سیس امام رضا علیه السلام فرمود: 
اک وه سا همست ی سا صصت کرو اس فد 
پیامبری از برادرانتان بر همه مردم مبعوث می شود پس به او ایمان 
بیاورید و سخنان او را گوش دهید, اکر رابطه اسراثئیل با اسماعیل و 
رای‌کضلی کها دنب راهم عله انس مین آب حست را مدای 
آیا بزاق بنی اسزائیل, برادرانی, غیر از فرزندان. آسماعیل. هستند؟ زان 
الجالوت گفت گفت: اين سخن موسی است و آن را رد نمی کنیم. امام رضا 
علیه السلام به او گفت: آا اه یا ص سس ان ی 
تست دار که انوا جر تورات رام برع ایام ضا بت ایام 
ار ی ی کی ای ات نت 
بر ما نازل شد و از جانب کوه ساعیر بر 


ص: 444 


1-. عده الداعی : 184 - 186 
تخند الضمیق :174 زر قیون الاخراد * 72 


مردم روشنایی افکند و از جانب کوه فاران هم بر ما اشکار شد. نوری که 
از جانب کوه سینا نازل شد همان وهی است که خداوند بر موسی نازل 
کرد و کوم صاعیر آن. کوهن است که خداه‌ند در آنجا به. کیسشی علیه 
السلام وحی فرشتادنو اما کوه.فازان: از کوههای فکه اشت که یک زوز نا 
آن فاصله دارد. (1) 


می گویم: کامل این روایت همراه با شرح و راویان آن در کتاب احتجاجات 


ذکر شده است. 


۰ امالی الطوسی: رفاعه روایت می کند که شنیدم امام صادق علیه 
السلام فرمود: در تورات چهار چیز ذکر شده است و در کنار آنها هم چهار 
چیز دیگر وجود دارند: هر کس بر دنیا ناراحت شود بر خدای خودش 
خدز کر شده است. هر کس از مصیبتی که به او رسیده است شکایت 
کند از خداوند شعایت کرده است هر کس در برابر انسان ثروتمند خودش 
را ذلیل کند تا از دنیای او چیزی به وی برسد یک سوم دینش از بین رفته 
است هر کس که وارد آتش شود هر چند که قاری قرآن باشد به خاطر این 
است که آیات قرآن را مسخره میکرده است. و آن چهار دسته دیگر که در 
کنار آنها هستند: از هر دست بدهی از همان دست میگیری. و هر کس غنی 
شود خودش را بی نیاز و کامل میداند و هر کس مشورت نکند پشیمان می 
شود و فقر, مرگ بزرگ است.(2) 


مجالت اآلمفیت از رخاعه خن رال کین است: اظ 


6 امالی الطوفیی: امام ضادق غلبه انساام فرموند 2 آیشهد که خدا وید 
هی وحی کرد این بود که: هیچ یک از مخلوقاتم به اندازه بنده 
مومنم نزد من دوست داشتنی نیستند و من به هرچه که صلاح او باشد او 
را گرفتار میکنم و يا اينکه او را از حفظ مي کنم برای آنچه به صلاح 
اوست. و من به صلاح عبد خودم از خودش آگاه تر هستم پس به نفع 
اوست که , بر بلاء و مصیبت من صبر کند و نعمت 


ص: 445 
1- . توحید الصدوق : 437, 440, 1441 الاحتجاج : 229 و 230؛ عیون 


اخبار الرضا : 91 و 93 
مت امالی این الطوسی:: 145 1۸۸.2 


ال ۱۳۳۵ 


من کار بکند و از دستورات من پیروی بکند نام او را جزء صدّیقین می 
نویسم.(1) 


7. تنواب الاعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: از مناجات حضرت 
موسی و خداوند در کوه طور این بود که ای موسی به قومت خبر بده که 
هیچ چیز مثل گریه از روی ترس از من, انسانها را به من نزدیک نمی کند و 
هیچ عبادتی برای انسانهای عابد به مانند دوری از گناهان نیست و دوری از 
دنیا و آنچه که از آن بی نیاز هستند بهترین زهدی است که انسانهای زاهد 
می توانند خودشان را به از هنن کم سپس موسی گفت: ای اکرم 
الا کرهین تن باذانتن آنها در نزد شما چیست؟ خداوند فرمود: ای موسی, 
پاداش کسانی که با گریه به خاطر ترس از من به من نزدیک شدند آن 
است که آنها در بالاترین مرتبه بهشت قرار می گيرند و هیچ کس در 
پاداششان شریک نیست. و اما کسانی با دوری از گناهان, من را عبادت 
کردند از مردمان دیگر در مورد کارهایشان سوال می پرسم ولی پاداش 
آنها این است که من از انها حیا و شرم می کنم که در مورد اعمالشان از 
انها سوال بپرسم. و اما کسانی که با زهد و دوری از دنیا به من نزدیک 
شدند پاداششان آن است که همه بهشت را برای آنها حلال می کنم تا در 
را ها ۱۰ 


. اعلام الدین للذبافی امام باقر علیه السلام فرمود: موسی بر ساحل 
و ای و ام ایآ ی 
کرد و حرف های شرک آمیز می زد. سپس تورش را در آب انداخت و پر از 
ماهی شد. دوباره آن را انداخت و دوباره پر از ماهی شد, سیس آن را به 
آب انداخت و بازهم پر از ماهی شد و سپس رفت. بعد از آن یک نفر دیگر 
آمد و وضو گرفت و نماز خواند و خدا را شکر کرد و او را ستایش کرد 
سپس تورش را به اپ انداخت ولی چیزی نگرفت. تا 
نک مافی کوک از ان کرفنهد وب حاطت ان کها رااشکر کر و او را 
ستایش کرد و رفت. ۰ موسی فر مود: خدایا, این بنده کافرت با این که کافز 
است به او بخشیدی ولی آن بنده مومنت غیر از یک ماهی کوچک چیزی به 


ص: 446 


امالی ان الظمزننی 1۸9۷ 
2 . ثواب الاعمال : 166, 167 


او ندادی. خداوند به او فرمود: به طرف راستت نگاه کن. نس آنچه را که 
برای بنده موّمنش آماده کرده بود به او نشان داد. سپس فرمود: به طرف 
چپت نگاه کن پس آنچه را که برای بنده کافرش آماده کرده بود به او نشان 
داد. سپس فرمود: ای موسی. ون کافر از آنچه که به او داده بودم هیچ 
تقعی. رده ای شنم موفتم. آی اتف که بر او تدانم تفر کی موی 
فرمود؛ ی ات که کی تور ای اند به عون و رای رات 


)1( 


حسن بن سلیمان به مانند این روایت را در کتاب المحتضر از کتاب الشفا و 
الجلا نقل کرده است.(2) 


ابلیس به نزد ایشان آمد در حالی که یک عبا با رنگهای مختلف در دستش 
بود سپس به موسی نزدیک شد و به ایشان سلام داد. موسی به او فرمود: 
تو کی هستی؟ شیطان جواب داد؛ ابلیس. موسی فر مود: خداوند خانه ات 
را به کسی نزدیک نکند چرا اين عبا را آوردی؟ گفت: با اين, دلهای انسان 
ها را دزدیدم و آنها را فریب دادم. موسی فر مود: به من بگو آن چه گناهی 
بوده است که هرگاه کسی آنرا انجام داده باشد قر آن بز. انتسان چیره شده 
باشی؟ ابلیس گفت: اين که به خودش مغرور شود و کارهای نیک خودش 
را زیاد و گناهش را کم انگارد. و گفت ای موسی, با زنی که حلال تو نیست 
خلوت نکن خودم برای فریب دادن انها تلاش می کنم و کار فریب انها را به 
دستیارانم نمی دهم. پس از عهد بستن به خداوند بپرهیز چون هر کس که 
با خداوند عهد ببندد خودم تمام تلاشم را می کنم که مانع از وفای به عهد 
او شوم و هر گاه قصد کردی که صدقه ای بدهی آن را بده چون هر گاه 
کسی خواست که صدقه بدهد خودم تلاش می کنم که مانع صدقه دادنش 
بشوم. (3) 


دستیارانم نمی 
ص: 447 


21 اعلام آنویت تشیجم‌خسای 


3 فقیض آلاشاع تفتفسقظی 


دهم بلکه خودم گمراه کردن او را به دست میگیرم. 


۱0 قصص الانیباء: امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان حضرت 
مونی: باوشاه تظالیی:بود که بخاطر یک شدم صالم: تبار یک انسان:,جومنتی 
را بر و کرده تود: در یک روز آن پادشاه ظالم و اج بنده صالح فوت 
کردند که بخاطر مرگ آن پادشاه مردم بر شفتر. آه آهدند وه رهز بازار را 
نم خاطظر مر خسن سطیل. کرفتد ان هید ضالع بر خانه اس هانده. نود و 
حیوانات وحشی صورتش را خورده بودند و موسی پس از سه روز جنازه او 
را پید | کرد و فرمود: پروردگارا آن پادشاه دشمن نو بود ولی این مرد 
دوست تو. خداوند فر مود: ای موسی, این دوست من نیازش را از آن 
پادشاه ظالم خواسته بود و او نیز نیازش را برطرف کرده بود من نیز برای 
اين کارش به او پاداش دادم و ان حیوانات وحشی را بر زیباییهای چهره 
بنده صالح مسلط کردم چون از آن پادشاه جبار درخواست کرده بود.(1) 


1 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود :؛خداوند به موسی 
فرمود: ای موسی, من را همان طور که شایسته ام شکر کن. موسی 
فرمود: پروردگارا چگونه حق شکرت را به جای آوردم در حالی که تو هر 
نعمتی را به من عطا کرده ای, خداوند فرمود ای موسی اکز بدائی که آن 
نعمت را به تو دادم حق شکر من را ادا کردی. (2 


2 محاسن: علی بن حسین علیه السلام فرمود: موسی فرمود: چه 
کسانی در زیر سایه تو محفوظ هستند آنگاه که هیچ سایبانی جز رحمت تو 
وجود ندارد؟ خداوند به او فرمود: آنها کسانی هستند که قلبهایشان پاک و 
دستهایشان خاکی است - فقیر هستند-. کسانی که هرگاه من را یاد کنند 
و ید ی ی 
کنند ان طور که نوزاد به شیر کفایت می کند. کسانی که به مسجد پناه می 
برند همانند شاهین ها که به لانه هایشان پناه می برند و کسانی که اگر 
یکی از چیزهایی که من حرام کردهام حلال شده باشد به مانند پلنگ 


ص: 448 


مت صص لش تون ای 
هت فص الاساع که عطای 


خوفیم دی ای مین 11 


توضیح . : (التربه ایدیهم) با کسره حرف راء یعنی فقیران. جزری می گوید: 
(ترب الرجل) به کسی گفته میشود که فقیر شده باشد یعنی به خاک 
چسبید. فیروز آبادی می گوید فعل حرد بر وزن ضرب و سمع است., یعنی 
عصبانی و خشمگین شد. 


43 . قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند به موسی وحی 
کرد که ای موسی من را دوست بدار و من را نزد بندگانم دوست داشتنی 
کن. موسی گفت: خدایا خودت می دانی که هیچ کس به اندازه تو نزد من 
دوست داشتنی نیست. من جکوته مت انم دای هزم را به کی نو وا 
دارم؟ خداوند فرمود: نعمت ها و نشانه های من را برایشان یاداوری کن تا 
آنها به جز خیر چیزی از من ذکر نکنند. موسی گفت: خدایا به آنچه مقدر 
می کنی راضی هستم, انسان های بزرگ را می میرانی و کودکان کوچک را 
باقی می گذاری, خداوند به او وحی کرد و فرمود: آباهق نا به‌عتهوا رت رای 
و کفیل قبول داری؟ موسی فرمود: بله خدایا. تو بهترین وکیل و کفیل 
هستی. (2) 


اه اک 
موسی میگفت: ای موسی خورشید زوال یافت. موسی پرسید: کی؟ 
و ی کی ها ۱۳ 


که کافی: آماه. صادی, فرفود له السلام موسی: اصحایهم را موه 
می کرد که یک مردی ایستاد و لباسش را پاره کرد. خداوند وحی فرستاد 
ای موسی به او بگو پیرهنت را پاره نکن ولی قلبت را برای من باز کن. 
سیس فرمود: موسی به یکی از اصحایش گذر کرد در حالی که او سجده 
کرده بود. موسی کارش را انجام داده بود و برگشت باز آن مرد را در حال 
سجده دید, موسی به او گفت: اگر حاجتت به دست 


ص: 449 
1.عخاسن البرقی:: 16 


در تیاو رسای 
٩‏ قعتض الاساع‌تسقه خطی 


من بود آن را برایت انجام می دادم. خداوند وحی فرستاد که: ای موسی 
اگر آنقدر سجده کند که تا گردنش بیفتد حاجتش را برطرف نمی کنم تا 


6 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود آخداوند متعال به موسی 
وحی فرستاد که هیچ چیزی به اندازه این سه ویژگی بنده ام را به من 
نزدیک نمی کند. موسی پرسید: : خدایا آن سه ویژگی چی هستند؟ فرمود: 
زهد در دنیا, دوری از گناهان, گریه بخاطر ترس از من. موسی فرمود: 
باذاش کت را که انا را تام دهدحست ! اما زآهدان در فا حکم 
بهشت را به دست آنان میدهم. اما کسانی که از گناه کردن دوری کردند 
باداششان این اس که از مردم در مور کارهایهان صوال می ترس 
ولی از آنها سوال نمی پرسم. و اما کسانی که به خاطر ترس از من گریه 
می کنند آن است که در بهترین مکان بهشت ساکن می شوند و کسی 
شریک آنها تمی شود 121 


ت کان اس نن سر با کاب اوه آمام سایق له اس 
فرمود:خداوند به موسی وحی کرد که یکی از اصحابت سخن چینی تو را 
ی ک از اس ادن ای موی ست رانا ایا نمی ای را 
خبر کن, تا او را بشناسم. خداوند فرمود: ای موسی عیب سخن چینی را بر 
او گرفتم حالا که از من میخواهی که سخن چینی کنم؟ موسی فرمود: 
خدایا بش چه کار کم خداه ند فرهووه اضحایت را به ضورت وه عری 
تقسیم کن سپس بین انها قرعه بینداز, قرعه به اسم ان ده نفر که او 
ششان: استر خر ی اند سپس آن ده نفر را تقسیم کن و قرعه بینشان 
بینداز, قرعه به اسم او درمی آید, هنگامی که قرعه به اسم آن مرد درآمد, 
ایستاد و گفت: ای فرستاده خدا من دوست تو هستم, نه, به خدا قسم 
ر ص یت اه ار سای سر د 


8 . کتاب الحسین بن سعید یا کتاب نوادر: ابن ابی البلاد روایت می کند: 
ص: 4150 
1-. روضه الکافی : 128, 129 


رن الا سکم خی 
۰-3 . نسخه خطی 


موسی مردی را دید که زیر سایه عرش خداوند بود. موسی فرمود: 
پروردگارا, ان کیست که انقدر به تو نزدیک است که او را زیر سایه عرش 
خودت قرار دادی؟ خداوند فرمود: ای موسی, او کسی است که به پدر و 
مادرش بی ادبی نکرد و کسی است که به آنچه که خداوند از فضل و 
بزرگی به مردم داده بود, حسودی نکرد.(1) 


. امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند به موسی وحی کرد که: 
آتطور که با دیکیان رفتار کن با تو رفتار هی ند و انطور که کار کنی 
1 


0 فص الاتاعه اجام اقد لت اسلا خر وود ار اه کو خام تیه 
موسی فرمود این بود که: دنیا پاداش عمل انسان موّمن بیست» و نمی 
تواتة بزای مجازات انسان کناهکار بخ انداره کیاهش/نجای اشغام و مجارات 
ام اسان ام اس رات کی کي ار ی ام 
بدهد, بهترین جا است.(3) 


1 , قصض الایاع اهام صادن علبه السلام فرنوده از اجات ای 
خداوند با موسی این بود که: ای موبت . به مانند انسان های ظالم و 
کسانی که دنیا را به مانند پدر و مادر خود گرفته اند تکیه نکن. ای موسی, 
اکن‌تورا به خودت وامیکذاشتم تا در آرم فظر کنی: حب دنیا و خوشی های 
آن بر تو چیره می شد. ای موسی, در کار خیر با انسان های نیکوکار رقابت 
و در دنیا چیزی را که به آن نیازی نداری رها کن و چشمانت به هر کس که 

به ان دل بسته است و به خودش واگذاشته شده است, نگاه نکنند و بدان 
که رنه هر فقته آی.حب ها است: ها آنکه مت شهی که خدایند ار 
او راضی است, به رضایت مردم از او غبطه نخور, و به کسی که مردم در 
غیر حق از او پیروی می کنند, غبطه مخور چرا که این, هلاکت خودش و 
روانش است:۱3 


ص : 451 


1-. قصص للانبیاء نسخه خطی 
۰-2 . قصص للانبیاء نسخه خطی 
۰-3 . قصص للانبیاء نسخه خطی 
4 . قصص للانبیاء نسخه خطی 


. امام باقر علیه السلام فرمود: موسی به خداوند گفت: کدام یک از 
ب تو منفورترین است. خداوند فرمود: کسی که شب ها مثل 
مرده می خوابد و روز ها بی کار میگردد. موسی به پروردگارش گفت: 
خدایا, از من دور هستی تا تو را فریاد بزنم یا به من نزدیک هستی تا تو را 
نجوا کنم؟ خداوند فرمود: هر کس که من را یاد کند من همنشین او هستم. 
موسی فرمود: خدایاء اگر در دنیا بر سر دستشویی و يا در حالت جنابت 
بودیم باز تو را ذکر کنیم؟ خداوند فرمود: ای موسی, در هر حال من را یاد 
بکن. موسی پرسید: پاداش کسی که از مریض عیادت بکند. چیست؟ 
خداوند فرمود: فرشته ای را مامور می کنم که او را از قبرش تا محشر از 
او عیادت بکند. موسی پرسید: خدایاء پاداش کسی که مرده ای را عغسل 
بکند چیست؟ فرمود: از را از گناهانش خارج میکنم گویی از شکم مادرش 
متولد شده است. پرسید: پاداش کسی که در تشییع جنازهای شرکت کند 
چیست؟ فرمود: ملائکهای پرچم به دست را مامور میکنم که او را از 
محشر تا جایگاهش در بهشت تشییع کنند. پرسید: پاداش کسی که به زنی 
که فرزندش را از دست داده است, تسلیت بدهد, چیست؟ فرمود: در آن 
روز که هیچ پناهی به جز پناه من نیست, او را زیر سایه و پناه خودم می 
گیریم. خداوند بزرگ و متعال است. 
و امام باقر علیه السلام فرمود: از مناجات خداوند با حضرت موسی این 
توانستی یک چیز ساده به او بده يا اینکه با احترام و خوشرویی او را رد کن 
چون ممکن است کسی نزد تو بياید که نه جن باشد و نه انسان: بلکه 
فرشتهای باشد از فرشتگان الهی تا تو را در آنچه به تو واگذار شده است 
آزمایش کند و از اموالی که به تو داده است بخواهد و ببیند تو چه میکنی؟ 


و خداوند فر مود: ای موسی, بوی دهان انسان روزه دار نزد من از بوی 
مسک بهتر است.(1) 


توضیح: کلام خداوند (فاِنْ الخیر کاسمه) شاید منظور از آن این باشد که 
ایر 
بل 


ص : 452 


قصصی الا نتم خهای 


کلمه بر حسب معنای لفویاش معنای برتری را می دهد و آنچه که در عرف 
پیعنی اسم با مسمای خود مطابقت دارد؛ یا این که خیر را چون همه نیکو 


و نتیجه آنچه که عقل عامه مردم آن را قبول دارند با واقعیت مطابق 


است. و احتمالا منظور از (اسمه) ذکر ان در بین مردم باشد, یعنی خیير در 
آخرت تفع مت رساند انجنانکه باعت بالا رفتن تام در دنبا حفشنود. 


53 ۰ قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فر مود: موسی به مردی که 
داتس | ج. استمان. باتد. کردم بود و دعا می کرد گذر کرد. موسی 
کارش را بعد از هفت روز انجام داد و برگشت و به سوی آن مرد برگشت 
در حالی که هنوز دستانش را بلند کرده بود و گریه می کرد و از خداوند 
نیازش را می خواست. خداوند به موسی وحی کرد که: اک تفت دعا ند 
که زباتش بیفتد عا از آن-دری که به: او دستهر دادم به سوی..من. تباید 
دعایش را قبول نمی کنم. 


4. از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که: در مورد کلام خداوند 
«فبظلم من آلذین هادوا حرُمنا علیهم طیبات احلت لهم » فرمود: منظور از 
آن گوشت شتر و گاو و گوسفند است. و امام صادق علیه السلام فرمود: 
قوم بنی اسراییل هرگاه از گوشت شتر می خوردند کمردرد می گرفتند و 
خوردن گوشت شتر بر خودشان حرام کردند و اين قبل از نازل شدن 
تورات بود و هنگامی که تورات تا ل.شفر ان را جرام نمی ذانستند ولی. از 
آن نمی خوردند.(1) 


55 9 7 امام صادق علیه السلام فر مود: نخان که موسی به 
سوی کوه سینا رفت یکی از بهترین یارانش او را همراهی می کرد. موسی 
آن مرد را در پایین کوه نشاند و خودش بالای کوه رفت. سپس با خداوند 
مناجات کرد و از کوه پایین امد و دید که حیوانات وحشی صورت او را 
خوردند, خداوند متعال وحی کرد که: او یک گناهی انجام داده بود خواستم 
که بدون گناه با من ملاقات کند.(2) 


ص: 453 


1- . فروع الکافی 1 : 418 


الا تس مایم 


6 . قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند به موسی وحی 
کرد که هر کسن اد شام با اعامی کار نیمهن رو شود او راو 
بهشت, , حکم برای بهشت قرار میدهم. موسی فرمود: ار کار نیک کدام 
است؟ خداوند فر مود: : که برای رفع نیا ز ز یک انسان مومن تلاش کند ۱ 


. امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که موسی به کوه طور رفت 
ِِ مناجات کرد و گفت: پروردگارا, گنجهایت را به من نشان ند . 
خداوند فرمود: ای موسی, گنج های من طوری هستند که هرگاه بگویم 
چیزی به وجود بیاید, به وجود می اید. سپس فرمود: خدایا, چه کسی نزد تو 
فرمود: در بین مخلوقات, کسی تو را متهم می کند؟ فرمود: بله. کسی که 
از من استخاره بکیرد پس من بهترین چیز را برای او انتخاب کنم و کسی 
تا وت 
۳ .21۰ 


8 . کتاب الاختصاص: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند به موسی 
وحی کرد: به قوم بنی اسراییل بکو: از کشتن یک نفس بدون حق پرهیز 
کنید. چون هر کس از شما یک نفر را در دنیا بکشد در انش جهنم انطور که 


59 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فر مود: از مناجات خداوند با 
۳ موسی این بود که: همانا من بندگانی دارم که بهشتم را به آنها 
عطا می کنم و آنها را حاکم در آن می کنم. موسی فرمود: آن کسانی که 
بهشت را به آنها عطا می کنی و آنها را در حاکم دعکم- آن قراز فی دهن: 
کیستند؟ خندا ند فرهود؟ آنقها کسانی. هستتد. کم در قلب یک. آتشان. مهد 

شادی و سرور داخل کنند.(4) 


ص: 454 


1-. قصص للانبیاء نسخه خطی 
۰-2 . قصص للانبیاء نسخه خطی 
3- . الاختصاص نسخه خطی 

۰-4 . قصص للانبیا ء نسخه خطی 


کافی: ابن سنان چنین روایتی را ذکر می کند.(1) 


۱0 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات آمده است 
که: ای فرزند ادم هميشه من را عبادت کن تا قلبت را از خشیت و ترس از 
اه رن وا ی و واه اه و 
کنم. سپس نیازت را رفع نمی کنم و تو را از به دست اوردن ان ناتوان می 


کنم.(2) 


1. کتاب حسین بن سعید يا کتاب نوادر: آبی بصیر روایت می کند که 
شنیدم امام باقر علیه السلام می فرمود: سی روز وحی بر موسی نازل 
نشند. بر یک کوهی به نام اریحا در شام بالا رفت و گفت: پروردگارا چرا 
وحی و کلامت را از من منع کردی؟ آیا گناهی انجام دادم؟ من جلوی تو 
حاضر هستم پس من را تنبیه کن تا از من راضی شوی. و اگر به خاطر قوم 
بنی اسراییل است پس بخشش تو قدیم و همیشگی است. خداوند به او 
وحی کرد که: ای موسی, آپا میدانی که چرا در بین مخلوقاتم برای وحی و 
صحبت کردن انتخابت کردم؟ موسی فرمود: خدابا نمی دانم. خداوند 
فرمود: ای موسی, من نگاهی به خلقم انداختم پس هیچ کس را به اندازه 
تو متواضع نیافتم. به خاطر این تو را در بین مخلوقاتم برای وحی و کلامم 
انتخاب کردم. موسی هر وقت نماز میخواند از نماز دست نمی کشید تا 
اینکه گونه راست و چپش به زمین می چسیید.(3) 


2 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: در تورات چهار سطر کلام 
نوشته شده است, هرکس مشورت نکند, پشیمان می شود و فقر همان 
مرگ بزرگ است و انطور که رفتار کنی با تو رفتار می شود و هر کس 
غنی شود احساس بی نیازی می کند.(4) 


09 ۳۳9۲ 0 
موسی عطا کرد 


ص: 455 
1-. اصول الکافی 2 : 188 - 189 


2 قصض ااسها کی خی 
۰-3 . نسخه خطی 


سحانمن اسف 601 


نوشته شده بود از من و پدر و مادرت سپاسگذار باش. تو را از هلاکتها 
حفظ می کنم و تو را حیات طیب میبخشم - احیا میکنم - و (زندگی) تو را 
به بهتر از آن مبدل میکنم. (1) 


. امام صادق علیه السلام فرمود :"خداوند به موسی وحی کرد که هرگاه 
۳ وب استادی یه عاشد یک اسان,دلیل ی کفیباستن هر اه 
تورات را خواندی آن را با صدای غمگین به گوش من برسان.(2) 


5 . کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: اسم اعظم خداوند سی و 
هفت حرف است که چهار حرف ان به موسی داده شده است.(3) 


66 . کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات نوشته شده است 
که ای فرزند آدم در هنگام خشمت مرا به يا آور تا در هنگام خشمم تو را 
تق بان آوزم و زا ار جفاه حسانی که اند مرکتم تابن کت سنا طلمی 
به تو شد به یاری من خرسند باش چرا که یاری من برای تو بهتر از این 
است که تو خودت رایاری کنی.(4) 


7. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: خداوند متعال به موسی فرمود: ای موسی, به انچه که به مردم 
عطا کردم به انها حسودی نکن و به انها چشم نداشته باش, از هوای نفست 
پیروی نکن ,؛ چون انسان حسود از نعمت های من ناراضی است و با 
قسمتی که بین بندگانم کردم مخالف است و هر کس که اینچنین انسانی 
باشد من از او نیستم و او از من نیست.(3) 


09 دعوت الراوندی: روایت ت است که موسی گفت: خدایا من را , به کاری 
نصیحت کن که اگر آن را انجام بدهم رضای تو را بدست بیاورم. خداوند به 
او وحی کرد که: جلب رضایت من در بیزاری توست - چیزی است که تو از 
آن خوشت نمیاید - و تو هرگز طاقت آن زا نداری. شنبفن. موسن. شتجدم 
برد و شروع کرد به گریه 


ص: 41_56 
1-. کشف الغمه : 212 


۰-2 . اصول الکافی 2 : 615 
3-. اصول الکافی 1 : 230 


4 . اصول الکافی 2 : 304 
5- . اصول الکافی 2 : 307 


کردن. گفت: خدایا, من را به سخن گفتن با خویش اختصاص دادی و قبل از 
فز با کلینت ضحیتت بکر دم.ولی هن را فه‌ییک کاری کها ان بضای تورزا بة 
دست بیاورم, راهنمایی نمی کنی؟ خداوند به او وحی کرد: رضای من در 
رضای تو به قضا و قدر من است.(1) 


9 من لا یحضره الفقیه: نت صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که 
موسی حح کرد, جبرئیل بر او نازل شد و موسی به او گفت: ای جبرئیل, 
جزای کسی که دون نیت راست و پول پاک ان ان را جج ند چیست؟ 
جبرئیل فرمود: نمی دانم تا اینکه نزد خداوند برگردم. شتعامت که برگشت 
خداوند فرمود: ای جبرئیل, موسی به تو چی گفت؟ در حالی که خودش به 
آنچه که گفته بود, آگاه تر بود. جبرئیل گفت: او به من گفت: جزای کسی 
که بدون نیت صادق و پول پاک این خانه را حح کند. چیست؟ خداوند 
فرمود: به نزد او برو و بگو: حق خویش را به او عطا می کنم و مردم را از 
او راضی می کنم. فرمود: ای جبرئیل, , هر کس که با نیت صادق و پول پاک 
این خانه را حح کند, پاداشش چیست؟ جبرئیل نزد خداوند بازگشت. خداوند 
به او وحی کرد که به او بگو: او را در بهترین مرتبه بهشت همراه پیامبران 
و راستگویان و شهیدان و انسان های صالح قرار می دهم و انها دوستان و 
همراهان خوبی هستند. (2) 


0 . کافی: امام صادق علیه السلام روایت می کند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله فر مود: موسی دعا میکرد و هارون و ملائکه آمین میگفتند: 
خداوند فرمود: دعای شما دو نفر را قبول می کنم خیالتان راحت باشد, هر 
کس در راه خداوند بجنگد آنطور که دعای شما را قبول کردم دعای او را تا 
۱ 


1 . کافی: امام باقر علیه السلام فرمود: بنی اسراییل به موسی شکایت 
کرد که از بیماری چشم سفیدی رنج می برند, او نیز شکایتشان را نزد 
خداوند رساند, 


ص: 457 


1- . دعوات الراوندی نسخه خطی 

2 . من لا یحضره الفقیه : 213 

۰-3 . اصول الکافی 2 : 510؛ و همچنین راوندی آن را در کتابش النوادر, 
0 آمورده است 


خداوند به او وحی کرد که به آنها دستور بده که گوشت گاو را با چفندر 
بخورند. (1) 


. امام صادق علیه السلام فرمود: کل تورات نوشته شده است که: از 
از ی ی ۳۱ 
۰ اگر نعمت ها را شکرگزاری کنی آنها تمام نمیشوند 
به آنها کفر بورزی آنها تمام می شوند. شکر کردن نعمت ها را زیاد 

ی ۳ از تبدیل شدن به نغمت حفظ می کند.(2) 


3 . امام صادق علیه السلام فرمود: در تورات آمده است که هرکس 
زمین یا چاه ابی را بفروشد و قیمتش را مشخص نکند. صاحبش زمین را 


4 فلاح السائل: در کتاب ربیع الابرار آضژة است که: روزی موسی به 
یکی از روستاهای بنی اسراییل گذر کرد به ثروتمندان آن نگاه کرد که 
لباس پشمی پوشیده بودند و بر سرشان خاک ریخته بودند و ایستاده گربه 
می کردند. به خاطر دلسوزی بر آنها گریه کرد و فرمود: خدایا, آنها قوم 
بنی اسراییل هستند که همانند ناله کبوتر برای تو ناله و زاری میکنند و به 
مانند خرن زوزه می کشند و به مانند پارس کردن سگ پارس فف. کته 
خداوند به او وحی کرد. به خاطر چی؟ چون گنح های من تمام شدهاند؟ پا 
به خاطر اینکه قدرت دستم کم شده است؟ یا اینکه من دیگر ارحم 
الراجفی سر ولی هآ ها چم که موزیه خلت های آ یا اعام هت مس 
رای ایو سالی کورهات آها از عششای است مره رن وا 
گرایش دارد.(4) 


75 عده الداعی: روایت است که موسی روزی کت پروردگارا من 
گرسنه هستم»؛ , خداوند فرمود: من به گرسنه بودنت آگاه هستم. ِ 
فرمود: خدایا به من 


ص: 459 


1- . فروع الکافی 2 : 168 
2 . الاصول 1 : 94 

3- . فروع الکافی 1 : 353 
4- . فلاح السائل نسخه خطی 


6. از انچه که خداوند به موسی وحی کرد؛ اق موسی. ففیر کسی, است 
که سریرستی به مانند من نداشته باشد و بیمار کسی است که پزشکی 
باشد. خداوند فر مود: ای موسی, به تکه نان جوین که با آن گرسنگیت را 
دفع کنی راضی باش و به یک لباس کهنه که با آن عورتت را بپوشانی و بر 
مصیبت ها صبر داشته باش و اگر دیدی که دنیا به سوی تو می آید بگو: که 
ما از خداوند هستیم و به سوی اف باز مت تمه مجازات زودرس گناهی 
اک ام مهو ی دا و 
درود به شعار انسان های صالح. ای موسی, به آنچه که به فرعون داده 
شده و از آن لذت می برد حسرت نخور. چون آن: مایت فریبنده زندگی 
دنیایی است. (2) 


7. و روایت شده است که خداوند متعال به موسی وحی کرد که: برای 
مناجات کردن با من به بالای کوه بیا , و در آنجا کوه هایی بودند که هرکدام 
خودشان را بلندتر می کردند و هرکدام طمع می کردند که موسی از آنها 
بالا برود. به جز یک کوه کوچک که خودش را کوچک می شمارد و گفت: که 
من کوچکتر از آن هستم که پیامبر خدا برای مناجات با خدا بر بالای من 
برود. خداوند متعال به موسی وحی کرد که: به بالای ان کوه بیا, چون 
اه 


8. از امام صادق از پدرش علیهما السلام روایت است که: از جمله آنچه 
خداوند متعال به موسی وحی کرد این بود که: سس ۱ 
دوست دارد ولی چون شب او را فراگرفت بخوابد دروغ گفته است. ای 
موسی, اکر کسانی را دیدی که در تاریکی شب برای من نماز میخوانند و 
من خودم را در بین چشمانشان مجسم کردهام و انها من را مخاطب قرار 
میدهند ولی من از دیده شدم منزه هستم و با من صحبت میکنند ولی من 
برتر از حضور هستم., ای پسر عمران, اشک چشمانت 


ص: 459 
1-. عده الداعی : 86 


2 . عده الداعی 86 
3- . عده الداعی : 126 


به خاطر من بریز و قلبت را خاشع گردان و بدنت را فروتن کن, سپس 
او ها اد 
مییابی(1). 


او وه اس تا ات ما لفرس ادا ای موی 
الامر و ما کنت من الشاهدین» گفت: یعنی به جانشینی یوشع بن نون بعد 
از او دستور داد. سپس خداوند فرمود: من هیچ پیامبری را بدون جانشین 
رها نکردم, همانا من یک پیامبر عربی را مبعوث می کنم که جانشین او را 
را ارام و ات 
الغربی» (2). 


از ابن عباس به مانند حدبت قبلی روایت شده است و بر آن افزوده است: 
در وصایت؛ و با او در باره آنچه بوده است و خواهد بود سخن گفت 3(۰) 


0. از ابی سعید المدائنی روایت شده است که از امام صادق علیه 
السلام تسه ی ات اد ماه ها مات لایر اساسا 
چیست؟ فرمود: ای اباسعید ! خداوند نوشته ای وا ار آس که 
ره تا ها ای ی ات ی ۳ 
در عرش و یا زير عرش خودش قرار داده است که بر روی آن نوشته است 
که: ای شیعیان ال محمد! قبل از اينکه از من چیزی بخواهید ان را به شما 
دادهام و قبل از اينکه از من طلب بخشش کنید شما را بخشیدهام. و 
ق ‏ ات مسا ترا ده ات اه ام اس رن 
معتقد باشد و نزد من بیاید او را در بهشت و در جوار رحمتم قرار می دهم. 


(4) 
ص: 4160 


1-. عده الداعی : 148 

2- . تفسیر الفرات : 116 
3- . تفسیر الفرات : 116 
4 . تفسیر الفرات : 117 


باب دوازدهم : وفات حضرت موسی و هارون علیهما السلام و محل قبر ایشان و بعضی از احوال 
یوشع بن نون علیه السلام 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: هارون و موسی در بیابان فوت کردند و روایت 
ما ار سر ار رت یر 
در شکل یک انسان ظاهر شده بود. به همین خاطر است که بنی اسراییل 
محل قبر موسی را نمی دانند. از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد محل 
قبر حضرت موسی پرتشندند.. افرمود: فن.اسر راه بزر ی هدن کتار آن تیه 
سرخ رنگ است. و فرمود که: پانصد سال بین موسی ۵ دا ند. خلشدا 
السلام فاصله انیت ۵ اون را داوود و حضرت عیسی علیهما السلام 
هزار و صد سال فاصله زمانی است(1) 


2 امالی الصدوق: امام باقر علیه السلام فر مود: ۰ موسی بن عمران فرمود: 
پروردگاراء به آنچه که برایم مقدر کردی راضی هستم کهنسال را میمیرانی 
مسج کوک زا کنده تمنداری. خداوند فرمود: ای موسی.؛ آيا به رازق و 
اک بله. پروردگارا, همانا تو 


قصص الانبیاء: از ابی جمیله چنین حدیتی روایت شده است. 

خود و یوشع بن نون. پسر هارون را به جانشینی خودش انتخاب کرد. و 
وصایت و 

ص: 461 


ماس ای ۱۱۰ 


جانشینی را به پسر خودش و یا به پسر موسی نداد. خداوند متعال انسان 
های برگزیده دارد هرکس را که بخواهد از هرکس که بخواهد انتخاب میکند 
و موسی و یوشع به امدن حضرت عیسی مردم را بشارت دادند.(1) 


ان ۳7 7۳-۳ فرمود: 9 
موسی بن عمران است.(2) 


3 ضیح: چون حضرت موسی را جانشین او یوشع يا فرشتگان معصوم غسل 
دادند. 


5 تهذیب: حنان بن سدیر گفت از امام صادق علیه السلام در مورد کسی 
که پیراهنش را به خاطر ناراحتی مد پدر» مادر, برادر و پا که از 
نزدیکانش پاره می کند پرسیدم. فرمود: اشکالی ندارد و موسی به خاطر 
مرگ برادرش هارون لباسش را پاره کرد.(3) 

6 للتهذیب: از محمد بن مسلم روایت شده است که: غسل در هفده وقت 
تواب دارد و حدیت را ادامه داد تا اينکه فرمود: شب بیست و یکم رمضان 
و آن شبی است: که اوضیای بیامتران: زخمی شدند و در آن شب حضرت 


کیتی کلیه. السام یه انسمازن بالا برده شد و حضرت موسی قبض روح 
شد.(4) 


7 بمیگهيم ندز بات اول از آهام بافز علیه السام روایت شوه که پوشع بن 
نون جانشین حضرت موسی بود, آن همان (فتاه) جوانمردی است که 
خداوند در کتابش از او سخن گفت. 

کال الم اغالی اتصدوی این ارم از برش راتس کند که آز 
ِ صادق علیه السلام در مورد وفات حضرت موسی پر سیدم. ایشان 
فرمودند: خی 


ص : 462 


1-. اصول الکافی 1 : 293 
2 . اصول الکافی 1 : 385 


3- . التهذیب 2 : 339 و در ادامه این حدیت توضیح در مورد کفاره پاره 


کردن لباس در چنین مواقعی امده است 
2 


ار ی و ی 
شد فرشته مرگ بر نازل شد و به او گفت: سلام بر تو ای کلیم الله. 
نا 
هستم. موسی گفت: برای چه چیزی نزد من آمدهای؟ گفت: آمدهام تا 
جانت را بگیرم. موی .. پرسید: از کجا روحم را می گیری؟ گفت: از 
دهانت. موسی گفت: چگونه میتوانی در حالی که من با دهانم با 
صحبت کردم. گفت: پس از دستت. موسی گفت: چگونه می توانی در 
یت ای اس بای و ی 
چگونه می توانی در حالی که من با آنها بر روی طور سینا راه رفتم. گفت: 
پس از چشمانت. موسی گفت: چگونه می توانی در حالی که آنها هنوز به 
امید پروردگار چشم دوختم اند. گفت: پس از گوشهایت. فرمود: چگونه 
میتوانی در حالی که من با آنها کلام خداوند متعال را شنیده ام. خداوند به 
فرشته مرگ وحی کرد که جانش را نگیر تا وقتی که خودش بخواهد. سپس 
فر شته مرگ از نزد او رفت و موسی بعد از او تا زمانی که خداوند 
خواست. زندگی کرد و سپس یوشع بن نون را فراخواند و او را جانشین 
خودش قرار داد و از او خواست که جریان وصایت را بر مردم فاش نکند و 
خودش نیز - هنگام مرگ - وصی برگزیند. سپس از قومش پنهان شد و در 
زمان غیبتش بر مردی گذر کرد که مشغول کندن قبر بود. به او گفت: آپا 
می خواهی که به تو کمک کنم؟ آن مرد گفت: بله. پس به آن مرد کمک 
کرد تا قبر را کند و سنگ لحد را بر روي آن گذاشت. سیس موسی در آن 
قیر.گراز کشید تا انا افتخان. کنده آنجام پر دم یرای اه برداشته سدع 
جایش را در بهشت دید و گفت: ای پروردگارا, مرا به سوی خودت ببر؛ ۰ بلین 
فرشته مرگ همانجا روحش را گرفت و او در آن قبر دفن کرد و بر او خاک 
ریخت. آن کسی که قبر را حفر میکرد همان فرشته مرگ بود که خودش را 
به شکل یک انسان دراورده بود. این ماجرا در تیه - بیابان - اتفاق افتاد. 
ندادهندهای از آسمان ندا داد:: موسی کلیم الله وفات یافت. پس چه 
کسی نمی میرد؟ 


روایت ت میکنند از پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد قبر حضرت موسی 
پرسیدند که کجاست؟ فرمود: بر سر راه بزرگ و در کنار تپه قرمز رنگ. 


سپس یوشع بن نون بعد از حضرت موسی قائم امر - پیامبر بنی اسرائیل - 
نید 


ص: 463 


که بر اذیتها و سختیها و زحمت و بلای پادشاهان ظالم صبر می کرد تا اينکه 
سه نفر از آن ظالمان مردند و بعد از آنها کارش قوت گرفت. دو مرد از 
منافقان دین موسی به رهبری صفر|ء دختر شعیب ژن حصیر ۳ موسی 
همراه صد هزار مرد به او حمله کردند و با یوشع بن نون جنگیدند و او آنها 
را شکست داد و تعداد زیادی از آنها را کشت و بقیه را به اذن خدا شکست 
داد و صفراء دختر شعیب را اسیر کرد. وس اه کفرن: در دنیا تو را می 
بخشم تا - در قیامت ما یه 
خودت و قومت به من رسید نزد او شکایت کنم. صفراء گفت: وای بر من؛ 
قسم به خدا, اگر بهشت را به من عطا کنند شرم میکنم که رسول خدا را 
در آن ببینم در حالی که حجاب او را پاره کردم و بعد از او بر وصی او 
خروج کردم. (1) 


می گویم: در کتاب امالی الصدوق از «سپس یوشع بن نون بعد از.. تا آخر 
روایت» وجود نداشت و ان کتاب را از کتاب اکمال الدین نقل کردم و 
وا ی ور ات که اراد ابص وان علته السلام کرحت 


قصص الانبیاء: از امام صادق علیه السلام هم از «سیس بوشع بن نون بعد 
یواست ۳ 


9. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: فرشته مرگ به سوی 
موسی آمد و بر او سلام کرد و گفت: تو کیستی؟ گفت: که من فرشته 
مر گ هستم. موسی گفت: چی میخواهی؟ گفت آمدم تا روحت را بگیرم. 
موسی به او گفت: از کجا روحم را می گیری؟ گفت: از دهانت. موسی 
گفت: چگونه میتوانی در حالی که من با دهانم با خداوند صحبت کردم. 
گفت: پس از دستت. موسی گفت: چگونه می توانی در حالی که من با آن 
تورات را حمل کردم. گفت: ی موسی گفت: چگونه می توانی در 
حالی که من با آنها بر روی طور سینا راه رفتم.و چیزهای دیگری را ذکر 
کرد. امام فرمود: فرشته مرگ به او گفت: به من امر شده که تو را رها 
کنم تا زمانی که خودت مرگت را از خداوند بخواهی. پس موسی بعد از آن 
تا زمانی که خداوند خواست زندگی کرد. سپس روزی بر مردی گذر کرد 
که مشغول کندن قبر 


ص: 464 


1- . کمال الدین : 91 - 92 ؛ امالی الصدوق : 140 
۰-2 . قصص للانبیاء نسخه خطی 


بود. موسی به آن مرد گفت: آیا میخواهی در کندن این قبر به تو کمک 
کنم؟ آن مرد گفت: بله. سپس به او کمک کرد تا قبر را کند و سنگ لحد آن 
رز فزار داد آن هرد عی خواشت کم.بزای امتحان. قرت.در. آن. تخواید. 
موسی به او گفت که من در آن دراز می کشم. موسی در آن دراز کشید, 
پس جایگاهش را در بهشت به او نشان دادند - پا گفته شد؛: خانه اش را در 
بهشت - پس گفت: پروردگارا, مرا به سوی خودت ببر. پس فرشته مرگ 
جانش را ۳۳ و او را 70 قبر دفن کرد و خاک بر روی او ریخت فرمود: 
ان که فش حفز کرد فک آلهوت و ضورت اسان بو وه خاطر این 
است که محل قبر موسی معلوم نیست.(1) 


کال الذین؟ دا له بن مفسود روایت‌می لو که ار بواخیر خلی 21 
علیه و اله پرسیدم: ای رسول خدا,؛ هرگاه فوت کردید چه کسی شما را 
جانشسن شما کست ؟فرموه عم ناس طالت» کم ند سال عدار 
شما زنده می ماند؟ فرمود: سی سال. یوشع بن نون جانشین موسی نیز 
ی و 
اه 0 ۱۳ و او را اسیر کرد و با او در 
اسارت. رفتار خوبی داشت. اه اه ی ۱ 
پا چندین و چند هزار نفر از امتم خروج می کند و علی علیه السلام هم با 
آنها می جنگد و جنگجویان آنها را می کشد و او را اسیر می کند و با او در 
اسارت, رفتار خوبی دارد؛ و آیه « و قرن فی بیوتکنْ و لا تبرجن تبرج 
الخاهلضا ولی ۸ در ففرو صس اور منت رل ننده اس ۱ 


تا کافیهضار الساات رواس ی ده از آمام شاوی عات اسلا 
پر ی یر ام ات ویو ها هب کت 
دی القرنین و مانند منزلت یوشع و مانند منزلت اصف دوست و همراه 
حضرت سلیمان است.(3) 


ص: 4165 
1-. علل الشرائع : 35 


2 کمال آلذی : 17 18 
3-. اصول الکافی 1 : 398 


2 قصص الانبیاء: از امام صادق علیه السلام روایت می کنند که امام باقر 
علیه السلام فرمود: آن شبی که حضرت علی علیه السلام کشته شد تا 
طلوع فجر هیچ سنکی, بر رو زهین برداشته تشد مکر آنکه دیر آن خون 
تازهای یافت شد. در شب کشته شدن یوشع بن نون نیز چنین بود.(1) 


3 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: موسی به هارون گفت: 
با من به طور سینا بیا. سپس با هم راهی شدند و در راه به خانهای رسیدند 
که بر درگاه از درختی بود که بر روی ان دو لباس اویزان بود. موسی به 
هارون گفت: لباست را درآور و داخل خانه شو و این دو لباس را بپوش و 
بر روی تخت بخواب. پس هارون آن کار را انجام داد, وقتی که هارون 
خوابید خداوند جانش را گرفت و آن خانه و درخت به آسمان برده شدند و 
موسی به سوی قوم بای اسراییل برگشت 5 آنها گفت: که خداوند جان 
و را گرفت و او را نزد خودش بالا برد. گفتند: دروغ میگویی خودت او 
را کشتی. موسی نزد خداوند شکایت کرد. پس خداوند به ملائکه دستور داد 
تا او را بر روی سریر در بین آسمان ها و زمین آوردند تا اینکه بنی اسراییل 
او را دیدند و فهمیدند که مرده است.(2) 


4 قصص اانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: فرشته مرگ نزد 
حضرت موسی آمد. به او سلام کرد و به او ؟ گفت: تو کیستی؟ گفت: من 
فرشته مرگ هستم. موسی گفت: برای چه کاری نزد من آمده ای؟ گفت: 
آمدم تا جانت را بگیرم, و به من امر شده که تو را رها کنم تا هر وقت 
خودت بخواهی جانت را بگیرم. فرشته مرگ از پیش او رفت و او تا زمانی 
که خداوند خواست موسی در دنیا ماند. سیس یوشع بن نون را خواند و 
وصایت - چانشینی - را به او داد و به او دستور داد که این جریان را برای 
قومش بازگو نکند و خود نیز وصایت را به کسی که بعد از او مسئولیت را 
به عهده میگیرد بدهد. سس موسی از قومش پنهان شد و در غیبتش 
فرشتهگانی را دید که مشغول کندن قبر بودند. پرسید: این قبر را برای چه 
کسی میکنید؟ گفتند: به خدا سوگند, این قبر را برای بندهای که نزد خدا 
کرامت دارد میکنیم. 


ص: 1066 


کی سیلتات تن ای 
2 قصض الا سا تسکم خی 


گفت: این بنده صالح نزد خداوند منزلت والایی دارد! من قبر و جایگاهی 
بهتر از این ندیدم. ملائکه پرسیدند: ای برگزیده خداوند ! آیا دوست داری 
که تو آن بتده باشی؟ گفت: بله دوست دارم. به او گفتند: پس داخل آن 
برو و در آن دراز بکش و آنگاه به پروردگارت رو کن. پس موسی در آن 
دراز کشید تا ببیند چگونه است. پس پرده حجاب برای او کنار زده شد و 
جایگاهش را در بهشت دید. گفت: خدایاء جان من را بگیر. فرشته مرگ 
جانش را گرفت و او را دفن کرد و فرشتگان بر او خاک ریختند. پس منادی 
در اسمان ندا داد که: موسی کلیم الله وفات یافت؛ و چه کسی نمی میرد؟ 
و بنی اسراییل محل قبر او را نمی دانند. از پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم در مورد مکان قبر او پرسیدند. فرمود: بر سر آن راه بزرگ, کنار تیه 
سرخ رنگ.(1) 


5 قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: زن موسی علیه السلام 
سوار بر یک زرافه بر یوشع بن نون حمله کرد و در اول روز, پیروزی برای 
زن موسی و در آخر روز, برای یوشع بن نون بود, پس بر او پیروز شد. 
کسانی که در محضر او بودند به او گفتند کاری با ان زن بکند که شایسته 
زن موسی نبود, او گفت: آیا بعد از ازدواجش با موسی چنین کنم؟ اما من 
حرمت موسی را در او حفظ میکنم.(2) 


16 کافی: محمد بن سنان روایت می کند که: در نزد امام رضا علیه 
السلام بودم که به من گفت: ای محمد در زمان بنی اسراییل چهار انسان 
فوهن بودند که یکی از انها برای آن.شه نفر دیگر وارد شد در حالی که آن 
سه نفر در یک خانه جمع شده بودند و با هم بحث می کردند. در را 
کوبيدند. غلام در را باز کرد. آن مرد به او گفت: که مولایت کجاست؟ 
گفت: در خانه نیست. آن مرد بازگشت و آن غلام داخل خانه شد. مولایش 
از او پرسید: چه کسی بود که در زد؟ گفت: فلان شخص بود و من به او 
گفتم که تو در خانه نیستی. او ساکت شد و اهمیتی نداد و غلامش را 
ملامت نکرد و هیچکدامشان به خاطر بازگشت آن مرد از در خانه ناراحت 
نشدند و دوباره شروع به حرف زدن کردند. فردای آن روز صبح زود به 
سوی آنها امد و به 


ص : 467 


اب قضص الا نکم ان 
یه 


انها برخورد کرد که برای رفتن به زمین زراعتی یکی از آنها از خانه خارج 
شده بودند. به آنها سلام کرد و گفت : که من هم با شتما میایم. کفنند:" بله. 
و از او معذرت خواهی نکردند. آن مرد ضعیف و فقیر بود. در نیمه را بودند 
که ابری بر آنها سایه افکند, فکر کردند که باران می بارد و عجله کردند. 
هنگامی که ابٍ بر روی آنها قرار گرفت, ناگهان صدایی از دل ابر به گوش 
رسید که ای آتش آنها را بگیر. من جبرئیل فرستاده خداوند هستم. ناگهان 
انز از دل آن ابر, آن سه نقز را زنون و ان یک تفر دییر. هر اسان باقی 
ماند و از آنچه بر آنها نازل شده بود تعجب کرده بود و نمی دانست دلیل 
آن چیست. پس به شهر بازگشت و دلیل آن را از پوشع بن نون پرسید و 
جریان آنچه را که دیده و شنیده بود تعریف کرد. پوشع بن نون گفت: آپا 
نفهمیدی خداوند که از آنان راضی بود بعد از آن. رفتارشان با تو. بر آنها 
خشمگین شد؟ گفت: کدام رفتارشان؟ سپس یوشع جریان را ۹ او 
توضیح داد. آن مرد گفت: من آنها را حلال کردم و آنها را بخشیدم. یوشع 
گفت: ار قبل از این انها 3 فایده داشت اما الان نه, شاید 
بعدا - در آخرت - برای آنها فایده داشته باشد.(1) 


7اصالن الص ار شاخ صلن الله له وله فسلم مواوت هو کینه که 
فرمود: حضرت موسی صد و بیست و شش سال و هارون صد و سی و 


توضیح: جمع بین این روایت و روایت هایی که در قبل در مورد جلو بودن 
مرگ هارون بر موسی مشکل است جز اینکه بگوییم که هارون از موسی 
بزرگتر و مسنتربود.(3) 


8 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر فرمود: هنگامی که 
موشت. کلیم الله ور صابان وفات: افت ضداین ان اسفات امد کت تن 
وفات یافت و کیست 


ص: 169 


1- . اصول الکافی 2 : 364 - 365 و در اول و آخر این حدیث توضیحی در 
مورد سن پیامبران (علیهما السلام) امده است 

2 کعال لین 2 289 

3- . روایت های فراوان و مختلف و گونگون و متفاوتی در مورد سن این 
دو حضرت نقل شده اند و به این خاطر تشخیص سن دقیق انها سخت و 


مشکل است 


که نمیرد !؟ (1) 


را ذکر می کند.(2) 


1 ای مس کفعمی: امام بافی علیه لام فرموه: : یوشع بن نون 
ترسناگی داشتند ه قوم قی. ادرال از آنها رده نزد خداوند 
متعال شکایت کردند. خداوند به پوشع دستور داد که به خواص بنی 
اسراییل دستور بدهد که هر کدام از آنها یک کوزه توخالی به أسم عملیق بر 
روی شانه چپشان قرار دهند و با دست راستشان یک شاخ گوسفند سوراخ 
شده بگیرند و هرکدام از آنها در شاخ این دعا را بخواند: (دعای سمات) تا 
برخی از شیاطین انس و جن آن را نشنوند و آن را یاد نگيرند. سپس آخر 
شب آن کوزهها را در بین سپاه قوم عمالیق بیندازند و آنها را بشکنند. آنها 

نیز این کار را انجام دادند. پس عمالیق که گویی تنه درخت خرمای خشک 
0 بودند که داخل آنها خالی شده بود هلاک شدند. 


سپس کت قفا ند این حدیت را از امام صادق علیه السلام پید | کردم ؛ 
فقط ایشان فرموده بود که جنگ عمالیق با حضرت موسی بود که آن را 
ام ی ی را و 


میگویم: مولف کتاب الکامل میگوید: خداوند متعال در بیابان به موسی 
وحی کرد که من می خواهم هارون را بمیرانم. پس او را به فلان کوه ببر. 
نبا هم.بت سوی: ان کوم که داوند فرموده بود وفتند کفور آن: درکن 
را دیدند که تا به حال مثل ان را ندیده بودند و همچنین خانه ای بود که 
تختی در آن قرارٍ داشت و بر روی آن بستری وجود داشت و بویی خوش. 
وقتی که هارون آن را دید پسندید. گفت: ای موسی من دوست دارم که بر 
روی این تخت بخوابم. موسی به او گفت: برو بخواب . هارون گفت: من از 
خداهند این شاه مترسم که مایدو سر فم‌کضب کید . موسی به 


ص: 469 
1- . فروع الکافی 1 : 31 


۰2 . نسخه خطی 
۰-3 . صفوه الصفات نسخه خطی 


او گفت: نترس, من تو را کفایت میکنم. هارون گفت: پس بیا با من بخواب 

وقتی که خوابیدند مرگ, هارون را فراگرفت. وا سس کرو 
به موسی گفت: که ای موسی, من را فریب دادی. پس هارون فوت کرد و 
با همان تخت به آسمان بالا برده شد. موسی نزد بنی اسراییل بر گشت: 
آنها به او گفتند: تو به خاطر اینکه ما هارون را دوست داشتیم او را کشتی. 
موسی گفت: وای بر شما؛ ابا فک هید کنید. که من تراذرم را فی کته ؟ 
هنگامی زیاد بر او اعتراض کردند نماز خواند و به خداوند متعال دعا کرد. 
خداوند تخت هارون را بین اسمان و زمین اورد تا مردم او را ببینند و به 
انها خبر داد که او مرده است: و موسی او را نکشته است. پس حرف 
موسی باور کردند پس مرگ او در بیابان بود. 


موسی صد و بیست سال عمر کرد و گفته شده است هنگامی که موسی با 
جوان خود, یوشع بن نون راه می رفتند, ناگهان باد سیاهی به سوی آنها 
آمد. وقتی یوشع به آنها نگاه کرد فکر کرد که روز قیامت است. پس 
موسی را دربرگرفت و گفت: وقتی من پیامبر خدا را گرفته باشم قیامت 
ی وت لباسهایش را به آرامی خارج کرد و پیراهن در دست یوشع 
ی کا مر اراک کفت اور تشم ول ار قوس 
از دست من خارج شد. قومش حرف و ۳9 پوشع گفت: اگر 
حرف من را باور نمی کنید سه روز به من مهلت بدهید - تا به شما ثابت 
کنم - پس کسی را مراقب او قرار دادند. هارون دعا کرد و به هرکدام از 
نگهبانانش در خواب خبر داده شد که یوشع موسی را نکشته است بلکه ما 
او را به نزد خود بردیم. پس یوشع را رها کردند و گفته شده است که: او 
تنهایی به گروهی از ملائکه رسید که مشغول کندن قبر بودند و همانند 
روایت های قبلی را ذکر کرد. سپس گفت: صاحب الکامل میگوید: خداوند 
یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم را به 
پیامبری در بین بنی اسراییل مبعوث کرد و به او امر کرد که به سوی شهر 
اریحا مکان انسان های ظالم برود. 


عا و شین کی که ام یراق کی نی اس ان 


میگوید: موسی و هارون در بیابان فقوت شدند و در مدت بیست سال 
هرکس داخل آن بیابان 


خر 170 


شد, فوت کرد جز یوشع بن نون و کالب بن یوفنا. وقتی چهل سال سپری 
شد خداوند به یوشع وحی کرد که به سوی ان شهر برود و آن را فتح کند و 
پوشع نیز آن را فتح کرد. قتاده و السدی و عکرمه به مانند این را ذکر کرده 
اند. دیگران گفتند: موسی زنده بود تا زمانی که از بیابان خارج شد و به 
سوی شهر ظالمان حرکت کرد و یوشع بن نون و کالب بن یوفنا که شوهر 
خواهر موسی - مریم دصر عمران - بود جلودار آنان بو هتعاهین که به 
آن شهر رسیدند ستمگران نزد بلعم بن باعورا که از نوادگان لوط بود جمع 
شدند و به او گفتند: موسی به سوی ما می آید تا ما را بکشد, و ما را از 
تا ار کم اس بخوان تا ما را علیه آنها 7 
بلعم اسم اعظم خداوند را می دانست. گفت: چگونه برضد پیامبر خدا و 
یادا کنم رین که فر خالیه که هلاه هم با آم هرا فد 
انم هبارخ اضرار خودند وداو هم اتناع‌می کرد تا اور تب او هدید 
ای دادند او نیز قبول کرد و از او خواستند که شوهرش را راضی کند که 
ی را شون که وس یاه اه اضرار ب نان که او گنت 
از خداوند استخاره میگیرم و استخاره گرفت خداوند هم در خواب او را از 
نفرین کردن مبع کرد, و او به زنش این خبر را داد. زنش دوباره گفت: بار 
دیگر استخاره بگیر. او نیز دوباره استخاره گرفت و جوابی نگرفت. زش 
گفت: اگر خداوند نمیخواست تو را از این کار منع می کرد. همچنان او را 
فریب داد تا سرانجام قبول کرد. پس سوار بر الاغ خود شد تا به طرف 
کوهی که بر قوم بنی اسراییل مشرف است برود تا بر روی آن کوه بایستد 
ویر آنها دا کند رین کنو الاعس فعطا کمی با امحرک کرد و 
سپس نشست و از رفتن امتناع کرد. از روی آن پایین امد و آن را زد تا این 
که الاغ بلند شد و او سوار الاغ شد. بعد از کمی راه رفتن, الاغ دوباره 
امتناع کرد. سه بار این کار را تکرار کرد. برای پار سوم, هنگامی که او را 
زیاد زد خداوند زبان الاغ را گویا کرد و به بلعم گفت: وای بر تو ای بلعم, 
حخافی وی ابا علانکه را میتی که مزاساز فی ,دار رد اما او از ز کارش 
مر نشد. ی وب و سردا کرت یزود ۱9۳۱۱۵ بر قوم 
تتشت فا وا ی راد مس ات ها مت 
دعا کند دعایش به 
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نفرین بدل ميشد او را از اين موضوع با خبر کردند پس گفت: اين چیزی 
است که خداوند آن را بر ما چیره کرده است. زبانش را بیرون آورد و بر 
روی سینه اش افتاد و به آنها گفت: 9 
دادم و چیزی جز مکر و حیله باقی نمانده است. نف آنها دستون داد نان ترا 
آراششن کنند وه آنها یود الات بدفتد انا ز | به نوی تسام بت اسر انیا 
بفرستند و هیچ زنی دست رد به سینه کسی که او را میخواهد نزند؛ و 
گفت* ار ختی. یکین از. انها زنا کند خسات: آنها راچدسیدهاید. آنها این کار را 
انجام دادند و زنان وارد لشگر بنی اسراییل شدند. زمری بن شلوم که 
بزرگ عشیره شمعون بن یعقوب بود زنی را گرفت و او را نزد موسی برد 
و به او گفت: به نظر تو این حرام است؟ به خدا قسم از این زنها به تو 
نمی دهیم. سپس آن زن را به داخل خیمه برد و بر روی او پرید. سپس 
خداوند بر آنها طاعون فرستاد. در آن زمان فنحاص بن العیزار بن هارون 
فرمانده موسی غایب بود, هنگامی که آمد و طاعون را دید که در بین 
قومش شایع شده است و به او خبر دادند که جریان چه بوده است او که 
مرد قدرتمندی بود به سوی زمری در حالی که با آن زن 
همبستر بود و دید با نیزه ای که در دستش بود انها را کشت و هر دو را به 
هم چسپانید. ۱ 
بود و گفته شده هفتاد هزار. . و سپس خداوند اين آیه را در مورد بلعم نازل 
کرد ففای لیف با الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان 
من الغاوین » 


سپس موسی یوشع بن نون را با بنی اسراییل به سوی اریحا فرستاد. انها 
داخل شهر شدند و ظالمان ان را کشتند و بعضی از انها مانده بودند و 
نزدیک غروب خورشید بود و ترسید که شب برسد و او را ناتوان کنند. پس 
از خداوند خواست که خورشید را برای آنها نگه دارد. خداوند نیز آن کار را 
انجام داد خورشید را در آسمان باقی گذاشت تا همه آنها را نابود کرد. 
موسی وارد شهر شد و هرچه که خداوند خواست دود آن من افامت, کرد 
سپس خداوند او را نزد خودش برد و کسی از مردم جای قبرش را نمی 
داند. و اما هرکس که معتقد است که موسی قبل از اين جنگ فوت کرده 
شهر ظالمان برود. پس با بنی اسراییل به طرف ان شهر لشکرکشی کرد 
و 
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مردی به نام بلعم بن باعور از سپاه او جدا شد و او اسم اعظم ِِ را 
می دانست. سپس روایت را به مانند قبل ادامه داد. و هنگامی که پوشع 
بن نون ظالمان را شکست داد شب شنبه بود که هوا بر آنها خاریک شید وا 
حدامدت است که رشن را ماخ شا بار کردانه وعداه دی ساعت وا 
بر روز اضافه کرد. سپس ظالمان را شکست داد و داخل شهر شد و غنائم 
آنها را را را بکیزن. ولن انش.تر آنها دارد 
نشد. یوشع گفت: کسی در بین شما خیانت کرده است. با من بیعت کنید, 
با او بیعت کردند, و دست کسی که به او خیانت کرده بود به دستش 
جسیید. پس سر یک گاو طلایی را که با یاقوت مزین شده بود, برایش 
آورد. و آن را هم برای قربانی قرار داد و آن مرد خیانتکار را هم در کنار آن 
گذاشت. آتش امد و انها را خورد. گفته شده که: آن: شهر را شش ماه 
محاصره کردند. در ماه هفتم به طرف شهر پیشروی کردند, پس فریاد 
بلندی کشیدند و دیوار. ویران شد و انها داخل شهر شدند و ظالمان را به 
شکل بدی شکست دادند 


و تعداد زیادی از آنها را کشتند. سپس گروهی از پادشاهان سرزمین شام با 
هم جمع شدند و به یوشع بن نون حمله بردند, یوشع با آنها جنگید و آنها را 
شکست داد. پادشاهان به غاری پناه بردند یوشع دستور کشتن آنها را داد, 

بنتن. نها زا کشتند و به. ضلیب: کشیدند. سپس بر تمام _سرزمین شام 
0 و شام برای قوم بتی. اسر اییل شد..و آن, را. از دیکر 
دارايیهایش رد بعد از این. خداوند جانش را گرفت و کالب بن 
یوفنا را جانشین خود بر بنی اسراییل کرد. عمر یوشع صد و بیست و شش 
۱ ۴ ۱ ۱ کل ۱ ۲ ۲۳ 
(1) 


مسعودی می گوید: پادشاه شام به نام سمیدع بن هزیر بن مالک به پوشع 
بن نون حمله کرد و با هم جنگهایی کردند تا اینکه یوشع او را کشت و 
سرزمینش را گرفت. و ساير ظالمان و عمالیق را نیز به آن پادشاه ملحق 
کرد. یوشع به سرزمین شام لشکرکشی های فراوانی انجام داد. یوشع 
بیست و نه سال بعد از موسی زنده ماند. در یکی از روستاهای بلقاء که 
جزء سرزمین شام بود مردی به نام بلعم بن 


ص: 473 


1- . الکامل 1 : 68 - 70 


باعور بود که دعایش مستجاب می شد, قومش او را بر دعا کردن علیه - 
نفرین - یوشع وادار کردند اما برایش میسر نشد و او نتوانست ان کار را 
انجام دهد ولی به بعضی از پادشاهان عمالیق گفت: که زنان زیبا را به 
سوی سیاه یوشع بفرستند. آنها هم این کار را انجام دادند. سپس ت 
یوشع زنا کردند و طاعون در بین آنها شایع شد که نود هزار از آنها را 
کشت. گفته شده که بیشتر از اين کشته شدند. و گفته شده که یوشع در 
سن صد و ده سالگی قوت کرد و بعد از یوشع کالب بن یوفنا جانشین او 
شد.(1) 


0 مهج الدعوات: از امام رضا علیه السلام روایت است که یکی از 
ای ایا وه را نو 
پیامبر آورد و ایشان فریاد زد: نماز با جماعت برگزار میشود و هیچ زن و 
مردی نباید در آن غایب باشد. سپس بالای منبر رفت و آن را که وصیت 
هوسی: به بوشم بون: خواند که.در آن امدم:بود؛ بسم الله الرحمن الرحیم 
همانا خداوند از خودتان به شما مهرینئز و دلسوزتز است.: آگاه باشید که 
بهترین بنده خداوند کسی است که مخفیانه از خداوند بترسد و بدترین بنده 
خداوند کسی است که خودش را در بین مردم مشهور کرده باشد. هرکس 
می خواهد که اعمالش با اندازه های پر و کامل اندازه گیری شود و حق 
خداوند را ی 
روز بگوید: «خداوند از هر نقصی منزه است آنطور که برای او شایسته 
است. هیچ شریکی برای خداوند وجود ندارد, آنطور که برای او شایسته 
است و سپاس برای خدا, آنطور که شایسته اوست و هی قدرت و توانی 

جز پرای خداوند نیست؛ درود و سلام خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله 
فا و لت وی هاشمی او؛ و درود خداوند بر همه فرستادگان 
خداوند تا اندازه ای که خداوند راضی باشد».(2) 


در کتاب دعوات الراوندی چنین روایتی نقل شده است.(3) 

1 آکال الدیست رواستفی ند که سای کد آمام علن عليم السلام 
فوت 

ص: 474 


1- . مروج الذهب : 67 - 68 
2 . مهح الدعوات : 379 


3- . دعوات الراوندی نسخه خطی 


کرد امام حسن علیه السلام سخنرانی کرد و گفت: ای مردم, خداوند در 
او 7 2 
بن نون فوت کرد.(1) 


2 العدد: در شب بیست و یکم رمضان, خداوند حضرت عکیسی علیه 
و یت 
بن نون در این شب فوت کردند. ادامه روایت 


میگویم: بعضی از احوال یوشع و ذکر جریان وفات موسی و هارون در باب 
تیه (بیابان) قبلا ذکر شد. 


ص: 475 


1-. امالی الصدوق : 192 


- وائل علیهم تباً ای آنیتاخ آبایتا قانسلخ ملها فلع السَبّطَانْ قَکَا من 
العاوین* ولو شئتا لرقعتاه بها 2 حْلَد بای الأّضٍ وانبع رهواه متله کمتل 
الکلب ان تخمل علیه یهت او لکد یلجت دلک مَتل المَوّم الذین کذبوا 
باباتا فافضُص آاعره لَعلهْم تتقکرون (1) و خبر آن کس را که آیات 
خود را به او داده بودیم برای آنان بخوان که از آن عاری گشت آنگاه 
شیطان او را دتال کرد .و از کمراهان ننند *و اگر می خواستیم قدر او را به 
وسیله ان [ایات ] بالا می بردیم اما او به زمین [حدنیا ] گرایید و از هوای 
نفس خود پیروی کرد از اين رو داستانش چون داستان سگ است که ] اگر 
بر آن حمله ور شوی زبان از کام برآورد 3 اگر آن را رها کنی [باز هم ] 
زبان از کام براورد این هل آن کرو‌هی است. که ایات ما زا تکذیب کردند 
پس این داستان را [برای آنان ] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند ) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «واثل علیهغ تباً الدج ناخ آبایتا قانسلخ مها 
قبعَة السْبّطانْ قکان من العاوین» این آیه درباره بلعم بن باعور تازل شده 
است؛ او از مردم بنی اسراییل بود. از امام رضا علیه السلام روایت است 


که: خداوند نام های اعظم خودش را به بلعم داده بود. هرگاه با آنها دعا می 
کرد, دعایش اجابت می شد؛ 
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1 . اعراف : 175 و 176 


- به فرعون ملحق شد. وقتی که فرعون برای پیدا کردن موسی و 
اصحابش راهی شد به بلعم گفت: دعا کن که خداوند راه بر موسی و 
یارانش را ببندد, تا به آنها برسیم. سپس سوار بر الاغش شد تا دنبال آنها 
برود, ولی الاغش امتناع کرد. و شروع یه زدن: آن کرد. خداوند زبانش را 
گویا کرد و گفت: وای بر تو به خاطر چه چیزی من را میزنی؟ آیا میخواهی 
تا سا و وک ا مورا زا و و 
اسم را از زبانش پیرون کشید. خداوند فر مود :«قانسلح منهّا قایبِعةه 
السبّطانْ قکان من الْاوین* ول شتا لرققتاغ یها وله لد [لی الأرْضٍ 
واتبع هواة مت کمتل الکلب ان تخمل عَلیّه یلمَتْ» که از آن عأری گشت 
آنگاه شیطان او را دنبال کرد و از گمراهان شد*و اگر می خواستیم قدر او 
را به وسیله آن [ابات ] بالا فی بزذیم اما او به زمین [حدنیا ] گرایید و از 
بای تمس خود پیروی کرد از این ری داستازش جون داستانسگ است 
[که ] اگر بر آن حمله ور شوی زبان از ز کام برآورد و اگر آن را رها کنی [باز 
اما اس اه ان ی اس ات ما ات 
کردند پس این داستان را [برای آنان ] حکایت کن شاید که آنان بیندیشند ). 


امام رضا علیه السلام فرمود: فقط سه حیوان وارد بهشت می شوند: الاغ 
ای ۰ ار ار شم اس با ات طاخه 
ماموری را اهر یک نوم عفن فرستاه تا ایا را جمع کند و عذاب بدهد, 
آن مامور پسری داشت که او را زیاد دوست داشت. گرگ آمد و پسر آن 
ماصفر را مود آن‌مامور خی اراحت سم کواوند آن کر کدرا وا تست 
کردتجهن آن ماموز وا نار اعت. کردم بهد ۱۱ 


ز قصص الانبیاء: معاویه بن عمار روایت می کند که: دروازه های شام بر 
یوشع بن نون باز شدند و او شهر به شهر انها را فتح می کرد تا اينکه به 
شهر بلقاء رسید. در آن شهر به مردی به نام بالق(2) 

رسیدند که مردم با او می جنگیدند ولی کسی 
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2 . در کتابهای دیگر آمده است که بالق اسم پادشاه آن شهر بوده است و 
به خاطر اسم پادشاه, اسم آن روستا را بلقا گذاشتنند. 


اژ انها کته تمی در دلیل آن را پرسید. کفته شید یک زن نزد آنها ست 
که علم دارد. سپس از یوشع خواستند که با آنها صلح کند. سپس به سوی 
یک شهر دیگر رفت, آن شهر را محصور کرد و رئیس آن شهر کسی را نزد 
بلعم فرستاد و او را فراخواند. بلعم سوار بر خرش شد و رو به پادشاه 
حرکت کرد اما خرش لغزبد. گفت: چرا لغزیدی؟ خداوند به الاغش قدرت 
نطق داد و جواب داد: چگونه نلغزم؟ در حالی که این جبرئیل است که 
نیزهای در دست دارد و شما وا آن ان باز فتدارد. آنان. عفیدن داشتتد که به 
۳ اعظم (دعای بزرگ) داده شده است. پادشاه گفت: آنها رانفرین 
ژد ِ آو آن منافقی است که روایت شده که خداوند «وائْل عَلَْهم ۳ الذی 
اتتاخ آیایتا قانسَلخ مها » اين آیه را برای او نازل کرده است -. . و به رئیس 
شهر گفت: نفرین بر ایشان کارگر نميافتد, بلکه به تو میگویم که باید زن 
او 
و خود را به آنها نشان دهند و بیتردید. هنگامی که زنا در بین قومی رواج 
بیدا کند خداوند مر تسف آن. کوممی:کریفته وقتی زنان وارد سپاه 
شدند مردان با زنان درآویختند و خداوند بر پوشع وحی کرد که اگر بخواهی 
دشمن را بر آنها چیره می کنم یا اینکه با قحطی و خشکسالی آنها را نابود 
می کنم و يا اینکه مرگ سریع و زودرس را برای آنها می فرستم. پیامبر 
فرمود: آنها قوم من هستند, دوست ندارم دشمن بر آنها غلبه کند و یا اينکه 
آنها را با قحطی نابود کنی, ولی مرگ زودرس و سریع را بر آنها بفرست. 
ار هار را 


3 تقسیر الغیاشی: ‏ سلیمان ان از امام باق علید الساام روایت می که 
که: آیا صیذ ات قفیر هم نید مها ند عیشت ۱ تمد تم نمی دا نم گفت: 
به مانند بلعم است کسی که اسم اعظم را , به او دادم شده بود. کسی که 
خداوند در مورد او فرمود: «انَيِتاة آیاتتا قانسَلخ مها نع السْیّطان قکان 
من المغاوین» (1) 


توضیح: شیخ طبرسی میگوید؛: «آیاتنا» یعنی دلیل و برهان ما و توضیح 
هایمان «فانسلخ منها » یعنی از علم , بة. آن: با جهل. خارج شند. به. .مانند 
چیزی که از 


ص: 478 


. العیاشی نسخه خطی و همچنین البحرانی آن را در تفسیر البرهان 


رده است. 


پوستش بیرون میاأید. «فآتبعه الشیطان» یعنی او را تعقیب کرد و گفته 
شده است که به معنای شیطان به او رسید و او را گمراه کرد. «فکان من 
الغاوین» یعنی جز ء نابودشدگان شد. و گفته شده: از ناامیدشدگان, 9 
مورد شخص قهرت تظر ابه اختلاف است. ابن عباس و ابن مسعود روایت 
می کنند که او بلعم بن باعور بوده است. مردی بود که دین موسی را 
داشت و در آن شهری که موسی قصد آن را کرده و همه آنان کافر بودند 
ساکن بود. او اسم اعظم خدا را با خود داشت که هرگاه با آن دعا می کرد, 
خداوند دعایش را مستجاب مي کرد. این از ابی حمزه ثمالی و مسروق 
روایت شده است. ابوحمزه گوید: او بلعم بن باعورا از قوم بنی هاب بن 
ار وود آمکفوم رید من یر وسنده کو او امه رای ااضات 
الثقفی بوده است - خدا بهتر می داند - و کتاب های آسمانی را خوانده بود 
و می دانست که خداوند رسولی را در آن زمان, بر مردم می فرستد. 
هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم به پیامبری فرستاده 
شد به او حسودی کرد. بز کشت قد کان جنیبدر کدر کرو در مورد آنها 
پرسید. گفتند: محمد صلی الله علیه و آله وسلم آنها را کشته است. گفت: 
اگر پیامبر نمیشد نزدیکانش را نمی کشت. و گفته شده: که منظور از آن 
مافتان ار ال کات هد اماضهبافد علیه السلام فرموی نطو از ایه 
در اصل, بلعم است. سیس خداوند اسم او را برای هر فرد موّمنی که هوا 
و هوس خودش را بر هدایت خدا ترجیح دهد مثال میزند. 


«و لوشتنا لرفعناه.بها» یعنی, با آن. تشانه. هاء یا اينکه. اگر .نی خواشتیم 
منزلتش را با ایمانش و معرفتش قبل از اينکه کافر شود, بالا می بردیم, 
ولی او را بر حال خودش گذاشتیم 7 ایمانش زیاد تب پس کافر شد. و 
معصیت و گناه انتخاب کردم بود ۱[ «ولکثه آخلد الی الأرض» 
یعنی به دنیا تکیه کرد. «أن تحمل علیه یلهث و [ن تترکه یلهث» صفتش 
مانند صفت سگ است, اگر او را طرد کنی و بر او سخت بگیری زبانش را 
از دهانش بیرون می آورد, و نیز اگر او را 0 و طرد نکنی «تحمل 
علیه» تحمل از واژه حمله است نه حمل. معنا این است: چه او را نصیحت 
کنی و چه نصیحت نکنی باز گمراه می شود. و گفته شده است به خاطر 
پست و کم 


ص: 479 


همت بودنش به سگ تشبیه شده است. سپس سگ را به له له زدن ( زبان 
از دهان درآوردن ) تشبیه می کند. چون غرب. ها غادت: دنو که هرحرری 
را به چیز دیگری تشبیه کنند. سپس وجه شبه را در مشبه به توضیح می 
دهند هرچند که آن وجه شبه در مشبع وجود نداشته باشد. و گفته شده که: 
او را در بیرون آوردن زبانش به سگ تشبیه کرده است چون با زبانش 
مردم را اذیت میکند, چه به او حمله کنی و چه رهایش کنی. به کسی که با 
زبانش مردم را اذیت ففه کنر میگویند: فلانی, زبانش را ماد شنک از 
دهانش بیرون آورده است و لهث اینجا , به معنای پارس کردن است 1(۰) 


ص: 190 


1- . مجمع البیان 4 : 499 - 501 


باس فا زتذش + خاستا نج قیل علنه السازم 


ِِِ ررالمَقت ققال هم ال 
وک اگتر لاس لا یرون 


۱ 


1[ ن 
شنز ای الذین خرٍجو مهن دیار 
۰0 1 > و 
منوا باه هم ان : 


بت 3 
نس 


۳ 


[ایا از اخال] کسانی که از بیم مرگ از خانه های خود خارح شدند و 
هزاران تن بودند خبر نیافتی پس خداوند به آنان گفت تن به مرگ بسپارید 
آنگاه آنان را زنده ساخت آری خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش 
است ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند ) 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: «الم زر تر (لی الُذین خَرجواً من دیارهمْ» بیماری 
طاعون بعضی ۳ مناطق سرزمین شام را گرفت و به خاطر آن مردم 
زیادی آن طور که خداوند فرمودر برای فرا ر از طاعون. از ان شهرها خارح 
شدند و به غاری پناه بردند و همگی در یک شب مردند و جسدهایشان آنجا 
ماندهبوی. وفنی کسی سز آها کدر چی کوه با پامش اشتخوانهای. آها را از 
سر راهش کنار میزد. سیس خداوند آنها را زنده کرد و به خانههایشان 
بازگرداند و مدت زیادی زنده ماندند و دوباره مردند و دفن شدند.(2) 


تا از حمر این ین فوانت است که ان امام ای کات 
السلام 


ص : 481 


و ره 245 


پرسیدم: آبا در بین قوم بنی اسرائیل چیزی بوده است که اینچا نباشد؟ 
فرمود: به پرسیدم. بان دنل هون این سخن خدا که فرمود الم تر ی 
الذین حرَجُوا من دارهم وم آلوف حَدر الْمَوّتِ ققالّ لهْمْ اللَهُ مُوئواً نم 
اعبا هم * برانم توضیم ره آیا آنها را زنده کرد تا مردم به آنها نگاه کنند و 
در همان روز دوباره مردند یا اينکه آنها را به دنیا باز گردند؟ فرمود: آنها را 
به دنیا بازگرداند و به خانه هایشان باز گشتند, غذا می خوردند و با 
زنهایشان ازدواج کردند و تا زمانی که خداوند مقدر کرده بود, زندگی 
کردند سپس با مرگ طبیعی خودشان مردند.(1) 


تفسیرالعیاشی: اين روایت را از حمران روایت می کند.(2) 


3 قصص الانبیاء: هشام بن سالم روایت می کند که عبدالأعلی مولی بنی 
سام از امام صادق علیه السلام در مورد حدیثی که مردم انها را روایت می 
کردند, پرسید. و من هم آنجا بودم. حضرت فر مود: ان حدبت چیست؟ 
گفت: روایت می کنند که: خداوند متعال به حزقیل وحی کرد که به فلان 
پادشاه بگو که من در فلان روز تو را می میرانم. حزقیل به نزد پادشاه 
رفتته ۵و را باخبر کرد. پادشاه در حالی که بر روی تختش بود» آنقدر دعا 
کرد تا اینکه بین دیوار و تخت افتاد. گفت: پروردگارا, ضر کم ۱۳ 
بینداز تا پسرم بزرگ شود و کارهایم را انجام بدهم. خداوند به حزقیل وحی 
کرد که به او بگو که پانزده سال به عمرش اضافه کردم. حزقیل گفت: 
پروردگار به عزتت قسم, میدانی که تا به حال هی دروعی نگفتم. خداوند 
بر او وحی کرد: تو بنده و مامور من هستی. پس به او بگو.(3) 


4 . قصص الانبیاء: از عمربن یزید درباره آبه « مر ای ۱ 
دیارهم وَهمٌ آلوف حَدَر المَوّتِ فقال لَمْمْ ال و تو] 2 أختاهم » روایت می 
کند: این قوم اهل شهری از شهرهای شام و از قوم بنی اسراییل بودند که 
شد و هرگاه احساس می 


ص : 482 


1-. مختصر بصاثئر الدرجات : 23 و 24 ۱ 

2- . تفسیر العیاشی نسخه خطی و همچنین البحرانی ان را در تفسیر 
البرهان 1 : 233 اورده است 

۰-3 . قصص الانبیاء نسخه خطی 


کردند که طاعون آمده است ثروتمندان از شهر خارج ميشدند و فقیران به 
خاطر ضعیف بودنشان در شهر میماندند؛ 8و ان سر آنماین را که 
در شهر مانده بودند, میگرفت و کسانی که از شهر خارج شده بودند کمتر 
میمردند. پس استخوان هایشان پوسیده شد. حزقیل علیه السلام که یکی 
از پیامبران بود, بر آنها گذر کرد و بر آنها گریه کرد و گفت: پروردگارا, اگر 
بت تفای ی سس بت بیصن و و در 
روایتی دیگر چنین ده است که: خداوند به او وهی کرد که بر . آنضا آب 
بباش. او نیز این کار را اتجام داد و انها زنده شدند.(1) 


ظاهر ات بخشی از این رات افاده است, با این که اخر ند قر ده 


3 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی که پادشاه قبط به قصد 
ویران کردن بیت المقدس از شهر خارج شد. مردم در نزد حزقیل جمع 
شدند و از پادشاه نزد او شکایت کردند. گفت: امشب با پروردگارم مناجات 
می کنم. هنگامی که شب فرارسید حزقیل با خداوند مناجات کرد, خداوند 

بر او وحی کرد که: من در مقابل آنان برای شما کافی هستم, در حالی آنها 
از ترس پادشاه گریخته بودند. و خداوند به فرشته باد وحی کرد که جان 
پادشاه و همراهانش را بگیر و همه آنها مردند. حزقیل علیه السلام فریاد 
زد و قومش را از آن خبر آگاه کرد. سپس برای پیدا کردن آنها رفتند و آنها 
را مرده پیدا کردند. حزقیل مغرور شد و گفت: برتری سلیمان بر من چه 
بوده است در حالی که چنین قدرتی به من داده شده است. درهمین هنگام 
زخمی بر کبد حزقیل به وجود آمد و او را اذیت کرد. در برابر خداوند 
فروتن و ذلیل شد و بر روی خاکستر نشست. خداوند به او فرمود: که 
شیره خرما را از بیرون به سینه ات بمال, او نیز این کار را انجام داد و 
دردش از بین رفت. (3) 


قصص الانبیاء: چنین روایتی را با اسناد به صدوق و ثمالیث ذکر کرده است. 
(4) 


ص: 4183 


آ قصس الاسا که خی 


2 . روایت شماره 6 
کت محاسن الفی وط وت 5 
ی لا هخا 


طبرسی در مورد ايه «الذین خرجوا من دیارهم» (کسانی که از 
شهرهایشان خارج شدند! گفت: از حسن روایت شده است که نها 
مردمی از قوم بنی اسراییل بودند که به خاطر بیماری طاعون 7 با 
سرزمینشان شایع شده بود؛ فرار کردند. از ضحاک و مقاتل روایت 
که: از جهاد کردن فرار کردند در حالی که 1 ِِ 
آیه استناد کردند که: «قاتلوا فی سبیل الله» (در راه خداوند بجنگید ). و 
گفته شده که: آنها قوم حزقیل بودند و حزقیل سومین پیامبر قوم بنی 
اس ؛ به این ترتیب که بعد از موسی, کیم, آهور بتیف 
اسراییل یوشع بن نون سپس کالب بن یوفنا و سپس حزقیل بودند و به 
حزقیل ابن العجوز میگفتند چون مادرش پیرزن بود. مادرش در حالی که پیر 
و نازا شده بود از خداوند یسری خواست و خداوند به او عطا کرد. حسن 
میگوید: او همان ذوالکفل است و به این دلیل که هفتاد پیامبر را از کشته 
شدن نجات داد و کفیل آنها شد و به او ذوالکفل می گفتند. و به آنها گفت: 
شما بروید چون اگر من کشته شوم بهتر است که همه شما کشته شوید. 
می که قوم بهود آمدند و از حزقیل در مورد هفتاد پیامبر پرسیدند, او 
گفت: انها رفتند و من الان نمیدانم که انها کجا هستند و خداوند متعال مانع 
شد آن این که. آنان دوالکفل را بکشند, <«و هم آلوف» صفسران به: اجماع 
معتقدند که منظور از الوف - هزاران -, کثرت عدد است. جز ابن زیدون 
که فی: کوید: منظور این است که آنان متحد و به همپیوسته رفتند و از 
روی دشمنی خارج نشدند. و کسانی که گفته اند فتطور از انز بانبودن 
عدد است با هم اختلاف دارند. عطا گفت: منظور سه هزار است, مقاتل و 
کلبی می گویند: هشت هزار, ابی روق می گوید: ده هزار, سدی گفته 
است: سی و چند هزار, ابن عباس و ابن جریح گفته اند: چهل هزار, عن 
ابن ابی ریاح گفته است: هفتاد هزار و ضحاک گفته است که تعداد زیادی 
بودند. 


«حذر الموت» یعنی به خاطر ترس از مرگ. « فقال لهم الله موتوهم 
احیاهم » این عباس میگوید: خداوند به خاطر دعای پیامبرشان حزقیل آنها 
را زنده کرد. گفته شده که منظور, شمعون یکی از پیامبران بنی اسراییل 
نوده است. سیس طبرسی رحجمه الله داستان را ادامه می د هد و میگوید: 
گفته شده که اسم آن روستایی که از آن خارج شدند, داوردان بود و گفته 
شده که اسمش واسط بوده است. کلبی و ضحاک و 


ص: 484 


مقاتل. میخویند: یادشاهین از قوم. بنی: اسزاییل به. آنها دستور داد با 
دشمنانشان بجنگند. پس از شهر خارح شده و سپاه تشکیل دادند, سیس از 
جنگ و مرگ ترسیدند و بهانه آوردند و گفتند که: در سرزمینی که میخواهیم 
به آنجا برویم بیماری وبا آمده, پس به آنجا حمله نمی کنیم تا آن بیماری از 
آنجا برود. سپس خداوند مرگ را بر آنها فرستاد. هنگامی که دیدند که 
بیشتر آنها مردهاند به خاطر فرار هنز 3 از شهر خارح شدند. وقتی 
۳ اين شرایط را کین کقت: خدای من؛ ای پروردگار یعقوب و ای خدای 
موسی گناه بندگانت را دیدی, پس نشانهای از خودت به آنها نشان بده تا 
بدانند که نمیتواننند از نو فرار کنند. سیس خداوند همه آنها را و 
ها و ای ۱ 
بوی جسدشان عوض شد. مردم به سوی آنها رفتند ولی به خاطر بوی 
بدشان نتوانستند انها را دفن کنند. یک اغل برای انها درست کردند تا از 
دست درندگان در امان باشند و آنها را همان جا گذاشتند. مدتی از 
مرگشان گذشت ۳ اينکه جسمشان پوسید و استخوانهایشان ظاهر شده و 
مفصل هایشان جدا شد. و حزقیل بر آنها گذشت و با تعجب به آنها نگاه 
کرد که خداوند بر او وحی کرد: ۱0 آیا می خواهی که یک نشانه 
خداوندی به تو نشان دهم؟ و به تو نشان دهم که مردگان چگونه زنده می 
شوند؟ گفت: بله, سپس خداوند آنها را زنده کرد و گفته شده که آنها از 
ان 
اینطوری بوده که وقتی آنها مردند حزقیل دنبالشان رفت و آنها را پیدا کرد 
در حالی که مرده بودند. سپس گریه کرد و گفت: من در میان قومی بودم 
که تو را تحمید و تسبیح و تقدیس می کردند. ولی الان تنها ماندهام و قومم 
را از دست داده ام. خداوند به او وحی کرد. زنده کردنشان را به دست تو 
می دهم. حزقیل علیه السلام گفت: باذن خداوند زنده شوید. سیس آنها 


زنده شدند.(1) 


رز 


دیارهم وَهمٌ آلوف حَذر الَمَوّت ققال لهْمْ اللة موئوا تم أحیَاهمْ» فرمود: آ: 
مردم یکی 


ص: 4195 


6 کافی: املم باقر علیم السلام در باره آیه «م ترَ ی الْذین خَرَجُواً من 


1- . مجمع البیان 2 : 346 - 347 


از شهرهای شام بودند که هفتاد هزار خانوار بودند و بیماری طاعون گهگاه 
بین انها شایع ميشد و هروقت احساس میکردند که طاعون امده است 
روتمندان از شهر خارج می شدند چون قدرتمند بودند و فقیران به خاطر 
ضعیف بودنشان در شهر میماندند و مرگ در میان کسانی که در شهر 
مانده بودند بیشتر بود و آنهایی که از شهر خارج شده بودند کمتر میمردند. 
آنهایی که خارج شده بودند می گفتند: که اگر در شهر مانده بودیم تعداد 
پیشترهان تلف دم بودتت و انهابی که ون شفر .ماندم بودند قی کفتتد اکر 
از شهر بیرون میرفتیم تعداد کمي از ما می مردند. فرمود: و به خاطر این 
قرار گذاشتند که اگر طاعون آمد همه آنها از شهر خارج شوند وقتی 
احساس کردند که طاعون آمده است همه آنها برای فرار از طاعون و 
تزتز هر 5 از شهر خارج شدند و تا آن زمان که خدا خواست در شهرها 
پراکنده شدند. سپس به یک شهر خرابه ای گذر کردند که مردمش آن شهر 
را ترک کرده بودند و طاعون آنها را نابود کرده بود, پس در آن شهر ساکن 
شدند. هنگامی که بار و بنه خود را باز کردند و مستقر شدند. خداوند به 
آنهاا کفت :3 رید ؛ پس همان لحظه همه آنها مردند و پوسیده شدند و 
استخوان فایشان بو شیر رام عانرانبود که آنهارا ارو کر دید و کار ردند 
یکی از پیامبران بنی اسراییل به نام حزقیل 

ند آنها گذر کرد. هنگامی که استخوآنهایشان را دید گربه کرد و اشک 
ریخت و گفت: خدایا ای کاش انار الا زنده میکردی. آنخنانکه. انها. زا 
مراندی مورا انا مق کرد وی را دورد و همراه 
سایر بندگانت تو را عبادت می کردند. خداوند به او وحی کزد که آبا 
دوست داری آنها را زنده کنم؟ گفت: بله, خدایا آنها را زنده کن. خداوند به 
او وحی کرد که اين کلمات را تکرار کن. سپس آنچه را که خداوند به او 
گفت تکرار کرد. امام صادق علیه السلام فرمود: آن کلمات. اسم اعظم 
خداوند. بود. هنحامی: که جر فیل ان سخنان را تکرار کرده یه استخوانها نگاه 
کرد در حالی که به سوی هم پرواز میکردند و زنده شدند و به هم نگاه می 
کردند و خداوند را ذکر می کردند و او را تکبیر و تسبیح و تهلیل میکردند. 
حزقیل علیه السلام در آن 


ص: 96 


وقت گفت: شهادت می دهم که خداوند بر هرکاری تواناست. عمر بن یزید 
روایت می کند که امام صادق علیه السلام فرمود: که این ایه در مورد انها 
نازل شده است.(1) 


هی یه اخنن ین فد نز کات مدب ه عبر آنبه اناد از .فعلین 
روزی است که در آن روز خداوند مردمی را که هزاران نفر بودند و به 
خاطر تزنن از خر از شهرشان خارج شده بودند. زنده کرد. خداوند به 
آنها گفته بود بمیرید و سپس آنها را زنده کرد, چرا که یکی از پیامبران از 
خداوند خواسته:بود که آنها دار نم کبد سپس به او وحی شد که: آنب نز 
روی قبرهایشان بریز, او نیز در اين روز بر روی آنها آب پاشید و زنده 
نمی دانست.(2) 


8 احتجاج, توحید, عیون اخبار الرضا علیه السلام: حسن بن محمد النوفلی 
در مورد احتجاجات - برهانهای - امام رضا علیه السلام برای مذاهب مختلف 
روایت می کند که امام رضا علیه السلام به جائلیق فرمود: پسع همان 
معجزه ای را برای قومش انجام داد که حضرت عیسی انجام داد ولی 
قومش او را خدای خود نکردند و حزقیل همان کاری را انجام داد که 
حضرت عیسی انجام داد. و 
سال از مرگشان, زنده کرد. سپس بر سر جالوت نگاه کرد و : آیا 
چیزی در مورد این گروه از بنی اسراییل در تورات است؟ هنگا 0 
نصر به بیت المقدس حمله کرد, انها را از بین اسیران بنی اسراییل انتخاب 
رده نها را به-بانل.بری: سپس خداوند او را بر آنها فرسفان.ه آنها ها زندم 
کرد. تسس آهاه وا عابة الشام به آن و مس رو کرد و کرمود اه 
مرد مسیحی, , ایا این پیامبران قبل از عیسی بودند يا عیسی قبل از انها؟ 
گفت: آنها قبل از عینسی بودند. امام فرمود؛ پس چرا عیسی را خدای خود 
گرفتید؟ باید یسع و حزقیل را خدای خود می گرفتید, چون آن دو قبل از 
عیسی, معجزه زنده کردن مردگان و 
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1-. روضه الکافی : 198 و 199 
2 . المهذب نسخه خطی 


دیگر معجزات عیسی را انجام داده بودند. تعداد زیادی از قوم بنی اسراییل 
به خاطر ترس از طاعون و مرگ از شهرشان فرار کرده بودند. خداوند 
همه آنها را در عرض یک لحظه در روستایی میراند, فزدم. آن.زوشتا برای 
آنها آغل درست کردند و آنقدر در آن ماندند تا اينکه استخوانهایشان خرد و 
پوسنیده شندند. یکی. از بیافیران بتی اسراییل بر آنها کذر کرد و از آنها و 
زیاد بودن استخوان های پوسیده تعجب کرد و کرد که آبا 
دوست داری آنها را زنده کنم و به آنها هشدار بدهی؟ گفت: بله, خداوند به 
او وحی کرد که: آنها را صدا بزن. او گفت: ای استخوان های پوسیده به 
اذن خداوند زنده شوید. سینن همه آنها زتذه شدند و ایستادند و خاک را از 
روی سرشان میتکاندند.(1) 


9 احتجاج: در حدیث آن زندیق که از امام صادق علیه السلام در مورد 
مسائلی سوال پر سیده بود, امده است که حضرت فر مود: خداوند مردم 
زیادی را که از ترس طاعون از سرزمینهایشان فرار کردند زنده کرد. 
خداوند انها را مدت زیادی میرانده بود به طوری که استخوانهایشان 
پوسیده و اعضای بدنهایشان از هم جدا شده بود و به خاک تبدیل شده 
بودند. خداوند هنگامی که خواست قدرت خود را به مردم نشان دهد, 
پیامبری را مبعوث کرد که حزقیل نام داشنت. بتن. آنان: را ضنذا زد پس 
بدنهایشان جمع شد و روحشان باز گشت و به شکل قبل از مرگشان 
برگشتند و حتی یک نفر از تعدادشان کم نشده بود, و بعد از آن زمان 


زیادی ند کی کردند ۳ 


میگویم: داستان حزقیل را به خاطر پیروی از آنچه بین مفسران و مورخان, 
ار اب ی ایا اه 
داستان, بعد از این ذکر ميشود. 


ص: 99 


1- . احتجاج الطبرسی : 228 و 229 توحید الصدوق : 434 و 436 عیون 
الاخبار : 90 - 91 و شرح کامل این حدیث را در کتاب الاحتجاجات 10 : 
9 - 318 می توانید بيابید 

2 . احتجاج الطبرسی : 188 این روایتی طولانی است و مولف آن را در 
کتاب الاحتجاجات آورده است, برای مراجعه ج 10 : 164 - 188 


ناب ناففهم < داسایبای اسساضیل که خدانید ای را صانق اعد نموه یج ایک او اشخاضی. 


مار فی الْکتاب اسْماعیل له ان ضادق الوعّد وگان رشولا تیب« وگان 
مر أهَلَةٍ بالطّلاه وَالرّگاه وکان عند زبه مرضا* (1) و 


در اين کتاب از اسماعیل یاد کن زیرا که او درستوعده و فرستادهای پیامبر 
بود* و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان میداد و همواره نزد 
پسندیده [رفتار ] بود ) 


روایات: 


" عیون آخبا ر الرضا علیه السلام , علل الشرائع: جعفری از امام رضا علیه 
الشلام روایت مبکند که فرضود:ابا فی.دانی جرا به اسماعیل لقب ضادق 
الوعد داده اند؟ گفتم: نه نمیدانم. ایشان فرمود: چون به یک مردی وعده 
داد و به مدت یک سال نشست و منتظرش ماند.(2) 


علل الشر ائع: امام صادق علیه السلام فرمود: آن اسماعیل که خداوند 
بر قرآن در مورد او فرمود: «وارکَر فی الکتاب اسماعیل یه کان صادق 
اوعد وکان توا با آه اسفاعیل پر حصری یرام وه باکه یکی از 
پیامبرانی بود که خداوند او را بر قومش مبعوت کرد که قومش او را 
گرفتند و پوست سر و صورتش 
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هریم 47 گر 35 


2-. عیون الاخبار / 233 علل الشرایع / 37 
3- . معانی الاخبار / 19 


زا کتذفت. بی: فراشته به: ند ان آهد. وه کفست: خداوند متعال مرا به سوی تو 
فرستاده است؛ هر چیزی را که دوست داری به من دستور بده. گفت: 
اسوه من آن است که در حق حسین علیه السلام انجام دادند.(1) 


کامل الزیاره: از محمد بن سنان چنین روایتی ذکر شده است. (2) 


. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: اسماعیل, رسول و 
یامیر خدا بود که قومش او را گرفتند و پوست سر و صورتش را کندند. 
یک فرستاده از جانب خداوند نزد او آمد و به ایشان گفت: پروردگارت 
برایت ت سلام فرستاد و گفت: که دیدم قومت با تو چکار کردند و مرا مامور 
کرده است که از تو اطاعت کنم. را زر 
دستور بده. ایشان فر مود: اسوه من حسین بن علی علیه السلام است.(3) 


کامل الزیاره چنین روایتی را ذکر کرد.(4) 


4 . قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام روایت می کند که پیامبر صلی 
الله علیه و علی آله و سلّم فرمود: بهترین صدقه. صدقه زبان است که از 
خونریزی و انجام کار زشت جلوگیری می کند و به برادر مسلمانت نفع می 
رساند. سپس فر مود: عابدترین مرد ببی اسراییل کسی بود که برای 
برآوردن نیازهای مردم نزد پادشاه تلاش می کرد. او اسماعیل بن حزقیل را 
دید و گفت : از اینجا حرکت نکن تا به نزد تو برگردم. ولی وقتی نزد پادشاه 
رفت او را فراموش کرد و اسماعیل نزدیک به یک سال منتظر ماند و 
خداوند برای او گیاه رویاند تا آن را بخورد و برای او چشمه ای جاری کرد و 
با یک ابر برایش سایه ایجاد کرد. یک سال بعد. از آن روز, پادشاه با آن مرد 
عابد برای گردش از کاخ بیرون رفتند و او را دیدند. مرد عابد به او گفت: 
ای اسماعیل, تو هنوز اینجایی؟ اسماعیل گفت: تو به من گفتی اینجا بمان؛ 
من هم ماندم. به این خاطر صادق الوعد نامیده شد. و یی مرد ظالمی 
همراه پادشاه بود گفت: ای پادشاه این مرد دروغ میگوید. من قبلا از اینجا 
عبور کردم ولی او را ندیدم. 


ص: 90 
غلل آلشر انم :37 


2 . کامل الزیارات : 64 
3- , علل الشرایع : 37 


4-. کامل الزیارات : 64 و 65 


اسماعیل به او گفت: اگر دروغ گفته باشی خداوند بهترین چیزی را که به 
4 ون است از تو بکیردد سن دندانهای. این مرد. در :دهانتش خر شدند:. مر 
ام هم اس ریا سس یا مسا ۱ 
خداوند 0 را به من بر گردان: من پیرمرد هستم. پادشاه از او 
خواست تا برایش دعا کند. گفت: من دعا میکنم. گفت : الان؟ فرمود: نه, تا 
هنگام سحر آن را به تاخیر انداخت سپس دعا کرد. . سپس پیامبر فرمود: ای 
فضل, بهترین وقت دعأ کردن هنگام سجر است. خداوند فر مود: و 
بالأسحار هم یستغفرون» (سحرگاهان از خداوند طلب آمر رشن و بخشش 
می کردند ). (1) 


قصص لانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: اسماعیل پیامبر خدا بود که 
در منطقه صفاح(2) پا یک مرد وعده گذاشتند و به خاطر وعده اش تس 
سال آنجا مانده بود و اهل مکه دنبالش میگشتند و نمی دانستند کجاست. تا 
اينکه روزی مردی او را دید و به او گفت: ای پیامبر خدا بعد از تو ضعیف و 
هلاک شدیم. اسماعیل فرمود: که فلان مرد با من قرار گذاشت که اینجا 
باشم و اینجا میمانم تا بیاید. به سوی آن مرد رفتند و به او گفتند: ای 
دشمن خداء به پیامبر خدا وعدهای دادهای و خلف وعده کردهای. آن مرد 
نزد اسماعیل آمد و گفت: ای پیامبر خدا وعده ام را فراموش کرده بودم. 
اتمحاگل کف به خدا قسم اگر نمی آمدی تا روز محشر اینجا منتظرت 
می شدم. خداوند فرمود: «واذکر فی الکتاب اسماعیل اثه کان صادق 
الوعد». (3) 


ال رها رت اس ی کم ای ما و و 
السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا! در باره اسماعیل برایم توضیح ِِ 
خداوند در قرآن در مورد او فرمود: «واذکر فی الکتاب اسماعیل ان 

سادق اوعد وکان زشولا تبم» آیا او اسماعیل پسر ابرآهیم علیه" ِ 
است؟ چون مردم فکر می کنند که او اسماعیل فرزند ابراهیم است. 
تا اراک وا ی 
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نم قصتص ااشسا هخا 
۰-2 . مکانی است در بین حنین و مکه 


در فص الا تسه خی 


خداوند او را پیامبر قومش کرد ولی آنها او را به دروغ گویی متهم کردند و 
پوست صورتش را کندند و او را کشتند. خداوند بر آنها خشمگین شد و 
اه ات با هر انا مصای اشفا نصا[ 
ملکه عذاب هستم. و ۱ ۳ 
احتیاجی به تو ندارم. خداوند ای رو 0 داری ای 
افعضاعان ؟ کفست: پروردگارا, پیمان خداوندی را برای خودت و پیامبری را بر 

خضرت مخفه اضلی, الله علیه و ال وسام و ولایت را 0 
و ای ی ها ار 
بر سر او میآوردند آگاه کردی. و تو به حسین علیه السلام وعده داده ای که 
ایا تا ار ای ]ای وا هاش رده ای ری کار 
خواسته من اين است که انتقامم را از کسانی که این کار را انجام دادند 
بگیرم. آنطور که حسین علیه السلام را به دنیا برمی گردانی من را نیز 

ردان . اتعاهم را از انم پم شن, کداه‌ند بة اتصاگل .ین 
حرفیل وغده:د اد سین آو با خسن کلم السام به دش رحفت سکند 11 


7 . مجالس المفید: سماعه روایت می کند که از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: آن کسی که خداوند در کتابش فرمود: « اک فی 
الکتاب اسماعیل از کان صادق اوعد وکان سول تب ان پیامبری بود که 
قومش 4 شدند و پوست صورت و سرش 7 کندند. خداوند یک 
فرشته به سوی او فرستاد و فرمود: خداوند بزرگ بر تو سلام می کند و 
گفت: دیدم که قومت با تو چکار کردند. پس از من چه چیزی بخواه تا آن را 
برایت برآورده کنم. ایشان فرمود: ای پروردگار جهان, اسوه من حسین بن 

نف اب‌طالفب غلیه الشلاه انست. امام ضادی.عليه الساام فرعود.. اد 
اسماعیل پسر ابراهیم نیست.(2) 


توضیح . مشهور در بین عامه این است که او اسماعیل پسر ابراهیم بوده 
است..و عضی از آنها بختتی از انکه در این رولیها آمده.است را نف 
کردهاند. 
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1-. کامل الزیارات : 65 
2 الخعالس *21 


پا اتود 4 اسان اناشن خ الا وه انیم شاه 


ِ ورکریا وَبحیّی , عیسی یاس ل 2 من الصالحین* واسماعیل ام 
وئس وَلوطا وَکلا فصَلتا عَلی العالمین * (1) (و زکریا و یحیی و عیسی و 
الیاس را که همه از شایستگان بودند *و اسماعیل و یسع و بونس و لوط که 
جملگی را بر جهانیان برتری دادیم ) 


وان آخاسج 0 ایتزلین | لژ قال ِقومه آلا تتفون* آتذغون بَعْلا َتدژون 


ک عمجم 


جُسَن الجالقین* ال ربْکَمْ ور بانیم ون و ک بوخ قاَهمْ لمُکژون* 


۱ 3 #حصم 


اعد 1 مَحَلَصین* وترکنا تا هقی اچرین* لام علی ال یاسین* [ا 
کدلک تجزی لْمَخسنین* اه من عبادتا وین" (2) (و به راستی ۳ 


از فرستادگان [ما ] بود *چون به قوم خود کت آپا پروا نمی دارید؟آبا بعل 
را می پرستید و بهترین آفرینندگان را وامی گذارید*[یعنی] خدا را که 
پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست* پس او را دروغگو 
شمردند و قطعا آنها [در آتش] احضار خواهند شد*مگر بندگان پاکدین 
خدا*و برای او در [میان ] آیندگان [آوازه نیک ] به جای گذاشتیم* درود بر 
یردان الباس ماک کزان را اس کون بادانن می هه شرا اه از ندکان 


با ایمان ما بود ) 
- وَاوْکوّ اسْماعیل والْیسع وَ5ا العف ول من الأختار * (3) 
اش تاغل مسشم و تالف ره اه اهر که | همه آ: فرکا نود 
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2 . صافات / 123 - 132 
. ص / 49 


گفته شده: بعل اسم بت قوم بک در سرزمین شام است. آن سرزمینی که 
الان به آن جعلبی: هی کویند: و گفته شده که: که بعل به زبان یمنی یعنی 
خداء و به اين معناست که آیا بعضی از خدایان را میخوانید؟ «فائهم 
لمحضرون» یعنی عذاب داده می شوند. «الیاسین» گفته شده: لغتی در 
الیاس است و گفته شده: جمع الیاس است و منظور از ان الیاس و 
پرخانش. سس نافع. ه. این غاصی ۵ ععمب .با اخافه. ال به. پاسین 
خواندهاند.. پس یاسین ابا (لیاس میشود یا منظور حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله است و معنای اخیر در کتاب الامامه (1)در 


تفاسیر اهل بیت علیهم السلام آمده است. 
روایات: 


1 کافی: مفضل بن عمر روایت می کند که نزدیک در خانه امام صادق 
علیه السلام رفتیم و خواستیم برای ۳ اجازه بگیریم, شنیدیم که با زبانی 
غیر عربی صحبت می کند. فکر کردیم که زبان سریانی است. سپس گریه 
کرد و ما هم به خاطر گریه او گریه کردیم. سپس غلامش را دنبال ما 
فرستاد و به ما اجازه ورود داد و ما هم داخل شدیم. به او گفتم: خداوند تو 
زا قدافت: کنده نزد نو آمدیم و خوانيم کشسنت آجازه کنیم و-داخل شویم که 
شنیدیم که با زبانی غیر عربی حرف می زنی, فکر کردیم زبان سریانی 
است. سپس گریه کردید و ما هم به خاطر گریه شما گريستيم. ایشان 
فرمود: بله, از الیاس نبی یاد میکردم که او عایدترین پیامبر بنی اسراییل 
بود. من آنچه را که او در سجده اش می گفت گفتم. سیس حضرت شروع 
کرد که آن را با زبان سریانی بگوید ؛ به خدا هیچ کشیش و اسقفی را فصیح 

تر از او در لهجه سریانی ندیدیم. سپس ایشان آن ذکر را برای ما به عربی 
تفسیرکرد. فرمود: که او در سجده اش میگفت: خداوندا ایا مرا عذاب 
میدهی؟ در حالی که در گرمای ظهر روز به خاطر تو تشنه ماندهام. ایا من 
را عذاب میدهی در حالی که من صورتم 
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. و اینجا در روایت ت شماره 10 آضذه است 


را در خاک مالیده اش ابا .هن | عدات: مجدهن. در خالی: که حاهان و را 
انجام نداده ام ؟ ایا من را عذاب میدهی در حالی که در عبادت تو شب زنده 
ات مب[ جطرنت کرمو3؟ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
دهم ول بدا ای عفی کار کنو مگر من یذ تج تیستم بو تعکدآی 
من؟ خداوند به او وحی کرد که: سرت را بلند کن چون من تو را عذاب 
۱۱ ۱ ۱ ۰ ۱۳ 
(1) 


2 . قصص الانبیاء: ابن عباس گفت: یوشع بن نون بعد از موسی, بنی 
اسراییل را به شام برد و آنجا سکونت داد و آنجا را در بین آنها تقسیم کرد. 
پس عشیرهای از آنان در سرزمین بعلبک ساکن شدند و آن نسلی است 
که الیاس نبی خدا از انها است. خداوند پادشاهی را برای انها فرستاد و او 
آنها را به پرستیش بتی به نام بعل تحریک کرد - فریب داد -. که خداوند 
فرمود: « وان |لیاس لین نی َ قال لِقَوَمه الا : تَفُون *آتدغون بَعلا 
وتدژون خسن الحخالفین *اللة رَبْکمْ ور آائْکَمْ الأولین *َکَدَبُوةُ » و 
پادشاه همسر ظالمی داشت که هر گاه او آنجا نبود جانشینش بود و در بین 
مردم حکومت می کرد. و آن زن یک نویسنده حکیم داشت که سیصد 
انسان صومر. که ان زن قصد کشتن آنها را داشت, نجات داده بود. زنی 
زناکارتر از او در روی سرزمین نبود که با هفت پادشاه قوم بنی اسراییل 
ازدواج کرده بود که جدا از نوادگانش, نود بچه به دنیا آورده بود. پادشاه 
همسایهای صالح داشت که بوستانی داشت که در کنار قصر پادشاه از 
طریق آن بستان زندگی میکرد. و پادشاه او را گرامی می داشت. روزی 
پادشاه به مسافرت رفت و زنش وقت را غنیمت شمرد و عبر صالح را 
کشت و بوستانش را به زور از خانواده و فرزندانش گرفت و آن کارش 
خشم خدا را برانگیخت. وقتی پادشاه برگشت زنش این خبر را به او داد. 
پادشاه به او گفت: کار درستی نکردی. خداوند الیاس نبی را بر آنها مبعوت 
کرد که آنها راب عغبادت خداوند ذعوت: می کرد آنها اه زار مان نو 
و او را طرد کردند و به 
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اضول الکاقی. 1 : 227 : 228 


او اهانت کردند و او را تهدید کردند ولی او بر کارهای آنها صبر کرد و اذیت 
آنها زا تحفل کرد و بان دبکر انا را به سوی خداوند دعوت کرد ولی آنها 
فقط سرکشتر ميشدند. سپس خداوند با خود عهد بست که اگر توبه نکنند 
پادشاه و آن زن خطاکار را نابود کند وسنامترر انها زان اننخ فعده الفی 
آگاه کرد. ۱ ۲ 
مصمم تر شدند. او از انها فرار کرد و به بلندترین کوه در انجا پناه برد, و 
تنهایی هفت سال در آنجا زندگی کرد که از گیاهان و میوه ها تغذیه می کرد 
و خداوند جایش را برای آنها مخفی کرده بود. خداوند عزیزترین فرزندان 
پادشاه را مریض کرد تا اينکه از سلامتی او نامید شدند و از پرستشگران 
بتها برای شفای او طلب شفاعت کردند ولی فایده ای نداشت. پس مردم 
را به سوی کوهی که الیاس ون بود, فرستادند و آنان میگفتند: ای الیاس 
به سوی ما پایین بیا و برایمان طلب شفاعت کن. الیاس از کوه پایین آمد و 

به آنها گفت: خداوند مرا بر شما و کسانی که پشت شما هستند فرستاد 
پس پیام خدا را بشنوید. خد میگوید: به سوی پادشاه برگردید و به او 
بگویید که: من همان خدایی هستم که جز من خدایی دیگر نیست و خدای 
قوم بنی اسراییل هستم. و من آنها را آفریده ام و من هستم که به آنها 
روزی می دهم و من آنها را زندگی دادم و آنها را می میرانم و به آنها نفع و 
ضرر می رسانم و تو شفای فرزندت را از غیر من می خواهی؟ هنگامی که 
نزد پادشاه برگشتند و جریان را برای او تعریف کردند. خشمگین شد و 
گفت: چه چیزی مانع شما شد که وقتی او را دیدید به او حمله کنید و او را 
ببندید و برای من بیاورید. او دشمن من است. : وقتی که به نزد ما 
آمد نرسی بر دلهایمان وارد کرد. پس پنجاه نفر از قدرتمندان قومش را 
فراخواند و از آنها خواست تا او را فریب دهند و به دروغ به او بگویند که به 
او ایمان آورده اند و او فریبشان را بخورد و اینگونه خود را در اختیار آنان 
بگذارد. سیس راهی شدند تا به آن کوهی که الیاس در آن بود, رسیدند. 
سپس در آن پخش شدند و با صدای بلند او را فریاد می زدند و به او می 
گفتند: ای پیامبر خدا, خودت را بر ما ظاهر کن. ما.به تخ انمان آورده انم 
وفتی الیانتن .صنداق: آنها "را ان انقا-دل وشن کر ود یک شا 
پنهان شده بود. گفت: خدابا اگر در ایمانشان صادق هستند پس به من 
اجازه بده تا به 
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سوی آنها بروم و اگر دروغ می گویند آنها را نابود کن و گلوله آتش را به 
وی نها برتات هو کرت یاس ام تا اک ار از در 
طرف بر روی آنها آتش بارید و آتش گرفتند و خبر آن به گوش پادشاه 
رسید و خشمش نسبت به او شدت گرفت. سپس نویسنده موّمن 
همسرش را فراخواند و همراه او گروهی را به کوه فرستاد و به او گفت: 
وقت آن رسیده است که توبه کنم. فا رای اسر تا ای سس وا 
بو وه اقا | به آنچه که خدا راضی میشود امر و نهی کند. پس به 
فوصرنم رون داوا ار ها ری کسد پس آن نویسنده و آن گروه از 
مردم که انتخاب کرده بود به راه افتادند. و از کوهی که الیاس وان بود 
بالً رفتند. لاس را صدا زد و الیاس صدای او را شناخت. سپس خداوند به 
او وحی کرد که نزد برادر نیکوکارت برو و با او دست بده و سلام بگو. 
موّمن به الیاس گفت: این پادشاه ستمگر و قومش مرا به نزد تو 
فرستادند. سپس جریان را برایش تعریف کرد و گفت: من می ترسم ار 
بدون تو پیشش برگردم من را بکشد. خدای عز و جل به الیاس وحی کرد 
که هر آنچه که برایت تعریف کردند یک حیله است میخواهند با آن بر تو 
چیره شوند. ولی من نمیگذارم به اين موّمن آسیبی برساند و سر او را گرم 
میکنم به این که پسرش را میمیرانم. هنگامی که آنان نزد پادشاه رفتند خدا 
بیماری پسرش را زیاد کرد و فوت کرد. و در آن هنگام الیاس سالم به 
مکانش برگشت. وقتی که ناراحتی پادشاه برای مرگ پسرش از بین رفت 
از هیده ین باری کاس ترشید که اه را آوردم است نونسنده حفقت: از اه 
خبری ندارم. 


سپس الیاس از کفه پایین امد و بهصدت شش ماه در نزد مادر یونس بن 
متی ماند, آن وقت یونس نوزاد بود. بعد از ض الیاس به مکان خودش 
برگشت و چیزی نگذشته بود که بچه آن زن هنگامی که او را از شیر 
گرفت, فوت کرد این برای او بلای سختی بود. برای پیدا کردن الیاس از 
خانه خارج شد و از کوه بالا رفت تا اينکه الیاس را پیدا کرد. به او گفت: 
من با مرگ پسرم مصیبتزده شدم و خداوند به من الهام کرد که از تو در 
نزد خداوند طلب شفاعت کنم تا پسرم را برایم زنده کند. من بعد از 
مرگش او را رها کرده و دفن نکردم و جای او را پنهان نگهداشتهام. الیاس 

به او گفت: پسرت چند وقت است که مرده است؟ گفت: با امروز هفت 
روز می شود, 
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الياشمبا اد رآهی اه تحت ور .دی کات با اینکه. نم لانشن 
رسید. سپس الیاس دعا کرد و تلاش کرد تا اینکه خداوند متعال یونس را 
زنده کرد. با ات 2 
وقتی یونس چهل ساله شد خدا او را بر قومش به پیامبری مبعوث کرد. 
انطور که فرمود: و ارسلناه الی مائه الف | یزیدون» و سپس خداوند 
هفت سال بعد از زنده شدن پونس به الیاس وحی کرد که از من بخواه تا 
به تو بدهم. الیاس گفت: مرا میمیرانی تا به پدرانم ملحق کنی. من از قوم 
بنی اسراییل خسته شدهام و به خاطر تو از آنان خشمگین هستم. خداوند 
به او فرمود: هنوز وقت آن نرسیده که زمین و مردمش را از وجود برکت 
تو خالی کنم. قوام و وجود زمین و مردمش به وجود تو بستگی دارد. ولی 
چیزی غیر از مرگت از من بخواه تا به تو بدهم. لیاس گفت: انتقامم را از 
کسانی که من را به خاطر تو خشمگین کردند. بگیر. هفت سال به آنها 
پاران نباران حتی یک قطره جز اینکه خودم بر انها شفاعت کنم. سپس در 
آن مدت گرسنگی بر آنها سخت شد و بلا و مصیبت بر آنها فشار آورد و 
همگی به مرگ ری مر وه یار مس و 
را الیاس برای آنها دعا کرده است. سپس به او پناه بردند و گریه و زاری 
کردند و گفتند: ما گوش به فرمان تو هستیم. الیانتنبا: آنها که شاگردش 
ات ۳۳ بین آنها بود و به پايین کوه آمد و به سوی پادشاه رفت. پادشاه به 
او گفت: 2 الیاس گفت: آن نت که 
آنها را گمراه کرده, آنها را نابود کرده است. پادشاه گفت: از پروردگارت 
بخواه که برای آنها باران ببارد. هنگامی که شب شد الیاس ایستاد و از 
و سپس به یسع گفت: به گوشه و کنار آسمان نگاه کن, چه 
میبینی ! ؟ یسع به آسمان نگاه کرد و گفت: یک ابر میبینم. الیاس گفت: آنها 
را به باران بشارت بده و خود و مالشان را از غرق شدن حفظ کنند. ۰ سپس 
خداوند برای آنها باران فرستاد و زمین برایشان سرسبز کرد. الیاس در بین 
آنان که همگی انسانهای صالح بودند, ایستاد. و بعد از آن سرکش و طاغی 
شدند و حق پیامبر را ضایع کردند و در برابر او سرکشی کردند. سیس 
ای ی وا و و و ی 
آنها نفهمیده بودند تا اینکه آنها نابود کرد. پادشاه و همسرش را کشت و آنها 
دافن ان تفستانی که ضاخش رازن بادشاه 
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کشته بود, انداخت. سپس الیاس, یسع را جانشین خود کرد و خداوند برای 
الیاس بال رویاند و او را با نور پوشانید و او را به اسمان ها بالا برد و 
سپس از اسمان ها عبای او را برای یسع انداخت و خداوند او را بر بنی 
اسرائیل به پیامبری مبعوث کرد و به او وحی فرستاد و او را تایید کرد و 
قوم بنی اسراییل او را بزرگ میداشتند و از نور هدایت او پیروی می 


کردند.(1) 


توضیح: الکظم با حرکت همه حروف؛ یعنی حلق یا دهان يا محل خروح 
نفس. طبرسی می گوید: در مورد الیاس اختلاف است. ابن مسعود و قتاده 
روایت می کنند که او ادریس بوده است. از ابن عباس و محمد بن اسحاق 
و طبر از آن ده روانت ت است که: او از پیامبران بنی اسراییل بوده است و 
از فرزندان هارون پسر عمران و پسرعموی یسع بوده است. و او الیاس 
بن یاسین بن فنحاص بن العیزار بن هارون بن عمران بوده ان می 
گویند: که او بعد از حزقیل هنگامی که اتفاقات بزرگی در بین بنی اسراییل 
افتاد به پیامبری برگزیده شد. ی ار سا و 
تتی. انزاییل را در آتجا شکتی. داد و آتجا را در بین: آنها تخشیم. کرد: یکی 

نسل او را در بعلبک ساکن کرد و آنها نسل الیاس بودند که خداوند او را به 
پیامبری نزد انا فرستاد و پادشاه او را پذیرفت ولی همسر پادشاه, 
ی ی و ی 
شد. سپس الیاس به سوی کوهها و بیابان ها فرار کرد. از ابن عباس روایت 

است که: او جانشین یسع در پیامبری بر قوم بنی اسراییل شد. و خداوند 
او را از میان آنان به آسمان ها برد و لذت خوردن و نوشیدن را از او 
گرفت و به او بال عطا کرد. پس انسانی فرشتهای و در عین حال زمینی و 
اسمانی شد. و خداوند بر پادشاه و قومش دشمنی_را مسلط کرد که 
پادشاه و همسرش را کشت و یسع را به پیامبری بر انها فرستاد که بنی 
اسراییل , بر او ایمان آوردند و به او احترام گذاشتند و تا آخر کارش با او 
همراه بودند. و گفته شده که: الیاس,: همراه بیابان ها و خضره همراه 
جزیره ها بوده است, و در هر روز عرفه در عرفات گرد میآیند, و وهب ذکر 
کرده بود که او ذوالکفل است. 


ص: 99 


ا عص ال فا تسف خطای 


و گفته شده: او خضر علیه السلام است؛ و گفت: پسع, پسر اخطوب پسر 
عجوز است.(1) 


3 کافی: آعام ضادق علیه السلام روایت میت کنه که سامتر ضلی لاد عایه 
الق هام فرففده ات که کرفس زیاد بخورید. چون آن غذای الیاس و 
یسع و یوشع بن نون بوده است.(2) 


4 کافی: از امام جواد علیه السلام روایت می کنند که: امام صادق علیه 
السلام فرمود: پدرم طواف کعبه را میکرد که مرد عمامه داری که با ان 
صورتش را پوشانده بود, جلوی او ظاهر شد و طواف او را قطع کرد و 
اجازه نداد هفت دور طواف را تمام کند و او را ی ار ۵ ۳ 
وارد کرد, پس را نزد من فرستاد و ما با هم سه نفر بودیم. گفت: سلام بر 
شما ای پسر رسول خدا! سپس دستش را بر روی سر من گذاشت و 
گفت: درود خدا بر تو باد ای امین مردم بعد از پدرانتش ای ابوجعفر, اگر 
می خواهی به من خبر بدهید و اگر می خواهید من تو را باخبر کنم. اگر می 
خواهی از من سوال بپرس و اگر می خواهی من از تو بپرسم. و اگر می 
خواهی خبر راست را به من بده و اگر می خواهی من به تو خبر راست را 
بگویم. گفت: همه آنها را میخواهم. آن مزد کقیت* پس مبادا هنگام پرسیدن 

من, چیزی خلاف آن را در دلت پنهان کنی؟. حضرت فرمود: : کسی این کار 
ی و ی ما 
علم دیگرش باشد. و خداوند متعال ابا دارد از اين که علمی داشته باشد 
که در آن اختلاف باشد. آن مرد گفت: اين سوّال من بود که یک بخش آن 
را جواب دادی؛ مرا از این علمی که در آن اختلاف نیست آگاه کن چه 
کسی این علم را دارد؟ حضرت فرمود: همه علوم در نزد خداوند است و 
آن دسته از علوم که بندگان باید بدانند در نزد اوصیا است. سپس ان مرد 
عمامه اش را باز کرد و راست نشست و صورتش باز شد و گفت: این 
سوال من بود و به این خاطر آمدم. فکر کردم علمی که در آن اختلاف 
وجود ندارد در نزد امامان است چگونه آن را باد می گیرند؟ حضرت 
فرمود: آن چنان که پیامبر صلی الله علیه 


ص: 500 


1- . مجمع البیان 8 : 457 
2 . فروع الکافی 2 : 281 


و آله وسلّم آن را یاد گرفته بود جز آنکه آنها آنچه را که رسول الله آن را 
می دید, نمی بینند. چون او پیامبر خدا بوده است ولی آنها محدّت بودند و 
پیامبر از طرف خداوند برایش وحی می آمد و آن را می شنید ولی آنها 
نمی شنیدند. آن مرد گفت: راست میگویی, ای پسر رسول خدا. یک سوال 
ای الله علیه و آله آشکار میشد؟ پدرم خندید و گفت: خداونه 
کسی را از علم خود مطلع نمیگرداند مگر آن که او را به ایمان به خود 
امتحان کرده است. چنانکه بر پیامبر صلی الله علیه و آله مقدر کرد که بر 
آزار و اذیت قوش ید کید 1 بجنگد, و چفدر 
مسائل را کتمان کرد تا اينکه به ایشان فرمود: «اصدع بما تومر و اعرض 
عن المشرکین» به خدا تفت کند اکر قبل از آن آشکارا دعوت می شدند, 
انمان فی. آوردند: ولی او از دستور خداوند اطاعت کرد و از خلاف دستور 
او ترسید و به خاطر این از آشکار کردن بعضی از چیزها که به صلاح امت 
نبود جلوگیری می کرد. دوست داشتم که چشمانت همراه مهدی این امت 
باشد و ملائکه با شمشیرهای قوم آل داود در بین زمین و آسمان ارواح 
مرده کافران و همچنین ارواح زنده کافر را عذاب می دادند. سپس آن مرد 
شمشیری بیرون آورد و گفت: اين یکی از آنهاست. پدرم گفت: بله, سوگند 

به آن کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله را از همه انسان ها برگزید. 
فرمود؛ آن ضر و گهاهها شنز به حالت اول درآورد و گفت: من الیاس هستم 
و چیزی از تو نپرسیدم که پاسخ آن را ندانم, فقط میخواستم که این 
سخنان قوت قلب اصحابت بشود و این حدیث طولانی را ادامه داد تا اينکه 
گفت: بتتیسن آن مرد ایستاد و رفت و دیگر او را ندیدم.(1) 


3 . تفسیر امام العسکری: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به زید بن 
آرقم فرمود: اگر می خواهی خداوند تو را از غرق شدن و سوختگی و 
گلوگیر شدن در امان نگهدارد. صبح هر روز بگو « بسم الله, ما شاء الله, 
هیچ کس به جز خداوند نمی تواند بدی را از انسان دفع کند؛ بسم الله, ما 


شاء الله, هیچ کس به جز خداوند انسان 
ص: 201 


1- . اصول الکافی 1 : 242 - 244, 247 


به نیکی هدایت نمیکند؛ بسم الله, ما شاء الله, هر نعمتی هست از 
خداست؛ بسم الله. ما شاء الله, لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم 
الله, ما شاء الله, صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین» هر کس 
هنگام صبح سه بار اين را بگوید از سوختن و غرق شدن و گلوگیر شدن در 
امان میماند تا صبح کند. خضر و الیاس در هر موسم همدیگر را ملاقات 
میکنند و هنگام جدایی از یکدیگر, این جملات را می گویند.(1) 


6 . قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: در زمان بنی اسراییل 
مردی به نام لیا بود که رئیس چهارصد نفر از مردم بنی اسراییل بود. 
پادشاه قوم بنی اسراییل عاشق زنی غیرِ از قوم خودش شده بود که بت 
پرست بودند و به او پیشنهاد ازدواج داد. آن زن گفت: به شرط آنکه بت را 
با خودم بیاورم و آن را در شهر تو پرستش کنم. ولی او آن را نپذیرفت, و 
چند بار دیگر پی در پی نزد او رفت تا اينکه پادشاه بالاخره قبول کرد و آن 
زن را به شهر خود منتقل کرد در حالی که بتش همراهش بود و همراه آن 
زن هشتصد مرد آمدند که همگی بت پرست بودند. الیا به نزد پادشاه آمد و 
به او گفت: خداوند تو را پادشاه کرد و عمرت را طولانی کرد ولی تو 
ند ی چم مت ری پادشاه به الیا توجهی تکرد سپس الیا دعا کرد تا 
ی پاران برای انها نبارد. قخطی بزرگی. به مدنته سه 
بر آنها نازل شد به طوری که تمام حیوانات خودشان را قربانی کردند 
۱ ۱ یر 9۳ 
دیگری که وزپر بر آن سوار می شدند. دوستان الیا در نزد وزیر مخفی 
نشنده بودند.و آنها را کروة حرفه‌غدا فی داو: خداوند به: الا خی برد کمبه 
سوی پادشاه بر وه میخواهم توبه او را قبول کنم. یس نزد او آمد. پادشاه به 
الیا گفت: با شا چکار کرتهنسسی اسراییل. دا یود کروی ؟ الیا کفت: در آنچه 
به تو دستور میدهم مرا اطاعت می کنی؟ پس از او تعهد گرفت و 
اصحابش را بییرون آورد و دو گاو نر را برای ق قربانی کردند. سپس 
آن. زن را صدا ود و آهرا قربانی. کرد و آن نت را انش زد.و بادشاه. تویه 
خوبی کرد و لباس پشمی پوشید و 
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اک فص فا تک خی 


باران برای آنها فرستاده شد و زمین سرسبز شد. (1) 


7 بصائر الدرجات: موسی النمیری روایت ت میکند که به خانه امام باقر علیه 
السلام آمدم و اجازه ورود خواستم که یک صدای غمگین شنیدم که با زبان 
عبری چیزی میخواند و وقتی آن صدا را شنیدیم, گریه کردیم و فکر کردیم 
که ان را براق یک مزد بهودی نوشته. است و آن را با خود می خواند. فیس 
اجازه ورود به ما داد و داخل شدیم و کسی را نزد ایشان ندیدیم. به ایشان 
گفتیم: خداوند تو را خیر دهد, صدایی شبیه صدای عبری شنیدیم فکر کردیم 
که چیزی را برای مردی از اهل کتاب نوشتهای و آن را با خود میخوانی. 
فرمود: نه, مناجات الیا با خداوند را میخواندم و به خاطر ان گریه کردم. به 
ایشان گفتیم: فدای شما شویم مناجات ایشان چه بوده است؟ فرمود: 
ترفزد کار ار ایا من را عذاب میبدهی در حالی که من هميشه تو را عبادت 
میکردم؟ و ایا من را عذاب مبد هی در حالی که نمازهای طولانی برای 
عبادت تو خواندهام؟ و همینطوری اعمال آنیکش را ذکر میکرد که خداوند به 
او وحی کرد من تو را عذاب نمید هم . گفت: ترهزد کارا اگر چیزی باعث 
شود تا نظرت عوض شود چه؟ در حالی که من بنده تو هستم و تو اختیار 
مرا داری. خداوند وحی کرد که: من هروقت به کسی وعده بدهم به ان 


عمل میکنم. (2) 
توضیح: یکی بودن الیاس و الیا به خاطر تشابه اسم ها و قصه های ذکر 


شده در مورد آنها بعید نیست. 


8 . احتجاج, توحید, عیون اخبار الرضا: در یک روایت طولانی که حسن بن 
نوفلی آن را از امام رضا علیه السلام در باب احتجاج ایشان بر جاثلیق 
مسیحی آورده است. فرمود: پسع معجزاتی مانند حضرت عیسی داشت. 
نز روی آب راه رفت: فد ان را توق کون 


بیماران پیسی دار و ناعلاج را شفا داد, ولی امتش او را خدای خودشان 
قرار ندادند.(3) 


و 


ص: 503 


ا مصیض الا تسش خمایم 
2 بضاتر الدرحات :99 
3- . الاحتجاج : 228 توحید الصدوق : 434 عیون اخبار الرضا : 90 


وسلّم از قله ی یک کوه صدایی شنید که می گفت: خدایا من را جزء امتی 
دار بو کب اور یکیو دا ی که که 
صای اص اس مها سای لاه مات ات هه 
او 300 ذراع بود. وقتی که رسول الله او را دید, بغلش کرد. سپس گفت: 
من هر سال یک بار غذا می خورم و این ظرف هایش هستند که یک غذای 
اما ها هم ها وان مر ی 


10 تفسیر علی , بن آبراهیم: در مورد ها تذعون بعلا» میگوید : یک بتی 
ار فردی از یک مرد بادبه تنین دن‌ مور یک 
شتر ایستاده پرسید و گفت: آن شتر برای کیست؟ مرد بادیه نشین 

من صاحب آن هستم, و صاحب هر چیزی را بعل می گفتند. ها 
اين آیه فرمود:« و ترکنا علیه فی الخرین * سلام علی الپاسین ». سپس 
گفت: منطور از یاسین؛ شید ای اد عنم و الق فسام مه ال شمه 
امامان علیهم السلام هستند.(2) 


9 
در اردن راه می رفت که مردی را دید. به او گفت: ای بنده خدا, 
کیستی؟ او با من حرف ِ دوباره پرسیدم: ای بنده خدا, 0 
گفت: من الیاس هستم. گفت: لرزش شدیدی بر بدنم افتاد. گفتم: از خدا 
بخواه که ترس و لرزشم را بردارد تا بتوانم ِِِ را بفهمم و در آن تفکر 
کنم. پس با هشت کلمه برایم دعا کرد. گفت: يا بژ يا رحیم و يا حثان و یا 
متان و یا حی و يا قیوم. و دو دعای 71 سپس 
خداوند احساس ترس و لرزشم را برداشت. او دستش را بین شانههايم 
گذاشت و سردی دستش را بین دو سینهام احساس کردم و به او گفتم: آیا 
امروز بر تو وحی نازل میشود؟ گفت: ار آنتهاتی که رت مهد صلی 
الله علیه و آله به پیامبری مبعوث شده بر من وحی نازل نميشود. به او 
گفتم: الان چند تا از پیامبران زنده هستند؟ گفت: خهار تفرء ده تا از انها در 
آتمان ده کی تحت در. اسمان.حضرت فیشیین: علبه السلا و حصضرت 
ادریس و در زمین, الیاس و خضر. از 
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1- . مناقب آل آبی طالب 1 : 118- 119 
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او پرسیدم: ابدال (جانشینان) چند نفر هستند؟ گفت: : شصت نفره پنجاه نفر 
آنها از نزدیک منطقه عریش مصر تا ساحل رود فرات و دو نفر در مصیصه 
و یک نفر در عسقلان و هفت نفر دیگر در سرزمین های دیگر. و هرگاه 
خداوتصکی از آها زا کرهنکی دیکر را ای آو من فرشتم. خدآوند به 
وسیله آنها بلا و بدبختی را از مردم دفع میکند و با آنها باران فرو میریزد. 
پرسیدم: : خضر کجاست؟ گفت: در جزیرههای درپاها. تزشیدم؛ کة ایا او را 
فیت نشف ۱ وق بله, , پر سیدم. : کجا؟ گفت: در موسم (حح). فر دم : با هم 
چه میگویید؟ گفت: من از شعر او میگیرم و او از شعر من میگیرد؟ و آن 
زمانی 1 شام جنگ بود. پرسیدم: نظرت 
درباره مردان بن حکم چیست؟ گفت: با او چکار داری؟ مردی ستمگر که 
نسبت به خدای بزرگ سرکشی کرد, قاتل و مقتول و شاهد آنها همه در 
آتش جهنم هستند. گفتم: که من شاهد جنگ بودهام ولی هیچ نیزه ای و هیچ 
ی ای وی ی و 
از خداوند طلب بخشش می کنم و هیچ وقت آن کار را تکرار نمی کنم. 
گفت: افو یرت اینطور باش. آنجا که با هم نشسته بودیم دو نان جلوی او 
قرار داده شد که از برف سفیدتر بودند و با هم یکی از نان ها و کمی از 
نان دومی را خوردیم. سپس ان نان برداشته شد و هیچکس را ندیدم که 
نان 1 بگذارد یا بردارد. شتری د ‏ ( زمین . آردن چرا می کرد؛ 
آمد و جلوی او زانو زد و سوارش شد. به او گفتم: ی 
سره فوزنوی ندارم. گفت: اقوا 0 9 دوری کن. ۰ ژزن 
ناشزه (حاشا کننده), مختلعه (بی بندوبار), ملاعنه (لعنت ی 
(طلاق گرفته). غیر از اینها با هرکس که می خواهی ازدواج کن. 
گفتم: می خواهم با تو ملاقات کنم. گفت: ی اه 
می کنیم. سپس گفت: من می خواهم در ماه رمضان در بیت المقدس 
اعتکاف کنم. سپس بین من و او درختی مانع شد و به خدا قسم بعد از آن 
نقهمیدم که چگونه رفت:(1) 
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1-. عرائس الثعلبی : 146 


باب هفدهم : داستان های حضرت ذی الکفل علیه السلام 


ایات: 


5 ".9 جرت ی 2 0 
- واشماعیل ویس وَدّا الم کل من الضایرین * وَأاحلَاهمْ فی رخمتتا 
ام من الصَالِجینَ*(1) (و 


اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را [یاد کن ] که همه از شکیبایان بودندگ*و 
آنان را در رحمت خود داخل نمودیم چرا که ایشان از شایستگان بودند !1 


- وَاوْکوّ اسْماعیل والْیسع وَ5ا العف ول من الأخْتار* (2) 
[و اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به یاد آور [که ] همه از نیکانند ) 
روایات: 


1 فضض آلاتباع از عبدالله بن عفر روایت: انست که از پبامبر خی آزاد 
علیه و آله ۳۳۳ پر سیدند. : ذوالکفل چه کسی بود؟ پیامبر فرمود: مردی از 

حضرموت بود که اسمش عویدیا بن ادریم بود. روزی پیامبر آن قوم 
به مردم گفت: چه کسی بعد از من مسئولیت مردم را بر عهده میگیرد به 
شرط آنکه خشمگین نشود؟ جوانی بلند شد و گفت: من. ولی به او توجهی 
نکرد و دوباره همان سئوال را پر سید و دوباره همان جوان بان شد. یس 
آن پیامبر فوت کرد و خداوند آن جوان را پیامبر قومشر کرد. ان جوان 
اولین روز پیامبریش را می گذراند که ابلیس به پیروانش گفت: چه کسی 
مسئول خشمگین کردن او می شود؟ یکی از آنها که اسمش ابیض بود 
گفت: من. شیطان به او گفت: به نزد او برو شاید بتوانی او را عصبانی 
کنی. هنگام 
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1- . انبیاء / 85 و 86 
2 . ص / 489 


ظهر ابیض نزد آن مرد جوان آمد در حالیکه در رختخواب بود. ابیض فریاد 
زد: به من ظلم شده است. آن مرد جوان گفت: به کسی که به تو ظلم 
کرده بگو به اینجا بیاید. ابنضش کفت؛ تمی اند:. آن مرد خوان مفرتنن را بة آو 
داد و گفت: برو و طرفت را بیار. اببض رفت و فردای همان روز در همان 
ساعت که او خوابیده بود, امد و فریاد زد که به من ظلم شده است و 
دشمنم به مهرت توجه نکرد. نگهبان به او گفت: وای بر تو, بگذار ایشان 
بخوابد. او دیشب و پریشب را نخوابیده است. ابیض گفت: اجازه نمیدهم 
که او بخوابد در حالیکه به من ظلم شده است. نگهبان نزد پیامبر رفت و او 
را باخبر کرد. پیامبر یک نامه نوشت و ان را مهر کرد و به او داد و رفت و 
ابیض فردای ان روز در همان ساعت که او خوابیده بود امد و فریاد زد: به 
دستور تو توجه نمیکند و همچنان ابیض فریاد می زد تا پیامبر بلند شد و 
دستش را در آن روز بسیار گرم ۳ 
در برابر نور خورشید میگذاشتی پخته ميشد. هنگامی که ابیض این را دید 
دستش از اذیت کردن او کشید و از خشمگین کردن او نا امید شد. خداوند 
بر وی وحی فرستاد و داستان او را برایش تعریف کرد تا بر اذیت و ازار 
مردم صبر کند انچنانکه پیامبران بر سختی و مصیبت صبر کردند.(1) 


توضیح: احتمالا از اول این روایت چیزی افتاده باشد و در بعضی از کتاب ها 
این روایت را چنین دیدم که: هنگامی که پسع علیه السلام ترر ی شد؛ 
گفت: ای کاش که من در طول زندگیم کسی را برای جانشینی خودم 
انتخاب می کردم و می دیدم که چگونه با مردم رفتار می کند. وکین 
شود؟ روزها روزه بگیرد و شبها عبادت کند و خشمگین نشود. مردی که 
مردم او را تحقیر میکردند بلند شد و گفت: من. او را قبول نکرد. در روز 
دوم سخنش را تکرار کرد ۰ شدند و دوباره ار ور 
ایستاد و گفت: من. پس او را جانشین خودش کرد و هنگامی که آبلیس این 
۱ : باید به سراغ فلانی بروید که نتواند کارش 
تا 


ص: 207 


قص ی فا تفای 


قنی از تا مه ناسا یه ماد رهایت ی تقل کرو ۱ 


میگویم: آنطور که از روایت ت معلوم است راوی حدبت پیامبری غیر از 5 
ااکیل راهن آن کس که وضدهاشن کل کرو م‌خس ین سه وا کل 
علیه السلام بود. 


2 قصص الانبیاء: عبدالعظیم الحسنی روایت می کند که نامه ای به امام 
جواد علیه السلام نوشتم و در آن از نام ذی الکفل علیه السلام پرسیده 
بودم که آیا رسول خدا بوده است؟ ایشان جواب دادند: که خداوند متعال 
بیست و چهار هزار پیامبر مبعوت کرده است که صد و سیزده نفر از آنها 
رسول بودهاند و دی الکفل یکی از آنها بوده است. او بعد از سلیمان 9 و 
به مانند حضرت داود در بین مردم قضاوت می کرد و هیچوقت خشمگین 
نشد جز اينکه به خاطر خداوند بزرگ خشمگین می شد. اسمش عویدیا بود 

و او آن ی است که خداوند در کتایش در مورد او فرمود:« واذکر 
اماعل و موی لو کل من ااخار 13 


توضیح: شیخ طبرسی گفت: در مود 6٩‏ الکفل اختلاف است. از ابوموسی 
اشعری و قتاده و مجاهد روایت ه است که او مردی صالحی بود و پیامبر 
نبود. ولی ,: به یکی از پیامبران متعهد شد که جانشین او بشود به شرط آنکه 
روز را روزه بگیرد و شبها بیدار بماند و هرگز خشمگین نشود و به حق 
کل درو او ات رصن را انهام توو اوه . صل او 
تشکر کرد. و از حسن روایت است که: او پیامبری بود که اسمش ذی 
الکفل بود. و میگوید که خداوند داستان او را مفصل تعریف نکرده است. ۰ 9 
ای اس ای اس ها تا اس اس نت 
که: او پیامبر بود و به خاطر اینکه او صاحب دوچندان بوده به او ذو الکفل 
گفتهاند و به خاطر کارهای بزرگی که انجام داده در بین مردم زمان 
خودش, دو برابر ثواب داشت؛ و گفته شده است که او یسع بن خطوب بود 
که با الیاس همراه بود, نه ارم یسع که قرآن اسمش را ذکر کرده است. 
ضمانت پادشاهی ظالم به نام کنعان را عهده دار شد و به پادشاه نامه ای 
داد و به او گفت: اگر توبه کند وارد بهشت 


ص: 508 


1- . تعلبی هم در کتابش العرائس این زا آوز ده است 
ی 


می شود. پس پادشاه توبه کرد و به این خاطر ذی الکفل نامیده شد. کفل 
در لغت به معنای خط است. 


و در کتاب نبوت با استناد به عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی چنین روایتی 
ذکر شده است.(1) 


و بیضاوی می گوید: منظور از دی الکفل, الیاس است و گفته شده که 
یوشع و يا ذکریا بوده است.(2) 


میگویم: بعضی از مورخان میگویند که او بشر بن ایوب الصابر بوده و 
بیشتر آنها معتقدند که او جانشین یسع بوده است و در باب اول ذکر کردیم 
که او خود یوشع بوده است و در مورد او صحبت کردیم و به خاطر پیروی 
از حرف مورخان داستان او را اینجا اوردیم, هرچند که انطور از اخبار 
مشخص است او بعد از سلیمان علیه السلام بوده است. و مسعودی می 
گوید: که حزقیل و الیاس و ذوالکفل و ایوب بعد از سلیمان و قبل از 
حضرت عیسی بوده اند. 


تعلیی, در کات العر ای دی از موران سیب که نو اکن 
همان بشر , بن ایوب الصابر بوده است که خداوند. او را بعد از پدرش به 
پیامبری بر سرزمین روم فرستاد, آنها به او ایمان آوردند و او را تصدیق و 
از او پیروی کردند و به او گفتند: ای نلقتر: ما مردمی هستیم که زندگی را 
دوست داریم و از مرگ متنفر هستیم و با این حال از معصیت خدا و 
فرستاده اش هم بیزار هستیم. پس اگر از خداوند ۳ 
زیاد کند و ما را نمیراند مگر زمانی که خودمان بخواهیم, او را عبادت می 
کنیم و با دشمنان خداوند می جنگیم. بشر به آنها گفت: به راستی کار 
بزرگی را از من خواسته اید و خارج از حد خود از من چیزی می خواهید. 
سیس ایستاد و نماز خواند و دعا کرد و گفت: خداپاء مرا به جنگ با 
دشمنانت امر کرده ای و تو میدانی که من جز خودم کسی را ندارم و 
قومم چیزی از من خواسته اند که تو خود از آن آگاه تر هستی. پس به 
خاطر گناه دیگری, بر من سخت نگیر. من از خشمت به رضایت و از 
عذابت به بخششت پناه می برم. گفت: 
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امه اسان 7 60592 


2- . انوار التنزیل 2 : 89 


خداوند به او وحی کرد که: ای بشر, من حرف قومت را شنیدم و من به 
انها چیزی را داده ام که از من خواستند. عمرشان را زیاد کردم و تا 
خودشان نخواهند, نمی ميرند. تو بر اين کار کفیل من باش, پس ای بشر, 
پیام خداوند را به انها برسان. سپس به خاطر این ذی الکفل نامیده شد. 
سپس آنها صاحب فرزندان زیادی شدند و جمعیتشان زیاد شد و آنقدر زیاد 
شندند. که سردمیتشان. بر آنها تنی.نشنه و زقد کی بر آنها سخت شد و به 
خاطر زیاد بودنشان اذیت شدند. سپس از یر رای خداوند مرگ 
انتخاب من برای آنها بهتر از انتخاب خودشان است؟ سیس آنها را به 

عمرهای خودشان بازگرداند و در عمر خودشان مردند. گفت: به خاظر ای 
جمعیت روم زیاد شد. حتین گفته. شده که؛ دنیا بنج ششم آن رومیان هستند 
و به خاطر انتسابشان به جدشان روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم علیه 
السلام روم نامگذاری شده است. وهب می گوید: بشر بن ایوب تمام 
اه کر ی میا یف ۱ 


سید بن طاووس در کتاب سعدالسعود می گوید: گفته شده که ذی الکفل 
به خداوند متعال تعهد داد که از قومش خشمگین نشود, به این خاطر دی 
الکفل نامیده شد. و گفته شده که: جانشین یکی از پیامبران شد و به او 
تعهد داد که خشمگین نشود, پس ابلیس از هر راهی تلاش کرد که او را 
خشمگین کند ولی نتوانست و به خاطر وفای به عهدش به پیامبر زمان 
خودش که توانست خشمگین نشود. ذی الکفل نامیده شد.(2) 
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1-. العرائس : 95 
مهد آلسوه 21 


باب هجدهم : داستان های لقمان و حکمت های او 
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سپاس بگزارد تنها برای خود سپاس می گزارد و هر کس کفران کند در 
حقیقت خدا| بی نیاز ستوده است*و [یاد کن ]| هنگامی را که لقمان به پسر 
خویش در حالی که وی او را اندرز می داد گفت ای پسرک من به خدا 
شرک میاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است*؟و انسان را در باره 
پدر و مادرش سفارش کردیم مادرش به او باردار شد سستی بر روی 
سستی و از شیر باز گرفتنش در دو سال است [اری به او 
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1- . لقمان / 12 - 19 


- سفارش کردیم] که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت 
بدان دانشی نیست به من شرک ورزی از انان فرمان مبر و[لی ] در دنیا به 
ی یس پیروی کن که توبه کنان به سوی 
اخففت ]نهد انجام می دادید شما را با خبر خواهم کرد*اي پسرک من 
اگر [عمل تو] هموزن دانه خردلی و در تخته سنگی یا در آسمانها یا در 
زمین باشد خدا آن را می آورد که خدا بس دقیق و آگاه است*ای پسرک 
من نماز را برپا دار و به کار پسندیده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر 
اسیبی که بر تو وارد امده است شکیبا باش این [حاکی ] از عزم [و اراده تو 
در] امور است؟*و از مردم [به نخوت ] رخ برمتاب و در زمین خرامان راه 
مرو که خدا خودپسند لافزن را دوست نمی دارد *و در راه رفتن خود میانه 
رو باش و صدایت را آهسته ساز که ترفن آواز ها بانی خران است ۱ 


«آن آشکر» یعنی اينکه شکر کن یا یعنی شکر کن, زیرا دادن حکمت به 
معنای قول و گفتار است. و «وهنا» یعنی صاحب ضعف و يا ضعیف و 
ضعیف تر میشود, یعنی بیشتر و بیشتر ضعیف می شود. « و فصاله » یعنی 
او را بعد از اتمام دو سال از شیر خوردن گرفت و مادرش در این مدت او 
را شیر داده بود. «آن آشکر» تفسیری است برای وضینا یا علت آن است با 
ِ اشتمال است برای کلمه «والدیه» «انها» ویژگی خوب و بد « |ن تک» 

متّلی در کوچکی به مانند یک دانه خردل بوده «فتکن» در مخفی ترین مکان 
و دست نایافتنی توین. ها ماسدددون نک رم را بالاترین قسمت آن مانند 
پشت آسمانها پا پایین تریز قصضی آن مر و خداوند آن را حاضر 
می کند و آن را حساب می کند. «من عزم الامور» یعنی از آنچه خداوند 
تصمیم بر آن: کرفته و در آنها یقین وجوبی دارد «ولا تصقر خذک للناس» 
یعنی از آنها روک بر نگردان و به مانند انسان های مغرور و رویت را از آنها 
برنگردان و به آنها پشت نکن. «مرحا» از خوشحالی و گستاخی «واقصد 
فی 


ص: 5212 


مشیک» بین خزیدن و شتاب کردن. متعادل باش. « و اغضض من وجهی » 
صدایت را پایین بیار جز در زمان نیاز يا اینکه در ان حد متوسط را رعایت 


کن. 
روایات: 


1. تفسیر علی بن ابراهیم: «وهنا علی وهن» یعنی ضعیف و ضعیف تر. و 
ام ار و را مت رن ان ی ی 
منظور راه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. علی ین 
ابراهم کفت« سین این آنمه بات آنها ان ک سفقال خب» بر اسان 
لقمان عطف میکند و میگوید: از رزق خداوند نایک به لد 


آیه «لا تصغر خذک للْناس» یعنی خودت را برای به دست آوردن آنچه که 
نزد مردم است ذلیل و خوار نکن. «ولا تمش فی الأرض مرحا» یعنی از 
روی خوشحالی و در روایتی از امام باقر علیه السلام فرمود:« ولا تمش 
فی الارض مرحا» یعنی از روی عظمت و غرور راه نرو. علی بن ابراهیم 
می گوید: « واقصد فی مشیک» یعنی در راه رفتن عجله نکن. « واغضض 
فن وت ی نیوا با بر 0 


توضیح: تفسیر کردن معنی کلمه «تصعير الخد» به فروتن بودن. خلاف 
معنی مشهور در بین زبان شناسان و مفسران است. اما از اصل معنای 
لغوی ان دور نیست. چون تصعیر معنای روی گرداندن را می دهد 
همانطور که معنای روی برگرداندن از مردم از روی غرور را میدهد, رو 
کردن به مردم از روی فروتنی را هم میدهد, ولی این معنا با لام, مناسب 


تر ۱ ت‌". 


طبرسی گفت: به معنای این است که رویت را به خاطر غرور از مردم بر 
نگردان و کسی که با تو صحبت می کند از روی تحقیر او از او روی 
برنگردان, و این معنای کلام ابن عباس و امام صادق علیه السلام است. 
گفته میشود: اصاب البعیر صعر, یعنی شتر به بیماری گرفتار شده که 
گردنش را بر می گرداند.(2) 


ص: 513 


1- . تفسیر القمی : 508 - 509 
2 ی الما 319۳0 


مورد لقمان و حکمتش که در قرآن خداوند از آنها حرف زده است. 
پر سیدم. امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم حکمتی که خداوند 
به لقمان داد در مورد نسب و مال و خانواده و گستردگی در بدن و زیبایی 
نبود, بلکه لقمان مردی بود که بر امر الهی قوی بود و به خاطر خدا مردی 
با تقوا, ساکت و آرام, ۳ و متفکر و تیزبین بود که از پند و اندرز 
بی نیاز بود. در طول روز هیچوقت نمی خوابید و هرگز کسی او را در حال 
بول و غاثط و حمام کردن ندیده بود چون خودش را در حال انجام این 
کارها یت ار بای برد دور ارهاش یراتس مسا 
کار بود. به خاطر ترس از گناه. هرگز به چیزی نخندید و هرگز خشمگین 
نشد و با کسی مزاح نکرد و هرگز به خاطر داشتن یا نداشتن چیزی مادی و 
دنیوی خوشحال يا ناراحت نشد و با چند زن ازدواج کرد که فرزندان زیادی 
برای او به دنیا آورده بودند و بسیاری از آنها را در کودکی از دست داد و به 
خاطر مرگ هیچکدام از آنها گربه نکرد و هرگاه بر دو مرد گذر می کرد که 
با هم دشمنی يا دعوا داشتند آنها را با هم آشتی می داد و از نزد آنان 
نمیرفت مگر این که از هم جدا شده باشند. و هرگاه حرفی را از کسی 
ند که از آن خوشسش میا مد ختها از تسه رو ار بت کنده آ رن میتریشید 
و در جلسه های انسانهای فقیه و حکیم زیاد شرکت می کرد و با قاضیان و 
حاکمان و پادشاهان و سلاطین روبرو میشد, و بر قاضیان به خاطر آنچه که 

به: آن خرفتار, تنندند: فبه کواری میکرد و بر حاکمان و پادشاهان به خاطر 
مغرور نش تشن در برابر خدا و ارامششان در آن. ترحم میکرد و از آنچه 
که با آن بر نفسش پیروز ميشد و با آن بر هوای نفسش مجاهده میکرد و 
از شیطان دوری میکرد عبرت و درس می گرفت. قلبش 1 
درمان می کرد و نفسش را با عبرت ها مدارا می کرد <<« 

به او مربوط میشد سفر - دخالت - میکرد؛ | به خاطر همین ویژگی ها به 
حکمت عطا شد و عصمت بخشیده شد. 3 
یک چرت روزانه آرام می گیرند خداوند گروهی از ملائکه را نزد لقمان 
فرستاد در حالی که لقمان صدای آنها را می شنید ولی آنها را نمی دید, به 
لقمان گفتند: آیا می خواهی که خداوند تو را بر روی زمین جانشین خودش 
قرار دهد و در بین مردم حکم و قضاوت کنی؟ لقمان گفت: اگر خداوند مرا 


ص: 2:14 


بر این کار دستور دهد, من گوش به فرمانم. چون اگر مرا بر اين کار امر 
کی که رای رای ماه وتا ار قظا رون 
معصوم میکند. و اگر خداوند مرا در قبول این کار مختار کند آن را قبول 
نمی کنم. ملاتکه ها پرسیدند: ای لقمان چرا؟ گفت: چون حکومت در بین 
مردم سخت ترین جایگاهها در دین است که بیشترین فتنه و آزمایش را 
دربر دارد که انسان در آن درمانده شده و به او کمک نمیشود و ظلم از هر 
مکانی بر او غالب میشود و مسئول این کار بر سر دو راه گیر میکند: اگر 
در ان را خق. را وید شايسته. است. که تسلیم شود و-اهر در کارزش 
اقا کییرا هس را کر اس و هرک ک روا ال و کت 
باشنود آخرت یساس اشا تن است ار کسی ور دیسا کم ۵ زر 
و شریف باشد؛ و هر کس که دنیا را نز آخرت انتخاتب کند هر دورا از 
1 ملائکه از حکمت او 
تعجب کرده بودند و خداوند رحمان از منطق او خوشش آمد. هنگام شب 
وقتی که خوابید خداوند حکمت را بر او نازل کرد و از نوی سر تا پاهایش 
مرد زمان خودش شده بود و به سوی مردم رفت و با حکمت با انها حرف 
می زد و آن را برای انها توضیح داد. امام صادق علیه السلام فرمود: و 
دستور داد تا حکم جانشینی را به داود بدهند و او قبول کرد و او به مانند 
لقمان شرط قرار نداد سپس خداوند جانشینی در زمین را به داود داد و در 
آن چند بار به خطا و اشتباه دچار شد و هر بار که اشتباه میکرد خداوند او 
را میامرزید و او را میبخشید. لقمان اکثر وقت ها به دیدار داود می رفت و 
او را با نصیحت ها و حکمت و علم سرشارش نصیحت می کرد و داود به او 
میگفت: ای لقمان خوش به حال تو! حکمت به تو داده شد و بلا از تو 


برداشته شد و خلافت به داود داده شد و او دچار اشتباه و فتنه شد. 
سیس امام صادق علیه السلام در باره آیه «ولد قال لَفْمَانْ لابنه وه بَعظّه 
یا بتیت لا ثشرک بالله ان الشزک لظلد عَظیه» فرمود: لقمان فرزندش را 


بخ آناری تضیحت کرد هه ده نید تهایت: تانیر را از آنها گرفت -. ای 
کساو ایک از 


ص: 515 


نصیحت هایش این بود که: ای پسرم تو از زمانی که به دنیا آمدهای به دنیا 
پشت کرده ای و به سوی آخرت میر وی. ان خانهای که تو به سویش 
مبزوی از ان خانه ای که به آن پشت کردهای به تو نزدیکتر است. ای 
پسرم, با عالمان مجالست کن و با زانوهایت مزاحم ایشان شو و با آنها 
مجادله نکن چون از حضورت در جلسه هایشان جلوگیری میکنند و از دنیا به 
تا وم ی ی 
آخرتت صرر برساند در آن وارد مشو. روزهای بگیر که شهوتت را قطع 
کند. روزهای نگیر که تو را از نماز بازدارد. چون نماز در نزد خداوند از 
روژه دوست داشتنیتر است. ای پسرم» دنیا دریای عمیقی است. عالمان 
زیادی در آن هلاک شدهاند. کشتی نجات خود را ایمان به خدا و بادبان های 
آن را توکل به خدا و توشه ات را تقوای خدا قرار بده, اگر نجات پیدا کردی 
از لطف و رحمت خداست و اگر تو هم نابود شدی به خاطر گناهان خودت 
است. ای پسرم. اگر در بچگی ادب پیدا کنی در بزرگی به 0 
فرشا ند هر کسن به آذف وه کتوبه آن آهفت دهد هر کیره 
اهمیت بدهد به علم خود متعهد میشود و هر کس 9 
رد لب ان موه هن کین سر بر طلت ان کونه ععت 
آن رز درک میکند و آن را عادت خود قرار میدهد؛ و 
گذشتگانت هستی و آیندگانت از آن استفاده میکنند که به وسیله آن 
امیدوار به تو امید میبندد و هراسان از صولت تو میهراسد, مبادا از رسیدن 

به آن تنبلی کنی و به سراغ غیر آن بروی چون اگر بتوانی بر دنیا چیره 
شوی بر آخرت:«چیره نقواهی نید و اکر طلب علم در جایگاههای آن از تو 
فقوت شود در مورد آخرته شکسنت. خوآهی خوین ‏ وضاعا نیوا در شب و 
روز برای یادگیری علم به خودت اختصاص بده چون ضایعکردنی را شدیدتر 
از ترک علم نخواهی یافت و در علم آموزی از سر لجاجت مجادله مکن, 2 9 
هرگز با هیچ فقیهی مجادله نکن و با هیچ پادشاهان دشمنی نکن و با هیچ 
ستمگری مماشات مکن و با او دوستی مکن و هرگز با هیچ فاسقی برادری 
مکن و با هیچ متهمی همراهی مکن و آن طور که پولت را حفظ می کنی 
علمت را نیز حفظ کن. 


ای پسرم, آنطور از خدا بترس که اگر خوبیهای ثقلین - جن و انس - 
ص: 516 


ِ اگر تمام گناهان جن و انس برای تو باشد, به عفو و بخششت امیدوار 
۱ ۲ 


پسرش به او گفت: پدر چگونه می توانم اینگونه باشم در حالی که فقط 
طساو مان بت ان کت ای سرم,اکر قلب اشان مفنن: ۱ 
دربیاوری و آن را بشکافی دو نور در آن وجود دارد, نوری برای ترس از 
خدا و نوری برای امید به بخشش او اگر ان دو را وزن بکنی هیچکدام به 
اندازه یک مثقال بر دیگری برتری ندارد. هرکس به خدا ایمان داشته باشد 
ما ار ار هی کون اما با اه نا سوم رات اه 
را انجام می دهد. پس هر کس دستورات خدا| را انجام ند هد کلام خدا| را 
باور ندارد چون این کارها با هم رابطه علت و معلولی و رابطه مستقیم 
دارند. پس هرکس به خدا ایمان راستین داشته باشد., برای رضای خداوند 
به صورت خالص و بی ریا و ناصح کار می کند و هر کس اینگونه برای خدا 
کاد بکن متا کی به اند اسان راسشتن وا هر کش ار سا اطاعت 
کند از او می ترسد و هر کس از او بترسد او را دوست می دارد و هر کس 
رضایت و بهشت خداوند را سفنت می آورد و هر کیت در پی کسب 
رضای خدا نباشد خشم خدا بر او آسان است, یناه بر خدا از خشم او. 


ای پسرم: به دنیا اعتماد نکن و قلب خودت را , یت 
مخلوقی بی ارزشتر از دنیا خلق نکرده است. ایا نمی بینی خداوند نعمت 
های دنیا را پاداش بندگان مطیعش و مصیبت ۳۹ ان را عذاب انسان های 
گناهکار قرار نداده است؟.(1) 


توضیح: تحاجزا, با هم آشتی کردند و از جنگیدن دست کشیدند. و کلمه «لا 
یظعن» یعنی مسافرت نمیکرد و منظور از «ما یخذل» تفنی. اند صاحبش 
زا خومانوه کندبا خرف جر مرا ده تقدین بکیربم.شتی ااد اخه که 
صاحبش را درمانده میکند بیشتر دچار بدبختی و مصیبت میشود يا اینکه 
مادامی که درمانده 


ص: 217 


1- . تفسیر القمی : 506 - 508 


میشود و خداوند به او کمک نمیکند ببیشتر دچار فتنه ميشود, یا اینکه اسم 
موصول را مبتدا و کلمه اکثر را خبر آن بگیریم که شاید صورت سوم بهتر 
باشد, و روایت ت تعلبی, صورت سوم را تاتند..صی. کنده روایت ت ثعلبی اینگونه 
است:(1) «چون مسئولیت حاکم سخت ترین و مشکل ترین مسئولیت 
هانست که ظلم ار هر طرف آهبرا فراشیکترد. اکر به ام کمک رود ماسند 
است که نجات پید | کند». و زائد بودن واو در «یغشاه» بعید نیست و در 
این صورت «مایخذل» معطوف به آن است. و در قصص الانبیاء اینگونه 
آمده است: چون حکم و قضاوت در بین مردم سخت ترین جایگاههای دین 
است و بیشتر از همه مورد ارصا هافتخان قرار میگیرد و کننده اين کار 
را درمانده می کند و به او کمک نمی شود و ظلم از هر طرف او را 
فرامیگیرد. «سریْ» به معنای شریف و بزرگ است. و «ییینها فیها» یعنی 
در بین گروهی از مردم یا در دنیا؛ و صحیح تر آن آنطور که در قصص 
الانبیاء آمده است: « یبتها فیها» - پخش میکند - 0 


«حتنی تفطر و انشق» کنایه از نهایت انز خکمت در اوست. و کلمه و 
ازحمهم» فیروزآبادی گفت: زحمه بر وزن منعه است یعنی عرصه را ِ 
تنگ کرد, زاحم الخمسین: یعنی به پنجاه نزدیک شد, یعنی: فو ین آنها .بر 
هر چند با سختی, خقفکن است که کنانة از یی شدن:به آنها ما ند 


و سخن امام صادق علیه ااتربلان؟طفن, غنی. الادب» بعتی به آوب تفه کر 
و فضیلت و برتری آن را شناخت و « فانک تخلف» یعنی از نظر داشتن این 
عافت ناسین نیقی یل آن تو نوت را داسته دی 
«من ترکه» یعنی کسی که کسب علم را ترک کند انچه از علم کسب کرده 


را از دست می دهد. 


: امالی الصدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: یکی از وصیتهایی که 
ی ی ی 2 ای پسرم. یکی از 
مه‌ارنق که‌باند در بر ابر ذدشمتت نه آن فشناه قه‌ی قا پتواتی آه را شکشنت 
دهی مدارا| کردن و اعلام رضایت از اوست؛ و نفغمه دور شدن را به 
گوشش نرسان چون در این صورت 


ص: 219 


1- . در عرائس نیز چنین روایتی آمده است 193 و 194 


مقاصد تو بر او معلوم میشود و خودش را برایت ت آماده می کند. ای پسرم 
طوری از خدا بترس که اگر تمام خوبی های ۴ دو جهان را انجام 
داده باشی باز هم از عذاب شدنت بترسی و انطور به خدا| امید داشته باش 
که اگر تمام گناهان جن و انس را انجام داده باشی باز به عفو بخشیدنت 
امیدوار باشی. ای پسرم. من سنگین ترین تخته سنگ و آهن و هر آنچه که 
برداشتن آن سخت باشد را با خود حمل کرده ام ولی تحمل چیزی سنگین 

نر از همسایه بد ندیدهام و همه تلخيها را در طول زندگی چشیده ام, هیچ 
چیزی تلختر از فقر را نچشیدهام.(1) 


توضیح : فیروزآبادی هه کوید تماسحا یعنی: دوست بودندد يا با هم معامله 
کردند و سپس با هم دست دادند و ماسحا یعنی: برای تقلب در کاری با هم 
ارام صحبت کردند. 


4. امالی الصدوق: لقفمان به پسرش گفت: ای پسرم» اگر هزار دوست 
داشته باشی باز کم هستند ولی اگر یک دشمن داشته باشی, آن.یک: تفر 
زیاد است. امام علی علیه السلام فرمود: 


- تا جایی که می توانی دوستان زیادی داشته باش چون از از آنها کمک 


اک هزار دوست و رفیق داشته باشی زیاد نیست, ولی یک دشمن برای 
انسان زیاد است.(2) 


کال اه امه ای یم المای یاس کته کي اتکی عاه 
السلام فرموده است : یکی از نصیحت های لقمان به پسرش این بود که: 
ای پسرم. باید در کسی که یقینش کم و نیّتش در طلب روزی ضعیف است 
به دیده عبرت بنگری, چون خدای متعال در سه حالت او را روزی داد که در 
هیچ یک از آن حالات خودش اختیار و قدرتی نداشت. پس باید مطمئن باشد 
که او را در حالت چهارم نیز روزی خواهد داد ؛ اما اولین حالت در رحم مادر 
است که خداوند او را در آن جایگاه محکم که هیچ سرما و کزمایی, بق. او 
نمی رسید., روزی داد, سپس در حالت دوم او را 


ص: 2:19 


1-. امالی الصدوق : 396 و 397 
اما افو 3975 


از رحم به دنیا اورد و رزق او را در شیر مادرش قرار داد که آن شیر 
بهترین غذا برای او بود و او را تربیت نمود و پرورش داد, بی انکه خودش 
توان و قدرتی داشته باشد. در حالت سوم پس از انکه دوران شیر خواری 
او به پایان رسید, خداوند او را از کسب پدر و مادرش به وسیله رافتی که 
در قلب آنها نسبت به او ایجاد کرد, روزی داد, به طوری که کاری غیر از ان 
نمیتوانستند انجام بدهند, تا انجا که پدر و مادرش در بسیاری از موارد, او 
را بر خود ترجیح دادند تا این که به مرحله رشد و عقل و بلوغ رسید و برای 
خودش کسب و کاری تشکیل داد و در این حالت. امر خودش بر خودش 
گران آمد و در مورد خدای خود پندارهای سوء پیدا کرد و حقوق خداوند در 
مال خویش را انکار کرد و از ترس کم شدن روزی و سوء یقین به آینده از 
این که خدای متعال روزی او را دير يا زود ندهد بر خود و خانوادهاش 
سختگیری و خساست کرد؛ : پس ای پسرم بدان که او بدترین بندگان است. 
(1) 


قصص الانبیاء: مانند این روایت ذکر شده است.(2) 


توضیح: «لا یملکان غیر ذلک» یعنی به خاطر عشقی که خداوند در سرشت 
ایشان, نسبت به او قرار داد نمی توانستند این کار را انجام ندهند یا به اين 
معنا که از مال خود به او می دادند هر چند که چیزی غیر از ان نداشتند. 


6 . قرب الاسناد: امام جعفر صادق از پدرشان علیهما السلام روایت می 
کند که به لقمان گفتند؛ به کدام بخش از حکمتت اجماع داری - بیلشتر عم 
میکنی -؟ گفت: بیشتر از آتچه که نیاز من است. تقلا تمیکنم و آنچه را به 
من محول شده ضایع نمیکنم - درست انجام میدهم -.(3) 


7 . امالی الطوسی: امام صادق علیه السلام فر مود: یکی از نصیحت های 
لقمان به پسرش این بود که: ای پسرم در شبانه روز ساعتهایی را به 
خودت برای یادگیری علم اختصاص بده. چون هرگز هیچ ضایع کردنی را 
مانند ضایع کردن 


ص: 520 
1 . خصال 1: 60 و 61 


در هی اس رای 
3- . قرب الاسناد : 5 


یادگیری علم و دانش نخواهی یافت.(1) 


8 . الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: لقمان به پسرش گفت: ای 
پسرم. هر چیزی یک نشانه ای دارد که با آن شناخته می شود و نشان داده 
می شود. همانا دین سه نشانه دارد: علم و ایمان و عمل به آن و ایمان سه 
نشانه دارد, ایمان به خدا| و کتابهای آنیتما یش و فرسفاد کانش. 


۲ انسان دانا سه نشانه دارد: علم به خدا| و علم به آنچه که خداوند دوست 
دارد و آنچه خداوند از آن کراهت داوفه اسان غمل کشده نسه خساند دارد: 
نماز و روزه و زکات و 


انسان دروغگو سه نشانه دارد: با بالا دست خود دعوا می کند, به چیزی که 
میگوید علم ندارد و به آنچه که نمیرسد مشغول ميشود. انسان الم سه 
علامت دارد, با گناه به کسی که بالادست اوست ظلم میکند و و با غلبه بر 
میکند. انسان منافق سه نشانه دارد, قلبش با زبانش و قلبش با کارهایش 
دموا فسات اش اسان ارت سا ان بات 
می کند, دروغ می گوید, خلاف آنچه که می گوید رفتار میکند و انسان 
فعال است و هر کاری را برای ستایش شدن انجام می دهد, و انسان 
حسود سه نشانه دارد: اگر پیش او نباشی از تو غیبت می کند و و اگر کنار 
او باشی از تو تملق می کند و در هنگام بلا و مصیبت دشنام می دهد. 
انسان اسراف کننده سه نشانه دارد: آنچه را که لازم ندارد میخرد, و آنچه 
را که متعلق به او نیست می پوشد و آنچه را که به آن نیازی ندارد, 
میخورد. اسان تتیل, سنه فتفتانه دارد: آنقدر سستی میکند تا تفریط کند, 
آنفژر تفریط میکند تا فرصت هایش را از دست بدهد و آنقدر فرصت 
هایش را از دست میدهد تا به گناه بیفتد. انسان غافل سه نشانه دارد: 
اشتباه کردن. بی مبالاتی و فراموش کاری. 


حماد بن عیسی گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کدام از این 
علامتها شاخههایی دارند که دانستن انها نیاز به هزار باب و هزار باب و 
هزار باب توضیح 


ص: ۱1( 


ل اقالی الطوین مر 


دارد. پس ای حماد ! در همه وقت های شب و روز دنبال یادگیری علم باش: 
و اگر می خواهی که چشمت روشن شود و به خیر دنیا و عاقبت برسی 
نسبت به مال مردم طمع نداشته باش و خودت را جزء مردگان حساب کن 
و با خودت چنان صحبت نکن که که بر کسی از مردم برتری داری و همان 
طور که مالت را ذخیره می کنی, زبانت را هم حفظ کن.(1) 


9 صفانی الاخازه از برفی رو ات هت کید کم همان مسرت کفت ی 
پسرم با صد نفر دوست باش ولی با یک نفر دشمنی نکن, ای پسرم این 
بهره اخرت تو و خلق توست پس بهره اخرت تو دین توست و خلق تو بین 
تو و مردم است؛ پس به آنها کینه نداشته باش و اخلاق های نیکو را یاد 
بگیر. ای یسرم از بنده نیکان باش و فرزند اشرار مباش. ای یسرم » امانت 
زا تهصاحیتن بر ردان تا دز یا و آخوت نمسای و امین مردم انس 
تا بی نیاز باشی.(2) 


توضیح: الخلاق: یعنی بهره و نصیب و منظور در اینجا بهره آخرت است. 


0 . قصص الانبیاء: امام موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: لقمان به 
پسرش می گفت: ای پسرم دنیا به مانند دریایی است که نسل زیادی از 
مردم در آن غرق شدهاند, باید تقوای خدا کشتی نجاتت باشد و پل عبور از 
آن را ایمان به خدا و باید بادبان آن توکل به خدا باشد, چه بسا که نجات 
پیدا کنی, ولی من برای نجات تو مطمئن نیستم. ای پسرم. مردم چگونه از 
آنچه که به آن وعده داده شدهاند نمیترسند (قیامت) و در حالی که هر روز 
غمر آنها کم میشود و چگونه کستی که. فرک در انتظار اوست: خودش را 
برای آخرت آماده نمی کند؟. ای پسرم از دنیا به اندازه نیازت پردار و به 
اتدازه ای که به ضرز اخرفت. باشد, وارد آن تشو, و آن را به کوتهای .ره 
مکن که در دنیا, , سربار مردم باشی و روزهای بگیر که شهوتت را قطع کند 
و روزهای نگیر که تو را از نماز خواندن منع کند, چون درجه نماز در نزد 
خدا از روزه بالاتر است. ای پسرم. برای فخرفروشی بر علما و بحث و 
جدل کردن با انسان های نادان و ریاکاری با ان در مجالس - بین مردم - 
علم را یاد نگیر؛ و یادگیری علم را 


ص: 222 


1-. الخصال 1 : 60 
2 . معانی الاخبار : 74 


به خاطر گرایش به جهل و حقیر شمردن آن, ترک نکن. ای پسرم, با عقل 
و آگاهی مجلس هایی را که در آنها شرکت می کنی, انتخاب کن؛ اگر 
گروهی را دیدی که خدا را ذکر می کنند در جلسه آنها حاضر شوء چون اگر 
عالم باشی علمت به تو سود میرساند و آنان بر علمت میافزایند و اگر 
جاهل باشی به تو علم می آموزند و شاید - اگر - خداوند رحمتی برای آنها 
بقر دق را کنخ انیا به حساب میآورد. گفت: به لقمان گفتند: به کدام 
عست آد حکشت احماع دار - بیشتر عمل میکنی -؟ گفت: بیشتر از آنخه 
که نیاز من است تقلا نمیکنم و در آنچه که به من مربوط نیست خودم را به 
زحمت نمی اندازم. (1) 


11 .. قصص الانبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: آنچه که لقمان به ان 
نصیحت می کرد این بود که ای پسرم, اگر نسبت به مرگ شک داری, 
خواب را از خودت بگیر ولی هرگز نمیتوانی نخوابی و اگر به روز رستاخیز 
شک داری بیدار شدن از خواب را از خودت بگیر و هرگز نمی توانی از 
خواب بیدار نشوی. اگر در اين تفکر کنی میفهمی که نفس و جان تو به 
دست یکی دیگر است. خواب به مانند مرگ و بیداری به مانند حشر بعد از 
مرگ است. 


گفت: لقمان گفت: ای پسرم زیاد به کسی نزدیک نشو که باعث دوری او 
می شود و زیاد دور نشو که خوار و خفیف می شوی. هر حیوانی نوع 
خودش را دوست دارد ولی انسان به مانند حیوان نیست و نوع خودش را 
دوست ندارد. هرگز جامه - حکمت - خود را جز در برابر طالب آن مگشا. 
وک ی ۳ 
نیکوکار و انسان گناهکار دوستی وجود ندارد که هر کس به زفت - قیر - 
نزدیک شود قیر به او میچسبد و هرکس , به انسان گناهکار نزدیک شود راه 
او را یاد می گیرد. و هر کس جدال را دوست داشته باشد دشنام داده 
میشود و هر کس وارد محلهای بد شود به او تهمت زده میشود و هر کس 
با انسان بد همنشین شود از گزند او در امان نمی ماند و هر کس فرمان 
زبانش در دستش نباشد. پشیمان می شود. 


ص: 52۱23 


تس الاتات نمسای 


و گفت: ای پسرم با صد نفر دوستی کن ولی با یک نفر دشمنی نکن. ای 
پسرم, این خلاق تو و خلق توست و خلاقت تو دین توست و خلق تو بین تو 
و بین مردم است, پس هرگز با آنها دشمنی نکن و اخلاق های نیکو را یاد 
بگیر. ای پسرم, بنده نیکان باش و فرزند اشرار نباش. ای پسرم. امانت را 
به صاحبش برگردان تا در دنیا آخفنت: در امان باشی و امین مردم باش 
چون خداوند متعال خیانت کاران" را دوست ندارد, ای پسرم ریاکار نباش که 
جلوی مردم خود را با تقوا نشان بدهی و در قلبت گناهکار باشی.(1) 


توضیح: «لا تقترب» یعنی در معاشرت. زیاد به مردم نزدیک نشو چون آن 
باعث دور شدن از انها می شود و منظور رعایت حد وسط در معاشرت با 
مردم است. چون زیادی رابطه زیاد و رازگویی به دور شدن نزدیکتر است 
و دوری از انها سبب اهانت می شود و منظور از «لا تنشر بزک» این است 
که متاع خود - علم و حکمت - را جز به کسی که شایسته ان باشد نشان 


نده۵. 


12 قصص الانبیا ء: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی لقمان پسرش را 
نصیحت میکرد گفت: من از آن زمان که به دنیا آمده ام به آن پشت کردم 
و به آخرت رو کرده ام. ۱ ان 0 ۱۳96 ۳3۳ ۱۳ 
از آن دور می شوی نزدیک تر است. ای پسرم. کاری که تو را به عقب 
میبر 2: انجام نده و به جلو میبرد, رد نکن چون اين کار 
انديشه را گمراه مٍ ضکند.ة غقل, را کم آزشش گنه ای پسرم, آنچه که باید 
با آن خودت را در برابر دشمنت حمایت کنی دوری از گناهان, بزرگی 
دینت؛ حفظ مردانگی, بزرگداشتن نفس خود از آنچه که آن را به عصیان 
خداوند و اخلاق بد و کارهای زشت آلوده کنی, ات سا و کی 
کن و سیرتت را نیکو گردان. اگر اين کار را انجام دهی, به وسیله پرده 
خداوند از این که دشمنت عیب تو را بشناسد و تو را دچار لفزش کند در 
امان می مانی. از هی مکروهی 79 امان مباش که در برخی از حالات؛ 
غافلگیرانه به آن دچار میشوی و اگر بر تو چیره شود به تو هجوم میآورد و 
از لغزش تو چشم نمی 


ص: 2۱24 


تس الاتات سای 


پوشد و یکی از چیزهایی که باید در برابر دشمنت به آنها مسلح باشی 
اعلام رضایت از اوست و هميشه فرصتهای بز رگ را برای کسب منفعت, 
کوچک بشمار و فرصتهای کوچک را برای ضرر کردن, بزرگ بدان. پسرم با 
مردم برٍ اساس روش خودشان همنشینی و صحبت کن و فراتر از ظرفیت 
آنها به آنها مسئولیتی نده چون در این صورت همنشینت از تو متنفر میگردد 
و کسی که کاری بیشتر از ظرفیتش به او داده ای از تو دور میشود؛ پس 
یکباره میبینی تو تنها شدهای و کسی نیست که با تو دوستی کند و برادری 
برایت نمی ماند تا یار و یاور تو باشد و اگر تنها بمانی درمانده و ذلیل می 
شوی؛ از کسی که دوست ندارد عذرت را قبول کند و حقی برایت قائل 
نیست عذرخواهی مکن و در کارهایت جز از کسی که فقط به خاطر پاداش 
اخروی به تو کمک می کند, طلب کمک نکن چرا که چنین فردی طوری به 
تو کمک میکند که انگار برای کار خود تلاش میکند, چون بعد از موفقیت آن 
کار برای نو سودی در دنیای فانی و بهره و پاداشی در آخرت برای او 
میشود. پس برای انجام کارت تلاش می کند؛ برادران و دوستانی که با انها 
صادق هستی و در کارهایت از آنها کمک می گیری باید اهل مردانگی, 
درآمد کافی, ثروت و عقل و عفت باشند که اگر برای آنها نفعی داشته 
ای از نو تشکر می کننه و اگر کنان آنها ناشن ذکر عبر تورانمی کنید: 
(1) 

توضیح. 

«لا تطلب من الامر مدبرا» یعنی کاری که اسباب انجام آن فراهم نیست و 
رسیدن به آن دور انتظار است و يا منظور از آن کار دنیاست چون همه آن 
فاتی و از بسن دفنده هنت فی ور آبادی میجوید: ار ری باخیه»: یعنی عیب 


و کاری را ته ان شنت ناد که مداد بر آو مت رنمر ارزی به و لام 
ی کردن: 


13 . قصص الانبیا ء: امام صادق علیه السلام فر مود: لقمان به پسرش 
گفت: ای پسرم: اگر در کودکی تربیت شوی در بزرگی از ادبت 
میبری و هرکس به ادب توجه کند, , به ان: آهمیت: فبدهد و هر کسن آبه 
اهمیت بدهد به علم خود متعهد 


ص: 225 


ی سا شوه دای 


میشود و هر کس به علم خود متعهد شود بیشتر در طلب آن میکوشد و هر 
کنن: پنشتو کز طلب: آن کوش منفعت آرررا دری سکند و آن.وا عادت 
خود قرار میدهد. ه ( ۱ ار ۳۰۰ 
چون اگر بتوانی بر دنیا چیره شوی بر آخرت چیره نخواهی شد و اگر طلب 

علم از تو فوت شود هیچ ضایعکردنی را شدیدتر از ترک علم نخواهی 
بافتم ام رای حاهادن مس رادران از اهل علم درس راز کن. کرد 
دوستی با تو وفادار ماندند و اگر دوستی ایشان با تو ثابت نبود - بی وفایی 
کردند - از انها دوری کن چون دشمنی کردن با انان از دشمنی کسان دیگر 
- دورتر - نسبت به تو سخت تر است. چون ار ایشان اطلاعی را علیه تو 
بدهند مردم انها را باور میکنند.(1) 


14 . قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فر مود: لقمان به پسرش گفت 
ای پسرم» از خشمگین شدن و بداخلاقی و کم صبری بیر هیز» زیرا هی 
دوستی با این خصلت ها باقی نمیماند؛ ؛ آرامش را در انجام کارهایت پيشه 
کن و به نفس خودت توصیه کن که بر رنجهای مردم صبر پيشه کند, و با 
همه مردم خوشاخلاق باش. پسرم ! اگر چیزی نداری که آن را به 
خویشاوندانت هدیه بدهی و به برادرانت بخشش کف از خوشاخلاقی و 
گشادهرویی غافل مشو, چون هر کس خوشاخلاق باشد نیکان او را دوست 
شود. اگر میخواهی تا در دنیا عزیز و شریف شوی پس به داشته های مردم 
چشم طمع نداشته باش, چون پیامبران و انسان های صادق با قطع کردن 
طمعشان به ان مقامات رسیدهاند. 

امام صادق علیه السلام فر مود: لقمان گفت؛: ای پسرم, اگر به یک پادشاه 
نیازمند شدی زیاد بر آن اصرار نکن و نیازت را از او نخواه جز در وقت 
مناسب ان و وقت مناسب ان هنگام رضایتمندی و خوش خلقی اوست؛ 
برای برطرف شدن نيازت عصبانی نشو چون برطرف شدن ان به دست 
خدا و ان هم اوقات خاصی دارد. ولی برای برطرف شدن ان به خداوند 
امید داشته باش و از او بخواه و 
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تحص الاتات سای 


انگشتاتت را به سوی او حرکت بده -در مقابل او تضرع کن -. ای پسرم» 
دنیا اندک است و عمر تو کوتاه. ای پسرم. از حسد بپرهیز که ان نباید از 
آخلاق و رفتار نت .باشد, از بدرفناری بپزهیر که تایه اجلاق تو باشدتچون,با 
آن فقط به خودت آسیب میرسانی. یس اگر خودت به خودت ضرر 
برسانی, کار دشمنت را اسان کردهای, چون دشمنی خودت به خودت 
بیشتر از دشمنی دیگران به تو ضرر می رساند. ای پسرم, با کسی که 
شایسته خوبی است. خوب رفتاز کن .با ان طالب پاداش خداوند باش و 
هميشه میانه رو باش, نه آنقدر بخیل باش که به کسی خوبی نکنی و نه 


ای یسرم سرور اخلاق حکمت, دین خداوند است و دین به مانند یک نهال 
جوانه زده است. آب آن ایمان به خدا, و ريشه های ان نماز و تنه آن زکات 
و دوستی با خدا, شاخه های آن و اخلاق خوب برگ های آن و گناه نکردن 
میوه آن است. و درخت کامل درختی است که میوه بدهد, هم چنان که دین 
فرد زمانی کامل است که او را از گناه کردن باز دارد. ای پسرم, هر چیزی 
نشانه ای دارد که با آن شناخته می شود, دین هم سه نشانه دارد: پاک 
بودن, علم, و بردباری. 


علی بن حسین علیه السلام فرمود: لقمان گفت: ای پسرم. سخت ترین 
کمبود, نبود قلب است و بزرگترین مصیبت ها مصیبت دین است و شاخص 
ترین مصیبت بزرگ مصیبت دین است. و بزرگترین ثروت. بی نیازی قلب 
است در همه اینها درنگ کن و همواره به آنچه خداوند مقدر کرده است 
قانع و راضی باش. دزد وقتی دزدی میکند خداوند رزق و روزیش را از او 
میگیرد و گناه دزدی بر گردن اوست؛ اگر صبر و تحمل میکرد به آنچه 
میخواست میرسید و آن روزی از مسیر خودش ی او میمد. ای 
پسرم در عبادت خداوند خالص و بی ریا باش تا چیزی از گناه و معصیت با 
ان درنیامیزد. عبادتت را با پیروی از اهل حق مزین کن زیرا پیرروی از 
ایشان متصل به پیروی از خداوند است و طاعت را با علم و آگاهی بیارای 
و علمت را با آن حلم و بردباری محفوظ کن که حماقت با آن درنيامیزد و با 
آن نرمخویی حفظ کن که با جهالت درنیامیزد و با آن دوراندیشی محکم کن 
که با گمگشتگی درنیامیزد و دوراندیشیات را با ملایمتی بیامیز که خشونت 
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نشود.(1) 


6 قصص اانبیاء: از امام صادق علیه السلام روایت است که: لقمان 
گفت: تخته سنگ و آهن و هرآنچه که حمل آن سنگین باشد را حمل کردم 
0 نر از تحمل همسایه بد ندیدم و تلخی های زیادی را 
چشیده ام وس رب تا ای پسرم از انسان جاهل 
پیروی نکن اگر انسان عاقل و حکیمی را پیدا نکردی خودت امام خودت 
باش. ای پسرم, از شر دوری کن او نیز از تو دوری میکند. امام صادق علیه 
السلام فرمود: امام علی علیه السلام فرموده است: از لقمان بنده صالح 
خدا پرسیدند: بهترین مردم کیست؟ گفت: انسان موّمن ثروتمند, پرسیدند: 
ثروتمند از لحاظ مال؟ گفت: نه. ثروتمند از لحاظ علمی که اگر به آن 
احتیاج نید کتند ان.علم فایدم داشته. باشد و اکر از ان به چیز. دیحر بیتیاز 
باشد آن علم کفایت کند. از او پرسیدند: بدترین مردم کیست؟ کسی است 
که اگر مردم او را در حال گناه ببينند, به آن اهمیت ندهد.(2) 


میمیری و انچنانکه از خواب بیدار میشوی دوباره زنده میشوی.(3) 


گفت ای پسرم, هر کس که بگوپد شر با شر خاموش ميشود, دروغ گفته 
است, اگر راست میگوید, دو تا اتتی تن کت آیا یکی از آنها با دیگری 
خاموش می شود !! بلکه خیر است که شر را خاموش میکند, آنچنانکه آت: 
انش را خاموش میکند. 


و گفت: ای پسرم, دنیایت را به. آخرتت بفروش در ایتضورت در .هر دوی 
آنها سود میکنی, ولی آخرتت را به دنیا نفروش چون هر دو را از دست 
میدهی. لقمان انسانی بود که زیاد با خودش خلوت میکرد و غلامش از ز کنار 
او رد میشد و به لقمان میگفت: ای لقمان, تو هميشه با خودت خلوت 
میکنی اگر با مردم همنشینی میکردی تبتتتتر. ار افتن میگرفتی. لقمان 
گفت: خلوت با خود باعث تفکر 
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میشود و زیاد تفکر کردن راهنمای راه بهشت است. 


19 کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: لقمان به پسرش گفت: اگر با 
گروهی مسافرت کردی در مورد کارها و خودت زیاد با آنها مشورت کن و 
با آنها با مهربانی و خوشرویی برخورد کن و در توشه ات بخشنده باش, اگر 
تو را دعوت کردند دعوت آنها را بیدیزه اکر از :تفه کمک خواستنده به. آنها 
کمک کن و در بین آنها سه چیز را بیشتر انجام بده. سکوت, نماز, و 
سخاوت و بخشش به آنچه از حیوان و مال و توشه که همراهت است. اگر 
نز آمر خفت: ان نو مادت: خواستند بدای: انها شمادت یدم و اکن از و 
یرت خوافتد ام پاست رایکن که ظر ورس مصح بدهی: بر 
انجام کاری تصمیم نگیر مگر اینکه در مورد آن کار نظرت قطعی شود و در 
فورا از کر کی وی ی شون کی ایب با تاش و اش ٩‏ 
عجله نکردن با آنها مشورت کنی و فکر و حکمت را در مشاوره به کار 
ببری. چون کسی که مردم با او مشورت کنند و مشورت صادقانه ندهد, 
خداوند قدرت نظر او را از او می گیرد و امانتش (عقل) را از او می گیرد, 
و اگر دوستانت را دیدی که راه می روند تو هم با آنها راه برو, اگر آنها را 
0 را انجام میذفند به انا کف کن و اگر صدقه یا قرضی 
ده ها اما کاو را دام وی خر کی که از مر رات 
گوش بده. اگر تو را به کاری دستور دادند و یا چیزی از تو خواستند بگو: 
چشم و به آنها : نه نگو, چون نه گفتن نشانه عجز و ناتوانی و عیب توست. 
اگر در راه. سرگردان شدید پیاده شوید و اگر بر سر راه و مقصد شک 
کردید بایستید و مشورت کنید و اگر یک نفر را دیدید راه را از او نپرسید و 
از او مشورت نخواهید چون یک نفر در یک بیابان مشکوی است. شاید 
جاسوس راهزنان باشد يا خود شیطان باشد که قصد گمراه کردن شما را 
اراس ارمتتورت بانوه تفر بای ره کید چگر اینکه چیری را مر 
نمیبینم از آنها ببینید. چون انسان عاقل اگر با چشمش چیزی را ببیند 
حقیقت را از ان می فهمد و حاضر, چیزی را می بیند که غاثب نمی بیند. 
ای پسرم. اگر وقت نماز رسید, نمازت را به خاطر کاری به تاخیر نینداز 
بلکه نمازت را بپادار و خیالت را راحت کن چون آن دینی بر گردن توست, 
با چماعت نماز بخوان هرچند بر سر نیزه - میدان جنگ تنیز , به هیچ وجه 
روف 
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مرکب خود نخواب. چون پشت چهارپا را زخم میکند و انسان حکیم و دانا 
این کار را انجام نمیدهد مگر آنکه در کجاوه باشی و برای استراحت 
مفاصل بتوانی دراز بکشی. اگر به خانه نزدیک شدی از روی مرکبت پیاده 
شو و قبل از غذای خودت برای آن علف بگذار و اگر خواستی جایی پیاده 
شوی باید بهترین مکان را از نظر رنگ و نرمی خاک و زیاد بودن علف 
شاف کی مر هنایم شدی قل ار اه ی هکس سا تیا 
اک قوارتی.فسای ساخت که اد بان مرودان عفر سی انوا که 
ترک کردی با انجا وداع کن و با ان زمین و اهل آن خداحافظی کن چون در 
هر مکانی از زمین. جمعی از ملائکه هستند و اگر توانستی قبل از اینکه 
غذا بخوری صدقه ای از آن بدهی این کار را بکن و بر تو لازم است که تا 
زمانی که سوار هستی کتاب خداوند را بخوانی و زمانی که کار می کنی 
خدا را تسبیح کنی و هرگاه بی کار هستی دعای خیر بکنی. از مسافرت در 
اول شب بیرهیز و اطراق و پیاده شدن باید از نصف شب تا آخر شب باشد 
و از بالا بردن صدایت در مسیر بپرهیز.(1) 


میگویم: شیخ طبرسی گفت: در مورد لقمان اختلاف است. میگویند: او 
انسانی حکیم بوده و پیامبر نبوده است. از ابن عباس و مجاهد و قتاده و 
اکثر مفسران روایت شده است. و از عکرمه و السدی و الشعبی روایت 
است که لقمان پیامبر بوده است و حکمت را در آیه به نبوت تفسیر کرده 
پاهایی خشن در زمان حضرت داود علیه السلام بوده است. و یکی از مردم 
ها ها یت و و ی 
بردی؟ گفت: بله, و ار ی و اه و 
شد؟ گفت: تقدیر خدا و امانت و راستگویی و سکوت در مقابل چیزی که 
به من مربوط نیست. و از وهب روایت است که: او خواهر زاده حضرت 
ایوب بوده ۱ میگوید: که پسرخاله حضرت ایوب علیه السلام 
و ان از اک بل ص ان ماس ای ال ام اه 
و سلم فرمود: به 
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1-. روضه الکافی : 348 و 349 


درس 


لقمان پیامبر نبود ولی او یک مرد بسیار متفکر و با ایمان و یقین صحیح به 
خدا بود که خداوند را دوست داشت پس خدا نیز او را دوست داشت و با 
خکمت. بر آو منت نهاد.ه در تیفروزی خه‌انیده: نود که ندا امد اي لقمان, آیا 
میخواهی تو را خلیفه خود روی زمین قرار دهم؟ سپس سخنانی را که در 
روایت ت حماد آمده است, ذکر کرد. سپس فرمود: سرور لقمان به او گفت: 
برو یک گوسفند را قربانی کن و دو قسمت از بهترین اعضای آن را برایم 
بیاور و لقمان قلب و زبان را برای او آورد. دلیل کار او را ور رت( لقمان 
گفت: اگر ان دو پاک نگه داشته شود بهترین چیز هستند و اگر انها را خراب 
شود خبیت ترین عضو انسان هستند. 


گفته شده: مولایش داخل دستشویی شد و زیاد در دستشویی ماند. لقمان 

به ادا داد ریاد پشتسترم بر سر دستصویی با عت درد کید وبه: وود آقدن 
ماد بواسیر می شود و حرارت بدن را به سر انسان می رساند پس به 
آرافی شین مه ارات ند شوه یرنه که اه ات یت اعمان ترا 
در دستشویی نوشت. 


عبدالله بن دینار گفت: لقمان از سفر برگشت و در راه با غلامش برخورد 
کرد. به او گفت: پدرم ججان کرد گفت: فوت کرد. گفت: خودم باید امورم 
را سامان بدهم. لقمان گفت: زنم چکار کرد؟ گفت: فوت کرد. گفت: باید 
زن دیگری بگیرم. لقمان گفت: خواهرم چکار کرد؟ گفت: فوت شد. گفت: 
عیبم پوشیده شد. لقمان پرسید: ترا سسکا کر ههور کر لقمان 
گفت: کمرم شکست. 


از لقمان پرسید ند. بدترین مردم کیست؟ گفت: کسی که در هنگام گناه 
کردن او را ببینند و او اهمیت ندهد. به او گفتند: چقدر صورتت زشت 
است ! گفت: بر صورت من عیب می گیری يا بر صورتگر (خدا) ؟ و گفته 
شد: : که او بر حضرت داود داخل شد و او زره میساخت و خدا آهن را به 
مانند گل برای داوود نرم کرده بود. خواست تا از او سوال بپرسد ِِ 
میشسازه عر ها عکمت: به: سر اعشن امد و سا فت ننند, وقتی که تمامشد آن 
را پوشید. لقمان گفت: تو در ساختن زره. چه ماهر هستی ! سپس گفت: 
سکوت حکمت است ولی مردم کمی اهل این حکمت هستند. 
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داود به او گفت: الحق که حکیم هستی. تمام شد.(1) 


مسعودی می گوید: لقمان در جوانی برده قین بن حسر بود و ده سال قبل 
از پیامبری داوود علیه السلام متولد شد و عبد صالح خداوند بود که خداوند 
با اعطای حکمت بر او منت نهاد و همواره نماد حکمت در سراسر زمین و 
نماد زهد در این دنیا بود که زمان پونس بن متی رسید تا اينکه بر اهل نینوا 
در سرزمین موصل مبعوث شد.(2) 


9 عافی: امام صادق علیه السلام فرمود: از نصیحت هایی که لقمان به 
پسرش می کرد این بود که: ای پسرم. مردم قبل از تو برای فرزندانشان 
مال جمع کردند و از انچه که جمع کرده بودند چیزی نمانده است و همچنین 
آنهایی که برایشان مال جمع. کردند. نیز نابود شدند. تو بندهای هستی. که 
برای انجام کاری اجاره شدهای و به اجری وعده داده شدهای. پس کارت 
را خوب انجام بده و اجرت را کامل بگیر. در این دنیا به مانند گوسفندی 
نباش که در یک زمین سرسبز قرار داده شده و انقدر می خورد تا چاق 
شود و مرگ او با چاق شدنش فرا می رسد بلکه دنیا را به منزله یک پل 
بدان که به وسیله آن از یک رود عبور میکنی و آن را ترک می کنی و تا آخر 
روزگار به آنجا بر نمی گردی ؛ آن را خراب رها کن, و آن را تعمیر نکن چون 
صامور ارات آن نیستی و بدان فردا که جلوی خداوند متعال قرار می 
گیری از چهار چیز از تو سوّال می پرسند: جوانیت را بر چه کاری 
گذراندی؟ عمرت را در چه کاری صرف کردی؟ مالت را از کجا به دست 
آورده ای؟ و آن را چگونه خرج کرده ای؟ پس خودت را بران اماده کن و 
جوابی را حاضر کن و بر آنچه در دنیا از دست می دهی, حسرت نخور چون 
مال کم دنیا بقائی ندارد و مال زیاد از بلاء و بدبختی در امان نیست. پس 
برحذر باش و بر کارهایت تلاش کن و پرده را از روی صورتت کنار بکش و 
لطف خدا را به یاد آور و توبه را در قلبت تازه کن و قبل از آن که وقت و 
فرصت برایت باقی نماند.و قدیت: کر فته-شنوی و کمرت:نه سر آیدو ین ته 
و 
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1- . مجمع البیان 8 : 315 - 317 ۱ 
2 . مروج الذهب و همچنین در پاورقی کتاب الکانل امده است 


آنخه منخه آهی فاسله اتحاخته شوه کازهات ها آتحام بمی ۱11 


0 . کافی: روایت می کنند که لقمان به پسرش گفت: ای پسرم زیاد به 
کسی نزدیک نشو که باعث دوری او می شود و زیاد دور نشو که خوار و 
خفیف می شوی. هر حیوانی نوع خودش را دوست دارد ولی انسان به 
مانند حیوان نیست و نوع خودش را دوست ندارد. هرگز جامه - حکمت - 
خود را جز در برابر طالب آن مگشا. همانطور که بین گوسفند و گرگ 
دوستی وجود ندارد همچنین بین انسان نیکوکار و انسان گناهکار دوستی 
وجود ندارد که هر کس به زفت - قیر - نزدیک شود قیر به او میچسبد و 
هرکس به انسان گناهکار نزدیک شود راه او را باد ی گیزند. و هر کس 
جدال را دوست داشته باشد دشنام داده میشود و هر کس وارد محلهای بد 
شود به او تهمت زده میشود و هر کس با انسان بد همنشین شود از گزند 
او در امان نمی ماند و هر کس فرمان زبانش در دستش نباشد, پشیمان 


1 . تنبیه الخاطر: لقمان می گوید: اگر انسان حکیم تو را بزند و تو را 
اذیت کند بهتر از ان است که انسان نادان با روغن خوب تو را چرب کند - 
از تو تعریف کند-.(3) 


به لقمان گفتند: آیا تو برده فلان خانواده نبودی؟ گفتند: پس چگونه به این 
مر نبه رسیدی؟ گفت: راستگویی, امانت داری, و واگذاشتن آنچه که به من 
مربوط نیست. چشم پوشی و نگه داشتن زبانم و پاک بودن در طعمهام. هر 

و ی نز ۳ 
ویژگی, ویژگی خوب دیگری داشته باشد از من برتر است, و هرکس به 
آنها عمل کند مرتبه اش به اندازه من است. سپس گفت: ای پسرم, توبه 
کردن را به تاخیر نینداز چون مرگ به طور ناگهانی می آید و به مرگ 
دشنام نده و انسان مبتلا را مسخره نکن و از کار نیک جلوگیری نکن. ای 
پسرم, در زندگی امین مردم باش تا بی نیاز باشی. ای پسرم, تقوای خدا را 
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2 . اصول الکافی 2 : 134 و 135 
ننبیه الخواطر 2 : 26 


تجارت خود قرار بده در حالی که هیچ کالایی نداشتی. سود و منفعت می 
بری و اگر گناهی انجام دادی به دنبال آن صدقهای بفرست ت آن را 
خاموش کند. ای پسرم» نصیحت کردن انسان احمق سخت است آنچتانکه 
ما که وت آع ونر کی کر 
ظلم کردهای دلسوزی نکن ولی به خاطر کار بدی که انجام دادهای برای 
خودت دلسوزی کن. اگر قدرت. تو را به ظلم کردن به مردم دعوت کرد 
قدرت خداوند پر خودت را به.یا آور ۳ تشر م: آنچه را که تهی. داتی: از 
عالمان بگیر و انچه را که می دانی به مردم یاد بده.(1) 


22 . میگویم: به خط پدرم که ضریحش نورانی باد یافتم: بسم الله الرحمن 
الدخنم ار افراعی زروایت است که لعمان جکيم هکامی. که از شهزنشن 
خارج شد در روستایی در موصل به نام کوماس فرود آمد. وقتی که صبرش 
تمام شد و ناراحت و درمانده شده بود و کسی او را در ستتش پیروی نمی 
کرد درهای خانه اش را بست و شروع به نصیحت پسرش کرد و گفت: ای 
پسرم, دنیا به مانند دریای بزرگی است که مردمان زیادی را هلاک کرده 
آنست از کار آن توشه بردار هیک کشتی,ترای خووت امادة کن کمداحل 
ان رز از تقوای له باشد پس وان نز کی شو ۲ تجات بیدا کدی ,و 
راهان هاش آن و کل ان و 
نماز و زکات هستند. ای پسرم, هر کس بدون کشتی وارد دربا شود, عرق 
می شود. ای پسرم, کم حرف بزن, و در هر جا و مکانی ذکر خدا را بگو؛ 
ی ی ار و هی ور 
آگاهی داد. ای پسرم» قبل ۳ مردم از تو عبرت بگیرند, 1 نو از آنها 
عبرت بگیر. ای پسرم از - مصیبت و 
مصیبت - بزرگ بر تو نازل شود؛ ای پسرم. هنگام خشم خویشتندار باش تا 
هیزم آتش جهنم نشوی. ای پسرم, فقر بهتر از آن است که بر کسی ظلم 
و طغیان کنی. ای پسرم. مبادا امانت بگیری و در آن خیانت کنی. 
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3 . کتاب الاختصاص: از اوزاعی چنین روایتی ذکر شده است و بر آن این 
را اضافه کرد که: 3 اگر فقیر از دنیا بروی - بهتر از آن است که - 
کار و اموالت را به نکفه دیکن بان و اهفیم و امتر آنها شود ای پسرم, 
خداوند مردم را 0[ قرار داده است ؛ پس وای بر آنها از آنچه 
که دستها و قلبشان کسب می کند. ای پسرم, از دنیا و گناهان و شیاطین 
در آن در 21 نباش,: ای پسرم» شیطان صالحان نخستین را فریب داده 
است, پس چگونه دیگران از او در امان هستند؟ ای پسرم, دنا را زندان 
خودت قرار نده؛ ۳ اخرت بهشت تو شود. ای_پسرم, تو مامور نیستی که 
کوهها را از مقابلت برداری و مامور نیستی انچه را که خارج از نبیرو و 
توانت ت اسبت انعامددهی ربا عخصیت را وی شانه هایت فرار ندوبو 
با دست خودت. خودت را از بین نبر. ای پسرم. با پادشاهان همراه نشو 
جهن آنها تور :فبکشند و از اما اطاغت. نکن حون کافن می«تشنوی.. اف 
۱ ۳ ۱ ۳۱ 151 
کار اختصاص بده. ای پسرم. برای بچه پتیم به مانند پدر مهربان و برای زن 
بیوه به مانند همسر مهربان باش. ای پسرم, چنین نیست که هر کس بگوید 
مرا ببخش خدا| او را ببخشد. چون کسی که از پروردگارش اطاعت نکند, 
بخشیده نمیشود. ای پسرم. اول به همسایه ات برس, سپس به خانه ات. 
ای پسرم» برای سفر کردن اول باید یک همراه و دوست پیدا کنی. ای 
رم دراک دون خانمما بر اشاموه ات برم یه متفه کت 
با همسایه بد همسایه نميشد. ای پسرم. تنهایی بهتر از همنشین بد است. 
ای پسرم. دوست صالح از تنهایی بهتر است. ای پسرم, حمل کردن سنگ و 
آهن از همسایگی با انسان بد بهتر است. ای پسرم. من سنگ و آهن را 
حمل کردهام ولی چیزی را از همنشین بد سنگینتر نيافتهام. 0 
کس با انسان بد همنشین شود از گزند او در امان نیست. و هر کس وارد 
مکان های بد شود. متهم می شود. ای پسرم. هر کس جلوی زبانش را 
نگیرد پشیمان می شود. ای پسرم» پاداش انسان نیعوکار کار نیکش و کار 
ند جزای انسان بدکار است و اگر سعی کنی بیش از آنچه که بدکار به 
خودش بدی کرده است به او ضرر بزنی قادر نیستی ؛ ای پسرم, کیست که 
خدا را عبادت کند, و خدا او را ناکام کند؟, و کیست که خدا را بخواهد و او 
را نیابد؟. ای پسرم. کیست که 
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خدا را ذکر کند, خدا او را به یاد نیاورد. کیست که به خدا توکل کند و 
خداوند کار او را به دیگری موکول کند؟ و کیست که در مقابل خدای متعال 
گریه و زاری کند و خداوند به او رحم نکند. ای پسرم. با بزرگان - با تجربه 
- مشورت کن و از مشورت کردن با افراد کمسن و سال خجالت نکش. ای 
پسرم, با انسان های فاسق همنشینی نکن چون آنها به مانند سگ هستند, 
اگر نزد تو چیزی بيابند آن را می خورند وگرنه تو را مذمت میکنند و تو را 
رسوا میکنند؛ و دوستی آنان بین ایشان لحظهای است. ای پسرم دشمنی با 
موّمن از دوستی با فاسق بهتر است. ای پسرم, اگر حتی به انسان مومن 
ظلم کی اووبه: تی کلم تمیکند و اهر چند. که تست .او کان بی انجام 
دهی او تو را می بخشد. انسان فاسق ملاحظه خدا را نمیکند چگونه 
میتواند ملاحظه تو را بکند؟ ای پسرم, برای خودت دوستان زیادی بگیر و از 
گزند دشمنان در امان نباش چون کینه در سینه آنها به مانند ار 
خاکستر است. ای پسرم, قبل از صحبت کردن با مردم به آنها سلام و 
دست بده. ای پسرم, با مردم مانند سگان - بر سر مردار - درگیر مشو 
چون بر تو خشم میگيرند, در مقابل آنها حقیر نباش چون تو را گمراه 
میکنند. شیرین نباش چون تو را میخورند و تلخ نباش تا تو را پرت کنند. و 
نیز روایت شده است که: شیرین نباش چون بلعیده میشوی و تلخ نباش 
چون پرت میشوی 


ای پسرم, در مورد علم خداوند بحث و جدل نکن چون علم خداوند حد و 
اندازه ای ندارد. ای پسرم» طوری از خداوند بترس که از رحجمت او نا امید 
نشوی و انطور به رحجمت او امیدوار باش که از عذاب او در امان نباشی. 
ای پسرم. نفست را از پیروی از هوا و هوس و خواسته هایش نهی کن؛ 
زیرا اگر از هوا و هوس نفست جلوگیری نکنی به بهشت نمیروی و حتی آن 
۱ , چون وی ان در ها هی ان ی 


ای پلسرم » هفنحافین که از شکم مادرت بیرون آمدی به سوی آخرت می 
روی و به دنیا پشت کرده ای, اگر به آخرت دست پیدا کنی بهتر از آن است 
که به دنیا برسی. ای پسرم, از ظلم و غرور و فخر فروشی دوری کن تا 
همسایه ابلیس در خانهاش 
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نباشی. ای پسرم. ظلم و و غرور و فخرفروشی را از خودت دور کن و 
بدان تو ساکن گورها خواهی بود, بدان که هر کس با ابلیس همنشینی کند 
فا پر تاه یدیختی می: آففق که دن اه میمیود ۵ تفر تنم می: اشنود, ای 
پلسرم » وای بر کسی که ظلم کند و غرور داشته باشد. کسی که از خاک 
خلق شده و به خاک بر میگردد سپس نمیداند آیا به بهشت میرود و رستگار 
میشود یا به جهنم میرود و دچار زیان آشکار میشود و شکست میخورد و 
ناامید میشود چگونه خودش را بزرگ می پندارند؟ اين چنین نیز روایت 
شده است: کسی که دو بار از مجرای ادرار خارج شده است چگونه 
۰ قدرتمندی میکند ! ای پسرم انسان چگونه میتواند بخوابد در حالی 

که مرگ در انتظار اوست و چگونه - از مرگ - غافل است در حالی که - 
مرگ - از او غافل نیست. ای پسرم, همانا برگزیدگان و دوستان و پیامبران 
خداوند مرده اند. پس چگونه غير از انها کسی در دنیا جاویدان میماند و رها 
میشود ! ای پسرم, با کنیزت همبستری نکن هر چند که از او خوشت بیاید و 
خور را از اين کار بازدار و او را شوهر بده. ای پسرم, رازت را برای زنت 
او ول ی بر را بر در خانهات قرار نده. ای پسرم, همانا 
زن از دنده کچ خلق شده است., اگر بخواهی او را راست کنی شکسته 
میشود و اگر آو را رها کنی کج ميشود. آنها را در خانه نگهدار؛ اگر به تو 
و اخسان نها زا مارا توقای کررند صبرز ستته کن 
عون ان سس کار ارستت: 


ای پسرم, زنان چهار نوع هستند: دو تا از انان صالح و دو تا از انان ملعون 
هستند . اما یکی از صالحان اینگونه است که در میان قومش شریف است 
ولی در نفسش ذلیل و آن کسی است که اگر : به او چیزی بدهند تشکر می 
کند و اگر به دردی مبتلا شود صبر میکند, کم در دستان آآه ریاد اسست: زن 
صالح دوم: زنی است که بسیار بچه میزاید و مهربان است و برای 
همسرش خیر میآورد, و به مانند مادر مهربان است. با بزرگتر از خودش 
مهربان و با کوچکتر از خودش دلسوز آست. بچه شوهرش را هر چند که از 
خودش نباشد دوست دارد. جمع کننده پراکندگیها و راضی نگهدارنده شوهر 
است اصلاحگر خودش و خانواده اش و مال و فرزندانش است. آن زن به 
مانند طلای قرمز است. خوش به حال کسی که قسمتش چنین زنی 
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باشد؛ اگر شوهرش حاضر باشد به او کمک می کند و اگر کنار او نباشد از 
او حمایت میکند. اما یکی از ان زنان ملعون ان است که: نزد خودش بزرگ 
است در حالی که در میان قومش ذلیل و پست است آن کسی است که 
اگر به او چیزی بدهند خشمگین میشود و اگر به او چیزی ندهند نیز 
سرزنش میکند و ناراحت می شود. شوهرش به خاطر او در بدبختی و 
همسایگانش از او در سختی هستند او به مانند شیر وحشی است که اگر با 
او بنشینی تو را می خورد و اگر از او فرا ر کنی تو را می کشد. زن ملعون 
دوم, زنی است که از شوهرش ناراحت می شود و همسایگانش از دست 
او درمانده شده آند, زود ناراحت می شود و زود گریه تفت -کنن: اگر 
شوهرش حاضر باشد ببیند نفعی به او نمیرساند و اگر کنار او نباشد او را 
رسوا می کند د. او به مانند زمین خشک و بایری است که اگر آن را آبیاری 
کنی از آب پر می شود و در آب غرق میشود ای ار ار که کین 
میماند. اگر از او صاحب فرزندی شوی, نفعی از فرزندش به تو نمی رسد. 
ای پسرم, با کنيزت ازدواج نکن چون فرزندت را جلوی چشمانت می 
فروشد و این بلایی است که خودت بر سر خودت اوردهای. 


ای پسرم, اگر امکان چشیدن زنها به مانند چشیدن شراب وجود داشت 
هیچ وقت مردی با زن بد ازدواج نمیکرد. ای پسرم, هر کس به تو بدی می 
کند در مقابل تو به او خوبی کن و زیاد به دنیا توجه نکن چون یکباره ان را 
رها خواهی کرد و به دنیایی که به انجا سفر میکنی توجه کن. ای پسرم, 
مال یتیم را نخور چون در روز قیامت رسوا می شوی و متعهد باش که آن 
وی باز اس بای رم ایا آنش ع ایان را اه ره 
است هیچ کس از آن نجات پیدا نمی کند جز کسی که خدا به او رحم کند و 
او را به خود نزدیک کند. ای پسرم. انسان خبیث تو را فربفته خوداش انکید 
چون او در روز قیامت بر قلب و زبانش مهر می زنند و اعضای بدنش بر 
علیه او شهادت می دهد. ای پسرم, به مردم دشنام نده چون در واقع این 
تویی که پدر و مادرت را دشنام دادهای. ای پسرم, به کار خوب و نیکت 
مغرور نشو و آن را بزرگ نشمار که هلاک میشوی. ای پسرم, نماز را 
بپادار و امر به معروف و نهی از منکر 
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بکن و بر آنچه که به آن گرفتار مي شوی صبر کن چون این بهترین کار 
است ۰ ای پسرم» برای خدای بزرگ شریک قرار نده همأنا شرک گناه 
بزرگی است. ای پسرم. متکبرانه بر روی زمین راه نرو, چون تو نمیتوانی 
زمین را تتایکافی ى تمتوابم به نها ی کوهها برسی. ای پسرم هر روز 
روز تازهای را برایت میآورد که در نزد خداوند بزرگ برای تو گواهی 
میدهد. ای پسرم. تو در کفن پیچیده میشوی و در قبر قرار میگیری و همه 
اعمالت را میبینی. ای پسرم, چگونه در خانه کسی سکونت میکنی که او 
اک ان 
کردهای؟ ای پسرم, به کارهای خودت برس, در انچه که به تو مربوط 
نیست دخالت نکن؛ مقدار کم از دنیا برایت ت کافی است و زیاده خواهی از 
دتیا از آن خبز هابی. استته که.به تو مر بوط تیسنت: ای پسرم. دیگران را بر 
خود ترجیج مده و اموالت را برای دشمنانت - وارثان - قرار نده. ای پسرم. 
نشود. ای پسرم, به آنچه که برای تو نیست نظر نداشته باش و در ملکوت 
اسمان ها و زمین و کوه ها و هر انچه که خداوند خلق کرده است زیاد 
تفکر کن؛ این بهترین پند و اندرز برای قلبت است. ای پسرم. نصیحت پدر 
دلسوزت را بپذیر. ای پسرم, به کار نیک بپرداز قبل از اینکه مرگت فرا 
برسد و قبل از اینکه کوهها راه بروند و خورشید و ماه جمع بشوند و 
اسمان تغییر کند و پیچانده شود و ملائکه دسته دسته و هراسان و برهنه و 
ترسان بر زمین فرود آیند و مجبور شوی از روی پل صراط بگذری و 
عملت به تو نشان داده شود و ترازوها گذاشته شود و دفتر اعمال باز 
گردد. ای پسرم, هفت هزار حکمت یاد گرفته ای, چهار تای آنها حفظ - 
عمل - کن و با من به بهشت بیا: کشتی نجاتت را اماده کن چون دریای تو 
عمیق است و بارت را سبک کن چون گردنه. سخت و دشوار است و توشه 
ات را زیاد کن چون راه طولانی است و کارهایت را خالص و بی ریا کن 
چون ناقد و داور, تیز بین است.(1) 


4 کنر آلقماند الک اعی: ار تضحت ها همان به سس آی. رم 
۳ 
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1- . الاختصاص نسخه خطی 


9 نماز .دز دین به-مانند بای های چادر است. اکر آنها محکم باشند 
طنا ها و میخها و سایبان نیز محکم میشوند و اگر محکم نباشند, طناب و 
میح ان نیز فایده ندارد. ای پسرم» با انسان های عالم دوسنی و 
همشتی کن در اه هاق اما یا آنها ملاقات کر مان هم شب ماه 
از آنان شوی. ای پسرم بدان که من صبر و انواع سختی را چشیدهام ولی 
چیزی تلخ تر از فقر ندیدهام ؛ اگر روزی فقیر شدی فقرت را فقط در بین 
اک ۱ ۳7 
آنان:خواز. متتوی» ابرم حدا را دا سکن میسن از مردم نیرسن که انا 
کسی بوده که خدا را خوانده باشد ولی او جوابش را نداده باشد؟ يا از او 
چیزی خوسته باشد ولی به او نداده باشد؟ ای پسرم. به خداوند بزرگ تکیه 
دار و ار مرکا ایا ی ی شاه 
تکیه کرده باشد ولی او را نجات نداده باشد؟ ای پسرم» بر خدا توکل کن؛ 
سپس از مردم بپرس چه کسی بر خدا توکل کرده که او برایش کافی نبوده 
است؟ ای پسرم, به خدا حسن ظن داشته باش سپس از مردم بپرس چه 
کسی به خدا حسن ظن داشته و در مقابل خدا به مقتضای حسن ظن او 
نبوده است؟ ای یسرم » هر کس رضایت خدای تعالی را بخواهد, نفسش را 
هر کس خشمش را کنترل نکند به دشمنش دشنام میدهد. ای پسرم. 
حکمت را بیاموز تا در نزد مردم شریف شوی چون حکمت دلالت بر دین 
می کند و بنده را شریفتر از انسان ازاد و فقیر را بالاتر از ثروتمند و کوچک 
را مقدم بر بزرگ قرار میدهد و انسان فقیر را همنشین پادشاهان میکند و 
نسان شریف را شریف تر و سرور را سرورتر و ثروتمند را یال یرل 
می کند. انسان چگونه می تواند تصور کند که دین و دنیایش بدون 

برایش فراهم شود ؟ و خداوند هرگز امر دنیا و آخرت را جز با حکمت 
فراهم نکرده است و حکت بدون عبادت خدا,: 7 
مانند زمین بدون آب است و جسم بدون روح و زمین بدون آب و ۱ 
بدون عبادت خدا| هیچ فایده ای ندارد. 


کصن الصا امه اک تاه که شرت سرت 
می کرد به او گفت: چه کسی خداوند را خواست ولی او را پید | نکرد؟ و 
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پناه برد و خدا از او دفاع نکرد؟ و چه کسی بر خدا توکل کرد و خدا برایش 
کافی نبود!(1) 


اس تس امن در کنات بان الیل من کیت آیاين خکستی کی از 
لقمان ظاهر شد این بود که: تاجری مست کرده بود و با دوستش شرط 
بسته بود که همه آب دریا را می نوشد و اگر نتواند اين کار را انجام دهد 
مال و خانواده اش را , به او می دهد. وفتین: وازد صتح شند ,و به: هوشن. آضد 
پشیمان شد ولی دوستش شرطش را از او می خواست. لقمان به او 
گفت: به شرط اينکه دوباره چنین کاری نکنی به تو کمک می کنم تا خلاص 
شوی. لقمان گفت: که به دوستت بگو: آیا آن آبی را بنوشم که آن وقت در 
ان ود ی ان یی تا و ان را تم باعکوای ان ای که ان 
در دریا هست را بنوشم؟ سن دهانههای آن را بنتد‌تا آن را بتوشم با آن. آبی 
را بنوشم که میاید؟ پس صبر کن تا بياید. سپس دوستش از شرطش 
دست کشید.(2) 


7 سید ابن طاوس در کتابش فتح الابواب گفت: روایت است که لقمان 
در وصیتش به فرزندش گفت: قلبت را , هی خر 
ستایش و نکوهش آنها درگیر نکن چون این امکان پذیر نیست اگر چه 
انسان برای آن با همه قدرتش تلاش کند. پسرش به او گفت: یعنی چه؟ 
دوست دارم که مثالی یا داستانی با گفتهای در مورد آن برایم بیاورق. 
لقمان گفت: بیا با هم به بیرون برویم؛ پس با هم به بیرون رفتند و همراه 
آنها حیوانی بود و لقمان بر آن سوار شد و پسرش پیاده پشت سرش 
هبا هد از یی کرهفت. کذشتن آها کت این زمره سل ود کم رحم 
است. چون خودش بر حیوان سوار شده و این کودک را رها کرده است تا 
پیاده دنبالش بیاید در حالی که او از بچه قویتر است ؛ این کار بدترین 9 
پیاده می آیی* 7 ِ 1 
آیم. پس پسرش سوار شد و لقمان پشت سرش پیاده میآمد؛ شا کر هه 
دیگر رسیدند و گفتند: این پدر بدی است و همچنین این بد پسری است. 
چون پدر. پسرش را ادب نکرده است تا جایی که 
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1-. کنز الکراچی : 214, 215 
2 . بیان التنزیل نسخه خطی 


خودش بر حیوان سوار میشود و پدرش را رها میکند تا پیاده دنبال او برود 
در حالی که پبدر برای احترام و سوار شدن شایستهتر است, و اما پلسر 
چون با این کارش نسبت به پدرش بی حرمتی کرده است هر دو کارشان 
اشتباه است. لقمان به پسرش گفت: شنیدی؟ گفت: بله. لقمان گفت با 
هم سوار حیوان مي شویم. پس با هم سوار شدند و بر یک گروهی از 
مردم گذر کردند. انها گفتند: در قلب این دو انسان رحم نیست و هیچ 
خیری در نزد خدا| ندارند, هر دو با هم سوار حیوان شدند ؛ پیشت حیوان 
میشکند و توان ندارد هر دو را با هم حمل کند, اگر یکی از آنها پیاده و یکی 
سوار می شد بهتر بود. لقمان گفت: شنیدی؟ گفت: بله. به پسرش گفت: 
بیا هردوی ما پیاده برویم و حیوان بدون سوار راه بیاید. پس جلوی آنها 
حیوان راه می آمد و آن ذو فبز بیادم. فی آمدند بر گروهی از مردم عبور 
کردند و آنها گفتند: اين کار دو نفر عجیب است. حیوان بدون سوار راه می 
روند در حالی که ان دو خودشان پیاده هستند و لقمان و پسرش را به 
خاطر آن کار تجوهن کرد همانطور که قبلا آنها ۷ بکوهتل: نزده بودند. 
- کاری هست که بتوان انجام داد -؟ پس به آنها توجه نکن و فقط در پی 
کسب رضای خدای بزرگ باش. چون تحصیل رضای خدا کاری است بزرگ, 
سعادت و پیروزی در دنیا و روز حسات و کتاب برای. کنسی است که آن را 
به دست بیاورد.(1) 
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1- . فتح الابواب نسخه خطی 


باب نوزدهم . داستان اشمویل علیه السلام و طالوت و جالوت و صندوق آرامش- تابوت عهد - 


ملک تقایل في سییل اللّه قال هل عَسَتمُ ان کیت کم القتال ایو 
قالوا وَما لتا لا بُقایل فی_سبیل الله وق أخرجتا من دیارتا وَأبتایتا قلَمّا کب 
7 ب ‏ لا تلور مر ی > وج رو 
عَليهم القتال تولوّا الا قلبلا مهم واللة عَلِيمٌ پالظالمين * وقال لهْم تيهَمْ ان 


۳ نز باه ر گ و 1 . سس سا 
فشروا مثة لا قلبلا هم فلا جاورخ هو والذین آمثوا جَعَة قالوا لا طاقة لا 
ی 5 ی ۱ - سا .لا مب > [ ۳3 جر 1 
الوم بجالوت وخنوده ال الچین بطتون انهم افو ال کم شن فتم قلبلم 
لیب فَة کنيرَة باان اللّه وَاللةٌ مَعَ الحّابر # 
9 ۰ ‌ِِ نت ۳ 


(آیا از [حال ] سران بنی اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی 
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1-. بقره / 246 - 251 


آنگاه که به پیامبری از خود گفتند پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خد | 
پیکار کنیم [آن پیامبر] گفت اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد چه بسا پیکار 
نکنید کفتند جرا در اه خدا نجتنکيم: با انکه ها از دیارمان و از [نزد] 
فرزندانمان بیرون رانده شده ایم پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد 
جز شماری اندک از آنان [همگی ] پشت کردند و خداوند به حال ] 
ستمکاران داناست *و پیامبرشان به آنان گفت در حقیقت خداوند طالوت را 
بر ۱ شما به پادشاهی تفاسم است ود چگونه او را بر ما پادشاهی بااشد 
با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او ۱ مال تا ی 
داده نشده است پیامبرشان گفت در حقیقت خدا او را بر شما برتری داده 
و او را در دانش و آنیروی] بدنی بر شما برتری بخشیده است و خداوند 
۳ خود را به هر کس که بخواهد می دهد و خدا کشایشگر 
داناست * و پیامبرشان بدیشان گفت در حفیقت نشانه پادشاهی او این 
است که صندوق آغمدا کت آن ار اخش خاطری از جانب پروردگارتان 
و بازمانده ای از آنچه خاندان هفستی‌ نو خاندان :هار ون» در آن | بر حاق نهاده 
اند در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند به سوی شما خواهد آمد 
مسلما اگر مقمن باشید برای شما در این [رویداد ] نشانهای است*و چون 
طالوت با لشکریان آ[خود] بیرون شد گفت خداوند شما را به وسیله 
رودخانهای خواهد آزمود پس هر کس از آن بنوشد از [پیروان] من نیست 1 
هر کس از آن ی قطعا او از [پیروان] من است مگر کسی که با 
دستش کفی:.تر کیرد تن آهمتی | حد. اندکی. از آنها از آن نوشیدند و 
هنگامی که [طالوت ] با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند از آن 
[نهر ] گذشتند گفتند امروز ما را یارای [مقابله با] جالوت و سیاهیانش 
نیست کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند گفتند بسا گروهی اندک که 
نز حرافت بسیار به اذن خدا| پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است*و 
هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند پروردگارا بر [دلهای] 
ما شکیبایی فرو ریز و کامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران 
پیروز فرمای*پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود جالوت را 
کشت و خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت و از آنچه می 
خواست به او آموخت و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دبک 
دفع نمی کرد قطعا زمین تباه می گردید ولی خداوند نسبت به جهانیان 


ص: 2:4 


- تفضل دارد 1 


طبرسی رحمه الله علیه گفت: «هل عسیتم» یعنی؛ شاید اگر جنگ با آن 
پادشاه برشما واجب شود «آن لا تقاتلوا» یعنی به گفته های خود عمل 
تکنید و از جنگ اجتناب کنید. «من دیارنا و آبنائنا» یعنی برای سرزمینمان و 
هموطنانمان که آنها را اسیر کردند و بر انها غلبه کردند. «تولوا» یعنی: 
پشت به جنگ کردند, «لا قلیلا منهم» 118 کسانی بودند که از رودخانه 
گذشتند. «قد بعث لکم طالوت ملکا» او ۳ پادشاه قرار داد, او از فرزندان 
بنيامین است و از نوادگان پیامبران و پادشاهان نیست. و به خاطر بلند قد 
بودنش؛ به او طالوت می گویند. و گفته شده که شغلش سقا یا کرایه 
دهنده الاغ بوده است و گفته شده که دباغ بوده است. پیامبری در نسل 
لاوی و پادشاهی در نسل یهودا بوده است. و گفته شده پادشاهی در 
نوادگان یوسف علیه السلام بوده است. و گفته شده: بعد از اینکه خداوند 
او را پادشاه قرار داد او را نیز پیامبرخود کرد. «و زاده بسطه» یعنی 
فلت و خر وت : «فی العلم و الجسم» داناترین فرد در بین بنی اسرائیل 
در زمان خودش, و زیباترین آنها و کامل ترین و درشت هیکل ترین و شجاع 
تربرخ آنهانود. گفته رزنتم: که اندازه دستش وقتی آز زا باز میکرد به اندازه 
یک مرد ایستاده بود. وهب می گوید: این قبل از پادشاهی بود و بعد از آن 

افزود. «فلما فص ل» فتحامی که از شهر خود خارج و با سیاهش 
0 شد. بر سر تعداد آنها اختلاف است. گفته شده: که هشتاد هزار نفر و 
به قولی دیگر هفتاد هزار جنگجو بودند. و هنگامی که صندوق را دیدند به 
پیروز شدن خود مطمئن شدند و مبادرت به جنگیدن کردند. «قال» طالوت 
گفت, «اِنّ الله مبتلیکم بنهر» شما را امتحان و ازماینشنمبکند و تب 
امتحان کردنشان, شکایت کردنشان از کمبود ۱ از هلاک شدن از 
تشنگی بود. و گفته شده: به خاطر اين امتحان شدند تا صبر پيشه کنند و 
پاداششان بیشتر شود. و بر سر رود اختلاف است. گفته شده که رودی در 

بین اردن و فلسطین است. و گفته شده که رود فلسطین است. «فلیس 
متّی» از اهل ولایت من و از پیروان من نیست, «و من لم یطعمه» کسی 
که 


ص: 45 


طعم آن را نفهمد و از آن نچشد « الا من اغترف غرفه بیده » جز کسی که 
تک بای بات تن ار بردارد. کتمانی کهعردفه.را مضموم میخوانند, - ابن 
کثیر و ابو عمرو و اهل مدینه -, معنایش این است که: جز کسی که به 
اندازه کف دستش از آب بنوشد «فش وا منه > بیشتر از یک بار از آب 
خوردند « الا قلیا فتمم * کفته فیده کسانی که فقط به اندازه یک کف 
دست از آن خوردند فقط سیصد و چند مرد بودند. و گفته شده چهار هزار 
نفر بودند و هفتاد و شش هزار نفر از آنها بیشتر از یک کف دست از آن 
خوردند. سیس ده ند : - چهار هزار نفر بیشتر از یک کف دست از آن 
خوردند جز سیصد و چند نفر. گفته شده هر کس از آب زیاد خورد تشنه 
باقی ماند و هر کس جز یک کف دست از آن نخورد تشنگی اش رفع شد و 
سیراب شد. و طالوت کسانی را که از او سرییچی کرده بودند برگرداند و 
با او از رودخانه عبور نکردند. «فلما جاوزه» وقتی که طالوت با همراهانش 
از رودخانه عبور کردند و روایت شده است که آنهایی که با او ص رود 
گذشتند همراهان خاص او بودند که تعدادشان اندازم جنگجویان جنگ بدر 
بود. و گفته شده: : که کافران با مقمنان از رودخانه گذشتند ولی کافران 
کناره گرفتند و مقمنان به اندازه تعداد جنگجویان جنگ بدر باقی ماندند؛ و 
این قول قویتر است. هنگامی که تعداد زیاد سپاه جالوت را دیدند, «قالوا» 
کافران گفتند: «قال و ییون کسانین که بعین: داشتنم حانهم ما هو 
الله» به سوی خدا و پاداش او باز می گردند. يا اینکه معتقد بودند که با 
کشته شدن در اين جنگ به دیدار خداوند می روند و آنها مومنان بودند, 
کسانی که تعدادشان به اندازه جنگجویان جنگ بدر بود. من فنه»> , 
گروهی, «باذن الله» با کمک خداوند « افرغ علینا » یعنی بر روی ما بریز 
«وتیت. افذاهتا* که فران تکتیم ۶« واناه الله » منطو حضرت داوود اشتت « 
الملک » هفت سال بعد از کشته شدن جالوت » والحکمه » قبل از پیامبر 
بودنش. قبل از کشتن جالوت پیامبر نبوده, وخداوند پیامبری و پادشاهی را 
هنگام مرگ طالوت یک جا به او عطا کرد. چون جایز نیست که کسی که 
تیا مر شسمت بر یک یتامیز ریاشت کنده کفته ده که‌عایر اشتبه فرط 
آنکه با مشورت و دستور او عمل کند «وعلمه مِمّا یشاء» از کارهای دین و 
دنیا از جمله ساخت زره, آهن را ؛ به مانند شمع برای او نرم می کرد. وگفته 


ص: 546 


ه: منظور: کتاب زبورو قضاوت بین مردم و دانستن زبان پرندگان و 
مورچه است. و گفته شند متظوز از آن: صدای خوش و آهنگ ها است 1 


روایات: 


1 «کافی: امام با قر علیه السلام در باره این | » ان ال ی 
طالوت ملک الوا ای نْ له الفلک عَلیتا ون او بااغلی: ده 
قرمود: او نه از نشل تتاخیری بود, نه از نسل پادشاهی. « قال, را ال 
آبه ملکه آن بانیم التابوث فیه سکیته شن 27 وَبقیه 
و وال او » و ملانکه در حالی که صندوق را حمل 
میکردند ان را اوردند. «اِنّ ال مُبَتلیکم یتهرٍ قمن شرت مه لیس منّی 
وَمن لم بَطعَمَه فَابَةْ منئی» و به جز سیصد و چند نفراز آنهاء همه از آب 
نوشیدند, واز آن سیصد نفر تعدادی از آنها به اندازه یک کف دست و تعدای 
هم از آنها اصلا از آب ننوشیدند رای که شاد جالوت را دیدند, ِ 
که از آب زیاد نوشیده بودند گفتند: لا طاقة تا الوم بجالوت وخنودو * 
آنهایی که به انداژه یک کف دست خورده بودند گفتند؛ گم تن فته قلبله 
عَلبِت فتَهّ کنیره ادن اللّه وال مَعَ الحابرین ۳۸ 
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2 . کافی: عبدالله ببق سلیمان روایت می کند که امام باقر علیه السلام ۳ 
« ان اه خاکه آن 9 التایفت فیه هکت کن رک وه ها برد ال 


۱۳ وآل هاژون تَحْمله المَلاَیَکَة» را خواندند, سیس فرمود: صندوق به 
شیل,یی ناهن و آن راخصل مین رفن )4 


3 بکافی: امام باقر علیه السلام در مورد آیه «بأییَکم الَاوث ق کر 
7بکُمْ وبَقته چا ترک آل موسی وال هاژون تَجْملَةٌ المَلیْکَة» فرمود: در 11 
تکههای 


ص: 247 
1- . مجمع البیان 2 : 351 - 357 


2 . روضه الکافی : 316 
3- : تفسیر العیاشی نسخه خطی 


4 وف الکافهت 1۶رد هه ودانت: رشن فد ازخذیت شما رم 9 


الواح, علم و حکمت وجود داشت(1) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام فرمود: قوم بنی اسرائیل 
بعد از فوت حضرت موسی شروع به معصیت کردند و دین خدا را تغیبر 
دادند و از فرمان خدا سرپیچی کردند. در میان انان پیامبری بود که انان را 
امر و نهی میکرد ولی از او اطاعت نکردند؛ روایت شده که او ارمیای 
پیامبر بود. پس خدا جالوت را که از قبطیان بود بر آنها مسلط کرد, و 

آنها را خوار و ذلیل کرد و مردانشان را کشت و انها را اواره کرد و 

اموالشان را گرفت و زنانشان را به بردگی گرفت. ای 99 
خود پناه بردند و گفتند: اد ذافند تاه که برای‌هاادشاهی تفر ستد که.را 
رهبری او در ِِ خدا| بچنگیم. پیامبری در بدی اسرائیل در یک نسل و 
پادشاهی در نسل دیگر بود و خداوند آنها را در یک نسل برایشان جمع 

نکرده بود. به این دلیل گفتند: ِ 1 ملک "تقایل فی سییل , الله»ءٍ 
پیامبرشان به آنها گفت: « هل عَسییْم سَییه ان کیت عََیِکُمْ القتال الا ُقَاتلوا قالوا 
نا یل کی بل له وقد ارم ار و ابتایْتا». و آن چنان که 
خداوند فرمود: « قلمّا کیت عليهم القتا ۹ تولوا الا قلیلا مَنهمْ» پیامبرشان 
گفت: «ان ال قذٌ بَعت لَکُمْ طالّوت » انها از 1۳ ین انتخاب خشمگین 
شدند و گفتند: «اّی یَکُونْ له المَلّک عَلَیتا وَتَحَن احق * ملک من وَلَم یوت 
سعة من المَالٍ» و پیامبری در نسل نوادگان لاوی ۱۳ در نسل 
نوادگان حضرت یو سف؛ و طالوت از نوادگان آبن یامین؛ برادر مادری 
حضرت یوسف بود و نه از نسل پیامبری بود ,و نه از نسل پادشاهي, 
پیامبرشان به ایشان گفت: «ٍنّ ال اصَطقاه عَلبْکَم وَرَادَهْ بسَطة فی العلم 
والجسم وال : بوّتی ملک 5 هن یِشاء واللَه واسع عَلِيمُ» طالوت ننومندترین و 
شجاع ترین و داناترین و بود ولی ِِ فقیر بود به خاطر فقیر بودنش بر 
او عیب گرفتند. گفتند: « وَلم ؛ یوت سَعة من المال» 0 «ان 
یه ملکه آن بتکم البْوث فیه سکیته هن ریم ند مسا تک ال موشسن 
وال هاژون تَجْملَةٌ المَلایْکَة» و آن صندوقی ی نازل 
کرد و مادرش او زا دز آن قرار داد و-به دریا انداخت. بتی اسرائیل آن 


ص: << 
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۳ 
را به یوشع, جانشینش داد, و صندوق تا آن زمان در بین آنها بود تا اینکه آن 
را کوچک شمردند و کودکان در کوچهها با آن بازی میکردند و تا آن زمان که 
صندوق در بین قوم بنی اسرائیل اهمیت داشت آنها صاحب بزرگی و شرف 
بودند ولی هنگامي که شروع به معصیت کردند و به صندوق اهمیت ندادند 
خداوند آن را از آنها گرفت و هنگامی که از پیامبر خواستند تا خداوند برای 
آنها پادشاهی بفرستد که به رهبری او با دشمنان بجنگند خداوند صندوق را 
به آنها باز گرداند, آنچنانکه خداوند فرمود:« ان آیَة ملک آن یَأبَِکمْ ابو 

فیه سَکیتة من لبم وق ِا جرک آل موسی وال هازون تمه اللتکة» 
موف حور البقیه : یعنی نسل پیامبران «و فیه سکینه من ربکم» صندوق 
بر دسشمان مسا مانان فرآزدمی رف وان آن وی نی خاررفی زد 

و صورتی به مانند صورت انسان داشت. 


امام رضا علیه السلام فرمود: سکینه بویی بود از جانب بهشت که صورتی 
به مانند صورت انسان داشت و اگر آن صندوق را , بین مسلمانان و کافران 
قرار می دادند و مردی که جلوی صندوق میرفت؛ رکشت نا اتکی آن 
مرد پیروز شود يا کشته شود و هر کس از صندوق باز میگشت کافر ميشد 
و امام او را میکشت. وخداوند به پیامبرشان وحی کرد که جالوت به دست 
کسی کشته میشود که زره حضرت موسی در : تن اف اتداوه استهو آن مرد 
از نوادگان لاوی پسر یعقوب بود که داود بن ۳4 نام داشت. ایشا چوپان 
بود و ده پسر داشت که کوچکترین_ آنها داود بود. هنگامی که طالوت به 
پیامبری بنی اسرائیل برگزیده شد و آنها را برای جنگ با جالوت جمع کرد به 
(یشان خبر داد که خود و فرزندانت به نزد من بیایید. وقتی امدند زره 
حضرت موسی را در تن تک تک آنها امتحان کردند که برای بعضی از آنها 
بلند و برای بعضی دیگر کوتاه بود. به ایشا گفت: ایا یکی از فرزندانت را 
نیاورده ای؟ جواب داد: بله, کوچکترین انها را با خودم نیاوردم, او را برای 
چوپانی کنار گله گوسفندان گذاشتم. کسی را دنبال او فرستاد و او را 
آوردند. هنگامی که او را برای امتحان کردن زره صدا زدند جلو آمد و یک 
تير و کمان در دست داشت. فرمود: در 


ص: 29 


راه سه سنگ او را صدا زدند و به او گفتند: ای داوود ما را با خودت ببر. 

پس آنها را برداشت و در کیسه اش نهاد. او جوانی بسیار قدرتمند بود. 
وفتینژد طالوت رفت زره موسی را بر تن او پوشاند و آن اندازه و ود 
طالوت نیروهای سپاه را نفسیم تقسیم بندی کرد و به آنها گفت: ای قوم بنی 
اسرائیل خداوند شما را با یک رود در بیابان امتحان می کند. هر کس از آب 
آن بنوشد از حزب خداوند نیست و هر کس از آن ننوشد از حزب خداست 
مگر اين که فقط به اندازه یک کف دست بنوشد. هنگامی که به رود 
رسیدند خدا آنها ۳ رها کرد تا هر کس به اندازه یک کف دست اش ان 
بنوشد. یس جز عده اندکی که از آب رود کسانی که از آن زیاد 
نوشیدند شصت هزار نفر بودند و این امتحانی بود که خداوند با ان 
بنیاسرائیل را آن چنان که فرموده بود امتحان کرد. 


امام صادق علیه السلام فرمود؛ آن تعداد کمی که از آب. تتوشیدند سیضد و 
سیزده نفر بودند, و هنگامی که از رود عبور کردند و سپاه جالوت را دیدند 
آنهایی که از آب رود خورده بودند گفتند: «لا طاقة لب یوم بجالوت 
و و کستا ی که از آن رننوشیده بودند گفتند: «ربتا آفرغ عَلیتا صبرّ| 
1 تشک قاتا وانضَو ۷۳ علی الْمَوّم الکافرین» داود | و در برابر جالوت 
اساه اه 
و بر پیشانیش یک یاقوت بود که نورش می درخشید و سپاهیانش در 
مقابلشن بودند. داود مشکن. از ان سنها.ز۱ برداشت و آن را به میمنه - 
سمت راست - سپاه جالوت پرتاب کرد و در هوا بر سر آنها فرود آمد و 
شکست خوردند. سنگ دیگری را به سمت چپ سیاه جالوت پرتاب کرد و 
سنگ بر روی آنها افتاد و آنها هم شکست خوردند و به سمت جالوت سنگی 5 
را 2 
جالوت مرده بر زمین افتاد. اين کلام خداست که فرمود:« فَهَرَمُوهم ادن 
اللّه ول داوود جالوت ». (1) 


توضیح : کلمه «و روی» از کلام مصنف است که بین روایت وازد شده 
است. 0 وت الانبیا ء» نسل پیامبران است. گویی که او از روایت این 


ص: 550 
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فهمیده است و در این روایت ممکن است که این جمله تفسیری برای 
ملائکه باشد یعنی ملائکه ۱۳ صندوق, در حقیقت. اوصیای از نسل 
پیامبران هستند و از روی مجاز اسم ملائکه ها به آنها اطلاق شده است و 
بر طبق آنچه او روایت کووم اند مور ان ار سومان نات 
ایشان, در صندوق باشند, با اینکه اینجا حرف جر «فی» به معنی, «مع»,: 
باشد. 


طبرسی در -باره این. آبم.فرمود: ان قاله لنبیت له در مهرد اشتم این 
پیامبر اختلاف است: گفته شده که شمعون پسر صفیه از فرزندان لاوی 
بوده. از سدی نقل شده است. و گفته شده یوشع بوده و گفته شده, 
اشمویل, يا همان اسماعیل به عربی بوده ؛ و اين از اکثر مفسران نقل شده 
و از امام باقر علیه السلام روایت شده: است. <ابعت: نا قلکا مات فی 
یل ال در سبب این خواسته ایشان اختلاف است. گفته شده است: به 
سبب به ذلت کشاندن جباران برای ایشان بوده است, چون به بنی 
اسرائیل حمله کردند و بر بسیاری از سرزمینهای ایشان غلبه کردند و تعداد 
زیادی از خانوادههایشان را اسیر کردند , بعد از اينکه گناهان و اشتباهات 
در بنی اسرائیل زیاد شد. پس خدا اشمویل پیامبر را بر آنها مبعوث کرد و 
آنها ه اشرل باکر راستمگیی تاه را یرای ما درست تا 
دی اور رام وا کی بر اين از ربیع و کلبی روایت شده است. و گفته 
شده: خواستند با با عمالقه بجنگند پس پادشاهی را درخواست کردند تا 
فرمانده آنها باشد. و همچنین گفته شده که خداوند اشجفیل.زا. بن. انها 
وت فرره آها عم حول سا رها ری کرد کین موی 
جالوت و عمالقه پیش آمد و آنها به اشمویل گفتند: پادشاهی را برای ما 
بفرست. سپس طبری رحمه الا یی گفته شده که صندوق در دست 
عمالقه 79 که از دشمنان بلی اسرائیل بودند و وقتی قوم بلی اسرائیل 
دچار آشفتگی شدند بر آنها غلبه کردند و در بین آنها حوادثی به وجود آمد 
که خداچتد ضندوق ترا از دست آنان:گرفت» بعدا آن را در حالی که ملانکر 
فان را حفرجمی ردنت به نی اسشزاتیل یار ردان این از ابن عباس و 
وهب و با نیز از امام صادق علیه السلام روایت شده است. و گفته شده که 
صندوقی 2 خداوند به حضرت آدم عطا کرد حاوی تصاویر پیامبران بود و 
این صندوق دست به دست در بین اولاد آدم گشته است و در میان قوم 


ببی 
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اسرائیل نف که. آن ان برای پیروزی بر دشمنانشان استفاده میکردند. قتاده 
گفت: یوشع بن نون آن را در یک بیابان جا گذاشته بود که ملائکه آن را 
برای بتی اسراتیل آوزدند. و گفته شده که اندازه آن صندوق سه ذرع در دو 
ذرع بود که ورق های نازکی از طلا روی آن بود و جنس آن از شمشاد بود 
و در جنگ ها آن را در جلوی سیاه خود قرار می دادند, اگر از داخل آن 
صدایی شنیده می شد صندوق شروع به حرکت می کرد و مردم هم پشت 
سر آن حرکت می کردنند و اگر ان صدا قطع می شد صندوق حرکت نمی 
۸ 


5 قرب الاسناد: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: سکینه بادی 
وت و و 1 
۱ ۱ ۳ 
ستونهای کعبه را میگذاشت. گفتیم این از همان است که خداوند در باره 
آن فرمود: «شکته من نکم ۶ ی تن تک آل. خوستیت ول هارون تحمله 
الْمَلایِکَة» فر مود: را قرار داشت هر آن تین بو 
که قلب بیا مبران را در آن میششتنند "و آن ضندوق. همراه پیامبران 


نسل , به نسل در بین قوم بنی اسرائیل میچرخید. سپس امام رو به ما کرد 
و فرمود: صندوق شما چیست؟ گفیم: سلاح, فر مود: راست گفتید سلاح 
شما صندوق شماست.(2) 


ن 9 


6 امام باقر علیه السلام در مورد آیه: قَلَمّا کیب عَلَیْهِمْ الفتال تولوا الا قِبلً 
متفر فرخفود؛ آن هداد کم شضت.: هر ار تفر .بودند: فا 

تفسیر العیاشی: چنین روایتی را از ابی بصیر روایت می کند. (4) 

ای الاضانم آمام باق له اسام مود همان اسان 

ص: 52 

1- . مجمع البیان 2: 350 و 351 و 353 

2 . قرب الاسناد : 164 


3- . معانی الاخبار : 49 


7 است.(1) 


امام : بو ند 209 بشوم ۷ موسی 9 و 
چقدر بود؟ فرمود: سه ذراع در دو ذراع. پرسیدم: چه چیزی در آن بود؟ 
فرمود: عصای حضرت موسی و سکینه. پر سیدم . سکینه چیست ؟ فرمود: 
و وا ای کر | 
ضحنت: می کرد وبرآ آنما در .ورن خیرنق که می خواستد توضته هی .اد 


)2( 


0 عیمن الاغبار. آلرضا: جعانت الاخاراز اعام رضا ید السلام رجا 
است که: به مردی فرمود: سکینه در نزد شما چیست؟ و آنها ندانستند که 
سکینه چیست. پس گفتند: فدای شما بشویم, آن چیست؟ فرمود: رایحه 
نیکویی است که از بهشت خارج می شود و صورتی به مانند صورت انسان 
دارد و همراه پیامبران است و همان است که بر ابراهیم علیه السلام نازل 
تشد هنکاهی, که کعبه را ما کرد پس.فزوغ کرد به کرفتن فلان وفلان و 
فلان و پایه را بر آن نهاد. (3) 


توص : طبرسی گفت: بر سر کلمه سکینه اختلاف است. گفته شده که 
بادی گذران است از بهشت و صورتی به مانند صورت انسان دارد. اين از 
علی علیه السلام روایت شده است. و گفته شده که دو بال و سری به 
مانند سر گربه از جنس زبرجد و زمرد دارد. از مجاهد نقل شده و در اخبار 
ما هم نقل شده است. و گفته شده: دز ان تشانهای بود که:با.ان ار افش 
میيیافتند. از عطا نقل شده است. و گفته شده: که روح خدا بود که در زمان 
اختلاقفت: بیدا کردن پرسر جیزی برای آنها تفضیه می داد. این از وهب 
روایت شده است. و همچنین در مورد کلمه « البقیه » اختلاف است: گفته 
شده که عصای حضرت موسی و تکه های شکسته لوح ها است. از ابن 
عباس و قتاده و السدی و نیز از امام باقر علیه السلام روایت شده است. 
۵ که نفد؟ ک ارم کات رات مار از ناسا ی اه 
ال اش سا اس ۸ 
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1- . معانی الخبار : 82 
۰-2 . معانی الخبار 


3- . عیون الاخبار: 173 معانی الاخبار: 82 


السلام روایت شده است. و گفته شده: که در آن دو لوح از کتاب تورات 
ربص از هرا ماس کاس ساسا ار ام و وه 
کفش موسی و عمامه و عصای هارون. این اقوال اهل تفسیر در مورد 


ظاهر این است که. سکینه امنیت و آرامشی است که خداوند آن را قرار 
داد تا بنی اسرائیل در کنار آن به ارامش برسند. و «البقیه» میتواند بقیه 
علم یا هر چیزی از نشانه های پیامبری باشد و می تواند همه این معانی را 
داشته باشد. و اما در مورد «تحمله الملائکه» گفته شده که یعنی ملائکه آن 
را در بین زمین و آسمان حمل کردند تا بنی اسرائیل آن را آشکارا ببینند. از 
ابن عباس و امام حسن علیه السلام روایت ت است. و گفته شده که وقتی 
دشمنان به صندوق دست پیدا کردند آن را در خانه بت هایشان قرار دادند 
که بت هایش وارونه شدند, پس آن را بیرون آوردند و در بخشی از شهر 
قرار دادند و دچار درد کردن .شندند: و آن را هر جا قرار می دادند بلا و 
مرگ و وبا در آنجا ظاهر ميشد. و به آنها اشاره شد که صندوق را از شهر 
بیرون ببرند؛ پس همگی تصمیم گرفتند که آن را بیاورند و سوار بر یک 
ارابه کنند و ارابه را به دو گاو نر ببندند, این کار را انجام دادند و دو گاو را 
راهی کردند, ملائکه آمدند و گاوها را به سمت قوم بنی اسرائیل هدایت 
کردند. تمام شد.(1) 


میگویم: می توانیم بین همه آنچه را که در مورد سکینه گفته شد جمع کنیم 
به: این که بکهبیم در هر خبری. که به.ها رسندم عضی از. معتاف آن زا بزاق 


ما ذکر کرده است. 


کال آتتیه ایام خایق ای ات لیم استام زونه کم 
اد 
ضررها و تلاش ها و بلاهایی که پادشاهان ظالم بر انها می آوردند صبر کرد 
با اک هتفر از اسافاهان طالم رف ود ار اما کار او توت 
گرفت پس دو مرد از منافقان قوم موسی به همراه صفراء دختر شعیب و 
زن حضرت موسی با صد هزار نفر بر او خروج کردند, و با پوشع بن نون 
خنحیدنق وف نوشمغ: ین نون آنها وا شکست داد.ه 
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مهم اسان 2 255 


تعداد زیادی از آنها را کشت و بقیه را باذن خداوند متعال شکست داد و 
صفراء دختر شعیب را اسیر کرد و به او گفت که در اين دنیا از تو گذشتم تا 
اينکه در اخرت موسی پیامبر خدا را ببینم و از بدی هایی که از تو و قومت 
به من رسیده نزد او شکایت کنم. صفراء گفت: ای وای بر من. به خدا 
قسم اگر بهشت بر من مباح می شد و من جزء بهشتیان می شدم, خجالت 
می کشیدم که در آن با رسول خدا (موسی) ملاقات کنم, در حالی که 
پردهاش را پاره کردم و بعد از او بر وصی او خروج کردم. جانشینان قوم 
بنی اسرائیل بعد از پوشع علیه السلام تا زمان داود علیه السلام به مدت 
چهارصد سال بر بنی اسرائیل مخفی بودند که یازده نفر بودند و قوم هر 
یک از آنها در زمان خودش نزد تو رفت و آمد میکردند و نشانه های دینشان 
را از او می گرفتند تا اينکه کار به آخرین آنها سید ان آنان ای فده 
سپس ظاهر شد و به انها به داود علیه السلام بشارت داد و خبر داد که 
داود همان کسی است که زمین را از وجود جالوت و سپاهیانش پاک می 
کند و پیروزی آنها در ظهور داود است و آنها منتظر ظهور داود بودند. 
هنگامی که زمان داود فرا رسید آنها چهار برادر بودند که پدر بسیار پیری 
داشتند ق‌داود تاشتاشن وین وتو راد اتف وی آنان نمی دانسنه 
که او داود پیامبر منتظر است و او همان کسی است که زمین را از وجود 
جالوت و سپاهیانش پاک می کند. شیعه میدانستند که او متولد شده و 
بزرگ شده است و او را می دیدند ولی نمی دانستند که او همان داود 
است. پس هتکافی که طالوت سیاهش را تقسیم کرد داود و برادرانش و 
ندرنشن -راهی شدند و داود از آنها غقب افتاد و. گفت: در اینجا با من چکار 
دارند؟ و برادرانش و پدرش او را مسخره کردند و او را مشغول چراندن 
گله پدرش کردند. جنگ شدت گرفت و مردم دچار زحمت زیادی شدند. 
بدرش بر کشتت: و به ذاود کفت: برایق. برادرانت غدا ببر تا با آن بر دشضان 
قوی شوند. داود مردی کوتاه قد و کم مو بود و قلبی پاک و اخلاقی نیکو 
داشت. به سوی قومش رفت و سپاهیان قومش نزدیک همدیگر بودند و هر 
کدام از آنها به مرکز آن برمیگشت. داود بر سنگی گذر کرد و سنگ ی 
صدایی بلند به او گفت: ای داود من را بگیر ۱[ 

فقط برای کشتن او خلق شدهام. داود آن 1 نزداشتت و آن. را 7 
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زد گذاشت. هنگامی که که نزدیک نیروها رفت شنید که آنها کشتن جالوت را 
کاری بزرگ و غیر ممکن می دانستند. به آنها گفت: چه چیزی را در مورد 
جالوت, بزرگ - دشوار - میدانید؟ به خدا قسم که اگر او را ببینم به تاکید او 
را میکشم. پس درباره حرف او سخن میگفتند تا اينکه او را نزد طالوت 
بردند. طالوت به او گفت: ای جوان چه قدرتی داری و چگونه خودت را 
آزمایش کردهای؟ داود گفت: وقتی شیر بر گوسفندانم حمله میکند شیر را 
دنبال میکنم و سرش را میگیرم و فک بالا و پایین آن را باز میکنم و گوسفند 
را از دهانش میگیرم. خداوند بر طالوت وهی کرد که کسی نمی تواند 
جالوت را بکشد مگر کسی که زره تو را بپوشد و در تن او اندازه باشد. 
دستور داد که زره او را بیاورند و داود آن را پوشید و اندازه اش بود و 
طالوت و آن گروه از بني اسرائیل که آنجا بودند از آن تعجب کردند و 
خوشحال شدند. طالوت گفت: ان شاء الله که با آن جالوت را میکشد. 
هنگامی که صبح شد و با مردم برخورد کرد, داود فرمود: جالوت را به من 
نشان دهید, هنگامی که او را دید سنگ را به سوی او پرتاب کرد و با آن 

سای ی و 
7 سوار بود افتاد. مردم فریاد زدند: داود جالوت را کشت. هنگامی که 
طالوت فوت کرد, مردم او را پادشاه بنی اسرائیل کردند. و بنی اسرائیل 
بر گرد او جمع شدند و خداوند متعال زبور را بر او نازل کرد و صنعت آهن 
و ترم رن ان را خه .او بان داد و به کوه ها و پرندگان دستور داد که 
همراه او خذاوند.را تستیه کنندوف‌خداوند صدای زیبا را به او عطا کرد که 
به مانند ان صدا نشنیده بودند و به او قدرت عبادت داد و پیامبر قوم بنی 
اسرائیل شد. 


سپس داود خواست که سلیمان را جانشین خود بکند چون خداوند آن را به 
او دستور داده بود. هنگامی که بنی اسرائیل اين خبر را شنیدند اعتراض 
کردند که آیا جوانی را جانشین خود میکنی در حال که بزرگتر از او در بین 
ما هست. نشن: بزرکان:بتی: آسرائیل را فراخواند. میب انها کفت:؛ ۱ 
به من رسید, عصاهایتان را نشانم دهید. عصای هر کدام از شما میوه داد, 
ضاحب ان عضا تخانشین هن هی شود گفتند که قبول می کنیم. و گفت: هر 
کس اسمش را بر عصایش بنویسد و آنها نوشتند. سپس ار عم 
ا لام عصاس سا اوه اس داش مرت 
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سیس عصاها را در یک خانه گذاشتند و در آن خانه را قفل کردند و بزرگان 
بنی اسرائیل خودشان از آن خانه نها تین می کردند. حضرت داود فردای 
آن روز, نماز ظهر را با آنها خواند. سپس آمد و در را باز کرد و عصاها را 
بیرون آورد که عصای سلیمان برگ در آورده بود و میوه داده بود. عصای 
سلیمان را به داود دادند و در حضور بنی اسرائیل او را امتحان کرد. و به او 
گفت: ای پسرم چه چیزی به انسان احساس آرامش می دهد؟ جواب داد 
گذشت خداوند از بندگانش و گذشت مردم از همدیگر. داوود پرسید: چه 
چیزی. زیباترین است ؟ جواب داد فهرباتی و آن.روح خدآوند دز بندگانش 
است. داود با یک لبخند از او خوشنود شد و او را به بین مردم برد و گفت: 
سلیمان بعد از من جانشین من است. . سبسن سلیمان بعد از آن و رم 
زار از مزدم محفن که داست ونیا یی ونیه انوا کرد ما ان زهانی که 

خداوند مقدر کرده بود از پیروانش پنهان شد. یک روز همسرش به او 
گفت: فدای شما بشوم اخلاقت چقدر نیکو است و بویت چقدر خوش است 
و از هیچ رفتارت بدم نمی آید جز اینکه یک خصلت داری که من از آن 
۱ اه ۱ ۳ ار 2 اگر 
ی وق ی وی ی ایا با ۶ 
بعی کند. اسان کت دا که من نا کون کار سا انحام 
ندادهام و کاری را درست بلد نیستم. پس به بازار رفت و تمام روز در 
بازار گشت و سپس به خانه برگشت در حالی که چیزی به دست نیاورده 
بود, به زنش گفت چیزی به دست نیاوردم. زنش گفت: مشکلی ندارد اگر 
امروز چیزی به دست نیاوردی, فردا به دست می آوری. فردای آن روز هم 
به بازار رفت و در بازار گشت و چیزی به دست نیاورد و به زنش این خبر 
را داد. زنش گفت: انشاء الله فر دا به دست می آوری. در روز سوم از 
بازار گذشت تا به ساحل دریا رسید و در آنجا با یک ماهیگیر برخورد کرد. به 
خاهیییر کوش آا میخواهی که در کارت به تو کمک کنم و در آخر سهمی به 
من ده چاه یر فت تلف یمان شاه سر کمک کرد فسامی که 

۱ ۱ 0 ۳ ۵ ۳0 ۱9 
سپس وقتی شکم یکی از ماهی ها را پاره کرد ناگهان یک انگشتری در 
کش یا کرت رها ردا شش و آن اسلا تست محدا ما سر 


کرد و شکم 
ص: 557 


ماهی ها را درست کرد و آنها را به خانه برد. زنش به خاطر آنها خوشحال 
وی کف من هی اه کمن وهاه را توت کنم بسانت که 
خودت چیزی به دست آوردی, آنها را دعوت کرد و با هم دو ماهی را 
خوردند. بعد از غذا سلیمان به آنها گفت: آیا مرا به خوبی می شناسید؟ 
و به خدا قسم نه, ولی جز خوبی چیزی از تو ندیدیم. پس انگشتر را 
در آورد و آن را در انگشتش کرد. پس پرندگان و باد برای او سجده کردند 
و پادشاه نزد او آمد. و همسر و پدر و مادر همسرش را با خود به شهر 
اصطخر بر د. آنجا پیروانش نزد او تجمع کردند و مردم را به آفدن او 
پشارت دادند و خداوند پا آمدن او فرج و پیروزی را که در زمان غیبتش از 
آن محروم بودند برای آنها آورد. در هنگام مرگش باذن خداوند آصف بن 
برخیا را به جانشینی خود انتخاب کرد. پس هميشه پیروانش نزد او رفت و 
آمد داشتند و نشانه های دینشان را از او میگرفتند. با 
طولانی آصف را نیز از آنها پنهان کرد. سپس بر ايشان ظهور کرد و 
اندازه که خدا 0 درکن آنانناند و میسن اه؛یا آنها 1 
به او گفتند: کجا همدیگر را ببینیم؟ فوخود: مر بل صراط بو فا ان زمان. که 
خداوند اراده کرده بود از آنها پنهان شد. با غیبت او بدبختی در بین بنی 
اسرائیل زیاد شد, و بخت نصر بر انماخلنه کرد هر کی آزدانان را کته 
دست میآورد می کشت و هر کس را که فرار می کرد دنبال میکرد و 
خانواده های انها را به اسارت می گُرفت و از بین اسیران از خانواده ۳ 
چهار نفر را انتخاب کرد که یکی از آنها دانیال بود, و از فرزندان هارون 
عریر زا انفخات کر ده نها در ان مان خرستال ۳ در نزد بخت 
۱ ی جر ود ۵ 3 | 2 
دانیال نود سال در نزد بخت نصر اسیر بود. هنگامی که بزرگی و فضیلت او 
را شناخت و شنید که بنی اسرائیل منتظر خروج او هستند و به پیروزی و 
فرج و گشایش به دست او در هنگام ظهور او امیدوار هستند دستور داد که 
او را در یک چاه بزرگ و پهنی با یک شیر بگذارند تا شیر او را بخورد. ولی 
شیر به آو نزدیک نشد. پس دستور داد که به او غذا ندهند, خداوند به دست 
یکی از پیامبران بنی اسرائیل برای او غذا و نوشیدنی می فرستاد. دانیال 
روز را روزه می گرفت و در شب با غذایی که برایش می اوردند افطار 
د. بدبختی و مصیبت در 


ص: 558 


بین پیروان و قوم منتظر ظهورش شدت گرفت و بیشتر آنها به خاطر 

لانی بودن غیبتش به دین شک کردند. هنگامی که بلای دانیال و بدبختی 
قومش به نهایت رسید بخت نصر در خواب دید که ملائکه گروه گروه بر 
روی آن چاهی که دانیال در آن است فرود می آیند و به او سلام می کنند و 
به او بشارت شیروزنی می دهته ففنین بیدا ند یه خاطر انبچه. که ین سر 
دانیال اورده بود یت شد و دستور داد که او را از چاه بیرون بیاورند و 
هنگامی که او را ازاد کردند بخت نصر از او به خاطر شکنجه هایی که به او 
داده بود, معذرت خواهی کرد. سپس مسئولیت تدبیر در امور مملکت و 
قضاوت در بین مردم را به او واگذار کرد. و آن دسته از مردم بنی اسرائیل 
کوک‌نسان راهحنی کته ود عون حدم ها نان را بالا کر ید 
و در اطراف دانیال جمع شدند در حالی که به فرج و موفقیت امید داشتند 
و در زمان مرگ دانیال فقط تعداد کمی از مردان در ایمان خود باقی مانده 
بودند و بعد از مرگ خود امور را به عزیر واگذار کرد. مردم در اطراف او 
جمع شدند و با او انس گرفتند و نشانه های دینشان را از او می گرفتند, 
خداوند به مدت صد سال فرستاده اش را از مردم پنهان کرد سپس دوباره 
او را بٍ بین آنها فرستاد و حجت های بعد از او غایب شدند و بدبختی در بین 
7 9 
آنها ظهور کرد و به سخنرانی و ستایش خداوند پرداخت و ایام الله را به یاد 
مردم آورد و به آنها گفت که رنج و ناراحتی انسانهای صالح فقط به خاطر 
گناهان قوم بنی اسراییل است و عاقبت نیکو فقط برای انسان ها با تقوا 
است و به انها وعده داد که بیست و چند سال بعد از این سخن. حضرت 
عیسی مسیح ظهور میکند. هنگامی که عیسی متولد شد خداوند ولادتش را 
مخفی کرد و شخص او را غایب کرد چون مریم هنگام وضع حمل به یک 
مکان دور و خلوت رفته بود. 


زکریا و خاله مریم به دنبال جای پای او رفتند تا او را پیدا کردند و او در آن 
وقت وضع حمل کرده بود و با خودش می گفت: «یا لیتنی مت قبل هذا و 
کننت: تسیا مشییا» و قداوتن تیان غیت وا برای غدر مزی و اشکان کردن 
حجت او گویا کرد. هنگامی که او ظهور کرد بدبختی و مصیبت و فقر در بین 
بنی اسراییل شدت گرفته 


ص: 559 


بود و پادشاهان ظالم تک بر آنان چیره شده بودند ۳ زمانی که آنچه 
خداوند در باره مسیح خبر داد اتفاق افتاد. شمعون بن حمون و پیروانش 
پتهان شدند. تا. اينکه این استتار: آتمّا را به جزیرهای از جزیرههای دریا 
رساند و در آن جزیره ساکن شدند و چشمه های آب گوارا برای آنها 
شکافته شد و از هر نوع میوه برایشان از دل زمین بیرون آورده شد و 
برایر آنها ی اهلی قرار داد و نوعی ماهی فرستاد که به آن «قمد» 
می گفتند که گوشت و استخوان نداشت فقط از پوست و خون بود. آن 
ماهی از دریا بیرون امد و خداوند به زنبور دستور داد که بر ان سوار شود, 
و زنبور نیز سوار شد و ماهی آن را به جزیره برد و شروع به عسل سازی 
کرد, به درختان اویزان می شد و کندو درست می کرد به طوری که در ان 

مه عسل فروان شد و همچنین اخبار و حرفها در مورد عیسی به آنها 
میرسید و بی خبر نمی ماندند. (1) 


توضیح . بخش اول این روایت در باب وفات موسی قبلا ذکر ِِ 
فیروزآبادی می گوید: دمعغه بر وزن منعه و نصره: : یعنی آن را زخمی کرد تا 
1 بن که زخم به مغزش رسید. و میگوید که افتژ یعنی: خنده ملیحی کرد و 
عرش بالمکان یعنی در جایی اقامت گزید. 


1. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام در مورد این 1 رفرمود: «أَ 
َر تر [لي الم من بَیِی اسرائیل من بَعدٍ مقوسی لا قالوا لِتبیٌ لهْمْ اب تا 
را او 
پیامبر کارش را استوار میکرد و خیر و برکت نزد خداوند را ۲ 
وقتی این را به پیامبرشان گفتنر به آنها گفت: شما وفاداری و صداقت و 
تمایل به جهاد ندارید. آنها گفتند اکز خداهند جهاد زا شر ما واجب کند و ما را 
اد وامان مخاتا وم بیرون کنند بر ما واجب یا ی تیا 
با دشمنان از دستور خدا پیروی کنیم. فر مود: «ٍنّ اللَ قَدٌ بت کم طا لو 
ملکا» بزرگان بنی اسراییل گفتند: چرا باید طالوت پادشاه ما باشد در حالی 
که نه از خانواده پیامبران است و نه از خانواده پادشاهان؟ و تو دانستی که 
پیامبری و پادشاهی در نسل لاوی و بهود است ولی طالوت از نوادگان 


ص: 560 


1-. کمال الدین : 92 - 95 


ابن يامین پسر یعقوب است. به آنها گفت: «اِنّ ال اطَطفَاه عََیْکُمْ وَرَادة 
بَسَطة فی العلم والجشم» و پادشاهی به دست خداست و به هر کس که 
بخواهد عطا می کند, انتخاب آن به دست شما نیست و تشانه پادشاهی او 
آن است که صندوق حضرت موسی از جانب خدا نزد شما بیاید در حالی که 


م_ 


کفن : اگر صندوق مدای ژ اون ها ۲ اه ۳ لِ ۳ یم.(1) 


12 . تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام در ور آیه «أیکم الاب ث 
و وَبقیه مد ترک آل شوسی ال هاون تحملة منک 
» فرمود: ی ات انم ۶ 1 
آسمان آمد و بر روی آن لوح ها نوشته شد و در صندوق قرار داده شد.(2) 


. از امام صادق علیه السلام دوباوه اه 5 بقیّةْ مُمَّا ترک آل مّوسی وال 
ِِ ورس اسان و سل رانا 
2 


کند: که شنیدم ایشان به حسن می فرمود: سکینه در نزد شما چیست؟ و 
این ایه را تلاوت کرد: «فانزل الله سکینته علی رسوله» حسن به ایشان 
گفت: فدای شما شوم, من نمی دانم آن چیست؟ حضرت فر مود: بادی 
است که از بهشت خارج می شود و خوشبوست و صورتی مانند صورت 
اتضان اند کرمود: ۵ همرام فامیران است.علی. ین اساظ به. ایسان 
گفت: بر پیامبران و جانشینان هم نازل میشود؟ فرمود: بر پیامبران نازل 
میشود. فرمود: همان است که مم ‏ ک تقی وا وی 
رک را 

کعبه را بر 


ص: 61 


کم تسیر اتافی. تخس ی سین الحوانی انوا ور کسیر 
ااسا اس 0۰ 2 ۲ ۱ 

2- را ی وی کی ان ار تاش اور 
که در روایت ت شماره سه ذکر کردیم آورده است 
ین 


اساس آن بنا کرد. محمد بن علی , به او گفت: کلام خدا «فیه سکینه من 
ربکم» فرمود: آن از اين است. سپس رو به حسن کرد و فرمود: صندوق 
در نزد شما چیست؟ گفت: سلاح است, گفت: بله, آن صندوق شماست. 
کفت دز آن صندوق که: در تن بنی. آنتة آئیل بود چه چیزی بود؟ گفت: لوح 
های. شکسته حضرت موسی و تشتی که در آن دلهای بیامبران را شفنته 
میشد.(1) 


5 خصال, علل الشرایع. عیون اخبار الرضا: مردی شامی از امام علی 
علیه السلام درباره روز چهاشنبه که به آن فال بد میزدند, پر سید. امام 
ی تس رما وا اه 
داد تا رسید به این که فرمود: - در روز چهارشنبه بود که عمالقه, صندوق 
را گرفتند. (2) 


6 . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: داود و چهار برادرش 
همراه پدر پیرشان - راهی جنگ شدند - و داود برای چرای گوسفندان 
پدرش آنجا ماند. طالوت سیپاهش را تقسیم کرد و پدر داوود او را که 
کوچکترین پسرانش بود., فراخواند و به او گفت: پسرم این غذایی را که 
برای برادرانت درست کردم برای آنها ببر تا با آن بر دشمن خود قوی شوند 
و داود مرد کوتاه قامت و تیره رنگ و کم مو بود و دلی پاک داشت, سپس 
به سوی قومش رفت و نیروها به همدیگر نزدیک شده بودند.(3) 


17 تفسیر العیاشی: از ابو بصیر روایت ه است که گفت شنیدم که 
میفرمود: داود بر سنگ گذشت. سنگ 109 ای داود مرا با خود ببر و 
جالوت را با من بکش, من فقط برای کشتن او خلق شده ام داود سنگ را 
برداشت و آن را در کیسه اش که حاوی سنگهایی که با آنها گوسفندان گله 
را با فلاخن خود میزد قرار داد. هنگامی که به بین نیروها رفت از آنها شنید 
که شکست دادن جالوت را کاری بزرگ میدانستند. به آنها گفت: چه چیزی 
را در مورد جالوت. بزرگ - دشوار - میدانید؟ به خدا قسم که اگر او را 
ببینم به تاکید او را میکشم. پس درباره حرف او سخن می 


ص: 22 
1- . تفسیر العیاشی نسخه خطی 


2 الخصال 2 :28 و 29 علل الشراه : 199 عیون الاخبار : 137 


کفتند: تا اننکه او را نزد طالوت بردند. طالوت به او گفت: ای جوان چه 
قدرتی داری و چگونه خودت را آزمایش کردهای؟ داود گفت: وقتی شیر بر 
گوسفندانم حمله میکند شیر را دنبال میکنم و سرش را میگیرم و فک بالا و 
پایین آن را باز میکنم و گوسفند را از دهانش میگیرم. و گفت یک زره کامل 
برایم بیاورید. سیس برایش یک زره آ هو دنه آن را به گردنش انداخت و 
وا ی را رد ی 
کردم و خوشحال شدند. طالوت گفت به خدا سوگند امید است که جالوت 
شا با آن نکشنه: 


فرمود: صبح آن روز که به سوی طالوت بازگشتند و مردم جمع شدند, داود 
گفت: جالوت را به من نشان دهید. وقتی که او را دید. سنگ را در فلاخن 
خود گذاشت و انرا پرتاب کرد و با ان محکم به بین چشمانش کوبید و به 
مغزش فرو رفت - او را بیهوش کرد - و او از روی حیوانی که بر ان سوار 
شده بود بر زمین افتاد و مردم فریاد زدند که داود جالوت را کشت. بعد از 
مرگ جالوت مردم او را پادشاه خود کردند و بنی اسراییل بر گرد او جمع 
شدند و خداوند زبور را بر او نازل کرد و صنعت آهن را به او یاد داد و آنرا 
برایش نرم کرد. و فا یرد ای دسر داد کم سهصر ای اما 
تسبیح کنند, هیچ کس صدایی مثل او نداشت. داود به صورت پنهانی در بنی 
اسراییل اقامت کرد و به او قدرت برای عبادت عطا شد.(1) 


میگویم: مولف کتاب الکامل گفت: وقتی که الیاس از بنی اسراییل منقطع 
شد خدا یسع را برای انها فرستاد و تا زمانی که خدا مقدر کرده بود در بین 
آنها باقی ماند سپس خداوند او را از آنها گرفت و اتفاق های سختی برای 
آنها پیش آمد در حالی که صندوق بیش آنها بود و «سکینه و بقیه» ای که 
آل موسی و هارون آن را به ارث گذاشته بودند در نزد آنها بود و ملائکه آن 
را حمل میکردند. هنگامی که دشمن به آنها حمله میبرد صندوق را جلوی 
خود میگذاشتند و خداوند دشمن را شکست می داد. سکینه شکلی به مانند 
سر گربه داشت و اگر در صندوق صدای مانند صدای گربه شنیده میشد به 


ص: 563 


1- . تفسیر العیاشی نسخه خطی و همچنین علامه بحرانی آن را در تفسیر 
البرهان 2 : 237 و 238آورده است 


سپس پادشاهی به نام ایلاف را جانشین خود در هیان: آنان قرار داد و 
خداوند از آنها در برابر دشمنان دفاع میکرد. هتکافین که: کان تانها تسیا 
سخت و مشکل شد دشمنی بر آنها هجوم آورد و به سوی او رفتند و 
صندوق را بیرون آوردند و با هم جنگیدند و دشمن بر آنها غلبه کرد و 
صندوق را از آنها گرفت و شکست خوردند. هنگامی که پادشاه آنها اب 
که صندوق را از آنها گرفتهاند به خاطر غم و غصه زیاد وفات یافت و 
دشمن به سرزمین نی حمله کرد و اموالشان را غارت و زنانشان را اسیر 
کرد و.بازگشت. آنها با پزتشانن. و اختلاف:با یکدیکر. ماندتة و گهگاه در 
کمرافی جود یز مق کرد و مداو بر باط ابید برد از اه کم 

بر آنها چیره می کرد و چون توبه میکردند خداوند شر دشمن را از کم 
ِ وضعیت آنها از زمان مرگ یوشع بن نون تا مبعوث شدن اشمویل از 
سوی خدا| این گونه بود, و طالوت پادشاه آنان شد و صندوق را به آنان 
بازگرداند و مدت زمان بین مرگ یوشع تا زمان بازگشت پیامبری به 
اسراییل هنگامی که زمان بلا و مصیبت پر آنها طولانی شد و دشمنان چشم 
طمع بر انها دوختند و صندوق از انها گرفته شد, از ان از پادشاهان می 
فرفیدت-حالمت بارتاه کنعایان مه یسناش بت عصر و طسطظی 
بود به آن حمله کرد و پیروز شد و پرداخت مالیات را بر آنها واجب کرد و 
کتاب تورات را از آنها گرفت. سپس از خداوند تا 
بای ابا فوسی که اروت اوبا خالوت که سحالی که ان سل 
پیامبری جزء یک زن حامله کسی نمانده بود همه مرده بودند و آنها آن زن 
را در یک خانه زندانی کرده بودند از ترس این که برای آنها دختر بزاید و او 
ان را با یک پسر عوض کند, چون میدید چقدر بنی اسراییل به پسر وی 
تمایل دارند. پس آن زن پسری زایید که وی را اشمویل نامید, یعنی خداوند 
دعایم را شنید, و سبب این نامگذاری اين بود که چون آن زمان نازا بود و 
شوهرش زن دیگری داشت که ده فرزند پسر برای او به دنیا آورده بود و 
آن زن به خاطر زیاد بودن فرزندانش بر او ستم میکرد. پیرزن دلش 
شکست شده بود و از خداوند خواست که یی فرزند پسر به او عطا کند. 
خداوند به خاطر دل شکسته اش به او رحم کرد و در وقت مناسب عادت 
شد و با شوهرش همبستری کرد و حامله شد. 
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هنگامی که مدت حامله بودنش تمام شد, ۵ب لاوز 
1 ون شم وا تربیت را ار 
اسراییل قبول کرد و او را به فرزندی پذیرفت. هنگامی که بزرگ شد و 
۱ به یافتیری بر کز‌بن خی تیان بر اف امد در .خالی. که 
نماز میخواند و با دی اه شبیه صدای پیرمرد (استادش) بود او را صدا 
زد. پس اشمویل نزد پیرمرد رفت و گفت: چه می خواهی؟ پیرمرد 
نخواست بگوید: من تو را صدا نزدم. مبادا بترسد. پس گفت: برگرد و 

بخواب. جبرئیل دوباره فردای آن روز همان کار را کرد. 1 ی 
پیرمزد آقد و حفت: چه میخواهی؟ گفت: ۳ ۱ 
برای سومین بار جبرئیل 9 

هو کردن و هشدار دادن به قومش دستور 9 و به او اعلام کرد که 

او را به پیامبری برگزیده است. اشمویل سپس قومش را فراخواند 
و آنها به او تهمت دروغگویی زدند. ولی بعدا از او پیروی کردند و به مدت 
ده سال در نین: آنها پیافیری. کرد و کفته.شده: جهل. سال. فتل..و کشتان 
عمالقه و پادشاهشان جالوت در بین بنی اسراییل زیاد شده بود, حتی 
نزدیک بود آنها را نابود کنند. ی ات ی و ی 
« ابعت لا مَلِکا تال في سبیل اللّه قال هل عَسيتْم سَیئه ن کیت علَیِکُمْ القتال 
لا تقایِلوا قالوا ما لا لا تقایل فین یل الله و 0 نان 
» دعاأ کرد و خداوند برای اه یک :عصا ی روغن بود 
فرستاد و به او گفته و این عصا است و اگر 
مردی بر شما وارد شد و روغن داخل شاخ جوشید. پس او پادشاه بنی 
اسرائیل است. پس سرش را با آن چرب بکند و او را بر آنها پادشاه کند: 
آنها عصا را با خودشان اندازه گرفتند ولی اندازه دا نبود و گفته 
شده: : که طالوت دباغ بوده و گفته شده که سقاء بوده که آب میآورده و آن 
را می فروخته, الاقش گم می شود و برای پیدا کردنش راهی می شود. 
و ی ی ی 
بکند تا خداوند الاغش را به او بر گرداند. هنگامی که وارد شد روغن شاخ 
شروع به جوشیدن کرد و او را با عصا اندازه گرفتند و عصا اندازه او بود. 
پیامبرشان به آنها گفت: «انْ اللة قذ بَعت لکمٌ 
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طا روت هلا به ییا رشان کفتند نی فیح وفت در وگن تر از الان نبودهای, 
ما از نسل پادشاه هستیم. به او هیچ قدرت مالی داده ,نشده است آيا ما از 
بل و کنیم؟ اشمویل گفت: » ال اضطقاه عَلَیْکَمْ وا ده بتَسطءهّ فی 
وَالجسم» به او گفتند: اگر راست می گویی یک نشانه و بیاور. 
ای ابع غلکه آن باتکم الابوت فیه رشکنته من ز کم ویعته خما تری 
7 مُوسی ول هاژون تجمله المَلایکَة ان فی لک لاب که آن که 
مَوْمیِینَ» و ملائکه آن را حمل کردند و آن را در روز. بین آسمان و زمین» 
برای طالوت آوردند و مردم این صحنه را مشاهده می کردند. و طالوت آن 
زا بزاه: انها آورده آنها با خالت خشم ببه بادشاهی. آو اقرار کردند و با 
کراهت همراه او رفتند, آنها هشتاد هزار نفر بودند. هنگامی که از شهر 
خارج شدند طالوت به آنها گفت: « ان اللةَ مُبتلیکم بتهر قمن شرت مه 
لیس مِّی ومن لَمْ یَطَعَمَه قَالّةْ مِنّی» و آن رود فلسطین است و گفته 
شده: رود اردن. سپس جز تعداد اندکی یعنی چهار هزار نفر, همگی از آب 
نوشیدند. هر کس از آب خورد تشنه ماند و هر کس فقط به اندازه یی کف 
دست از آب خورد, سیراب شد. هکاهی که طالو نت مسهموا هان ا نما نت 
از رود گذشتند با جالوت برخورد کردند در حالی که او دارای سپاه و قدرت 

بزرگی بود. هنگا مي که او را دیدند بیشتر همراهانش برگشتند و گفتند: «ل 
طاقه لا ابو ات وخنودو» و جز سیصد و چند مرد به اندازه مردان 
جنگ بدر, کسی با او نماند. و هنگامي که تعداد آنها کم شد و بیشترشان 
برگشته بودند گفتند: «کم من فته قلیلم علبَتْ له کیره بان اللّه وال مَع 
الطَابرینَ» و در بین آنها پدر داود بود و سیزده نفر از فرزندانش حراهر 
بودند و داود کوچکترین آنها بود که پدرش او را برای چرای گله 
گوسفندانش و بردن غذا| برای آنها او را در خانه گذاشته بود. روزی به 
پدرش گفت: پدر هرگاه با فلاخن خودم چیزی را هدف قرار میدهم حتما به 
هدف می زنم و او را بر خاک میاندازم. و گفت: روزی به کوهستان رفتم 
یک شیر را با زمین نشسته بود, سوار آن شدم و گوش هایش 
را گرفتم ی . سپس روز دیگر نزد او آمد و به او گفت: هر 
وقت بین کوه ها راه می روم و خدا را تسبیح می کنم. همه کوه ها هم با 
من خدا را تسبیح می کنند. گفت: به تو بشارت می دهم, این خیر و برکتی 
نت که خداید س حعظا کردم 
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است. خداوند یک جعبه حاوی روغن و یک لباس آهنی بر پیامبرش که همراه 
طالوت بود فرستاد و به طالوت امر کرد و گفت: آن کسی که جالوت را 
می کشد این روغن را بر روی سرش می گذارد و روغن به جوش می آید 
تا اينکه از جعبه جاری شود و از سرش به صورتش تجاوز نمیکند و نمی 
ریزد بلکه به شکل یک تاج بر روی سرش باقی می ماند و این لباس را می 
پوشد باید اندازه او باشد. طالوت از بنی اسراییل خواست تا همگی این 
کار را انجام دهند ولی بر کسی صدق نمی کرد و داود را از محل چوپانیاش 
فراخواندند که در راه به سه سنگ گذر کرد که آن سنگها با او صحبت 
کردند و به او گفتند: ای داوود ما را با خودت بردار و با ما جالوت را بکش. 
داود آنها را برداشت و آنها را در کیسه ای گذاشت. طالوت گفت: هر کس 
جالوت را بکشد با دختر من ازدواج میکند و او را پادشاه مملکت میکنم. 
رت اه دک ور 
از آن جاری شد و لباس را پوشید که اندازه او بود. داود مرد لاغر و کبود 
رنگ و رنگ پریدهای بود. وفتی. آن: لباش را بوشید. لباس بر آو.تتنی, شد تا 
اين که کاملا آن را پر کرد - اندازه اش شد - و اشمویل و طالوت و قوم 
بنی اسراییل از این خوشحال شدند. و به سوی جالوت پیش رفتند و برای 
مبارزه صف تشکیل دادند. داوود به سوی جالوت رفت و سنگ ها را 
برداشت و آنها را در فلاخن خود گذاشت و آنها را به سمت جالوت پرتاب 
کرد. سنگ به بین چشمان جالوت برخورد کرد و سر جالوت را سوراخ کرد 
و او کشته شد. آن سنگ به هر کسی که برخورد می کرد او را می کشت و 
به سوی یکی دیگر می رفت. سپس سپاه جالوت به اذن خدا شکست خورد 
و طالوت بازگشت و دخترش را به عقد داود درآورد و پادشاهی را به داود 
بخشید و مردم به او گرایش پیدا کردند و او را دوست داشتند.(1) 

میگویم: در اکثر کتابهای تاریخی کلمه تلور با تاء آمده است و در کتاب 
الغر اتفن تشبه: ور آمدهه. من به او دستور داد که در آن بششتتد و در 
بعضی نسخهها| به جای تاء سین ذکر شده است. فیروزآبادی گفت: سنور, 
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کال ی ار 5 


پایان. 


سیس بدان که مورخان ذکر کردهاند که طالوت به داود حسودی کرد و 
خواست او را بکشد ولی خداوند او را از این کار منع کرد؛ ولی این خبر 
قابل اعتماد نیست چون فضل و کمال و علم او از اين ايه و برخی روایات 
آشکار است و چیزی از آن در اخبار ما نقل نشده است. بنابراین من هم از 
آوزدن آن صرف نظر کردم. مسعودی هم مشابه این داستان را آورده 
است, و در أن آمده است که: خداوند متعال سه سنگ سنگ داخل توشه 
اشمویل را جمع کرد و تبدیل , به یک سنگ کرد و ذکر کرده است که مدت 
زمان ماندن صندوق در بابل ده سال بوده است و در هنگام فجر صدای بال 
ملائکه را شنیدند که صندوق را حمل می کنند.(1 


8 . کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سلاح در میان مسلمانان به 
مانند صندوق در بین بنی اسرائیل است, هر اهل بیت از بنی اسرائیل که 
صندوق را جلوی در خود مییافتند و به ۱ 
سلاح ما نزد او باشد. به امامت با او داده میشود.(2) 


9 . کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: سلاح در بین ما به مانند 
صندوق در بین بدی اسراییل است, هر کجا صندوق بود, پادشاهی انجا بود, 
پس در میان ما هر کجا سلاح باشد, علم انجاست.(3) 


0 . کافی: از امام رضا علیه السلام چنین حدیثی روایت شده است.(4) 


می و اخبار و احادیث در مورد این موضوع در کتاب امامت خواهد ان 


1 من لا بحضره الفقیه: امام صادق علیه السلام فرمود: مسجد السهله 
همان خانه ادریس علیه السلام است که در آن خیاطی می کرد و ان جایی 
است که ابراهیم به سوی عمالقه و داوود به سوی جالوت حمله کرد.(5) 


ص: 568 


1-. مروج الذهب, پاورقی کتاب الکامل 1 : 71 - 76 
2 . اصول الکافی 1 : 238 
3-. اصول الکافی 1, 238 
4 . اصول الکافی 1, 238 


5-. من لا بحضره الفقیه 63 


2 . کنزالفوائد کراجکی: گفتهاند: که ولید بن عبدالملک در زمان ساخت 
مسجد دمشق به سرب نیاز پیدا کرد؛ به او گفتند: که در اردن ِ 
است که در آن سرب است, او کسی را به دنبال آن فرستاد. هنگامی که 

شروع به کندن مناره کردند مردی از آنها با کلنگ ضربه ای زد که به مردی 
برخورد کرد که در سبدی بود. کلنگ به او رسید و خونش جاری شد. گفته 


شد که: این طالوت پادشاه است, 1 پس او را رها کردند و او را بیرون 
نیاورد.(1) 

تاقتر دیصینالی. ۸ مر کف تصقیفات. رايانه ای قاتقیه اضفهان 
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1- . کنز الفوائد : 180 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


